ار 
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د دا يسرة المعارق اسلامی » علمی , پژوهشی که 

.روش زند گی فردی واجتماعی آزادوپیشرورا 
- ترسيم می .کند, وانساننهای سراسر جهان را به 
. پیزیزی یک نظام مردمی شایسته فرا من خواند. 
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محمدرها حکیمی. محمد حکیمی: على حکیمی چاپ دوم: ۱۰۰۰۰۱۳۷۶ نسخه 
ترجمه: احمد. آرام جاب سرم: ۰۱۳۷۸ ۱۰۰۰ نسخه 
انتشارات دلبل ما جاب چهارم: ۰۱۳۸۰ ۱۰۰۰ نسخه 
جاب شثم : بهار ۱۳۸۴ جاب پنجم: ۰۱۳۸۱ ۵۰۰نسخه 


تیاه ۲۰۵۵ تین 

چاپ نگارش 

قیمت: ۲۵۰۰ تومان 

شابک: ۹۶۴۳۹۷۰۵۲۳ SBN‏ شابک دوره: 4۶۴۳۹۷۰۵۸۰۲ ISBN‏ 
ادرس: قم. خیابان معلم. معلم ۲۹ يلاك ۴۴۸ 

تلفن و نمابر: ۷۷۳۳۴۱۳۷۷۴۴۹۸۸ 

صندوق پتی ۱۱۵۳ ۳۷۱۳۵ 

WWW. Dalile-ma.com 


info@dalile-ma.com 








مراكز پخش : 

۱) قسم. انتهای خسیابان صقائيه . روبروی کوچه شسماره ۰۳۸ 
ساختمان پزشکان. فروشگاه دلیل ‌ماء تلفن ۷۷۳۷۰۱۱ ۷۷۳۷۰۰۱ 

۲) تهران: خیابان انقلاب. خیابان فخررازی, نیش شهدای ژاندارمری پلاک ۳۲ تلقن ۶۴۶۴۱۳۱ 

۳) مشهد. چهارراه شهداء. ضلم شمالی باغ نادری. کوچه شهید حورا کیان. 
مجتمح تجاری گنجینه کتاب. طبقه اول. فروشگاه دلیل‌ما. تلفن ۲۲۳۷۱۱۳۰۵ 


حكيمى. محمد رضاء ۱۳۱۴ 
ترجمة الحياة » دايرة المعارفی اسلامى , علمى پژوهشی كه روش... / محمدرضا حكيمى. محمد حکیمی» على 
حكيمى ؛ مترجم احمد أرام . -قم: دليلماء ۱۳۸۳ . 
( ج. 
شابك دوره: ‏ 2 - 058 - 397 - 964 ISBN‏ 
ثشابک: 3 - 052 - 397 - 964 ISBN‏ 
قهرستنویسی بر انان اطلاعات قيا 
جاپ ششم: TAF‏ 
عنوان اصلی : الحياة موسوعة اسلامية: علمية... في جمیع آفاق الارض. 
١.احاديث‏ ثيعه _قرن ۱۴. الف. حکیمی. محما ۱۳۲۳ ۔ .ب. حکیمی. على ۱۳۱۴- 
ج. آرام احمد ۱۳۴۵- .د. عنوان. 
۱ 2۸ ۱۳۶/۹۲ 98۳ ۱۹۷/۳۲ 
ی ۱۳۸۳ 
کتابخانه ملی ایران ۸۳-09 م 
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ان ترا 


يو 


ک٠‏ ۰ 
تم 
0 . 2 کر Vv‏ 
ا نک ری ف تہ برل ر 

و 2 
م 
ا سند وا نع وروک 


كم ۶ه کک مه و 
سوسحم . 
5 سه وم 
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فه رست ۰ 


سرآغاز ترجمهٌ فارسی بت تن ۱۵ 


۱۷ تعریف ا‎ -١ 
۱۷ ۱ ۱ محتوی‎ ۲ 
۱۰.۰ 7 انگاره و شمول‎ ۳ 
دين و دهنيتها:‎ - 5 
۲۰ ۱ أ- درگذشته‎ 
Eê ب در عصر حاضر‎ 
۲۳ ۰ 00 مرزبانی, تكليف بزرگ‎ ۵ 
۳ 5 نتایج‎ ٩ 
1 حر يانهاى کتاب:‎ ۷ 
3 e أ متن‎ 
۹ - ۱ ۳ ب ترحمه به زبان فارسی‎ 
۷ ج- ترجمه به زبانهای دیگر‎ 
۳۷ ۱ ۱ د نقسیر‎ 
اعتبار كتاب:‎ ۸ 
YY أ قرآن» فاخا تكست‎ 
۲۸ ۱ ب انطباق احادیث با قران کریم‎ 
ج- تعاضد مضمونی احادیث:‎ 
۲۸ : تست تا نی اف ی‎ 
۷ 
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فبرست 


دوم : تاد مضمونی احاديث امامان ۳۹ 
د ذ كر ماخذ ۱ ۳٠‏ 
٩‏ ترحمة حاضر ۳۹۱ 
٠‏ نکته هایی حند. . : ۱ 
أ درباره متن ۳۱ 
ب دربارة ترحمه ۳۲ 
ج- توضيحى دربارة برخى ماخذ 39 
د ارتباط ترحمه با متن عربی. ۳۵ 
مقذمه ۱ ۳۹ 
باب نخست: شناخت و اصالت أن ۵۷-۸ 
فصل ۱- اهميت شناخت ۵۹ 
فصل 1 طلب علم 8 
فصل ۳ عقل وال سازى آن 7 
فصل ع اندیشیدن 000 ۸۵ 
فصل ۵- راهنمایی به خود یاداوری ۹۲ 
فصل 5 ناآ گاهی ونادانی ٤‏ ۹ 
فصل ۷- فهم و دریافت دين ۱۰۰ 
فصل ۸-ضرورت همگانی شدن شناعت و آگاهی ۳ 
فصل 6 بینشها و دانشهای سودمند ۱۰ 
فصل ٠١‏ هنح هوسگرایی در آموختن ۱۹ 
فصل 1١١‏ محدودیت شناختهای انسانی ۱۳۱ 
فصل ۱۲ محدود بودن شناختهای حسى و لزوم شناحت عفلی ۱۲ 
فصل ۱۳ شناعت, جگونگی و درجات أن ۱۳۷ 
فصل ۱ شناخحت» مقیاس درست ۱۳ 
فصل ۱۵ روش به دست آوردن شناخت وعلم ۱۳۹ 
فصل ١١‏ خاستگاه ديعت ایت ۱۵۱ 
فصل ۱۷- شناخت و ریشه‌های عاطنی أن ۱۵4 
فصل ۱۸- شناخت و مراحل تکامل پذیر آن ١4‏ 
۸ ۱ 
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فبرست 


فصل ۱٩‏ نمودارهای شناخت تکامل یافته : 


أ استواری و اقدام ۱3۸ 
ب جيره شدن بر دشواریها ۱۷۲ 
ج- منتهی شدت به عمل ۱۷۳ 
د بيدارى احتماعی 1 ۱۷۵ 
ه ‏ آمادگی برای خودسازی (تهذیب نفس) ۱۷۵ 
و ادائ ماتضود rS‏ ۱۷ 
فصل ۰ شناخت و بیوندهای مردمی ۱ ۱۷۸ 
فصل ۲۱ شناخت تحربی ۱۸۰ 
فصل ۲- پیوستگی شناخت و آیمان ۱۸۹ 
فصل ۲۳ پیوستگی کات و عمل ۱۹۵ 
فصل ) ۲- ارزشگذاری عمل با شناخت : ۱ ۳ 
فصل ۲۵ راهها و روشهای نشر انديشه و شناخحت: 
أ فراهم آوردن زمينة مساعد ۲۰۵ 
ب اقدام كردن و درگیر شدن > ۳۰۹ 
ج- أيين تبلیغ ۲۷ 
د تبلیغ موفق ۳۰۸ 
ه - کردار مبلغ و نقش آن در موفقيّتِ تبلیغ ۳۰۸ 
فصل ۰ ۲- شناخت نفس ( خودشناسی ) ۳۱ 
فصل ۲۷- شناحت حهاد. ( حهانشناسی ) ۳۷ 
فصل ۲۸ شناخت خدا (خداشناسى ) ۳۲۰ 


فصل ۲٩‏ شنا حت. حخت: 
أ حجستة.باطنى : 

۳۲۳ 2 لقع-١‎ 

۲ چگونگی به کارگیری عقل ۳۳۹ 


۳ واقعیت عقل ۳۳۸ 
٤‏ نیازمندی عمقل به حخت خدا,.. ۳۳ 
هشداری مهم ۳۳۳ 


۵- عمل » دلیل و معیار ۳۳۵ 
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فپرست 


ب ححت ظاهرى: 


۲۳۷ بیامپران‎ -١ 
۲۳۹ پیامبر بزرگ‎ ۲ 
۲۳:۲ ۳-قران کریم‎ 
۳۳ امامان معصوم‎ - 4 


فصل ۳۰ شناخحت مردماد: 
أ احوال کلی ۲4۸ 


ب شناخت اهل حق با حق ۳۵۰ 
ج۔ شناخحت مردم با آزمایش ۱ ۲۵۰ 
فصل 7١‏ شناخت دشمن, انواع دشمن, تواناييها و نیروها و.. : ۳۵۵ 
فصل ۳۲ شناخت بلا و گرفتاری و تأثیر آن در تكامل انسان ۳۹۰ 
فصل ۳۳ شناخت زمان و روزگار و پیشامدها و دگرگونیهای روزگار ۳ 
فصل ٤‏ ۳ شناخت فوانین تاريخ ۳۹۹ 
فصل ۵ عاقبت اندیشی در کارها ۱ ۳۷۲ 
فصل 75 شناخت نقطة شروع و موفعیت هر عمل ۳۷۹ 
فصل ۷ اماده سازى افكار برای مراحل شتات ۸۱ ۲ 
فصل ۳۸ آزاداندیشی و نظرخواهی ۳۸۹ 
فصل ۳۹ شناخت از راہ برابر نهی اضداد: 
N LÎ‏ ۲۸۹ 
اس در اثر ندانستن ۳۹۰ 
فصل 4۰ شناخت هر جيز با بيرون رفتن از جارجوب أن 1 ۳۹۲ 
فصل ۱ موانع شناخحت: 
أ تیرگیهایی نفسانی (ونقش تهذیب نفس در حصول شناخت) ۳۹۹ 
ب هوأی نفس ۳۹۹ 
ج دوستی کور ۳۹۷ 
د خودبینی و تکبر ۳.۰ 
ه ‏ ازمندی ۳۰ 
و حشم و عصب ۳۰۵ 
ز انکار حق ١‏ ۳۰۵ 
ح- آرزوگرایی ۳۰۹ 
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قبرست 


ط ناخواهی و اکراه ۳۷ 
ی۔ رسوبات فکری 
يا تقليد خانواده و محيط ۱ ۳۰۹ 
یب استبداد و خودرأیی ۳۹۰ 
فصل 47 - شوری و رایزنی ۳۳ 
فصل ۳ مراعات حکمت در رأيخواهى ۳۹۹ 
فصل ٤٤‏ - نیکخواهی در رایزنی ۳۲ 
فصل 44 - نقادی و كمال یافتن شناخت با آن ۳۲۵ 
فصل 45- یکرویی درنصیحتگویی ۳۳۸ 
فصل ٤۷‏ - انتقادیدیری ۳۳۰ 
فصل 4۸ بیداری و هوشیاری ۳۳۲ 
فصل -4٩‏ زیرکی و فهم ۳۳۹ 
فصل ۵۰ دوری حستن ازغفلت ۳۳۷ 
تگاهی به سراسر باب ۳۱ 
باب دوم: عقیده و ایمان 6 ۳۸۳ 
فصل ۱- اهمیّت عقيده ۳۸۵ 
فصل ۲ عقيدة بزرگ, ايمان به خدای متعال ۳۸۷ 
فصل ۳ ايمان عقيده است و عمل اموس 
فصل 4- توحید و شرك ۳۹۵ 
فصل 8- نقش ايمان در جهتگیری اجتماعى : 
أ ایمان به حكومت خدا و طرد طاغوت ۳ 
ب ارتباط ایمان با اجتماع ۱ ۳ 
ج- اثر ایمان در رشد طبیعی و اجتماعی ۷ 
د ایمان و وحدت حامعة اعتقادی ۱ ۹ 
ه ‏ تعاونٍ تكاملى فرد و جامعه : ۵ 
و نقش أيمان در حرکتهای سازنده فرد واجتماع 4۹ 
ز ارتباط تکاملی ميان فرد و نظامهای حاكم ۲{ 
ح موجوديّت احتماعی مومن ۳۹ 
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فپرست 


ط ‏ تأثير تربیت دینی در رشد احتماعی ۷ 
ى - مظاهر رشد احتماعی ۹ 
يا از خود گذشتگی و تکامل احتماعی ۳۳ 
یب پرورش دادن مظاهر عمومی انسانتت ۳۸ 
خاتمه حج و تأثير آن درتکامل اجتماعی 1۰ 
نگاهی به اا ۸ 
باب سوم: عمل ۱ ۰ 4۵۹-4 
فصل ١‏ اصالت و اهميّت عمل 1 
فصل ١‏ پیوستگی أيمان و عمل 357 
[أدانماث وعمل دل ] 1۷۵ 
[ب ایمان و عمل زبان ] ۷۹ 
[ ج- ایمان و عمل كوش ] ۷۷ 
[ د- ایمان و عمل چشم ] م ۷۹ 
[ ه ‏ ايمات وعمل دست ] 14 
[ و ايمان و عمل پا] ا 
[ ز ایمان و جهره ] AY‏ 
[ح- ايمان برتر] At‏ 
فصل عمل كيفيّت أست نه كميّت: 
أ عمل و کارنیک 1۸۹ 
ب توا درعمل و كار ۹۲ 
ج جوهر عمل و کار 1۹۳ 
د درستى و استقامت در عمل و كار 0 
ھ استحكام عمل و کار ۱ 1۹ 
و انگیزش به عمل و کار ۹٦‏ 
فصل 4 راه میانگین (شکل طبیعی عمل و کار) ۹۷ 
فصل ۵- اقدام, راه كاميابى 139 
فصل 5 خالص سازی عمل ۵۰۰ 
فصل ۷ مداومت دادن به عمل و... .2 0 
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فبرست 


۰ 
فصل 8 عمل و کار نه ارزو و پندار ۵۰۷ 
فصل ٩-عملء‏ راه شنا حت ۵11 
فصل ۱۰- کردان سپس گتار ۵14 

فصل ۱۱-عمل حق باطل را از ميات می برد ۰ 
فصل ۱۲ تبلیغ با عمل ۵۲۱ 
فصل ۱۳ انسات» گروگان اعمال a۲‏ 
فصل ٤‏ ۱-عمل» مقیاس ارزش انسان A۷‏ 
فصل ۱۵- برخی از انگیزه‌های عمل و کار ۵۳۰ 

فصل ۱7- برنعی از انگیزه‌های بیکاری: 
ا ۵۳۵ 
ب خودیستدی ۵۲۹ 
ج سستی و بیحالی ۵۰ 
فصل ۱۷- نظم درعمل و کار ۵4۲ 
فصل ۱۸ تدبير در مقدّمات و ارزشیابی نتايج 055 
تتمیم: (منع نسنجيده کاری و پوزشخواهی ) 25۸ 
فصل ١4‏ مرتبة هركار و لزوم رعايت أن 12 
فصل ۲۰- بهره گیری درست از نیروها ۵۵٤‏ 
فصل ۲۱- بيدا كردن راه کار 2۵2۷ 
فصل ۲ اصباب و ابزار کار و عمل ۵۵۹ 
فصل ۲۳- هركارى به هنكام خویش ۵۹۲ 
فصل ٤‏ ۲ غنيمت شمردك فرصت 0-5 
فصل ۲۵- برهیز از تأخير کار و عمل AVY‏ 
فصل ١‏ واقعيّت ملموس نه ارزوها ۵۸° 
فصل ۷- آینده نگری ۵۸۵ 
نگاهی به سراسر باب ۵۸۹ 
باب جهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی ۵٩۷-۵۸‏ 
فصل ١‏ آرامش روحی و... ۵۹۹ 
فصل ۲ در يرتو حا کمیّت خداوند ۳ 


۱۲۳ 
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فبرست 


فصل ۳- همبستگی انسان و جهان ۱ ۰۷ 
فصل 4 هدفداری جهان وانسان 1۱۳ 
فصل ۵- نگرش مثبت نه منفى 44١‏ 
فصل 5 دستور دینی و تأثير زر رف آن + 
فصل ۷ منشأ الاهی حقوق ۱ 11 
فصل ۸- بيوند ريشه ای ميان انسان وقانون ‏ ` + 
فصل 4 نی سلطه‌ها (حا کمیتهای کافریا ظالم) ۷۲ 
فصل ۱۰ والاداری پایگاه انسان ۸۰ 
فصل ١١‏ رعايت دقيق حموق AY‏ 
فصل ۱۲ انسان» ماذه و معنی (حسم و روح) 1۸ 
فصل ۱۳ کرامت انسان ۸۹ 
فصل ) -١‏ نیرومندی؛ عزت و مماومت 1۹۵ 
فصل ۱۵ توکل و پایداری 1۹۹ 
فصل ١١‏ هماهنگی با کاینات... ۱ ۷۰۵ 
فصل ۱۷ انضباط در كارها 4 إل 
فصل ۱۸ رهايى از نوميدى 07 
فصل ۱۹- بیم و اميد (خوف و رحا) ۷۹ 
فصل ۲۰ منزه سازی اعمال از اغراض غیرالاهی و. .. ۷۳۳ 
فصل 9١‏ راه بازكشت 27 
فصل ۲۲ اعتقاد به جهان دیگر و نقش أن در تعالی انسان ۱ ۷۸ 
نگاهی به سراسر باب ۷۳ 
بادآوری هباب 

سم 
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سرآغاز ترجمةٌ فارسی 


با سپاسگزاری فراوان به درگاه پرورد گارمپر بان و با در ود به ارواج مکرم 
پیامبران ويا کان» وبا سلام به آستان والای روح مقس زمان, وجات تابنا ک جبان» - 
بنیانگذارحا کمیت قرآن, حضرت مہدی صاحبٍ الزمان (ع»» سخنی دربارة 
کتاب«الحیاة» می آوریم, آنگاه مسائلی را که در کاراین ترجمه بایدیادآورشد 
یاداورمی شویم. 

کتاب «الحی.» مجموعه ای است علمى ‏ پژوهشی وتخشصی که درآن» 
تعالیم اسلام برياية«قرآنٍ کریم» و«حدیثِ شریف» گردآوری وتدو ين گشته 
است . اين گردآوری وتدو ین به گونه‌ای انجام پذیرفته وشکل یافته وعنوان‌گذاری و 
فا نی اه اس تن که راه یک زند گی آزاد و پیشرورا؛ هم برای فرد و هم برای 
جاعمعه, نشان دهد-زند گیی بسرخاسته ازمتن «مذهب» ارج نپنده به ماهيت 
والای«انسان»؛ شناسنده وافسّت متحول«زمان»» و گراینده به محتوای 
حذی«زند گی » و «حیات». 


بدین گونه, دراين کتاب به حهارر كن عمده نظربوده است, که مريّعى کامل را 
تشكيا می دهند, وهدفی عظیم راتبیین می کنند: 


۱۵ 
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مرآغاز ترجمة فارسی 


و از «مذهب» نظر به «متن» أن بوده است ؛ واز«انسات» به «ماهیّت والا» ی 
00 1 ۱ 1 را س سے 
او؛ و از («زمان» به «وافعیت متحول» ان؛ وار«زند کی »(حيات)., به (محتواى 
جدی» آن. 


ودر گستر بیساحل خروش شورانگیز حیات وحركتٍ جوشنده هستی + پوستگی 
درست این حبار وگن ابت كدب تمد ام . راهبرمی گردد . اگرازمتن مذهب 
بیروی شود وماهيّت والای انسان شناخته وپرورده گردد» وواقعيّت متحول زماذ 
درک شود و محتوای حّی ی حیات مورد نظرقرار كيرد زند گی سالم و انسانی وحویا 
وجود می یابد؛ وزندگی سالم وانسانی وجو یا همواره تکاملی خواهد بود؛ وتکامل 
همواره نشاندهنده راه درست است وسرمنزل درست : روشی انسانی وسالم وجويا 
دراين جہان» و زند گی و حیاتی جاودان والاهی درآن جهان. 


وچون بدون حا كميّتٍ ارزشها) نه متن مذهب عملی می گردد: نه ماهیّت والای 
انسان به شمارمی اید نه واقعیّتِ متحوّل زمان پذیرفته می شود ونه محتوای جدّی 
حیات مطرح می گردد» روشن خواهد بود .که آنچه مہم است کوشش فکری و عملی 
برای بریری واستحکام بخشی به یک «حا کمیّتِ سالم» است. هیچ أرمانٍ والایی 
بدون حا كميّت ارزشپا نحقق نمی پذیرد. ودين نیزدراصل دعوت به پیریزی یک 
«حا کمیست» است. اين است که «الحياة», که‌یک کتاب «متن دینی » 
است» در صدد برامده است تا آمیختگی ابعاد گونا گونِ دين اسلام را با مسئلة اساسی 
حاكميّت روش کند .الحباة همگان را فرا می خواند تا به منظو رتحقق بخشی به 
ارزشهای اسلامی » پس ازفہم مجموعی أنهاء برای برپایی خط حا كميّتى شایسته و 
انسانی ( و صالح وقرانی) , درسراسرجهان, به کوشش برخیزندء وارزشهای والای 
یک «حیات سرشار» ویک«زندگی درخشان» را پدیدارسازند. 


3 


مولفان به اندازه؛ توان و فرصت خو يش كوشيده اند تا با جستجوی آيات و 
احادیث, ودريافتٍ موضوعی ومجموعى آنہا» مسائل بشری و موضوعات حيات و 
آ گاهی وتکلیف را مطرح سازند» وپاسخ اين مسائل را» ازدومنبم اصلی ياد شده» در 
چهار چوب یک دست‌گاه منسجم (سیستماتیک) عرضه بدارند؛ بدان منظور که در 
خلال اين شناخت ودریافت واين گزینش وتدو ين وعرضه: هم اسلام بېترو جامعتر 
وتحول آفرین ترشناخته شود هم انسان هم زمان» وهم زند گی وحیات. 


١ ۱۹ 
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برآغاز ترجمة فارسمی 


اینک به حا است فشرده‌ای ازنوشته ای را كه فدتى پیش ازاين ",در بارة 
كتاب«الحياة» منتش ر کردیم» با افزودن برخى نکته ها و تکمیلها ازنظرخوانند گان 
بگذرانيم تا اکنون که این کتاب وارد پپنذز بان فارسی می شود وبه دست 
فارسی ز بانان می رسد شناخت بیشتری آزان داده شده باشد, 


ا-تعريف 
ص 
اگربخواهیم ازاين مجموعه‌تعریفی به دست دهيم می توانیم كفت : «الحياة» 
محموعه‌ای است دایرةالمعارف كرت منعکس کنندهٌ يك نظام فکری۔-عملی 
a‏ 5 3 5 عر هه ص ۳ 
بایةٌ یریزی حا کمیتی درست» . 
آنجه گفته شد می تواند تعریفی باشد ازاين كتاب. الحياق در صفحة عنوان نیز 
ص ۱ 
اين کونه معرفی شده است: 
مَوسُوعَةُ اسلاميّة علمية» موضوعية, نخقظ ناهج الخياة الْحُرّةِ الصا عق 
لفرد والمُجتمعء وتد توا إلى دعم نظام انسانی صالج» في جمبعآفاف الا رض. 
ت‌دافزه المعارفی ام اسلامی » علمى» و موضوعی که راه ورسم زند گی فردی 


واجتماعی آزاد وپیشرورا ترسیم می كند, و انسانهای سراسرجهان را به پیریزی یک 


۲-محتوی 
ا زآنحه بادشداگرجه به اعتصار محتوای كتا ب«الحياة) نیز دانسته 
ی ۱ و بت ۲ ۱ 
می سود لیکن برای بیشترروشن شدب انکاره های ماهوی اين کارمی افزاييم : 
7 ۱ 
الحیاق يك جہانبینی وجہانشناسی مرتبط ونك:دستكاه(سيستم) فکری_علمی 
کے لال د 1 
یت است, فهم شده وبر گرفته ازاصل اسلام» یعنی : قران كريم وتعاليم پامبر 
53 1 ف سے است ارمسانا ونبازهاق کونا کون 
۱ ريع ا ا مسمس رمرم ر ثل ونیاز ی کونا كوا 
فردی و احتماعی ومادّى ومعنوی انسان, درزند کی متحول ونو ین بشری» به مقصود 
تأسیس جامعة سالم.ومتکامل انسانی . وغرض از أن موعظه وپیشنہاد نیست» بلکه 


سم 


عرضه داشت یک نظام است باترسیم زمینه های اجرایی ان. 


پار ۲۴۹۰ 


۱۷ 
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مرآغاز ترجمة فارسس 


پس این كشابء تنها مجموعه ای از ایات و احادیث نیست. بلکه تنظیم 
جهانشناسی وایدئولوژی اسلامی است با التزام دقیق به اينكه اين جهانشناسی و 
ابد ولوزى به دست آمده ازقرآن و حدیث وازفهم مجموعی وموضوعي آنباباشد. آبدین - 
گونه اين كتاب, باآنکه درآن» مسائل گونا گون الاهی, اعتقادی, علمى , سیاسی» 
اقتصادی» اخلاقی » تر بیتی » اجتماعى » روحى ومعنوی, هنری, فلسفة تاريخى ؛ 
دفاعى ونظامى و... عرضه گشته است (وعرضه خواهد گشت)۲ در طرح کلی خود 
عرضه کنندۂ یک «نظام مکتبی » ویک جريان پیوسته است» نه فصلهایی برا کنده و 
موادى گزیده, وفاقد ارتباط انداموار(آرگانیک) بلکه بابها وفصلهاى آن» یکس 
یک پیکرة واحد شناختی و فکری وعملنی را ارائه می کند, ویک جپان‌نگری فرا كير 
رادر بيشديدها می ند . 


5 5 = 07 ر 5 ۰ 
براين موضوع ازاين جبت تأ كيد می شود تا ديد گاه اصلى ازاين فهم وتدو ین 
اسر 
درست» معلوم گردد, زيرا که اگردید كاه اصيل واصلی این «عرضه وتجدید» معلوم 
نباشد» ودرمثل» برخی أن راتنها مجموعه ان حدیثی تلقی کنند"» به بسیاری از 


۳ می توان گفت, ازقرآن كريم واحادیٹ تا کنون‌دراین موارد استفاده شده است:. 
ا-درفقه 
ب_درموعظه واخلاق, 
ح-درعقایدو کلام 
دورق وان 
ھ -درتواریخ أسلامى ۽ 
و-دريرخى موضوعات و يزه ( گونا گون ونوادر). 
واستفاده های بادشده, همواره, ازبخشی از« آیات » و«احادیٹ» بوده است» آنهم به صورت ایی گسسته» نه در 
یک نظام واحد شنا ختى وعملی . 
5 یعتی در دورة کامل «الحياة)؛ که البته تا كنوك به عرضه داشت مت درگ ن از ٩‏ جلد آن موفق نگشته ايم . 
و" جنانکه كاه جنین دیده شده است که برخی ا 
منتخب از آیات واحاديث پنداشته اند ودرشما رکارهای ستتی وتقليدى اين مقوله آورده اند. در صورتى كه 
اين تلقّى وتدو ين وعرضه یک دنباله روی وتقلید نيست؛ یک ابتکارونجدید است. و-همان گون که دربالا 
ياد كرديم. براين تمییزوانگاره شناسى برای آن نا كيد می كنيم تا مقاصد اعلاى تعاليم الاهى واسلامیی که 
درايات واحاديث آمده است هر جه بيشتر و بپتر و خط دهندهتر شتاخته گردد» وراهساز باشد, و جاره گر افتد . 
خوب است هم اكنون این رانيزبه حضور خوانند گان ومراجعه کنند گان محترم معروض بداريم -| گر جهبر 
پار افاضلان وژرندگران روشن ‏ ست که اك ركاه درخلال گفتان از زارج وهدفء با انگاره وشمول اين 
مجموعه سخنی به هيأن آوریم؛ این نيز برای جلب نظرها وافكاراست به معارف پرغنای قرانى وحدیٹیی که در 
اين كتاب امدهاست وخودبخش اصلی وعمد؛ > کتاب است وعامل يديد اورندة أن؛ايناست ونه اينكه ا زکار 
خويش دم زده باشيم, که ما كارى نکرده‌ایم . كارها جیزی نيست جزانجام وظيفه ای بس ناجيزء وعرض 
ادبی عاحزانه » دراستان نرشکوه معارف آفت بسان «قرآن کریم» و حقایق دریاوار«حدیث شریف». 


۱ ۱۸ 
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برداشتها و حظ دهيها وسازند گیہا وتحول آفرینیما وتلقیهای لازم ازاين آیات و 
احادیث وازاین تعاليم آفتابگرفته وزند گیسان دست نخواهیم یافت. مؤلفان 
خواسته اند دراین کتاب, ایدئولوژی اسلامی , ونظام مکتبۍ » وخ فردسازی و 
جامعه يردازى اسلام راء به مدد دومتن اصلی ( کتاب وستّت, حديث ) عرضه بدارند. 


بناب رآنجه ياد شد» گرتوفیق همواره نصيب گردد» ودورة«الحيساة»)-به صورتى 
که درنظر است-عرضه شود شايد بتوان ان را جامعتريندايرةالمعارف 
دست‌گاهی (سیستمی)» وشاملترین نظام تدو ینی تعالیم اسلامی » ومتبلورترین پیکرة 
سناختى ‏ علمى وشناخحتی -عملي قران وحدیث, درحنین روندی به شما ر آورد. 


۳انگاره وشمول 


درمقدمة متن عربی! گفته شده است که«الحیساة» داراى ٩‏ جلد خواهد بود؛ 
لیکن اکنون تصورمی کنیم که دورة کتاب-ا گرخدای بز رگ بخواهدبه ۰ ا 
۲جلد برسد. بدينسان اين كتابء به تقریب, شامل ۱۰۰باب, و ۳۰۰۰فصل 

2ص2. 5 م ۱ 1 
کو حک وبزر گ خواهد شد, به همراه باره ای اشاره هاء نكرشهاء توضيحها . . . 
۰ ۳ ۰ 5 زا ۰ - 
ودرخحلال اين بابپا وفص لبا تعلیمها ومضمونمایی ازقرآن وحديث کردامده 
٠ 3 -‏ - - ۰ سس ۰ 5 
است شامل حقايقى شناختی وعلمى » ومسائلی ازح ركت وتحول» واززند گی وانسان, 
ا 
ووافعیاتی اززیست حو بای انسانی ؛بدين كونه اين كتاب محموعه ای است یک- 
بیکره از: 
أمسائل حیات؛ 
ب .مسائل انسان» 
ج.مسائل شناخت» 
د.مسائل علم. 
ه_مسائل هدایت» 
و-مائل تر بيت» 
ز مسائل تعليم» 
ح۔ مسائل سياست وحاكميّت» 
ط_مسائل اقتصاد. 
ی مسائل عدالت احتماعی» 


5 در حاب زخست؟ در اين باره صفحه ۲۲ ملا حظه شود. 
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سرآغاز ترجمه فارسی 


با -مساتل اخلاق» 

يب مسائل رازوری وعبادت» 

يج مسائل كاروفعاليت» 

ید مسائل هنر 

يه مسائل اصلاح 

بو مسائل حامعه» 

بز.مسائل فلسفة تاریخ؛ 

بح-مسائل تکامل انسانی» 

بط مسائل تحول آفرینی وانقلاب 
ک-مسائل دفاع وحماسه 


ویسیاری مسائل دیگر... 


6 دين وذهنیتما 

دين ومعارف دينى یک ذهنیّت نیست» یک علم جازم ویک شناختِ زرف و 
فر كير است» شناختى مطابق با فطرت وواقع که شعاع تأثیر و انطباع آن در جان آدمی » 
با هیچ ذهنیتی وهیچ محفوظات و اصطلاحاتی قابل مقایسه نیست» لیکن-با كمال 
تأسف- در طول تاريخ دین» درمواردی بسیان دهنيتها و اصطلاحات, خود را وارد 
قلمرو«شناخت دین» و«معارف حمّه») و«جزم قلبی » کرده اند فا نو نز 
وانككاره عملى» و كسترة سازند گی خو يش -جه سازند كي فردى» وجه سازند گی 


د ركذشته 

می دانيم كه جریانهای فكرى و فلسفي مختلف, وجهان بينيهاى كونا گون» و 
روشهای علمی وتحر بی متفاوتی درجامعة انسانی وحود داشته است ووحود دارد. 
ممكن است يارواى ازمسائل مطرح گشته درا اين جريانها ازمبانی اديان گرفته شده 
باشدء با درحاهایی» ودربرخى فيا ثليه ای د إدران تزدیگ کد اي 
اساس دین» و شناخت دينى ومعارف حفة آنء با اساس جريانها ومکتبهای فكرى و 
بشری(جه فلسفى » جه عرفانى » جه قديم و چه جديد)دوتااست؛ اساس یکی علم سره 
انبیایی(الاهی) است واساس دیگریعلم وتجر بهُناقص ومحدودومشوب فکری بشرى . 
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سرآغاز ترجمة فارسی 


درتاریخ اسلام» ازرو زگارترجم؛ فلسفة یونانی (ازز بانهای بیگانۀ یونانی و 
سریانی), و فلسفة فيضي اسکندرانی, وعرفان گنوسی » وافکارهندی» و... ونشر 
بسیاری از افکاربیگانه درمیان مسلمین» جريانهاى فکری چندی, وجهانشناسيهاى 
گونه گونی » پا به حوزهُ شناخت وتفکروعمل اسلامی نہاد» وبا دستگاه معارف قرانی 
وتعالیم حدیثی درآمیخت, وباعث مشوب گشتن زلال حقایق ««وحی » شد» هم در 
پهنۀ شناخت وفکره وهم دريهنة تر بيت وعمل. اين اشاره ای بود گذرا به د رگیری 
دين با دهنيتها درروزگاران گذشته. 
ب_درعصرحاضر ١‏ 2 

آمیختگی والتقاطى كه مورد اشاره قرار گرفت» درصد سال اخیر-به و یژه درعصر 
حاضر بُعد دیگری نيزيافت. دراين صد سال درجهان بشرى وحيات انسانى » مسائل 
دیگری ظپور کرد. واین جگونگی سب كشت تا متفكران دينى وعالمان مدهبی 
برای پاسخگو یی به اين مسائل» ازدید گاه مذهب ونشاندادن موضع مذهب دربرابر 
؟نهاء فکری بکنند ونظردین را درآن باره‌ها ارائه بدهند. 


درجنین زمینه ای بود که درموارد بسیار» سه جر يانٍ ممزوج باهم به نام پاسخ 
مذهب به مسائل عرضه گردید: یکی اطلاعات مذهبی متفگروعالم یانو یسنده‌و پاسخ- 
دهنده؛ دوم برداشتها واجتهادهای شخصی پاسخ دهنده؛ وسوم اطلاعات اوازدیگر 
فرهنگها وفلسفه ها ومكتبها وجریانهای فكرق. واين امرسبب آن شد تا بسیاری از 
مطالب عرضه شده به وسيلة اين گونه عا لمان وفاضلان ومتفکران ونو یسند گان 
اسلامی» آميخته ای باشد ازتعا لیم دين وتعالیم غیردین. 

افزون بر مسائل جہان نووعرضة پرتبلیغات مکتبپا ومسلکمای جدید که از غرب 
سرازیر شد(وسیاست وایادی استعماربه نفوذ دادن انها کمکہای بسیار کردند و کار 
را تا به د رگیریها وخونريزيها نیز کشاندند), تحولات ود گ رگونیمای سدة اخین در 
کشورهای جهان و از جمله کشورهای شرقی واسلامی نیزباعث گردیدتای ازجمله,در 
برداشتها ودریافتها و اندیشه ها د ك ركونيهايى يديد آید. واينها همه سبب آن شد تا 
بسیاری ازاصا لتهانابودیامتزازل گردد و بسیاری از اصول و مبانی دستخوش توجيبها و 
تفسیرهایی مناسب ذهنیّاتِ وارداتی شود. 
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۵-مرزبانی تکلیف بزرگ 

با شناخت موضوعات ياد شده» اهمیّت با زگشت به متون اصیل قرآنی و حدیثی (و 
بلکه باید گفت: جنبۀ تکلیفی اين با زگشت)» به خوبی درک می شود وضرورت 
عرضة متون با دسته بنديها وتدو ينها وفهمیدنمای مناسب ومنظم درپاسخیابی برای 
مسائل نون زند گی وتفکربشری وحیات انسانی »به روشنی احساس می گردد. 

درحنین شرابطی» وظیف؛ مقدس وبزرگ مرز بانی «حقایق جاو ید» رخ 
می نماید» يعنى : رجوع محذد به اسلام اصیل و اصل اسلام وحمایق و معارف و 
برنامه‌ها وتر بيتهاى دست نخورده ان» به منظور عرضة مجدّد اسلام حامع» درصورت 
اصیل وسازنده آن. والبته این کار هنگامی به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید (و 
مرر بانی «حقایق حاو بد)خواهد بود), که مسائل زند گی نو ين» وانسان‌نو ين» 
شناخته شود ومطرح باشد, وپاسخ برای اين مسائل (بدون هیچ جمود) ازمتون 
اصلی (بدود هیچ انحراف) درآورده‌شود.. 

در این کارسترک. ووظیفهٌ حساس, یک رجوع محدد لازم است ویک عرضة 
مجدد. اكنون ا گرب خواهيم اين هردوامرموفقيّت آمیز باشد بايد در«ارجوع مجدّد به 
اسلام»» نيازهاى انديشه ای و فکری وقلمروهاى عملى و اقدامی زمان ملحوظ گردد» 
وواقعيّت متحول وسرشارزمان فهم شود؛ ودر«عرضة مجدّد اسلام», زمينه های 
شناختی وفكرى واحساسی مردمان وملتها واقوام و گستره‌های كردارى آنان درنظر 
باشد, 


تأ کید بر لزوم رجوع خالص به متون برای آن است که راه بره رگونه سایش و 
فرسایش تعالیم والای دين بسته گرده, وزلال ناب وفطری حیاتبخش تعا ليم مقدس 
کاب خدا و کلام پیشوایان از هرگونه آميخته گشتن و کدرشدن مصون ماند. وتأكيد 
بر روش«رجوع» و«عرضه» و شرایط اين دو, برای آن است که تداوم حروش آفرین 
این تعالیم شناختی واقدامی » درجانها و جامعه هاء تضمین گردد. 


حال می خواهیم بگو یی مکه ندو ين وعرضة کتاب«الحیاة» گامی 
است« کو حک»» درراه اين مقصد «بز رگ»»؛ و کوششی است دراین رحوع و عرصه 
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واراة طريقى است برای استفاده ازمتون وتوجه به انهاء درتنظيم مبانی شناختى و 
اقدامی وسیاسی و اقتصادی وتر بیتی وتحولی اسلام درقلمرومسائل زند گی نوو 
انسان‌نووپاسخ به اين مسائل, بدینسان«الحیاة»» عرضة مجدد قرآن و 
حدیث( کتاب وستت) است درعینیّتهای ياد شده. . . 

وما اميدواريم دانشمندان» محققان عقاید شناسان, معرفت آشنایان, متفگران» 
مفران, محدّثان؛ فقيهان, اخلاقگرایان, مکتب حو یان, خط طلبان, اقتصاددانان 
جامعه شناسان: تحلیلگران» نو یسن د گان» مدرسان استادان, واعظان طالب 
علمان, دانشجو بان ودیگرا گاهان وصاحبنظران, وهمحنین زمامداران متعهد 
ومر بیان يدان وخط دهان آ كاه با نگرش به اشاره های گذشته ومسائل يادشده. و با 
توجه به آنجه خود بهترمی فبمند ومی دانند ودرمی یابند ود رک می کنند» پیمودن 
این راه روشن الا هی راء برای همه و برای‌هميشه میسّرسازند. . .وبا كوششهاى درخور 
خویش, و کامل کردن این کارناقص» دوباره حقایق تجابخش وحیات آفرین دين 
خدا را احيا کنند, و دست«انسانمضطر» قرن معاصرراء با مدد تعاليم زلال دین» 
بگیرند. وهمین اس تآن که ع دراحادیث امامان ما -عليهم التلام-مرز بانی (مُرابَطه) 
خوانده شده است 


٩-نتابج‏ 
شاید.پس ازاشارات وتنبیپاتی که گذشت.نیازی به ياد كرد نتایج نباشد, یعنی 
دانسته شده باشد که نتيجه هابى که ازحنین تدو ين وعرضه ای ممکن است به دست 
أيد جه چیزها تواند بود؛ لیکن دراین سرآغازیی مناسبت نخواهد بود ا كرنتيجه هایی 
حند را دسته بندی کرده از نظر خوانند گان بگذرانیم» باشد که ناسودمند نباشد. هدفب 
ازاين تدو ين وعرضه ونتايج منظور از آن را» درمواردزیر» می توان‌بازجست: 
أ - توحه دادن«دهنیتِ احتماع» به متنهای اصیل اسلام, ودر پیشدید 
گذرادنٍ تعاليم سرۂ الآهی» تا«عينيَتِ اجتماع» نيز چنان آن تعالیم 
1 ت چ کے ا ا 
شكل كيرد ود كركون كردد. 
ب - احياى ميراث عظيم شناختی وپرورشی و انقلابی اسلام» وعرضه داشت 
أن؛ دريك نظام (سيستم) منسجم ویک جهانشناسى وایدئولوژی کامل. 
4 ۰ 1 و 
ج - نشان دادن پیوستگی انداموار(ا ركانيك )»درسرتاسر تعا لیم اسلام» ویک ۔ 
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پیکره بودنِ اين تعالیم . 

د ترسیم مرزمیان‌تعا لیم اصیل اضلام؛ و آنحه دردرازنای سده‌ها وعصرها ودر 
سفه اغنین ودررو ا بدان تعاليم الحاق یافته وبا انها آمیخته 
گشته ودرشکل دادن بدان تعاليم -درمقام برداشت وعرضه تأثيرداشته 
ايت 

ه ‏ تاباندنٍ فروغ فروزانٍ تعاليم تابنا ک كتاب وستت, برخردها وذهنهاء و 
جانها وفكرهاء وفراخواندنٍ انها به روى اوری به سر جشمه هاى نيا لودة 
علم الاهى » ودانش فطرى . 

0 5 عم + 5 ر 50 

و - نرسیم انگارۀ والاى حيات سالم وجوياى انسانی » درروز کارغفلت 
واغقال انسان و سر گرم شدن اوبه مسلكهاى فكرى وسيستمهاى اجتماعى 
گونا گون» كه هیچ یک, درنهایتنشاندهنده راه نجات نخواهد بود. 


ز- عرضهداشت موادّى غنى وزنده» ومحموعه‌ای مايهور (وتلفی و 
0 - ۰ رر ع مه 3 
برداشتی قابل عطف توجه)» برای گسترش ابواب فقه» بر ياية 

قو یم («احتهاد» و حفظ آن.؟ 





۱ با اينكه دستگاه شناختی وفکری» ونظام عقیدتی و عملي اسلام؛ نه تپا خود کامل است وه ركزنيازى به 
جیزی دیگر و جریان وفکری دیگرنداشته است وندارد, بلكه آن چیزها وآن طرزفکرها وتأو يلباء و خلطماو 
امتزاجباء و اصطلاحاو فلسفه هاء والتقاطها وتطبيقهاء زیانایی بس بز رگ ومسخ كننده نیزداشته است, و 
دارد. ماء درعين بیانکرد حق واظهاراين اعتقادء بهار زشهای جر يانجاى فکری» درجای خود. وبه اندازۀ خودى 
درتاریخ فرهنگي اسلام توجه داریم» لیکن به مرز بندی, ونگیبانی اين مرن همواره پايبنديم» بلکه آن را 
تكليفى دینی » الاهی »علمی »تر بيتى ‏ سازنده و بز رگ می شماربم. 

۲ جنانکه حفظ «نظام اجتهاد» امری است که ضرورت آن برآ گاهان معلوم است» بسط مواد اجتهاد » نيز 
امری است که ضنرورت آن برآ گاهان معلوم است. اجتماد بايد محفوظ باشد, اما محدود نباشد و نحود به 
صورت («نقلید» درنيايد. اجتهاد بايد واقميّات متحوّل زمان را بشناسد, فرهنگ نووتر بیت نورا بشناسد» 
انسان‌نوو صنعت تو و کارنوو اقتصاد نورا یشناصد. اجتپاد بايد با تحر به های حیات بشری و عینیتمای جہا نی 
روبه روشود. اگر فقیبان ست رک ومجتپدان بز رگ پیشین-رحمهٌالله علیهم اجمعین ‏ خود به مسائل زمان 
خويش توجه نمی کردند ود ر کاربسط و گسترش«فقه» نمی کوشیدند» وفقه ما را از صورت مواد و احادیث و 
قراعد مندرج در« اصول ار بعماثة »( ٠‏ ۰ اصل ورساله ای که شا گردان حضرت امام جعفرصادق((ع» تدو ين کرده 
بودند) به صورت کتابهایی جون «البسوط», , . وسپس « جواهرالکلام» و بعد««صلاة» حاج آقا رضا همدانی » 
و«مکاسب» شیم انصاری درنمی آوردند امروزفقه ما مرده بود. واگرامروزمابرای گسترش عرضه های 
فقبی واحتماعی نکوشیم» وواقعیات وتحولات رانشناسیم» يا نشاخته بگیریم» وآنہا را وارد حربات‌فقاهت 
واجتہاد نسازيم, احتهاد وفقه وفقاهت راء ازنظرزمانی » به عقب ب رگردانده ایم وبه گذشته ملحق ساخته ایم. 
وهمینگونه که شرط است که مجتهد, «حی » باشدء احتماد نيز باید«حیات» داشته باشد. ا گر احتهاد 


س 
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برخورد با ایات واحادیث به سبک«الحی5»» یعنی برخوردی 
مجموعی, واستفاده ای تفشهی (نه فقط دقت واحتهاد در ۰ ۵۰ أيه مثلاً-از 
بیش ازههزاراية قران_واحاديث فقپی مر بوط به آن آیات)ء همان 
گونه که می تواند در کل ساختمان شناختی اسلام» و گستره‌های عملی و 
تحولی حوامع انسانی اثرداشته باشد, می تواند«فقاهت» و«احتپاد» را نیز 
بسطی سزاوارو گسترشی فنی وعمیق بخشد وتوان«فقه حعفری» راء 
برای حضور درهمه یپنه های حیات متحول انسانی نشان دهد وان رابه 
جریانی سازنده ويردازنده بيش ازآنجه اکنون هست_بدل گرداند. 
ح- عرضه داشت کمکی مزاوار(به اعتبارارزشهای محتوایی کتاب: آیات و 
احادیث)» به شکل دهی سالم ومناسب وح رکت افرين» درعلوم انسانی . 


ط د عرضه دام فت کمعی مزاوار(به اعتبارارزشهای محتوایی کتاب: :ابات 
واحادیث) به شکل دهي سالم ومناسب وح رکت آفرين درعلوم سیاسی 
و (با مطالب جلد سوم تا ششم) علوم اقتصادی (به صورتى فرا كير و 
عمیق). 

ی - باری رسانی به حوانانی که شيفتة معارف وتعاليم الاهیند, ومى خواهند تا 
بشود ازمتون استفاده کنند وخود اهلیّت برای اين کارندارند ومقدمات 
ضروری أن را به دست نیاورده اندء وتعهد دینی به آنان اجازه نمی دهد تا به 
اين کان بدون داشتن اهلیّت ومعلومات ومقدمات لازم دست بیازند. 


بدین‌گونه, اين مجموعه» می تواند تحقق بخش شر آرمانسهای ياد شده در بالاباشد.و 
به و یه برای طلاب علوم دینی ومدرسان حوزه ها » ودانشجو يان و استادان دانشگاههاء 
ونویسندگان ومتفکران اسلامی ياداور این امر گردد كه همراه دیگراشتغالهای 
خحويشء به س رجشمة علم واقعی وهدایت اعلی نیزروی آورند, واززلال تعالیم منزه 
وی د که حه حقايق بیمانندی, درهرمقوله ای دراين معارف وتعالیم وحود 
دارد. و حفا وتقصیراست که اینهمه معارف وشنانحت» وتعلیم وپرورش» مغفول باشد 
ومحمپول ماند. 


ار ۰ ۳۹ 0 ١‏ - . - ۳۳ ۰ ۳ و ۳۹ لس 
قلمروخويش رانگترد وبا واقعيات به صورتی منطقی روبه رونشودء ازمديريت قلمروهای كسترش يافتة 
حیات انسانی ناتوان می ماند(به دلیل عدم تطابق حکم و موضوعءبه اصطلاح نحودفقما )»و به و يزه درتحر به هاى 
حاكميّت و مدیریّت وتر بیت وسیاست واقتصاد و کاربه زانودرمی آید, يا به اعمال زو ركشيده می شود؛ و 


اینہا هيج یک اجتهاد وهدایت نیست. ونتیجه ای جز انزوای واقعی ا گر چه با حفظ حضور صوری-ندارد. 
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۷جربانمای کتاب 


برای پاسخگو یی به پرسشهایی که ازسوی علاقه مندان به اين گونه کناب 
كاه گاه می شودء وبرایآ گاهی خوانندگان» به طورعموم» دراین سراغان به 
جریانهای کتاب«الحیساة» اشاره‌می کنیم . این کتاب شامل جمهارجریان خواهد 
بود بدين گونه: 

آ-متن «الحياة», 

ب-ترجمه« لحياة »به ز بان فارسی » 

ج-ترجمة «الحياة»به ز بانهای ديكر, 

د_تفسير«الحياة). 


أ-متن 

ازمتن کتاب تاكنون ١‏ جلد انتشاريافته است١.‏ جلد سوم تا ششم دريارة 
سیاست مالی و عدالت اقتصادی اسلام است» يعنى تبيين «مكتب اقتصاد 
اسلامی », تا سپس عالمان اقتصادی و متخصصان برنامه‌ریزی - در صورتی که 
بخواهند بر ياي «قسط قرانی » و «اقتصاد اسلامی» عمل کنند- اقتصاد جامعة 
اسلامی را در همه انعاد بر مینای اصول و داده‌های اقتصادی و معبارهای الهی 
ان مکتب بی بر رند و به احرا دراورند. 

مطالب (آیات و احادیث, و پاره ای عنوانها و توضیحات) بِقَيّهُ کتاب نيز آماده 
گشته استء اما اينكه به طور دقیق به جند جلد خواهد رسید روشن نیست (شاید تا 
۰ جلد...) زيرا تنظيم نهایی همواره با افزودنها و کاستنهایی همراه است. و آيا 
ما تا چند جلد دیگر از کتاب را بتوانيم ‏ به صورت دلخواه - عرضه بداریم» با 
جدامسية. 
ب_ترجمه به زبان فارسى 

ترحمة «(الحية» به ز بال فارسی ع ار نخست» مورد نظر بود, وانک 


حلد اول تا ی پنجم ترجمه شده و جلد ششم در دست ترحمه است. و همه حلدها 
به خواست خدا_ همراه متن آیات و احادیت به زودى انتشار خواهد یافت. 





۱ در تهران و يروت. جاب نخست جلد اول, به مال ۱۳۵۸ ش (05۱۳۹۹)» وجاب ششم آنه به سال 
۰ ش (۱۱۱ی) انتشار یافته است. 
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سرآغاز ترجمة قارسی 


ج-ترجمه به زبانمای دیگر 

ترجمۀ«الحياة»» به ز بانهاى دیگرنی, به منظورنشرمعا رف اسلامی » همواره 
مورد نظربوده است وهست. اين است که مولفان, درپایان جلد نخست, از 
نو یسند گان وادیبانی که(افزون بر شناخت معارف اسلامی )» ز بان عر بی را استادانه 
بدانند و دریک ز بان دیگرنیز مهارت کامل داشته باشند» درخواست کرده آندتا اين 
کاب را (پس ازا گناه‌ساختن مؤلفان)به آن ز بان-بارعایت كمال دقت وامانت و 
بلاغت-برگردانند» مشلا : زبانهاى اردو,ژاینی» جینی » فرانسوی, آلمانی» 
انگلیسی, روسی» اسپانیایی» ایتالیایی . 


د لفسير 

برای هر جه بيشتر روشن شدن خط شناختى -عملیی كه دراين روند مقصود بوده 
ات وهمجنين بنابریاداوریهای برنعی ازرفاضلان ومراحعه كنند گان به کتاب» 
مولفان‌نوشتن شرح وتفسیری را براین مجموعه لازم ديدند, وخود بدين کاردست 
بازیدند. امید است اين توفیق نیز-بادعای صاحبدلان وتوحه صاحب همتان هر جه 
روز ود تست کرو وتفسیر «الحياة» »در زمانی نه جندان دون به حاهعه 


تعدیم شود , 


۸-اعتبار کتاب 


در بار؛ اعتبار کتاب بايد نکته هایی را-برای برخی از خوانند گان-یادآوری 


کیم: 


آیات قرآن كريم 

جنانكه خوانند گان و مراجعان می نگرند, درآغاز فصلا وعنوانهاى مسائل» درنوع 
موارد, آيات قرآن کریم ذكرشدهاستء و به «ثقل اكبر» استناد گشته است. 
وبااینکه درذ کر آیات كريمهء آوردن نمونه‌هایی از آیات مناسب هر موضوع مقصود 
نوده انیت نه هه اسانت: همان اندازه آورده شده درهرحا خود بپترین معیار 


واستوارترین سند است برای ال مسئله وان تعلیم وان موصوع. 


۳۷ 
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سرآغاز ترجمة فارسی 


بانطباق مضمونی احادیث با آیات, .. 


يس ازذ کرایات كريمة قرآن, احادیث مبا رک نبوی «ص» واحادیث ائمة 
طاهرین«ع» آورده شده است» احادیثی درراستای مقاصد ارات وتعاليم كتاب . واين 
انسجام وهماهنگی ودرهم آمیختگی » به خوبى حم وي سا مب نیع 
ونفسیرو بیان وتوضیح آیات قرآن وتعاليم وحي آسمانی است 

و بدینسان هم ارزش احادیث بپترنمودارمی گردد؛ وهم اعتبارمضامینوتملی 
آنہا از باب انطباق وهماهنگی باقرآن كريم وقرارداشتن دریک خط ومتضمن بودن 
يك تعلیم و یک جریان شناختی وعملی -تضمین می شود. 

وهنگامی که حدیث» بامضمون قرآنی وتعلیم آسمانی هماهنگ ومنطبق بود» اگر 
جه ازجہت شرح وتبیین فرقی داشت. مغتبراست. وهمین جگونگی دراین باره بسنده 
است» جنانکه حضرت امام جعفرصادق«ع» فرموده است: 


... وانظروا ْنا وماجاء كم عناء فان وَجَد نموه في «القران» مُوافقا فد وا به. ' 
-در بارة «مكتب ) ما وها لي کهازبانهشارستاه‌است تكد ريدو يس | گرانبا 
رابا «قرآن» هماهنگ ديديد, به آنها عمل كنيد وانپا راملا ک قراردهيد. 


ج-تعاضدٍ مضمونی احاديث 
نخست : تعاضد مضمونى با احادیث نبوى 


نکن دیگر در اعتباراين مضامين وتعاليم» انطباق مضامين ديك را حاديث است با 
احادیت بویء درنوع موارد . احاديث نبوى بسیاری دراين كتاب آمده وماخذ انها ذ کر 
شده است و بسیاری از 1۳ درمآخذ حديثى مسلمين نقل شده» و پارهای ازمضامین 
آنہا درمیان مسلمانان معروف» وبرخى ار زالفاظ انها نیز درمیان مسلمین متواتر | 
احاديث نمل شده ازائمة طاهرين نيز» درنوع خود» درهمان راه وهمان تعليم وهمان یا 
شناخت واقدام است» وهمه مكتبى واحد وهماهنگ راپی می ريزد وترسیم می كند. 
ويكى ازمايه های عظمت وغناى معارف انمه طاهرين» همین سر جشمه گیری اين 
معارف است ازعلوم قرانی ومعارف نبوت» و به تعبیرشر يف ابوالحسن رضي موسوى 
( گردآورندة «نهخ البلاغه» ): 


عليه َة ین العلم الالهى. وَفِيه تحبقة من آلکلام النبوي. ۲ 


۱ «أمالى » شيخ طوسى ۰۱۵۲/۲ 
۲ «نپج البلاغه» / مقدعه. 


١ ۳۸‏ 
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برآغاز ترجمه فارسي 


سخنان على (وآل على )» ازفروغ علم الاهی روشن است. وازشمیم عطرآ گین کلام 
نبوى كلشن. 


آری» ييامبرا کرم «ص 4 درحدیث «متوایر» در اسلا فرموده است؛ 
انا دته العلم غلي باه 
۔ منم شپرعلم وعلیّم در است. 
وهمین است که امام محمد باقر((ع» فرموده است : 
...لخد نکم با حادیث نحیها تمن رسول اهدص »۱ . 
.ما احادیثی رایرای شما بازمى گو ييم که ازپیامبرا کرم اندوخته ايم . 
وامام حعفرصادق(«ع» فرموده است: 


ٹا ینت یتیقازوعن رسول ال «ص» 
ه رحديثى ازمن شنیده ای أن را ازییامبرر وایت کن . 
دوم: تعاضد مضمونی احاديث امامان 
بحزتعاضد مضمونی, وهماهنگی مفبومی, وانسحام تعلیمی"احادیث امامان با 
قران کریم و با احاديث نیوی» شود این احاديث نيز درداخل منظومه خو يش » 
ص ر ۱ ت ۰ 
هماهنگیی استوار وح رکتی همكون داردء وهر یک مضمون دیگری راتایید می کند. 
ودرنوخ موارد» يك تعلیم» در حند حدیث» به یک عبارت یا جند عبارت» ازیک امام 
معصوم؛ ادر حند حدیت) ارحند امام معصوم(ع» رسبده اش درمثل» سارف از 
و 7 متیر 
مضامین وتعالیم «نهج البلاغه» و«غرَرالجکم», دراحادیث دیگری که ازخود 
اميرالمؤمنين على «ع» روایت شده امده است؛ همحنین بسیاری از همان تعالیم 
8 ۳ 5 مه 0 زء ۳ ۰ ۶ 
ومضامينء ازدیگرامامان نيز نقل شده است» وگاه به همان الفاظ . شما متون عمدة 
(«احادیث» را که درجلوخو يش بنهيد و برابر كنيد به اين امربه حو بی بى می بريد 
و 77 
واين هماهنگی را-درنوع موارد-می نگرید. 
٠ ٠ 1‏ ۰ ۰ ۰ 
وخود همین «تعاضد مصمونی )»› موحب اعتماد به مضمول حدیت می شود 
ونشان می دهد که این‌معنی, واین خط شناختی وعملی ازدين بیا مبروازتعا لیم 
سم 
معصومان است؛ به عنوان متال» أين دو حديث را درنظربگیرید که یکی در کاب 


.۲۷/ «احتصاص» شيخ مفيد‎ . ١ 
۰۱۱۱/۲ «الاحازات» سيّد بن طاووس؛ «بحار»‎ ۲ 


؟ 
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سرآغاز ترجمة فارسی 


الت اا جه روايت عالم TOY‏ » شریف ابوالحسن رضي موسوی 
(در گذشته۰۱» و .ق) آمدهاست, ودیگری در کتاب «وسائل الشیعه»» به 
روایت عالم معتبرمتأخر شيخ خرعاملی (د رگذشت؛ ) ۰ .ق): 


ارامام على (ع» : 
...ماجاع فقیرالا بما نع غني. ۱ 
-هرحا ناداری است حق اودردست توانگری غنی است. 
ازامام جعف رصادق (ع»: 
إن ا لاس ما آفتَمَرٌواء ولا اتا جوا ولا جا غواء ولا عرواه الا بوب آلا نیع .۲ 


نادارى تأداراتء نيازمندى نازمئدات, گرسنگی كرستكان» و برهنگي برهنگان» 
قم وها يه كردن داراناتق ا گان اس 


ارق تعاليم واحاديث ائمة طاهرین «ع» تفسیر «قران كريم». وشرح وتبيين 
بحت پیامبرا كرم«ص» است» و درداخله خود نین هریک بیانگرآن دیگری تیان 
اين است خط هماهنگ دين خداء ومشعل فروغگسترحق, وستونٍ همواره بر باى 
فضيلت وعدل. 


د ذ کر ماخذ 
پس ازباد کرد نكته های مہم گذشته» در بارة اعتبارمحتو یات کتاب» داید اهر 
و » ٠‏ ۰ 1 4 
دیگری را نیزدرنظرداشته باشیم امری که هم درنزد اهل فن و اطلاع مطرح است؛ 
وهم حوانند گان به آن توحه دارند. وهم درحای خود اهمیت بسیاردارد. وآن اعرذ کر 


دراین مجموعه بحرنشاندادن حای هرآیه, درقرآن کریم (نام سوره, شماره آن و 
شمارة آیه), مأخذ هرحدیث نیزبه همراه آن نام برده شده است. واين ما خذها جنانکه 
ملاحظه می كنيد ارح جر مسرا بر راق رخاس سام 


وغيرمستفيم » » از مصتمات قدما و کتب ار نع ودیگرتألیفات مشایخ محدئین وقدمای 


١‏ . انيج البلاغه)» /۱۲۲؛ عبده77/17؟! نیز« وسائل »۱۹/5 دربرخى نسخه هاى («نپح البلاغه», ازجمله نسخه 
عبده, حدیث بالا چنین ضبط شده است: ...ما جاع فلا امم ب عي )» يعنى : هرجا نادارى گرسنه 
است حق اودرسرسفرة رنگین توانگری است 

۲. «وسائل» ( کتاب ال رکاة) ٤/٦‏ . 


۳۰ ۱ 
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عالمان دين است.. که هر کدام» به گونه ای معتبرتلقی گشته است. هرجا از کتاب 
«بحا رالانوار» نيز نقل کرده‌ایم, مأخذ مرحوم علامة مجلسی -رضوان الله عليه را در 
موارد بسیار آورده ايم . ` وتا شده است توجه داشته ايم كه از زاحاديثى از« بحار» استفاده 


كنيم که ازمأخذ موق وموثقترى نقل شده است. 


به دلیل اشتغال به کارتنظیم مجلّدات ديكر, از حضوراستاد محترم» جناب آفای 
5 ۱ ۳ 
احمد ارام درحواست كرديم تاجلد اول ودوم «الحياة» را به فارسى بر گردانند. 
۰ 5 فاع ۰ 5 2 ‌ £ - 3 
وجون ايشان پذیرفتند, خرسند كشتيم. و چون ترجمۀ جلد اول وسيس ترجمة جلد دوم 
را به ما دادند, بر پایه پروی ازروش علمى » وهم با استحازه ازایشان, به و يرايش 
ترجمه پرداختیم, و آن‌را برای جاب آماده ساختیم . ترجمۀ جلد سوم تا ششم نيز به 
همین‌گونه انتشار خواهد يافت. 


۰ ١-نكتههابى‏ حجنك.. 


بااینکه انحه دراين سراغاز يا دش همه به اختصارياد شد سخن اند کی به درازا 
کنر واين بدان روی بود که خواستيم, افزون برانجه ذرمقدمه گفته شدهء شناختی از 
كتاب به خوانند كان بدهیم, تا برای برخورد با دورة «الحياة» ومسائل ومباحث 
سراسری آن» خطى درست ترسيم يافته باشد وتاخوانند گان ومراجع هكتند گان» به 

۰ ۰ ۹ تس سس ۰ 

درسی ۽ درحریان کار و حوهراهداف أن قراربكيرئد کنوذ لازممی دانیم نکته هایی 
رانین درایس ا در یار معن ودر بار این گردان نه وترم امور در 
0 باز كو ييم؛ باشد که در کارآشنایی بیشتربا برخى موازین فنی ومسائل دیگر, به و يزه 
برای طلاب حوان ودانشحو یان, سودمند افتد. 


أ دربارةُ متن 
۱ آيات واحادیتی كه آورده شده به عنوان‌نمونه است ونشاندادن خط تعليمى 
تلقى شده» نه تتبّم کامل. ۱ 
؟ - درهواردى آيات واحاديث مناسب دیگری می توان افزود, كه به برخى توجه 
نيافته بودیم» و برخى رجه بسادر(تفسير»بيا وريم . 





5۹ فاخ کاب «بحارالتنوار»» در مقدّمه تتبعى و مفصل حلد اول ارجابي جديدءع شناسانده شده است, 
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۳ ایاتی که آورده شده است دزمواردی» بخشی ازانها مر بوط به عنوال 
موضوع است. وما همه با بیشت رآیه را آورده ایم وتقطیم کامل نکرده ايم. 
آزاین روباید به مدد عنوانهاء وروند مسائل» به بخش منظورا زآیه ومحتوای 
شناختى وتعلیمی ال به خصوص توحه شود . 

¢ - دراحادیث نیز درحاهایی ومواردی» آنچه دربند بيش گفتیم جريان دارد؛ 
امیداست توحه شود , 

۵ هرجا ایات واحادیث تکرارشده است. این تکرارتکراری صوری است نه 

8 ۰ 1 5 منم ۰ 
معتوى: زيرا ازاين بازاوری وتکراں ابعاد دیگرمحتوای مضپومی وتعلیمی 
آره وحديث درییوستگی با قصل وعنوان» درنظربوده است ؛ ارم است دفت 


3 


سود , 

3- درمواردی» أيات واحادیث مذ کور به حنبه دلالتِ التزامی ومفپومی 
حون اعرد دران مت رامن رساد ای كته تيز را امود توه 
باشدء وان جنبه مضپوم شود وملحوظ گردد. 

۷۔- هرجا فهم کامل آیه‌ای نیازمند به حواندن تفیرباشد, البته بايد خوانند گان 
به تفسير قران مراجعه کنند. درجاهایی هم توجه به تفسیرتحلیلی آیه, در 
رمینه برداشتهای «الحياة»» درخوراست که امید است در«تفسیر» 
آورده شود. 

۸- به هنكام مطابقۀ دقیق ترجمه بامتن, به مواردی از غلط اعرابی وضبطی 


برخوردیم» که برخی سپوبصری است وباره ای سپوقلمی » وحاهایی 
مر بوط است به اختلاف نظردرفرانت كلمه ياحمله. امیداست در حايهاى 


5 ص 
بعدی این نقيصه نیزتابشود ییراسته گردد. 
ب در بارة ترجمه 


۱ دروبرایش نكوشيديم» تأ درهمه حاء تعبيرها وترحمه هاى أيه ها وحديثها 
وجمله ها رایکی کنیم؛ ازاين ری كاه یک آیه یاحدیث يا یک تعبیردر 
آنه باحدیث - که درحند حا آمده است-ترحمه های گونا گون دارد» وهریک 

سے 8 


3 ت سے 
۲ دربرای ر کلمهة «قالَ», همه حا استاد, « کقت» به کاربرده اند همحنین 
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درترحمه مشتقات این ماده. واين حگونگی برای اصالت تعبیر ودقت در 
به کاربردن وازه است» زيرا كلمة «فرمود» درواقع ترجتمة «امّر» است نه 
«قَالَ»: ا كرجه مدتی است درنزد بسیاری مصطلح شده است وبه رعایت 
احترام به کارمی زر و۵. درهرحال اين كار برد راتغيير نداديم. 

۳ رسج الخط نیز درنوع جاهاء همان رسم الخظ خود استاد است. ما روش 

5 ۰ * وه و 5 5 7 

یشان را کی درس ا زر از فان خو یش-برای یکتواختی - 
تاجایی که شده است رعایت کرده ایم مگر در مواردی بسیاراندک. البته 
نشانه های سَجاوندى ونقطه گذاری راء بسیاری, ما افزوده ايم . 


٤‏ - درجاهایی جند, درسراسر کتاب, ازعطفهای توضیحی وترادفی استفاده 
شده است. اين عطفماء دربیشتر جاهاء افزود؛ و یرایش است. 

۵ توضیحیای ميان دوابرو(پرانتن) نيز دربيشتر جاهاء افزودة و يرايش 
است. اين کنان بهو یژه درتترجمة أيات لازم به نظررسید, وگاه ازروی 
قرائن معنوى ومفهومى » و كاه با مراجعه به تفسيرافزوده گشت, تافہم 
مغسامين ومعانى را وشنتر و كاملترسازد. به طورتقریب» مطالب ميان دو 
ابرول(...) اقروده است» ومطالب ميان دوخط ..._ازخود متن است که 
برای بہترفہم شد مطلب» ميان د و خط جای داده شده است. 

5- افزون برآنچه دربند «۵» گفته شد, گاه‌ترجمة آيات راء ازترجمة 
«تحت اللنظی » بیرون برده به صورت «ترجمة تفسیری» درآوردیم 
تامعناى أن برای خوانند گان روشتتر باشد. دراين موارد. بیشتر از تفسیر 
(«مجمع البيان» وگاه از تسیر« کشف الاسرار» میبدی بمپره برده أيم . 

همينجا ياد كنيم كه دربازنگری وو يرايش ترجمه هاى آیات» گاه» به 
تفسیر« کشف ‌الاسرار» (نوبت أولى): و گاه به ترحمه ای دیگر 
مراحعه داشته ايم , 

با درترجمه احادیث, درحاهایی بسیاراند ک» ترحمه» صورت نمل به معنی 
بافته وتلخيص گشته است» وترحمهء «ترحمه تلخیصی )) و(ترجمة 
مضمونی » است. 

۸ درحاهابی حند, توضیحاتی زیر عنوان «بنگر ید 3 افزوده ایم» که درمتن 
نبوده است. در جاب اخير به متن نيز افزوده گشته است. 
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مرآغاز ترجمة فارسی 


ج-توضیحی در بار برخی ماخذ 
معرفی کامل ماخذراباید درپایان کاب بياوريم. اینک ذ کر جند توضیح رالازم 
دانستیم: 

-١‏ «نہج البلاغه»» كه همواره به هنكام نقل ازاين كتاب شریف, ذ کر شده 
ايت چول اين نسخه بیشتر دردسترس مردم ما بوده است» ان را نخست 
ذك ركردهايمء با اينكه درجهان عرب جنين نیست. درضمن يادأور 
می شویم که در جاپهای اخیراین نسخه ۰ ١‏ صفحه بر صفحات إن افزوده 
له ات عراس ان رمي تس رای ان ان درمواردی در 
نظر داشته باشند . 

۳9 متصود از ((عبده»» نيج البلاغی با شرح عالم معروف مصری, شيخ محمد 
عبةةاسيت. جاب مورد رجوع ما حایی تسبه قدیمی اراین شرح است » 

و و2 ع 
يعنى. جاب «المكتية التحار نه الکبری» ارمصطفی محمد درمطعه 
رحمانية مصرء در فطع رقعى » در ۲ حزی حزء اول دارای ۱ صفحه وحرء 
دوم دارای ۳صفح بدون تاريخ . 

ج ۳ 
«غررالجکم» مورد استناد, متن عر بی اناستء از حاپ دارالثقافة العامة 
, 2 
-نحف ‏ مطبعة النعمان. 
2 معصود ار «وسائل». همه حا کتاب «وسائل الشیعه» است» تألیف 
ی و و ؟٠‏ ذ ه - 
محدّث بزر ک ومعروف شيخ محمد خرعاملی . 

۵۔- متصود از «مستدرک»" «مستدرک‌الوسائل» اسم الق و 
معروف. حاج میرزاحسین نورى. 

1 مقصود از «مستدر ک نبج البلاغه» مستدرک اين کاب استء تاليف 
عالم فاضل» شيخ هادی کاشت الغطاء که ازان تا کنون دو جاب دیده ايی 


3 «مُشتدرک» بعنی : ندارك شده؛ كتابهابى را به این تام می نامند كه بس از کتاب دیگری تالیف يابد, 
وموضوعات ومتقولات ومسايا مر بوط به کتاب نخست ونبامده دران را درم داشته باشد. البته 
مستد رک نو يسان بايد شرایط مؤلف نخستین را بادقت درنظر بگیرند. 
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سرآغاز ترجمه فارسی 


وشمارهة صفحات آنما اند کی فرق دارد. 

¥ مقصود از «وافی » _جنانکه معلوم است محموعةٌ حديثى بزرگ «الوافى » 
است. تألیف عالم وس سیون اح ای E‏ 
کتاب» برحسب تنظیم مولف. دارای ١4‏ مجلد (بخش) است ویک 
خباتمه. ' اين کتاب در فطع رخلي بز رگ در حلد به جاب رسیده است؛ 
لیکن صفحات را برحسب تنظیم مؤلف شماره گذاری کرده اند یعنی هر 
ساسحا شنار کذاری I‏ و برای مشخص بودن هر بخش» 
در بالای صفحات ,زیرشما ره صفحه داخل دايره, حرف م باشماره مجلد 
(بخش) گذارده شده است. واین کارازآغاز مجلد دوم» پی گرفته شده 
است. بنابراین» هنگامی که دریانوشت جنین می آید: «وافی » ۳ 
(م۱4۰/)۱6؛ یعنی : وافی جلد سوم ( از جاپ رحلی), مجلد )۱ (از 
تقسیمبندی مولف)» صفحة ۰ ۱6. توجه به شمارۀ داخل دو ابروبرای 


مراجعه به اين مأخذ لازم است. 


د ارتباط ترجمه بامتن عر بى 
در جايهاى پیشین ترحمه جلد اول و دوم متن آیات واحاديث را نياورديم و 
دلیل آذرا در همان جاب (صفحة ۳۵ از سرآغاز. ..) ياد کرده‌ایم . لیکن از این 
جاب به بعد» ترحمه را ينابر ياداوريهايى حند از سوی استادان و دوستان و 
فاضلان ‏ با متن آیات و احاديث همراه ساختيم. اميد است مورد استفادة بيشتر و 
م 
بهتر قرار كيرد. 


زب 
١‏ ۾ مه 
دریایان بايد به یک نكتةٌ دیکرنیزاشاره کنیم: «الحياة» (به اعتبارارزشهای 
سس ۳۹ ل 

محتوايى ان: ابات واحادیت)ازاغارنشرمورد بوحه قرار كرفت آ؛ ودرحاهایی جحد به - 
صورت متن بحث ودرس واموزش وتعليم دراهد, ودسته هايى ازحوانات به روحانيات 
۹ «خاتمة وافى »» رساله !ای است مختصرء در يأرة «مشایخ روایتی شيخ صَدوق وغنیخ طوسى )»4 كه حود مؤلف 

آن راجزء پانزدهم «وافی »ناميده است-«وافی ۳۰( 4 ۱4۰/)۱به بعد. 


و 1 ° ۰۱۰ ۲ ۰ 
۲. همچنین گروهی ازا كاهان_ازداخل وخارج ایران-درتدو ين کتاب به صورت یک جہانینی وجهانشتاسى , 
وخط نظام يافته ومکتبی آن» به چشم عتایت نكر يستند. 


۳۵ 
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سرآغاز ترجمةُ فارسی 


وفاضلان ومعلمان و استادان مراحعه کردندتا كتاب راء با توضیحات آنا به درس 
بخوانند. اين حگونگی مایۀ شادمانی خاط این خادمان است» و برآورند؛ برخی از 

اهداف کتاب که سریان‌یافتن هر جه بیشترتعا لیم والای مخصومین «ع» است در 
اذهان وافکان وساخته شدنٍ جانها ور وانها بر پایث ان تعاليم. وا کنون مقصودما از طرح 

اين مطلب ياد کرد اين امراست که نشراين ترجمه, کاران‌درسپا وكلاسها را متوقف 

نخواهد ساخعت, زیرا مطالب ومسائل وتوضیحاتی که روحانیان فاضل واستادان 

در بسا آیبات واحادیث بكو یند» وآموزشها و برداشتهای مستندی که مطرح سازند» 

همواره قابل استفاده خواهد بود. يس آن روند سودمند را نباید ترك گفت» يعنى : أينكه 

کسانی گردایند, ومحلسی علمی وآموحتنی فراهم سازندء ومطا لب وفوایدی بسیاراز 
فاضلان واستادان بیاموزند» وافکار و پژوهشهایی درمیان نپند, وموضوعات را مورد 

بحث قراردهند و يادداشت وجزوه‌تپیه کنند؛ اینهمه را نباید به دلیل نشرترحمة 

کتاب رها کرد و ترک گفت, زیرا که‌«مذا كرة علم» خود اصلی مہم است, ودر 
میان‌نپادن موضوعات مبنایی استوار. 


زب 


i a ۳‏ ۰ ۳۹ 9 5 ر 
اکنون» اين سراغازرا به يايان می بریمء با مسلت پیروزی برای رزمند كان 
TT PF.‏ ماد “e ua‏ م ٠‏ م ۰ . ۸ 
اسلام» رنگ امیزان شفق خونباں ونو يسند گان خط سرخ خون بر جبره خورشيد. ,۱۰ 
والش لام على من ی خیم الق لِذاتِالحق. 
و تدش واالیافاقتةآلقسط وال ‌عدل؛ 
ولا خول ولاف و إلآباللهالعليّالعظيم. 


اسفتدماه ۱۳۰۲ حمادی الثانی 4 ۰ ۱-نولفان. 


1 سر 5 8 . 5 5 ص ۹ ۳ 
۰۱ این حمللانت را» درأمن جاب سره برحای گذاشتیم تا خاطرواى باشد از روز کار خونين حك و 
۳ ا - e‏ سس ۰ ۳۹ ۰ 
مهادت» و حهاد و ات‌خاره ۾ حماسه و ابثان و بادی از ان معتفدات و حمامه کستران و شهیدان 

۰ . ه ۰ 1 ی ۰ ص .له . 55 
(ازحمله ينج تن ار حاندان خود)؛ ياسدارات حا کک و ناموس و سرف ارات و نگهیانان مرزهای مشدس 

اسلام وقرات... 

دیماه ۱۳۷۰ رحب ۱4۱۲ - مؤلفان. 


۳۹ ۱ 
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مقذمه 
مر ۲ 
زند کی انسان سعادت. .. 
ص ىه ۱ ر 200 
وازه هایی است مس بزر گ وهول انك : بزرگ درعین ریبایی » هول انگیز 
درعین نرمی . اين واره‌ها بيوسته درفضاهای هستی درحولان است » وهمة 
۰ اس اس "۳ 
كرانه ها و پہنه های هستی رايرمى کندء سپس كسبترده و کسترده‌ترمی شود‌تا انحا 
و 2 سم رم 
كه دیگرمیان انها و كسترد گی تفاوتی برحای نمی ماند. .. 
ابا ممکنن است که زند كن ب بدون انسان؛ درخشند کی وزیبانی و یش را 
حفظ کند؟ 
برسد؟ 
ا ص 
وایا امكان ان هست که زند گی » به حودی خود» خوشبختی وسعادت انسان را 
فراهم سازد واو را به اين خوشبختی برساند؟ يا اينكه لازم است آدمى زند گی را به 
صورتی به کاراندازد که سبب رسیدن وى به اين هدف عالی وكمال مطلوب بشود؟ 
اکنون» این زند گی است» وانسان» وسعادت» که هریک به کاربرمی خیزد 
ح- ۱ و 
ودردیگری» به صورتی که و یژه ان است » کارمی كند » وهر یک ار زشما 
و صورتپای گونا گون خود رای تا آنجا که امکان عرضه داشتن هست» عرضه 
مى دارد. حیری که هست تکلیف ادمی درميان دوقطب «زندگی » و 
۳۹ 
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مقدم4 


«سعادت» » آن است که زند گی خويش را وسیله ای برای نمایش دادن ارزشهای 
وحودی خود سازد» وصورتهاى گونا گون استعداد وآماد گی خويش راء که هموار- 
ساز راه رسیدن به يايه هاى سعادت فردی واجتماعی درهمة مراحل وابعاد زند گی 
است» بدیدارسازد. . 

واين » ارمانى كران ارج است » كه از انسان جنان می خواهد تا با همه وجود» 
در پي خودآ گاهی والامگیری از همه حیزبرخیزد, تا حنان شود كه بتواند هر جيزرأ 


انگیزه ای سازد» برای آ گاهسازي جان حو يشتن» وآماده كردن آن برای دست 
یافتن به سعادت راستین 


آدمی درهر کرانه ا زکرانه هاى اين هستی پپناوروژرف که بنگرد؛ هيخ 
یود کی و بیخودیی نمی بیند؛ همه درتلاش و کوشش وهمه درداد وستدند, وهر 
ررد موجود به سوی متصدی عانی وهدفی حكيمانه ر وان است. مشلا به 
چشمه ای بنگرید که از کنارف تختهسنگی می جوشد ودربستری روان می شود 
وشب وروزدرجریان است, وگو یی که پاره ای از جگر لحظه هاء با _درحذخود - 
روحی از زارواح زمان است» يا واژه‌ای است که هستی أن را پرز بان رانده است و او 
اكنون پژواک آن گفتۂ نخستين راحکایت می کند, بس دراینجا وآنجا ب رگا 
وستگریزه می گذرد وازمیان پایه ها وريشه های درختان‌می رودء وكياهى را 

سيراب فى کن سپس دررهگذرخو بش پیش می رود و به تالابی يا جو یی 
می رسد وشب هنگام» تابش ماوروشنى بخش درحالى براومى افتد كه به 
توده های آب بر که یانپری پیوسته ودرررفای آن فرورفته است» وخواهی جنان گوی 
كه به ژرفناهای لحظه ها و ابدیت مرموز پیوسته است. . 


اين جشمه‌ای کو جک أست باچنین تلاشی وجنین سرنوشتی ؛ و جنین است 

حالت هرحه درجهانٍ هستی قرار گرفته است» از کوچکترین چیزها گرفته تا 
کہکشانہا وحمانهای نامتناهی . آيا باآنکه حال همه جيز جنين است» برای ادمی 
شایسته است که‌تلاشی نکند؟ وا گرتلاش می كندء آیا روا است که کوشش 
وتلاش او برنامه ای درست وهدفی بز رگ درخورشأن آدمی نداشته باشد؟ وآیا ممکن 
است که برنامه ای درست وهدفی رک بدون شناخت وخودآ گاهی والهامگیری 

4 ۱ 
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واخلااص وكوشايى وحود بابد ؟ وايا می شود كه أينهمه» بی انكه ادمی آزاد باشد 
ازادى را وسيله ای برای نمایاندن ارزشپا وهنرهاى خو يش قراردهد, سودى دارد؟ 
وايا برای انسانی كه به طبع و برای دست يافتن به نیازمندیهای خو يش اجتماعى 
ومتمدل است» اين امكان وحود دارد که هنرها ومواهب خو يش را حزدرحامعه‌ ای 
بناشدة برفضيلت آشکارسازد, جامعه ای كه بتواند درآن با بنى نوع خو يش زند گی 
کند و به صورتى سزاواربه ايشان سود رساند وازايشان سود برد؟ وايا جنين زمينه ای 
جزدريك نظام درست وسالم وبرحق می تواند به دست آید؟ ودريغ كه بشریت از 
ا 
روز کاران كسن دست خوش نظامهاى باطل وفاسد وبنده‌پروربوده است؛ وهمین 
ص ۱ 

بزر کترین مصیبت انسان وانسانیت است دردرازنای قرنا وعصرها . 

- 5 ل ۳-۷ 
ص ۰ و 9 ۰ ‌ 
وتوانگران ومتجاوزان وزمینداران وسلطه جو يان وتزو ی رگران اورا به بند گی 

مر E‏ 
و برد کی كرفته اند. .. 

۱ 3 ۱ yS Ty 

فرنسا وقرنسها برانسان گذشته است که زورمندان و گردنکشان به نامپای خسرو 
وفيصر وهمانندهای ایشان, اورا برده حو يش ساخته اند. . . 

۳ ۰ .> »+ 1 و- 

قرنہا وقرنها برانسان گذشته است که امیران و پسران ودعتران ایشان اورا به 
حدمت حو بیش دراورده اند وفرمائروايات وفرزنداد یسر ودخترایشان اورا ره 

۱ 

کار كردن برای خودنا گزیر کرده‌اند اورابرده می ساخته اند وبه خدمت 

م * 1 ١‏ 5 
می گرفته اند تنها در برابر خوراك اند کی كه به وى می داده اند تانميرد 
و پوشا ک مختصری تابرهنه نباشد. .. حنین بوده است ارزش ادمی وارزش روح 
و کرامت وازادى وشرف او درطول تاریخ... 


بن 


ا نا 1 
در كذركاه زمان ودر طول سالهاى درازى که بش ربرر وى زمين زيسته, نظامها 
ودستكا هباى فرماتروایی گونا گونی در تاريخ آشکارشده است» که صاحبان آنما 
زاین سخن می گفتند كه | گر جامعۀ بشری سربه فرمان ایشان نہد و ازقوانین ايشان 
۱ 
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5 1 ۱ , اس 
فرمانبرداری کند» نا كزيربه زند گی أسوده ونعمت فراوان وسعادت فرا كير خواهد 
رسید . ۱ 
000 ۱ م سے ص 
و :۰ س وس ۰ 58 5 i A‏ 
بخشهای گونا گون تقسيم کرد لیکن باتوحه به واقعیت ایشان وتوجه به اينكه 
مج .۰ ۰ ر "م L>‏ ۵ 
-١‏ گروهی دردعوت خو يش راستگوو برتحقق بخشیدن به ان توانمند. 
سر ۲ ۱ م ۳ 
۲ گروهی درمدعاى خو بش دروغکوو کذاب. 
م7 اس ۰ ۰ ى ™ . 1 
د گروهی که در وشكونيوده اندء لیکن برای تحقق بخشیدن به دعوت خو يش 
توان حندانی نداشته اند. 
اكنون اكربخواهيم اين سه گروه را بانامهایی كه دردوره‌های تاريخى 
r iT ۱‏ ۰ عم ۱ 
وسرزمینهای بشری به آنها شهرت يافته اند بخوانيم, بايد بحو پیم : 
۱-یامبران. 
۲-یادشاهاد. 
۳ حکیمان ومصلحان. 
بن .. اد ص 1 0 يع 0000 
ار گروه نخستين يس ازاين سخن خواهيم گفت. اما كروه دوم همان است که 
١‏ ع6 a‏ ۰ ۳ ۳ م كم 
درهمة روز كاران بر بشریت جيره شده وهر جه درسراسرروز کار كفته در وغ وتزو ير 
ودغلى بوده است. اینان یک لحظه هم به انسان وكرامت او و به حقوق وشخصيت 
انسانی نينديشيده اند و پیوسته در بند جنایت وستمگری وخيانت وگناه‌ورزیدن 
وتحاوزبه حقوق ديكران بوده اند , واگر كاه تمایلی به داد گری نشان‌داده » با سر 
5 5 - و س ۱ 
در برابر فضیلت و حق فرود اورده اند » حزبه گونه ای ازنا کزیری يا به صورتی از 
حیله گری و برده افکندن برخرد توده‌ها نبوده استء تا ازاین راه بتوانند تسلط 
و 1 5 و ۰ ۳ ۳ 5 ۰ 
وخيانتهارا هم حنان ادامه دهند. کمترشده است که یکی ارایشان ازجنين 
58 ## له . ۱ ص 
نقشه ای رو كردان شود. بہترین هدف پیامبران نبرد كردن با اين گروه و برانداختن 
ابخان بوده است. اما كروه سوم كه حكيمان وفيلسوفانٍ مصلح يامدعى اصلاحند» 
هر چند بیشتری ازایشان درآنجه عرضه داشته وتبلیغ کرده اند راست گفته اند » 
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لیکن بايد كفت چیزی نیاورده اند که بشریت را ازهمة نيازمنديهايش بينياز کند» 
وهمة انجه راانسان درهمة جنبه های وجودى وابعاد خود بدان محتاج است دراختیار 
اوقراردهد. وان بدان جبت است که آ گاهی ومعرفت ايشان نسبت به انسان 
و تعدهای وجودى اوبدان صورت نیست که پیامبران از ما ی 


به سخن دیگر: بباسخهاى فراگیرهمة پرسشهای بشریتی که بر يشت كرة 
زمین رندگی می كندء درنزد اینان وحود نداشته است ا 
جوابگوی همة نیازهای بنى نوع بشرباشند» ودرآموزشهای خو یش جیزهایی 
نیاورده‌اند که همء خواسته های گسترده آدمی ومسانل ومشکلات بزرگ 
ودشواریهای زرف اورا کفایت کند وحوابگوباشد. 

دراین جبت كه ياد شد, ميان کسانی ازایشان که دررو زگاران‌باستانی» 
ياقرون وسطی, يا قرون جديد ومعاص رظبور كردهاند فرفى نيست. وجول دراثار 
وتعليمات أيشان نيك بينديشيم » خواهيم ديد كه بشريت ودردها ونيازها 
و پرسشپای آن همجون دریایی است, وآنجه اينان آورده اند تالابی بيش نيست» 
که غالبا جندان عمقی ندارد» وحریان آن‌ناهماهنگ است, وبرآميخته, . . واگر 
یک حارا: بتواند فا كيرد جاى دیگراز ز يربوشش آن بيرون می ر ود. . . وهمحنین 
كمبودها ونقصهاى دیگری ازاين قبيل. 

وجول حفیفت وواقع حاری برروى زمین درسراسر اعصاروادوا حبين بره 
است» يس بياييد به گروه نخستین با زگرديم. ۱ 

کرو نخستین» گروهی است که پیامپای خدارا به مردمان رسانیده است» و 
قوانین اورا ذر زمين گسترده... وحقایقی والا برای مردمان آورده است. ه رآموزش 
وتعلیمی از این گروه رسیده, اصول وممرزانی خدابى ودستورهایی سازنده 
شخصیت انسان ومبانیی فطری بوده است. که كاه علم -درآن صورت که داده‌های 
آن از حد نظریه د رگذرد و به واقعيّت علمی برسد-به بعضی ازآنها دسترسی بيدا 
می کند. تعلیمات اين گروه ضامن سعادت بشراست. سعادتی همگانی وفرا كير 
که همث آنجه را مجموعة بشریت بدان نیا زدارد دراختیارآن‌می گذارد. 


بايد دانست که تقسیمی که آوردیم وتوضیحی كه در بارة آن دادیم » به صورنی 
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بسیارفشرده بیان گشت. بااینکه این مسئله ‏ باهمة وضوحی كه دارد نیازمند شرح 
و بیانی است که از انگارة اين سرآغازبیرون است, لیکن جون مقصود ازاين کتاب 
عرضه كردن آموزشهای اسلام است؛ واسلام کاملترین نظام الاهی است که 
درتاریخ ظہور کرده و پایان دهندة همه اين كونه نظامها استء اشارة بسیار- 
حلاصه ای به نظامها ودستورها ورهبریمایی كه تاريخ انسان دردوره های مختلف 
آنهارا شناخته است لازم بود. 


بشریت ازرو زگارباستانی تا زمان حاضرء با اين رهبر یا وقدرتها در رگیربوده و 
آنہا را ازلحاظ کمی و کیفی آزموده است وبا آنا زیسته وحوهره شان رامحک زده و 
آنجه را بدان می خوانده اند مشاهد کرده است. وحرکت خودا گاهانه ای که امروز 
از جپت سرفرود آوردن به حقایق معنوی وتمسک جستن به شعایرمذهبی و گردآمدن 
مردماد در سرامون بال رو یرای روت کرد مار نت 9 
اصلاحی وتغییرنظامی» درزمان حاضر دیده می شودء محصول همان د رگیری و 
آزمودن ومحک زدن است. واین بیداری, | کنون ازدرونٍ ضمیربز رگ بشری 
برخاسته است. 


و حون آدمی دریافت که طاغوتان اورا در بند كشيده وبه برد گی گرفته اند 
وهمواره شمشیر برفرقش اخته اند وفیلسوفان وانديشه مندان حیزی به وی نداده اند 
که تشنگی اورا فرونشاند, درصورتی که پیامبران اورا به «علم» و«عمل» 
خوانده اند که ازيك سوشمشیررا به گوشه ای پرتاب می کند» وازسوی دیگر 
ليكيباى فلسفه وحکمت را باخود دارد به همین جہت ملتها واقوام انسانی 
در بیرامون پیامبران فرا هم آمدند, و به ایشان گرو یدند وانان رابه راهنمایی خو يش 
برگزیدند» ومال وجان خود را درراه ایشان وهدفمای شریف ونیک ایشان 
فدا کردند, 

و يامبران؛ ازروی راستی واخلاص, به بشریت خدمت کردند» تاپیامای 
خحدای را گزارده بباشند وداد گری وحق را بگسترند. آنان با دشواریها ودردها 
زیستند, وزند گی ايشان با مصيبتهاى تلخ وفدا كاريهاى دشوا رآميخته شد, تا سرانجام 
توانستند دست انسان را بگیرند وراه راستتروحادههموارتررا به اونشان دهند. 
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مقدذمه 


۰ 11 ۰ سر سر 
برکسانی که ازدین واموزشهاى اصیل آنا کٌاهند پوشیده نیست که 
1 ۰ م7 8 ۳ 5 1 واه ص ۰ 3 
شریفترین وكرانبهاترين حیزی كه ادمی دردرار نای روز گار خود به ان دست 
بافته دين است. حیزی كه هست دو امردرزمينة دين يدا شده وبه أن وخواستهایی 
که در راه حوشبخت كردن ادمی داشته زبان رسانده است. 


امراول: يبدا شدن تبدیل وتحریف درتعالیم دینی است وتغییرشکل یافتن آنها 
واميخته شدن باحیزهای نادرست » که به دست کسانی »با تمایلات 
( وخواستهای گونا گون» صورت گرفته است. 

امردوم: نادان ماندن‌یا غفلت ورزیدن ازيوند محکمی است كه ميان 
بخشباى مختلف تعالیم دینی وجود دارد. واقع اين است كه تعالیم اسمانی كه 
پیامبران بیان کننده واموزندة انها بوده اند» مشتمل است هم برحقايق اعتقادى وهم 
برحقايق عملى » آنہم به صورتی كه كاملا به يكديكرييوسته است» ومخصوصاً در 
اسلام | ين پیوستگی و جدایی ناپذیری بيشترمشهود است؛ بنابراین؛ درست نيست 
كه آموزشهای این دين را جدا ازیکدیگر مورد ملاحظه قراردهیم» زيرا كه هریک 
ازآنها ريه خصوص درمرحلة عمل ييوندى استوار وني رومند ياديكربخشها دارد. .. 


دراين جند سطر که به عنوان ديباجه به خوانند گان تقديم می شود برای ما 
امكان آن نيست که ازاين خلاصه‌نو يسى تجاو زكنيم» جيزى كه هست همین 
اشاره ممکن است خردها واندیشه هارا برانگیزد» تا باعزمى جزم به بازشناسي عملي 
اين أموزشها به صورتی که درزیرمجسم می کنیم بپرد ازند: 

١-شناخت‏ مكتب دين وتعليمات نظرى وعملی أن درهمة شئون بشری» 
شناختى تازه و بيراسته وازمونی . 

۲ شناخت نظامہای ستمگرودستگاهمهای تسلط باطل» به صورتی گسترده 
وزرف» ودانستن اینکه درانها جه اندازه حقما پایمال وسعادتها نابود شده» و 
شخصییت و ازادی انسان ازمیان رفته است» وهمجنين تباهيهاى هولنا ک و 
جنايتهاى بز رگ دیگر. 

+ شناخت نظامهاى انديشه ای قديم وميانه ومعاص وآ كاه شدن از کمبودها 


٤۵ 
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تشذهفه 


وجمودها وضعفها ومحدوديتها وزیانها وباطلهاى آنها. 


وجون اين مسائل ياد شده رابا كسترش وژرفنگری بشناسیم, بردوامرذيل 
واقف خواهيم شد ۲ : 

-١‏ اينكهدين اسلام» كاملترين دينهابى است كه به ما رسيده, ودرستترين 
وجامعترين همة آنهاست و يايان دهندة شرايع وآپینهای آسمانی است. 

۲- اينكه دين اسلام, مجموعة يكبار جه ای است كه هر بخش آن به بخش دیگر 
بيوستكبى نیرومند دارد. بنابراين ازانسان مسلمان يذيرفته نيست كه مثلا سخت 
در بند نمازهای خود باشد بی آنکه توجهى به امورمسلمانان داشته باشد» و بی آنکه 
برای استقرارعدالت وحق وفضیلت, درھنگامۂ دشواريهاى سياسى وقضاياى 
اجتماعی, به چاره جو یی بپردازد ؛ دراين باره» شاعر اسلامى قديم, عبدالله بن 
محمد حمْيّری» جه نيك و گفته است؛ 

٠‏ قلاوَاللهلاترفوضلاة 
بغر ولايَّةٍ العدل الامسام 
به خدای س وگند که نمازدرست نیست جز به هنگام حا كميّت پیشوای عادل. 

واین معارف وشناختپا که ذ کرشدبه جهت غنا وژرفای حیاتیی كه دارد - 
حول درجانباى فومی بيدا شود » ارانان درم ی گذرد و به حانهای دیگران 
می رسد ودرميان توده‌ها يرا کنده‌می گردد» و پیامدهای مهم آینده ازآ نها نتيجه 
مى شود : 

١-تلاش‏ برای شناخت اسلام به صورتى آ گاهانه و يبراسته وآزمونی. 

؟- کوشش برای پیراستن آموزشہای اسلامى و يرداخت آنہا از چیزهایی كه به 
آنسا حسبانیده شده است. یامواردی كه نادرست ود گ رگونه شناخته گشته است. 

۳ اصرار ورزیدن برای نشان دادن پیوندهای درونی و بروی هماهنگ 
ونیرومندی که ميان اجزا و بخشہای كوا گون آموزشهای اسلامی وجود دارد. 


.١‏ باتوجه به ایشکه آپین اسلامعلاوه برد و خصيص؛ ياد شده در بالا همواره فر یاد گر مبارزه‌های دامنه دارباسلطه گریما 
وی بان درهية صورت انها بوده است. 
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مقذمه4 


و جون دو کوشش اول به نتيجه برسدء امرسوم خود به خود تحقق بيدا خواهد 
کرد. وان ازمهمترين عواملی است که اقوام وملتها را به پذیرفتن صحیح دين اسلام 
ری انگیزد > و باردیگربهرة‌وری از کمال مطلوبهای عالی اسلامی »در 
بپسازی فرایندهای حيات انسانی تجدید می شود, زیرا که مردمان- و با لخاصه 
انديشه مندان ایشان_درآن هنكام که از اسلام وانجه آورده است ا گاه گرذند» واز 
پیوند ريشه دارو مہم موحود ميان مخموع مبانی واصول اسلام واحکام آن ‏ مخصوصاً 
ييوند داخلی خود اين مبانی و احکام با خبرشوند, فرصت آن فراهم می اید که 
باردیگر اسلام به همت بازوان نيرومند جنين مسلمانان دانا وبينا بر ياأخيزد, 
ورسالتى را که دررها نيدن بشريت أزمهلكه ها دارد به انجام برساند, وانسانيت را به 
هدفهاى عالى وسعادتهاى والا رهبری كند. 


بنابراین يايفشارى برای فراهم أوردن انگیزه‌ها ووسايلى كه سبب رسیدن به 
شناخت بیراسته وازمونى معارف اسلامى و يرا کندن انها فى شود بزر كترين 
حدمت انسانی وعالیترین عمل احتماعی ووالا ترین گام اصلاحى ومہمترین 
تکلیف واحب الاهی است. که هرانسان بیدار که امکان کشیدن بارآن را بردوش 
دارد, بايد بدون آنکه خم برابرو آورد وسستی روا دارد» به آن قيام کند. 


ما که اکنون‌این کتاب را به عموم خوانند كان درايران ودرسرزمینهای دیگر 
ر 1 رت eT‏ 
اسللامی ودردیگر کشورهای جهان-تقدیم می كنيمء آن را برداشتن گامی دراین راه 
وقیام به انجام اين وظيفه ومسئولیت می دانیم. 


سس 


مادراين كتاب كوشيده ايم تا اسلام را باتعريفى تازه و بيراسته ودر خور آزمون 
-تاآنجا که جنين امری برای ما ميسر باشد -معرفی کنیم . ودراين راه ازخود تعاليم 
“|1 . 3 و 
ا ا ا و همه جا به 
«قران کریم» و«حدیث شریف» استناد خواهيم كرد. 
مسائل دیگری نیزهست که بايد دراين ديباجه به انا اشاره کنیم: 


۱-یکی ازخواص نظامهاى الاهى تأكيد واصراربر«وصایت» وجانشینی 
ومستحكم كردن يايه هاى أن استع تا جنال شود که برنامه ها ادامه بيدا کند. 


{¥ 
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مقدصه 


بیامبران معروف حانشینانی‌داشته اند که يس ازايشان به برا کندن آموزشهای آنان 
۴ 5 9 20 

دبه همانگونه که بوده است- پرداخته اند وسبب بافی ماندب ان اموزشها شده اند و 

آیینها را به صورتى مورد عمل قرارداده اند كه فراموشى وتحريف وتبديل درآنها راه 

از پیامپران وحانشیتان ایشان» ياد کرده است؟؛ ازحمله : 


سوره‌بقره( ۲), أيه های ۱۲۷ ۱۳۹ ۰۱۶۰ 

سوره ال عمران(۳) آيه های ) ۳۳-۳ ۸٤‏ . 

سورهٌ نسا (4), أيةٌ ۵6, 

سورهٌمائده(۵) أيه هاى ۰۱۲ ۲۵. 

سورة اعراف(۷), أيه های 4۲ ۱» ۰۱۵۰-۱۵۱ 

سورهٌ‌یونس(۱۰)) أيه های ۰۸۷-۸۹ 

سورة طه(: ۲ أيه هاى ۳٩‏ - ۰۲۹ 

سورةٌ مؤمنون( 77 ), أيه های 48 -8 4 . 

سور شعرا (۲۹) : آیه‌های ١_5‏ . 

سورة نمل(۲۷)» أيه 4۰. 

سورةٌ قصص(۲۸)» آي ۳۵. 

سورة يس (75), آية4 ۱. 

26 

۲ وازآنجا كه با اسلام» شريعت به يايان رسيده است» و بيامبرى بعد ازبيامبر 
در رارم و پرورشگری خدايى يس ازرحلت اونخواهد بود بنابراين دردين 
اسلام» برامر («وصایت» وجانشيئى تاکیدی بيشتروسختتر شده است . 
بیامبر«ص» بارها -جنانکه معروف است. به ««وصایت» اشاره کرده است» و از 
اين حمله است «حدیث ثُقلين»» كه در کتابهای همه مسلمانان به اسناد شيعه 
وسنی» به شماری که برح «تواثر» به كرات فزونی دارد, روایت گشته است. 
دراين حدیث پیامبرخدا«ص» جنین گفته است: 


إني تار فيكم لین ما إن تعشکنم بهما تن تضلوابعدي آخذشما اعظم 
مِنَ الآخرء كناب الله عنزني. 


١ A 
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فقدمسة 


- دو جيز كران را برای شما مى گذارم» كه ا كربه آنہا چنگ زنيد يس ازمن 
هرگیز گمراه نخواهید شد :یکی كيز كتراست کتاب دا است, ودیگری 


عترت وخاندان من . 


يس - يناب رگفته وسفارش صریح أورندة اسلام لازم می آید که منبم اصلی برای 
فهم اسلام وشناخت تعالیم ان کتاب شریف خدا واخبارواحاديثِ ر وایت شُده از 
پیامبرواوصیای اوباشد. وما دراين کتاب ازهمین خط (استناد به قران وحدیث) 
پیروی کرده ایم 
٤‏ اين مطلب دانسته است که چگونگی تحقیق دربارة هرمکتب يا هرمذهب یا 
نظریه, ارتباطی نسبی باطرزتفکرمحقق وروش تصوراونسبت به جهان دارد. 
بنابراین, بحث وتحقیق ما در بارهُ محموعه ای ازآموزشهای اسلامی که درقرآن و 
حدیث آمده نیز ا زاين اصل بدورنخواهد بود. چیزی که هست گنجینه های فکری 
وتر بیتی اسلامی, از چنان فراوانی وغنا وژرفایی -به و یژه درمنابع نخستین خود - 
برعورداراست که راه أن را به جاودانگی بازمی کند, وترازی برترو بلندتراز 
همانندها برای أن فراهم می اورد» و برروحية کسی که دراین باره به تحقیق 
می پردازد حیره می شود وخط فکری برغنایی برای اوطرحریزی می کند که تا 
دورترين مرزهای زرفایی زرف وتا دورترین ن مرزهاى کی » گسترده 
على شود 
-شناخت درست و کامل و بيراستة اسلام متوقف بردومقدمه است : 
نخست: شناختی زرف وفرا گیرنسبت به همة عقاید ونظریات وقوانین 
واحکام ونظامهایی که اين دين آورده است. 
دوم: شناختی درست نسبت به چگونگی پیوند های موجود ميان مسائل اصلی 
وفرعی - که بدان اشاره کردیم-یعنی شناخت درست یوند و ارتباط مسائل اقتصادی 
بامسائل اخلاقی » و با ايمان, و با ارزش و کرامت انسان, و باعيادتها و با وظایف 
فرمانروا و با مسائل سیاسی وروابط احتماعی ؛يا شناختٍ درست عبادتما 
بامسائل اقتصادی, وبا ارزش انسان» و با امربه معروف ونہی ازمنکن و با حهاد؛ 
وبا توتی وتبرّى؛ و یاچیزهای دیگری جزاينها. مثلاً» همان گونه که نمازمتوقف 
۹ 
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مدمه 


برشرایطی هم حون طهارت و وضواست ست... همین گونه هم درستی حقیقی آن 
متوقف بر بسيارى از مسولیتهای احتماعی وتكا ليف سیاسی ووظایف کلی و 
عمومى است؛ وحنین است عبادتہای دیگر. و این موضوع» انشاءالله دركتاب 
حاضر متبلورومجسم خواهد شد, ! 


1 بنابراین» برعالم اسلامی - که خود را دانشمند ومتخصص در اموراسلامی 
می داند وازاسلام سخن می گو ید و بهراهنمايي پیرواب اسلام می پردازد واحب 
است که ازدانستن زرف وفرا گيرندهُ هم تعلیمات ونظاممهای اسلامی برخوردار 
باشد وهمةانحه را اسلام دربارة موضوعات وشئون وقضایای بشری آورده است 
بداند" و یوندهای کلی را كه ميان احکام اسلامی واوضاع خاصٌ یک یک . 
احکام موجود است بشناسد, تا آنگاه بتواند تصوری جامم و فرا گیرنسبت به اسلام 
یبدا کند ۲,ودین را همجون «مجموعه ای واحد» که هیچ پاره‌ای ازان بریده ازپاره 

وایین است معي «تفشّه دردین»؛ بعنی شناخت بخشبای گونا گون دين 
درحالت پیوستگی وارتباط با یکدیگرو به صورت مجموعه ای یگانه 
و یک مجموعه» نه به صورت فصلمایی پرا کنده و بخشمهایی از هم جدا. 

بنابرایین آن كس که ازاسلام بدین صورت ‏ كاه باشد وآن را به همین شکل 
معرفی کند دانشمند اسلامی ونماینده اسلام وسخنگوی آن است. نه آن كس که 
علم فقه بداند وازسیاست اسلامی بیخبرباشد؛ یا أن كس که از علم کلام وعقاید 


۱ باب آخر کتاب را زیرعنوان ««دین مجموعه ای واحد است» برای تأكيد در بارةٌ همین اصل آورده ایم . 

۲و۳. ا ان ی ريم كديرا فى ا ر وتعاول اننا وور وی ک0 یی ست که اهل 
تحقیق گروه گروه انحمن شوند وهردسته به یکی ازجواتب بحت بپردازند, تاآنگاه فرصت رمد گی به همه جوانب این 
دين ودریافت أن به صورتی که شایسته است فراهم آید» وسیس بتوانند نتيحة تحقیقات خودرا برشلمانان ودیگرمردمان 
ان 5 

.٤‏ مشلا يفبمد که اگر«مالکیت» دراسلام محترم است (البت بأمحد وديت وشرو طآن]؛ هنچین با رز اصوای وفعال 
ومنتم بافقروسحرومیت مالی ومظلومیت کاری نیزدراسلام حزو اهم تکالیف است .یا | گردانستن علم فقه وسالما 
اح کد درتحصیل اين علم درحوزه ها لازم است» شناختن زمان وقرن وعضرونسل وز بان زمان وفرهنگ عصر 
ومحتوأى حیاتی انسان معا صر ومسائل با لفعل بشریت نیزحتم وضروری ولازم است؛ وامثال اين پیوندها و پیوستگیم| 
وحامعیتپا, .. 


۱ ۸۰ 
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مقد فده 


آ گاه است ولی ازمسائل اجتماعی دراسلام چیزی نمی داند؛ يا آن كس که از 
حدیث وعلوم آن با حبراست ولی ازدستگاه اداری دين خبری ندارد؛ يا آن كس که 
ازموضوعات ياد گشتهآ گاه است ولی ازحیات‌قبلی وتهذیب باطنی جیزی 
نمی داند؛ یا آنکه این اموررا می داند اما نسبت به فلسفة احتماعی وحقایق سیاسی 
اسلامی حاهل اا این گونه کان دردین ندازند, بلکه هریک ازجزئى 
از دین» حدا ازدیگر جزئهای آن» آ گاهیی بیدا کرده اند. 


۷-هدف این کتاب وگزیتش تراد وکیفیت تألیف ان_به طور نوعی - 
شناساندن مسائلى است که اسلام آورده است» این مسائل جنانکه بايد وشاید» 
مورد شناسایی وتعریف قرارنگرفته است. در بیان احکام نیز مقصود ذ کر 
صرف حکم نيست» بلکه غرض روشنگربی است در باره موقعيت هرحکم؛ در حد 


خود آن حکم ودربارة پیوستگی آن با دیگر احکام. 


۸-ازحقایق دینیی كه دراين کتاب برخواننده عرضه خواهیم داشت» بروی 
آشکار خواهد شد که تعلیمات اسلامی به بیان كردن وترسیم خطوط اساسي مسائل 
انسانی واجتماعی, وعوامل اقتصادی, واصول کلی كاملا توجه کرده است» 
وهمچنین حرکت وسنت تاريخ را نیز تعبیر و تفسیرنموده است. وهمة إينها را مبتنی 
براصول علمی وحقایق آزمونی عرضه داشته استء همان گونه که ح رکات دین» در 
دورو هاى گونا كون تاريخ دن مطایق باهمین اصول بوده است. 

۹ ازاینحا دانسته می شود كه برنامه ای که دين برای انديشيدن وشناحتِ واقع 
طرحریزی کرده و به‌تأ کید دربارة آن سخن گفته است-بدان صورت که قرآن كريم 
أن رابيانداشته است ‏ برنامه ای است كاملاً علمی که برای ژرفنگری ومطالعه, 
ودانا شدن به همة نمودهای طبیعی عرضه گشته است. وبه همین حهت است که 
درقران کریم» ازطبیعت ونمودهای طبیعی » فراوان سخن رفته» وحتی حند سوره از 
سوره‌های قران به نامهایی همچون آهن (حدید), مور چه(نمل), زنبورعسل(نخل)» 
انحیر(تین)» ماده كاو (بَفَره): نامیده شده است. 


همچنین درکتاب «نمج البلاغه» از امام على «ع» ودررساله ها واحاديثِ 


1 ۱ 


او و و 
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مل اه 


رسيده از دیگرامامان «ع» ۰ذ کری فراوان وتحفیفی فراگیردر بارةبشیاری ارحقایق 
طبیعی مشاهده می کنیم, که مردمان رابه دانا شدنٍ درست نسبت به اين حقایق و 
شناخت واقعی وعینی بيدا كردن در بارة آنها یعنی شناختی آزمونی ونحر بی » 
تشو یق کرده اند. 


-١ ٠‏ هم جنین درقران کریم بخشهای برحسته ای می بينيم كه ما را به دریافت 
بيوستكيباى علت ومعلولى » مخصوصا درمورد آنجه به نمودهاى تاريخى وتحولات 
اجتماعى» و به پیدایش تمدنها ونابود شدن أانهاء و به شناخت بيشامدهايى كه بر 
گذشتگان گذشته است مر بوط می شود» برمی انگیزد. واين خود ازمہمترین 
انگیزه‌ها برای مطالعة تحولات تاريخى ودريافت آنہاء ونیزدریافت علتهای آنا 
ازدیدگاه تاریخ واحتماع است . قران كريم به اين تفقه وتحقیق وژرفنگری بارها 
مردمان را فراخوانده است. و بوشیده نیس ت که این گونه : فهم دقیق, جه امکانات 
علمى وعملى مہمی دراختیارانسان قرارمی دهد تا به وسيلة انها سرنوشت اجتماع 
نيكوتر شود ونطور وتحول قضاياى مهم بشری» درامت اسلامى ودرساير 'متهاى 
زمين » صورتى شايسته ترپیدا کند. 


١‏ قرآن كريم ازانسان واحوال ومراحل هستی اوفراوان سخن گفته است» و 
همكان رابه شناخت أنفسء يعنى جانهاء كه همان شناخت موجودیتِ معنوى 
آدمی است» برانكيخته است. و همحنین همگان را به شنا حت آفاق» يعنى حهاتء 
تشو یق کرده است. وراهی که قرآن برای جستجوى معرفت وبه دست آوردن دانش 
درييش بای ملتہا قرارمی دهد نگریستن است وحستج وکردن وآزمودن عینی » نه 
فقط شناختٍ ذهنى كه تنها بربرهانهاى عقلى وفكرى محض متكى است. 

وازاينجااست كه قرآنٍ كريم ازازنخله ها وفلسفه ها ومشر بانهاى عرفانی 
مصطلح, به وضوح جدا می شود. بنابراين اصل» تفسي ركردن حقايق اسلام 
محمدی» وتحزيه وتحليل مسائل قرآنی » برروش فلسفة يونانى ومشارب عرفانى » يا 
هرفلسفة ديكر مبتنى بردهنیات» دورشدن ازفهم ودریافت قرآن» و و بيرود رفتن 
ازقلمرو حقایق قرآنی وماهيت آموزشهای قرآن است. وجنين است | گرموضوعات 
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مود م4 


مختلف قران را تنہا درضدن اصول ماڌی محض مورد تحلیل وتفسي رقرأردهيم . همه 
اينها دور ی م قرآن است. زيرا که قران به جیزها از دوجپتِ مادی ومعنوی 
به صورت توأم می نگرد؛ نگرشی تجر بى وعينى وغنی وآ گاهانه» كه به مكتبى 
دیگروجیزی ديكّرء ازاقتباس وتطبیق, نیازندارد. واين خصوصيتى است که 
درديكرمذهبها ومکتبها ديده نمی شود. 


١‏ يس قرآن کریم را منطقی خاص و برنامه ای و یه است. ومسلم است که 
تعالیم هرمكتب ومذهب می بايد به میانجیگری منطق خود آن مورد بررسی 
ودریافت قرا رگیرد» نه با منطقى دیگر, يا باضوابطی كه از لحاظ زمينه با آن تضاد 

داردء زیرا که اگر جنین شود پای توجیه وتأو يل به ميان می آید . وتوجیه وتأو يل 
سبب د گر گون شدن معانی و بوشیده‌ماندن حقایق خواهد گشت. 


ء - حہال بیتی اسلامی مبتنی بر دو حنبه ای بودن انسان وحهات است. اين 
جهان بینی به دو عالم «مادی» و«معنوی» و به وجود ارتباطی ضروری ميات این دو 
عالم اعتماد دارد, بلکه هر حیزراتر کیبی ازدوحنبه می داند. جنبة مادی ظاهری 
وحنبة معنوی باطنی ؛ یکی جہان خلق است ودیگری جهان امر؛ یکی جهان ماده 
واندازه وزمان وز وال اسست ودیگری جهان روح وتنظيم ومبرا اززمان وزوال؛ 

یخی جهانٍ ملک وصورت است ودیگری جہان ملکوت ومعنی . وهر حیزرا 
روحى وملکوتی است» وملكوت هر جیز دردست قدرت الاهی است: 
وَِبَّدِهِمَلكُوتُ کل شي ء والبه ثرجعون ١‏ 
ملكوت هر چیزبه دست خدا است وشما به نزد اوبازخواهيد گشت. 

ما اگربخواهیم حقایق (وابعاد گونا گون اشیا) را از کوچک و بزرگ فهم 
کنیم و به واقعیت أن حقایق برسیم» نباید ازشناخت اين ت کیب ژ رف ودو جنبه ای 
بودنٍ كائنات_تركيبى که درهمه جیزهست_غافل بمانیم. واأهميت اين 
طرزشناخت هنگامی به خو بی آشکارمی شود که بخواهيم عالم رابا فهم اسلامی 


دریافت کنیم. 


۸۳ :)۳۹( سور یس‎ .١ 
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مقذمه 


١6‏ بنابراین» ازخواننده انتظارتوجه به اين امررا داريم كه موضوعات يادشدة 
دراين كتاب: همجون «اصالت عمل » و «تضاد» و«تطور» و... ومطرح ساختن 
اين موضوعات» همواره به همان معنى و برهمان‌پایه ای است كه درجهانبينى 
اسلامى وجود دارد, كه به آن اشاره كرديم. واين جهانبينى » همان دوجنبه ای 
بودن کائنات است؛ كه خود ستون دريافت دينى وجبان كر اسلامى است. 


5 درضمن سخنان ما-به و یژه درعناو ین سابها وفصلمها_پاره ای از 
اصطلاحات خواهد آمد که درمکاتب دیگرنیزبه کارمی رود؛ ولی خواننده بايد 
توحه داشته باشد که منظورما ازاين اصطلاحات وتعبیرات همان نیست که منظورآن 
مكتبها است, وانحه مقصود ما است ازمتن کتاب آشکار خواهد شد_حنانكه دربند 
پیش اشاره کردیم. 


۷-پیداست که کتابی همچون کتاب حاضر-به و یره با توحه به جهت ابتکار 
و حبنه تخصصی آن_خالى ازنقص بلكه نقصها نخواهد بود. خاصه آنکه كارما گام 
نخستین دراين راه است, و آغازی است برای آنکه اسلام را به صورتی جامم وزنده 
و پیراسته وآزمونی وفرا كير عرضه داریم, واين دين رأ به صورت برنامه ای عملی 
وعمومى معرفی كنيم. بنابر این برهمة كسانى كه شايستگي راهنمايى ونقادى و 
ارشاد دارند لازم است که ازاظهارنظروراهنمایی وارشاد خو يش بخل نور زند. 
جنانكه آر ز ومنديم كه اندیشه‌مندان بز رگ ودانشمندان | كاه نيزيه تکمیل اين گونه 
عرضه داشت اسلام وگستردن دامنة آن همت گمارند, انشاء الله تعالى . 

اين كتاب_ به خواست و يارى خداى متعال مشتمل برشش جلد خواهد 
بود'. مسائلی مر بوط به آماده كردن و به جاب رساندن كتاب و ياد كرد كسانى که 
دراین راه به يارى ما برحاسته اند وحود دارد, که ان شاء الله ازانہا درآخرین جلد اين 
مجموعه سخن خواهيم گفت. 

9 از خدابرای آماده سازی واتمام اين کتاب يسارى می طلبیم وازاو 
می خواهیم که این کوشش ما را حالص ومخصوص درگاه خود گرداند, وآن را 
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مقا مه 


سودمند ومبار ک قراردهد. 


۰ ودر بایان اين دیباجه» سخنی در بارۀ استاد خود, عالم ر انی » ومتَاأل 
قرانی» وحکیم دینی » وزاهد کامل» وصاحب مقامات ومعارف می آوریم یعنی : 
۳ : 5 ع E‏ ل 7 

«شیخ مجتبی قزو ينى خراسانی» (۱۳۸-۱۳۱۸ق) مولف کتاب کرانقدر «بیان 
الفرقان». اين عالم ربّانى -رحمت فراوان خدابراوبادمکتبی و یژه داشت که 
امتیا زآن به بیرون آوردن حقايق ومعا رف عالی ازقرآن وحديث بود» بی آنکه نیازی 
به توسل به افکاربشری وفلسفه های متداول باشد (بااینکه وی -رَجمَه الله نع لی - 
حود اين فلسفه هارأ خوب می دانست واستادانه و بامپارت تدریس می کرد...). 
بدون آمیختگی وتأو یل است.مکتب وی را برما حقى بز رگ است. ازآن جهت 
که اندیشۀ ما را به اين گونه حقنایق وعلوم ومعارف الاهی واسلامی اومتوحه 
ساخت» تاحایی که خوانند كان می تواند اين کتاب رانیزئمره‌ای ازئمره‌های آن 


- 


¥ 
ذكراين: نکته نيز شايسته است كه انديشة تأليف جنین كتابى ازرورگاری 
یش بدید أمد. ومسا ازحدود شش سال پیش به آماده كردن آن آغاز كرديم» ولى 
صورت نهايى دادن و به دست جاب سپردنٍ کتاب تااين ايام طول كشيد. . . 
ولا حول ولا وة الا بالله... 
رمضان المبارك ۱۳۹۹ 


تابستان ۰۱۳۵۸ 
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باب نخست.شناخت واصالت آن» ۵۰ فصل: 
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رت 


قرآن 


۱ ثرا باس ربك الذي خلق ه خن الانسان من علق هافر ور بك الاکرم ¢ 
اذى علم بالقلم ه عَلَمّ الانسان مالم یعلم ٠٠‏ 
- بخوان به نام پرورد كارت که آفرید » آدمی را ازخوبٍ بسته آفرید ۾ بخوان و 
۰ . م 
(بدان كه) پرورد گارتو همان خدای بز رگوارتر وكريمتراست ډ همو که 
0 چ نه انسان آنجه رانمى دانست آموحت 5 


إن كنتم صادقين »قالوا : سبحانك لاع لنا الاما علمتا ال 
الحكيم ه قال : يا آدم انبئهم بأسمانهم. فلا انباهم بأسمائهم قال : آم أقل 
لکم : ای اعلم غيب الساوات والارض واعلم هاتيدون و ماکنتم 
تکتمون؟ه ' 
> (خدا) به آدم نامها همه را آمونعت ؛ سپس حقایق انما را درنظرفرشتگان 
بدیدارساخت وگفت که , اگرراست می گر یت نامای ابن جیزهارا به 
من با زگویید ه فرشتگان گفتند: با ک خدايا! مارادانشی نیست حزآنحه 


۱ سوره علق(٩٩)‏ : ۰۱-۵ 
۲ سوره بقره( ۲) : ۰۳۱-۳۳ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


خود به ما آموختی» تو یی دانای حكيم ه (آنگاه) خداوند كفت : ای 
آدم ! آنان را ازنامها وحقیقتها ! گاهی ده؛ يس چون آدم فرشتگان را | كاه 
ساحت» خداوند گفت: آیا به شما نگفتم که من نهان آسمانها وزمین را 
می دانم وازانجه اشکارمی سازید یاپنبان می كنيد آ گاهم؟ 9 


۳ 2 # على ام 2 07 ۳ وات و2 ۳ 
۳ هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم. بتلوا عليهم آياته ویزکیهم و بعلمهم 
الكتابٌ والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ١»‏ 
> اواست آنکه درمیان آن درس ناخواند گان فرستاده‌ای ازایشان برانگیخت. تا 
آیات او را برخواند, وآنان رايا كيزه سازد, و کتاب وحکمت آموزد؛ هرجند 
ازآن پیش د رگمراهیی آشکارفرو بودند ه 


۳ و 


۴ امن هو قانت آناء اللیل‌ساجدا وقانبا حذر الآخرة و يرجوا رحمة ربه, قل: 
7 سي 0 م 8 - رات 2 رم 2و و م 
هل يستوي الذي يعلمون والذين لايعلمون؟! نمایتذکر اولوا الالباب *" 
4 ایا آن كس كه در لحظه هاى شب به فروتنی پیشانی به خا ک می سايد و به 
رم موم 
نمارمی أيستد 4 وازسرای دیکربیم دارد و به بخشایش پرورد کارخو يش 
اميدواراست [حنان دیگران است؟ ]؛ بكو: آياه رگزبرابرباشند کسانی که 
می دانند و کسانی كه نمی دانند؟ تنما خردمندان یادآورمی شوند و پند 


می گیرند ه 


۵ قل : هل يستوي الاعمی والبصير افلا تتفکرون؟ ۳ 


ه بگو: آيا كور(دل) و بینا باهم برابرند؟ جرا نمی اندیشید! ه 


۱ سوره حمعه( )٩۲‏ : ۰۲ 


۲ سوره زمر(۹٩۳)‏ : .٩‏ 
۳. سورة انعام(7) : ۵. 
> ۱ 
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۶ وما يستوي الاعمی والبصير «' 


> کور(دل) و بينا با یکدیگربرابرنیستند ه 


۷ قل:هل يُستويى الاعمئ والبصیرام هل تستوي الظلمات والنور؟..' 


> بگو: ايا كور(دل)و بينا باهم برابرندىيا:أياتاريكى وروشنى 
همساند؟... + 


۳ ت 7 ۳ ياس ١‏ ل" 0 3 م ر 2 3م ب 
۸ يؤت الحكمة من يشاء. ومن یوت الحكمة فقد اونی خیرا كثيراء وما يد > 


اولوا الا لباب ۳ 
۳ (خداوند) به هركس که خواهد حکمت می دهد؛ وه رکه به او حکمت 
ارزانی شود نیکی فراوان به اوداده شده؛ وحز خردمندان یادآورنگردند و پند 


نگیرند ه 


5 ع 


٩‏ واذکرن ما یتل في بیوتکن من آیات الله والحكمة. ان ال كان لطیف 


۲ 4 
خبيرا 2 
> (اى زنان بيامبر!) ايات خدا وحكمتى را كه درخانه هاى شما تلاوت 
می شود به یاد داشته باشید! همانا خداى با بند گان خوشرفتاراست (و به 
همه حیز دانااست) وازهمه حیزا گاه # 
عر ريق ار اس ا سر ۳ 
٠‏ اآفمن یعلم آنما انزل اليك من ربك الح کمن هو اعمی؟..٩‏ 


> آيا آن كس که می داند که آنجه ازپرورد گاربرتوفرو فرستاده شده حق است» 





. سوره فاطر(۳۵) : ۰۱٩‏ 


. سوره رغد( ۱۳) : ۰۱۲ 


۱ 
۷ 
۳ سورهبقره (۲) :۰۲۰۸۹ 
4 سوره احزاب(۳۳) : ۰۳ 
۵ سوره رعدل(۱۳) : ۰۱۹ 
5١‏ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


همحون کسی است که کور(دل) است؟... و 


حدبث 


ا 0 200 9 
۱ النسبي «ص» : خر ج رسول الله «ص» . فاذا في المسجد مجلسان: مجلس 
یتفقهون و مجلس يدعون الله ويسالونه. فقال: كلا المجلسين الى خیر, آما 
یه اح لد و ان 0 و ۳ 
هزلاء فيدعون الله. وأما هزلاء فیتعلمون ویفقهون الجاهل؛ هزلاء افضل, 
ت 4 وه ار 7 - 0 2 سے امس 
بالتعليم ارسلت لما ارسلت؛ قعد معهم.' 
»> ییأمبر((ص» - ییامبر خدا از خانه بیرون امد درمسحد دومحلس دید: دریک 
۱ 4 ۱ و ۱ 
مجلس غوررسی وتفمه دردین می شد, ومحلس دیگربه دعاخواندن واز خدا 
مسئلت کردل می گذشت. گفت: «هردومحلس نیک است. آن گروه خدا 
رامی خوانند» وآن گروه‌می آموزند ومطالب را به نادانان‌می فهمانند. اس 
سے اس ۳7 ۳ 5 
گروه آموزشگران برترند؛ من برای آموزشگری فرستاده شده ام». آزگاه 
در کنارایشان نشست. ۱ 


ار ۳۳ سن ۳ ۳ 
۲ الامام علي «ع»: يا كميل!ما من حركة الا وانت محتاج فیها الى معرفة." 
4 امام على (ع» 1۳ کمیل! هیچ حر کتی (وکاری) نیست حزاینکه دران به 
شناختی نیارمندی. 
7 م 2 ر ۶ 
۳ الامام علي «ع» : فقد البصر آهون من فقد البصيرة." 
> امام على (ع»: چشم سررا ازدست دادن آسانتر است تاجشم دل. 
۱ «ميه الفرید» /۳. 
؟. «تحث المْقول » /۱۱۹. 
۹ «غررالک» rv‏ 
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فصل نح نخست: اهست شناخت 


۴ السبي «ص» : جاء رجل من الأنصار الى النبي «ص» فقال: يا رسول الا 
إذا حضرت جنازة أو حضر مجلس عالم آبهما احب اليك أن أشهد؟ فقال 
رسول الله «ص» : إذا كان للجَنازةٍ من يتبعها ویدفنها, فان حضور مجلس 
العام أفضل من حضور الف جنازة. ومن عيادة الف مریض, ومن قیام 
ألف ليلة. ومن صيام الف یوم. ومن الف درهم يتَصدّق بها على المساكين, 
ومن الف حجة سوی الفريضة, ومن الف غزوه سوی الواجب تغزوها في 
سبیل الله بمالك ونفسك. واین تقم هذه المشاهد من مَشهد عالم؟ آما 
علمت أن الله یطاع با لعلم ویعبد بالعلم, وخیر الذنيا والآخرة مع العلم. 
وشر الدنیا والاخرة مع الجهل. ' 

> ييامبر«ص» -يكى ازانصارنزد پیغمبرا کرم آمد وگفت: ای پیامبر! كربنا 
ساشد حنازه ای راتشييع كنم يا درمجلس درس دانشمندی حاضر شوم حصور 
مرا د رکدام یک ازاين دو دوستترداری؟ پیامبر گفت: | گر کسانی باشند که 
دریی حنازه روان شوند وان را به خا ک بسپارند» حاضرشدن درمحلس مرد 
دانشمند آ زحضور درتشییم هزار حنازه» ودیدارازهزاربیمان و بر يا ایستادد 
برای عبادت درهزارشب, وروزه داشتن درهزارروز, وصدفه دادب هزار 
ورم به بينواياك, وگزاردن هزارحج مستحبی » وحضور در هزار جنگ درراه 
خدا-جز جنك واجب_ودادن مال وجان دراين راه, فضیلتی بيشتردارد. 
اينها كجا به ياى حضوردرمجلس عالم می رسد؟ آيا ندانسته ای كه اطاعت 
وعبادت خدانیزبه علم است» ونیکی دنيا واخرت با علم است» وشردنيا 
واعرت با جهل ونادانی ؟ . ۱ 


۵ الامام علي «ع» : لا تخبر بما لم تحط به علما. ' 
ع > شالء . ۰ ع 
> امام على «ع» : در بارة آنجه ازان شناختى ندارى سخن محوى. 


.۱۲/ «روضة الواعظين»‎ .١ 


۰۲ «غرَرالجگم» /۳. 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۶ الامام على «ع» : علیکم بالذرایات لا بالروايات. ۱ 


4 امام على «ع» : در پی دریافت ودرايتٍ (سخدیا) باشید نه در بي نقل 
وحکایت. 


۷ الامام علي «ع» : العلم اصل کل خير.' 
> امام على (ع»: علم ريشة هرنیکی است. 


A‏ الامام علي «ع۰: لا تستعظمن آحدا حتی تستکشف معرفته.۲ 


> امام على «ع»: بيش ارانکه ازدانش ومعرفتٍ کسی ب خبرشوى در 
۰ و علي مه ۱ 
بزر کداشتِ اومکوش. 


٩‏ الامام الباقر «ع»: .. إِدْهُمُ عن نفيك حاضر الشرٌ بحاضر العلم. واستعمل 


حاضر العلم بخالص, العمل: وتخرژ على خالص, العغل من عظيم. الغفلة 
بشد: القظ. واستجلب شدة التيقظ بصدى الحو 55 وتوق مجارفة 


الهُوئ بدلالة العقل, وقف عند عَلبَة الهوی باسترشاد العلم. ؛ 


- امام باقر«ع» : بدی وشرموحود راء با علمی که دارى» ازخو يشتن دور کن . 
وهمين علم رابا انجام دادن عمل خالص به كاربند. ودرعمل خالص» خود را 
با كمال ي مراقبت و بیداری, ازهجوم غفلت مصون دار. و برای بدست أوردن 
حنين بيدارى ومرافبتی » ازخداى صادقانه بترس. .. همجنين با راهنمایی 
عقل» ازافتادن دردام هواهای باطل بيرهيز. و به هنكام چیرگی هواى نفس 
درنگ کن» وازدانشى كه دارى برای نحات خود ارشاد بخواه. 


۱ «بحار» ۱5۰/۲ از کتاب« کنزالقواند». 


۲. «عْررالجگم» / ۳۰ 
۳ «عْرَرالجِكم» القن 
4 . ((تحف العقول)) /۰۷ ۲. 
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فصل نخست: اهمیت شناخت 


۱۰ الامام الصادق «ع» - عن الا مام البافر ((ع)) : با بنی | اعرف منازل الشيعة 
على قدر روایتهم ومعرفتهم. فان المعرفة هي الدراية للرواية. وبالدرایات 
للرّوايات یعلو المومن الى اقصی درجات الایمان. إني نظرت في کتاب 
لعلخ «ع» فوجَدت في الکتاب: إن قيمة كل امر و قدره معرفته. إن الله - 
تبارّك وتعالی - يُحاسِبٌ الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار 
الدنیا۱ 

> امام صادق«ع»-نقل ازيدرخو يش : ابوجعفرباقر«ع» كفت : يسرم ! مهام 
ومنزلت شيعيان را از اندازه نقل احادیث وشناختی که (در بارهُ مفاهیم 
ومعارف حدیشی ) دارند بشناس ! زیرا كه شناخت ومعرفت» درحقیقت» 

۳ ۶ ۾‎ art ۰ 

| کاهانه محتوای احادیث است که مومن به بالا ترين ايه هاى ایمان 
(شناعت اعتقادی وعملی ) می رسد. من درنامه ای ازعلی («ع» به اين نوشته 
برخوردم : ارزش وارج هر كس معرفت اواست. خدای متعال مردمان را به 
ميزان حردی که دردار دنیابه ایشان ارزانی داشته است حسابرسی 
می کند. ۱ 


١‏ الامام الصاذق «ع»: العلم أصل کل حال سنی. ومنتهی کل منزلة رفيعة. 
لد لك قال النبي «ص» : «طلبت العلم فريضة على کل مسلمٍ و مسلمة)». 
أي: علم التقوی والیقین." 
> امام صادق«ع» : علم اصل وريشة هرحالتِ عالی است و بلندترین یایگاه 
صمود است. به همین جپت پیامبر«ص» گفت: «طلب علم برهرمرد وزن 
مسلمان واجب است» یعنی علم (وآیین) پرهی زگاری و يقين. 


۱ «معانی الاعبار»۲/۱. 
۲ «بحار» ۳۱۳۲/۲ -از کتاب «مصباح الشريعة». 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۱۲ ادعام ی الع : : آنتم - وألله - لذن قال اه : «ونرَعنا ما في صدورهم من 
ل إخواناً على سر مُتقابلين ۳ ائما شیعتنا اصحات الار بعة الاعین: 
عینین في الاي وعینین في القلى ۱ 
»> امام صادق «ع»: شمایید - به خدا سوگند _ آن كسان که خداوند گفته 
است: «هر کینه‌اي را از دلشان زدوديم» برادرانند همه برروی تختها 
روبهروى هم نشسحه )) . يكمان شیعیال ما را چهار جشم است: دو 
جشم درس و دو حشم دردل. 


۲ الامامالصلدق ب: اذا کان بم القيامة. جم الله عر وجل. الناس في ضعي 
واحد. وو الموازین, ا الشهداء مع مداد العلماء, فير جح 

مداد العلماء علی دماء الشهداء. ۲ 
»> امام صادق«ع»: چون روزقیامت شود خدای بز رگ» مردمان را همه در 
يهنه ای یکسان گردآورد, وترازوها گذارده شود. اتگاه حون شهيدان را 
بام رکب خامة دانشمندان درد وکف؛ ترازونہند يس مركب خامة 


دانشمندان برخون شمپیدال فرونی د یاید. 


۴ الامام الصادق «ع»- عن النبي «ص»: أعلم الناس من جمَم علم الناس 
الى عليه .. واکتر الناس قيمة اکتزهم علماء وأقل الناس قيمدٌ أقلهم ‏ 
علا" 

۳ ااا -نقل ازپیامبرا کرم : داناترین مردمان کسی است که دانش 
دیگران را بادانش خویش جمع کند. .. وارزشمندترین مردم کسی است 
که علي بيشترداشته باشد. و کم ارزشترین آنان کسی است که دانش کمتر 


داشته باشد. 





۱ (انفسيرعياشى 14/۲۰ ۲. 
۲ «بحار» ٤/۲‏ ١۔‏ از کتاب «امالي» شيخ صدوق. 
۳ «امالى » صدرگ/۱۹. 
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فصل نخست: اهمیت شناخت 


e ۱۵‏ ودح لصن ع عن النبي «ص) : اكثر الناس 
قيمة اكثرهم علماء واقل الناس ١ RE‏ 
- اما سدق راشای از ار كع ار راد ترا 
سردم کسی است که علم پیشتر تر داشته باشد . وكم ارزشترين آنان کسی 


است که دانش کمترداشته باشد. 


۶ الامام الصادق «»- عن سماعة: قلت له: ۳ ألله عر وجل: «من دل ها 
غير نفس گنل لاس حجنا رين اه فا اس 
55 » قال: من آخرجها من ضلال LES‏ 
آخرجها من هدىٌّ إلى ضلال فقد قتلها. " 

1 امام صادق«ع» -سماعة بن فيان گو ید به امام صادق گفتم : اين سخن 
خدا درقرآن؛ «. .. من قَعَلَ تفساً بغي رتفسء آوقسادفي الآرضء فگانما 
كز الا حمیعاً؛ ون أحياها نكا اا ااب معا مت هر 
شخصی را جزدربراب ر کشتن شخصی دیگریا تبپکاری در زمین بکشدء 
گو یی حنان است که همه مردمان را کشته باشد, وه ركس که حانی را زنده 
کند, گویی چنان است که همة مردمان را زنده کرده باشد» یعنی جه؟ امام 
صادق گفت: «ه رکه جانی را از گمراهی به راهیافتگی برآورد» بدان‌ماند 
كه أن را زنده کرده است. وهر که جانی را ازراهیافتگی به گمراهی بیرون 


برد در حقیت ان را کشته است» . 


۳ ۱ ۳۱ 

۷ . الامام الصادق «ع» - محمد بن مارد قال: قلت لابی عبداله ع»: حد بت 
O OS 8‏ م 8 0 مسر ب رن تر مر 

روك لنا إنك قلت: «ادا عرفت فاعمل ما شئت»؟ فقال: قد قلت ذلك. قال: 


۱ (ابحار) ۰۱۱۲/۷۷ 
۲ سوره مانده(۵) : ۲ . 
۳ «اصول کافی » ۰۲۱۰/۲ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


لر ر ِت . ر ۾ “و 5 م 
قلت: وان زنوا او سرقوا او شربوا الخمر؟ فقال لى: انا له وانا اليه 
راجعون, والله ما آنصفونا أن نکون آخذنا بالعمل ووضع عنهم. إنما قلت: 
إذا عرفت فاعمل ما شئت. من قلیل الخیر وکثیره. فانه يقبّل منك ' 

4 امام صادق«(ع» -محمد بن مارد گو ید به امام صادق گفتم : حدیتی روایت 
کرده اند كه شما گفته اید: «جون حق را شناختی ودانستی » هر حه خواهى 
م0 6 سم م س ۳9 ۰ ۰ 
كن». گفت: اری جنين گفته‌ام. گفتم: حتى | گرمرتکب زنا شوند» 
ودزدی کنند, وشراب نوشند؟ گفت: انا لله انا إليه راحعون, به خدا سو گند 
(کساتی که معنای آن حدیث را حنین ينداشته اند) درحق ما انصاف روا 
نداشته اند, که جنان باشد که ما رابه عمل بگیرند وآنان را ازآن معاف دارند. 
آنچه گفتم معنایش اين است: «جون حق را شناختی» هر کارخیری که 
حواستی انجام ده, جه کم و جه زیاد, که کارازتو( باشناختِ حق) پذیرفته 


خواهد شد) . 


۱۸ الامام الصادق «ع» : لا ینبغی لِمَن لم يكن عالما أن یعد سعیدا؛ ولا لمن لم 
يكن ودوداً أن يعد خمیدا؛ ولا لمن لم يكن صبوراً أن يعد کاملا: ولا لمن 
لایتقی كن العلماء ودمهم آن برجی له خیر الذي والاخرة. وينيفي 
للعاقل أن یکون صدوقاء يمن على خدیته: وشکورا لیستوجب الزیاو." 

> امام صادق«ع»: شایسته نیست أن كس را که عالم نیست سعادتمند 
بخوانند, وآن كس زا که مهر بان نیست پسندیده بشمارند, وآن كس را که 
شکیبانیست کامل بدانند. همجنين آن كس که از سرزنش ونکوهش 
دانشمندال وداناران يرهيز نكند, نتوان اميد داشت که به حير دنيا واحرت 
برسد. سزاوارشخص عاقل آن است که راستگوباشد تا مردم به گفتارش 
اطمینان داشته باشندء وسیاسگزارنعمتپا باشد تامستوجب فزونی نعست 


ر 
گردد. 


۱ «وسائل» ۸۷/۱. 


۲ «تحف العقول» ۱۸ ۲. 


۱ 1A 
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فصل نخست: اهمیت شناخت 


۱۹ ۱ الامام الكاظم 7 : 5 هشام! أن لقمان قال لابنه: .. یا بنی! آن الدنيا بحر 

عمیق. قد غرق فيه عالم کثیر. فلتکن سفینتك فیها تقوی الله وحشوها 

۱ ۳ : و‎ f ۲ 2 1 ۳ 

» امام کاظم «ع» : ای هشام! لقمان به يسرخو يش گفت:«... دنیادریایی 

زرف است که مردمان بسیار دران غرق شده‌اند. حنان كن که کشتی تودر 

۳ 5 5 مه 

این دريا ترس از خداء وباران ايمان» وبادبانٍ ان ت وکل» و کشتیبان ان عقل؛ 

وراهنمای أن علم وشکان آن بردباری باشد». 


5 الامام الکاظم (- في حدیث طویل: لا نجاة الا با لطاعة؛ والطاعة با لعلم, 
۳ م ۶ ُو 6 و رح ۳ - في 
والعلم بالتعلم» والتعلم بالعقل يعتقد. ولا علم إلا من عالم رباني. ' 
57 امام کاظم «ع» : رستگاری جزبه طاعت نيست. وطاعت به علم است. و 
علم به آموختن فراهم می شود. وانسان با هدايت عقل به آموختن می كرايد. و 
علم واقعى أن است كه ازنزد عالم ر بّانی رسيده باشد. 


۱ (اتحفي العفول»»/۲۸۵. 
۲ «وسائل)+۸/۱۸. 
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5 4 


01 
طلب علم 


سا 


قرآن 
١‏ قد من اللهُ على المؤمنين, e‏ یتلوا علبهم 
ایا يم ویعلمهم اكات اكير ن كانوا بن قبل لفي ضلال, 


١ 
د‎ 


سەھ الوح سد < = له 


بن خدا بررمومنان منت ناد که فرستاده‌ای از خود ابخان برانگیخت, تا انات او 
را برآنان برخواند ويا کیزه‌شان کند» و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد 
هر جند ا زآن پیش در گمراهیی آشکارفرو بودند © . 


حدیت 


۱ ابي «ص» : لب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة.' 


5 پیامبر «ص» : طلب علم بره رمرد وزن مسلمان واحب است‎ e 


۱ سوره ال عمران(۳) : ۱۹4. 
؟. «بحار» ۱۷۷/۱ از کتاب«عوالی اللثالى ». 


۱ ۶ 
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فل دو طلب علم 


ع هي ر 2 3 ۶ . , و و مام 

۲ النبي «ص» : طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛ الا إن أله يحب بغاة 
ال 

4 بیامبر«(ص» : طلب علم برهرمسلمان واجب است . | كاه باشید که خدا 


ر 
جو يند كان علم ودانش را دوست می دارد ! 


۴ ۲ 2 Ii 
.. الامام على «ع »: الشاخص فى طلب العلم كالمجاهد فى سبيل الله‎ ٣ 
امام على «ع» : انكه به حستجوی علم برخیزد» همچون مجا هد درراه خدا‎ ۳ 


۳ 


۳ الامام علي 7 : : اغد عالما او متعلما 4 أ وله تكن التالث فتعطي. ۲ 


ا علی «ع» : یاداناباش * یا جویند؛‌دانایی ؛ وجزاین دومباش که 


۵ الامام الصادق «ع»: طُلْبٌ العلم فريضة في كل حال . * 


4 امام صادق و : طلب علم» در همه حال وا حب است 


٤ 
1: 


طلبّوا ال ولو N NS‏ 


4 امام صادق «ع» : به طلب دانش وعلم بر خیزید» هر چند بافرورفتن در 
كردابها و در خطر افتادن جانا همراه باشد . 


سس 


. «اصول کافی » ۳۰/۱. 

: «روضة الواعظين»/ ٠‏ 5 

. ((بحار)» ۱ ازكتاب «كترٌالفوائد»‎ ٠ 

4. يعنى :ياتحصيل علم كردهو به دانایی رسيده ياش یابه طلب علم برخيز و جو ياى انشو. 
> «بصائر الدرحات »/۳. 

. ((بیحار)) ۷۷/۷۸ -ا زکتاب ذار بعین » شيخ مدیذا لین سوری. 


[me 


r 


اسر 


۷۱ 
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باب نخست: شناخت واصالت آن 


۷ و ڪا : لو عَلم الناس ما في العلم لطلیوه ولو بسفك المهج 
وخوض ا 


سم 
- امام صادی ((ع . | کرمردمان ارزش علم و دانش رامی دانستند» به جستجو 
| مر 5 ۳ 
وطلب ان برمى خاستند, | كرجه به ريختن خونها بينجامد وبه فرورفتن در 
م هه 
کردابهای مر كبار ۰ 


- 


۰ رز وس # 2 ہے ام ي 
۸ الامام الباقر «ع» - عن النبی «ص» : اغد عالما او متعلماء و اياك ان تکون 
لاهیا متلذذا. " 


امام باقر «ع» -ازپیامبرا کرم : يا داناباش » يا حو ینده دانايى » وازآن بپرهیز 
که وقت گذرانی لذت طلب باشی . 


نت رت به الاک« اا اله». ولك مت اه 220 
المسلك." 

> اسام باق ر«ع» : هیچ بنده ای نیست که درجستجوی دانش شب را به روزی 
روررایه س شب آرد مگ رآنکه دررحمت دا درآید, وفرشتگان ب وبانگ بر 


آورند که «آفرین به آن کس كه به زیارت خدامی رود-»مرحبابزاثرالله» "و 
اينجنين كس همین‌گونه راہ بپشت را بپیماید 7 


۱۰ الا مام الصادق KE‏ : الناس اثنان: عالم ومتعلم. عار الس همج؛ والهمج 


.» «بحار» ۱۷۷/۱-از کتاب «عوالی اللنالی‎ ١ 

۲ بحار» 514/1١‏ ١-از‏ کتاب«المحاسن». 

۳ دنواب الأاعمال)/50١.‏ 

أ ی :کس را که به طلب علم ودانابى می رود چنان می شمارند كه ب زیارت خدا مى رود. 


ا ا ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل دوم: طلب علم 


في النار. ' 
ه امام صادق «ع» : مردمان بردو گونه اند : دانايانتديا جو يند گان دانایی . و 
ديكران كولانيّند وحش گونه . واينكونه كسان جاى دراش خواهند 


. 
لا 


داشت 1 


١‏ الامام على «ع» : تعلموا الملم! فإن تعلمه حستة ومدارسته تسبيح. والبحث 
بر ار ار 


NN ee‏ . وهو أنيس في الوحشة, وصاحب 
0 في لش انم يقتدى بهم ام حیاة القلوب .. 


ارت + 


الابدان من الضف . . بالعلم ام الله و يعبد .. 


۳ امام على «ع» : دانش بیاموزید, که آموختن أن حسنه است؛ و گفتگودر 
باره ان تسبیح است» وحستحوی أن حپاد است» واموختن ان به کسی که 
نمی داند صدفه است. .. علم مونس است در بیمنا کی »و ياراست در 
تنهابى » وسلاح است بر صد دشمناد» وارایشی است درميات دوستات. حدا 

۰ 9 2 0 

به بر کت علم» گروهپایی را برمی آورد وپیشوایان خیرونیکی قرارمی دهدء 
ل ال 
نا دیگران ازآنان پیروی کنند. .. علم زندگی دلهاست. . . وماية نيرومندى 
تنپا دربرابرسستی ... وازروی علم ودانایی است که خدا اطاعت وپرستش 
می ضود, .. 

۷۱۲ ال مام الصادق «ع» : لست احب أن ری الشاب منکم إلا عاديا فى حالین اما 
عالما او متعلما. فان لم یفعل فرط. فان فرط ضيع. فان ضيع ايم وان اثم 
سکن الان والدى حت دا بال ۲ 


۱ 


۱ «عصال»/۳۹. 
۲ «امالی »صدوف/۵۵۱. 
۳. «بحار» ۱۷۰/۱ از کتاب «امالي » شيخ طوسی . 


وف 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۳ امام صادق ((ع» : دوست ندارم جوانی ازشما راج زآن بينم كه شب را در 
یکی ازدوحال به روزآورد : ياعالم باشدیا جوینده‌علم. اگرچنین نکند 
تقصیر کرده باشد. و حون تقصیر کند خو يشتن تباه ساخته باشد. و حون 
خو یشتن تباه سازد گناهکارباشد. وجون گناهکارباشد دردوزخ جای 
گیرد؛ مطلب اين است. به خداى محمد سوگند ۱ 


۷ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


سروم 


د حصو 


قرآن 


١‏ إِنَخَاقٍ ارات والارض. تلا یلاع ري 
في البحر ا ینفع الناس, وما ان ل الله من السّماءِ من ماء فأحیا به الارض بعد 
موتها وبث فیها من كل داب وتصريف الاح . والشحاب السحر بين 
الساء والارض . لیات لقوم يُعقلون ما 

> درآفرینش آسمانہا وزمین» ودرپیاپی أمدنٍ شب ورون ود ر کشتی كه به 
سود مردمان در دریا روان است» و درابی که خدا از آسمان فروفرستاد وبا آن 
زمین رايس ازمرد گی زنده کرد و هر گونه حنبنده راد رآن برا کنده ساختء و 
در وزیدن بادها ازهرسوی ودرابرهای گمارده ميان اسمان وزمین» دراینپا 
همه نشانه هایی است (ازدانایی وتوانایی خدا) برای کسانی که خرد 
خويش به کاراندازند « . 


۲ وقالوا: لؤ كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير »۲ 
هھ aE‏ و 
- (دوزخيان) كفتند که | كرما می شنيديم يا خرد خود را به كارمى انداختیم» 
اكنون درشماردوزخیان نبوديم ه . 


۱ مورة بقره(؟) : .١514‏ 
۲. مورة مُلك(77) : ۱۰. 


۷۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من الساء ماءٌ فيحيى به 
الارض بعد موتها, أن في ذلك لیات لقوم یعقلون ۾ 
.< ۳ ۲ 5 1 مر , 
می نمایاند وازاسمان ابی فرومی فرستد وزمین رايس ازمرد کی زنده 
می کند؛ همانا دراين کارشگرف نشانه‌هایی است برای کسانی که خرد 


خود را به کاراندازند » 


۳ وسخر لکم الیل وناز والشمس والقمر والنجومٌ مسخرات بأمره. إن في 
ذلك لآيات ن لقومٍ 5250 


1 شب وروزو خورشيد وماه را برای زند گاني شما در گردون مسخرساخت؛ 
وستا ركان رابه فرمان خو یش فرمانبردإ كرد ؛ دراين كاربزرك نشانه هایی 
است برای أنان كه خرد خود رابه كار اندأزند ه 


حديبت 


۱ ال کی اا يدرك الخيرٌ كله فلت ولا دين لمن لا عقل له. ' 
»> پیامبر«ص» : انسان به وسیلهٌ خرد وعقل به نیکیما همه دست می يابد. هر 


كس خرد ندارد دين ندارد ۱ 


۲ النسبي «ص» ‏ اثنى قوم بحضر ته على رجل حبی ذكروا جمیم خصال, 
الخیں فقال رسول الله «ص» : «کیف عمل الرجل؟» فقالوا: یا رسول اتا 


۱ سوره روم(۳۰) : 4 

۲ سور نشل (15) : ۱۲. 
لم 

۳ اتح المشول»/4 ۲ . 


١ ۷٦ 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل سوم: عقل وفعال سازی ان 


تخبرك عنه باجتهاده في العبادَةٍ وأصناف الخیر تسألنا عن عقله؟؛ فقال: 
«إن الاحمقّ یصیب بحمقه أَعظم من فجور الفاجر؛ وإنما یرتفع العباد ۳3 
في الدرجات وینالون الزلفئ من رهم على قدر عُقولهم».' 

' » یامبر(«(ص» - گروهی درمحضر اوشخصی را ستودند وازهمة خصاتهای 
نیک اوياد کردند؛ پیامبر گفت : «عقل آن مرد چگونه | ست؟» گفتند :ای 
پبامبر! ما به تواز کوشش اودرعبادت ودیگر خویمای اوسخن می گوییم و 
تودربارة عقل اوازما می پرسی ؟ پبامب ر گفت : «مرد احمق, به سبب 
حماقت خود» بیش از انسان كتاهكاريه گناه ونابکاری الوده می گردد. 
فردای فیامتء درحات بندگان حدأ ودستیابی ايشات به فرب ونزدیکی 
پرورد گاربه اندازة خردهای ايشان است» ۱ 


٣‏ السبي «ص»: لكل شیم آله وعد وآلة المؤمن وعذته العقل. ولکل شىء 
مطية. و المرء العقل. ولکل شی ء غاية. وغاية العبادة العقل. ولکل 
وم راع. وراعي العایدین العقل. ولکل تاجر بضاعة. وبضاعة 
المجتهدین العقل. ول خراب مسار ريات ار و 
سفر مُسطاطٌ يَلجَُون إليه. وفسطاط الشنلمين العقل. ' 


> پیامبر«ص» : برای هرجیزی‌سازوبرگی لازم است» سازوبرگ مومن عمل 
است. ھر چیز رام ركو بی لازم است» م ركوب انسان عقل است . هر جیزرا 
سرانجامی است» سرانجام عبادت عقل است. هر گروه را شبان وسر پرستی 
ست شبان و سر برست خدایرستان عقّل است. هرباز ركان را کالایی 
است. کالای کوشند گان درراه خدا عقل است. هرو یرانیی را آباداتیی در 
خوراست. آبادانی اعرت به عقل است. و هرجمع مسافری را سایبانی لازم 
است تا بدان يناه برند» سایبان مسلماناد عمقل است . 


.١‏ «تحش العقول»/11. 
۲ «بحار»۹۵/۱ - از کتاب « کنر القواند». 


اا 


كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شُناخت و اصالت آن 


و 
بنگرید ! 
اين تعالیم والا به جه جیزاشاره می کند؟ آیا درآنها می اندیشیم؟ 
معناى این سخناك اين است که فرد مسلمان وجامعة اسلامی بايد 
اینجنین باشدء بایدعقل و خرد وفرزانگی ودانایی برهمه جای آن سایه 
گستردوهمه کاروه مه جيز نمودارخرد وعقل ودانایی باشد, نه 


1 2 2 0 ا 
است مسلمان تراز مكتب . 


۴ السبي «ص» :ماقم الله للعباد شيعا أفضل من العقل؛ فنوم العاقل أفضلٌ 
من سر الجاهل, وافطار العاقل أفضل من صوم الجاهل. وقامة العاقل 

افضل من شخوص الجاهل ..' 
4 سیامبر(«ص» : حدای چیزی برت راز خرد بره بند كان نساخته است. این 


۰ 5-5 3 3 3 م 5 ایب ۳ ۰ 
است که خواب عاقل برتر ازبیداری حاهل است» وروزه کشودن عاقل برتر از 
. روزه داشتن حاهل است» وبرحای ماندب عافل برترازبه راه افتادد حاهل ۰ 


۵ الامام على «ع» : العقل مرکب العلم.۲ 
هم امام على «ع» ؛ عقل مر کب علم است . 
۶ الامام علي «ع» : الانسان 1118 
4 امام على «ع» : انسات به عقل خو يش انسان است 


9 و حو ماه م ص 1 من رد 
۷ الامام علي «ع» : من استحکمت لى فيه خصلة من خصال الخیر. احتملته 


۱ «بحار»۱/۱٩‏ - از کتاب «المُحاسن». 
3 («غررالحکم»/۲۰. 
۳ «غررالحکم»/) ۱ 


۱ ۱ YA 
۸۱۵۲0۵۱0۰60۳ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل سوم : عقل وفعال سازی آن 


علیها واغتفرت فقد ما - سواها .ولا أغتفر فقد عقل ا ا 

الى تا الامن. فلا يهنا بحياة مع مخافة. وفقد العقل فق ل الحاة. وله 

یقاس الا بالموات ۱ 

۰-۵ 5 50 ۰ 1 س 8 5 2 ۰ 

ان پذیرا می شوم و ازنبودن جیزهای ديك رجشم می پوشمء لیکن از نبودن خرد 
۳ 

زند کی باناامنی ونگرانی گوارا نخواهد بود. فقداب خرد نيزيه منزلة فقدان 

حیات است. وبیخرد را جزبا مرد گان نتوان قياس کرد . 


۸ الامام علي «ع» : الانسان عقل وصورة, فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة لم 
۳ 7 8 م اس 1 

يكن كاملا وكان بمنزلة من لا روح فيه. ' 
4 امام على «ع» : انا عقل است وصورت» پس هر که عقل ازاورو يكردان 


شود وصورت آذمی با اوبماند كامل نیست» وهمجون کسی است که روح 
ندارد 5 


الفقر الس ٣٠‏ 


ا ا ديه پسرش حسن : : يسرم ! ؛ بینیارترین ب بینیازی عقل است, و 
بز ركترين فقرونیازمندی ييخردى واحمقى . ۰ 


۱۰ الامام علي «ع» : يا بتی! لا فقر أشد من الجهل, ولا عذم أعدم من العقل..۲ 


۱ «اصول کافی » ۲۷/۱ 

۲ «نحار» ۷/۷۸ از کتاب «مطالب السوول»». 
۳ «نهج البلاغه» /۱۱۰. 

۳ «امالي » طوسی ۰۱4۵/۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | م.طنا۸۱۵2 


باب نخست : شناخت واصالت أن 


1 امام على «ع» ۳ پسرم ! هیچ فقرى سختتر ازنادانی نیست» وهیچ ناداربی 
بدترازنادارى عقل نيست . 
۸ فف ري 
١١‏ الامام على «ع» : العقل رسول الحق. ١‏ 


م امام على «ع» : عقل فرستاده خدا است . 


' الامام على ع : ملاك الأمر العقل.‎ ١ 


م امام على «ع» : ملاک دره رجيز عقل است . 


ER E e. OEE 
"0# 00 لم‎ 7 ۳ 
الحواس, والحواس ائمة الاعضاء"‎ 


> امام على «ع» : خردها راهبرانٍ انديشه هايند » وانديشه ها راهبران دلهاء و 
دلها راهبرانٍ حسہا» وحسها راهبران اندامها . 


۱۴ الامام علي «ع»: العقل مضل كل أمر. * 
۳ امام على «ع» : عقل اصلاح كنندة هر کاراست ۱ 


۵ الامام علي «ع»: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. فان 
رواة العلم كثير ورعاته قليل." 


«غررالحکم»/۱۵. 
«غررالحکم »/۳۱۵. 


در برعی نسخه ها : ملا ک دين (ودینداری). 


e | ۹ م‎ 


۱ «مشتّدرک نبج البلاغه» /177 : 


(«غررالحکم» /۳۰. 


1 «نپج البلاغه»/۱۱۳۰ . 


1 


١ 2‏ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | .۸۱۵۲۵۵۱۱ 


فصل سوّم: عقل وفقال سازی أن 


> امام على «ع» : چون خبرى بشنو يدء درآن‌با خرد ژرفنگرتعقل کنید نهيا 
خرد گزارشگ كه گزارشگران دانش فراوانند وژرفنگران د رآن اند ک . 
۶۴ الامام علي «ع» : العقل آقوی اا ١‏ 


> امام على (ع» : خرد» نیرومندترین شأ لوده است 


۱۷ الامام علي «ع»: العقل حسام قاطع.' 


> امام على «ع» : خرد. شمشیری برنده است . 


۱۸ الامام على ع : ثمرة العقلٍ ازوم الحق. ۲ 


۳۳ امام على «ع»: ثمرة خرد؛ پیروی ازحق است : 


۱۹ الامام علي 0 : 2 العقل الاستقامة. ١‏ 


> امام على «ع» : ثمرة حرد» پایداری و ایستادگی أست . 


۳۰ الامام على «ع»: ل e‏ على الذهر 1 بالعقل. ١‏ 


۰ 0 5 .2 ۰ ۰ ۰ . 
5 ادا ی : برمشکلات روز کار جزبه یاری خردء نمی توان حیره 
A‏ مور ۲ 


۳۱ الامام علي «ع» : العقل - حیث کان - آلف مالوف ۲ 


.١‏ «غررالحکم»/۳۱. 
۲ «غررالحکم»/۲۰. 
۳ « غررالحکم»/۱۵۸. 
6 «غررالحکم»/۱۵۸. 


۵ (ربحار»۷/۷۸- از کاب «مطالت السوول». 


1 «غررالحکم »/۲۷. 


A 
۸۴215.٥0٩ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


> امام على (ع» : خرد , درهرجا که باشد» بپترین مونس وهمدم است . 


ی من لات, E‏ واحدة ودع ائنتین. فقال له ۳۹ وما الثلاث یا 
جبرئیل؟ فقال: العقل والحیاء والذین. قال آدم: فاٍنی فد اخترت العقل. 
فقال جبرئيل للحیاء والدين: انضرا ودعاه! فقالا: يا جبرئيل! انا آمرنا أن 
نکون القدل حیث کان. 

۳ امام على «ع» یی بر روآ گت :انس را 
5 - ۰ ۳ ۰ و و 
است که ازتوبخواهم تا یکی ازسه جیزرا بر گزینی » يس یکی را بر گزین و 
دوتای ديكرراوا كذار! ادم گفت : ای جبرئیل! آن سه چیز کدامند؟ در 
پاسخ گفت: خرد وآزرم ودین. آدم گفت : من خرد راب رگزیدم . آنگاه 
حبربیل به از رم ودين كفت : دورشو ید واورا به حال خود وا گذارید! آنها 
گفتند: ای جبرئیل! به ما فرمان شده است که هرجا عقل باشد با آن 


۳۳ الامام الباقر - عن النیی «ص» : لم يعبدالله وت پبشی ء افضل من 
العقل؛ ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال : ا 
مأمول. والشر منه مأمون .. ولا يسام من طلب العلم طول عمره.. ' 
»> امام باقر«اع» ازييغمبرا كرم: کسی خدارابه جيزى والا ترازعقل و 
۱ 2 ا 
منت نب مین عاقل وخردمند نخواهد بود مکر انه ده 
ودرسراس عم شود از جستجبوی علم خستهوتدگد نشود... 


۱ «امالی » صدوق/1۰۰. 
۲ «خحصال»/1۳۲. 


۱ AY 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل سوم: عقل وفعال سازی آن 


۴ الامام الباقر «ع»: لا مصيبة كعدم العقل, ولا عدم عقل كقلة الیقین.! 


4 امام بافر«ع» : هیچ مصیبتی همحول بیخردی نیست » و هیچ بیخردیی 


۳ م ۰ م سملي را٤‏ ۹ ن“ 
۵ الامام علي «ع» : لو صح العقل, لاغتنم کل امریء مهله.' 
به امام على «ع» :اگرعقل سالم باشد» هر کس فرصت (عمر) خود راغنيمت 


خحواهد شمرد ۰ 


۶ للامام الصادق «ع»: دعامة الانسان العقل؛ ومن العقل الفطنة والفهم 
۲ و م اع بير ا 7 2 2 رہ ي 
والحفظ والعلم. فإذا كان تأیید عقله من النور. كان عالماء حافظاء ركياء 
فطنا, فهما. وبالعقلٍ يكمل, وهو دلیله ومبصره ومفتاح امره. ' 

۰ 1 و اه ۳۳ 5 عم = 
(حفظ مطالب وعلوم) و دانشوری (علم) ازخواص عقل است . وه رگاه عقل» 
ازنور(معنوی) نیرو گرفته باشد, انسان, دانشوروبه ياد سپرنده علم و هوشمند 


وزیرک وفپیم خواهد بود. آدمی به عقل کامل می شود . وعقل راهنما و 
سیب بینایی و کلیدمشکل گشای امورانسان است . 


۷ . الامام الکاظم «ع» : يا هشام! إن ضوء الجَسد فى عينه. فان کان البصر مُضيئاً 
استضاء الجسد کل وان ضوء الروح العقل. فإذا كان العبد عاقلا كان 
عالماً برد واذا كان عالما بربه بر دینه. وإن كان جاهلا بر به لم یقم له 
دین. وکما لا یقوم الجسد الا بالنفس الحَيّة. فکذلك لا یقوم الدَينُ الا بالنية 


۱ «تحث العقول»/۲۰۸. 


۲ «غررالحکم»/۲۱۱. 


«عِللٌ الشرایع»۰۳/۱ 5 


AY 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


لصادقة. و یت اد ۷ لنية الصادقة 1 بالعقل.' 


ه اما م کاظم«ع» : ای هشام | نورتن درچشم است, بس | گردیده روشن 
باشد, همة تن ازنورآن روشنى می كيرد. . وروشنى روح عقل است . بس ا كر 
لمان عات مرت ر كار كر رافى خن و حون پرورد گار 
خود را شناخت دردين خود بصیرت بيدا مى كند. وحون کسی پرورد كار 
خود را نشناسد دينى برای اوباقى نمی ماند. وهمانگونه که تن جز با جات 
زنده وبرياى نمی ماند» دين نیز جزبا نيت خالص برياى نمی ماند. ونيت 


۰.۰ س 
حالص جزبا عفل استوارنمی کردد . 


۱ 7 ى ‌ 2 رز ل 
۳۸ الامام الرضا ع : صدیق کل امر یء عقله. وعدوه جهله. ' 


> امام رضا«ع» : دوست هر کس عقل ودانایی اواست» ودشمن هر كس 
جہل وناداني او . 


- 
۱ «تحف العقول»)/؟؟؟. 


؟. «اصول کافی 2١1/1١‏ 


۱ Af 
۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


سرادم 


اندیشیدن 


قرآن 


١‏ ان في خلق الاواتِ والارض . واختلاف الليل والثهار. لیات لاولي 
الالباب ه الذين یدرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنویهم. ويتفكرون في 
خلق السَّهاواتٍ والارض . ربا ما حَلّقتَ هذا باطلاء سبحانك فنا عذاب 
التار ۾ 

۳ درآفرینش اسمانها و زمین» ودرییایی آمدنِ شب ورون نشانه هایی است 
(ازدانایی وتوانایی خدا) برای خردمندان ۾ آنان که ایستاده ونشسته و 
خفته(درهمه حال) خدا رایادمی کنند, ودرآفرینش آسمانها وزمین 
می اهر که : پروورد كارا | ! ایشپمه را بیپوده نيافريدى, تویا ک و 
پا کیزه ای پس (بدین اندیشه که کردیم وایمان که یافتیم) ما را ازعذاب 
آتش نگاه دار ه ۱ 


۲ وَسَخْر لكم ما في الساواتِ وما في الارض ام إن في ذلك لایات 
لقوم یتفکرون "٠‏ 


»> آنحه را راسمانها ودرزمین است به فرمان شما درآورد ؛ همه ازاواست ؛ و 





۱ سوره آل عمران(۳) : ۱۹۰-۱۹۱ 
۲ , سوره حانیه( ۵ ) : ۰۱۳ 


۸۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


در .ابن كارنشانه هايى است (ازحكمت وقدرت او)» برای كسانى که 


وت “ل 


۳ هو الذى انرّل من السا ما٠‏ لكم نه شراب ومنه شَجَرٌ فيه تسیمون »نیت 
لكم برع اليتون والنخول والاعناب وين كل ارات ان ف ذلك 
اي لقوم يتفكرون ١»‏ 
> اواست آنکه ازاسمان يراى شما اب فروفرستاد, که ازآن می نوشيد ؛ وازآن 
آب گیاہ می رو يد كه (چہارپایان خود را) د رآن می جرانيد ه خداوند برای 
شما با آن آب كشت وزیتون ودرختان خرما ودرختان انگورو همه میوه‌ها را 
می رو یاند؛ همانا دراین کارنشانه ای است برای کسانی که بیندیشند » 


يتفكرون ۾ 


۳ این (كه درپیش گفته شد) مَل قومی است كه آيات ما را دورغ شمردند؛ پس 
داستانجارا برای ایشان باز گی تا شاد بندیشند م 


ال 95 وي ي 
١‏ النبي 7ص » : فكرة ساعة خير من عبادة مه 


> پیامبر«ص» : اندیشۂ یک ساعت بمترازعبادت یک سال است . 


۱۰-۱۱ : )۱۹( مورة نحل‎ .١ 
۰۱۷: سوره اعراف(۷)‎ . ۲ 
۳۲۱/۷۱ (ابصار»‎ . * 


كم 


كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | 00۲۲ م 


فصل چهارم: اندیشیده 


1 الامام على «ع»: تفكرك يفيدك الاستبصار, ويكسبك الاعتبار.! 


> امام على «ع» : اندیشیدن وفكر کردن بربینایی تومی افزاید, وپند مايه ای 
برايت فراهم می آورد . 


17 الامام على «ع» : من تفكر أبصر .." 


> امام على «ع» : أن که بينديشد بینا می شود . 


۴ الامام الکاظم ع : لکل شي ء دليل. ودلیل العافل التفکر. ودلیل التفکر 


ا 


4 امام کاظم«ع» : هر حیز را راهنمایی است. راهنمای خردمند انديشيدد 
۱ مخ 
است» وراهنمای اندیشیدن, خاموشی کزیدن . 


7 م ۳۹ و 
۵ الامام الصادق «ع» : كان عير المومتین ((ع» يقول : «التفكر حياة قلب 
البصیر» .. ؛ 
3 ۳ - ۱ ص 
4 امام صادقی«ع» , امیرالمؤمنین «ع» می كفت : («آندیشیدد» زند گی دل بينا 


است 4 . (دلی که بینددشد مر ده اس 


۶ الامام علي «ع»: الفکر مرآة وا 


> امام على «ع» : انديشهء آیینه ای پا ک است. 


.١‏ «غررالحکم»/۱۵۷. 

5" وح الب ا +عبده ۵4/۲ . 
۳ «تحف الحقول ۸۵/4 ؟. 

6 «اصول کافی »۰۲۸/۱ 

۵ «نپج البلاغه»/۱۰۹۰ . 


AY 
۸۱6۲۵2۱۱. | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ ۳ م ۳ 7 £ 
۷ الامام على «ع» : فکر المره مراة تریه حسن عمله من قبحه.' 


»> امام على «ع» : انديشة ادمی آیینه‌ای است كه نیک وبد كارش را به او 
می نماید 


۸ الامام علي «ع» : فكرك بهديك الى الرشاد. ویحدوله على اصلاح المعاد. ' 


> امام على «ع» : انديشيدن تورابه راه راست رهن مود می شود وبه 
م 
در ست كردن كار معاد برمی انگیزد , 


۹ الامام الصادق «ع» : قال اسر المؤمنين (ع» : [إن] التفكر او إلى الب 
والعمل به. " 
> امام صادق«ع» : أميرالمؤبنين«ع» گفت: تفکرو اندیشیدن انسان را به 
نیکی وعمل كردن به آن فرا می خواند 


۱۰ الامام علي «ع» : طول الفکر یحمد العواقب, ویستدرا فساد الا 
> امام على «ع» : اندیشیدن بسیار(به هنكام اقدام به كارها) يايانٍ هر کاررا 
پسندیده می سازد. و ازتباهی امو رجل وگیری می کند ۲ 


۱ چ جه مد ام 
۱۱ الامام على «ع» : من فکر قبل العمل . کثر صوابه * 


م امام على «ع» : آنکه پیش ازهر کاربينديشد, استواری كارش بیشترباشد . 


۱ «غررالحکم»/۲۷۷. 
۲. «غررالحکم »/۲۷۷. 
۳ «اصول کافی»۵۵/۲. 
6 «غررالحکم»/۲۰۸. 
۵ «رغررالحکم »/۲۷۷. ۰ 
AA‏ ۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات.و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


۳ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


فصل چهارم: اندیشیدن 


الامام على «ع» : ۰ من اس عبن فر ندا بلغ کنه همته. 

امام على «ع» : آنكه چشم انديشة خود را بيدارنكاه دارده به منتهاى خواستة 
خو يش برسد. 

الامام على «ع» : لا عبادة كالتفكر في صنعة الله عر وجَل.' 


ی 
امام على «ع» : هیچ عبادتی همسنگن اندیشیدن درصّنع خدای بزر گ 
تخت ۰ 


- 


الامام العسكري «ع» : ليست العبادة كثرة الصیام والصلاة. وإنما العبادة 
ار ات م 7 ۱ 

كثرة التفكر فى أمر الله.' 

امام عسکری«ع» : عبادت به بسيارى نمازوروزه نیست» بلکه به بسيار 

اندیشیدن در کار خدا(وعظمتهای آفرینش رف وپپتاورجپان واسرار 


آفرینش انسان) است . 


النسبي «ص» : يا أباذر! رکعتان مقتصدتان في [ال]ستفكر. خير من قيام ليل 

والقلب ساه. ؛ 

ياهبر«ص» :ای ابادر! دو ركعت كوتاه که با تعکر (وتوجه) كزارده شود 
راو سا دوک شب استادرعالی بقل بات ۴ 


النسبي «ص» - زد بن علي. عن باه عن رسول الله («ص »)2 : «ر کعتان 
7 س ۳ 5 
خفيفتان فى [ال]-تفكر, خير من قيام ليلق». " 





. «غررالحكم »/۲۸۸. 

. «أعالى » طوسی ۵/۱ ۰۱۶ 
۱ ديحت العقول»/۳۹۲. 

: «مکارم الاخحلاق)»/۷) ۵ . 
«ثواب الاعمال»/۱۸. 


۰ 
عمسا | كسم 4 بهم لوعن 


۸۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: ستاخت و اصالت أن 


ب پیامبر««ص»-به نقل زیدبن على , ازیدرانش : دوركعتٍ سبک با تفکر (و 
تاملا د رآثار خدا وتوجه دل به خدا)» بپترازنما زخواندن یک شب تمام 


اس . 


۱۷ الامام الصادق «ع» : كان أكثرٌ عبادة ابي د - #9 الله عليه - التفكر 
والاعتبار. وفي خبر ابي ذر, قال رسول الله «ص» :«علی العاقل أن یکون 
له تلاث ساعات: ساعةّ یناجی فیها ربه عي وجَل؛ وساعةٌ یحاسب فیها 
نفسَه؛ وسأعة تفر فيما نع الله عر وجل إليه؛ وساعة يُخلو فيها بط 
نفسه من الحلال». ۲ ۱ 


۳ امام صادق«ع» : يي شترین عبادتٍ ابوذرء رَه الله - فك ر كردن وعبرت 
آموختن بود . ودرخبراست ازابوذر که پیامبراکرم كفت ت : برعافل واحب 
است که برای خود سه ساعت (سه برنامه درشبانه رور) داشته باشد : ساعتی 
که درآن با پرورد گارخو يش مناجات کند؛ وساعتی که درآن به حساب 
کردا ر خود برسد وساعتی " که درباره آنجه خدای بز رگ درحق او کرده 
است بیندیشد ؛ وساعتی که درآن خلوت کندو ببرة خو يش از حلال بگیرد. 


مر ۵ س ال 


۱۸ الامام علي «ع» - في وصیته للحسین دایب سوبي والغقلة 


5 ۳ 
۳ امام على ((ع»-در وصیتی به پسرش حسین : . . . يسرم !انديشيدن (ودل رابیدار 
داشتن) نورپدید می آورد» وغفلت ورزیدت (ودل را درخواب وبیخبری 
زا شتن ) طلمت . 


۳۲۳/۷۱ («بحار»‎ .١ 
شايد کلمهٌ «وساعتی » دراینجا از فلم کاتبان افزوده مده باشد, یعتی عبارت در اصل حنین بوده است:‎ ۲ 
«وساعتی که دران به حاب خود برسد ودر باره آنجه شدای رک درحق او کرده است بیندبشد».‎ 


۳ «تحفى العمول» /۱۵. 


46 ۱ 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل چهارم: اندیشیدن 


16 الامام على «ع» : لاعلم كالتفكر ' 
ه امام على «ع»: هیچ دانشى همسان تفكر (انديشيدن خود انسان) 


لس و 


ا ا ۳ : ۲ 
۳۰ الامام علي «ع» : فضل فكر وتفهم ٠‏ انجع من فضل تكرار ودراسة. 


4 امام على «ع» : حاصل فکر کردن (خود انسان) و دریافتن مطلب» بیشتر 
است ار حاصل درس و تکرار كردت ( بدول اند بشه) . 


۱ «نهج البلاغه» /۱۱۳۹: عبده ۰۱۷۷/۳ 


«غررالحکم» / ۲۲۷. 
۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱92۱:0۰0۳ 


راهنمایی به حودیادآوری 


فران 
> اين است راه راست پرورد گارتو؛ ما آیات خو یش را به تفصیل برای أن 
كسان که خود به ياد آورند (وبه خود آ گاهی خو يش باز گردند) بیان 


کردیم ه 


ام e 35 ۳ ١‏ 2 #2 1 207 2 1 رت تير ' ۲ 
۲ ومادرا لکم فى الارض . ختلفا الوانه, أن في دلك لاية لقوم یدکرون »© 


- و انچه دررمین برای شما به رنگهای گونه گونه آفرید ؛ دراين کارنشانه ای 
است (ازدانایی وتوانایی پرورد گار)» برای قومى كه یادآورخود گردند ه 


۳ یتذکر فیه من تدك وجاءکم النذیر؟ ۵" 
> آيا به شما عمر نداديم تا ان اندازه كه هر کس بخواهد (آ گاهی فطری 
حویش) بازیادآوزد. چنین تواند کرد وآیا رسولانٍ بیمرسان نزد شما 
نیامدند؟ ه 


١.سورة‏ آنعام(۲۹:)۱ 1 
۲ سوره نحل (۱7): ۱۳ - 
۳ سورهفاطر(۵ ۳): ۳۷. 


۹۲ ۱ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 15.00۳ا2ط۴‌Al‏ 


فصل پنجم: راهنمایی ده خودیادآوری 


۴ والذین اذا ذکروا يآيات ربهم لم مخروا علیها صا وعمیانا »۱ 
۳ کسانی كه چون آیات پرورد گارشان را بازبه ياد آنان آرند» با چشم و كوش 


بسته درآنها ننگرند ه 


۵ ولقد یسرنا القرآن للذكرء فهل من مدکر؟ ۲۵ 


> قران را (واین خواندن وياد را)» برای بازیاداوری آماده ساختیم ؛ | کنون ايا 
هيج بازيادأورندهاى (هيج خود ياداورندهاى) خواهد بود م 


۱ سوره فرقان(۵ ۷۳:)۲, 


۱ ۹۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


٠6‏ ده و 


حلسم 


ناآ گاهی ونادانی 


- 


فرآن 


1 ولا تکوتوا کالذین قالوا سمغنا وهم لا یسمعون » ان شر الذوات عنذالله 
الصم ألبكم الذين لا یعقلون »۱ 
4- همحون کسانی مباشید که گفتندشنيديم درحالی که نمی شنوند ۰ 
۰ « و یر عو 
بدترین جنبندگان نزد خدا كران و گنگانیند که عقل خو يش به کار 


نمی دارند ه 


۲ قال :یانوح انه لیس من اهلك, انه عمل غير صالح. فلاتسألن ما لیس لك 
به علم» إني. اعظك أن تکون من الجاهلين ه قال : رب اني اعوذ بك ان 
سالك ما لیس لي به علم. والا تغفر لي وترحنی اکن من الخاسرین »" 
۳ خداوند كفت : ای نوح ! آن پسرا زکسان‌تونبود, که او کاربه نیکی 
نمی كرد ؛ يس آنجه را از حگونگی آن 1 كاه نیستی مخواه, وبه توپند می دهم 
لد[ ام ۲ 5 . س ۳ 1 
که ازنادانان مباشی ه نوح گفت: پرورد کارا ! به تويناه می برم ازاينكه آنجه 
۰ و 72 = مر ۰ ۰ 0 5 ۰ 6 + بو ۰ 
ر از حکونگی ان | كاه نیستم بخواهم ؛ وا كرمرا نيام رزى وبرمن نبخشی, از 


۰۲۱-۲۲ : سوره انقال(۸)‎ .١ 


۲ سوره هود(۱۱) : ۱-1۷ . 
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فصل ششم: نا گاهی ونادانی 
٣‏ واذ قال موسی لقومه : إن الله یأمرکم أن تذبحوا بمرّة؛ قالوا: نتَحذنا 
هزوا؟ قال : اعوذ بال أن أكون من الجاهلين وا 
ماده گاوی ذبح كنيد گفتند : آیا ما رابه ریشخندمی گیری؟ كفت : يناه 
می برم به خدا که ازنادانان‌باشم ه 


۴ وين الناس من جال في الله بغير علم» ویتبع كل شیطان مرید © وین 
الناس من جادل في الله بغير علم ولا هذی ولا كتاب منير ه' 
tl‏ درمیان‌مردمان کسی هست که بی دانش ‏ دربارة خدا ستيزه می کند واز 
هر شيطانٍ سر کشی پیروی می نماید ه ... ودرميان مردمان کسی هست 
5 ۰ ۳ م 3 
كه بی دانش وراهنمايى وبدون كتابى روشنكر, دربارۂ خداستيزه 
می کند ه 


حدیت 


ون u‏ 4 و .و ابي مراع 
۱ النبي «ص» : العلم راس الخیر كله والحهل راس الشر کله." 


> پیامبر«ص» : علم سرهمة نیکیها است» وجہل سرهمة بديها. 


رم #۶ چ 


3 ز. ‏ * 0 3 
۲ الامام الرضا «ع» : صدیق کل امر یء عقله. وعدوه حهله. 


4 اما رضا«ع» : دوست هر كس عقل وخرد اواست» دشمن ھر کس جہل و 


۱ سوره بقره( ۲) : .٩۷‏ 
1 سورة حح(۲۲) : ۳ و۸. 
۳ («ابحار» ۵/۷۷ ۱۷. 
؛ . «اصول کافی »۰۱۱/۱ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


نادانی او 


۳ الامام علي ع : الحهل موت ' 
- امام على «ع»».: نادانی مرگ است: 


۲ الامام على «ع» : الحهل اصل کل َك 


> امام على («(ع» : نادانی ریشهٌ هربدی است. 


۵ الامام على «ع»: الجهل ادوا الداء. ۲ 


۳ امام على «ع» : نادانی دردنا کترین دردها است. 


هم 


۶ الامام على «ع»: الجهل فى الانسان آضر من الآكلة في الأبدان. 


> امام على (ع» : حهل درانسان زیانمندتراست از خوره دربدنما . 


۷ الامام علي «ع» : الجهل یزل القدم." 


۳ امام على (ع» : نادانی پای ادمى رامی لغزاند. 


۸ الامام على «ع»: لو أن العباة حین جهلوا وقفوا. لم یکفروا ولم بضلوا" 


»> امام على «ع» : اگرمردمان آنجا که ندانند بایستند نه کافرشوندونه گمراه. 


۱ «غررالحکم»/۱۲. 
۲و ۰۳ «غررالحکم»/۲۰. 
4 . «غررالحکم»/۳). 

۵ . «غررالحکم»/۳۲. 
1. «غررالحکم»/۲۱۱. 
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فصل ششم: ناآ گاهی ونادانی 


۹ الامام على «ع»: من جهل وجوه الآراء اعيته الحیل.۱ 
> امام على (ع» : آنکه ازاراء مختلف بیخبر باشد درحاره جوا ییا درماند. 


۱۰ الامام الجواد «ع» : من لم يعرف الموارد اعيّته المصادر. ' 


۳ اهام جواد«ع») : انکه راه وارد شدن رانداند» در حستحوی راو بیرون رفتن 
درمانده گردد, 


" الامام على «ع»: لا تری الجاهل الا مفرطا أو مفرطا.‎ ١ 
امام على «(ع» :نادان را حزافراطکاریا تفریطکار نبینی‎ - 
الا مام علي ج : ابن آدم آشیه سي ء با لمعیار. اما ناقص بجهل, أو راجح‎ ۱ ۷۱ 
555 


7 کا 
4 امام على «ع» : آدمیزاد همانندترین جیزبه سنك محک است, اگرنادان 
است کم عیاراست» وا گردانا است پرعیار. 


۳ الامام علي «ع» : الجهل بالفضائل من اقبح الرذائل. * 
> امام على «ع» : بدترين رذیلتها نشناختن فضیلتها است . 


۴ الامام الصادق 3 : الجهل صورة ریت في / بني آدم. اقبالها ظلمة و ادبارها 
نور. والعبد مب معها کتقلب الظّل مغ الشمس. ألا تری إلى الانسان, 


. «غررالحکم»/۲۱۷. 

«بعار»۷۸/؟ از رسال «الد ره الباهرة»شميداول. 
«نپج البلاغه»/۱۱۱۹ ۰ 

«تحف العمّوب»/ ۰۱۵۰ 


. «غررالحکم »۰۵۳/6 


ا چ هيد اعم اعم 
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باب نخضست: شناخت و اصالت أن 


باس عات مسال لس سانيا ليا جارف مها فى رما 
ای جو الها با ايا اه ار را ين 
العصمة والخذلان. فان قابلته المصمة أصاب, وان 2 الخذلان َخطا. 
ومفتاح الجهل الرضا والاعتقاد به. ومفتاح العلم الاستبدال مع اصابة 
موافقة التوفیق. وأدنی صفة الجاهل دعواه العلمَ بلا استحقاق, واوسطه 


.ار .ار .کر ار 


بالحهل. اقتا ححوده العم ولبيس شي ء إثباته حقيقةه نقیه 1 
الجهل والدٌنیا والحرص ؛ فالکل منهم کواحد. والواحد منهم كالكل. ' 

a‏ امام صادق «ع» : نادانی آمیزه‌ای است دربنی آدم که آمدنش ظلمت است 
ورفتنش نور. انسان با اين اميزه هميشه همراه است» همحون سایه با خورشيد. 
e‏ وا N‏ خر ۳ 
ی و گاه ازطیع واخلاق خو یش ناخحرسند است با اينک 
همان را دردیگران می بسندد ومی ستاید؟ اين است که آدمی ميان توفیق و 
سی توفيقى در نا کی اميت اگرتوفیق به ياريش آید کاردرست می کند» 
واگربی توفيقى نصیبش گردد كارخطا . وكليد نادانی حودیسندی و 
خودباورى است» و کلید دان ایی» دگ رگون كردن اين حصلت است در 
خويشء البته به شرط توفيق. نخستين مر بتَهُ نادانى » بدون شايستكى » 
ادعاى دانايى كردن است: مرتبة بعد ازآن» ندانستن نادانى خو يش است. و 
اثبات أن در حقیقت نفى أن باشد» مگرنادانی ودنيا( برسة ) و آزمندی, كه 
همةانها همحون یکی ازانها ویکی ازانہا همحول هم آنپا است (همه 


۵ امام علي و: کنن ارم جهلا أن لوب تفه" 


۱ ((بحار» ۰4۳/۱ 


۲. «غررالحکم»/۲۳. 
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فصل ششم: ناآ گاهی ونادانی 


هم امام«ع» : برای نادان بودن ادمی همین بس كه نسبت به عیبهای خو يش 
نادال باشد, 


۶. الامام علي «ع» : کفی بالمرء غباوة أن ینظر من عيوب الناس الى ما خفي 
عليه من عیوبه ' 


> امام على «ع» : برای کودنی آدمی همین بس که به آن عيبها از مردم نگاه 
کند كه در خود اوبروی يوشيده مانده است. 


۷ الامام علي «ع»: دع القول فیما لا تعرف. والخطاب فیما لم تکلف " 
> امام على «ع» : ازآنجه نمی دانی سخن مگوی ؛ وهنگامی که وظیفه ای در 


عم ۱ _ 


۷۱۸ الامام الصادق «ع» : العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طریق. فلا 
تزیده سرعة السیر إلا بعدا ۲۰ 
4« امام صادق«ع» : آن كس که بدون د بصیرت(وبی شناخت ودانایی ) عمل 
می کند» همحون کسی است که برراه درست پیش نمی رود» اين است که 
هر حه تند تربرود ازمقصود دورترمی شود . 


۱«(عُررالحکم»/۲۱۳. 
۲. انبج البلاغه)/ ٩۱۰‏ ؟ عيده, ۲ 
۳. ((تحف العفول ۱۷/6 ۲ 
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فهم ودریافت دين 


۳۳۹ وس 


قرآن 


SO Na‏ ا e lS EGO‏ ا 
١‏ وماکان المؤمنون لینفروا كافة, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليتفقهوا في 
الذین. ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.لعلهم جذرون؟ »۱ 


> نمی شود که مردمان مومن همه (برای جهاد یا طلب علم) بسیج شود ؛ 
بنابراین چرا نبايد ازه ر گروه ازایشان» تنی چند» بسیج شوند وبکوشند تا 
دانش دين بیاموزند وهنگامی كه باز گشتند قوم خود را بیم و اندر زدهند 
(و بیا گاهانند) باشد که آنان نیزازنافرمانی خدا حذر کنند » 


حدیبت 


7 
- 
یو ° جه 


۱ الامام على ع0 : أيها الناس! لا خير فى دين لا تفقه فيه.." 


> امام على «ع» : ای مردم! خیری درآن دين (ودینداری) نیست که با تفه و 
نیک فهمی (فهم عمیق و جامع) همراه نباشد. 


۱ سوره توبه(٩)‏ : ۱۲۲. 
۲ «بحار» ۰ ۳۰۷/۷ از کتاپ «المحاسن ». 
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فصل هفتم: فهم ودریافت دين 
۳ الامام علي «ع» : المتَعبَدٌ على غير فقه کجمار الطاحونة. يدور ولا یبرح.! 
۳ امام على («ع» : عبادت کنند؛‌نا آ گاه ازدین» همحون خر اسیاب است» که 


دور خود می جرخد ولی ازحایی كه هست بيشتر نمی رود ` 


2و ن 


۳ الا مام الصادق (رع» : : لو 3 یشاب من شباب الشيعة له بتفقد. لأدبته. ' 


> امام صادق ((ع» : اگرحوانی ازج وان ان شيعه را نزدمن آورند که دردین تفه 
وغوررسی نکرده باشد, اورا ادب خواهم کرد. 


۳ الامام الصادق ۳ : لبت الشاط على رذنت أصحابي حتي ۳۰ في 
الحلال والحرام." 
۳ امام صادق«ع» : كاش تازیانه ها برسراصحاب من آفرا خته بود, تا اينكه در 
حلال وحرام تفقه کنند (و انا را درست و کامل ودرارتباط باهم بفپمند). 


۵ الامام الكاظم دع»: تفقهوا في دين الفقه مفتاح البصيرة. وتمام 
العبادة, والسببٍ الی المنازل ال فيعة, والرتب الجليلة, في الدّينٍ و الدنيا. 
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الکواکب. ومن لم یف 
في دينه لم ل الله له عملا 

به امام کاظم«ع» : دردين خداتحقیق وتفقّه كنيد كه فهم وفقه كليد 
بینایی, وكامل کنندۀ‌عبادت» وسبب رسیدن به جايكا ههاى بلند و 
پایگاهپای بزرگ دردین ودنيا است. برترى فقيه(دين شناس) برعابد 
همجون برتری خورشيد برستا ركان است. وه ركس دردین خود تفقه نکند» 


۱ «اعتصاص»/۲۳۸. 

۲ «بحار» ۲۱1/۱ از کتاب «المحاسن». 
۳ «بحار» ۲۱۳/۱_أر کتاب «المحاسن)». 
6 ((تحف العقول»/۳۰۲-۳۰۳. 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 
خدا ازهیچ عمل آوخرسند نمی شود. 


شكريد! 


«فقيه)» در كار برد احاديث واخبار, به معنایی که درسده هاى بعد 
اصطلاح شده و تا کنون نيز متداول است نیست. فقیه, دراين اصطلاح ؛ 
یعنی کسی که علم «فقّه» اصطلاحی رابه صورت احتهادی بداند. 
لیکن فقیه, درمنطق احادیث وتعالیم» یعنی عالم به ابعاد گونا گون دين 
وشناختهای دینی وعامل به موازین اخحلاق و اعمال اسلامی ؛ کسی 
که دين را دربعد توحید و خداشناسیء وحا کمیت سیاسی واحتماعی» 
وتربيت واخلاق وخودسازی, ومديريت وقضا وحقوق واحكام و 
اقدام واعمال به خوبى بشناسد وخود نمونة عملى آن باشد. وجون 
اکنون روزگاری است جهان بشرى د گ رگون شده وحيات انسانى 
مححول گشته امك و مسائل بیشماری درمفاهیمی نو برای انسان و 
تسا پیش آمده است» فہم همة مبانى ومسائل اسلامی » درارتباط 
با انسان وجپان وبشريت وحیات» کارفرد نیست. اين است که بايد 
ازاین پس» اين مسائل به وسيلة هيئّتها و كروههاى عالم وشایسته و 
تخصص دیده وانسانگرا وزند گیشناس, شناخته وتبیین وعرضه 
۳ 


گردد. 


°۲ ۱ 
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موم 


ضرورت همگانی شدن شناخت وآ گاهی 


eb‏ وی 


فران 
١‏ وما آرسَلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيراء ولك اكثرَ الناس لا یعلمونه 


۳۳ تورا(ای يامبر!) جزبرای أن نفرستاديم كه برای همۀ مردمان مژده اورو 
بیمرسان باشی » ولی بیشتر مردم نمی دانند ه 


۲ يا اهل الکتاب قد جاءَ کم رسولنایبین لكم کثیرا ما کنتم خفونء من الكتاب, 
ویعفواعن كتير قد جاء کم من الله نور وکاب مبين. + دى بد الله من 
اتيم رضواته سيل السلام » ویخرجهم من الظَلْماتٍ الى النور بإذنه. وتهديهم 
الى صراط مستقيم »' 

> !ی اهل كتاب! فرستاده ما نزد شما آمده تا بيشتر آنحه را که از كتاب پنہان 
می کردید برشما اشکا رکید وازبسیاری در گذرد ؛ روشنی وكتابى 
روشننگ, ازسوی خدا برای شما آمد و خدابا ان کتاب هر كس را که بربی 
خشنودی وی رود به راهمهای سلامتی وایمنی رهنمون می گردد وآنان راء 
به خواست خحویش» ازتاريكيها به روشنی بیرون می برد وبه راه راست 
هدايت مى كند 3 


.۲۸ : )۳ سورۂ سا(‎ .١ 
۰۱۵-۱: سوره مانده(۵)‎ ۲ 


۱۰۳ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ . قد انرّل الله الیکم ذکرا »رسولایتلوا علیکم آیات الله لیخرج الذین آمنوا 
وعماوا لهات من الظلمات آل النوز ..! 
> خدا ذ کری به سوی شمافرستاد بعنی فرستاده‌ای که برشما ایات 
روشن کننده خدا را فرومی خواند تا کسانی را که ایمان اوردند وعمل 
کردند ازتاريكيها به روشنی بیرون برد. . 
۴ ی ۰ + آخرج قومك من الظلمات الى النور. وذكرهم 


بایام الله ان في ذلك 1 ت لكل صبار شکور په 


»هل موسی سید بر سس 
روزهای خد الا اقه) را یه یادشان ۲ ر؛ همانا در اين ۳ است 
برای هریُردبارسپاسگزار ه 


۱ © ۳ ۷ ا گس ۳ 
۵ هذا بصاتر للناس . وهدی ورحمة لقوم یوفنون © 


4 اين قران» بصيرتهابى است برای مردمان» ورهنمونی ورحمتی است برای ان 
دسته که (به حقيقتها ) بقین يبدا كنند ه 


2 25 


و سا ا ما 0 
١‏ النبي «ص» : اربعة تلزم كل دي حجی وعقل من امتي. قيل: يا رسول الله 
r 4 ۶ 7‏ 2 
ما هن ؟ قال: استماع العلم وحفظه, ونشره. والعمل E‏ 
. سوره طلای(1۵) : ۰۱۰-۱۱ 
۰ سورة ابراهیم() ۱ ۵8 


۱ 

۲ 
۳ سوره حائیه(۵ 4) : ۲۰ 
٤‏ . «تصف العقول»/۱؛ . 


1 ۱ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (امء.11ة6/م/ 


فصل هشتم : ضرورت همگانی شدل... 


»> ييامبرلاص» : حبار حیز بر هر صاحب خرد وعقلی ارامت من واحب است. 
ی بر مه . ۰ ا ص ص مم له + ت ع 0 
كفتند* ای یبامبر! ان حهار جيز حيست؟ كفت: «به علم ودانش کوش 
فراذادن, و أن رابه یاد سپردن» ودرميان مردمان نشر کردن وخودبه 


كاريكن» : 


gr 


النبي «ص»: من نشر علما فله مثل أجر من عمل به ' 


»> یامبر«ص» : کسی که علمی رابپرا کند ونشردهد, باداش کسی رادارد 


که به آن عمل کرده از 5 


رر ۶ تر ۲ 
۳۹۰ 


۳ النبي «ص» : تصدقوا على اخیکم بعلم را ورأي بسدد 


»> يامبر«ص)» : به برادر خود علمی صدقه دهید که راهنمای اوشود, واظهار 
نظری که اورا درراه حق وعمل به آن» استوار دارد 


النبي «ص» : یا على ! ثلاث من حقائق الا یمان : الانفاق من الاقتارء 
وانصاف الناس من نفسك, وبذل العلم للمتعلم." 


> پیامبر«ص» :ای على ! سه جیزاز حقایق ایمان است : بخشندگی درعين 
تنگدستی, داد مردمان را از خود دادن» و آموختن علم به جو یندهعلم ۰ 


۵ النسبي «ص» : من کتم علما نافعاء ألجَمَهُ الله یوم القيامة بلجام من نار. ' 
» یامبر«(ص» : هرکس دانشی سودمند را پنپاد دارد. دا در 
روز باز يسين دهانبندی آتشین بر دهان آونپد . 


۰۱۸۵/۳» «مستد رگ الوسائل‎ .١ 
.۳/ «عکذْالذاعی»‎ ۲ 
۰۱۲۵/۱ «خحصال»‎ ۰۳ " 
.» ؟- «بحار» ۷۸/۲ از کتاب ««عوالی ای‎ 


۱۰۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب تخست: شناخت و اصالت أن 


۶ الامام على «ع» : ضادو | الجهل پالعلم. ۱ 
ه امام على «ع» : به وسيلة علم باجبل ونادانی مبارزه کنید. 


۷ الامام الجواد «ع» : .. العلماءٌ فى آنفسهم خانة إن کتموا التصيحة. إن رَأُوا 
تائهاً ضالا لا بهذونه, او ميتاً لا بحيونه. فبئس ما يُصنعون, أن الله تبارك 
وا علیهم المیتاق في الكتاب. أن يأمروا بالمعروف وبما أمروا 
به, وأن ینهوا عما نهوا عنه» Lk,‏ على البر والتقوئ, ولا یتعاونوا 
على الاثم والغدوان ..۲ ۱ 

4 امام حواد «ع»: دانشمندان» حون ازيند دادن خود داری کنند» خيانت 
ورزیده‌اند؛ ا كر گمراهی را ببینند واورا راهنمایی نكنندء يا مرده‌دلی را 
ببینند واورا زنده نسازند» بد کرده اند, زیرا که حدای متعال, درقرآن از 
ايشبان پیمان گرفته است که به نیکی وبه آنجه بدان فرمان رفته است فرمان 
دهند» و ازآنچه ا زآن ممنوع شده اند دیگران را بازدارند, واينكه درنیکی و 
برهي زگاری مدد كار یکدیگرناشند, ودر گناه ودشمنی مدد گارنباشند 


۸ الامام علي «ع» : ما خد الله ميثاقاًمن أهل الجهل بطلّب تبيان العلم» حتی 
أخذ میثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال. لِأن العلم قبل الجهل. 
ه امام على «ع» : خدا ازنادانان» ازآن يس پیمان دانش طلبی كرفت که از 
دانایان پیمان گرفته بود دانش وعلم را به دیگران بياموزند, زيرا که دانایی و 
علم مقدم برنادانی و حپل است . 


۹ «غررالحکم» ۵ 
۲ کافی » 1/۸ ۵. 
۳ «بحار» ۲ نيز رجوع كنيد به «اصول کافي» ۰4۱/۱ 


ه ١‏ ۱ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (ام»ع.طذادطءام 


فصل هشتم: ضرورت همگانی شدن... 


۹ الامام الصادق «ع: .فى قو له تعالی: «مما رزقناهم ينفقون» نا علمناهم 
رو ۱ 
یبنون. 
> امام صادق «ع» -درتفسیراین أيه قرآن: «. .وی نم تون سه از 
آنچه به آنان روزی كردهايم به دیگران می بخشند» فرمود : , يعنى ازعلمی 
که به عا لمان دادیم به دیگران می آموزند. 


۱۰ ۳9 الباقر «ع» : إن ن الذي عل اليل متکم. َه مثل أجر الذي 5 وله 
الفضل علیه. علموا اليك + ماه لمن و جرا اخوانکم کما علمکم 
العلمام" 


» امام باقر«ع» : آن كس ازشما که دانش بياموزد پاداشی دارد همجون 
باداش کسی که به اومی آموزد, والبته امو زكاررا بر اوبرتری است. دانش را 
ازدارندگان دانش فراگیرید, وهمان گونه که دانشمندان به شما آموخته اند 
شما نیزبه برادران خود بیاموزید. 


ول مس 


١‏ الاما الصادق دع : : اكت ربث لمك في ا فان مت اريت کت 
بنيك, فانه يأتي على الناس زمان هرج لا یأننون فيه الا بكتبه.." 


> امام صادق«ع» : علم خويش رابنو يس ومیان برادرانت انتشارده و 
هنگامی که مركت فرا رسید کتاببهای خود را به ارث برای فرزندانت باقی 
گذان زیرا که زمانی پ رآشوب خواهد آمد که مردم به چیزدیگری جز کتاب 
توانند انس یافت . 


ور کر و 


۲ الامام الصادق «ع» : لکل شىء زكاة؛ وزكاة العلم اه افا 
۱ «یحار» ۰۲۱۷/۷۰ 
۲ «نصائرالرحات» /4. 
۳ «وسائل» ۰۵۱/۱۸ 
0 


۰ «عُلة الداعی » /۱۳. 


e 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۳.نا92)ع۸۱ 


. باب تخست: شناخت و اصالت أن 


af 


۱۳ 


2 


۱۴۳ 


۱۵ 


۱۰۸ 


امام صادق (ع» : هرجیزی را زکاتی است» وزکات علم آموختن علم ات 


به اهل أن . 


الامام الصادق «ع» : على کل جزءِ من أجزائك رکا وأحبة لله عر وجل 5 
وزكاة اللسان النصح للمسلمين؛ والتيقظ للغافلين .. ' 

۱ ۹ ۱ ۳۲7 ۱ 1 ۱ 

امام صادق «ع» : خدای بزر گ پرهرعضوی ازاعضای بدن توز کاتی واجب 
کرده است. .. زکات ز بان اندرز گفتن به مسلمانان است وبیدار کردنِ 
غافلات... . 


م رو م ت 3 5 ۷ 
الامام علي «ع» : تزاوروا و تداکر وا الحدیت. ان لا تفعلوا يدرس . 


امام على«ع» : به ديداريكديكربرو يد وباهم دربارة «احادیث» سخن 
كو یید» ١‏ گرچنین : نكنيد احادیث كهنه ومندرس می شود . 


الامام الصادق «ع» : ادرو فان في زیارتکم إحياء لقلوبكم. وذكرا 
لإحاديئنا. وأحادیثنا تعطف بعضكم على بعض , فإن أخدتم بها رشذتم 
ونجوتم, وان ترکتموها ضللتم وهلکتم؛ فخثوا بها وأنا بنجاتکم رَعيم. " 

امام صادق «ع» : ازیکدیگردیدار کنید که دراین دیداردلهای شما زنده 
می شود» وازاخبارواحاديث مايادمى کنید. احادیث ما شما رأ نسبت به 
یکدیگرمپربان خواهد كرد ؛ كربه انبا عمل كنيد به آ گاهی و رسد 

و 5 سے ZS‏ ص و 

می رسيد ورست كار مى شو ید وا گرانہا را فرو كذاريد کمراه‌می گردید 
وهلا کمی شو يد. به آنهاعمل كنيد كه من پایندانٍ رستگاری شماخواهم بود. 


۱ «بحار» ۰۷/۹۰ 
؟. «شستدزی الوسائل» ۰۱۸۲/۳ 


۳ «وسانل» ۰۰۱/۱۸ 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل هشتم: ضرورت همگانی شدك ... 


۶ الامام الرضا «ع» :رح الله عبدا أخيا آمرنا. (قال راوي الحدیت:) فقلت له: 
وكيف يحيى آمرکم؟ قال: یتعلم علومنا ویعلمها الناس, فان الناس لو علموا 
محاسنّ کلامنا لا تبقونا ۱۰ 

4 امام رضا«ع» : خدا بیامرزد کسی را که امرما را زنده کند. (راوی حديث 
گوید:) به امام گفتم: چگونه امرشما زنده می شود؟ گفت: «به آموختن 


علوم ما وتعلیم دادن آن به مردمان» جه ا گرمردمان ازآن تعاليم والا که در 
سخنان ماست | كاه گردند؛ بیروما خواهند گشت». 


۱ ۳ 2 ل" و ۴ 
۱۷ الامام الجواد «ع»- عبدالعظيم الحسنى عنه: ملاقاة الا خوان ۷ وتلقیح 
للعقل. وان كان نزرا قلیلا." 


عم 


ه امام جواد«ع » :-به روایت عبدالعظیم حسنی : دیداربرادران ماية اسایش 
۳ 0 1 مب میرم 
روح وبارور کننده عقل است (ازطریق انتقال دادن معلومات وا كاهيها), 


۱۸ الامام الباقر «ع» : ادرو بيو تکم. فان ذلك حياة لامرنا 00 


- امام باقر «ع» : درخانه هاتان ازیکدیگردیدارکنید, که اين کا سبب زنده 
ماندن امرما است . ۱ 


۱ «معانی الاخبار» ۰۱۷/۱ 


۲ «امالی » طوسی .٩۳/۱‏ 
۴ «خحصال» ۰۲۲/۱ 


۱۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


ا 


بينشهاأ ودانشهای سودمند 


5 نا 


فران 


١٠ وهدوا الى الطيب من القول. وهدوا الى صراط الحميد‎ ١ 


به گفتارپا کیزه وبه راه خدای ستوده رهبری شدند ه . 


- 


ca a‏ خا نم 


STE ۰ ۳‏ . ۳ 
1 ان بند گان مرا مژده ده که به گفته كوش فرامی دارند وازنیکوترین آن‌پیروی 


فين کم 
وم 9 ار ۶ ۶ 07 گر ۳ 
۳ هد | بصائر من ربکم. وهدى ورحمة لقوم یژمنون » 5 


> ۰ م۳ 
۳۳ اين قران» بصيرتهايى است ازحانب پرورد گارشماء ورهنمونی ورحمتی 
است برای مردمانی که بدان بگروند ه 


ع و و و E.E‏ 
5 هدا بصائر للناس ۰ وهدي ور لقوم يوشون ۶ 


.71 : سورة حج(۲۲)‎ .١ 

۲ سور زمر( 9) : ۱۸ 
۳ سورة اعراف(۷) : ۰۲۰۳ 
٤‏ . سورة حائیه(4۵) : ۰۲۰ 


۱ 1١٠١ 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


۵ 


فصل نهم: بنشها ودانشهاى سودمند 


ه این قرآن» بینشهایی برای مردمان است ورهنمونی ورحمتی برای گروهی 
كه (به حقیقتما ) يقين بيدا کنند ه 


وله ار 


تن كان من ما لا نور يشي يه في الناس. ی 


م آنا کسی كه مرده بود» پس اورا زنده كرديم وبراى اونورى آفریدیم که با آن 


درمیان مردمان راه برود» مَثْل اومانند کسی است که درظلمات و 


تاریکیهای (جپل‌وگمراهی ) غرق گشته باشد؟. . 


الا مام علي : 5 في صفة المتقین ۰ وقفوا آسماعهم على العلم تا 
00 ۱ 
لهم 

امام على «ع» : برهي زگاران گوشهای خو يش را وقف برعلم سودمند برای 
خویش کردند. 


الامام علي 1 : علموا صبیانکم. ما ينفعهم الله ل علیهم المر جئة 


امام على «ع» : به كود كانتان چیزی پیاموزید كه خداوند ا و 
قرار داده است ؛ نا صاحیال أفكارباطل انان SEES‏ 


الامام علي «ع» :.. فان خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا پنفع. 
۱ سوره انعام(۱) : ۰۱۲۲ 
۲ «نمج البلاغه»/ ۱۱۲ . 


۳ «بحار»۱۷/۲-از کتاب «خصال». 


۱۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲02/0.00۳ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 
ولا , ينتفع بعلم لا , بح تعلمه. ١‏ 
س0 rt‏ 5 
> او بای قد ید م ب 
سودی نداشته باشد خیری درآن نیست . و ازعلمی كه آموختن ان شایسته 
بست سودی به دست نمی ابت ِ 


£ ۳ ۳ م۳ ۳ 
5 6 ای Is N TT‏ 
۳ الامام الباقر «ع» : اغد عالما خيراء وتعلم خيرا. 


۰ ۲1 ر ۰ 
که امام باقر «ع» : همواره جنان باش كه از خيرا كاه باشی» وازدیگران خيررا 


فرا گیری . 


۵ ما :وی الل اها ل يماع لك سل - 
ملاح قلبك فلبك وظه لَك فساده. 11 اند عاقبة ما زاد فى علمك 
یں کا عم ما لد جهله وی عن علم ما يزيد فى 
جهلك ترکه. ۲ 

ه امام کاظم «ع» : سراوارترین علم أن است که بدون أن نتوانی عمل شایسته 
انجام دهى . وبايسته ترين عمل عملى است که مكلف به انجام دادن آنی . و 
لازمترين علم آن است كه تورا به پا کسازی دل (وتهذيب باطن) رهبری كند 
ی ا يع ديات 


ا قرس حم ع ور 7 #2 ۷ 


1 «نجج البلاغه»/۰ ۱ عدە 1/۲ . 
۲ «بحار»۱۹4/۱ ار کتاب «المحامن». 
۳ «بحار»۳۲۳/۷۸. 


11۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱0۰0۳۱ 


فصل نهم: بینشها ودانشهای سودهند 


اولك » یربا 
۳ امام باقر «ع» : کسی كه زاه هدايت را به دیگری تعليم کند» پاداش کسی 


دارد که به ان عمل کند. وازیاداش راه اموزان نیز حیزی کاسته نمی شود . 


شن مر ۶ ۳ مر »ر ل 3 م م رات 


والثانية أن بذ اا تعرق ما اراد منك. والرابعدٌ أن 
تعرف ما يخرجك من دينك. ' 


- امام کاظم «ع» : دانش مردمان را درچپارچیزیافتم" : نخست اینکه 
برورد كار خود را بشناسى ؛ دوم اینکه بدانى که با توچه خوبيما كرده است 
(وبه توحه نعمتها داده است» ازنعمت هستى كرفته تا دیگرنعمتها) ؛ سوم 
اينكه بدانى ازتوجه خواسته است؛ وجبارم e‏ جه جیزتورا ازدین 
بیرود می برد و گمراه‌می کند. 


١ 5 0-‏ کم وم >2 ۶ 1 
۸ الامام على «ع» : كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غيك من رشدك. 


۳ امام على «غ» : از خردٍ توهمین برایت بس که راه رشد و رهایی را ازراه 
و ۳ ۹ ۰ 
گمراهی برای تور وشن سازد. 


1 الامام على ۲» : عليكم بطاعة من > e‏ بجهالته. ۱ 


(واحکام او) يذيرفته نيست. 


. » -إز کتاب «المحاسن‎ ١4/9 «بحار»‎ ١ 
.۲۵۵-۲۵۹/۲ ؟. «گشف المْمّه»‎ 

۳ يعنى دانش E‏ نشی که فرا گیری آن برهمة مردمان لازم آست و برای عموم هفید است 
اين حديث در«اصول کافی ۰/۱(۰ ۵ از حضرت امام جعفر صادق«ع » روایت شده است 

4 نیج البلاغه»/۱۲۸۹. 

۵ «نمج البلاغه»/ ۰۱۱۱ 


IT 
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۷۰ الامام الصادق «ع» : آحسنوا النظر فیما لا يَسَعُكم جَهِله. وانصحوا لأنفيكم 
وجاهدوها في طلب معرفة ما لا عذر لکم في جهله. فان لدين الله اركاناً ا 
ینفم من جهلها ده اجتهاده في طلب ظاهر عبادته. ولا ۳ عرفها 

فدان بها حسن اقتصاده. ولا سبیل لأحد الى ذلك الا بعون من الله عر 


ص 


وجا 


»> امام صادق «ع» : آنجه را ندانستن أن برشما روانیست به خو بی بياموزيد, و 
خیرخواه خود باشید» و خو يشتن را برای شناختن ودانستن آنجه عذری برای 
جبل به آن نداريد برانگيزید, زيرا که دين خدا را ارکانی است كه جون 
کسی انپارانداندء سختکوشی برای درست كردن صورت ظاهرعبادت 
برای اوسودی نخواهد داشت. وحون کسی أن ارکان را بشناسد ودين 
خویش برپایۂ انها استوارسازد, میانه‌روی درعبادت اورا زیانی نخواهد 
رسانید. و هیچ كس را به اين مرتبه, جزبه يارى خدای بز رگ راهی نیست . 


بنگربد! 

در این حديث شریف اشارتهایی است به اهمیت مراحل حیات 
قلبی و ۳ باطنى » و «مناحات فكرى» وعیادت درا و 
سرّی, تا انجا که أن حهات را «ارکان دین» خوانده اند, و عبادات 
«قالبى » و ظاهری را بدون عبادت «قلبی» و باطنی ناسودهند 
مر 

احتمال قوی تر در معنای حدیث اين است که به ضرورت 
شناختن مربی الهی (پیامبر و وصی پیامبر) اشاره می‌کند؛ و به 
فرا گیری اصول معرفت و طریق صحیح عبادت از آنان تا اينكه 
عبادت انسان مطابق «مراد الهى» واقع شود و نزد حداوند مقبول و 
يسنديده باشد ونتيجداى را که در «تکامل» انان دارد ببخشد. 
كلمة «اركات», درمتن حديث؛ بيشتر با اين مقصود مناسب است 
و آن‌را تأكيد بلكه تعيين می‌کند. 





. (ابصار» ۲۰۹/۱ از کتاب« كنزالفوائد»‎ .١ 


£ ۱ ۱ 
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۱۱ 


۱۲ 


۲۳ 


۱۳ 


فصل نهم: بنشها و دانشهای سودمند 


الا مام علي ٩‏ : العلم آکثر من آن بحاط به ؛ فخدوا من کل علم ا 


امام على «ع» : دانش بیش ازآن است که بتوان همة آن را فرا گرفت» پس از 
rt - ۰ +‏ و 
هردانشی نیکوترین ان را یگیرید ۰ 


الامام على «ع» : خسب المرء من كمال المروة ت رکه ما لایجمل به, ومن 
عرفانه علمه بزمانه .." 

امام على «ع» : برای كمال راد مردی همین بس که انسان آنجه را زیبنده او 
نیست فرو گذارد... وبرای دانایی وشناختداری همین بس که انسان زمان 
خود را بشناسد. 


8 7 ۳ 2 2 ۳ سٍ ۳ 0 7 
م 
امام على «ع» : خردمند ان كس نیست که بد را ازنیک بازشناسد, بلکه آن 
كس است که ازميان دوبد ببترين أن دورا بتؤاند شناخت . 


الامام على بهد - سئل امير المومنین ع : آي الناس اکس فال: من 
ح ال سا بير © سم 


1 ۶ ا Ma‏ ا 3 
ابصر رشده من عه فمال الى رشده. 


امام علی «ع» : از امي رالمؤمنين برسیدند: جه كس زی رکتراست؟ گفت: 
آنکه راه رشد خو يش ازراه‌تباهی بازشناشد وبدان راه گام نہد. 


۱ «غررالحکم»/1۲. 
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۲ (ابحار» ۸۰/۷۸ 
۳ («بحار»۱/۷۸-از کتاب «مطالب السوول», 
+ . «اعالی »صدوق/۳۵۳. 


۱۱۵ 


فى 


مرت 


سا 


قرآن 


".. ومن الناس من يشتري هو الحديث. ليضل عن سبیل الله بغير علم‎ ١ 
ه درميان مردمان کسی هست كه سخنان بيهوده را فراجنگ می أورد, تا‎ 
(مردمان) وا-به نادانى -ازراه خدا گمراه کند‎ 


۲ واتبعوا ما تتلوا الشیاطن على ملك سلیمان, وما کف سليمان ولكنّ 
الشیاطن كفرواء یعلمون الناس السخروماانزل على الملكين ایل رو 
وماروت. ومایعلمان من أَحدٍ ختی بقولاانمانحن فتن فلا تکفی ف فیتعلسون 


سے من سے 2 


منه| ما یفرقون به بين المرء ء وزوجه .. ویتعلمون ما یضرهم و لاینفعهم . 
۳ از افسون (وعلم جادو) كه ديوان در کشورسلیمان مىخواندند»ييروى كردند؛ 
سلیمان کافرنگشت » بلکه آن شیاطین ودیوان کافر گشتند که به مردمان 
س 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

حادو گری می اموختند ؛ همحنين پیروی کردند (وبه ناروا بہره بردند) از 
آنجه بردوفرشتة هار وت وماروت دربابل فرود آمده بود ؛ وان دوفرشته به 

۳ ۰ 73 "” اا ر 5 HE‏ 5 8 

هیچ كس جیزی نمی آموختند مگرانکه می كفتند : ما وسيلة ازمايشيم از 


فى 


۱ سوره مان( ۳۱) : ۰٩‏ 


۲ سورة بقره( ۲) : ۰۱۰۲ 


١١5 
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e 2 ۰ ۳ ۰ 57 ۰‏ 
سوی خداى. زنهار کافرمشو؛ و کسانی بدیت‌کونه ازانان حیزهایی 
می آموختند تا ميان مرد وهمسرش جدایی اندازند.. . جیزهایی می آموختند 

که برای ایشان زیان داشت وسودنداشت 


حدت 


۱ النبي «ص» - قال الامام الکاظم ((ع» : دخل ل الله المسجد. فإذا 
جماعة قد أطافوا برجل ٠‏ فقال: ما هذا؟ فقیل: علامة. فقال: وم العَلامَة؟ 
فقالوا له: عم الناس بأنساب العرب ووقائمها وآیام الجاهليّة والأشعار 
العربيّة. قال: فقال التب «ص» : ذاكَ علم لا بضر من جَهِلَهُ ولا ینفع من 
علمه. ثم قال انب «ص» : إئما العلم ثلاثة: ا کت از وک ای 
EG OTE‏ فضا ۱ 

»> يياهبر «ص» وروت ار وي ۱ : پیامپرداخل مسجد شد» در 
آنجا مردمان را دید که درپیرامون مردی گرد آمده اند. گفت : أين حيست ؟ 
گفتند: علامه است. گفت: علامه جیست؟ گفتند: داناترین مردم به 
تسَبهاى اعراب ورو یدادهای ایشان و جنگهای جاهليّت و اشعارعرب. 
یغمبر«ص» گفت: اين دانشی است که اك ركسى أن را نداند زیانی به او 
نمی رساند و حون کسی أن را بداند سودی برایش ندارد. سپس پیامبر«(ص » 
گفت: «سه چیزعلم است: آیتی استوار يا فریضه ای عادلانه» يا سنتی 
برقرار» و انجه جزاينها است فضل است». 


7 سس مش 


۲ الامام على «ع» : الفكر في غير الحكمة فوب" 
۱ «اصول کافی »۰۳۲/۱ 
۲. «غررالحکم»/۲۸. 


۱۷ 
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2 امام على «ع» : اننيشيدن جز درباره حکمت(داناییپا ودانشپای استوارو 
سود مند) هوس است 


٣۳‏ الامام الصادق ا 10 فيما أعطِي الانسان علمّه وما من فانه 
اعطی علم جمیم ما فيه صلاح دینه ودنياه. فمما: فيه صلا E‏ 
الخالق - تبارك و تعالی - بالدّلائل والشواهد القائمة فى الخلق, ومعرفة 
الواجب عليه من العدل على الناس كافة. وبر الوالّین. وأداء الامان, 
ومواساة أهل الخلة, وأشباه ذلك مما قد توجد معرفته والاقرارٌ والاعتراف 
به في الطبع والفطرة, بن کل أ مُوافِقةٍ اومُخالفة. كذلك أعبلي علم ما 
فيه صلا دنياه كالرّراعة, والفراس, واستخراج الأرضين, واقتناء 
الأغنام. والأنعام» واستنباط المياه. ومعرفة العقاقیر التى بستشفی بها من 
ضروب الأسقام, والمعادن التي بستخرج منها أنواحٌ الجواهر. وركوب 
السفن والغوص في البحر, ودر الحیل في صید الوحش, والطیر 
والحیتان. والتصرف .في الصناعات, ووجوه المتاجر والمکاسب. و غیر 
دك مما یطول شرحه ویک تعداده. ممافيه صلاح آمره في هذه الذار. 
فاعطی علم ما صل به دينه ودنه ومع ما وت ذلك نا لیس في شأنه 
ولا طاقته أن یعلم. كعلم الغيب وما هوکائن وبعض ما كد كان .. فانظر 
كيف اعطی الانسان علم جمیع ما یحتاج [ليه لدینه ودنیه, رشي عنه‌ما 
سوی ذلك یعرف قَذْرَهُ ونقصّه. وکلا الأمرين فیهما صلاحه. 

تأمّل الار ن يا مُفضل!ما سر عن الانسان هن حياته. فانه لو 
عرف مقداز غمره وکان قصير العمر مهن بالقيش نرق الموت 
وتقعه لوقت قد عرثه. بل كان یکون بمنزلة من كد فتي ماله أو قارب القناءء 
فد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر.. ومن أيقَنَ بفناء 


۱۲۱۸ 
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فصل دهم: منع هوسگرایی در آموختن 


العمر استحکم عليه الیأس, وان كان طویل العمر ..' 


> امام صادق «ع» : ای مُفضل! به خاطرداشته باش كه دانستن جه چیزهایی 
برآدمی روا گشته ودانستن جه چیزهایی منع شده است. دانستن آنچه را 
که دران صلاح دين ودنیای انسان است به وى ارزانی داشته اند. و از حملة 

أنجه صلاح دين وی دران است» شناختن خداى متعال است بادلایل و 
شواهدی که در آفرینش بربا است ؛ وشناختن وظايف لازم درداد گری 
نسبت به همه مردمان» ونیکو یی كردن دربارة پدرومادن و گزاردن امانت, 
و کمک رسانی به دوستان » وهمانند اینها ازحیزهایی که شناختن وقبول 
كردن آنپا درطبع و فطرت هرامتی » ازموافق ومخالف» وجود دارد. 

وبه همین گونه به آدمی دانش هرجه را صلاح دنیای وی درآن است 
ارزانی داشته اند» همحون کشاورزی ودرختکاری وبپره‌برداری از 
زمينهاء ودامداری, وبیرون آوردن آب ازدل زمین» وشناخت گیاهها ی 
دارو یی و کانپایی که انواع گوهرها ازآنپا به دست می آید» و کشتیرانی و 
دریانوردی» وغواصی دردریا برای بیرون آوردن گوه وفنون شکار جانوران 
صحرایی ودریایی وپرندگان» وصلعت وصنعتگری» ودار ركان و 
سودا گری» و جزاینها, که شمارة آن فراوان است وشرح آن به درازامی کشد. 
وهمة انها وسیلۂ بپترشدن کاردراین حمهان است. 

بنابراین به آدمی اجازهُ تحصیل علومی که به وسيلة انها دين ودنیای خود 
رااصلاح كند داده‌اند وازدانستن آنجه که نه درشأن اواست ونه توانایی 
دانستن أن را دارد, اورا بازداشته اند مانند علم غيب و آنجه در آینده خواهد 
شد» وبعضی ازآنچه پیشتروقوع یافته است. .. 

يس بنگر, كه حگونه به انسان دانش همۀ آنجه برای دين ودنيايش بدان 
نیازمند است داده شده» وحزاین برأویوشیده مانده است, تا جنان باشد که 
اندازه و کمبود خود را بداند. ودراین هردو امرصلاح او است. 

اكنون ای مفضل ! نیک بیندیش, درحکمت آنجه دانستن أن برانسان 


۱ («بکّار» 6/۳ ۸۳-۸ 
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يوشيده مانده است, مانند اندازة عمس كه | گرآدمی ازمقدارعمر خود ‏ گاه 
بود وعمری کوتاه داشت» دراین صورت حون وقت مردن خو یش را 
می دانست که به زودى می رسدء زند گی براو گوارانمی گشت. بلکه 
همچون کسی می شد كه مال خو یش را از کف داده‌یا به جنان وضعی 
نردیک شده است» وازوحود ناداری ! گاهی حاصل کرده وبه هراس ازفقر 
دچار گشته است... آن كس که به پایان یافتن عمريقين کند» نومیدی بر 
وی جيره خواهد شد حتی اگرعمری بسیاردرازداشته باشد , 


۱۲۰ ۱ ۱ 
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سیم 


حدودیت شنا ختهاى انسالى ۱ 


قرآن 


زر م مرح ۲ 9 يي بير 32 َه ١‏ ۳ ا 
١‏ ويسالونك عن الروح ؟ قل : الروح من آمر ربيء وما اوتیتم من العلم الا 
قليلا ۾" 


١‏ 4 از ام ی .وگ م أسثلأوواقيه 
په ازتودرباره و بکور وح رامر برورد د رن ست(ووافعیتی 
۶ 5 5 ۰ ۹ ۱ 5 
است ورای طبیعت ومادة طبیعی ), و ازدانش(روح وغیرروح) به شما جز 


اند کی داده نشده است ه 


۲ بل كذبوا مالم محیطوا بعلمه, ولا یاتهم تأويله. کذلك کذب الذين من قبلهم. 
انظ كيف كان عاقبة الظالین؟»۲ 


پچ آنجه را به دانستن آن احاطه بيدا نکرده بودند وتأو يل آن به ایشان نرسیده بود» 
دروغ خواندند ؛ کسانی که پیش ازایشان بودندنیزتکذیب می کردند | کنون 
متیر 
بنك ركه فرجام کارستمکاران جگونه بوده است ه 


سسنت- موی سب 
۱ سورة اسرا (۱۷): ۸۵. 


۲ سوره‌یونس (۱۰) ۰۳۹۰ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


حدایت 


' الامامعلي «ع» : من اذعئ من العلم غايته. فقد أظهرَ ین الجهل. نهايته.‎ ١ 


7 امام على «ع» : آنکه مدعى رسيدن به تنام غلم شود نم‌ای ناداني خود ر 
اشكار که اس 


۲ الامام علي «ع» : غاية العقل. الاعتراف بالجهل.' 0 
> امام على «ع» : حدّ اغلای خردمندی اعتراف به نادانی است 

٩ 1 _‏ يد E‏ يه ا ره 

۳ الامام علي «ع» : . فتفهم يا بنيّ وصيتي . فإن أشكل عليك شي من ذلك 
فاحملهُ على جهالتك به. فانك .ول ماخلقت جاهلا علمت. وما. أكثرٌ ما 
تجهل من الأمرء ویتحیر فيه رأيك, ویضل فيه بصرك, ثم تبصره بعد- ذلك. " 

۰ تب ۲ و 
دشوار تمود» آن را زنادانى خودنسبت به بان جه تونخست نادانآفريده 
جب سس عن ی ات عم ييا رفاضت که 
نمی دانى ونمى توانى دربارة أنها تظرى بدهی » وراهى به جايى ببرى » و 
ل لها ۰ 9 سے 2 

يس اززمانی ازانہاا كاه مى شوى..  .‏ .. 


۱ 9 
نگرید ! 
دانستن اين مطلب واحب است که اسلام » علاوه بر آنکه راه را 
وس ۳.۰ 8 
. مر الحكم »/۲۲۲. 


ا 1/۲ 
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کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل يازدهم: محدودیت شناختهای انسانو 


برای شناعت جهان وبازشناختن حقایق آن كو بيده وهمواره کرده 
استء آدمى رانيزيه كسب اين شناخت فرا خوانده وب رآن برانگیخته 
است. اين مطلب دربسیاری ا زآموزشپای قران و حدیث آمده است. به 
همین حهت خدا به انسان وسائل مشاهده وتحر به و | کتشاف بخشیده, 
حناننکه درقران كريم گفته است : «واللهُ حرج گم من بطون ناکم 
ا وحعل 4 السمم والأبصارٌَوالآفيْدة كم تشكرون ١‏ 
, خدا شما را از شكمباى مادرانتان‌بیرون آورد» درحالی که حیزی 
نمی دانستید» وبرای شما چشم و گوش ودل قرارداد تامگرسپاسگزار 
شو يد». دراین حصوص به فصل پانزدهم همین باب نیزرجوع کنید. 





۷۸ : )۱۹( سورة نحل‎ .١ 


۱۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


ماب 


حدود بودن شناختهای حسی ولزوم شناخت عقلى 


قرآن 


ي (ننها) از صورت ظطاهر حهان و جيزها اند کی اطلاع وله 


۲ .. وجعل لکم السمع والابصار والافئدة, لعلکم تشکرون ۾" 
ي. اوه بدشمسا كوش و جشم ودل (مرکز شعور باطنی و ادرااکهای 
غير حسّى ) دادء تا (با بهره‌مندی از انها) او را سياس داريد. 


١‏ بويت الست الح اسان فد كي ی اهلها: و 
NY‏ یکی 
اق من أ 
4 امام على «ع» : دیدن با جشمها نیست» جه كاه جشمہا به دارند گان خود 
۱ سور ر وم( ۰ ۳) : ۷ 
۲ سوره نحل :)١5(‏ ۷۸. 


۳ («نهج البلاغه»»/۱۲۲۳. : 


۱1 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 60۳۱ Alefbalib.‏ 


فصل دوازدهم: محدود بودن شناختهای حسی و..۰ 


دروغ می گویند» ولى عقل به هركس که خواستار اندر زاو گردد دروغ 
سر 
نمی كو يد. 


05 الامام الصادق «ع»_قال الدّيصاني للصادق «ع»:.. قد علمت أنالاتقبّل الا 
E‏ أو سمعناه بآذائناء أوذقتاه بأفواهناء أو شممناه بأنوقناء 
أو لمستاه ببَشرینا. فقال ابو عبدالله «ع»: ذكرت الحواس الخمس وهی 
لا تفع في الاستنباط إلا بدلیل, كما لا تَطم الظلمة بغير مصباح.' 


4 امام صادق «ع» : دیصانی به حضرت صادق «ع» گفت: تومی دانی که‌ما 
ج زآنچه به چشمان خود ببينيم» يا به گوشهای خود بشنو يمء يا به دهانهای 
خود بجشیمء يا به بينيهاى خود ببو ييم» يا به يوست بدن خود بساو يم» 
نخواهیم پذیرفت. امام صادق درياسخ ا و گفت: حواس پنجگانه را بر 
شمردی, اين حواس جزبا کمک راهنمایی (بیرون از خود آنہا) جیزی را 
ادراك نمی کنند, همان گونه که درتاریکی نمی توان بدون جراغ راه 


رفت . 


٣‏ الامام الصادق «ع» - فى حديث الإهليلجّة .. أمّا إذا آبیت الا الجَهالةه 
ورْعمت أن الاشیاء لا تدرك الا بالحواس. فٍني آخبرك انه لیس للحواس 
دلالة على الأشياء. ولا فيها معرقة الا بالقلب, فانه دليلها ومعرفها الأشياء 
التي تدّعي أن القلب لا یعرفها إلا بها .. إنك تعلم أنه ریما ذَّهْبتِ الحواس 
او بعضهاء ودب القلب للاشياء التي فيها الْمَضرَّة والمنقعة, من الأمور 
العلانية والخفيّة فَأمَرَ بها ونهی, فتفذ فيها آمره. وصح فيها قضاژه .. لست 


~^ مم ع2 جر 

5 ص ۳۳۹ ۳ سے ی 9 5 يما ۲ 
تعلم آن ۱ لقلب ببفی بعل ذهاب الحواس 55 
۱ «ارشاد) شيخ مفبد/۲۸۱. 


۲ «بحار»۲۰۱/ ۰.۸۲ 


۱۳۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲۵0۵۱۱0.60۳ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۱ 
به . امام صادق «(ع» - در«رسالة هلیله», خطاب به پزشک دانشمند هندی : 


وم 
گفتم : | کربرنادانی خود پای فشاری, و جنان پنداری که دریافت حیزها جز 
+ ث 5 a‏ ۱ ۰ ۰ 
به حواس ميسر نشود, من تورا | كاه مى كنم كه حواس به خودى خود اشيا را 
در کت هی كيت وراه شناختی برای حواس بدون قلب وحود ندارد. قلب 


حواس ادرا ک می کند درادرا ک انها به وسيل حواس» قلب مور اصلى 
است ...می دانی حه بسا هست همه با برحی ازحواس ازمیان می رود ودر 
اين حال سنجش سود وزیان جيزهاء جه امورينهان وجه اشكار, با قلب 
است. وقلب است که(به استفاده ازسودمند) فرمان می دهد و(از حیزهای 
زیانب‌خش) بازمی دارد. و امرنمی اونافد استء وداوری اودرست در 
می آید...آیا اين را نمی دانی که پس ازنابود شدنٍ حواس قلب باقی خواهد 
ماند؟... 0 

الامام الصادق «ع» : .. أخبرني هَل تحدث تفسكك من تجارة او صناعة او بناء 
أو تقدیر شيء وتَأمُرٌ به إذا أحكمت تقدیره في ظنك؟ قال: نغم. قلت: فهل 
آشرکت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال: لا قلت: ألا تلم أن 
الذى آخبرك به قلبك حَق؟ قال: اليقين هُو..' 

امام صادق «ع» -در«رساله هليله» : گفتم : به من بكو ايا هیچگاه با خود 
دربارة کارهای بازرگانی يا صنعتی يا ساختمانی يا اندازه گیری جیزی 
سحن می گویی؛ و جون آن حیزرا درتصور خو یش اندازوبرانداز کردی به 
انجام دادن آن دستورمی دهی ؟ گفت: آری. گفتم : آیا دراين اندیشیدن 
هيجيك از حواس را در کاردل وعقل خود دخالت می دهی ؟ گفت: نه. 
گفتم : اكنون آيا نمی دانی که آنچه دلت درآن حال به ت و گفته است درست 
است؟ گفت: به يقین جنین است... 





۱۳۹ 


کتابخانه 


۱ این رساله در بردارنده «مناظره ای» است كه ميان حضرت امام جعفر صادق («ع» وپزشکی هندی يديد آمده 
x 7 =‏ 
است وسپس امام أن گفتگورا برای شا گرد خر يش » مُفضّل جُشفی , نقل کرده است. 
۲ «بحار» ۵۵/7۱۱ 


١ 
۸۵۸۱6۲۵۵۱۱0.60۳ | مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


4 
شناخت, جگونگی ودرحات أن 


- سس 


قرآن 


'.. ويجعل لكم نورا تمشون به‎ ١ 
. چ . برای شما نوری قرارمی دهد که بدا راه بیمایید.‎ 
والذين كفروا اعام سراب بقيعة مه الظمآن ¿ ما حتی اذا جاه ر‎ "۲ 
ده شيا وج الله عنده, دا حسایه, وال سریع ساب ه اوکظلمات‎ 
في خر یغشاء مج بن فوقو موجن فوقو سَحابٌ»ظلمات بعضها فوق‎ 


جر مر رر ار 


بعضٍءإذا آخرج يده م يكذ يراهاء ومن لم تج الله له نورا فا له من نور ۾" 


۳ اعمال کسانی که کافر شدند همجون سرابى است» در زمينى هموارء که 
تشته ان را آب پندارد, وجون نزد آن آید, جیزی نیابد, ود رآنجا(به هنكام 
رسيدن به واقعيّت) خدا رايابد كه حساب اورابه تمامى برسد ؛ وخدا در 

رسيدن به حساب سريع است ويا همجون تاريكيى است دردریایی ژرف» 

كه آن را موجى بپوشاند كه بر ب رآن نیزموجی دیگرباشد و برز برآ میغ» 
تاريكيبايى است باره ای برروى پاره ای ديكر قرار گرفته ؛ جون دست خود 

بیرون آورد نزدیک بدان است که آن را نتواند ديد؛ وان كس که خدا نوری 


۱ سورة حدید( ۵۷) :۰۲۸ 


۷۲ صورة نور( ۲) : ۳۹-4۰ 


¥ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۳ رسولایتلواعلیکم آیات الله مبینات, لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ع 7 ١‏ 
من الظلمات الى النور .. ' 
۳ رسولى را (فرستاد) تا آيات روشنگر خدا را برشما فروخواند, و کسانی را که 
گرو يده و کارهای نیک وكرده اند ازتاريكيها به روشنایی در آوزد. .. 


همانا مایه‌های بصیرت ویینادلی » ازپرورد گارتان به سوی شما آمد» پس هر 


كس بینا شود به سود خود شود, و هر كس بر کوری بماند به زيان خود بماند» و 
من نگاهبان شما نیستم » 


حدنتث 


۱ الامام الرضا ع - عن النبي («(ص» : العلم امام العمل. ۲ 


> امام رضا«(ع»-ازپیخمبرا کرم: علم پیشاهنگ عمل است. 


رب ا ا ص ت ت ورم ا 55 
۲ الامام علي «ع» : العلم مقرون بالعمل. فمن علم عمل. والعلم یهتف بالعملل 
فان آجابه والا ارتخل عَنه. ؛ 


۱ صوره طلای(1۵) : ۱۱ 
۲. سوه انعام(۰) : 4 ۱۰. 
۳. «عَُءالداعی »/54. 
5. «تبج البلاغه»/۵۱ ۱۲. 


١ ۱۳۸‏ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۴0۵۱[0.60۳۲ 


فصل سیزدهم: شناخت» جگونگی و... 


کار برخیزد. علم فریاد می‌زند که عمل کنید؛ اگر صاحب علم بدان 
پاسخ نداد, از او دورمی‌شود (جنانکه كويا علمی ندارد). 


۳ الامام علي «ع» : ما عَلِمَ من لم یعمل بعلمه. ۱ 
چ امام على «ع» : ه رکس به علم خود عمل نکند چیزی نمی داند . 


الامام علي «ع» : العلم رشد لمن عمل به. ' 
ه امام على «ع» : علم, برای کسی که به ان عمل کند, ماي رشد است. 


۵ الامام علي «ع»: العلم يرشدك والعمل يبلغ بك الغاية. " 


> امام على «ع» : علم تورا راهنمایی می کند» وعمل تورابه سرمنزل مقصود 
مى رساند . 


۶ الامام علي «ع» : لا تسترشد إلى الحزم بغير دليل. العقل, فتخطي منهاج 
الرّأى» فإن أفضل العقل معرفة الحقّ بنفسه, وافضل العلم وقوف الرجل, 
٤‏ 


په امام على «ع» : برای رسیدن به دوراندیشی (واستوارى درهر کار)» جزاز 
نع ذ , مخواه که ازراه روش دورخواهی گشت. وبدانکه 
رهنمون عمقل رهنمونی مخواه كه ارراه روسن دورخواهی . و بد 
برترین مرتبة حردمندی شناخت حق است به خود حق؛ و برترین مرنبة 
دانابی ء حد دانایی خو يش دانستن است. 
«غررالحکم» /۳۰۸. 
«عْررالحکم» /۲۸. 


1 

۲ 

۳. «غررالحکم»/۵۳. 

1 «بحار»۷/۷۸-از کتاب «مطالب السوول » . 


۱۳۹ 
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باب نخست: شناخت واصالت أن 


۷ 


1۳ 


قزر نس 97 ایو ۳ و مر اه ع كور 
الامام على «ع» : رب عالم قد قتله جهله, لبد ایا 


5 امام على «ع» : بساعالمی که نادانی وی اورا کشته است, ودانشی که 


داشته سودى به اونرسانده است. 


النبي «ص» : العلمٌ علمان: علم على اللسان,* فذلك حجة على ابن آدم. 
وعلم في القلب. فذلك العلم النافع. " - .  .‏ _ ۱ 
پیامبر«ص» : علم دوعلم است: علمی برز بان» که حجتی است برپسر 
ادم وعلمی hs‏ 


مه #ه - ۱ 3 


تا اف (۲) : : الناس س ثلاثة: : جاهل ا أن ملم رعا قد َه علمه. 
وعاقل يعمل لذنياه وآخرته" 


امام صادق ((ع)» : مردمان بر سه گونه اند : نادانی که یروای آموختن ندارد و 
دانایی که علم سبب برتری او شده وفرزانه ای كه برای دنيا و احرت خود 


لد 6 : قال محمذين علي ار ا كن ن مع شب 


يل ل ات 0 


امام عسکری «ع» از ا الم همچون کسی است که 
خود شممی دارد وراه رابرای مردمان روشن می کند» يس هر كس که نور 
شمم اورا ببیند درحق وی دعای خیرمی کند. واینجنین است که عالم با 
5 «نمج البلاغه »۵/4 ۱۳ 1 ۱ ۱ 
۲ «نحار» ۳۳/۲ از کتاب «عوالی اللا لى ». 

۳ «تحف العقول »/۲۳۹. 


.)» «بحار» 4/۲ از کتاب «تقسیرالاهام» (تفسير منسوب به حضرت امام حسن عسکری ((ع‎ ۰ ٤ 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib.com‏ 


فصل سيزدهم: شناخت» چگونگی و... 
2 ۰ سس ۰ ۰ ر وو ۰ ٠‏ سے جر 
شمم خودء تاریکی نادانی وسر گشتگی را ازمیان می بَرّد. 


1 8 2 بير 5 9 ۶ ۳ 5 
١‏ الامام علي «ع»: .. رأس العلم التواضع. وبصره البراءَة من الحسد. و 
oT 0‏ ی ی ۰ 
قله موف اماب الأمور..وفن واه اوي واجعنات. ایو 
و .جر ت و ۳ ۳ ۳ 
ومجانبة لذ نوب. وموده الإخوان, والاستماع من العلماء واستقباح 
مر 3 جر مر 4 س ت 
, و ۱ و م - م تا 
سرور في غفل. وعن فعل مابعقب ندامه. والعلم يزيد العاقل عقلا 
3 رز کر و رل 

ويورث متعلمه فا حم تح الت يم لک یمیت 

> امام على «ع» : سرعلم فروتنی کی 
عقل أن شناخت اسباب امور. وازئمره‌های آن است پرهی زگاری ودوری 
كز يدن ار هوای نفس: ودامن فرو حیدن از گناهان ودوست داشتن برادران 
وسخن نيوشيدن ازدانشمندان... وزشت شمردن نزد کی به باطل» ونيكو 
١ ۳‏ ۱ ص ۹۳۳۳ ۳ 
شمردن بیروی ازحق, و راست كفتن» ويرهيز كردن ازشادیمهای غافلانه, و 
از کارهای پشیمانی آور. علم برعقل کسی که فرزانه است می افزاید و در 
آموزنده خو يش صفات بسندیده يديد می آورد. . . و ازمندی را فرومی نشاند» 
ومکررا ازمیان می برد وبخل رامی كشد, وحانوروحشی ازاد را اسیر 
می کندء وراه راست دورازدسترس را نزدیک می سازد. 


1 
۳ ی ا 1 ك ار بر رم , 
۱ الامام على «ع» : قد احیا عقله. وامات نفسه. حتی دق جلیله, ولطف غلیظه. 
ن ت ۳ ت > اه ای ر ۵و 
وبرق له لامع کثیر البرق. فابان له الطريق. وسلك به السبیل. و تداغعته 
f‏ ت ۳ اس 2 2 ۳ رع 1 ۲ 
الابواب الى باب السلامة, ودار الا قامف. ونیتت رحلاه بطما نينة بذ نه شی 
£ سح ہے 8 28 1 ت ۳ 
فرار الامن والراحة. بما استعمل قلبه وارضی ر به. 
۱ «بحار»1/۷۸-از کتاب «مطالب السوول» . 
؟. «نيج البلاغه )41۹۲/۲ عبده ۰4۱۵/۱ 


۱۳۱ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


4 امام على (ع» - درد کرحالات مؤمن راستین: عقل خود را زنده کرد و نفس 
خود را کشت تا جنان شد كه تن تناوراوباریک كشت ودل سخت او نرم 
شدء وبرق پرروشنیی براوزد که راه را بدونمایاند وبه پیمودن أن راه اورا 
بداشت, ودرها(ومقصدها) سرانجام اورا به درسلامت وسرای اقامت 
رهنمود گشتند ویاهای اوبا طماأئینه ای که دربيكر أوبه هم رسید, در 
قرارگاه امن و آسودگی استقراریافتند. واین مقام ا زآنجا اورا فراچنگ آمد 
که دل خويش د ر کاراوزد'» وخدای خو یش خشنود ساخت . 


۳ الامام على «ع» : اطرح اك واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن 


لت" 
ه امام على «ع» : به پایمردی شکیبایی ‏ ويقين نیکو, اندوهمایی را که برتو 
وارد می شود از خوذ دور کن . 


۱۲۳ الامام الباقر («رع» : به ور كنور الك" 


»ه امام باقر «ع» : هیچ نوری همجون نوریقین نیست . 


۳ ل بم ام رح و و حار و 
١6‏ الامام على «ع»: من لم يوقن قلبه. لم بطعه عمله. 


۳ امام على «ع» : آن كس كه قلبش يقين ندارد, عملش رام اراد اونيست . 


۷۶ الامام علي «ع» : .. خير ما ا 


۱ اشاره است به اهمیت قلب و اعمال قلبی . 
۳ «نپج البلاغه»/۵ ۱۹۳ عبده ۵۷/۲ . 

۳ ياتحف العتول»/۲۰۸. 

5 «عررالحکم»/۲۹۸. 

۵. «نپج البلاغه»/۳۱٩.‏ 


۱۳ ۱ 
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فصل سيزد هم : شناخت» جگونگی اف 


- امام على «ع» : بهترین تجر به زند گی توآن است که به تويند دهد. 
0 الامام علي «ع»: ألا! إن أَبْصَرَالأبصار ما نقذ في الخير طرفه. ألا! إن أَسمَمٌ 
الاسماع ما وعی التذكير و فبله." 
< امام على «ع» : بدانيد كه بيناترين ديده أن است كه در کارنیک نفوذ كند و 
أن را بيابد. وبدانید که شنواترین كوش أن است که پند را دریابد وآن را 


ديرد . 


+ # سم 


.١‏ «نهح البلاغه»/۳۱۱. 


۱ ۱۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.60۳ 


ص ارم 


شنا حت مقياس درست 


om هه‎ 


قرآن 


۰ ااي ال ین ری ا للم یه 
اولوا الالباب ١١‏ 
1 آیا آن كس که می داند آنجه از پرود كارت به توفروفرستاده شده حق است» 
(حقيقتهاى مغفولرا) به یاد خو يش می اورند ه 


بنگرید! 


تعالیم اسلامی » خواه قرآن وخواه حدیث» براساسی بودنٍ علم و 
معرفت وارزشهای جوهری آنپا جنان به وفورتاً کید کرده است که 
انسان ج اهل را « کور» به شما رآورده, وشناخت ومعرفت را مقیاسی 
درست برای ارزیابی وب ركزيدنٍ آدمی قرارداده است. تعالیم اسلام» 
ديد سطحی داشتن نسبت به جیزها رابی ارزش خوانده است, و انجه به 
أن اهميت داده ارزشی است که اشيا و آمور دربازارعلم ومعرفت 


دارید, 


۱ سوره رعد(۱۳) : ۰۱٩‏ 


۱۳ 1 
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فصل جهاردهم: شناخت. مقیاس درست 


حدست 


١‏ الامام الصادق «ع»: يا مُفضل! .. فاعتبر بما تری من ضروب المارب. في 
صغير الخلق و بيره» ویما له قيمة وما لا قيمة له .. واعلم أنه لیس منزلة 
اا غ قیمته, یل هما قیمتان مختلفتان بسوقین. وريما كان 
العلل فى د ال ق موی اد ر الب 
ی اا لصغر قیمته. فلو فطنوا طالبوا الکیمیا لما فى العذر: لاشتروها 
EC‏ 

- امام صادق «ع» : ای مفضل!... درجيزهاى كوجك وبزرگی که آفریده 
شده, وجیزهای گرانبها یا بی بها با تأمل بنگروببین كه هر كدام براى جه 
نيازهايى است... وبدانكه منزلت هرچیزبه بهای أن نیست بلكه برای هر 
حیزدر دو بازاردوبهای متفاوت است ؛ بسا هست که انحه دربازارداد وستد 
جندات ارزشی ندارد. دربازارعلم گرانبا است یس به خاط ركم بودن قيمت 
چیزی به چشم کمی درآن‌منگر. | گرخواستارانٍ کیمیا ازان! كاه می شدند 
که درپلیدی آدمی چیست. آن را به گرانترین ہا می خریدند وبربہای آن 
مى افزودند. 


۳۲ الامام ا ده : یا هشام! تعلم من العلم ماجهأت, و عم اخاها عم 
علمت: عظّم العالم لعلمه, ودع منازعته؛ وضغر الجاهل لِجَهله 1 الط 


۳ 
2 وم $o”‏ ۲ 
و قربه و علمه. 


۳ امام کاظم ((ع)) ؛ ای هشام! آنجه رانمی دانی ادگ وازائحهمى دانى به 
نادانان بیاموز؛ دانشمند را برای دانشش بز رگ دان و انسان‌نادانب را کوجک 
شمان لیکن اورا ا زخود مران» بلکه به نزد خو يش بخوان وبه اویاد ده. 


۱ «بحار» ۱۳۰۱/۳ 0 
۲ نحف العقول»/ ۲۹۰. 
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مرب 


روش به دست آوردن شناخت وعلم 


قران 
۳۳ ۳ ۳ م ر م2 200 اف ے f‏ 
١‏ اول یرواکیف يبدي الله الخلق ثم یعیده؟ ان ذلك على الله سير ه قل : 
سيرٌوا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق؟ ثم الله نشي التشأة الآخرة. 
۱ ر مر - خ- ع 
پم ايا نمی بینند که خدا حگونه آفرینش را آغازمی کند وسپس ان را (درهنگام 
rr 7 1‏ و . مم . . 
رستاخیز) ازسرمی كيرد؛ واين برخدا اسان است ه بكو : درزمين گردش 
كنيد وبنگرید كه خدا جگونه آفرید گان را آفرید؛ سپس خدا يديد می آورد 
نة بازيسين را؛ خداوند برهر حیزتوانا است » 


۲ افلم ینظر وا الى السماء فوقهم كيف بنیناها ٩‏ اه ومالها من نع 
والارض مددناهاء وألقينا فیهارواسی. وأنبتنا فیها من کل 0 هیج؟ 
تبصرة وذکری لكل عبد منیب #ونزلنا من الساء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد 8 ال باسقات ها طلم نضید 6 رزقا للعباد, وأحییتابه 
ا عزلك الشروج »" 


۱ مورة عنگبوت(۲۹) : ۲۰- 


۲ مورهقی(۵۰): 1-11 . 


۱۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل بانزدهم: روش نه دست آوردن .. ۰ 


> آيا به آسمان‌نمی نگرند که چگونه آن را ساختیم وآراستیم بی رخنه و 
شکاف؟ » وزمین را گستردیم و کوهمپای استواردران افکندیم وازه ر گونه 
گیاه زیب‌ای شادیبخش درآن‌رو يانديم ه اینہمه برای هر بندبا زگ" 
کننده مایهُ بینایی وپند است « وازاسمان آبی پرب رکت فروفرستادیم وبا ان 
بوستانها ودانه‌های درو کردنی را رو يانديم ه ودرعتان خرمای بلند که 
شکوفه های درهم رسته دارد ه برای روزی بندگان» وبا باران شېر ک مرده 
را زنده كرديم؛ جنین است بیرون آمدن (از گورها به رستاخیز) ه 


٣‏ افلا نظرون الى الابل كيف خلقت » والى الساء كيف رفعت؟ » والی 
الحبال. كيف نصبت؟ ووا الارض كيف سطخت؟ " 

> آبا به شترنمی نگرند که جگونه آفريده شد « وبه آسمان كه جگونه بر افراشته 

شد ه وبه کوهپا که جكونه افراخته شد و وبه زمین که حگونه گسترده 


شد؟ م 


۴ افلم يُسيرواني الارض . فتکون هم قلوبٌ یعقلون بها او آذان یسمعون بها؟ 
فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوبٌ التى في الصدور ۰" 
< ابا ا موی و 
بان است دردرس هک وتيناي گرد 


۵ له الذي خلق السیاوات والارض. وانرّل من الساء ماع فاخرج به من 
القمراتٍ رزقا لكم. وس لکم لك جر في بح بأمره, وسخر لکم 
الاتمار ه وسَحْرَ لكم الم والمر اه وسَخر لك الیل والنبار ۲ 
.١‏ سور غاشیه(۸۸) : 1۱۷-۰ 


۲ صورة حج (۲۲) : ۰4۱ 
۳ سورة ابراهیم (۱8) : ۰۳۲-۳۳ 


۱۳۷ 
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باب نخست: شناعت و اصالت أن 


م خدا است آنکه اسمانها وزمین را آفرید, و ازآسمان آبی فروفرستاد, وبا آن 
ازمیوه‌ها برای شما روزی فراهم آورد, و کشتی را مسخرشما ساخت تا در 
دریا به فرمان اوروان شود ؛ ورودها را دراختیارشما فرارداد ه و خورشید و 
ماه را پیوسته برای زندگی شما مسخرساخت, وهمجنین شب وروزرا ه 


۶ مرا کم في الارض + مختلفاً لوا ان في ذلك َا قوم TE‏ 
الذي سخر البَْحرٌ لت كلوامنه عم 3 وتستخر جوا منه عله تلبسونا, 
وتری الفلك د مواخر فيه. ولتبتغوا من فضله, فضله. ولعلكم تشکرون € وألقى في 
الارض روایی 5 فيد بكم وأنباراً و لملکم تون و وعلامات 
وبالنجم هم يدون ٥‏ من مخلق کمن لا فلق فلت کرون؛ & ر دان تعدو 
دنه انه لاتحصوهاء ان الله مقرم رحيم ۰ الله عل ما سرون وما 
انون موالذین : عون بن دون الله لا يخلقون شین يٿا وفع يخلّقون © آموات 


اا ا 

۱ .م2 بح ل ني . و 

قومی كه یاداور خويش باشند نشانه ای(ازدانایی وتوانایی او) است » واو 

است که دریا را مسخرشما کرد تا ازآن گوشت تازه بخورید وبيرايه ای بیرون 

آورید وبرخود بپوشید؛ وكشتيها رامی بینی که دردریا آبپا رامی شکافند؛ 

تاارفضل وبخشش اوحویاشو يد وباشد كه سپاس گزارید ه ودررمین 
و u‏ ا ا 

کوهپای استواربرافراشت تا از کج شدنٍ شما جلو گیری کند؛ نیزرودها و 

راهپا قرارداد تا شاید شما راه‌بیابید, ونشانه‌ها قرارداد؛ و به ستا ركان راه 

می یابند ه أيا آنکه می آفریند همحون کسی است كه نمی آفریند؟ جرا 

یادآورخویش نمی گردید؟ ه وا گرنعمتپای خدا را بشمارید, نمی توانید 

شمارش أن را تمام کنید؛ همانا خدا آمرزنده مپر بان است ٠ه‏ وخدا آنجه را 

پنپان می كنيد و انجه را آشکارمی سازید می داند ه و آن بتباء که به حای 


۱. سورةنحل(۱۱) : ۰۱۳-۲۱ 


۱۳۸ ش 
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فصل پانزدهم: روش به‌دست آوردن ... 


5 000 - 2 
خدامى خوانند» جيزى نمی افرينند و خود أفريده می شوند و اننبا مرد کانند 
نه زند گان وخود نمی دانند كه جه وقت برانكيخته خواهند شد 3 


الایات لقوم يعلمون + وهو الدي ۳ من نفس, واحدة. فمستقر 

ومستودغ. > قد فصلتا الایات ي لقوم یفقهون #وهو الذى انَل من السماء 

ما فاخرجنا به نبات كل ی فاخرجنا ر نخرج منه ۳۹ 

مراب وم التخلٍ من طمها قنوان دانيّة. وجناتٍ من آغناپ. والزيتون 

والرمان‌مشتبها وغير متشابه. انظروا الى تمه اذا أثمر ویلعه, إن في ذلکم 
لآيات قوم يۇمنون ۳ 

ب اواست آنكه ستارگان را برای شما قرارداد تا درتاریکیپای خشکی ودريا 
به آنا راه یابید؛ ما آیات (حکمت وقدرت خو یش) رابراى کسانی که 
بدانند به تفصیل بیان کردیم ه واواست آنکه شما را ازیک نفس آفرید, 
زمانی (دررحم مادر) قراريافته وزمانی (درصلب يدر) ودیعه نهاده, ما ايات 
دانایی وتوانایی خو یش را برای قومی كه بفهمند با زگشادیم ه واواست 
آنکه از اسمان باران فرستاد, يس با أن باراد رو بیدنیب رارو بانيديم و 
سبزه‌ها را اززمین برآورديم با دانه هایی برهم سوار» وازشكوفة خرما 
حوشه های نزدیک به هم وباغبايى از گونه‌های انگوروزیتون و انارهمانند 
یکدیگروغیرهمانند؛ به آن ميوه ها درآن هنكام که بارمی آورد بنگر ید وبه 
رسیدن آنها؛ همانا دراين کار ای انسانهاء نشانه هايى (ازقدرت خدا) 
است برای مردمانی که بگروند ù‏ 

۸ ان في السسیاوات والارض يات للمؤمنين:ه وفي خلقکم وما یت من 

داب آیات لقوم بو قنون > واختلاف الليل والتهار وما انل الله من 


۱ مور انعا م(5) : ٩۱۷ ۹٩‏ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ ۳ ۳ 7 ۳ 13 ۳ 

السیاء من رزق فأحیا به الارض بعد موتهاء وتصریف الریاح . أيات لقوم 
3 میک E‏ ٍ- و > كس 7 ما رب 

يعقلون + تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق, فباى حديث بعد الله واياته 


و م ة 
یو ممون: * 


> به وافع دراسمانها وزمین نشانه هایی برای مومنان است » ودرآفرینش شماء 
ودرجنبند گانی که درروی زمين يرا کنده اند برای گروهی که یقین بيدا 
کنند نشانه‌ها است » ودرییاپی امدن شب وروز ودررزقی كه خدا از 
آسمان فرو فرستاد وزمین را پس ازم رگ أن زنده کرد» ودروزانيدن بادها از 
هرسو برای قوی که خرد خود را بکاراندازندنشانه هااست + اينما همه 
نشانه های دانایی وتوانایی خدا است که انها رابه حق برتوفرو می خوانیم 
آیا مردمان» يس ازخدا وایات خداء به جه سخنی دیگر خواهند گرو يد 9 


26 و . ۳ ۱ ۱ مم 2 ۶ .كك ۱ ۲ 
5 وكاين من ايه في السیارات والارض» یرون علیها وهم عنہا معرضون « 
۳۹ ع مر سح 
عم ۰ ۰ ٠.‏ 


E‏ ترا الذي حاج براهیم ره أن آتاه الله اف اذ قال ابراهیم : ر 
الذي و ٠‏ قال اني وأميت. قال ابراميم. الله الله باي 
القوم الظالمين ه" 
5 آیا توحه نکردی به أن كس كه خدابه اوفرمانروایی داده بود واو درباره 
۱ پرورد گار خود با ابراهيم به مجادلهپرداخت, درآن هنكام كه ابراهيم كفت : 
پرورد گارمن آن است که زنده‌می کند ومی ميراند, واو گفت: من نيز زنده 


أ. سوره حانیه( 4۵) : .۳-٩‏ 
۴ سورة توس( ۱۲) : ۱۰۵. 


۳ سورع بغرو( ۲) : ۲۵۸ 


۱:۰ ۱ 
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فصل بانرد هم : روش به دست أوردك ... 


أن را ازباختر تک E‏ 
ستمگران را رهنمونی نمی کند ه 


١‏ تبارك الذي بيده الك وهو على كل حي قديره الذي خلق الوت 
والحياة. ليبلوكم آیکم آحسن عملا, وهو العزيرٌ الغفور » الذي خق سب 
سیاوات طباقاء ما تری في خلق الرهن من تفاوت, فارجم ابص هل تری 
من فطور؟ ۳ 

»ه فرخنده خدایی که فرمانروایی جهان به دست اواست واوبرهر جيزتوانا 
ست ها و که آسمانم ا وزمين را آفریدتاشمارا بيازمايد كه كدام 
نيك وکارترید, واوعزيز و آمرزنده است » او که هفت اسمان را طبقه طبقه 
آفرید؛ درآفرینش خدای رحمان‌تفاوتی نمی بینی » چشم بازكن وبنكرايا 
هیچ نقصانی د رکارمی نگری؟ ١‏ 


اح کے ا ي ۱ ۱ 2 9 ١‏ 7 ر 3 

١‏ الم تر ان الله سخر لكم ماني الارض . والفلك عجري في البحر بامره. ويمسك 
السا أن تقع على الارض الا باذنه؟ إن الله بالناس لرَؤُوف رحیم © وهو 
الذی أحياكم. ثم میتکم, ثم يحييكم إن الانسان لكفور ه' 

ل آیا نمی بینی كه خدا آنجه را درزمین است مسخرشما كرد» و کشتی دردريا 
به فرمان او ر وان می شود, وآسمان را نگاه می دارد تا برزمين جزبه دستوروى 
فرونیفتد؟ خدا به مردمان مپر بان است وبخشنده ه اواست آنکه شما رازنده 
می ملع ف سپس می میراند, و باززنده‌می کند؛ البته انسان ناسپاس 


أست هت 





۰۱-۳ : )٩۷ سورء ملک(‎ .١ 


۲ موره حج(۲۲) : ۰1۵-17 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


١‏ ولقد صرفنا في هذا القرآنٍ للناس من کل مل وکان الانسان اكثرَ شي: 
> ما براى مردمان دراین قران ازهرمثالی مکررآوردیم» اما آدمی بیش ازهر 
حير اهل محادله وستیر است ه ۱ 


بنگرید ! 


این است روش قرآن برای كسب دانش و جستجوی شناخت و 
پروردن خرد. قرآن خردها رابه ژرفنگری درآفریده‌های زمینی و 
آسمانی, گیاهی و کانی» جانوری وانسانی» فرامی خواند . سپس 
سخن درباره حقایق انسانی رابه احوال روانی وتنى وفردی و احتماعی 
گسترش می دهد ونظرها را به آنجه به زمان حاضریا گذشتة تاريخ 
تسوت کین دارد» ومسائلى جزاينها ازفبیل قوانين ثابتِ تاريخ و 
اجتماعات بشریمعطوف می دارد» آنگاه از همگان می خواهد که در 
همه اين حقایق عینی خارحی و وافعیتبای ملموس ونمودهای خاموش 
گویانظ رکنند. ۱ 

قرآن با همین روش استوارزنده خردها را برمی انگیزد» وذهنها را 
تیزمی کند» وسینه‌ها را می گشاید. ودراین روش هیچ اتکا و 
اعتمادی به استدلال ذهنی خالی ازتجر بۀ عینی -بدان گونه که درنزد 
بسیاری ازفیلسوفان ديده می شود وبسیاری ازفلاسفة اسلام نیزبه 
دنبال آنان درهمین راه گام برداشته اند مشاهده نمی شود . 

وجنین است که قران کریم» سبك تقلیدی متکی برذهنیات 
رف راطرد کرده, وروشی و یژه» ومنطقیآزمایشی و پرده گشا »و 
سبکی بیدا کنند وره اموز و طریقه ای گرانقدروزنده عرضه کرده 
است. که همحون خود جهان زنده ومانند اب رودها درحریان است و 
تپشی برسان تيش زند گی دارد . ۱ 


1. سورة کپف(۱۸) : ۵4 . 
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آقه بای سنت و حدیت نیز حنانکه نموئه ای ازآن پس ازاين 
حواهد آمدبرهمین روش حریان دارد. | کنون برای اين مقصد مهم به 
قران رجوع کنید, وان راء أيه أيه مورد تأمل قراردهید؛ وسپس به سنت 
ييامبروحديث درنگرید؛ وبه مناظراتی که درهرباب ميان پیامبر 
اکرم«ص» وامامان بز رگوار«ع» بااأصحاب مذاهب واديات درباره 
آفریشش وتوحيد وفطرت وایات حهانی واقع شده است ؛ ؛ وهمحنین 
بت‌گرید به شرح طبیعت ونمودهای أن در کتابهای حدیت ) وبه آنجه در 
طبيعيّاتِ «نهج البلاغه» و در«توحیدمفضل » و «حدیث هلیله» وامثال 


آن‌آمده است. 
حدیت 


١‏ الامام‌علي «ع»-في صفه عجیب خلق أصناف مِنّ الحیوان: .. ولو فکروا في 
عظيم القدرة. وجسیم النعمة. لرجعوا الى الطریق. وخافوا عذابٍ 
الحریق. ولكن القلوبِ عليلة. والبصائر مدخولة. ألا رون الى صغير ما 
خلق. کیف احکم خلقه, وانقن ترکیبه, وفلق له السمع والبصر. وسوی له 
لظم والينشر؟. 

انظروا الى النْملَدٍ في صفر جتیها ولطافة هینتهاه لا نكاد تنال بلحظ 
البصر ولا بمستذرك الفكر. كيف دبت على أرضهي. وصیت على رزقها. 
PENS‏ ها قي سارها تج في رها ردها. وفي 
وردها لصدرها, مکفولة برزفها. مر زوقة بوفقها. لایننلها المنان. ول 
یحرمها الدیان. ولو في الصفا اليابس, وی رجاس ؛ ولو فك ت في 
مُجاري أكلهاء وفي عُلوها وسفلها . وما في الجوف من شراسيفب بطنها. وما 
فى الرأس من عینها را با ال بن ليا سای تم منیا 
۳ فتعالى الذي آقامها على قوائمها. وبناها على دخاتعها: لم مشر كه 8 


۱:۳ 
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باب تخست؛ شناخت و اصالت أن 


رہ 


فطرتها فاطر ولم هنه على خلقها قادر. ولوضربت في مذاهب فكرك لتبلغ 
غایاته ما لك الدّلالةَ ال على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة لقي 
تفصیل کل شي ء وغامض اختلاف ۳ وما الیل واللطیف, 
والثقيل والخفیف, والقوي والضعيف. في خلقه الا سواء 


تا 1 1 سه 5 مر 
> امام على «ع»-درباره شكفتيهاى آفرینش گونه های جانوران :... ١‏ كردر 
قدرت عظيم ونعمت بزرگ بينديشند, به راه بازخواهند كشتء وازائش 
ت نی 
11 ۰ 4 ط 2 71 7 ئ 1 
کوجکترین آفریده‌ها نمی اندیشند که جكونه آفرینش انها استوار وت رکیب 
- - _ بر 7 ۲ "۳ 
انها متقن است» وجكونه جشم و كوش کوجکترین جنبنده‌ها فراهم آمده و 
استخوان ويوست انها ساخته شده؟ 
به مور حه .با كمال کوچکی اندام وفاجيزي هيت أن كه نزدیک 
است ار دید آدمی ينهان وازدريافت انديشه دور بماند-نگا ه كنيد كه جگونه 
روی زمین راه می رود وبه دنبال یافتن ر وزی تلاش می كند, ودانه را به لانه 
. عي 5 س ك 
خود می برد و درقرار كاهو یره ان می نهد؛ درایام کرمی هوا ان را برای 
روزهای سرد دخیره می کند؛ روزی اوتضمین شده است» و آنجه بايد به او 
برصد می رسد و خداوند بخشنده أن را ازنظردورنمی دارد» هرحند برتختة 
سنك هموار ودر ستكستانٍ حشگ باشد. اگردر گذر‌گاهمای خوراک آن 
بیندیشی ودربالا و ین ادام آن نظ رکنی» ود رآنچه درتكافياى شکم آن 
مسد » ودرچشم و كوش آنبه نفك ربجردازى» ازآفرینش ای ی 
ع ۹ ۰ 2 5 تس tp‏ 
دیگری با اوشریک نبود وبه يارى اوبرنخاست. و حون تودراندیشۀ خود پیش 
روی وبخواهی تا آنجا كه می شود اندیشید بیندیشی » درخواهی يافت که 
پدید آورنده مورحه همان آفرینندۀ خرماین است» زیرا که همه جیزدارای 


۱. («نپ البلاغه »۷۳۱-۷۳۷ . 
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ريزه كاريهايى زرف ات وتفاوت حلقتما و حصلتپای حانداران با 

سر 3-8 ر ر 
یکدیگراسرارآمیزاست. بزرگ و کوحک. وسنگین وسبک, ونیرومند و 
ناتوان همه با یکدیگربرابرند. 


1١‏ الامام علي «ع» - في خلقة السماء والکون: .. وکذلك السماء والهوا 
رك والما؛. فان الى السشّمس والقَمَرء والنباتٍ والشجّرء والماء 
والحجر واختلاف هدا الیل راهان وتفجر هذه البحار, وكثرة هذه 
الجبال, وطول هذه القلالء وتفرق هذه اللغات, والالسن المختلفات؛ 
فالویل لن نکر امعد جح ال بر زعموا هم کالنبات ما لهم زارع, 
ولا لاختلاف صورهم ضانع. وم جوا الى َة فيا و ولا تحقیق 
نما آوعوا؛ وهل یکون بناءٌ من غير بان, او جناية من غير جان.! 


ہے امام على «ع»-دربارة آفرینش آسمان وجمان : چنین است آسمان وهواء و 
بادها و آب, به خورشيد وماه, ودرعت و گیاه, واب وسنگ» وبه پیایی 
آمدن شب ورون و گسترد گی درياهاء وفراوانی كوههاء وارتفاع قله هاء و 
احتلاف زبانها ولہجه‌هاء نیکوینگر! ای بدابه حال آن کس كه تقد 
كننده ومدبراين جہان را انكار كند. منكران جنان پنداشتند كه اینہا هم 
همچون گیا هان خودر و هستند که زارعی ندارند, و این صورتهای گونا گون را 
صانعی نیست. و آنان برای اين ادعای خود هیچ حجت وبرهانی نداشتند, و 
به هیچ گونه تحقیقی دراين باره برنخواستند. آیا می شود که ساختمانی 
بی سازنده باشد و کاری بی کننده أن انجام پذیرد . 


8 امام علي ده في مختلفي صور لاطبا لاقام من شواهد نات علی 


۱ «نهج ابلاغه» / ۷۳۷. 
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التي أسكتها آخادید الارض, وخروق فجاجها وروا بسي أعلامها. من دات 
اجيْحَة مُختلفة, وی متباینةه تہ مضرفة في و التسخير ورف 
٠ ۳۳‏ في یاب صور ام ۱ ۰۰ 

> امام علی و5 دار اشکاي گوناگو رن گان :دون چدان 
رده به وجو اوس ر گشت» وذرواي اورت ليم فود ورد وباك 
دلايل بر يكانكى اودر كوشباى ما طنین اندارشد. ازاين حمله است 
پرند ان گونا گونی که آنہا را آفرید» ودرفرورفتگیهای زمين وشكافهاى 
کوهبا ودره‌ها جایگزین ساخت ‏ پرن د گانی که بالهای گونه گون و 
صورتبای متفاوت دارند وهمه درفرمان او يندء وبالهاى خود را در 
گذرگاهبای فضای گسترده به حرکت درمی آورند ود رآسمان پرواز 
فى اکن ارو حداوندانها را ارنبود بود کرد» وبهانها اهمه شكلباى 
شگفت انكيز بخشید. . . 


۴ الامام علي «ع» - في عجیب خلقة الطاووس: 8 ومن آعجبها ا 
الطاووسٌ الذي آقامه في آحکم تعدیل, ونضد آلوانه في آحسن اظ 
بجنا ی سس حال الوا و اب 
حساك من ذلك علی ا 

> امام على «ع»-دربارة آفرينش بديع طاو وس: ازشگفت انگیزترین پرند گان 
در آفرینش طاووس است, كه اورادراستوارترين تعادل بر پای داشته و 


مر 
رنگبهای او را به نيكوتر ين صورت در کنارهم پیجیده است, بالی دارد که 
یرهای ان به ریبایی در کنارهم جيده شده, ودمی دراز که برزمین کشیده 


,۳ م ۰ 5 - ٠‏ و 
می سود. 2 به رنگهای خود برخود می بالد, وبا تبختر گام برمی داد و 
۶۱ آ. «نپج آلبلاغه ۲/۰ ۵۳۰-۵۳ . 
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نیکوتر آن است که ايدهمه را خود به جشم ببینی . . 


۵ . الامام علي «ع»- فى بديع خلقة الخفاش: .. ومن لطائف صنفته, وعجائب 
حکمته. ما آرانا من غوامض الجكمّة في هذه الخفافیش التي یقبضها 
الضياءٌ الباسط لكل شيء ویبسطها الظلام القابض لكل حن. وکیف 

یت أعينها من أن تستیدٌ ین الشمس المُضئَةٍ نورا تهتدي به في 
5 وتصل بِعَلائيَة برهان الشمس, الى معارفها. وردعها تلا 

ضیانها عن المضيّ في سبحات | شراقهاء وأكنها في مُكامنها عَنِ الذهاب 
في بلح ائتلاقهاء فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها. وجاعلة 
الليل . سراجا تستدل به في التماس أرزاقهاء فلا يرد بصازها اسداف 
ظلمته, ولا تمع من الم فيه لست دجنيه؛ اذل الشمس قناعهاء 
ویدت ارضاح نهارهاء ودخل من اشراق نورها على الضباب في وجارها. 
َطْبَقَتِ الاجفان على مآقیهاء وتبلفت بما اکتسبته , من المعاش_ في ظلم 
لياليها. فسبحان ۾ من جعل الليل لها تهاراً ومعاشا والنهاز سکن سکنا وقرارا, 
وجعل لها أَجْنِحَة من لحمها تعرج بها عند الحاجَةٍ الى الطیران, كأنه 
شظایا الآذان غير ذواتٍ ريش ولا قضب. إلا نك تری وا م العروق نا 
أعلاما؛ لها جناحان لم يرقا في 


ل لسن 


فينشقاء ولم یغلظا فیثقلا. تطير وولذها لاصق 


1 


1 


بهاء لاجيء إليها. ع إذا وقفت, ویرفع إذا ازفعت. لا يُفارقها حتی تشتد 
آرکانه. و یماد للنهوض AG‏ ویعرف مذاهب عيشه ومصالح i‏ 


ل 70 ` ۱ 
فسبحان الباری e‏ غیره ..' 


4 امام علی ع درباره ‏ شگفت انگیزی 1 افرینش شبپره : از لطایف صنع و 
شكفتيهاء ی حکمت او اسراری است که در حلقت شییره‌ها نمودارساخته 


.١‏ «نمم البلاغه»/1۸۳-1۸1- 
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است! روشنی ونو رکه سبب گسترش وانبساط هر جيز است. ماية گرفتگی 

و انقباض اين حيوان می شود» وتاریکی مايه قبض و گرفتگی , سبب انبساط 

آن. بنگرید كه چگونه چشمهای اين جانوربرای گرفتن نوراز خورشید فروزان 
وراه بردن به جایی که بايد برود ناتوان است! وچگونه پرتوخورشید اين حانور 
را ازآن‌بازمی دارد تا درشکوه تابش افتاب حولان کند وبه پرواز درآید. به 
محض آنکه نور خورشید از افق سر برارد» شبپره درپناهگاه خود بافی می ماند 
وسراسر روزازبیرون رفتن درروشنى خودداری می كندء وپلکپا را برهم 
می نہد» لیکن شب را برای خود همچون جراغی قرارمی دهد وراه خود را 
برای یافتن روزی درپرتوتاریکی می یابد» و جشم نور ۳ ازانپمه 

تاریکی شب ج زآسایش وبینایی جیزی احساس نمی کند» وازاینکه در. 
بحبوحة تاريكي شب به راه خود برود هیچ غمی ندارد. و جون خورشید پرده از 
2 بر گیرد» وروزآشکارشود» وپرتوهای آفتاب به در ون لانۀ اودرآید, چشم 

فرومی بندد وازروزی-درتمام روز به آنچه شب هنكام بهره اوشده است 

قناعت می ورزد . منزه است خدایی که شب را برای اين حیوان چنان رون 

هنكام فراهمسازی معاش قرارداد, وروزرا مخصوص ارام وقراراوساخت. 

همجنين برای این جانوربا لهايى از گوشت فراهم آورد تا هنكام نیازمندی به 

پروازبا آنها بالا رود؛ بالبايى كه همجون لاله هاى كوش است وپرو 
شاهپری درآن ديده نمی شود حزاینکه جاهاى ركها درآن مشپود است ؛ 

اين بالپا نه حندان نا زک است که شکافته شود ونه حندان ستبر كه بر حانور 
۱۳ کند. در آن هنكام كه به پروازدرمی آید بچه اش نیزبه او حسبیده 

است» که جون بالا رود با أن بالا می رود وحون فرود آید وقرار كيرد ان نيز 
فرارمی گیرد؛ تا زمانی که ان .امبا وار كات بدن این بجه استوارنشده و 
بالپ‌ایش برای پروا زآماد گی بيدا نکرده وازیافتن راو زند گی ونگاهداری 

خود حنانکه بايدا كاه نشده است. این پیوستگی به مادررا ازدست 
ایی کن سدق لس ا بيلس ادر وا ای 

برجاى مانده باشد همه حیزها را آفرینده است. 
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فصل بانزدهم: روش به دست آوردن ... 


۶ الامام الصادق «ع» : يا مفضل! تم وجه الذرة الحقيرة الصغيرة. هل تجد 
فيها نقصاً عما فيه صلاحها؟ فمن این هذا التقدیر والصواب في خلق 
له إلا من التدبير القائم في صغير الخَلقٍ وكبيره. . 
أنظر الى المل وَاحتشادها في جمع القوتٍ وإعداده. فإنك تری 
الجماعة منها إذا نت الب الى زتها بمنزلة جماعة من الناس ینقلون 
لطعام و غیره, بل لنمل فى ذلاك من الجدٌ والتشمیرما لیس للناس منله. 
آما تراهم یتغاونون على النقل كما یتعاونون الناس على العمل؟ ثم 
یعمدون الى الحب فیقطعونه قطعاء كيلا بت فد عليهم. إن أصابه 
نفی آخرجوه سروه حتی یجف. نم لا یذ النمل اليه الا في : نشز من 


الأرض کي لا يفيض السيل فیفرقها نکل هذا ينه بلا عقل ولا رویة. بل 
خلقَة خلق عليها لمصلحة, لطفا من الله 1 


> امام صادق د ور درمورچذناچیز كو لا ی ان در 
درست درآفریعشس مر جه از کج تا زارد یی است که در 
آفرینش کوچک وبزرگ آفریده‌ها مشود است؟ به مور چگان وفراهم 
آمدن آنا برای گرداوری وآماده ساختن قوت وغذا خوب دقت کن. 
گروهی ازآنبا رامی بینی كه هنكام بردن دانه به لانه همجون جماعتی | از 
م دمان با یکدیگرهمکاری می کنند که به کارانتقال خوراک يا چیزدیگ 
اشتغال دارند. بلکه مور حگان را دراين کان کوشش وهمتی است که 
مردمان همانند آن راندارند. آیا نمی بینی که درحا به جا كردنٍ جیزها همان 
گونه با بگدبگرهمکاری می کنند كه مردمان در کارهای خود با یکدیگر 
همكارى دارند؟ وسپس به كا رآماده كردن دانه ها می پردازند» آنہا راباره 
بارومى كنند تا سبزوتباه نشود و اگربه آن رطوبتی رسد» ازلانه بیرونش 





۱ («بحار»۱۰۱-۱۰۲/۳. 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


می أورند ومی گسکرندتا بخشکد. دیگر اينكه مور جگان درجایی لانه 
می سازند كه بلند باشد تا سیل آن را فرا نگیرد وسبب غرق مور جگان شود. آیا 
اينهمه بدون عقلی وانديشه ای تواند بود ؟ نه, بلكه اين خداى بز رگ است که 
جهان آفرینش رابنا برمصلحت و لطف خو یش اینچنین آفرید. 


١ ۱۵۰‏ 
. کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲0۵۱۱0.60۲۲ 


9 م ۰ 


سار و 

5 0 
حاست‌گاه درست اکت 
قرآن 


تار سار ور هی تير ر سي “مر ۶ 7 
١‏ واتقوا الله ويعلمكم الله, والله بكل شىء عليم ه' 
4 برهیزیشه گردید, خدا خود به شما خواهد اموخت؛ وخداست كه به همه جيز 
دانااست + ۱ 
۲ قالوا: سبحانك لاعلم لنا الاما علمتناء انك انت العلیم الحكيم ه" 
»> فرشتگان گفتند: پاک خدابا! مارا ج زآنجه توبه ما آموخته ای دانشی نیست» 


وتو دانایی وحکیم 2 


ار 


۴ والذین جاهدوا فا لد سبلا" 


۳ به کسانی كه درراه ما مجاهده کنند» راههاى خود را خواهیم نمود. .. 


۱ سوره بقره (۲) : ۲۸۲ . 
۲ سور بفره (۳) : ۳۳ 
۳ سوره عتکیوت (۲۹) : 1٩‏ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


0١‏ السبی «ص»:یا این مسعود! من تعلم العلم برد به الدّنيا وآثز عليه حب 
الدنيا وزينتهاء استوجَبَ سخط الله علیه, وکان في الذّرْكِ الأسقل من 
التار, ء م البهود والتصاری لدي دوا کتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: 

«فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین » . 
> پیامبر«ص» : ای ابن مسعود ! هركس به جستجوی علم ودانش برأيد وهدفش 
دنيا باشد ودوسی دنيا را وارایشهای ان را بر(ا حلاص درطلب) علم ترحیح 
نين مستوجب خشم خدا می شود ودرپایترین د رکات آنش باجپودان و 
ترسایبان خواهد بود يعنى آنان که کاب خدای متعال را پس يشت 
انداختند. خدای متعال گفت؛ («قَلَمَا جا ء هم ماعرفوا روا به هل 
على الکافرین ه حول به ایشان رسید آنجه رامی شناختند, به آن کافر 


1 


شدند» يس لعنت خدای بر کافران باد» . 


۲ الامام علي رع : . ایاکم أن . تطلیوه لخصال دیع : لتباهوا به الغلماة: أو 
تماروا بهالسفهاء, أو ترا وا به في المجالس. أو تصرفوا به وجوه التاس 
اليكم لِلترَوْس" 
> امام على «ع»: مبادا كه علم را به خاطر جار جيز خواستا رشو يد: كه به 
وسيلة ان درمقابل دانشمندان به خود بالید؛ يا با ان به محادله ومحاحه 
باسفیپان برخیزید؛ يا درمحا لس خودنمايى كنيد؛ يا مردمان را برای سروری 


ص 
و بزر گی متوحه خود سازید. 


۱ سوره يفره (۲) : .۸٩‏ 
۲, مكارم الا خلای /۵۲۸. 


۳ («ارشاد» مد ۰۱۱۱ 
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قصا ارد هم : خاستكاه درست شناخت 


تين ٠.‏ 3 ۰ و 2 . 2 0 
۳ الامام الصادق «ع» : من تعلم لله عر وحل. وعمل بل وعلم له. دعى شي 
1 ی E‏ هب 3 ۳ ۲ 
ملکوت السماوات عظيما؛ وقيل: تعلم لله » وعمل لله وعلم لله , 


۰ 37 اس ۰ 
> امام صادف(ع» : هر که برای حدای بزر ک علم بیاموزد, و برای خدا عمل 
۰ 1 ۳ 2 ۰ ۰ 1 ۰ 
کند وبرای خدابه آموختن علم به دیگران بیردازد» درملکوت اسمانا 
ررك خوانده شود. درآنحا گو بند: اوبرای خدا اموت و برای خدا عما 
بزرگ خوانده شود . درانحا کو يند: ورای حذا آاموحت, و برای حد 5 


٠ سر‎ ۰ e 
. كرد و برای خدأبه اموحتن ان به دیگران يرداخت‎ 


۴ الامام علي «ع»: .. يُتعلم للتفقه والسداد. ' 


۳ امام على «ع» : (خداى أن مردرابیامرزاد که) برای داناشدن (دردین) 


۱ 9 و 1 ۰ ۰ 
و بیدا كردن راه درست (زند کی )» به اموختن علم بپردارد. 


ه شاید أيه سورة بقره وآية محاهده (سورۀ عنكبوت) ‏ که در 
آغاز فصل آورده شد و امثال اين آیات به علم سر و حقايق باطنى 
اشاره داشته باشندء و راه به دست آوردن ان علوم» يعنى تقوى و 
رياضت. حنانکه در برخى از احاديث منقول از امام صادق «ع » نيز 
آمده است: «... اختهد في تعلم علم الت فان مركته كثيرة ..... 
ومن تلم علم العلانية وترگ علمَ ال هک ولا یتسه در 
آموختن علم باطن بکوش که برکت آن بسیار است ... هركس علم 
ظاهر را فرا بگیرد وعلم باطن نیاموزد راهی به جایی نبرد و 
به سعادت (و درک حقیقت) نرسد». 


۱ «امالی » صوسی ۱/۱ . 
۲ کافی ۰۱۷۲/۸ 


1۵۳ 
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| واذا سمعواما انزل الى الرسول , تری اعيتهم تفیض من المع . ما عرفوا 
من الحق, یقولون : رينا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ١١‏ 
> جون آیاتی که بر پیامبرفرود آمده است می شنوند» می بینی که حشمماشان» 
مور 9 اس ۹ مر 9 ۱ 
پرورد گارا! به حق گرو یدیم» پس ما را درشمار گواهان خو يش بنو یس ه 


1 إن في ذلك لذکری, لمن كان له قلبء او القی السمع, وهو شهید »۲ 
په همانا دراین سخن, پنداست آن را که صاحبدل باشد يا كوش قراذارد: 


۳ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه؟ فویل للقاسية قلوبهم 
من ذکر الله. اولئك في ضلال مبین ۾" 


۱ سوره مانده (۵): ۸۳. 
۲ سوره ی (۵۰) : ۳۷. 


۳ سوره زمر (۳۹) : ۲۲. 


۶ ۵ ۱ ۱ 
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فصل هفدهم: شناخت وریشه‌های عاطفی أن 


۱ 0 2 2 و 
> آیا کسی که خدا سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده وفروغ پرورد کاری 
سنگشان پذیرای ياد حدانیست؛ اين گونه كسان آشکارا گمراهند ه 


۳۲ افلم يسيروا فى الارض, فتكون طم قلوب يعقلون بها او آذان یسمعون اء 
فانها لا نَعُمَى الابصار ولکن تَعمی القلوب التى في الصدور.ه' 


< آيا در زمين به گردش نپرداختند تا صاحب دلہایی گردند خردون وصاحب 
a‏ ع اه الل ۱ : 1 1 
گوشہایی حق‌نیوش؟ اين جشمهاى سرنیست که کورمی شود» بلکه اين 
جشمهاى دل و باطن است دردرون سینه‌ها که کورونابینا می گردد ه 


يي ق و چ ا ي ۱۳ 2 ے و و ق ت 


على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفى أذانهم وقراء وان تدعهم الى اطدی فلن 
ر ی و ۶ 
مهتدو | اذا أبدا & 

4 0 ما 8 5 ۰ 
روى بگردانند, وکرده‌های خو يش فراموش کند؛ ما بردلمهای ايشان (به 
سزای سختکوشی درانکارحق) يوششها کشیده ایم تا آن را درنایند» ودر 
سرع ۳ ۰ م ۳ ۰ 
كوشبائ ET‏ و کری است» و حون آنان رابه راه راست بخوانى » 

مر 
هر كزراه يايند م 


2 ور 2 و ټ 5 و م ۶ اي و “ام 7 
۴ لاجد قوما یمنون بالله والیوم الآخر. یوادون من حاد الله ورسوله. ولو 
1 ۳ @ 0 ۳ 2 ۳ 
7 ساس ر پر ر 8 2 9 9 ۳ 
الايمان وأيدهم بروج يه ويدخلهم جنات جر ی من حتها الانهار خالدين. 


.4520)95( سوره حج‎ ٩ 


۲ سورة کهف (۱۸) : ۵۷ . 


۵ ۵ ۱ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۱ ۳ 0 یو 2 ك2 رز و ۳ ۳ ۱ 7 س ۳ 
فیها, رضي الله عنهم ورضوا عنه, اولئك حزب الله. الا ان حزبٌ الله هم 
المفلحونع' 


» قومى را نخواهی يافت كه به خدا وروزديكرمؤمن باشند, وآن كسان را که با 
حدا وفرستادهاش مخالفت کنند دوست بدارند هر حند یدراں يا فرزندانيا 
برادران یا خو يشاوندان ايشان باشند؛ ايمان دردلباى أن مومنان نوشته شده» 
وخدا آنان را به روح خود نیروبخشیده است. وايشان را به بپشتهایی 
درمی آورد که نہرها درانہا روان است وحاودانه درانها می مانند؛ خدااز 
ایشاد حشنود است وایشان ازخدا خشنودند؛ اینان حزب خدایند» و بدانید 
کک ب ندا ريت ۲۹ ۱ 


۷ قالت الاعراب: آمناء قل :1 ووا ولك قولوا: اسلمنا. ولایدخل الايمان 


في قلوبکم. وان تطیعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالکم شیثا. ان الله 
غفور رحیم و 

ا o ١‏ ۹ . ۳ ۳ 
هه اعراب كفتند: ایمان آوردیم ؛ بکو: ایمان نياورديد, بگو ييد: اسلام آوردیم 
وتسلیم شدیم. هنوز ایمان به دلهای شما درنیامده است؛ ا گر شما به فرمان 

: و 8 و داش ۰ سر 

خدا ورسول او كردن نهيد (واززرفای دل يروحق کردید), از(یاداش) 

كردار شما هيج جيز نخواهد كاست (وا زگذشته هاى شمادرخواهد گذشت 
۳ ۱ ۳ 

كه) خدا در گذرنده‌ای است وامرزنده‌ای مپر بال + 


١‏ السبي «ص»: العلم علمان: علم على اللسان, فذلك حجة علی ابن آدم؛ 
۱ سوره محادله (۵۸) : ۲۲ 


۲ سوره خخرات )4٩(‏ : ۰۱6 


۱ ۱۵۹ 
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فصل هفدهم: شناخت وربنه‌های عاطفی أن 


وعلم فى القلب. فذلك العلم التافع ' 
ہہ پیامبر «ص» : علم دوعلم است: علمى برز بان كه حجت است بر يسرادم؛ 
وعلمی درقلب كه علم سودمند همان است . 


۳ ال لشبي «ص» : عودوا قلوبکم الرقة. واکثر وا التفکر, ' 
> پیامبر«(ص»: دلهای خودرابه نرمی ومپر بانی عادت دهید» و بسیارفکر کنید. 
۳ الامام على «ع» : من شرفت س كنوت عواطفه. من کثرت عوارفه. کرت 
مخار و 
: و و اه = Rel‏ 
> امام على «ع»: هركه نفسى بزر گوار دارد» عواطفش افزون می شود. وا 
نيكى و بخشند كيش افزون باشد» شنا ختهاود انسته هايش افزون می شود . 
سس د ‏ مه ل تا ۲۰ 
۳ الامام الصادق 2 .. موضع العقل الدماع, والعسوه والرقة فى القلب. 


عم ۰ ۰ 
4 امام صادق«ع»: جایگاه خرد مغزاست» وجایگاه سختی ونرمی دل. 


ان ” 0 ۳ ۳ ۶ م غ8 
۵ الامام الباقر 2 : 55 واستجلب نور القلب بدوام الحزن. 


75 امام باقر «ع» : دل را باغمخواری ودرد اشنایی همواره روسن بدار. 


e, 


۶ انام الات «ع»: الایمان ثابت فی القلب. والیقین خطرات. فیمر الیقین 


. «بحار» ۳۳/۲ ا زکتاب «عوالی اللثالى )». 
. «بحار» ۸۱/۷۳ از کتاب «کنز الفوائد» , 
«غررالجکم» /۲۷۳. 

. «تحف العقول» ۲۷۳7 

. «تحف العقول » /۲۰۷. 


د چ ا هنف نز 


۱۵۷ 
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باب نخست:»شناخت و اصالت آن 


4 امام باترویه ke‏ 
می گذرد. پس هرگاه يقين بردل گذرد» جنان شود كه كو یی يارهاى ازآهن 
است» و حون ازدل بیرون آید جنان شود كه گو بی لته ای کہنه است. 


۷ الامام الصادق «ع»: إزالة الجبال آهون من إزالة قلب عن موضعه.' 


> امام صادق«ع» : جا به جا كردن كوه آسانتراست ازجابه جا كردنٍ دلى از 
حای أن. 


۸ الامام الصادق «ع» : اعلم يا فلان! إن منزلة القلب من الجسد. بمنزلة الامام 
من التاس ام EET‏ وحم وا سید سرط 


ر 


للقلب وتراجمة له, موّديه عنه . 


' »هه امام صادق«ع» : یقن دنه اقب نيت تن و 
جایگاه امام است نسبت به مردمان, كه فرمانبردارى ازوى برايشان واحب 
است. آیائمی بینی که هم اندامپای تن گماشتگان وترحيان فلبتدزواز 


۹ الامام الكاظم 8 : يا هشام! ان الله تعالى تقول في کتا به: إن ان فى ذلك 
لذكرئ لمن كان : له قلبٌ» ٠‏ يعني عَقل .. ” 


۱ «بعار» ۱۸۶/۷۸ -۰۱۸۸۵ 
۲, («تحف العقول » /۱۳ ۲. 
3 «عللُ الشرايع» ا . 
4 . مورؤ قف (۵۰) : ۳۷ 

۵ «اصول کاقی» ۰۱۶/۱ 


۱ ۱۵۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل هفدهم: شناخت وریشه‌های بعاطفی آن 


ه امام کاظم«ع» : ای هشام! خداى متعال د رکتاب خو يش می گو يد: «ن 
في ذلكلَذٍ ری لِمَن کان له قلبٌ > دراين سخن يندى است برای کسی 
که صاحب دل باشد». بعنی عقل . 


۰ الامام الباقر «ع»: .. لا فقرّ کفقر القلب. ' 
4 امام باقر ع» : هیچ فقری چون فقرقلب نیست. 


7 


١‏ الامام السجاد «ع»: .. اشعر قلبي الازدجار عن قبائح السيئات» وفواضح 
ه امام سجاد«ع» : (خدایا!) به دل من» از کارهای زشت وگناهانِ ماية 


رسوایی » بیزاری بیاموز. 
١‏ الامام السجاد «ع» : اللهم صل على محمد وآله! وفرغ قلبی لمحبتك.. وقوه 
بالرغبة إليك. " 
۳۳ امام سحاد «(ع» : خحدابا برمحمد وال محمد در ود فرست ! ودل مرا براى 
دوستی خود خالی کن... وان راباتمایل به حانب خودت نیرومند ساز. 
1۱۳ الامام السجاد «ع» : .. واجعل هواى عندك 


۹ امام سحاد («ع» : (خدايا!) مرا عاشق خودت کن . 


۱ (رتحف الععول» /۲۰۸. 

۲ (#صحيفة سحادیه »۳۹/4 (دعاي ۷). 
۳ ((صحيفة مسسادیه» 457 ١‏ (دعاى ۲۱). 
؟. «صحيقة سحادیه» /۱4۹ (دعاى ؟7). 


۵ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲2۱۱ 


باب نخست سناخت و اصالت أن 


۴ الامام السجاد «ع» : اللهم 8 على محمد وآله! .. واشعر قلبي تقراف 
واستعمل بدني فيما تَقبلهُ مني, واشغل بطاعتِك تفسي عن کل ما یرد علي 
حتى لا أجب شيئاً من سخطك. ولا أ خط شيئاً من رضاك..وَاشْعْلَهُ (قلبي) 
بذكرك. وانعشه بخوفك وبالوجّل منك .. وأمله إلى طاعتك. واجر به في 
أحب السَبُل اليك. ود بالرّغبة فيما عندّك یام حياتي کلها.! 

> امام سجاد«اع» : خداياء برمحمد وال محمد درود فرست!. . . ترس از خود را 
به دل من بیاموز وتن مرا به کاری که أن را ازمن می پذیری مشغول دار و 
تفس مرا به فرمانبرداری خود چنان س رگرم سا زكه ازهر چه برمن وارد می شود 
دوربمانم» وچنان شوم كه خشم تورابه هيج گونه دوست ندارم» وب رآنچه 
خرسندى تودر آن است به هیچ گونه خشمگین نگردم. خدایا, برمحمد وال 
محمد» درود فرست! ودل مرا برای دوستی خودت خالی کن» و به ذکر خود . 
مشغول دار و باترس و بیم ازخود حیاتش بخش) و باتمایل به جانب خود 
نیرومندش ساز و به فرمانبرداری ازخود مايلش کن» وازهرراهی که دوستتر 
داری به سوی خود روانه اش گردان» ودرسراسرايام زند گی به رغبت داشتن 
به آنجه درنزد تواست آموخته اش کن. ۱ 


۵ آ[لامام السجاد «ع» : اللّهم صل على محمد وآله! واررقني الرغبة في العمل, 
لَك لاخرتي حتي أعرف صدق ذلك من قلبی. وحتى يكون الغالب على 
هد في دنیای. وحتی اعمل الحسنات شوقا؛ وأمن من السيآتِ فرقا 
وخوفا؛ وهب لي تور أمشي به في لتاس وأهتدي به في لمات 
وأستضىء به من الشك والشبُهات ۲ 


۱ ((صحقة سحادیه» ١48-1157‏ (دعاى ۲۱). 


۲ ((صحیفة سحادیه» /۱۵۱(دعای ۲ ۲). 


۱ ٠ 
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۶ 


۱۷ 


۱۸ 
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فصل هفدهم: شناخت وربنه‌های عاطفی ان 


4 امام سجاد«اع» . خدايا, برمحمد وال محمد درود فروست ! ومرا جتان 


رغبتى روزى گردان كه همواره به فرمان توبراى اخرت خود كار کنی 
تابدانجا که صدق دل خو يش دراين راه دریابم» ودنياى خو يشتن ببوسته به 
زهد بگذرانم» و با شوق وذوق به انجام دادن کارهای نیکوبرخیزم» و باترس 
ازتوازپرداختن به كارهاى بد درامان بمانم؛ ونورى به من ببخش تا باال در 
ميان مردمان راه بروم وراه خود رادرتاريكيها بیابم» ودر يرتوان شک 
وشبهه رابازشناسم. ۱ 


الامام الباقر «ع»: .. اياك والغفلة! [ف]فيها تكون قساوة القلب - 


امام باقر «ع» : ازغفلت بپرهیز! كه دلسنگی درغفلت است. 


۰ قر اسن 2و x.‏ ر 

الامام الصادق «ع» : .. كثرة النوم یتولد من كثرة الشر بء وکثرة الشر ب 
ولد من کثرة الشبع. وهما یثقلان النفس عن الطاعة, ویقسیان القلب عن 
LT‏ 

التفکر والخشوع. 

امام صادق«ع» : برخوابی اززيادى اشامیدنِ نوشيدنيها حاصل می شود» 
وزيادى نوشیدن نیتحه‌ای اززیادی سیری و برخواری است. اين هردو, 
نفس را ازفرمانبرداری بازمی دارند» وقلب را سخت می کنند» ومانع تفکر 
وخشوع می شوند. 


الامام علي «ع» : لا ترتابوا فتشکوا .. ولا تزخصوا لانفسکم فتذهنوا ولا 
تداهنوا فى الحق فتخسروا! .. واسألوا الله اليقين» وارغبوا اليه فى العافیة! 
وخیر ما داز فى القلب الیقین .۳.۰ 

۱ «تحف العقول» /۲۰۷. 


۲ ((بحار» ۱۸۹/۷٩‏ -از کتاب «مصیاح الشر بعه» . 
۳ «بحار» ۵۴/۲ از کتاب «محالس » مقید, 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


به امام على «ع» : مردد نشو يدتا به شک نیفتید... نفسسهاى خود را رها نکنید 
تاشمارافر یب ندهند. دربار؛ حق سازشکاری نداشته باشید تا زیان 
نکنید. .. وازخدا درخواست يقين كنيد, ودرحال خوشی وعافیت نیزر وی به 
درگاه اونهيد! بپترین جیزی که درقلب درآید يقين است. 


خ ی نت 
۹ ال لنبى «ص» : شر العمی عمی القلب.' 


»هه یامبر «ص» : بدترین کوری کوری دل است. 


٠‏ الامام الباقر وع» : القلوب ثلاثة: قلبٌ منکوس لا بعثر على شيء من الخير. 
وهو قلب الکافر؛ وقلب فيه نكتةٌ سوداءٌ فالخير والشر فيه یعتلجان. فما كان 
منه أقوئ علب عليه؛ وقلب مفتوح, فيه مصباح يزهر ولا یط نوره الى یوم 
القيامة؛ وهو قلت الموین ۲ 

> امام باقر «ع» : دلها برسه گونه اند: دلى با كونه که ازهيج خیرونیکی باخبر 
نیست وان دل کافراشت؛ ودلی که درآن نقطه ای سياه است» ازاين رو 
« حیروشر باهم درآن به حال جنگند» وهریک ازآن دونیرومند ترباشدآن را 
تسخیرمی کند؛ ودلی گشوده كه درآن جراغی فروزان است وررشنی آن‌تا 
روا فی اهرت نمی ییاد موه اس ۱ 


ه دراین حديث شریف اشاره به اين جگونگی است که زمينة 
هریک ازخیر(افکار وکردارخوب) وشر(افکار وکرداربد) دردل 
فو یتر ونیرومندترباشد, دل را به همان سومی برد ومغلوب می سازد. اين 
است که بايد از یداشدن زمينه های فکرنادرست و شر و گناه وزشتی 
و... در دل حل وگیری کرد ودراین باره بسیار کوشید؛ و برای بیداشدن 


۱ «اختصاص» /۳۳۹. 
۲ «بحار» ۵۱/۷۰؛ «معانی الاخبار »۰۳۷۱/۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۳0.:ا۸۱2۴2 


فصل هفدهم: شناخت وریشه های عاطفی أن 


زمینه‌های فکر درست وخير وفضیلت و پا کی و کردارصالح دردل کار 
کرد» و دراین باره‌بسیار کوشید. و باید همواره, درهردوحپت مراقب 


و بیدا بود , 


۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ٩15.00ا2طe۴‌Al‏ 
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ل 


شناخت ومراحل تکامل يذيران 


= ای 


قرآن 


 نینقولا وگذلك يري ابراهیم لکوت السباوات والارض.ولیکون ین‎ ١٠ 

هه ملكوتٍ آسمانها وزمين را به ابراهیم نمودیم تايقين يبدا کند ه 

سيو d~‏ ا o‏ مس مر ل ب سه 
۲ ولقد اتينا موسى الکتاب. فلاتكن فى مرية من لقائه. وجعلناه هدى لبي 

اسرائیل » وجعلنا منم ائمة بهدون بامرناء لا صبرواء وکانوا بآياتنا 

و 4ے 

یوفنون ۳ 

4 به‌موسی كعاب دادیم يس توازدیداراودرشک مباش؛ " واورا راهنمای 
بنی اسرائیل قراردادیم. و گروهی ازایشان راء چون به راه حق بردباری 
کردند ودرايات ما به مقام يقين رسیدند» پیشوایانی قراردادیم که به فرمان 
ما مردمان را راهنمایی می کردند 2 


: على ل 2م ما م 
۳ وق الارض ايات للموقنين © وفى انفسكم افلا تبصرون؟ ه " 


۱ سوره انعام(٩)‏ : ۰۷۵ 

۲ سوره سحده (۳۲) : ۰۲۳-۲ ۱ 

٣‏ برای توضیح بیشتر در بار این قسمت ازایه: وتعیین مرجم ضمير در (القائه » .به(مجمع الییان»(۳۳۲:۳۳۳/۸) 
مراجعه کنید. 


6 , مورة ذاریات (۵۱): ۰۲۰-۲۱ 


۱ ١5 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


فصل هجدهم: شناخت ومراحل تکامل ... 


هم درزمین نشانه‌هایی است (ازدانایی وتوانایی خداوند) برای انان که حق را به 
دل بیدیرند + ونیز درحانپای حودتال (نشانه هابی هست) يس حرا 


نمی بينيد و بصیرت خود رابه کارنمی اندازید ه 


۱ النبي «ص» : خیر ما القي في القلب الیقین.! 


م ييأمبر ««ص ») : بهترین حیزی که به قلب افکنده شود يقين است ۱ 


۲ الامام علي «ع» :.. ما برح لله عزت آلاوه-في البرهة بعد البرهة وفی ازمان 


لفتّرات. عباد ناجاهم في فکرهم. مهم في ذاتِ عقولهم؛ فاستضبحوا 
ور في الأبصار والأسماع والأفئدة. يُذكرون یام الله ..' 

> امام على «ع» : حداوند را که گرامی است تعمتهای او همواره) درهر 
زمانی, ودرفاصله هاى طلوع پیامبران» بند گانی بوده وهست كه درفكر 
و باطن باانان مناحات می كند, ودرزرفنای حردهاشان با ایشان 
به سخن گفتن می پردازد. اینگونه بند گان جشم وكوش ودل خو یش با نور 
بیداری روشن می دارند. ورورهای خدا (ایام الله) رای پیوسته به ياد مردمان 


می آورند, .. 
۳ الامام الباقر «ع» : 0 کفی باليقين 00 
e‏ و سر 4 
هه امام باقر «ع» : يقين بزر گترین بينيازى است. 
۱ («انحار» ۰۱۷۳/۷۰ 


۲ «نپج البلاغه» /۷۰۳. 


۳ «روسائل» ۰1۲/۱ 
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باب نخست : سناخت و اصالت آن 


۳ 7 ۳ 
۳ الامام الباقر «ع» : .. لا نور كنور اليقين. ' 
> امام باقر«ع»: هيج نوری چون نوريقين نیست. 


۳ ۲ ۳ مر هو َ2 ۳ 
۵ الامام الصادق «ع»: .. طلبت نور القلب. فوجدته في التفکر والیکاء. " 
7 امام صاد ق«ع» : جود درطلب نوروروشنی برای قلب برخاستم, ان را 


اندیشیدن و گریسته بان 
EY‏ ۹ ۳ 
درايدسيدل و بسن ب ام . 


E ۰.‏ ند م ۳ 
۶ الامام الباقر «ع» - فی فول نله تعالی: «أن فى ذلك لايات للمتوسمين 3 
ل ا هد و و eT‏ 
فال: هم الا نمة. قال رسول الله «ص» : إتق فراسه المؤمن. فإنه ينظر بنور 
ند ات 0 "© ۳ كبن 
الله. لقول الله: «إن فى ذلك لایات للمتوسمین»." 


ب امام باقر «ع» -درتفسیر این آيه : «إِنّ في ذلك لآيات بو ه همانا 
در ان (عذاب که برمردم شر لوط فرود آمد)» نشانه‌هایی است (ازتوانایی 
خداوند) برای اهل فراست» گفت: اين اهل فراست امامانند. پیامبرا کرم 
گفته است؛" از فراست موّمن بیرهیزید, که اوبانورخدایی نگاه‌می کند». و 
اين ان سخن خدا است که ان في ذلكلايات للمتوسمین ». 


۷ الامام الرضا «ع» عن آبائه. عن رسول الله «ص» : المومن ینظر بنور الله. 


۱ ِ 
> امام رضا «ع» از پدرانش, ازپیامبرا کرم: مؤمن با نورخدا می نگرد. 


۱ «تحف المقول» /۲۰۸. 

۲ «مستدرک» ۳۵۷/۲. 

۳ موره ححر(۱۵) : ۷۵. 

۳۵۷ » «بصان رالد رحات‎ ٠ ٤ 

۵. «بحار» ۷۵/۹۷ -از كتاب «عیون اخبارالرضا» ۲۰۰/۲؛ دراين كتاب جنین است:«مومنی نیست مگر 
اكه دراو فراستی است» و به اندازة ایمان خود با نور خداء می بیند,..». 


> 
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فصل هجدهم: شناخت ومراحل تکامل ... 


۸ الامام علي «ع» : .. قد نصب نفسه لله سبحانه, في آرفم و و من إصدار 
را مفتام مات دفاع معضلات و ا یقول فیفهم 00 

4 امام على «ع»: جنین کس" خو یشتن را درفرمان خداى سُبحان قرارداده, 
د تا دزی ا 7۳ 
ترش . او جراع تا ا اتید نو 
وحلال مشکلہاء وراهنمای بيابانها؛ چون سخن كو يد حقيقت را 
ا 


٩‏ الامام الصادق «ع»:.. اعلم أن العمل الا القليل على اليقين. أفضلٌ عند 

۱ اله منَ العمل الکثیر على غير يقين. " 

4 امام صادق«ع» : بدانكه عمل اند ک مداوم توأم بايقين» درنزد خداوند 
برتراست ارعمل فراواب بدود یفین. 


.ننج اللاغه» ۲۱۰ 
به درحات تعامل رسیده اندع و حود جراع راه دیگران گشته اند 


۳ «تحف العقول ۲1/۷ 


۱۷ 
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2 4 و 


ورو 


- 


قرآن 


و 2 ۳ اك 1 ۱ مگ o‏ 1 5 
۱ یا اها النبی, حرض المؤمنين على القتال» إن يكن منكم عشرون صابرون 
یغلبوا مانتین. وان يكن منکم مائة يغلبوا الفا من الذین کفروا. بانیم قوم 
ت۷۲ ۱ 
لایفقهون * 
£ ۰ ۰ و سم 7 1 0 
- ای ييامبر! مومنان را به نبرد برانگیز؛ | گرازشما بيست تن شكيبا باشند» 
٠‏ ۳ و 02 57 3 
بردو يست تن حیره خواهند شد, وا گرازشما صدتن باشند» برهزارتن از 
درنمی یایند > 
00 کي “لدان عع 2 ۳ “ار م مه دير 258 يو 
۲ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به. فتخبت له قلویهم. 
وان الله ماد الذينَ آمنوا الى صراط مستقیم »" 
> (خداوند القاات شیطان را محوونابودمی کند) تا کسانی كه به انان علم 
0 ا ر 
ارزانى دو ات بدانند که قران حق است» ازسوى برورد کارت یس. 


۱ مورةانغال (58:)8. 


؟. سوره حج (۲۲) : 05 


۱ ۱2۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل نوزدهم: نمودارهای شناخت ... 


ايمان خو یش استوارتردارند تادلمهاشان در برابر(حقیقتها و پندهای) ان نرم 
,ت ء ۰ ۱ 8 

ویذیرا كردد, و خدا خود راهب ر مومنان است به راه راست هم 

EE, STD ل‎ aR 
۶ هي اس م‎ e ۳ ۳ ےی‎ E Ee 

جميعا الا نی فری حصنة اومن وراء جدرء باسهم بينم شدید. تحسبهم میا 
د ي ١‏ 

وقلوبہم شتی, ذلك بانهم قوم لایعقلون » 

1 درسينه های ايشان ترس ازشما بیش ازترس ازخدا است؛ واين بدا حبت 
است که اینان كروهيّند كه درنمی يابند ه با شما كار زا رنمى کنند جزدر 
دژهای مستحکم يا ازيشت ديوارها ؛ سخت با یکدیگراختلاف دارند؛ آنان 
را به هم يبوسته می پنداری درصورتی که دلہاشان پرا ننده است؛ واين بدان 


ص ۰ ۰ = a‏ ۹ 
حېت است که اين گروه خرد خو يش به کارنمي برند ج 


۳ و م ام عم 
۱ الامام على «ع» : من لم توف قلبه. لم يطعه عمله. 


1- امام على «ع» : انکه قلیش به بقین نرسیده است » عملش به فرمان اونیست . 


۲ الامام على «ع» : من ew‏ يعمل جاهدا. ' 


> امام على «ع» : ه رکس يقين داشته باشد, به کوشش برمی خيزد. 


۱ مور حشر(۵۹): ۱۳-۱٩‏ 
و 

۲. «غررالجكم» /1514. 
و 

۳ «غررالجكم» /۲۱۹. 


۱ ۱۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6603/0.001۳ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ الامام وف ۱ . اطرح مه عنك واردات الهموم. بعزائم الصبر و حسن 


> امام على «ع» : باشکیبایی ستوارو يقين نیک اندوههایی را که برحانت 
ريخته است» ازخود دور کن. 


ل o ۲ 2 E‏ 
۳ الامام الصادق «ع» : ما من شىء الا وله حد. قيل: فما حد اليقين؟ قال: ان لا 
تخاف شيئا. ۲ 


> امام صادق«ع») : هیچ جيزنيست جزاينكه أن را حڌی است. و حون 
. موم 
يرسيدند که حد يقين جیست؟ گفت: اينكه ازهيج جيزبيم نداشته باشى . 


۶ ع ي ره ۳ 
۵ الامام على «ع» : كن موقنا؛ تكن قو یا. 


امام على «ع» : بايقين باش تانیرومند باشی . 


۶ الامام الصادق «ع»: إزالة الجبال آهون من إزالة قلب عن موضعه. ' 


> امام صادق«ع» : ازمیان بردن كوهها اسانتر است ازحا به حا كردن قلبی 
ازجاى ان . 


۷ الامام الصادق «ع» : اعمل عم من قد عاين.” 


۳۳ امام صادق ((ع» : همحون کسی به کاربرخیز که با جشم خود دیده است. 


۱ «نهج البلاغه » /۵ ۹۳ عبده ۵۷/۲. 
۲ تا ای نز 

رر الجكم» /۵؛ ۲. 

4 . «تحف العقول» ۰.۲۰۱۳ 

۵ («مشکاه الا نوار» /17. 


۱ ۱۷۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


۸ 


۱۱ 


۱۲ 


قصل نوزدهم: نمودارهای شناخت ... 


الامام علي «ع» : على قدر الرأي تكون العزيمة.' 
امام على ((ع» : همت و كوشش به اندازهرای (وشناخت)است , 


9۶ وم م 


الشبي «ص» : من يعرف البلاء يصبر علیه. ومن لا یعرفه ینکره. 
پیامبر«ص»: کسی که بلارا بشناسد بران شکیبا می شود و آن که نشناسد 


الامام علي «ع» : لا یصبر للحق الا من عَرَفَ فضله. ۲ 

امام على «ع»: هیچ كس جزانكه از برتری حق آ كاه باشد, حق راتحمّل 
الامام علي 7 : لا یصبر على مر الحق الا من ايقن بحلاوة عاقبته. ؛ 
امام على «ع»: برتلخی حق کسی شکیبا می شود که به شرینی عاقبتِ ان 
يقين دارد. 

الامام الصادق 2ع : الصبر من مه 


امام صادق«ع ا شکیبایی ازيقين بدیداید 





د 
. «غررالجکم» /۲۱۵. 
, «بحار» ۸۳/۷۱ 
23 
. «غررا لجکم»/٩۳.‏ 
2 
٠‏ «عررالجكم ) /۳۵۳. 
. «مشکاة الانوار» /۲۰. 


بد چ ات جيم م6 


كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (امء.ط[أقظءام 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


E 
وما لنا آن لانتوکل على الله وقد هدانا سبلنا؟ ولنصیرن على ما آذیتموناه‎ ١ 
١ | م قر لر‎ 
* وعلى الله فليتوكل المتوكلون‎ 
55 رآارھایی كه تساه مد کاب ؛ ومتوكلان‎ 
توکل کنند ه‎ 


۲ فال له موسی : هل اتبعك على ان تعلمن ما علمت رشدا؟ * قال : انك لن 
تستطع معن ضبراً ه وف تصم عل ما حط به بر 
f‏ ل ای كفت و ی وی ران دانش راستینی ی تبتر 


وم کباش مک نداری؟ , 


حدیبت 


۱ الامام علي ي 6 : : العلم حر 3 ان 
> اش ومام اوی ا اا 





۱ سورة ابراهيم (۱4) : 1 

۲ سورة كبف (۱۸): ٩1۹-1۸‏ 
7 

.١4/ «غررالجكم»‎ ۳ 


۱ 
کتابځانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 60۳.طنا۴0ع۸۱ 


فصل نوزدهم : نمودارهای شناخت ... 


۲ الامام علي «ع» : تذبروا أحوال الماضین من المؤمنين قبلکم كيف کانوا فى 
حال التمحيص والبلاء .. فانظروا كيف کانواء حيث كانت الاملاء 
۶ رم روت وما م ری متا ۶ 2 
مجتمعة. والأهواءُ مؤتلفة. والقلوب معتدلة, والايدي مترادفة. والسیوف 
و ۲ 20 7 ۶ کر ۲ ۳ 1 
متناصرة. والبصائر نافذة, والعزائم واحدة, ألم یکونوا أربابا في اقطار 
م و 5 5 0 1 - 
الارضین. وملوكا على رقاب العالمين؟ ۰ 
م امام على «ع» دراحوال مومنان بيشين نیک بينديشيدء تابینید که ایشان 
درفتنه و بلا حگونه بوده اند. وخوب توجه كنيد كه درآن حال كه آنان باهم 3 
و 
بودند وار/ وها وخواستها هماهنگی داشت ودلا برحالت اعتدال بود 
|| و 2 : 
ودستها با یکدیگرهمکاری می كرد وشمشيرها به يارى هم برمى خحاست» 
۹ ۰ ۳ 5 ِ - ص 55 4 3 
وشناختپا وبصيرتها ررف ودریابنده بود واهنگپا یک جہت داشت ایا 
خداوند گارانٍ همۀ سرزمینپا نبودند و برس جپانیان فرمان 
نمی راندند؟ 


ج-منتمی شدد به عمل 
حديبث 


١‏ الامام على «ع»: كمال العلم العَمَل.' 
ب امام على «ع»: کمال علم عمل است. 


۳ الامام على «ع» : ما زَكى العلم بمثل العمل به. " 





۱. «نهج البلاغه» /۸۰۲. 
۲. «غررالجکم» /۲۹۹. 
۳. «غررالحکم» /۳۰۹. 


۱۷۳ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۳.طنا0)ع۸۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


م امام على «ع»: هیچ جیزعلم را همانندعمل كردن و به کار بستن سرشار 
و یا ک نمی سازد. 


۳ الامام على «ع» : غاية العلم د 


4 امام على «(ع» : نتيجة ننهابى علم» کردارنیک است. 


۴ الامام على «ع» : لن يصفو العمل حتی تصم العلم. ۲ 
< امام على («ع» : تاعلم درست نباشد» عمل پا لوده و پا کیزه نمی شود . 


۵ الامام الصادق «ع» - في قول الله عز وجل: «والدين تون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة انهم إلى ربهم راجعون ». قال: یعملون ما عملوا من : عمل . وهم 
يعلمون انهم يثابون عليه. * 


> ۳ صادق«ع» درتفسيراين أيه ول ونون مااتوا لوبهم وَجِلهُ 
أتَهُم إلى رهم راجعون E‏ آن كسان كه آنجه وظيفةٌ ايمانى است 
انجام می‌دهند (و اموالى را كه بايد بيردازند می‌پردازند) و باز دلهاشان 
(از شڌت اهميّت دادن به تكليف الهى» وازاينكه مبادا در انجام دادن 
وظيفه كوتاهى كرده باشند و اعمالشان يذيرفته نگردد) ترسان است؛ 
(جه می‌دانند) كه به نزد پرورد گار خويش بازخواهند گشت»» گفت: 
مقصود أن کسانند كه اعمال خویش به انجام می‌رسانند» در حالی که 
آ گاهند كه پاداش أن اعمال را خواهند یافت (و ان نگرانی و ترس از 
شت ایمان ایشان است). 


۰ «غررالجکم» /۲۲۲. 

۱ «غررالعکم» ۲۵۵ 

. سورة مومنوت (۲۳): 1۰ . 

۰ «بحار» ۱۷۷/۷۰ -از کتاب «المحاسن». 


یت یت یم 


۱۷ ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲2۱:0۰ 


فصل نوزدهم: نمودارهای شتاخت ... 


د-بیداری اجتماعی 


١.سباوللا الامام الصادق «ع»: العالم برّمانه لا تهجم عليه‎ ١ 
آنکهنسیت به زهان خود دانا است, كرفتار راموراشتباه انگیز‎ : ۳ 7 


وماية گمراهی نمی شود 1 


الیو ا ر 


۲ الامام علي ع : : من لت تجربته خدع.' 


> امام على «ع» : هر که تجر به اش اند ک باشد دجارفریب می شود. 


سا ی ۱ يا 5 
ه اماد گی براي خودسازی (تپذیب نفس) 


۱ لامام علي بع : ! ن لوب الجهال تستفزها الال و ترتهنها المت 
وتستعلقها الخدائم 


> امام على «ع» ری | 
وارزوهابهاسا رت درمى آورد» وفريبها به بندمى کشد. 


۱ (اتحف العقول» /۲۲۱۱. 
| 

؟. «عُررالجکم» /۲۱۸. 

۳ «اصول کافی » ۰۲۳/۱ 


va 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست : شناخت و اصالت آن 


f‏ 8 7 6 ۶ ۳ رع اس 
۳ الامام علي «ع» : کلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسهء 2 بدل فی 
: > 
ریاضتها وصلاحها جهده. 


یگ ۰ 


۳ امام علی «ع» : هرحه دانش شخص افروده شود پرداختن وی به خود 
(وتپذیب نفس خود) افزايش بیدامی کند» وتا انحا که درتوان دارد درراه 
ریاضت وتر بيت نفس واصلاح خو يش می کوشد. 


اد بر ۶ و ۸ 72 
۳ الامام علي «ع» : من كمل عقله. استهان بالشهوات. ١‏ 


عه امام على «ع» ۰ هر كه خرد كامل دارد, شهونها وامیال را ناحیزمی شمارد. 


۴ الامام علي «ع» : ۰۰ العقل الکامل قاهر الطیع السوء 5 
> امام على «ع» : عقل كمال یافته (ودارای شناخت وا گاهی )» برطبیعت 
060 
(خوی) بد جيره می کردد. 


۵ الامام علي دع : الحلم غطاء ار والعقل حسام قاط فاستر غلل خلقك 
بحلمك, وقاتل هواك بعقلك ؛ 


> امام على «ع» : بردباری سر يوشى بوشاننده است. وخرد (آ گاه 
۳۹ ۰ ۳ 3 ۳ ۰ تس 9 

وباشناخت) شمشیری برنده» يس نقصهاى خلق خودرا بابردباری خود 
بپوشان, و باخردٍ خود باهوای نفس به کارزاربرحیز. 


۶ الامام علي «ع» : با لعقل كمال النفی. ۵ 


: «عُررالجكم» YEA‏ 
: «غررالجكم» /۲۷۱. 


١ 
۲ 
«بحار» 1/۷۸ -از کاب «مطالب السوول».‎ ۳ 
. ۲۴۵/۲ «نمپج البلاغه» /۱۲۸۵؛ عبده‎ 6 

۵ 


۰ «غررالحکم» /۸) 5 


۱۷۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲0۱0 


فصل نوزدهم: نمودارهای شناخت. .. 


۳ امام على «ع»: كمال نفس ازعقل است. 


وادای مقصود 


حدات 


, , ۶ ی رت مق ٣‏ 
١‏ الامام الصادق «ع»-قیل له: ما البلاغة؟ فقال: من عرف شيئا قل كلامه فيه؛ 
2 و28 ۶ وتم وم ا < 5 ۳ 
وإنما سمي البليغ لانه يبلغ ' حاجته بأهون سعیه ' 
- مر 
> امام صادق«ع» ‏ ازا ويرسيدند كه بلاغت چیست؟ كفت: هركس جيزى را 


5 7 
بداند؛ با كمترين سخن بیان كند. وشخص را ازان جہت بليغ (رسا کو) نامند 
كه با کمترین کوشش به نیاز خود می رسد ومقصود خو يش را ادامی کند. 


۱ تح العفول» /۲۰۱۸. 


۱۷۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازننشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.60۲ 





“لب 


شناخت و بيوندهاى مردمى 


قران 


د © 


١6 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی, ذلك بانهم قوم لايعقلون‎ .. ١ 


به آنان را به هم پیوسته می پنداری درصورتى كه دلہاشان يراكنده است؛ واین 
بدان حہت | ست كه أن مردم خرد خودرا به كارنمى اندازند (وازا كاهيها 
وشناختها بی بپره اند) » 


حدیت 


۱ الامام علي «ع» : .. والتصاتر نافدة والعزائم و 
۳ امام على «ع» : بصيرتها وشناختها(ى مومنان پیروزمند پیشین) زرف 
ودریابنده بود واراده‌های استوار انان همه یک حہت داشت . 


۲ الامام الرضا «ع» : .. والعلم أجمع لاله من الا باء . 


۱ سوره حشر )۵٩۹(‏ : ۱۶. 
؟. «نپج البلاغه» /۸۰۲. 
۳ («عیون اخبار الرضا» ۰۱۳۱/۲ 


۱ YA 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل ببستم شناخت وبوندهاي مردمی 


7 امام رضأ ع« : علم (دانایی وشناخعت)» دارند گان خودرا بهتراز پدران باهم 


ه ازاين تعاليم و آموزشها كه نمونه ای از آنها در اينجا آورده شد 
به خوبى روشن مى گردد که اتحاد آ گاهانۀ مردمان» وح ر كتهاى 
هماهنگ سازنده وتكامل بخش اجتماعى ومردمى » همه وهمه 
درگروشناخحت وا گاهی دانایی وا گاهی و بصيرت وشنانعت 
است که مرد مان را» به صورتی درست و بادوام درکنارهم گرد 
می آورد» ونه هدفمای والا مى رساند. دراین عقوله, برخى ارمطالب 
. رر 
فصل پیش نيزء به كونه ای می تواند سودمند باشد. 


۱۷۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸6۲۵۵۱۱0.60۳۱ 


لب 


قرآن 
١‏ افلم يُسيروا في الارض . فتکون طم قلوب یعقلون بهاء او آذان یسمعون 
پا 


س 

7 ايا درزمین به گردش (وحستجو) نپرداختند, تاصاحب دلہایی گردند 
. 8 ر ۱ - 
خردور» وصاحب كوشهابى حق نیوش... 


و تنمونه هايى ازايات «قران کریم» را دراین باره درفصل بانزدهم 
اين باب ببينيد! 


حدیت 


۱ السبي «ص» : من عمل بما يعلم» ورثه الله علم ما لم يعلم.' 
چ بیاأمبر ((ص») : هركس به آنجه می داند عمل كند, خداعلم آنجه رانمی داند 


بهرة اوسازد. 


.. سورة حج (۲۲): 41 - 
۲ «بحار» ۰۱۲۸/۸۰ 


۱ A. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefba|i).00۳‏ 


۳ 


۳ 


۴ 


۵ 


۶ 


4 امام على «ع» : 


فصل ببست ویکم: شناخت تجربی 


الامام علي «ع» : العقل غريزة تزیذ بالعلم والتجارب.! 


- امام على «ع»: عقل استعدادى طبيعى است كه با علم و تجربه افزايش 


9 9 28 2 5 2 ۳ 0 ار س 
الامام علي «ع» : العقل عقلان: عقل الطبع . وعقل التجر به؛ و کلاهما يودي 


الى العنفعة. والموثوق به صاحبٌ العقل والذین. ومن فاته العقل والمروة 
فراس ماله المخصية..' 


> امام على «ع» : عقل دوعقل است: عقل طبیعی وعقل تجر بی . وهردوماية 


سود است. وتا کی مورد اطمینان است که هم عقّل داشته باشد وهم 


- ار 
١‏ دين. وانكه ازعقل وحوانمردی بی بهره باشدء بیشترین كارش کناه است. 


الامام على «ع» : لوللا التجاربٌ عميت المذاهب. ' 
امام على «ع » : | كر ازمايشها وتحر به هانبودراهها ينها نمى ماند. 


٤ 


الامام الحسين دع : طول التجارب زيادة في العقل. " ۳ 


»> امام حسین(«ع» : تجر به هاى طولانى وسيلة افزايش خرد است. 





۱ «غررالحکم» /۰). 


۲ «بحان» 1/۷۸ -از کاب «مطالب السؤول». 
۳ «ارشاد» /۱:۳. 
4 كافى »۰ ۲۲/۸. 


۵ «بحار» ۰۱۲۸/۷۸ 


1۸1 ۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست؛ شاخت و اصالت أن 


بير از #2 
۷ الامام على «ع» : العقل حفظ التجارب. ١‏ 


4 امام على «ع» :عمل يبه خاطرسیاری تجر به است.؟ 


۸ الامام علي «ع»: العاقل من وَعظته التجارب " 


5 امام على «ع» : عاقل کسی است که ازتجر به پند گیرد. 


۹ الامام علي «ع» : التجارب 5 تنقضی ؛ ۰ 


a‏ امام على «خ)) : تحر به بایان نمی يديرد. 


ووم م 20 ۳ 2 
۱۰ الامام علي «ع» : كل معونة تحتاج الى التجارب.* 
tl‏ امام على ((ع» : هر کمک وامدادی نيا زمند تحر به است . 


ig > 


۱۱ الامام علي «ع» : من لم يجرب الامور خدع. ' 
4 امام على «ع» : هر كس که اموررا به تحر به نیازماید فریب می خورد. 


7 : مر رو 8 و مم‎ ¢ E 
الامام على «ع» : .. قفد جر بم الامور وضرستموها. و و عظتم بمن كان‎ ۱ 


قبلكم .. ومن لم ینفعه الله بالبلاء والتجارب: لم ينتفع بسی ء 





۵/۲ عبده‎ ۱٩۳۱/ «نمج اثبلاغه»‎ ١ 

۱ مقصود عمل عملى و کسبی است. 

۰ «تحف الفتول» .٩۲/‏ 

> «غررالسکم» /۱5- 

. » بحار۷/۷۸-ا زکتاب «مَطالت السْوول‎ ٠ 
.۱۲/ «ارشاد»‎ ۰ 


سے سس و ae‏ عن لے 


که 


۰ ((نسپج البلاغه ) لين" 


۱ ۱۸۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


۳ امام على«ع» ييا خود کارهارا تحر به ک دید وازمودید, و بایاداوری 
سل هر ۲ 5 5 5 و۳ 1 ۰ 1 


مور یی = 
نگیرد ازهیچ يند واندر زی سودی به جنگ نخواهد اورد. 


۳ الامام علي «ع» : من التوفیق حفظ التجربة. ' 


» امام على «ع»: حفظ تجر به (و به کار بستن آن درجای خود) ازموفقیت 


ا 


۴ الامام الصادق «ع»: لا يلسع العاقل من جحر مرتين. ' 
ا ے ۱ 
> امام صادق))ع» : انسات عاقل ازيك سوراخ دو بار گزیده نمی شود. 
« يعنى : حون یکبار از امری» حیزی, کاری» کسی » وحایی زیان 


ديد وان را به تحر به دانست؛ اره ازان دوری می کند.ودو باره ازآن 


امروان جيزو... زيان نمی بیند. 


۵ الامام علي «ع»-من وصيّد كتبها لاينه الحسن: .. فبادرتك بالأدب. قبل أن 
یتسو قلبّك. ویشتفل لبك لِمَسْتَقبلَ بجدّ رأيكَ من الأمر ما قد كفاك اهل 
لتجارب بغیته وتجریته. فتکون ود کفیت و الطلب: وعوفیت من 
علاج التجریة. فاتاك من ذلك ما قد كنا تأتيه .. ۳ 

> امام على «ع» : (پسرم) بيش ازآنکه دلت سخت وعقلت مشغول شود به 
ادب کردن‌توپرداختمء تامجذانه به کاربرخیزی, وازتجر به‌هایی که 
دیگرآن زحمت آن را كشيده اند بپره‌مند گردی, وخود ازرنج جستجو 


۱ «نهج البلاغه» / ۰۱۱۸۲ 
۲ «اعتصاص» | ۲۳۸. 
۳. «نهج البلاغه» /۱۲٩؛‏ عبده 4۲/۲. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۳.طاح۸۱4 


باب د تیخست؛ شنا حت واصالت آن 


بیاسایی واز پرداختن به تجر به مجدّد معاف شوی؛ وازاين راه حاصل آنچه 
ماآزمودیم دراختیارتوقرار گیرد. 


۱۶ مام علي ع : أيها النا سا إن قد بل بكم ما در تم بعدوکم > 


4 امام على «ع» : ای مردم ! به دست شما حیزی برسر دشمن أمذ که دیدید 
وا کنون جزيك نفس برای آنان باقی نمانده است؛ و حون کارها پیش ايد 
TT‏ ۳ ر - 
اينده و پایان هرچیزرا ازروی گذشته وشروع ان توان شناخت. 


م س م 


۱۷ الامام على «ع» : ان الأمورٌ | ادا اشتبهت. اغتبر آخرها باو لها. ۲ 


م امام على « (( . هنگامی که کارها و امور وضعیت نامعلومی بيدا کنند, 
مىتوان سرانجام هريك را از چگونگی اول آن حدس زد. 


۱۸ الامام علي «ع» : إستدل على ما لم یکن بما قد كان, فإن الأمور أشياه. ۳ 


له امام على «ع» : آنجه رانشده است برآنجه شده قياس کن, که کارها وامور 
همانند یکدیگراست. 


7 
0 مر 7 ص مر 6 


۱۹ ادعام على بذ إن من صرحت | له اهبر عتا بن يديه من المثلات: 


ہم سا مثلم 


حَجَرَنهُ التقو ی عن تقَحم الشبهات .. 
ب امام على «ع»: هركس با چشم عبرت بين در عقوبتهايى كه ييشينيان 
. «بحار» ۵۲۰/۸ (ازحاپ كميانى ). 


. «نپج البلاغه» |۱۱۱۸ 
. «نپج البلاغه» /۹۳۵. 


د چ بت مهو 


۰ «نبج البلاغه» /55؛ عبده ۰۵۲/۱ 


۱۸ 
کتأبخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵62۱10 


دیده اند بنگرد؛ به مدد تقوی دست از هر کار شبهه‌نا ىك روناسالم) 


بازدارد . 


مق ۳ ِ 
٠‏ الامام علي «ع» : في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال." 


س و ۰ 5 مم ر ص 
4 امام على «ع»: به هنكام زیر و روشدن اوضاع ود گرگونی رور کاں 
مردان شناخته می‌شوند . 


1 





«نمح البلاغه/۱۱۸۳ ۰ 


۱۸۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali5.00۳‏ 


م 
۾ هم 
بیو ستگی شناخت وایمان 


فران 
۳ ف ۱ و > اتير < و 5 5 ۶ 
١‏ لكن الراسخون في العلم منهم والومنون, يؤمنون با انزل اليك وما انزل‌من 
2 8 م 9 مر ف قر داس ۴ ۳ ۳ 7 ۳ 
سم قبلك. والمقيمين الصلاة. والمؤتون الز کات والمؤمنون بالله واليوم الآخر, 
فو #2 ۶ 
او لك سنونیهم اجرا عظيا 1 
> لیکن استواران دردانش ازایشان وموّمنان به آنجه برتوو بيش ازتو 
فروفرستاده شده است ایمان دارند؛ و بر پادارن د گان‌نمان ودهندگان 
e 3 .‏ و 
رکات» ومومنا به خدا وروزدیگررا به زودی ياداشى عظیم خواهیم داد ه 


2 07 و . 0 7 ر ور ي 7 
۲ . ويرى الذين اوتوا العلم. الذي انزل اليك من ريك هو الحقَّ ويهدي إلى 


م کسانی که به ایشان علم ارزانی شده, همین قرآن را كه برتوفرود آمده است 
حق می دانندء که به راه حدای عزیز حمید رهنمونی مى کند ه 


ی ن ار ٍ ر ت ~2 من ۳ عار 6 مر مر از 
۳ وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فیومنوا به فتخبت له قلوپم 


۱ سوره‌نسا (£): ۱٩۲‏ 
سور سيا (۳6): ٩‏ 


۱۸۹ 


۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بيست ودوم: بیوستگی شناخت وابمان 


وان الله ماد الذين آمنوا الى صراط مستقیم ۱۵ 
هم (خداوند القاات شیطانی را محوونابودمی کند) تا کسانی که علم به ایشان 
ارزانی گشته است (واهل دانایی وشناخت شده‌اند) بدانند كه قرآن حق 
ات ودرسسء فرود آمده ازسوی پرورد كان يس درایمان خو يش به أن 
هرجه استوارتر گردند» ودلهاشان (ازآن ایمان استوار که یابند) پذیرا و 
خاضع گردد؛ وخدا خود راهبردینبا وران است به راه راست 0 
۴ شهد الله هلال الاهی والملائكة واولوا العلم, قائ بالقسط, لاله الا هو 


العزیز الحكيم» / 


4 خدا گواهی داد كه معبودی حزاونیست. وملائکه ودارند گان علم نیز چنین 
گواهی دادند؛ خداى بر بادارنده داد است» وحزأوخدایی نیست» او که 


غالب وحکیم است ه 


ف ی 
5 جر 8 1 لر 2 0 5 ۳ ۳ 
۵ هدا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون © 


4 اینپا بصیرتهایی است برای مردماں» ورهنمونی ورحمت است برای 
ص ۳ 
گروهی كه به يقين باوربدارند ه 


0 و ک‎ e 
' © ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » هذى ورحمة لقوم یژمنون‎ ۶ 


۳۳ برای ايشان كتابى آوردیچ و با گاهی آن را تفصیل دادیم که رهنمونی 
سم ع ۰ 
ورحمت برای گروه مومنان است + 


.۵ 6 : )۲۲( سوره حج‎ .١ 

؟. سورة آل عمران(۳) :۰۱۸ 
۳ سورة حائیه (4۵) : ۲۰. 
4 . سوره اعراف (۷) : ۵۲. 


۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ام.طناجظ۸۱6 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۷ فانك لاتسمع الوق ولاتسمع الصم الدّعاء. إذا ولوا مدبرین إوما نت بهاد 
العمي عن ضلالتهم. إن تسمع الامن یزمن بآیاتنا فهم مسلمون ۾ ' 


۱ ا 
۳ توبه اين مرد كان نمی توانی شنواند (ومردم دلمرده را نمی توانی حق نیوش 
ست ۱ 
ساخت)» همحتين نخواهی توانست دعوت خو يش رابه كوش اين كرات 
سم ا م 1 0 . 
-هنِكامى که روی ازتوبگردانند فر و کرد ه وتوراهنمای کوردلان» ازاین 
و 9« 0 0 59 ۳ ۳۳ ت .1 ۰ »¬ | 
كمراهى که بدان دحارند نیستی ؛ سخن حق را تنها به گوش کسانی توانی 
رسانيد که به آیات ما ايمان أورند, ومسلمان اينانئد ه 
عم د E : 0۶ TER, Fg FF‏ و 
۸ افانت تسمع الصم اوتهدي العمي ومن کان في ضلال میین؟ ۾ " 


- 1 ۲ عم 
۳ ايا توبهاين كران توانى شنواند يااين كوران را و كسانى را كه در كُمراهيى 
اشکارغرقند توانی راه نمود؟ ه 


ر 


۹ ومنهم من يستمعون اليك, افانت تسمع الضم ولوكانوا لایعقلون؟ ه و 
من ینظر اليك. افأنت تهدی العمی ولو کانوا لایبصرون؟ ۾ ۲ 


> .بعضی ازایشان به تو كوش فرا می دارند؛ اما آیا به كوش کرانی که خرد خودرا 


به كار نمى اندازند توانی رساند؟ ه برخى به تومی نگرند؛ اما آيا توبه شم 
بستگانی که هیچ سوی را نمی بینند توانی راه نشان داد؟ م 


حدبت 


۳ وو و زو الس بسن - و 
۱ النبي «ص» : انما يدرك الخیر كله بالعقل, ولا دين لمن لا عقل له. ' 


۳ سورة روم (۳۰) : ۰۵۲-۵۳ 
۲ صورة خرف (۳؛) : ٤۰‏ . 
۳ صورة يونس (۱۰): ۰1۲-۳ 
6 . «تحف المقول» /6 1 . 


۱ ۱۸۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل بيست ودوم: بیوستگی شناخت وایمان 


>. یامبر«ص» : باعقل به خو بيبها همه می توان دست یافت ؛ وان را که عقل 
نباشد ون نیست, 
س م تي ” م س ۶ ۴ 2 
۳ الامام الکاظم «ع» :يا هشام! إن لله على الناس حجتین: حجة ظاهرة وححه 
. 8 ۶ 8 ۵ و ۶ ی ۳ ۰ ف الل و ی 
باطنة؛ فأما الظاهرة. فالرّسُلٌ والأنبياء والأئمة ‏ غلیهم السّلام - واما 
الباطنة فالعقول.! 
> امام کاظم«ع» : ای هشام! خدارا برمردمان دوححت است : ححتی آشکار 
وححتی بنپاد. ححت آشکاریامبران وفرستاد كان وامامانند 
-عليهم الشلام ‏ وحجت پنہان عقلمهای مردمان است . 
۳ الامام علي «ع» : ملاك الایمان, الابقان. / 


7 امام على «ع» : ملاک ایمان» نیکباوری و يقين است. 


7 2 9 - دم ی 
۳ الامام الصادق «ع» : من كان عاقلاء كان له دين 0 


> امام صادق«(ع» : هر که خردمند باشد, دیندارباشد. 


۵ الامام على «ع»: .. بالایمان یعمر العلم. ' 


هم امام على «ع» : علم ودانایی باایمان واعتقاد آبادمی گردد( و به انسان فایده 
می رساند). 





«اصول كافى » ۰۱۱/۱ 


. «غررالحکم» /۳۱۵. 


«اصول کافی» ۱۱/۱ 


۰ ل 
ب 4 “^ هم 


«نمج البلاغه» /4۸۸؛ عبده FN‏ 


۱۸۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


ع الامام الصادق «ع» - في حديثٍ طويل: إن أول الأمور ومبدأها وفوتها 
وعمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به. العقل. الذي جَعَلَهُ الله زينة لخلقه 
ا لهم؛ فبا لعقل عرف العباد خالقهم. وأنهم مخلوقون. و المذیر لهم 
واااو الباقي وهم الفانون؛ واستدّلوا بعقو لهم علی E‏ 
من خلقه, ومن سمائه وأرضه. وشمسه و قمره. ولیله ونهاره. وبأن له ولهم 
خالقا را لم يرل ولا ل وغرفوابه الحَسَنَ من القبيح: وأن | الظلمة 

في الجهل. وأن النور : فى العلم؛ فهذا ما دهم عليه العقل. 
فيل له هل یکتفی العبادٌ بالعقل. دون غيره؟ قال: ان العاقل, لدلالة 
عقله الذي جعله الله ا عَم أن الله هو الحَقء وأنه هر 
ربه. ول أن لخالقه م و له كراهية, ا او فلم 
يَجدْ عقله یله على ذلك. وَعَلِمَ أنه لا يُوصَلٌ اليه إل بالعلم وطلبه. وأنه لا 
نف قله إن كم بصب ذلك بعلمه. وب على العاقل. لب الیل 
والاّب. الذي لا قوام له الا به. ۱ 

4 امام صادق«ع» : اول کارها وخاستگاه وقوت وابادانی انها که حزبه وسيلة 
أن سودمند نمی شوند-عقل اشت» که خدا آن را آرایشی ونوری برای مردمان 
قرارداده است. بند كان باعقل آفرید گارخودرامی شناسند ومی دانند که 
خود افریده اند وتدبير کارایشان بااواست. .. و به عقلهاى خود ازانحه 
درآفرینش اووآسمان وزمين و خورشید وماه وروزوشب می بینند» استدلال 
می کنند که خودشان واينهمة دیگر آفرید گارومدبری دارند که پبوسته بوده 
است و پیوسته خواهد بود. و به عقل نيك و بد را ازيكديكربازمى شناسند» 
ودرمی یابند که تاریکی درنادانی است وروشنی دردانایی ؛ اینهمه از 
دلالت عقل برای ایشان معلوم می شود. 


و .۳ ۰ ]| 
پرسیده شد: ایابند گان را عقل بسنده است و به حیزی دیکرنیازندارند؟ 
۱ «اصول کافی » ۰۲۹/۱ 


۰ ۱۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ام 


فصل بيست ودوم: بیوستگی شناخت وابمان 


گفت: عافل» به راهنمایی عقل خو یش که خدا أن را مایهٌ استواری وزینت 
1 ۱ 7 

وهداست او فرارداده است-می داند که خداحق است و پرورد كاراواست. 
ومی داند كه آفرید گار کارهایی را می پسندد و کارهایی رانه, ومی فهمد که 
می توان فرمان اورا برد یا به نافرمانی او برحاست. واين رانیزدرمی یابد که 
عقل وی نمی تواند جزئیات دين را برای اوروشن سازد, وجز زراه‌عام 
کے سے یر ۱ 

واموختن نمی تواند به | كاهيهاى لازم دراين باره برسد؛ همجنين درمی یابد 
كه ا كرازراهعلم به مقصود نرسد» ازعقل به تنهابى سودى به دست نتواند 
آورد. اين است كه طلب علم وفرهنگ برانسان خردمند واجب است . وقوام 
شخصيت انسانى به علم وفرهنگ است. 


7 الامام علي «ع» : العقل يسول الحق. ١‏ 


> امام على «ع» : عمّل فرستادة حق است. 


۸ الامام الحسين «ع» : .. لا یکمل العقل إلا باتباع الحق. ' 
4 امام حسین«ع» : عقل» جزبا پیروی ازحق, به كمال نمی رسد. 


2 


۹ الامام الکاظم «ع» : .. تواضم للحق تکن أعقل الناس. 0 


7 امام كاظم«ع» : دربرابرحق فروتتی كنء تا عاقلترین مردمان باشی . 


۱۰ الامام الکاظم «عه : يا هشام! إنه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. ومن لم 
يُعقل عن الله لم يعد قلبه على معرفة ابتة ببصرها ویجد حقیقتها في قليه. ؛ 
1 


«غررالحکم» /۰۱۵ 


> (بحار» ۰۱۲۷/۷۸ 
٠‏ «اصول کافی» ۰۱7/۱ 


ہے چ جمد حيس 


.18/١ 6 «اصول کافی‎ ٠ 


۱۹٩۱ 
۸۱6۲۵2۱۱. | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


> امام كاظم «ع»: ای هشام! هركس از (فرستاد گانِ) خدا (دين و راہ 
ديندارى و دينباورى را) فرا نگرفت (جنانكه بايد به شناخت خدا نرسيد 
و) از خدا نترسيد. و هر كس ازخدا (واولياى خدا) نياموخت, به 
معرفتى بی تزلرل كه انرا لمس كند و خان او را فرا كيرد دست 


نبافت. 


١١‏ الامام علي 2 : #طلت العلم أفضل من 'العبادة, قال ۳ عر وجل : «انما 
یخشی أله من عباده العلماء 0 


> امام على «ع» 5201111 
گفته است: نّم خی الله ِنعباده العلماءٗ سے تنها بندكان عالم خدا 


ازخدامی ترسند» .. 


١‏ الامام علي «ع»: اصل الایمان العلل" 
۳ امام على (ع» : ریشه ایمان علم است. 


۳ الامام علي «ع» : .. فخرج من صفة العمی, ومشاركة هل الهوی. وصار من 

مفاتيح أبواب الهدی, وتفالیق أبواب الردی, قد أَبِصَرٌ طریقه. وسلكك 
یله وعرف مناره. وقطم غماره, واستمسک ء من العری بأونقها, ومن 
الحبال بأمتنها؛فهومن اليّقينِ على ثل ضوء الشمس, قد نب نفسَه لله 
سبحانه في رفع الأمورء من إصدار كل وارد عليه. وتصییر کل فرع الى 
أصله. مصباحٌ ظلمات. كشاف عشوات. مفتاخ مبهمات. فاع مُعَضِلاتٍ. 
۱ سوره قاط ر (۳۵) : ۲۸ 


۳و۳. («بحار» ۸۰۸۱/۱ 


6 نمم البلاغه» / ۲۱۰ عبد ۱۹/۱ : 


۱۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل بيست ودوم: پیومتگی شناخت و ابماث 


۳ امام على «ع» : اینگونه كس ا زکوردلی رسته, وازهمگامی با هواپرستان 
حسته است» وخود کلید درهدایت وقفلی بردرسقوط وتباهی گشته است. 
ره خو یشتن به خحوبى يافته وآن را پیموده» ومشعلی فروغ بخش به چنگ 
آورده و در پرتوآن ازراهپای سردرهم وظلمانی گذشته است. اوبه 
اسئوارترین دستاو یزها رسیده و به محکمترین رسنها دراو يخته است. يقين 
اومانند کسی است که نورخورشید رامی بیند. کسی که خود را اینچنین 
ساخته باشد تن به طاعت خدای سبحان می سپارد ودست به کارهای 
بزرگ می بازد : هروظیفه‌ای پیش آید آن را درست به انجام می رساند, 
وهرفرعی (وامری) را منطبق بااصل (دینی) آن مُجری می دارد. اوجراغ 
تاريكيها است» وروشنگرپوشیده هاء وكليد ابهامهاء وحلالٍ مشكلهاء 
وراهنماى بيايانها. چون سخن گو يد حقيقت را بفهماند» وجون سا كت 
باشد سلامت ماند. اوبراى خدايه اخلاص كوشيده است وخداى اورا از 
مخلصان فرارداده است. ۱ 


۴ الامام الصادق «ع» : حجّة الله على العباد. النبي. و الحجة فیما بين العباد 
وبين الله. العقل. ۲ 
4 امام صادق«ع» ۳ بيأمبر ححت (ظاهری) دا برمردمان است. وححت 


(باطنى ) ميان بند گان وخدا عقل است. 


قر راق 


۱۵ مانا راما کت نیا روم ال جياه |9 تیا« 


وأکملهم عقلا أرفعهم درحة في الدنيا والاخرة. ' 


۳۹ 
۱ یعنی : انان معتقد با خناخت وا گاه. 
؟. «اصول کافی 4 ۰۲۵/۱ 
۳ «اصول کافی» ۰۱۱/۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | 0۳0.طاطط ما۸ 


باب نخست: شناخت واصالت آن 


» امام کاظم«ع» : ای هشام! خداوند پیامبران وفرستاد گان خودرا به نزد 
اه و ۰ 
بند كان ازان جهت فرستاد تاحقایق را ازطریق خدا پیاموزند (وشناحتی 
لاهی يبدا کنند). اين است که هرکس, از پیامبران پذیرشی نیکوترداشته 
باشد به معرفت وشناختی بپتردست بافته است. وھ رکس از کار خدا 
وس و 1 - . 
| كاهتر گردد از خردی نی‌کوتربرخوردار است. وآنان را که عقلی تماهتر 
باشد» دردنيا واخرت درجه ای بالا ترباشد. 
۱ ۶ یره 1 م م 
۶ اللامام الصادق «ع»: العقل دلیل المومن.! 


4 امام صادق (ع» : عمل راهنمای مومن است. 





۱ «اصول کافی » ۲۵/۱. 


۱۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


دمم 


قرآن 

1 3 1 ِ 

: للم م ل رها ر و قر و ۲ 

۱ اتامرون الناس بالر وتسون انفسکم. وانتم تتلون الکتاب. 
افلاتعقلون؟ »" 

م آیاء با آنکه کتاب خدارا می خوانید» مردمان را به نیکی فرمان می دهید 
۰ و 

وخودرا فراموش می کنید؟ مکرعقل ندارید؟ ه 


2 ala ع‎ 


'» واعبد ربك حتى يأتيك الیقن‎ ۲١ 


س ۰ 7 5 95 
4« پرورد کارخو یش را بيرست تابه يقين رسی » 


حدنت 


ر م : بار ر م ر ...۳ و 2 ا 
۱ النبى «ص» : نعود با نله من" علم لا ينفع, وهو العلم الدي بضاد العمل 
بالاخلاص. واغلم أن قليل العلم یحتاج الى كثير العمل, لأن علم ساعة 

یلزم صاحبه استعماله طول عمره. ' 


۱ سوره بقره (۲) : 4 ) , 
۲ سوره ححر (۵ ۱) : .۹٩‏ 
۳ «بحار» ۳۲/۲. 


١586 
۸۱۵۲۵2۱۱. | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


چ پیامبر«ص» : يناه می بریم به خدا ازعلمی كه سود نداشته باشد. و آن علمی 
است که‌با عمل خالصانه همراه نیست. وبدان که اند کی ازعلم نیازمند 
عمل فراوان است. زيرا علمی که انسان دریک ساعت می آموزد» اورا به 
عمل كردن برطبق أن درسراس رعمرء ملتزم می کند. 


1 الامام علي «ع» : كفى بالعالم هلا آن ینافی علمه ی ١‏ 


- امام على «ع» : دلیل جهالتِ عالم اين است که به علم خود عمل نکند. 


E ۳‏ لايم أن تعملواء فان ينفتكم الله بالهلم حتى 
تعملوایه. لأن لأن العلماء همتهم الرّعاية. والسفهاء همتهم الرواية. 

> امام على «ع» EOP‏ 

خداوند ازعلم, جزازطریق عمل كردن به أن سودى به شما نمی رساند. 

وهمواره دانشمندان راستين درفکرعمل كردن به علمند» ودانشمندنمایانِ 


سفیه درفکریاد گرفتن ونقل علم. 


1 ايت : لا يبل عمل إلا بمعرفةء ولا معرفة إلا بعَمّل 4 ومن غرف 
ده معَرقتهُ على العَمَلء وم لم یعرف فلا عمل له." 


» أمام بباقر«ع» : عمل جزبا معرفت وشناخت يذيرفته نمی شود» ومعرفت و 
شناختی يديد نمی اید حزباعمل. وه رکه معرفت ودانش يدأ كند همین 
معرفت اورا به عمل دلالت می کندء وه رکه به معرفت وشناختی نرضد عملی 


نخواهد داشت 


.۲۱۳ «غررالحکم»/‎ .١ 
-1۸/ » ««عدّة الاعی‎ ." 
.۲۱۵/ (اتحف العُقُول»‎ ۳ 


۱۹۹ 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ Alefbalib.‏ 


فصل بيست وسزم: پيوستگي شناخت وعمل 


۵ الامام الصادق «ع» : العامل على غير بصيرة, كالسائر على غير الطریق, لا 


يزيده سرعة السير إلا بعدا.' 
4 امام صادق«ع» : کسی كه بدون بصيرت وبينش عمل کند, همچون کسی 
است که جزبرراه پیش می رود یعنی که هر جه برتندی وح ر کت خود 


بیفزاید از مقصد دورتررمی شود. 


۶ الامام السجاد دع»: مکتوب في الانجیل: لا تطلبوا علم ما لا تعملون, ولما 
عملتم بما علمتم. قان العلم إذا لم يعمل به مد ین اله إلا بعدا. ' 
ه امام سجاد(ع» : درانحیل نوشته است : درحستجوی دانستن حیزی که به أن 
نم كنيد برنباید درحال که هنوزبه آنحه تا کنوندانسته ابد 
نمی شید براي هتوربه ان ل 
نکرده اید؛ جه علم دران صورت که به آن عمل نشود, بردوری ازخدا 
می افزاید. 


۷ عيسى المسيع و: ی آقول لکم: َر الّاس_لَرَجُلُ عم ردنا 
في حيرة َقعل. وماذا يخني عن الأعمئ ستة نور الشمس وهو لا ییصرها؟ 
كذلك لا يغني عن العالم علمه اذا هو لم يعمل به .. فاحتفظوا من العلماء 
لد الذين علیهم یاب الصوف. متکسوا رژوسهم إلى الارض, یزورون 
به الخطاياء پرمقون من تحت حواجبهم. کما ترمق الاب وقولهم یخالت 


نعلهم.۲ 


۳ عیسای مسیح(ع» : به حق به شما می گو يم که بدترین مردمان مرد عالمی 


۱ «اصول کافی» ۳/۱ 
۲ «بحار» ۲۸/۲ از «تفیر» على بن ابراهیم. 
۳ «تحف الْعُمُول» /۳۷۵. 


۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


است که دنیای خود را بردانش خویش ترجيح می نهد وآن را دوست 
می دارد ودرطلب آن‌تلاش می کند, وحتی اگربتواند که مردمان را 
درحیرت و سر كيداني فراردهد جنين می کند . فراوانی نور خورشيد برای 
شخص کوری که از دیدن آن ناتوان است جه سود دارد؟ وجنين است علم 
شخص عالمی که به آن عمل نکند. .. بنابراین ازعلمای در وغین خودرا دور 
ودار همانان كه حامةٌ يشمين می پوشند» وسرهای خود را به حانب 
زمين فرومی افکنند وازاین راه گناهان خود را می پوشانند» وهمجون 
گر که زیر چشمی اين سوی وآن سوی رامی پایند؛ و گفتارشان مخالف 
کردارشان است. ۱ 
۸ الامام علي ٠ع‏ الموس برش فیما تن ویزهد فيما یفنی؛ یمزج الحلم 
يالعلم» والعلم پالعمل .۲ 
> امام على «ع» : مومن خواستارجیزی است که باقی می ماند, وازانجه نابود 
می شود دامن فرومی چیند, بردباری را با علم می آمیزد وعلم را باعمل. 


۹ م المسكري ب : لا يعرف التعمة إل الشاکر, ۳ إل 
العارف." ۱ 


امام حسن عسکری«ع» : نعمت را جز کسی که سياس گزارد نشناسد, وآن 
راج ز کسی که شناسد سياس نگزارد. 


٠‏ الامام الصادق «ع» - عن آبائه. عن رسول اله «ص» : من عمل على غير 
علم . كان ما یفسده اکثر مما يصلح." 


«بحار» ۲/۷۸ از کتاب «مطالب السوول »4 
۲ («بحار)4 ۳۷۸/۷۸ 

ری از 
۳ تحص العقول» /۳۹. 


۱۹۸ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل بيست وسوم: پبوستگي شناخت وعمل 


> امام صادق«ع» - از پدرانش» ازپیامبرا کرم : آنکه بدون علم به عمل برخیزد» 


۳ 7 7 ور 1 ۳ د و مر 4 رح 9 
۱۱ الامام علي «ع» : .. فالناظر بالقلب. العامل با لبصص یکون مبتدا عمله ان 
العامل بغير علم كالسائر على غير طريق, فلا يزيده بعده عن الطریق 
الواضح إلا بُعداً من حاجته. والعامل بالعلم كالسّائر على الطريق 
o‏ ي » ر ارے ٤‏ ۳ 1 1 
الواضح. فلينظر ناظر: أسائر هو ام راجع.' 

> امام على «ع» : انسان بینادل آ كام کارخو يش راازانحا اغازمى کند که 
بداند آيا عمل اوبه سود وی است يابه زيان وی» تا | كربه سود وى بود پیش 
رود وا گربه زيان اوبود بازايستد, زيرا كه عمل کننده بدون علم همچون 
کسی است که جزبرراه پیش می رود یعنی هر جه ازراه‌ر وشن دورترشود از 
مقصود خود دورتر خواهد شد. وأنكه با علم عمل کند همجون کسی است که 
برراه روشن حرکت می کند. بنابراين» انسان بینا بايد بنگرد که آیا به پیش 

م ا 

می رود یا به يس بازمی کردد. 


۱ الامام الصادق «ع» : من هجم على امر بغير علم » جدع ا 


> امام صادق«ع» : هر كس نادانسته به کاری اقدام کند» همجون کسی است 
كه بينى حو يش را بریده (وخود خود رابه سختى ومشقت درافکنده) است. 


۱۳ الامام الصادق «ع» : من خاف العاقبة تثبت فيما لا يعلم. " 


به امام صادق«ع» : ه رکه ازعاقبت بیمنا ک باشد, درمورد آنجه نمی داند 
درنگ می کند. 


۱ «نپج البلاغه» 1۸۰-1۸۱ 


۳۲۳ «تحث المُقُول» / ۲۱۲ 


۱ | ۱۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۲ ۳ 


۴ الامام علي «ع» : عشرة یفتنون أنفسهم وغیرهم .. وعالم غير مرید للصلاح . 


م دام 5 م ۱ 
ومر ید للصلاح وليس بعالم ۶ 


4 امام على «ع» : ده کسند که خود ودیگران رامی فریبند. .. عالمی که قصد 
اصلاح نداشته باشد, واصلاح طلبی که عالم وا گاه‌نباشد, 


م 


6 الامام على «ع» : لا یی الجاهل الا مفرطا او مفرطا. " 


> امام على «ع» : جاهل را نبينى جزاینکه یا افراط می کندیا تفریط 


۱۶ الشبي «ص» : يا أبن مسعود! اذا عملت عملا فاعمل بعلم وعقل . وایاله 
۶ راك ر 2 2 7 ۳ ۳ ۳ 
وان تعمل عملا بغیر تدبر وعلم ! فانه - جل جلاله ‏ یقول: «ولا تکونوا 
۳ مر م © 7و 1 گے 5 ۶ 
"کالتی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ». ' 


4 بیامبر «(ص» : ای ابن مسعود! ه ركاه به کاری دست می بری» باعلم وعقل 
دست بر. ازان بيرهيز که بدون دانستن واندیشیدن دست به کاری ببری ؛ 
خداى بزرگ می كو يد: «ولا تکونوا کالسی نمّضت غزلها من بعد فوة 
أنكاثاً ے حونان زن نباشيد که يشم رشتة خويش رايس ازتایبدن 
با زگشاد و يارهياره كرد». 


۱۷ الامام علي «ع» : اوضع العلم ما 9 على اللسان, وارفعه ما ظهر في 
الجوارح والارکان." ۱ 


۱ «خصال» 1۳۷/۲. 

۲ «نپج البلاغه»/۰۱۱۱۹۱ 
۳ سورة نحل (۱5): ۰۹۲ 

) . «مکارم الاخلاق» /۵۳۸. 
۵. (رنپج البلاغه» /۰۱۱۲۷ 


۱ ۱ o» 
AlefbaliD.©0۳° | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل ببست وسوم: پیوستگي شناخت وعمل 


هه امام على «ع» : پست‌ترین علم آن است که برز بان بماند (و به کاربسته 
نشود) وبرترين علمانكه دراندامها وا رکان بدن اشکارشود( و به عمل 


درايد). 


5١١ 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


لس اجام ` 


0 
ارزشگذاری عمل باشناخت 


حدیت 
۱ الامام الکاظم «ع» : يا هشام! قلیل العمل من العالم یا ور 
العمل من أهل الهوی والجهل مردود 
> امام كاظم«ع» : ای هشام! عمل اند ک ازعالم دو جندان پذیرفته است» 
وعمل فراوان از ييروان هوی ونادانى نايذيرفته می ماند. 


۲ الامام علي «ع»: سكنوا فى أنفسكم معرفة ما تعبدون. حتى ینفعکم ما 
0 000 
تحرکون من الجوارح بعبادة من تعرفون. 
۲ 5 ۲ و 
> امام على «ع» : شناختِ أن را که می پرستید درحان خود جایگزین سازید 


تاحركاتى را كه به نام يرستش وعبادت انجام می دهيد, در ب رأبر معبودی 
شناخته باشد وبرای شما سودمند گردد. 


۳ الامام علي «ع» - قد سمع رجلا من الحرورية یتهجد ویقرا. فقال: نوم علی 
یفین خير من صلاة في شك " 
۱ «اصول کافی » ۱۷/۱. 
۲ «تحف العُقّول» /۱5۰. 
۳ «نيج البلاغه» /۱۱۳۰. 
5-5 ۱ 
كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۵۱6۲۵۵۱۵.60۴0 


فصل بيست وچهارم: ارزشگذاری عمل ... 


۳ امام على «ع» ‏ شنيد كه مردی از حروریان (خوارج) به عبادت وخواندن 
قران وشب زنده‌داری برداخته است» گفت : خواب بايقین ببتراست ازنماز 
باشک. 


۴ الامام الصادق «ع» : إعلم أن العمل الدَائمَ القليل على اليقين, اف 
الله من العمل الکثیر على غير يقين .. ' 

> امام صادق«ع» : بدان كه عمل پیوسته اند ک همراه بايقين» درنزد خداء 
برعمل فرأوانٍ بدون يقين فضيلت دارد. 


الامام الصادق «ع»- قال ملا الدیلمی: قلت لابی عبد الله الصادق ((ع»: 
فلان من عبادته ودینه وفضله. فقال: كيف عقله؟ قلت: لا آدری. فقال: إن 
التواب على قدر العقل " 


> أمام صادق«ع» -راوی حدیث كو يد: نزد امام جعفر صادق ازعبادت ودين و 


¢ .۰ ۰ مر 5 > ا 2. سم 
نضل کسی سخن قشم د ار حر است؟ کلم تمی دانبه 
كفت: باداش به اندازه عقل است. 


النبي «ص» - زيد بن علي. ٠‏ عن أبائه «ع»: قال ل الله : «رکعتان 
خفیفتان في [ ۳13 اک > خير من قیام ليلة». ' 


۳ يياهبر (ص  ))‏ به رواست رید بن على » ازيدرانش» ازپیامبرا کرم ˆ دور کعت 
سبک باتفکر(وشناخت وتوجه)» بهتراست از نماز خواندن یک شب تمام. 





> عم رود 
.١‏ «تحف العفول» /۲۱۶. 
؟. «اصول كافى » ١/؟١.‏ 
۳ «ثوابٌ الاعمال» /1۸. 


۲۰۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵)02۱0.60۳ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 
ر -ر 8۶ ۱ العلا 8 £ ل ت ل ۱ 
۷ الامام علي «ع» : المتعبد بغير علمٍ کحمار حوية: يدور و ۶ برخ من 
۱ 
مکانه. 


ی ی 


4 امام على «ع» ۱ عبادتگربی علم همحون خر اسیاب است» که همواره 
دریکجامی جرخد وگامی بيش نمی رود. 


۸ النبى «ص» : إن العبد لَيُصلى الصلا لا یکتب له سدسها ولا عشرهاء وانما 
يكت للعبد من صلاته ما عقل منها.' 

> یامبر«ص» : انسان‌نمازمی گزارد» درحالی که شش یک بلکه ده‌یک ان 

را همم برای اونمی نو يسند؛ برای انسان آزنمازهمان مقدارر! که ازروی 


توحه وتعقل خوانده باشد می نو يسند. 





۱. «غررالحکم»/ ۵۳: «اختصاص» /۲۳۸. 
۲ «بحار» ۲۹/۸6 ا زکتاب «عوالی اللثالى ». 


۳۰ ۱ 
کتابلخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


لت 


راههاور وشهاى نشراندیشه وشناعت 


أ فراهم آوردن زمینةمساعد 
قران 


١‏ واضرب 17 مثلاء اا القريةء اذا جاء هاالرسلون ۹ اذارسلنا اليهم 
اثنين. فكذبوهماء فعَرُرّنا بنالث, فقالوا : إا اليكم مرسلون ه قالوا : ما انتم 
الا بن مثلنا وما أنرّلَ الرحن من شىء إن آنتم إلا تکذبون » قالوا : رن 
بعلم إنااليكم لرسّلون «.. وجاء من آقضاالدينة رجل‌یسعی, قال : يا قوم 
اتبعوا ارسَلین ه ائیعوا من ا اک اجر وهم مهندون ه وبال لا اعرد 
الذي فطرني والیه ترجعون؟ »۱ 


> اهل آن قریه را برای ایشان من بزن» كه فرستاد گان ما بدانجا رفتند « جون 
دوتن را نزد مردم آن سامان فرستادیم آنان را در وغگو خواندند؛ اين شد كه با 
فرستادهُ سومی آن دوراتقویت کردیم» وآنان به آن مردم گفتند: ما را به 
نزدشما به رسالت فرستاده اند ه اهل قریه گفتند: شما جز ادميزاده هايى 
همحول ما نیستید ؛ حدای چیزی نفرستاده است» وشما دروغ می گو ييد 0 
فرستاد گان گفتند : پرورد گارما می داند که ما رسولانیم مأمورهدایت 





۱ سور یس (۳۷) : ۲۰۰۲۲۵۱۳-۱ 


۳.۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


شماه ... ومردی از کنارشپردوان امد و گفت؛ ای مردم! ازفرستاد گان 
یروی كنيد ه از کسانی یروی كنيد كه مزدی ازشما نخواهند و خود 


راهيافته اند ه جرانبايد کسی را پرستش كنم كه مرا افریده است وشما به 
مور 
سوی او بازخواهید کشت ؟ »م 


۲ ولقد ین ابراه رش من قبل. وکنابه عالمين ه إذقال ييه وقومه : ما هده 
التائيل التي انتم ها عاكفو ن؟ ه قالوا : وَجَدْنا آباءَ ناا عابدين » قال : لقد 
کنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين ‏ قالوا: أجئتنا باق ام انت من 
اللاعبین؟ » قال : بل زیکم رب السیاواتِ والارض ء الذي فطرهن, وانا 
على ذلکم من الشاهدين » وتاله لأكيدَنَ أصنامكم بعد أن ولوا مديرين ۾" 

هه به ابراهيم» ازپیش» رشد وراهشناسى دادیم وما به شايستگي اودانا بوديم ه 
ناد كن آن هنگام را كه به بدرو قوم خود گفت كه اين تنديسها جيست كه به 
پرستش أنها مى پردازید؟ ه گفتند: ديديم كه پدران ما نيزبه پرستش آنا 
مى يرداختند و كفت: شما و پدرانتان تابودیدد رگمراهیی آشکاربودید ۰ 

٠‏ گفتند: آيا پیامی جذى وراستين برما عرضه می داری» يا ازسر شوخی سخن 
مى گویی ؟ ٭ كفت : (شوحی و بازی نیست) بلکه پرورد گارشما همان 
پروردگا راسمانها وزمين است > اوانهارا أفريده است» ومن دراين باره نزد 
شما گواهی می دهم ٠‏ و به حدای‌سوگند که جون رفتيد و بدینجا يشت 
کردید» کاری چاره ساز بر سربتان شما خواهم آورد م 


ب اقدام كردن ودرگیرشدن 


ايها 


قرآن 


.ثاهال:)؟1١(ايبناةروع.أ‎ 


7 ؟ ١‏ 
كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بست وبنجم: راهها وروشهای تشر اندشه و... 


۱ فقائل ق سبیل الله لاتکلف الانفسك. وحرض المنن .۱ 


4 (ای پیامبر!) توخود درراه خدا کارزارکن که جزت وکسی بدان مكلف 
نیست» ومومنان را نيزبدان ترغیب کن. .. 


1 فجعلهم جُذاذاً الا كبيرا هم لعلهم اليه یرجعون ه قالوا: من فعل هذا 
اهتنا اه لمن الظالین ه قالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم »۲ 
هه يس آنگاه ابراهیم (به درون بتخانه پای نهاد) وآن بتها راريزه ريزه کرد مگر 
بت بز رگ راء تا شاید (برای رسید گی ) به نزد اوبازآیند (ودریابند که آن بتان 
چیزی نیستند وتوانی ندارند) « (و چون با زآمدند) گفتند: جه کسی با 
خندايان ما جنين کرده؟ ه رکه هست ازستمکاران است ه (برخی دریاسخ) 
گفتند: شنيدیم جوانی ازانہا به بدى ياد می کرد كه اورا ابراهیم خوانند ه 


ج-ایین تبليغ 


قرآن 
١‏ اذغ الى سبیل ريك بالحكمة. والوعظة الحسنةء و جادهم بالتي هي 
۱ ۳ 
جس ۰ 
۳ مردمان رابه راه حدای خود باحکمت ودانایی » وبا وعظ نیکوفراخوان» 
و(جون کاربه مجادله کشد) باآنان به ببهترین گونه مجادله وگفتگ و کن. . . 
(جدال به احسن کن). 


۱ سورە نا (4) : ۸6 
۲ سوره انا (۲۱): ۵۸-۲۰. 


۳. سوره نحل (15) : ۰۱۲۵ 


۰۷« ؟ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب : نخضت: شناخت و اصالت آن 


د تبليغ موفق 


۲ 


فران 
۱ وا تام رس تاه توه سما 
»هه هیچ پیامبری را جز باز بان مردم خود اونفرستاديم, تا بتواند برای ایشان 
1 1 7 
(مطالب ودانستنيها را) به روشنى باز كو يد... 


2 0 ای TEA‏ 00 
۲ نزل به الروح الامين » على قلبك لتکون من المندرين « بلسان عربي 


۰ 
7 
0-2 


۲ , 


ی ا و اعم د 0 0 
۳ قران را فرشتة وحی فرود آورد ه برقلب توتا از بیم دهند گان باشی و به ز بان 
4 پا ص 
روشن روشنگره 


ه دراین باره به بابهای مناظره» درحدیث وسنت مراجعه كنيد تا 
معلوم شود که راهنمایان يكتايرستى با جه روشی مردمان را به حق فرا 
می خواندند و جگونه انديشة ایمان وراستی را به نیکوترین وجه 
وشابسته‌ترین راو مناسب با ذهنها وانديشه ها و احتماعات منتشر 
می ساختند. 


ه- کردارمبلغ ونقش أن د رموفقيت تبلیغ 





۱ سورة ابراهيم )۱٤(‏ : 4. 
؟. سورة شعرا(1517-158:0)55. 


۳۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali5.©0۳°۸‏ 


قصل بيست وبنجم: راهها وروشهای نشر انديشه و.. . 


۳۹ ویس 


قران 


' « ومن أحسَن قولا من دعا الى الله وقال : إننى من المسلمين؟‎ ١ 
گفتۀ حه كس نیکوتراز گفتة کسی است که مردمان را به خدا فرا خواند»‎ > 
وخود عمل صالح کرد» وگفت كه من نيزاز مؤمنان به اسلامم ه‎ 


۲ یا آنا الذين آمنواء م تقولون مالاتفعلون؟ ه کم مقتا عنذالله آن تقولوا ما 
لاتفعلون ۳ 
هم ای کسانی که ایمان آورده‌اید» جرا جیزی می كو ييد که به آن عمل 


س س 
ئلم کت ۾ ایند<ه حیزی بكو بيد كه خود بدان عمل نکنید» سحت دریرد 


حديبت 


ع ادس عم ات 7 ر 2 5 
١‏ النبي «ص» :يا اباذر! مثل الذي يدعو بغیر عمل . كمثل الدي يرمي بعیر 
۳ . 


وبر. 
د 


۳ یامبر«ص» : ای اباذر! مَثْل کسی كه بی عمل دعوت كند, همجون مَل 
کسی است که با كمان بی زه‌تیراندازی کند. 


۳ 2 الس 3 مر ۱ 
۲ الامام الصادق «ع»: کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم. لیروا منکم الورع 


ع 5-3 
.١‏ سوره فصلت (1۱) : ۳۳. 
۲ سوره صف (71۱) :۰ ۲-۳. 
۳ «مکارم الاخلاق» /۵1۸. 


۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


والاجتهاد. والصلاة والخيرٌء فان ذلك داعية. ۱ 
4 امام صادق««ع» : مردمان راتبلیغ كنيد, اما نه با گفتاربلکه‌با کرداں تا 
0 ۰ ا کب 8 
ببینند كه شما خود اهل يرهيز بیشگی و كوشش ونمازوعبادت وكارنيكيد. 


1 م2 5 م شا اس © زر 2 6 ر و 
1 الامام الصادق «ع» : إن العالم اذا لم يعمل يعلمه. زلت مو عظته .عن القلوب, 
٤ ۳‏ ا 2 1 
كما یزل المطر عن الصفا" 
۳۳ امام صادق«ع): عالم که به علم خود كار نكند, پند او جنان ازروی قلبها 
می لغزد وفرومی افتد که دانه باران ازتخته سنگ هموارصاف. 


۱ «وسائل» ۰۱۹/۱۱ 


0 
. انيه المرید» /۸. 


۳۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۳0.ناج۸۱6 


- 


قرآن 


۳ ور ۳ 5 من ار ی مس ر ۱ -2و 3 
۱ سنریهم آياتنا فى الآفاق. ونی انفسهم, حتی یتبن هم أنه الحق ..' 
م آیات خود را درآفاق ودرجانها ونفسهايشان به ايشان خواهیم نمود تا برآنان 
آشکاراشود که دا( وا نجه ازسوی خد افرستاده شده) حق است وراست. . . 


۳ وق الارض ایات للموقنین » ون انفسکم افلا تبصرون؟ ۵" 
په درزمین نشانه‌هایی است(ازدانایی وتوانایی خداوند)» برای باوراوران و 
یقین داران ه ونیزدرجان و خویشتن خودتان» ايا نمی بینید و 
نمی نگرید؟ 


حدنت 


.۵۳ : مورة فصَلت(1۱)‎ ٩ 


۲ سوره ذاریات(۵۱) : ۰۲۰-۲۱ 
51١‏ 


كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


5-82 ہے ص د مر نج از 


١‏ النبى «ص» : من عرف نفسه, فقد عرف ربه. 


ر 
»هه پبامبر«ص» : هر كه خود را بشناسد» پرورد گار خود را شناخته است. 


۲ الشبي «ص» - دخل رجل على رسول. الله ((ص)) N NF‏ 
الطريقٌ الى معرفة الحق؟ فقال: م اللفس» " 


شناسایی حق کدام است؟ 3 كفت : شناختن خود. 
۳ الامام على «ع» : معرفه النفس أنفع المعارف. ۲ 


> امام على (ع» : شناختن نفس» سودمند ترین شناختمها است . 


۳ الامام الباقر «ع» : لا معرفة كمعرفتك بنفسك. * 


- امام بافر«ع» : هیچ شناختی همچول شناخت خو يشتن خودت نیست . 


۵ الامام على «ع» : نظر النفس للنفس, العنابة بصلاح النفس ٩‏ 


»هه امام على «ع»: کمکی که نفس انسانی می‌تواند به خود بکند, کوشش 


ی یی e‏ ا ل 
2 الامام على. «ع» : تال الفوز الا کب من ظفر بمعرفة النفس. . 


۱ «بحار» ۳۲/۲ از کتاب «مصیاح الشريعة». 
۲. «بحار» /0٠‏ از كتاب «عوالی اللثالى». 
>؟. «غررالحکم»/۳۱۹. 

1 «تحف المُقُول»/م. 03 

۵ «غررالحکم»/۳۲۲. 


1 «غررالحکم» / ۳۲۲. 


۳۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل ب ببست وهشم: شتاخت نفس 


ص 
امام على «ع» : آن کس كه به شناخت خود دست یافت» به بزر گترین 


نیکبختی و کامیابی رسید. 


e e 0‏ ل e‏ 
۷ الامام على «ع» : غاية المعرفة ان یعرف اللمرء نقسه. 


4« امام على «ع» : هد نهانی شنا خت أن است که آدمی خود را بشناسد . 


۸ الامام على «ع» : من عرف نفسّه. فقد انتهی الى غایه کل معرفة وعلم .' 


> امام على «ع» : هر که خود را بشناسدء به نتيجه وغایتِ هرشناخت ودانشی 


دست بافته است . 


3 
O‏ ل" 
۹ الامام على «ع» : العالم من عرف قدره. وكفى بالمرء جهلا ان لا يعرف 
ا 


به امام على «ع» : عالم کسی است كه اندازه(وارج) خو یش را بشناسد. و 
برای آشکارشدن نادانی شخص همین بس که اندازه(وارج) خو يش 
نشناسد. 


م٣‏ هملرس ” سس ٩‏ 7 مه و 
۱۰ الامام على «ع» : هلك امرو لم یعرف قدره. 


4« امام على «ع» : کسی که حد(ومنزلت) خود را نشناسد تباه شده است . 


ر و م 5 ۴ 


«غررالحکم»/۲۲۲. 
. «غررالحکم»/۲۹۳, 
نبج البلاغه )4/0 ۴۰ 
«نپج البلاغه»/۰۱۱۵۹ 


«غررالسکم»/۰۳۱۸ 


۰ ۰ ۰ ۰ 
ت ~~ 1 حم تن 


۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


> امام على «ع» : سودمندترین شناخت أن است كه آدمی عيوب خود را 
بشناسد., 


۷۲ الامام على «ع» : جهل المرء بعیوبه من آکبر ذنوبه. ١‏ 
۳ امام على ع : بز ركترين كناو کسی آن است که از عیوب خود آ گاه 


باق 


۳ الامام علي «ع»: من أشد عيوب المرء أن تخفی عليه عيوبه. ۲ 


> امام على «ع»: از د ترین عيبهاى ادمسى » پوشیده ماندن عیبهای او 
برخود اواست. 


۱۳ الامام علي «ع» : من اقتصر على فدره كان آبقی ار ۳ 


»ه امام عتلی «ع»: هر كس به حد خويش بسنده کند (و از آن بیش 
نخواهد), أن را از دست نخواهد داد. 


۵ للامام علي «ع»: من جهل قدره جهل کل قدر ؛ 


> امام على «ع» : هر که قدر خود نداند, هیچ قدرى را نخواهد دانست . 


۶ الامام علي «ع»-من عهده الى الاشتر: .. ثم انظر في حال کتابك! فول على 


3 ب ار ۶و م 
امورك خيرهم .. (ممن) لا يضعف عقدا اعتقده لك, ولا يعجز عن إطلاق ما 
و ر و اس 5 ٩‏ . رر 
عفد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور؛ فان الجاهل بقدر نفسه 


۱ «ارشاد». شيخ مقید / ۱4۲ 


۲ «غررالحکم»/۳۰۲. 


۳ «نهج البلاغه ٩۳۹/۰»‏ ؛ عبده ۵۷/۲ , 
6 «غررالحکم»/۲۹۰. 
۳ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (امء.طأاةط)16م 


فصل بيست وششم: شناخت نفس 


عن 2 الى دو“ 
يكون بعدر غيره اجهل.. 

م امام على «ع»-در«دستورنامة حكومتى » كه برای مالک اشترنوشته 
است : ... دريارة كارمندان دفترخو یش دقت كن ! وبهترين آنان را به 
كارهاى خودبكمار. .. (وازميا نانا دبرای امورحصوصی حکومت» 

۱ ۲ 9 
ا ۱ 
نکند وا ز گشودن انحه به زيان توبسته شده ناتوان نياشد ؛ وحد واندازة 
ویش در کارهابداند, زيرا كه هر كس قدرخو يش نداند, نسبت به قدر 
مس 31 
دكران نادانتراست . 


۱۷ الامام علي «ع» : آکرم نفك عن کل دنية, وان ساقتك إلىّ الرغائب. فإنك 
۳ و ۳ 5 7 2 
لن تعتاض بما تبذل من ك عوضا. " 


۳ 
ل امام علی (ع» -درباره شناخت ارزش خو یش : خود را ازهریستی دورنگاه 
دا هر جند تورابه آنجه خواستارانى برساندء زيرا كه درمقابل آنجه از 


۳ ۳ ۰ ۳2 ۰ ت ۳ 
خود(وارزش خود) می دهی » هر گزعوض. _ به دست نمی آورک. 
1 و ت - و 5 ۳ 3 3 
٩ ۸‏ الا مام الباقر ع : سد سبیل العجب بجر النفس. 
هه امام باقر«ع» : راو خودبینی وغروررا با شناختن خود برخود ببند! 


' . الامام الرضا «ع» : افضل العقل, معرفة الانسان نفسه‎ ٩ 


۱ «نپج البلاغه »/۱۰۱۵؛عبده ۰۱۰۱/۲ 
۲ «نبح اللاغه»/۲۹٩؛‏ عبده 2/۲« 


و و 
۳ ((تحف العفول ۲۰۷/4 


4 - «یحار» ۰۲۵۲/۷۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 9.0۳ا۸۱۵)۳2 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ الامام الكاظم «ع» : لیس ينا من لم یحایبٍ نفسّه في كل يوم ۰ فان عمل 
حسناً استزاد منه. وان عمل سيئاً استغفَر الله منه وتاب اليه ٠١‏ 

4 امام کاظم «ع»: هركس هر روز «(محاسبة نفس» نکند (و ار خود برای 
کارهایی كه در أن روز کرده است حساب نکشد), تا اگر کارنیکی 
کرده است براك بیفزاید» و اگر کاربدی کرده ات حور اه ترا 
استغفار و توبه كند, از ما (و اهل ولایت ما و بیرو ما) نیست. 





۱ «تحف العقول » / ۰۲۹۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۴2۱:۰0۳0 


رم 


شناخت حہان (حہانشناسی ) 


- دو 


قران 


١‏ الله الذي رفح السماوات بغير عَمَرٍ تون 3 استوئ على العرش : وسخر 
الشمس والقمر کل يجري لاجل ٠‏ مسمی» یذیر ل لعلكم 
بلفاء eT‏ توقنون ‌ وهو الذي مد الارض. وجعل فيها روا ص ا 
وین کارت جَعَلَ فيها وج ین ی الیل الا إن في ذلك 
لایات ب لقومٍ یتفکرون * وق الارض قط مُتجاوراتٌ. وجنات من اعناب 


وزَدعٌ ونخيل. . صنوان وغيرٌ صنوان, يسقئ اء واحد. ونفضل شيا غل 
بعض, في الاکل. ان في ذلك لیات قوم يعقلون مه" 


> خدایی که آسمانہا را بی ستونی كه توانید دید برافراشت» وبرعرش مستولی 
شد و خورشید وماه را مسر گردانید تا هریک درمدتی معيّن شده سیر کند ؛ 
او کارجپان راتدبیرمی کند, و آیات دانایی وتوانایی خو يش را مفصل بیان 
می دارد, تامگر شما به دیدار پروردگارخو يش باو رآوريد ه واواست آنکه 
زمین را گسترد ودرآن كوهها ورودها نهاد, وازهمة میوه‌هاجفت جفت 
آفرید؛ اوشب را برروزپوشاند؛ وبه راستی درهمة اينها نشانه‌هایی است 
برای کسانی که درایین حقيقتها بیندیشند ه ودرزمین قطعه هابى است 





۱ سوره رعد(۱۳) : ۴ -۲. 


"۲ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


گونا گون ( کوه» هامون» گلزان شوره زار) در کناریکدیگروباغهایی ازانگور 
وکشتزان وعرمابنهای جندساقو یک ساقء که همه‌بایک 
آب آبیاری می شود ؛ وما لختی ازآنا رادرمزه وشیرینی برلختی دیگر 
برنری می دهیم ؛ در اينها همه نشانه‌هایی است(ازدانایی وتوانایی حدا) 
براى كسانى كه خرد خود را به کاراندازند و دربابند 9 


ل 


0 


1 والارض مددناهاء والقینا فیها روامی. وانبتنا فیها من کل ميء موزون ه 
وجعلنا لكم فيها معایش, ومن 58 له برازقين © وان من مُيء الاعندنا 
انه وما نله الا بر معلوم » وآرسَلْنا الزیا وق نان ال 
ماء قأسقینا کموه وما آنتم له بخازنین »۱ 


4 زمین رایپن گسترديم, ودرآن كوهها درافکنديم, و ازهر چیز, موز ون و 
مناسب» دران رو ياندیم « وبرای شما وبرای کسانی که شما نمی توانید 
روزی آنان را فراهم سازيد, اسباب زیستن فراهم آوردیم » وهیچ جيز 
نیست جز أنكه خزانه هاى ان درنزد ما است» وهمه را به اندازه ای معلوم فرو 
می فرستيم ه وبادها زافرستاديم بارور کننده» آنگاه ازاسما نآب فرو 
فرضتادیم» تا شما را آب دهيم» و گرنه شما خود نمی توانيد آب لازم را برای 
هميشه ذخیره كنيد ۾ 


حدیت 


00 و و و رو م e‏ و و و 
١‏ الامام علي «ع»: .. فبعث فيهم رسله ليستادوهم ميثاق فطر ته ويدكروهم 
00 هو له رج و ةت 5 م ابت 
منسي نعمته .. ويروهم الآياتٍ المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع , ومهاد 


نجنهم د | 5 


۷ 


۰ 


1 


ا سورة حجر (۵ 1-0 
زر از لد : 
۲ , «نهج البللاغه ۰۳۳/۷ 


۳۱۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳7 


فصل بيست وهفتم: شناخت جهاد 


27 امام على «ع» : خدا فرستاد گان خود را درمیان مردمان برانگیخت تا 
يايبندى به ييمان خدابى فطرت راازایشان بخواهند ونعمتهاى فراموش - 
کرده او را به یادها آورند. .. و ایات واثارهنجاريافته را به ايشان بنمايانند» 
همحون سقف افراشته دربالاء وزمین گسترده درپایین... 


۲ الامام‌علي «ع»:.. لو فكروا فى عظیم القدرّة وجسیم التعمة, لرجعوا الى 
الطريق, وخافوا عذاب الحريق. ولكن القلوب عليلة, ته والبَصائِرٌ مدخولة؛ 
ألا ینظرون إلى صغير ما حَلَقَ؟ كيف أحکم خلقه! 00100 
المع والبصرً وسوی له العظم والمشَرا نوا الى الما في صفر جنتها 
ولطافة هيئتهاء لا تکاد تنال بلحظ البصر ولا بمستذرلٍ الفکر ..۱ 

۳ ادام علی «ع» :اگرمردمدرقدرتبزرگ ونعمت ست رگ بينديشند» به راء 
باز خواهند گشت و ازعذاب آتش بيمنا ک خواهند شد ولی دلپا بیماراست 
وبينشهاتباه. جرا به کوجکترین آفریده اونمی نگرند تا بدانند چگونه 
آفرینش آن را استوار کرده وت ركيب أن را به سامان آورده» وبرای آن» جشم و 


كوش و استخوان و يوست فراهم ساخته است ؟ به مور جه که از کو جکی و 
ظرافت انسدام نزدیک است که ازدید جشم وعرصة شناخت دور 


ماند_بنكريد. . 


ه نیزرجوع كنيد به فصل پانزدهم ازهمين باب . 





۱. اتا ما 


۳۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۸۱6۲۱08110.00۳ 


شناخت خدا (خداشناسی ) 


قرآن 
۱ هدا بلاغ للناس و لینذروابه. ولیعلموا انما هو اله واحذ. و لک 
اولواالا لباب .1 


1- اين بیامی است برای مردمان تا به أن بيم داده شوند ء وتا بدانند که او خدای 
بگانه اس وتا خردمندان به بازيا دآوري خويش ببردازنده 


۲ فاعلم آنه لاله إلا الله ..' 


» تدان که معبودی حز الله نیست.. 


۳ ن حل الاوات والارض, وان لکم ین ال ماء فانیتنا به حدائق 
ذات بجت ماکان لكم أن نت شجرهاه همع ال بل هم قوم یعدلون » 
امن جد الارض قرارا ول خلاها پارا وغل ها رواسی, وکیل بين 
التحرين حاجزا. 11 تارف دیاین من الق نم 


کا ر 





۱ سوره ابراهیم :)١14(‏ ۵۲. 


۲ سوره محمد ((ص» (1۷): ۱۹ , 


۳۳۰ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ Alefbalib.‏ 


فصل ل بيست وهشتم: شناخت خدا 


إن كنتم صادقين ۱۰ 

> (آيا آن انبازان كه گویند بهتراست)یا آن كس كه آسمانها وزمين را 
آفرید» وازاسمان برای شما آب فروفرستاد ؛مابا اناب باغهاى 
وى رو يانديم كه شما خود درختان آن را نمی توانستيد رو ياند؟ أيا 
با «اللّه» معبود دیگری هست؟ بلکه آن ناموخدان به در وغ برای افر يد گار 
همتا می كو يند ه (آن انباز که گو يند به است)یا آن كس كه زمين را جایی 
آرام ساخحت, و درجای جای أن جو يما روان کرد ولنگرهایی از کوهپا قرار 
داد ومیان دو دریا سدی فراهم آورد؟ آیا با «اللّه» معبود دیگری هست؟ 
بلکه بيشتر انان نمی دانند هیا أن كس كه افرینش را آغازو باردیگر آن را 
تكرارمى کند» و ازاسمان وزمین به شما روزی می دهد؟ ايا با «الله» 
معبودى دیگرهست؟ بگو: اگرراست می گو یید» برهان خودرا بیاورید + 


حدبت 


ر 7 ۶ ق ار م 2 7 ار 
۱ الا مام علي ۶۱ : اول الدین معر فته وكمال معرقنّه التصديق بل و کمال 


با ار 
التصديق به توحيده 5 


- امام على «ع» : نخستين مرحلة دين (وديندارى) شناحت خداوند است. 
وشتاخت درست أن است كه بيذيرى وتصديق کنی كه خدا هست. 
وتصدیق درست به وحود خداء آن است که اورایکی بدانی و بگانه 
شید 


ه آیات و احادیث دراین باره فراوان است. زیرا که اصل همه 
شناختما خداشناسی است. برای اين منظوربه باب ((عفیده و ایمان»» 
میم 
ازهمين کتاب, و بابپای دیگرمر بوط به اين اصل» رجوع کنید. 


۱ سور نمل (۲۷): 14۰-۱ 


۲ «نپج البلاغه» /۰۲۳ 
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و از مهمترین منابع سرشار «علم توحید» و «شناخحت 
توحیدی», با همۀ ژرفی و گستردگی و آفاق أن دعاهایی است 
که از پیامبر ا كرم «(ص » و انمه طاهرین «ع» نقل گشته است ء 
به ویژه آن بخش از دعاها که برای همین منظور گفته شده است. 

بنابراین» کسانی که (به واقع و به دور از اوهام و اصطلاحات 
و علم پنداری اين جیزها)» در پی رسیدن به علم حالص آلهی و 
شناخت حقيقت رخشانند بايد از این دعاها غافل نباشند و 
به خواندن آنها روی آورند و از تأمّل در آنها و جشیدن علم توحید 


از انها خویشتن را محروم ندارند. 


۳۳۲ ۱ 
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۱ عقل 


۱ .. كذلك یبین الله آياته. لعلکم تعقلون » 
م ... خحداوند سخنان (آیات) خويش را اینجنین بیان می‌کند, تا شما در 
آنها تعقّل كنيد (و با عقل خود انها را دریابید) ه 


۲ .. إن في ذلك لآياتٍ لقوم یعقلون »' 
- د 8 ما" 1 ۳ ۳ 1 ها 
... در آنجه گفته شد (در آغاز اين أيه و ايه هاى بيش )» ذ كر نشانه هایی 
57 > س زر 5 1 
است (ازقدرت وحكمت افرید كار)»؛ برای مردمى که با عقل خويش 


در یابند ه 


- 


1 رم 2 و م ار ۳ 
٣‏ .. إنما یتذکر اولوا الألباب ه" 


۱ سورة ره (۲): ۲ ۰۲ 
۲ صوره رعد (۱۳): ٤‏ . 


1 
۳. سورة رعد (۱۳): 4١9‏ سورة زمر (۳۹): ۰٩‏ 
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.. تنها صاحبان عقل و خردند که (از شنیدن اين سخنان و ایات) 
حقیقتها را به ياد می‌آورند (و از حال غفلت بیرون می‌آیند)ه 


ه دربارة اين موضوع بنيادين مهم (تعقّل» به کارگیری عقل)؛ 
آبه‌های بسیاری امده است که همه بر رجنوع به عمل و استفاده از 
جشمۀ جوشان آن» و عقلانی ساختن زندگی و نتیجه گیری و 
بهره‌وری از خرد» به سختی تأكيد می‌کنند؛ و از بیکار گذاشتن 
عقل » و كوش ندادن به ندای آن وبیروی نکردن ار ارشادهای خردء 
به شذات برحذر می‌دارند . 

این ايات» هدایت طلبی درست و با نتيحه را درباره شناعت 
حقيقت و زندگی و شيوةٌ رفتار و کردار- نيز به استفاده از عقل و 
بیروی از راهنمابى و جهت بخشی أن منوط مي‌دانند. و این همان 
حقیقتی است که فطرت بیدار انسانی نیز آن را به خوبی تأیید 
می‌کند . 


۱ اللبى «ص» : ما عبدالله بمثل العقل.؟ 

53 بیامبر «(ص»: حداوند رأء حجنانکه با عمل عبادت کرده‌اندء ۳ حیری 
دیگر عبادت نكردهاند (برترين عبادات و پرستش» عبادت و پرستش 
عاقلان است). 

۲ النبي «ص» : ما قسم الله للعباد شيئاً افضل من العقل. نو العاقل افضل 
من سهر الجاهل .. ولا بعت الله نیب ولا رسو لا حمی شيل ال ها 

بلغ جمیع العابدین في فضل عبادتهم ما بلغ العا 3 
4 بیامبر(«(ص» : حد اوند به مردمات جیری بيهر ۳9 نداده است, این 


0 «مفيتةالبحار» ۰۲۱/۲ 
۲ «اصول کافی » ۰۱۳/۱ 
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(وعبادت) انساد بیخرد بهتر است.... خداوند هيج پیامبری را 
برنینگیخت جز با عقل کامل ... همه عابدان - با همه ارزشی که 
Aa ۱‏ 
عبادتشان دارد - به مرتبة عاقلان و فرزانگان نمی‌رسند. 
0 يعنىء فرزانگانی که دين خدارا ارسر اندیشه وعقل 
پذیرفته اند» و خدای را با فرزانگی عبادت می‌کنند. 


۳ الامام علي «ع» : العقل رسول الحق.! 


۳ امام على «ع» : عقل فرستاده حق است. 


و ر۶ ۱ ٣‏ 
۳ الامام الصادق «ع» : د الله على العباد النبي. والحجة فیما بين العباد 
وبين الله العقل, ' 


- ۳۳ 95 عر ۰ ۰ 
- امام صادق «ع» : حخت خدا بر بند گان پیامبر است. و ححت در ونی. 
5 م۰ 5 
ميان بند كان و خدا عمل است. 


۵ الامام الهادي «ع»-فی زاب باه ع انیب انسزوقه این السکین 
لاهوازي (ما لح على الق الم العقل, یعرف به الصادق على الله 
فيصدقه. والکاذب على الله فا 

4 امام هادی «ع» - در ياسخ پرسش ادیب معروف» ابن‌سکیت اهوازى» 
که «امروز حخت خدا ركان ا کے «عقل» که انسان 
بهوسيلة أن هركس را که به‌راستی از دین خدا سخن می‌گوید 





.١ 8 / » «غررالحكم‎ .١ 
۰۲۵/۱ ؟!. «اصول كافى»‎ 
۰۲۵/۱ «اصول کافی»‎ ۳ 
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(شناسایی و) تصدیق می‌کند (وپیرو او می‌گردد)» و هر مدّعی را که 
رم 8 ۰ 
دروغ می‌کوید (شناسایی و) تکذیب می‌کند (و در پی او نمی‌رود). 


۲ چگونگی به کارگیری عقل و بهره‌وری از آن 


قرآن 
١‏ إنا أنرّلنا قرآنا عربیاء لعلکم تعقلون ١٠‏ 
> ما قران را به زبان عربى (فصيح و روشن) فروفرستاديم, بدان اميد كه 
شما در أن تعمل كنيد ه 


۲ انا جعلناه قرآنا عَرَبِيَا لعلكم تعقلون »۲ 


4 ماقران را به زبان عربى (فصيح و روشن) قرارداديم» باشذ که شما در 
آن تعقّل كنيد (و بهروشسى كه خود قرآن, جاى حای, آموخته است؛ 
عقل را به کاربرده محتوای كتاب اسمانی رادريابيد)ه 


۳ لقد انرلنا إليكم کتاباء فيه ذکرکم. افلاتعقلون؟ ۾" 


»> ما بهسوى شما کتابی فرستاده‌ايم كه در آن افتخار است برای شما 
(و ذکر دستورهای نیکوو یاداوریهای سودمند)» ايا در أن تعمل نمی‌کنید؟ه 


حديث 





0 سورة بوس (۱۲): + 
مگ وه 

۲ سورهُ زخرف (4۳): ۳. 

۳ صورة أنبيا (۲۱): ۱۰ 


۳۳۹ ۱ 
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فصل ته بيست ونهم: شناخت ج جحت 


۱ النبى «ص»: ما اذی العبد فرائض الله حتى عقل عنه.' 


4 بیامبر«ص» : هیچ کس نمی‌تواند دستورهای خدا را انجام دهد» مگر 
انها را از خدا (ودین او) فرا گرفته و (با عقل خويش ) دریافته باشد. 


۲ النبي «ص» : العلم اما العقل. ' 
چ بیامبر«ص »: دانش پیشرو عمل است. 


© یعنی» بايد دانش دين الهی و معارف إن را از اهل ان 
فرا گرفت» وعمل رأ» برای شئاخت حفیقتهای علمى وعملى و 
سلوکی دین» با آن دانش نیرومند ساخحت» و با پیروی از آن دانش 
راه تکامل را ییمود . 


٣‏ الامام الکاظم «ع» : يا هشام! ما بعت الله انبياءه ورسله الى عباده الا لیعقلوا 
عن اش فاحسنهم استجابة احسنهم معرفة» واعلمهم بامر الله احستهم 
عقلاء و اكملهم عقلا ارفعهم درجة في الدّنيا والآخرة. 
يا هشام: إن له على الناس حجتین: بد ظاهرة وج باطنة. فامًا 
الظاهرة فالر سل والانبياء والائمة - علیهم السلام-واما الباطنة فالعقول. " 


4 امام کاظم «ع»: ای هشام! خداوند پیامبراد و رسولات خويش را مبعوت 
كرد تا مردمان دين او را از (فرستا د گان) حدا به مدد عقل فرا گیرند؛ يس 
هركس شناخت بهتری از دین داشته باشد (وعقل خويش بهتر به كار 
برده باشد), دعوت پیامبران را بهترپاسخ داده است. و هركس از دین 
خدا بهتر آگاه گشته باشد* از دیگران عاقلتر است. و هرکس عاقلتر 


۱ «اصول کافی» ۰۱۳/۱ 
۲ «تحف الععول» / ۲۷ 
۳ «اصول کافی» ۰۱۱/۱ 
5 دع عر 3 


س 


۳۲۳۷ 
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باشد» مقام او در این جهان و ان جهان - بالا تر است. 

ای هشام! خدا درميان مردم دوحجّت دارد: حجّتی آشکاروحجتی 
نهان. حخت اشکار بیامبران و امامانند - عليهمٌ السّلام ‏ و حجّت نهان 
عقل و خرد مردمان است ( که بايد آن را به کار ببرند تا حق و باطل و 
عدل و ظلم و خوب و بد را به وسیلة ان تشخیص دهند. و در پی حق و 
عدل و خوبی روند و از باطل و ظلم و بدی دوری کنند). 


۳ واقعيّت عقل 
قرآن 
١‏ وتلك الأمثال نضربها للناس , وما یعقلها إلا العا مون ' 


> این مثالهایی است که برای مردمان (درقران می‌آوریم)؛ وتنها 
دانایانند که با به کارگیری عقل خويش به کنه آنها بى می برنده 


حديت 
| الامام الصادق «غ»-في جواب من قال له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمان 
اكيت به الجنان.' 


»> امام صادق «ع» ‏ در پاسخ اين پرسش که «عقل جیست؟» گفت: 





حر آن. ممگ است کسی مالها دم از دین و دینداری بزند و درس دين نیز خوانده باشد لکن از حوهر 
آن آ گاه نگشته باشد و به درک محموعی آن (تفقّه در دین) دست نیافته باشد. وجه بسیارند اینگونه 
کسان: دینداران و عالمات! 

۱ سورة عنکیوت :)۲٩(‏ ۰۳4 

۲ «اصول کافی» ۰۱۱/۱ 
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فصل ب بيست ونهم: شناخت حخت 


(مى شناسند و) می برستند. و صالحان راه رسيدت به بهشت را 
به راهنمایی أن می بیمایند. 


۲ الامام الرضا «ع» : .. إن الله لق العقل فقال له: «اقبل» فاقبل, وقال له: 
o‏ »© 207 3 ۶ ۳ 7 ما 
«ادبر» فادبر؛ فقال: «وعزتی وجلالی ما خلقت شيئا احسن منك. او احب 
ل ۹1 
الی منك, بك آخذ وبك أعطى».' 


»ه امام رضا(ع»: خحد اوند عقل را افرید» سپس به او گفت: «بيش بیا». او 
(اطاعت کرد و) آمد. بعد به او کشت" «با زكرد». او(اطاعت كرد و) 
بازگشت. انگاه خداوند گفت: «به عزت و حلال خودم سوگند» مخلوقی 
ریباتر و محبوبتر از تو نیافریدم. به وسیلهٌ تومردمان را به کیفر می‌رسانم 
(در صورتی که برحلاف حکم و تشخیص توعمل کرده باشند)» و 
پاداش می‌دهم (در صورتی که برطبق حکم و تشخیص تورفتار نموده 


باشند)) . 


۾ از این دو حديث و امثال آنن» تعریف عقل حقيقى به دست 
مى أيد » و«عقل» ار «شبه عمقل » متمايز می‌گردد. عمل وافعى , 
نورى است در کانون وحود انسان» كه حقيقت عالى هستی » يعنى 
آفرید گار را به انسان می‌شناساند» و توجه انسان را به سوى او 
معطوف می‌دارد» و غیر او را از نظر انسان می اندازد» و همواره ادمی 
را در صورتی که این نور را نپوشاند و تيره وتار نسازد ‏ به توحه به 
آفرید گار و پرستش او و ترک مخالفت با دستورهای او و كسب 
رضای او ودل کندن از هرجه غير او» وروی آوردن به سوی او و 
خواستن هر حیز از او و در سختیها پناهجویی به او» فرامی‌خواند . 

و حقیمتِ خود اين نو حقيقت شناخت و توخه و حب است 
به آفریدگار و اطاعت و تسلیم در برابر او چانکه در حديث بالا 


مد 
مصحيماة ۾ 


۱ «اصول کافی» ۲۸/۱ 
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5 - نیازندی عقل به حجت خدا و راهنماییهای او 
فران 


01١‏ .. وما آتاکم الرسول فخذوه. ومانهاکم عنه فانتهوا,.۱ 


4 ... هرجه را پیامبر ( از غنايم جنگی) به شما بخشيد (و هر امری آورد) 
بگیرید (وبدان عمل كنيد)؛ و هرچه را زنآن نهى کرد كنار نهید. 


ہے © مر 


۲ ۰ فان تنازعتم في شیء فردوه إلى الله ۳ 


6 ده در باره هرحه اختلاف بيدا کردیدء به كفتةٌ خدا و پیامبر رجوع كنيد 
(و همان را پذیرید). 


۳ 1 فاسألوا آهل الذكر, إن كنت لاون" 
په ... اگر خود نمی‌دانید از اهل ذ کر بيرسيده 
حدیبت 


۱ الشبي «ص» : الذكرٌ انا والائمة اهل الذكر؟ 


. صورة حشر :)4٩۹(‏ ۷. 
سوره نسا (4): .۵٩‏ 


. ٤۳ :)١5( سوره نحل‎ . 


۰ 
ہے 4 - تم 


. (( اسر برهان»» ۳1۹/۲ 
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4 پیامبر«ص»: ذکر (در آي فاسألوا أهل الذکر) منمء واهل ذكر 


انمه اند . 


۲ الامام الباقر «ع» - في تفسیر قوله تعالی: «فاسألوا اهل الذّك رن كنتم لا 
تعلمون»: ال کر القرآن.' وال رسول الله اهل الذكرء وهم المسؤولون. ۲ 
> امام باقر«ع» - در تفسیر آية «قَاسْأ لُوا أهلّ الذّكر»: ذکر نام قرآن است. 
و اهل ذکر ال پیامبرند. و پاسخگو از علوم و حقایق قرانی فقط و فقط 


انانئد. 


به امام باقر«ع»: ماييم اهل ذكر (عالمان علم قرانى و علم نبوی)» و ماييم 
4 و ص 3 عو 
سخنگوی اين علوم و پاسخگوی اين مسائل و حقایق . 


۳ الامام الصادق ع : 56 اهل الذكر المسوولون." 


4 امام صادق (« : ماییم اهل ذ کر ماييم که بايد اين حقایق و علوم را از 
ما پپرسند و از ما بياموزند. 


۵ الامام الصادق «ع» : لا يسعكم فیما نرّل بكم مما لا تعلمون, الا الکف عنه 
والتثبت والرد الى ائمَةِ الهدی, حتى یحملو كم فيه على القصد ویجلوا 


لس 


عنکم العمی و بعرفوکم فيد الحق, قال الله ارك و تعالی-: «فاسَا لوا اهل 


۱ «ذكر» یکی از نامهای قران کریم استء جنانکه در برخی از أيات امده است. پیامبر اکرم «ص» نيز 
" «ذكر» نامیده شده است (سورةٌ طلاق؛ اب ۰-۱۱ ۱۰). و در حدیث از امام صادق «ع » رسیده است که 
«ذ کر یکی از نامهای حضرت محمد ا ص است» و اهل ذکر ماییم (یعنی اهل بيت 
ييامبر«ص »)». «تفسیر برهان» ۲ /۳۷۰. 
۲ و ۳ و ؟. ایر برهان» ۲ ۳۱۹-۳۷۰ 


۳۳۱ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


الذّكر أن کنتم لا تعلمون».! 

> امام صادق («ع » : ر برای شما پیش اید كه دربارۀ ان حیزی ندأنيدع 
نمی‌توانید خودسرانه سخنی بگویید بلکه بايد به حستجوپرداخته به انمه 
دی (و پیشوایان دين خدا) رجوع کنید, تا آنان شما را به راه مستقیم 
بيرند» و از تیرگی حهل برهانند» و حق مطلب رانشانتان دهند. همین است 
که خداى متعال گفته ا «اگر خود نمی‌دانید از اهل ذ کر ببرسيد)). 


2 الا مام الرضا «ع» : 5 اهل الذکر و الفصوولون:' 


- امام رصا «ع »: ماييم اهل ذ كرء وماييم فقط كه پاسخگوی اين علوم و 
۷ الامام الكاظم مع« : يأ هشام! ان الله - تبارك وتعالی - اکمل للناس الحجم 
بالعقول , ونصر النبیین بالبيان .. انه لم خف الله من لم يعقل عن الله. ومن 
لم يعقل عن الله لم یعقذ قلبه على معرفة ثابتة پبصرها ویجد حقيقتها في 
- ۳ 


e 


۳ امام کاظم «ع» : ای هشام! خداى متعال به وسيلة عقلهابی که به مردمال 
داد حجّت را برآنان تمام کرد. و پیامبران را با نیروی بیان (حقایق) 
یاری کرد... همانا هركس (راه دين و خداترسی را) از (فرستادگان) 
۰ یب ۰ و . 4 
خدا فرانگرفت, از خدا نترسید (و جنانکه بايد به دستورهای او عمل 
نکرد و به راه تکامل نرفت) ؛. و هركس از (فرستاد گان) خدا نیاموعت 


۱ و ۲. («اتقسیر برهان)» ۳۷۰/۲ و ۰.۳۱٩‏ 
م «اصول کافی» ۱۳/۱ و ۱۸. 


4 2 : 5 ۱ 

5. جوب دستورهای واقعى دين نخدا وراه حداترسی و حدایرستی و وی یکی و رسیدن به فرب الاهی ۽ 

همان است كه از طرف خدای متعال رسيده باشد. و اين تعاليم الهى همانها است که پیامبران و امامان 
گفته اند و تعليم داده‌اند. 


۳۳۲ ۱ 
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فصل ب يست ونهم: شناخت ححخت 


ایمانی قلبى به یک شناخت استوار بيدا نكرد, تا او را بينا سازد» و 
حقيقت أن را دردل خويش احساس کند. 


© در این باره به «اصول كافى », « کتاب حخت» «باب 
الاضطرار إلى الححهم نیٌازمندی حتمی به حخت خدا» مراحعه 
كنيد (ج ۱۷/۱ ۱۰۸). 


هشداری مهم 

در انها - در مورد ساخته شدن شخصیّت انسان تراز قران 
(انسان قرآنی ١)‏ موضوعى مهم وجود دارد که برما واجب است 
ازان غفلت نور زیم . و آن موضوع مهم اين است که تعقلى که قران 
بدان فرامی‌خواند و استعدادها را برای ان بسیج می‌کند» تعقلی است 
از فطرت انسان برعاسته و با تعالیم حجّت خدا (قران» 
پیامبر«ص » و اوصیا (ع») شکل یافته تا بشود كفت که آن تعقّل- 
کننده» حقایق علمی و شناختی وسلوکی و عملی را از کتاب خدا 
وفرستاد گات خدا فرا گرفعه و دارای شعاعت ایمانی استواری گشته 
است که او را بینا ساخته» و او حقیقت أن را در جان خویش يافته 
است ‏ جنانکه در حديث امام کاظم «ع» کت 

بنابراين» تعقّلى که قران وحديث بدان فرامی‌خوانند» تعقلى 
قرآنی و حالص است بدون کمترین آمیختگی با دیگر مفاهیم و آرا 
و اصطلاحات . و این تعقل - به طبع از تعقل فلسفی صرف يا 
تعقل عرفانی صرف حدااست» همحنین از تعقل فرانی التقاطی» 
يعنى أميخته با ارا و نظريّات فلسفى و عرفانی . 

و همانا مقاهیم وآرا و اصطلاحات وارداتی در اسلام ‏ که در 
نخستین سده‌های اسلامی از راه ترحمه های بیگانه وارد حورة اسلام 


س س س e eee‏ 
.١‏ معصود از «انات تراز فران» و «انسان قرانی 4 انسانی (عالی اندشمند» صاحب ثناخت : موعن و 
معتقدی) است که هم در شناخت و معرفت, قرآنی باشد و قرآنی (مطابق حقایق و موازین قرآن) بفهمد 
و بشناسد و بیندیشد (نه غیرقرآنی , با التقاطی )» و هم در عمل و سلوک و اقدام. 


؟ 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


امین کباب چیزی است و حقايق وحی و علوم قرانی جیزی 
دیگر. و تراز تراز قرآن است و ملاک قرآن (نه هيج جيز دیگر). و 
همانا شناخت حقایق - به شکلی راستين ‏ جز با رجوع به حاق 
حقایق قرآن وعلم وحی قرآنی و فراگیری سرة آنها از حاملان اين 
حقایق و علوم و آموختن تعقلی از آنان (آموعتنی به دور از هرگونه 
درهم آمیزی» ممزوح‌سازی و تأویل گرایی) میسور نیست . 
و مشکل اين امر بدینگونه برطرف نمی‌شود که ما ميان گفته ها 
و نظریه های فلاسفة قدیم اسلام با گفته‌ها و نظریّه‌های فلاسفه و 
مرفای مر فرق بكذاريم» چرا؟ چون بس اژفراگیری ژرف! 
موضوع » می بينيم كه وضع هر دو جريان یکی است. 


اگر جسه عرفا وفلاسفة متأخر از بیان امتزاجى اصطلاحات 
فلسفی وعرفانی» وتأويل كسترده (و بدون معيار) ايات قرانى 
کمک گرفته اند تا بتوانند از فلسفۂ حالص وخشک يونانى قديم 
(مشایی) تا حدودی دور شوندء تک در عوض در دامن فلسفه 
نوافلاطونی (اشراقی حدید) افتاده اند و در نتیحه آنحه عرضه 
کرده‌اند عرفانی است التقاطی . ۱ 


و این واقعیتی است كه هر كس تاريخ ارا و افکار ونظريّات و 
اصطلاحات فلسفی وعرفانی را در طول حندين هزاره ‏ 
به حوبی خوانده باشد (و سرحشمه‌ها و سیرهای تکاملی انها را 
بداند» و بر اقتباسها و حلطها و توحیه و تأویلهایی که در آنها رخ 
داده است واقف گردد» و دوره‌های يديد آمدن این مکتبها و 

۳ 0 مه ه. 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
کشورهای کونا کون و شهرهای ان فیلسوفان وعارفاد را و شرح 
زندگانی و افکار انها راء در تواریخ آقدمین ویسینیان آنان 


۱ این «فراگیری ژرف» که گفتیم»ابعادی چند داردء لیکن ما در اينجا تنها به بعد تاریخی آن اشاره 
کرديم... و به تفكيك اصطلاحات فاءسفى و اصطلاحات عرفانی از هم و حداسازی ارا و 
اصطلاحات فیثاغورسی و افلاطونی و ارسطویی و فلوطینی وروافی و کنوسی و هندی و بودایی و ... از 
یکدیگر, و بازشناسی اصول و سرچشمه‌های آنها كه همه مربوط است به سده‌هایی جند پیش از آمدن 
اسلام و نزول وحی محمّدی («ص »). 


۳۳ ۱ 
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فصل ب بيست ونهم: شناخت حخت 


مات عقل» دليل ومعيار 


فرآن 

| افلم یسیروا فی الارض فتکون طم قلوب یعقلون بها؟ .." 
ه أيا در زمين به سير نپرداختند, تا صاحب دلهایی (وعقلهایی نير ومند و 
با تحر به) گردند كه بتوان با آنها به تعقل پرداخت؟ . 5 


حدت 


| النبي «ص»: العلم خلیل المومن .. والعقل دلیله ..' 


»هه ییامبر«ص» : علم دوست انسات با ايماك است» وعقل راهنمای او. 


۲ الامام الصادق «ع» : العقل دلیل المومن. ۲ 


> امام صادق (ع » : عقل زاهنماى انسان با ایماد است. 


ال و 
۱ د ۳ 
عبد الله (رع») : فلان من عبادته ودینه وفضله؟ فقال: «کیف عقله»؟ فلت: لا 
ادری» فقال: «أن ان على كدر العقل».؟ 
, سورة حج (۲۲): 17. 
. «تحف العقول » / ٤٤‏ . 


۱ 
۲ 
۳ «اصول کافی » ۲۵/۱. 


.۱۲ /۱ «اصول کافی»‎ ٠ 


۳۳۵ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


> امام صادق «ع» ‏ محمد بن سلیماد دیلمی از یدرش نقل کرده است 
که كفت: به امام جعفر صادق «ع» «فلانی حه عبادتی و 
اعتقادی و فضیلتی دارد». امام گفت: ««(عقلش جگونه است ؟)) گفتم : 
«نمید انم » . كفت: «همانا یاداش اعمال به اندازه عفل (تعقل و درک 
عمل کننده) است» . 


۴ الامام الباقر «ع»: انما يُداق الله العباد في الحساب یوم القيامة على قدر ما 
آتاهم من العقول فى الدنیا.۱ 
> امام باقر «ع » : خدا در روز قيامت به حساب مردماك, به ميزان عقلى که 
به آنان در دنیا داده است» به دفت ا می کند. 


نگرید ! 


در اين باره به «اصول کافی»» «کتاب عقل و حهل» 
(ج ۰۱ ص 15 )٠١١‏ مراجعه کنید. نیز فصل ۳ وفصل ۲۲ و 
فصل 4۱ از این باب را بنگرید. 
ایس ار ان وا انان ری اران سريت 
(یعنی منطق خالص اسلامی) در جلد وه «انسان»ء از كعاب 
«الحياة»» سخن خواهیم گفت. اگر خدای متعال خواسته و 
تقدیر کرده باشد. 


۱ «اصول کافی » ۰۱۱/۱ 


۳۳۹ ۱ 
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فصل دب بيست ونهم: شناخت حجت 


ب حجت ظاهری 


١‏ بيامراد 


سح 


قرآن 


۱ . مد ارسلنا رسلنا بالبینات, وانّلنا معهم الکتاب والیزان. لق الاس 
بالقسط ..' 


> فرستاد گان خودرا با پیغامهای روشن گسیل داشتیم, وبا ایشان کتاب و 
س 
تراز وفروفرستادیم, تا مردمان به داد كرى برخیزند. . 


۲ انا آوحینا اليك كا أوحينا الى نوح والنبیین من بعده, وأوحَينا الى ابراهیم 
واسمعيل راسك و یعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون 
وسلسات .و تا داو ذيورا ه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 


£9 هدم 0 ام 


نفصصهم عليك. وکل الله موسی تکلیا ه رسلا سرن وار 
لئلایکون للناس على الله حجة بعد الرسل , وکان ال عزیزا كي »' 


ه به تووحی کردیم همان گونه كه به نوح و پیامبران يس ازاووحی کرده بودیم؛ 
ووحی کردیم به ابراهيم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وعیسی و 
اتوب ویونس و هارون وسلیمان ؛ وبه دود ز بورداديم » وفرستاد گانی ودند 
که ازاين بیش حکایت آنان بات و گفتیم, وفرستاد گانی كه تا کنون حکایت 
آنان رانگفته ایم؛ وخدا با موسی سخن كفت سخن گفتنی (بیواسطه) ه 


۱ سورة حدید (۵۷) : ۰۲۵ 


۲ سوره‌نا() : ۰۱۱۳-۱۱۵ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


4 فرستاد گانی (فرستادیم) هم مزده دهنده (ره پاداش و بپشت) وهم بیمرسان 
(از کیفرودوزخ)؛ تا مردماد را (با آمدن آنان) برخدا ححتی (وعذری) 
نباشد؛ وخدا توانا وحکیم است ه 


8 س سے 5 
5-7 نزد قوم عاد وٹمود» ازهرسوی پیامبران آهدند و گفتند كه جزالله را 


مبرستيد. . 


ِ 9 


مت 


م 


۴ وکلا نقص عليك من آنباء الرسل ٠‏ ما نیت به فوادگ .. 


> همه را برتوحکایت می كنيم» یعنی سرگذشت پیامبران راء تادل تورا استوار 
ورام سازیم. . 


. الامام على «ج»: .. واصطفی سبحانة من ولده أنبياء. أخذ على الوحي 
ميثاقهم. وعلى تبیغ الرسالة مانتهم :.. حت یه وسلد ار لبم 
انبیاءه. ليستادوهم میثاق فطر ته, 111110 نعمته, وا عليهم 
بالتبلیغ. ويثيروا لهم دَفائِْنَ العقول. ویروهم الایات المقدرة .." 

> امام على «زع» : خدای سبحان, ازمیان فرزندانٍ آدم پیامبرانی ب رگزید. واز 
آنان بيمان ستاند تا به تبليغ بيام آسمانی » واداى رسالت وديانت الاهی قيام 
کشت . . اوبدیت‌گونه فرستاد گان خودرا درمیان مردمان ا کت 


۱ سوره فصلت (4۱) : ۱ 
۲ سوره هود :)١١(‏ ۱۲۰ 
۱ ۳. «نپح‌البلاغه» ۰۳۳ 


۳۳ ۱ 
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5 فصل بيست ونهم: شناخت خجت 


و پیامبران خود را پیاپی درمیان اقوام مبعوث کرد تا پایبندی به پیمان خدایی 
فطرت را از مردمان بخواهند, ونعمتهای فراموش كردة خدا را به ياد آنان 
آورند. و با رساندن پیام» حجت را برآنان تمام کنند, و آنجه درعقل وضمیر 
انسانها بوشیده مانده است (شناختپا ودریافتهای فطری و وحدانی ) همه را 
بیرون آورند واشکارسازند, وآیاتِ موز ون جهان را به مردمان بنمایانند. .. 


۲ الامام علي «ع» : بعت رسله بما خصهم به من وحيه» وجعلهم حجة له على 
9 سرا مر ۳ و ۶ و 92 1 7 0 7 
خلقه. تلا تجب الحجة لهم بترك الاعذار اليهم؛ فعاهم بلسان الصدق 

و 
ال اال 
۲ . و 
4 امام على «ع» : حدأوند فرستاد كان خودرا هریک با بیامی و یژه» 
برانگیخت. وآنان را ححتهای خود بربند كان قراردادء تا بی ححت و پیامپر 
نباشند وعذری برای ايشان باقی نماند. و بدين گونه خداوند خلق را باز بان 


راستی » به راه درستی » فراخوانده است. 


۲- پیامبربزرگ 
قرآن 
| هو الذي ارسل رسوله بامدی ودين الحق. لیظهره على الدين کله, ولو کره 
الشر کون ۳ ۱ 
۳ خدأ است ان كه فرستادةٌ خود (محمد «ص)» )رايا رهنمونى ودين حق فرستاد 
تاآن دين رابرهمة دینهابرتری و والابی دهد هر حند که مش ركان را خوش نیاید » 


EY, » «نبج آلبلاغه‎ .١ 
۳۳ :)٩( سورة توبه‎ ۲ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۲ يا اما الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول, إذا دعاکم لما يحييكم ..' 
هم ای کسانی كه ایمان آورده اید! درآن هنكام که خدا وفرستاده خدا (محمد)» 
شمارابه حیری می خوانتد كهزندهتانمى کندء اين دعوت را یذیرا 


شوید. . 


۲ آقد جاءكم رسول ين أنفسكم. غزيرٌ عليه ما عنتمه حریص علیکم, 
بالومنین روف رحیم ۳ 
4« فرستاده ای نزد شما آمد هم ازخود شما (محمد), که دشواری وزیانی که به 
5 تس 
شمامی رسد براو كران است» و حریص است بر(انکه) شما (برراه راست 
رو ید)» ونسبت به مومنان رئوف ومبر بان است ۾ 


۴ ما کان سد ارا اد من رجالکم. ولك رسول ال وخاتم النبییت. وکان الله 
بکل ميء علیا ن 


است؛ و خدابه هر حير دانا است + 


ل o‏ ته لے ےر اق ر م ےر م ۳ے ی 5 
وذکر الله کثیرا م ؛ 
۰ آي آي 0 . 3 ۱ ۰ ۰ 
» رسول خدا نمونه و اسوه ای نیکواست برای کسی كه به نخدا وروزرستاخیز 


امید دارد وفراوان ياد خحدا فیس كيد + 


۱ سوره انقال (۸) : 4 ۲. ` 
۲ سوره‌تو به )٩(‏ ۰ ۰۱۲۸ 

۳ سوره احزاب (۳۳) : 1 
4 . سوره احزاب (۳۳) : ۰۲۱ 


5 ۱ 
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حديث 


١‏ النبي «ص» :يا بني عبدالمطلب! إني والله ما أعلم شاباً في العَرَبِ جاء 
قومّه بأفضل ما قد جنتکم به. إني قد جنتکم بخير الدّنيا والآجِرَةٍ. ود 
آمرنی .الله تعالی أن أدشوكم الید.۱ 
4 ييامبر«ص» : ای پسران عب دٌالمُطَلِب! به خداى سوگند که من جوانى را 
درعرب نمی شناسم که برای قوم خود چیزی بتر ازآن آورده باشد که من 
برای شما أوردهام؛ من خیردنیا وآخرت را برای شما آورده ام, خداى متعال 
به من فرمان داده است تا شمارا به سوی او بخوانم. 


۲ الامام علي مع : اشهد أن محمد عبدة ورسوله أرسَلهُ بالذَينِ المشهور 
الم ج والكتاب المسطور, والنور س والضياء الاج 


سر © ام مر 


وتخویفً بالمثلات. . وال في تن یت فيها حبل الذين, رع حت 
سواري القن واختلف النجر, وتشتت الأمر. وضاق المخرج. وعمي 
المصدرء فالهدی خامل, والعمی شامل .. ' 

4 امام على «(ع» : گواهی می دهم که محمد «ص» بنده وفرستادة اواست» ۱ 
خدا اورا با دین مشپون وستت پایدان و کتاب جاو ید ونوردرخشنده 
وروشنایی تابنده» وآيين جدا گرحق ازباطل فرستاد تا شبهه ها را ازمیان 
ببرد» و با آياتٍ بيّنات مردمان را بیم دهد وحجّت برایشان تمام کند» وآنان را 
با یا کرد عقو بتهای گذشتگان بترساند. ودرآن هنكام كه اومبعوث گشت 


۱ «الخدیر» ۰۲۷۹/۲ 
۲ «نمع البلاغه» /۲-۳:. 


۱ 0 ۲ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۰ سم ۰ ۰ 5 ۴۹ 5 س ۰ عي 
مردمان گرفتارفتنه‌ها بودند» ورشتة دين كسيخته و بایه های باورویقین 
مر مر 
متزلزل شده بود. عمّیده حندین كونه گشته وکاربه پریشانی کشیده شده نود , 


وراه بیرون آمدن ازدشواريها كور گردیده وحق و باطل درهم أميخته بود؛ راه 


اس 
گم بود و کوردلی برهمه مستولی . 

و" الامام علي «ع :. فحت الله محمدا ((ص » ال لیخرج عباده من عبادة 
الأوثان الى عبادته. ومن طاعة الشیطان نِ الى طاعته. بقرآن قد بينه 


¢ سر مه 5 


ا لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه . 

> امام ی (ع» : EA‏ رابه حق برانگیخت» 
فرماتبرداری اوباز گردانده أقرآنى 7 ایات آن راب روشنى بیان داشته 
واستوارفرو فرستاده بود تا مردمان حدای خود را که شناختی ازاونداشتند باز 


۴۳ قرآن کرم 
فران 


00 ی ت 0 . ۳۳ ۳ رس ان 
١‏ إن هذا القران هدي للتي هی آفوم. ويبشر المؤمنين الدين يعملون 
الصاحات, أن هم آجرا کبیرا م۲ 


: نیک می کنند بشارت می دهد که یاداشی بز رگ خواهند داشت ه 


۱ «تبج البلاغه» رآ٤‏ 4 . 


". سوره‌امرا (۱۷) :۰.۹ 


۲:۲ 
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فصل بيست ونهم : شناخت خجت 


ی > سم دی as e‏ ۳ 
۱ . السبي «ص»: من ترا القرآن فِظن أن دا اعطی أفضل مما أعطي, فد 
حقر ما عظم اه وعظم ما حقر ان 


كو ب ر © 
1- ییامبر «ص» : ه ركس قران بخواند, و گمان كند که به کسی جيزى برتراز 
تت م سر 
ان داده اند كه به وى داده شده» به حتم آنچه راخدا بزرك کرده است 
1 حت . 
کو حك شمرده وانحه راخدا کو حک کرده» بزر ک شمرده است . 


۳ الامام الصادق «ع» : لقد تجلی الله لخلقه فى كلامه. ولکنهم لا ببصرون. 


۱ بر مد 
۳ امام صادق «(ع» : خداى متعال در کلام خو يش برآفرید گان خود تجلی 
کرده است» ولی آنان نمی بینند. 
ه برای گاهی یافتن ازايات واحادیث وارد شده دربارة عظمت 


قرآن و حگونگی شناخت ان به باب و یره «قران كريم» دراين کتاب 
(باب ششم, جلد دوم) مراحعه كنيد. 


5 امامان معصوم 
قرآن 


١‏ یاآنهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان تفعل فا بلغت رسالته. وال 


ATV » «وسانل‎ ۱ 


۲ار ۰۷/۹۲ 1-از کتاب « آسرازالصّلاة»شهید ثانى . 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00ات۸۱ 


باب : زخست: شناخت و اصالت أن 


۳۳ ای بیامبر اگر 
چدین نکنی رسالت اورا ابلاغ نکرده‌ای؛ و خحدا خود تورا ازشر مردم نگاه 
خواهد داشت» وخدا مردم حقپوش را را راهنمایی : نخواهد کرد ه 


2 ر 3 ۳ ی 60 8 0 ت ۳ و ہے : * 


f 
وهم را كعون»'‎ 


ار مسانان كه ناریارد ودرحال رک مدق 


می دهند + 
۳ لیم لت لکم ۹ وا مت علیکم حي ورَضيتٌ لکم الاسلام 
۳ 
ذا 


> امروزدین شمارا کامل كردم ونعمت خودرا برشما تمام نمودم» وائن ين اسلام 
(کامل شده) را به عنوان دين » برای شما رگزیدم... 


حدیت 


5 9 2 ” : 
۱ الامام الصادق «ع»-عن آبائه» عن النبي (رص )) : إن آنمتکم قادتكم الى الله 


فانظروا من تقتدون في دینکم وصلایکم.: 


وو ۲. سور مائده (۵): ۱۷ و ۰.۵۵ 
۳ سوره مائده ( 5( ات نزول این ابات در («وافعة غدیر»؛ و موصوع مهم ررامامت), در کتابهای معتير 
علمای ستی و شیعه ذ کر شده است» به کتابهای «الغدیر»» «عبقات الانوار» و («المراحعات)؛ مراجعه 


71 «بحار» ۹۹/۸۸ از کتاب « كمال الدين». 


کتابخانه مُتكازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


قصل ب بيست ونهم: شناخت حعخت 


۳ امام صادق («ع» ‏ ازپدرانش» ازييامبرا كرم : امامان شما راهبران شما به سوى 
خحدایند پس نیکوبن‌گرید كه دردين ودرنماز خود به حه كس اقتدا 
می کید 


۳ الامام الصادق «ع» ‏ عن آبائه. عن رسول الله: ار 
فانظروا من توفدون في دینکم وصلاتکم.! 
۲ عن 
۳ امام صادق«ع» - ازپدرانش, ازپیامبرا کرم: امامانٍ شما نمایند كان شمایند 
درنزد خداوند يس بنك ريد که جه کسانی را دردین ونمازتان به حانب خدا 


گیل می دارید. 


۳ ۳ و : با أن ۳ بخرح سس فرایسخ غ لب تیم ليلا 


- امام باقر«ع» : ای اباحمزه! چون کسی ازشما بخواهد چند فرسخ سفر كندء 
راههاى زمينى » يس برای خود دلیل راهی حستجو كن. 


۴ الامام الباقر «ع»- فى قوله تعالن: «اومن کان كا فأحبیناه وجعلنا له نورا 
بمشي به في الناس '». فقال: «ميت» دك شیتاء و «نورا : یمشی به في 
الناس» إماما وت به «كمن مَل في الظلمات لیس بخارج منها». قال: 

الذي لا يعرف الامام. 


> امام باقر«ع» -درتفسيراين ايه: «أوَمَن کان متا فاحيّيناة وَحَعَلنا له نورا 


۱ («بحاره ۸۹/۸۸ («قرب الاسناد» /۵۲. 
۲ «اصول کافی » ۰۱۸4/۱ 
۳ سورة أتعام (5) : ۲ 


۰۱۸۵/۱ » «اصول کافی‎ .٤ 


۵ ۳۲۶ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


يَمشى به ففي التاس» کمن مَل فى الطلْمات. .. + ایا کسی كه مرده بود 
ومااورا زنده کر دیم ونوری به دل اونهادیم تا درپرتوآن نوردرميان مردم راه 
رود (وزند گی سالم وا گاهانه داشته باشد), س رگذشتش همجون کسی 
است گرفتارتاریکیما وظلمتها ( و گمراهیما)...») گفت: «مرده»؛ یعنی 
آنکه جیزی نمی داند؛ «نور ..»» یعنی امامی که به اواقتدا کنند؛ گرفتار 
تاريكيهاء یعنی کسی كه امام رانشناسد. 


۵ الامام الصادق «ع» - قال راوي الحديث: قلت: حولت فداك, قو له: رو لقد 
آتينا لقمان الحكمة..»؟ قال: اوتی معرفة امام رمانه. ١‏ 

> امام صادق«ع»-راوی حدیث كو يد: به امام جعفرصادق گفتم : فدای تو 

شوم مقصود ازاين گفت؛ خداى متعال: «وَلمّد آتينا مان الحکمة " + ما 

به لقمان حکمت دادیم» جیست؟ گفت: شناختِ امام زمانش به اوداده 


سده نود , 


۶ الامام الباقر وه :من مات ویس له إمام فوته ميتة جاهلي ولا يعذّر الناس 
حتی یعرفوا |مامهم. ومّن مات وهو عارف لامامه لا یضره تدم هذا الأمر او 
اخ وف يات عارفا لامامه كان کمن هو م القائم فى و 

> امام باقر«ع» : آن کس كه بی امام بمیرد» مرگ او همجون م رگ درزمان 

جاهليت است؛ وا گرمردمان امامشان را نشناسند عذری ازايشان پذیرفته 
نیست. وان كس که باشناخت امام بمیرد» زود ودیرشدن اين امر(یعنی : 
ظهور جهانى امامت حقه وقيام قائم«ع») به اوزیانی نمی رساند (زیرا که او 
حق را شناخته وازان پیروی كرده است)؛ وانكه باشناخت امام خود ازدنيا 





۱ «تفسير» على بن ابراهيم /1517. 
؟, سوره لممات (۳۱) : ؟١.‏ 
۳ («بحار» ۷۷/۲۳-از کتاپ «المحاسن ». 


۳۲۹ ۱ ۱ 
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فصل بيست ونهم: شناخت خجت 
برود هحون کسی است كه با امام قائم باشد درخيمة اوبه سربرده باشد. 


۷ الا مام الباقر ره (ار الصادق (ع4) : لايكون العبد مؤمنا حتی یعرف الله 
ورسوله, والائمة كلهم وامام زمانه. ویرد إليه ویسلم له. ثم قال: كيف يعرف 
لاخ رو يجهل الالء 

> یکی ازدوامام«ع»": بنده‌تازمانی که خدا ورسول خدا وهمة امامان 
وامام زمان خودرا نشناسد» و به اک ود وتسلیم نشود» مومن نیست سپس 
گفت: جگونه ممکن است کسی نسبت به نخستین (أمام اول وجریان 
امامت) جاهل باشد و باز پسین را (امام زمان خودرا) بشتاسد ؟ ۱ 


بنگرید! 


دربارة قناعت عالمی که شایستگی آن را دارد تا نایب 
امام معصوم (ع )) باشد, به باب و بره «شناعت عالمان دینی ) در 
اين كتاب مراجعه کنید» يعنى باب هشتم» در جلد دوم. و از تأمل 
در «اشارة» مهمّی که در انحا در يايان «نگاهی به سراسر باب)» 
در جایهای اخير ‏ امده است غفلت نورزید. جون همان 
(«اشاره»» نظرگاههای مولفان و از مطرح ساختن بحت در باره 
عالمان دینی نشان می‌هد و روشن می‌سازد که ما حقایق را تا 
حایی که میسور بوده است گفته ايم» و از هرگونه جانبداري 
بی ملاک پرهیز کرده‌ايم. . 





. بسني : امام محمد باقر يا امام حعفرصادق , علییماالسلام‎ .١ 
۰۱۸۰/۱ » ؟. «اصول کافی‎ 


TEY 
۸۱۵۲۵۵۱۱0۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


۱ صلم 


شناخت مردمال 


آ-احوال کلی 


قرات 

۱ ها أنها الناس |نا خلقناکم من ذكروانتئ, وجعلناکم شعوبا و قبابل. لتعارفوا. 
ان اکرمکم عند الله آتقاکم. إن ال علي خبير ١٠‏ 

> ای مردم! ماشمارا ازمردی وزنی آفریدیم و به صورت ملتهاوقبيله هادر- 


۷1 5 2 0 و ¬ ۳۹ ل ص 5 
أورديم 1 تایکدیگر را بارشتاسید ؛ بزر کوارترین شما درنزد خدا برهیز كا زبرین 
شما است ؛ و خدا دانا وا کا اسيك 


- یر هي یر ا جر از - چم مر ۳۳ 
1 هه ٠‏ ا" هه ۳ ِ نت ص او پر ۶ بو 
۲ ومن ایاته ان خلقکم من ترابء ثم إذا انتم بشر تنتثیرون © ومن ایاته ان 
1 ۶ 2 


علق لكين أنفيك ازواجا لتسكنوا البهاءى جمل بینگم بود ورخ إن 
في ذلك لایات لقوم بتفكرون » وين آياته خَلقٌ السَیاواتٍ والارض.. 
واختلاف الستتكم وآلوانكم. إن في ذلك لایات للعالمين ۰" 

چ ازآیات خداء اينكه شمارا ازخاى آفرید واكتون انسانهايى هستيد كه به هر 
.١‏ سوره خشرات 1٩۱‏ ) : ۰۱۳ 
۲ سوره روم (۳۰): ۰۲۰-۲۲ 


۳۲:۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل سی ام: شناخت مردماد 


سوی حهان می رو يد ه وازایاتِ او اينكه از خود شما برایتان جفتمایی 
آفرید که به آنان ارام كيريد وميان شما مہر بانی ورحمت قرارداد؛ ودر 
اینپا همه نشانه‌هایی (ازدانایی وتوانایی خداوند) است برای کسانی که 
بينديشند ه وازآیات ای آفرینش آسمانما وزمين است» وگزاگوني بان 
و رای ما درا شا همه نشانه هايى است برای دانایان ه ۱ 


۱ الامام علي «ع» : : با بن ! أنه لابد للعاقل من | ن ینظر في شأنه, لیحفظ 
لسانه, ولیعرف اهل زمانه" 


۱ ع وه 5 - 
- امام على «ع» ٠‏ فرزندم ! شخص عاقل نا كزير بايد در كارخود بیندیشد و 
1 1 0 : 
ز بان خود را نگاه دارد لس رماد خود را یشناسد. 


۲ الامام الرضا ت : قال آبوجعفر جعفر «ع» : فى حكمة آل داود : ينيغي للمسلم أن 
۱ یکون مالک لنفيه. مقبلا على شأته. عارفا بامل زمانه .۲ 


4 امام رضا «ع»: : امام محمّد باق ر«ع» فرمود : در حکمت (دستورالعملهای , 
حکیمانة) خاندان داود (بیامبر) حنین رسیده است: سزاوار است که 
انسان خداشناس خویشتندار باشد» و به حال و کار خويش اهتمام ورزد 
(مراقب خود باشد و وظایف خويش را به خوبی انجام دهد) و مردماد 
زمانة خود را بشناسد (و با آنان به مقتضای شناخت و تناسب سلوک 
کد). 





۱ «امالی » طوسی ۱٤۹/۱‏ . 
۲ «اصول كافى» .۲۲٤/۲‏ 
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ب شناخت«اهل حق» با «حق » 


حدیت 
E‏ -.* 9 ج به 1 
١‏ الامام علي «ع» :إن دين الله لا یعرف بالرجال بل باية الحق؛ فاغرف الحق 
تعرف آهله. يا حارث! إن الحَقَ أحسَنْ الحدیث, والصادع به مجاهد ..۱ 
> امام على «ع» : دين خدا به مردان شناخته نمی شود بلکه به نشانة حق 
شناخته می شود. بس حق را بشتاس تا اهل أن را بشناسی . ای حارث! حق 
نیکوترین سکن است» وه ركس آن را آشکارا بگو ید مجاهد است. 
۲ الامام علي «ع» : .. إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك. فحرت! انك ل تعر 
اَن تمرف أهله. وم عرف الباطل تمرف من نا 
1 امام على «ع). نگاهت را به زیر افکندی و بالای سرت را نگاه نکردی» 
جح ن. . 1 
و باطل را نشناختی تا پیرو باطل را بشناسی . 


ج شناخت مردم با آزمایش 


حدیبت 
١‏ الامام علي «ع»: لا یعرف الناس الا بالاختبار ۴ 


۰۱ «بحار» ۱۲۰/5۸ از کتاب «بشارةٍ المصطفی ». 
۲. «نهج البلاغه» /۱۲۱۳؛ عبده ۲۰۸/۲. 
۳ «بحار» ۰/۷ ۱ از کتاب «مطالبٍ السوول». 


۲۵۰ ۱ 
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فصل سی ام: شناخت مردمان 
> امام على («ع» : مردمان حزبا آزمودن شناخته نشوند. 


۲ الامام الحسن «ع»- لبعض ولده: يا بْنَيّ! لاتواخ أحدا حتى تعرف موارده 
ومصادره؛ فإذا اسَْبَطتَ الحُبرَة وزضیت العشرة, فآخه على اقالة العثرة 
اما فا 
۳ امام حسن«ع» به یکی ازفرزندانش: فرزندم! پیش ازانكه از چگونگي 
ورود وحروح کسی درکارها گاه شوی» دست برادری به اومده. يس 
هرگاه کسی را آزمودی» وآميزش با اورا پسندیدی, با اودست برادری بده 
بدان شرط که لغزشباى یکدیگر رانادیده گیرید» و به هنكام تنگدستی 
چیزی ازیکدیگر دریغ نداشته باشيد. 


7 م م ۽ 7 2 ۳ ه 7 و دراه 
۳ الامام على «ع» : من اتخد اخا بعد حسن الإختبار. دامت صحبته وتاكدت 
م 1 


مود نه. 


- سر 
ب امام على «ع» : هركس کسی رايس ازازمايش به برادری بر گزیند؛ 
همنشینی با اودوام بيدا همى كند ودوستى مستحكم می شود. 


۴ الامامعلى «ع» :من لم يقدم فى اتخاذ الاخوان الاختبار, دفعه الإغترار الى 
ر يج © ۶ بر 
صحبه الفحار ' 


»> امام على «ع» : آن كس که پیش از گزینش دوستان و برادران آزمایش 
نكندء فزيب خواهد خورد» وبه همنشينى بدان كشيده خواهد شد. 


: د ف عدت الم كات 
۵ الامام علي ا - من عهده للاشتر النخعي: .. ثم لا يكن اختبارك ایاهم على 
۱ «بحار» ۰۱۰۵/۷۸ 
9۲ («غررالحکم» /۲۹۲. 


۳۲۵۱ 
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فراستك ۳ وحسن الظنْ منك. فان الرجال رفون اسا 
الولاء دهج وشن خدنتهم لس و من ای وا 

شيء. ولکن اختبرهمبما ولو للصَالحِينَ قبلك. اعبذ لأ حسنهم كان في 

العامة أثراء وأعرنهم بالأمانة وجهاء فان ذلك دليل على نصيِحَتِكَ لله. لمن 

ولیت أمره .۱ 

۳۳ امام على («ع» در «دستورن امه حکومتی » مالک آشتر: مبادا همکاران 
خویش را بر ياية هوشیاری واعتمادیابی وخوش گمانی ب رگزینی ! جه مردان 
با ظاهرسازی وحسن:خدمت, فراست والیان رامى فریبند؛ ودرآن سوی اين 
ظاهر اراسته از خیرخواهی وامانتداری خبری نیست. بلکه انان راء ازروی 
پرونده‌ای كه درحکومتهای صالح بيشين داشته اند» بشناس؛ تا بدینگونه 
هر كس توده ها از او راضی تربوده اند» و به رعایت امانت مشپورتربوده است» 
همان‌رابه کاربگماری. ا گرجنین کردی دلي ل آن است که توبرای 
رضای خدا خیرخواهی می کنی » وخیرتوده‌هایی را که فرمانروای آنانی 
می خواهی .. 


ع ا الجواد ۷ من انقاد إلى ا الطمأنيئة ل ار ی 
> امام جواد «ع» : أن ی که پیش از آزمودنٍ (اشخاص به آنان) اطميئان 


من كن خودرا درمعرضص هلا کت درآورده و به عاقبتی پردرد ورنج 


گرفتار گردیده است. 


ES‏ 02 ع زو ع مس ص مر م 
۷ الامام الصادق «ع» : إذا كان الزمان زمان جور واهله اهل غدر. فالطمانينة 


.۱۰۲/۲ لانهج البلاغه» /۰۱۵ ۱ عبده‎ .١ 
۳۹6/۷۸ «بحار)‎ ۲ 


۵۲ ۲ ۱ 
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۱۱ 


۱۳ 


۱ فصل سى ام: شناخت مردمان 


الى کل حد عجرا 
امام صادق«ع» : اكرزمان زماد ستم» ومردم أن اهل خيانت باشند» 
اطمينان كردن به ه ركس دورازاحتياط است. 


الامام علي «ع» : من جَهل الناس, استنام إليهم | 
امام على (ع» : هر كس مردمان را نشناسد, به آنان اطمينان می كند. 


۽ وی ٩۶‏ و 


ر 
الامام علي «ع» : اخبر تقله.' 


امام على «ع» : او رابیازمای, باشد که ازاوبیزارشوی, 


عم 22 rê‏ 5 58 ۴ 
الامام العسكري ع : الو حشه من الناس على كدر الفطنة بهم. 


امام عسکری (ع» : رمیدن آزمردمان به اندازة! گاهی ارحال ایشان است. 


م 0 ۳ ۳ رع ۰ ۳ دي ۳ 
الامام الصادق «ع» : ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله. ومن یحب. ومن 
و ^ 


۵ ٠... 


امام صادق«ع» : سه جيزازنشانه های مومن است: علم و يقين اودر باره 
حدل واينكه جه کس رادوست می دارد وارحه کس بیزاراست. 


الامام الکاظم «ع» : إذا كان الجور أغلب من الحق. لم جل لاحد أن يظن 


۱. «تحش العقول» /۰۲۹۲ 

۲ «غررالحکم» /۲۷. 

۳ «نمج البلاغه» ۹ عده ۲۴۷/۲ : 
. «بحار» ۰۱۱۱/۷۰ 

۵. «اصول کافی» ۰۱۲۹/۲ 


۳۵۳ 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۱ ‌ 1 5 0 ۳ 2 «7 3 
8 7 


< امام .كاظم«ع» : زمانى كه ستم برحق جيره شده باشد» روا نياشد كه کسی 
درحق دیگری حسن ظن داشته باشد, مگر اينكه اورا آزموده باشد. 


(. «تح العقرل»/۳۰۲. 


١ ۲۹‏ 
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و 


شناخت دشمنانواع دشمن ,تواناییم‌اونیروها و حیله های 


و وراه بر آمدن با دشمن 


فرآن 


١ 


2 يي , ”©“ م ب ,4 2 2 ۳ 
.. فمن اغتدئ عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اغتدی علیکم. واتقوا الله 
ر وي مت سر “فت 7 
واعلموا ان الله مع المتقين ۶ 
اگر کسی به شما تعدی کرد همانند أن براوتعدى کنید, وازخدابترسید 
و بدانید که خدا با يرهي زگاران است » 

م ان که TT‏ ا ۳ 
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدین لله, فان انتهوا فلا عدوان الا على 
ان »۲ 

1 9 0-0 1 3 و ۰ س1 * ٠ 1 ٣‏ ۰ 
با انان (دشمن ان حنکحو) کار زا رکنید تا فتنه فرونشیند ودين خدا ييروز 

میم سج 
باشد؛ وا گردست بازداشتند دی‌گردشمنی وعدوانی روانیست حزبر 
ستمکاران ۰ 


۲ - ی بر ر - 2 نج ار المع 
من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجمریل و میکال. فان الله عدو 
۳ 
للکافرین ۰ 
۱ سورة بقره (۲) : ٤‏ ۱۹ . 
۲ سورة بقره (۲) : ۰۱۹۳ 
۳ سوره بفره (۲) : ۹۸ 
۳۵۵ 
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5 آن كس که دشمن خدا وفرشتگان و فرستاد گان خدا وجبریل ومیکائیل 
'باشد» (بداند) كه خدا دشمن کافران است ه 


كك ت ۲ 


۴ وما كان استغفار ر ابراهیم ا ه الاعن موعدة وَعَدّها ااه فلا تبين له 


رق رو ۳ 


عدولله تبرا منه .. ۱ 


> آمرزشخواهی ابراهیم برای پدرش(عمو یش) جزیرای وعده ای نبود که به اوداده 
بود» يس چون بروی معلوم شد که اودشمن خدا است؛ اراوبیزاری نمود. ۰ 


۵ ان الکافرین کانوا لكم عدوا مُبيناً ۾ ' 


5 کافران دشمن اشکارشمایند م 


4 يا آبهاالذین آمنوا اتخذوا عدوي وعدوکم اولياة: تلقون اليهم بالودة. وقد 
كفروا با جاءکم من الحق .. " 
9 ای کسانی که ایمان اورده‌اید! دشمن من و دشمن خود را کر وا رز 
با وجود کفرورزیدن ایشان به دين حق» با انان ابرازدوستی مکنید. . 


۷ یا آنا الذين آمنوا انه من ارواجکم وآولادک عذواً لکم فاحتروهم. وان 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللَهَ غفور رحيم م ؛ 
»> ای كسانى که ایمان آورده اید! بعضی ازهمسران وفرزندان» دشمنان 
شمایند» يس ار زایشان برحذرباشید؛ وا گر چشمپوشی وعف و کنید وازایشان 
درگذرید (بدانید) که خدا آمرزنده ای مپر بان است ه 


۰۱۱۶4 :)٩( موره توبه‎ ٩ 
۰۱۰۱: )4( موره تسا‎ ۲ 
۰۱ :)۰( موره ممتجنه‎ ,۳ 


۱ ۲۵٩ 
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فصل سی ویکم: شناخت دشمن ۰ 


۳ عير 


۸ ال اعُد الیکم يابني آدم, | ن لا تعیدوا الشیطان. انه لكم عدو مُبين » ' 


ای فرزندان آدم! مگربا شما پیمان نبسته بودم كه شیطان را كه دشمن آشکار 
شما است نیرستید ه 


یر 


3 ۳ ترام تر 


١‏ السبی «ص»:.. آلاوان أعقل الناس . عبد عرف ريه فأطاعه. ورف عدوه 
فعصاه .۲ 
1 يياهبر««اص» : بدأ نيد که فررانه ترین مردمان بنده‌ای است که 
برود كار خسود را بشناسد و فرسان او رده ودشمن خود را 
2 مور © 7وت 
۳ الامام على «ع» : لا تستصغرن عدوا وان ضعف. 3 


> امام على «(ع» : دشمن راء هرانداره ناتوان است» کو جک مشمارید. 


7 ادام م و 3 
۳ الامام على «ع» : لا تعامل من لا تقدر على الانتصاف منه. 


> امام على «ع» : با کسی که نتوانی حق خود را از اوبگیری داد وستد مكن . 
کر و وگ مگ چ ۵ 
۴ الا مام علي ع : ۱ تامن عدوا وان شحر. 


۱ سوره یس (۳۹۸) : ٦۰‏ . 
۲ «بحار» ۱۷۹/۷۷-از کتاب «اعلامٌ الدین». 
۳ «غررالحکم» /۳۳۳. 
؛. «غررالحکم » /۳۳۲. 


۵. «غررالحکم» /۳۳۳. 


YAY 
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په امام علی «ع» : نسبت به دشمن هر جند درحق توسپاسگزاری کند, ایمن 
مباش. 


ع ار 


۵ الامام على «ع»: لا تغترن بمجاملة العذو, فانه کالماء» وان اطیل اسخانه 
پالنار یمتنم من اطفائها. ! 
په اسسام على «ع» : مب‌اداز بان خوش دشمن تورا فریب دهد زیرا که دشمن 
ا r‏ و 
خاموش كردن ان با کی ندارد. 


2 الامام علي 1 : ۳ القوىٌ, استضعاف الخصم. 


۳ امام على «ع» : آفت مرد قوی» ضعیف شمردن دشمن است. 


۷ الامام علي 7ع : الواعد من الأعداء كثير. 0 


> امام على «ع» : یک دشمن هم زياد است. 


ا 5 .ی & ی اس در 
۸ الامام العسكري ع : اضعف الا عداء كيداء من اظهر عداوته. 


> امام عسکری«ع» : کم حیله ترین دشمنان أن است که دشمنی خود را 
اشکار کند. 


مر اا 


21 الامام علي «ع»: من استعان بعدوه على حاجته. ازداد بعدا منها.* 


۱ «غررالحکم» /۳۳۶. 
۲ «غررالحکم» /۱۳۶. 
۳. «غررالحکم» /۵ ۲. 


+ . ((بحار») ۷/۷۸ 


۵ «غررالحکم» /۲۹6. 


۸ ۲ ۱ 
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فصل سی ویکم: شناخت دشمن . 


۲ امام على ((ع)) : ه رکس در برآوردن نیا زخود ازدشمن یاری جو بد» آزرسیدن 
به آن نياز بيشتر بازماند: .. 


١ الامام على «ع» : اک الااعداء أخفاهم مكيدة.‎ ١ 


۳ ی سر با أن ی 
۳ امام على «ع» : بزر کترین دشمن ان است که حیله ودستانسازی خو يش 
بوشیده‌تر دارد. 


۱۱ الامام علي ع ین عهده للأشتر التضمی : وا ی ساسا رغال اليه 
عدوك لله فيه رضأ فان في الصلح عة جنوك وراحة من هموما. وت 


ل اسم راس 


لبلادك؛ ؛ ولكن الحَذَّرَ كل الخَذرمن عدو بعد صلحه, فار ن العدور يما قارب 
0 خذ بالحزم» واتهم فى ذلك حسن الظن. ' 


5 امام على «ع» : در «دستورنامة حکومتی » مالک اشتر: صلحى را كه رضاى 
خدا درآن باشد ودشمن پیشنهاد كند, ردمكن, زيرا که صلح» سبب آرامش 
سيا هيان تو ومايةٌ اسودن ازناراحتيها» وامنيت برای شهرها است» ولى يس از 
صلح» سخت ازدشمن برحذرياش؛ جه ممكن است اينهمه برای غافلگیر 

, كردنتوباشد. ينابراين»جانب دورانديشى راازدست مده ودراين باره 
حسن ظن نداشته باشد. 


.١‏ «متّدرک نهج البلاغه»/۱۵۷. 
۲ «نهج البلاغه» ۰۲۷ ۱ 


۵ ۲ 
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و" 
ل دو 
شناخت بلا وگرفتاری وتأثيرآن درتكامل انسات 


فران 


م مق مر لر ن ۶ 2 
| وكيف تصبرٌ على مالم تحط به خبرا؟ ١+‏ 


جگونه می توانى برآنچه دانش تو به آن احاطه ندارد صب ركنى ؟ ه 


۳ ومالنا ان ن لاتتوکل على الله وقد دنا نا يرن على ما ا ا 
على الله یل اللركلون ها 
هم مارا نرسد كه برخداء كه راهها را به ما نموده» توكل نكنيم ؛ وما برازارى كه 


برماروامى داريد شكيبايى خواهيم كرد؛ ومت وکلان برخداى توكل 
می کنند 


حدت 
N ۱‏ 2 بر مه و 
١‏ الامام الصادق «ع» : قال رسول الله «ص» : من یعرف البلاءَ يصبر عليه و 


۱ سورة كيف (۱۸) : ۰۱۸ 
۲ سور ابراهيم (۱6) : ۰۱۲ 


۳۹۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6)92۱0.0۳ 


فصل سی ودوّم: شناخت بلا و گرفتاری و... 


۵ و مخ ۱ 


لا بعرفه ينكره. 
۳ امام صادق«ع» : پیامبرااکرم گفت: أن كس که بلارا بشناسد برآن شکیبا 
می شود» وآن كس كه أن را نشناسد أن را زشت می شمارد. 
۲ الامام على «ع» : لا يصبر للحق إل من یعرف فضله ۲. 
۲ ی ار .مج 
۳ امام على «ع» : کسی برای حق شکیبایی می کند که ازفضیلت انا كاه 


باشد. 





۱ «أمالى » صدوق /۰۳۹ 


۲ «غررالحکم» /141*. 


۱ ۳۸ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


و 
موم 
۳ ۰ ۰ ع 0 سج 
شناخت زمان» وروز كاروب یشامدها ود کر کونیهای 
مر 
روزکار 


ما 


قرآن 


۲ ۳ ا ۱ ر ۳ م مرج 2 و 596 را اس 


wl 


۰ سر ۰ 
4 اين روزهای روز کاررابه نوبت (وبه احتلاف احوال ازيروزى و 
٠ 1 1‏ ر 
شكست): ميان مردمان می كردانيم (وهر جند روزه را نوبت کسی يا 
كسانى قرارمى دهیم), تاخداوند (به آزمایش) مقام انان ر | كهايما نأورند 
معلوم دارد» و (برایمان ودرستكارى آنان) ازميان شما گواهانی قرار 


دشل , . 
من النتظرین ۾" 
چ ایا روزهایی راء جزهمانند روزهای کسانی که پیش ازایشان بوده اند, 


انتظارمی کشند؟ (ا گرچنین است)» بگومنتظرباشید که من هم با شمایم» 
ازمنتظران هم 





۱ سوره ال عمران(۳) : ۱1۰ 
۲ سورة يونس (۱۰) : ۰۱۰۲ 


TT 
۸|٥۴ط2ا15.00٩‎ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل سی وسوم: شناخت زمان» وه 


2٠‏ ولقد آرسلناموسی ااا آن : آخرج قومك من الظلمات ااا 
بايام الله ان ف ذلك لیات لکل صبار شکور 9 
> موسى راباآيات خود فرستاديم (و به اوفرمان دادیم) كه قوم خود را از 
تاريكيها به روشنی بیرون ار وروزهاى خدا (ایام الله) را به ياد انان بیاور؛ 
كه دراینپا همه نشاته هابى (ازدانابى وتوانابى و یگانگی خداوند) است 
برای هرانسان شكيباى سپاسگزار ه | 


حدبت 


۱ الامام على «ع» : من عرف الایام. ل عن الاستعداد. ' 


> امام على «ع» : هرک روزها (وپیشامدهم را بشناسدء ازآماد گی غافل 
نماند. 


li‏ الامام علي «ع» :من فهم مواعظ الرّمان, لم یسکن الى حسن الظن بالأيام.' 


مر 
7 امام على «ع» : ه رکه پندهای زمانه را بفهمد» به خوش گمانی » به روز گار 
دل نسیارد. 


۳ الا مام على «ع» : 5 بعقل مُواعظ الزّمان, من سکن الى سن الظن 
سس ٤‏ 
بالا یام. 

> امام على «ع» ال گس کته وی اتود هروه ارساووار 





.۵ :)١4( سورة ابراهیم‎ .١ 
۰۲۳/۸ » کافی‎ ۲ 

۳ «غررالحکم» /۲۹۲. 
٤‏ . «غزرالحکم» /۲۵۹. 


۳۹۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


۳ الامام على «ع» : من اعتَبْرَ بالغير, لم ۳ بمسالمة الان 


»> امام على «ع» : آن كس که ازد گ رگونیمای رو زگارعبرت گرد به 
مسالمت‌حوبی زمانه اعتماد نخواهد کرد. 


۵ الامام علي «ع» : من لم يعرف لو ظفر الایام. لم یحترس من سطوات الدهر. 
لاما فلتات م ۳ سم دنب وان وت 
نشناخته باشد | ا E‏ 
نمی ماند؛ و گناه, هر اندازه هم که بز رگ باشد, درنظراو اهمیتی ندارد. 


FF @‏ .۲۷ 2 مر 2 مم 2 و ۳ 
۶ الامام علي «ع»: اعرف الناس بالزمان: من لم یتعجب من أحدائه. " 


»> امام على «ع» : با شناختترین مردم اززمانه» کسی است که ارییشامدهای 
7 1 
روز کارتعحب نكند. 


۷ اا ا 0ه في حكمة آل داود : على العاقل أن يكو عار بزمانه, 
تقبلا على شأنه. حافظاً ا 


ه امام صادق «ع»: در دستورهای حكيمانة خاندان داود پیامیر جنين آمده 
است: وظيفة انسان خردمند است که زمانه (و اهل زمانة) خویش را 
۳ سه 0 

بشناسد و به حال حود (و اصلاح ان ) اهتمام وررد» ونكاهدار زبان 


خويش باشد. 


۱ «غررالحکم» /۲۸۵. 

۲ ابحار» ۱ از کتاب « کترالفواند» . 
۳ (اغررالحكم» /۹۵. 

۰۱۱۰/۲ «اصول کافی»‎ .٤ 


۲۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.00۱ 


فصل سی وسوم: شناخت زماتء هد 


۸ الامام على «ع» : لابد للعاقل من ثلاث : ان ينظر فى شانه» ويحفظ لسانه. 
۳۳ امام على «ع» : عاقل را سه جیز دربایست است : اينكه در کارخود نظر ند« 


e ۰‏ ۰ م2 ص . ۰ 
وز بان خود نگاه دارد وروز کار خود بشناسد. 


۱ «تحف العقول» ۱٤ ٤/‏ ؛ «مستد رک نهج البلایغه» /۱۵۹. 


۳۹۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


ملي سا 


5 ا 


قرآن 


١‏ او لم يُسيروافي الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ کائوا 


ہے ي رر 


كر ور 


اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثرٌ ما عمروهاءوجاءتيم رسلهم 
بالبينات, فا كان الله لیْظلمهم ولكنْ كانوا انفسهم يُظلمون ۱۰ 
> آیا درزمين نگشتند تا ازيايان کار کسانی که پیش ازایشان بودند ‏ گاه شونده 


آنان که نيرومنديى بيشتر داشتند» وزمين را بیش ازایشان زیرورو کردند 
وأباد ساختند, ورسولان با آيات روشن به نزد ايشان آمدند؛ ارى, خدا برآنان 
ستم نكرد بلكه خود برخو يشتن ستم كردند ه 

۲ تلك القری نقص عليك من انبانهاء ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» فا كانوا 
ليؤمنوا ا کذبوا من قبل كذلك یطبع الله على قلوب الكافرين »" 

خبرهای اين قريهها وشهرها را برتوحكايت کردیم» كه فرستاد كان با آيات 

روشن نزد ان مردمان امدند, لیکن انان آنحه (آیین حق) را که بيشت رنيزدر وغ 
٠ ۰ ۳۹‏ م * ۰ ع ۳ ۰ 
شمرده بودند باز نپذیرفتند؛ و بدین گونه خدا بردلہای کافران مبرمی نهد 2 


۱ سوره روم (۳۰) ۰٩:‏ 
۲ سوه اعراف (۷) : ۰.۱۰۱ 


۱ ۲۹4۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل سی وجهارم: شناخت قوانین تاریخ 


۳ قد خلت من قبلکم ستنْ» فسیروا في الارض . فانظروا كيف كان عاقبة 
سا 
المكذيين؟ ۾ ' 
٠ 2‏ ل ۰ ۰ 3 ,ام "1 ٠‏ + 4 
1- يش ازشما نيزسنتها (نبادهايى در روز کاروقانونہایی ) حریان يافته 


وم 
است. | کنون درزمین به سیروبررسی بپردازید تا بنگرید که سرانجام 
تکذیب کنند گان حق حگونه بوده است ه 


۴ . قل : سيروا في الارض . فانظروا كيف كان عاقىة الجرمین "٠‏ 


4 بگو: درزمین گردش كنيد وبنگرید که پایان کار گناهکاران وبزهکاران 
میم 
حگونه بوده است » 


حدنست 
کم الات ۲ :2 8 2 
۱ الامام الصادق «ع»: إن ابي حدنني» عن ابیه عن جده. عن علي « ع ن 
رسول الله «ص» قال: .. وأغفل الناس من لم يتعظ بتغیر الدنیا من حال 
»* ل بے می هن ۳ ۳ 


چ امام صادق «ع» : پدرم ازپدرانش» ازعلی «ع» روايت كرد كه پیامبرا کرم 
گفت: غافلترين مردمان کسی است كه ازد كركون شدب دنیا ازحالى به 
حالى ديكريند نگیرد ... وداناترين مردمان کسی است كه دانش مردمان 
را نیزبه دانش خود بیفزاید. 


۲ الامام علي «ع» : .. لو اعتبرت بما مضی. حفظت ما بقی. ' 


۱ سورة ال عمران(۳) : ۰۱۳۷ 
۳ سوره‌نمل (۲۷): 1۹ . 

۳ دایجار» ۱۱۲/۷۷ 
۹1 


«نپج البلاغه» /۹۸۱؛ عبده ۰۸۱/۲ 


۳۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ ی : كرا جع نیت بر 
مانده است نگاه خواهی داشت 


. الامام علي «ع»: الايمان على أريع تعائيم: على ابر والیّقین. والعدل‎ ٣ 
والجهاد. والیقین منها على آرع شعب: على تبصرة الفطنة, وتأول.‎ 
الحكمة, وموعظة العبرة, وسنة لین من صر في الفطنة. تبينت له‎ 
اک وک ی كان‎ 
' كان في الأولين.‎ 

> امام على «ع» : ايمان برجهارستون تكيه دارد: صبر ويقين وعدل و 
جپاد... ویقین داراى جهارشاخه است: روشنبينى هوشمندانه» و 
ببرهورى از حکمت, ويند پذیری ازيندمايههاء واستفاده ازسنتهاى 
گذشتگان. بس ه رکه درهوشمندی به پینش درست دست ارد حکمت 
برا واشكار شود؛ وه رکه حکمت برا و آشکارشود پندمایه ها را بشناسد؛ و 
ه رکه يندمايه ها را بشناسد» جنان است كه كو یی با گذشتگان زندگی 
کرده ات 

۴ الامام على ۰ وا روا ها دل بالانم بلکم من المثلات. پسوم 
الأفعال. وذمیم الاعمال؛ فتذ کروا فى الخير والشرٌ أحوالهم. ا 
ا ناذا كرتم في تفا انم روا کل أمر لزمت العرة 
و شأنم وزاحتِ الأعداءٌ له عنهم. . ومت العافية فیه E‏ 
النعمة له مهم وت اا علیه حبلهم: ين الاجتناب للفرقة. 


واللزوم ناه والتحاض علیها. والتواصي بها وَاجتَيُوا ل أمر کسر 


قفر تهم. ۳ منتهم: من تضاغن القلوب. وتشاحن ال وتد ابر 





۱ «نيج البلاغه» /۱۰۹۹-۱۱۰۰؟ عبده ۲ /۱۹۹. 


۳۹۸ 


كتابخانه 55 الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ طنادطها۸ 


فصل سی وچهارم: شناخت قوانین تاريخ 
التفوس: وا ی و ريا وال الا ماس اک 
كيف کانوا في حال. التمحیص والبّلاء؟ ألم یکوتوا أثقل الخلائق أ 
00 با لا وأضیق أهل الدنیا حالا؟ اتخدتهم الفراعنة عبيدا. 
فساموهم سوء العذاب. وجرعوهم المرار. فلم تمرح الحال بهم في ذل 
الهَلكة وقهر العلبّة. لا یجدون حبلة في امتناع ولا سبیلا الى دفاع . حتی 
اذا رَأَى الله سبحانه جد الصّبر منهم علی الأذى في محبته. والاجتمال 
لمکروه ین خوفه. جعَل لهم من مضايق البَلاء فرجا أ فَأَبدَلَهُمُ العر مکان 
الذل, والامن مکان الحوف؛ فصاروا ملو كا حكاماء وَأَئْمَةَ أعلاما. وقد بَلفت 
ا ل لم تهب الآمال إليّه r‏ 
e‏ 55 با« ع كانت بر" تم ایا 9 


30 


۷ 


الزائ اد يكوا أرب في ای ۳۳۹1 رقاب 


و رو 


سے مهم 


العالّمين؟ فانظروا الى ما صاروا اليه في آخر أ بوركم حين وفعت الفرقة, 


ر ل 


ویستتت الألفة. واختلفت الكلمة والا فئدة, e,‏ مختلفين, وتفرقوا 
متحاربین, قد حَلَمَ اله غنهم لباس کرامته. وسلیهم غضارة نعمته. وبقي 
م ۶ اك ا مل ع کت a‏ 
فصص اخبارهم فیکم. عبرة ا للمعتبرين منكم. 
»> امام على «ع».: ازان برحذرباشید كه عقوبتمایی که برپیشینیان شما - 
درنتيجة بد كارى وزشت كردارى_رسيد به شما نیزبرسد. احوال خوب 
واحوال بد انان را همواره به ياد آورید وحنان كنيد كه امثال ایشان‌نباشید. 
و حون در احوال حوب واحوال بد انان انديشيديد, کارهایی راب ركز ينيد كه 
سیب عزت ورفعت شان ایشان بود ود شمان را ازایشان دورمی کرد؛ و 


3 «نپج البلاغه» ۱-۸۰۳ ۰ 


۳۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (امء.طذاةط)عام 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


می داد وماية بزرگی و کرامت ایشان می شدء یعنی دوری گزیدن ازتفرقه؛ 
و پایفشاری براتحاد و یکدیگررا برآن برانگیختن وسفارش کردن. 
هم چنین ازهرامری دوری جویید که سبب شکست انان بود. و از 
نیرومندیشان می کاست: یعنی دشمندلی وكين توزی نسبت به یکدیگر 
ويشت کردن به هي و حودداری ازهميشتى وهمدستى بايكديكر. لازم 
است در احوال مؤمنانٍ پیش از خود تدبر كنيد که درهنگام رسیدن بلا و مورد 
أزمايش قرا ركرفحن چگونه بودند؟ آیا موّمنان دررو زگا رات قدیم باری 
سنكينتر از همه بردوش نداشتند» وازهمة بند گان خدا كرفتارترنبودند, واز 
همة اهل دنیا تدگدست‌ترزندگی نمی کردند؟ فرعونها آنان را به بند گی 
3 گرفته بودندء و گونه گونه عذاب و شکنحه به ایشان می حشانیدند , وحنان بود 
كه نمی توانستند خو يشتن را از خواری مهلکه وسطوت پیروزمندان برهانند 
نه حیله ای برای گریزداشتند ونه وسيله ای برای دفاع . تا آنگاه که خداى 
سبحان نگریست كه ايشان درراه محبت اونهايت شکیبایی رادرمقابل آزار 
ورنج از حود نشان دادند, وازترس اوهمة أن ناملایمات راتحمل کردند. در 
آن هنكام برای آنان كري زگاهی, ازتنگناهای محنت وبلا فراهم آورد. يس 
و یی ی بت , وانات فرمانروایانی 
حکمروا و بیشوایانی بنام 5 کُشتند. وخدا حندان كرامت انان را افزایش داد 
که ازپیشبینی رو یایی آنان نیز د رگذشت. اکنون یکی بنگرید که درآن 
هنكام كه بز ركان قوم , به هم پیوسته وخواستها به هم آمیخته ودلها برحال 
اعتدال, ودستبا دریکدیگ وشمشيرها يشتيبان هم. وبصيرتها نافذ» و 
عزيمتها یگانه بود آن اقوام بر جه حالی قرارداشتند؟ آيا خد اوند گاران آفاق 
نبودند» وسرهمةٌ حپانیان فرمان نمی راندند؟ وانگاه به حالی نظر کنید که 
يس ازتفرقه وپرا کن د گی واختلافٍ کلمه ها ودلها وانشعاب پید!. 
كردن وبه جنگ با یکدیگرپرداختن به آن رسیدند: نحدا جامة عزت و 
کرامت ازتن ايشان ب رکند» ونعمت فراوان خو يش ازایشان گرفت. وا کنون 
آنجه از آنان برحای مانده است مشتی حکایت وقصه است. تا برای کسانی 
ازشما که اهل عبرت آموختن باشند, ماية عبرت گردد. 


۳۷۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل سى وچهارم: شناخت قوانين تاريخ 


۵ الامام علي «ع» : أي قلبّك بالموعظة! 5 وأعرض عليه أخبار الماضين! 
وذکره بما أصابٌ من كان قبلك من الأولين ! ور فى دیارهم و آثارهم. 
ا قا وا ان مرا لوا راب 
برآن عرضه کن, وان را به ياد پیشامدهایی انداز که برکسانی که پیش ازتو 
بوده اند گذشته است. ودرسرزمینهای ایشان گردش کن» وآثاربرجای مانده 
ازآنان را بنگ وببين که حه کردند و جه جیزهایی گذاشتند ورفتند, واز 
کحابه کحا شدند. .. 


۱ نج الیلاغه» ۹۰۹-۹۱۰ 
1 
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سم 


عابت آندیشی در کارها 


فران 

١‏ والذين صيروا ایتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة. وانفقوا ما رزفناهم سرا 
وعلانية, و ا ا اولئك طم عقبی الذار و 

۳۳ خردمبدان که پیمان خدایی رانگاه‌می دارند. , . ودر طلب رضای خدا صبر 
بيشه می سازند» ونمازبه بای دارند وازدارایی خو یش-آشکاراونهان-به اين 
وان می بخشند» ویاسخ‌بدی رابا خو بی می دهند همانانند كه عاقبتی خوش 
درانتظارانشان است هم ۱ 


۳ 5 
۲ 0 والعاقبة للمتقن ء" 


م 


- 7 م۰1 ص ۰ 
ہے ...عاقبت نيك ازانٍ پرهیزییشگان است ه 


از 2 
٣‏ .. والعاقبة التقوی م" 


. ع 
4 عاق نیکود رگرویرهیزییشگی وتقوی است 3 


۱ مورة رعد(۱۳): ۲ ۱۹-۲. 
۲ موره اعراف(۷): ۱۲۸: سورهٌ تصص (۲۸): ۰۸۳ 
۳ سورة طه( ۰ ۲): ۰۱۳۲ 


۱ VY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali)}.00۳‏ 


فصل سی وبنجم: عاقبت اندیشی در کارها 


حدیت 


۱ ااا «ع» : قال رسول الله «ص» : .. إذا هممت بامر فتذبر عافبته فان 


ا # اس 


۳ 


يك خیرا ورشدا فاتبعه, وان يك غيا قذعه 


۳ امام ساقر«اع» : يبامبراكرم كفت ت : حون درانديشة انجام دادن کاری برایی ؛ 
درعاقبت آن ندر كودع تا | گرنیک است ودرراه درست. به آن دست بازی» 


واكرماية گمراهی است آن‌رافرو گذاری. 


۲ الامام علي «ع»: المؤمنون هم الذين عرفوا ما آمامهم ' 


- امام على (ع»» : مومنان آن کسانند که آنحه را درییش دارند بشناسند. 


٣‏ الامام علي «ع»- فيما كتبٌ الى آمراء الخراج: ما بعد؛ فإنه من لم یحذر ما 
هو صائر اليه لم يقدم لنة لنفیه ولم یحرزها. . ومن ا وانقاد له فيما لم 
یعرف نفع عاقبته, عم قلیل لیصبحَن من النادمين. " 


1- امام على «ع» درنامه ای به تحصیلداران جراج : ان كس که پروای جيزى 
نداشته باشد که ر وبه ان روان است» بد پیشبینی برای نفس خود ونگاهبانی از 
أن نکرده است . و انکه بیروی هوای خود کند ودر كارى که نمی داند پایانی 
سودمند دارد به فرمان هوی رود به زودی پشیمان خواهد گشت. 


۳ الامام على دع - لولده الحسين (۲» : .. ومن تورط في الامور بغیر نظر في 


۱ «بحار» ۱۳۰/۷۷ از کتاپ «المحاسن» 
۲ «بحار» ۲۵/۷۸ -از کتاب «مطالب السَوول». 
۳ («بحار» ۵ ۳۵۵/۷- از کتاب «صفين »2 تیف نصرین ذاه بذ کوفی. 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


۳ امام على «ع»-به فرزندش حسین : آن كس که بدون نگریستن درعاقبت کاردست 
به اقدام زند, خود را گرفتارپیشامدها سازد. 
۵ الامام علي «ع» : الفکر فى الأمر - قبل ملابسته - یمن الرلل. ۲ 
»> امام على «ع» : انديشيدن در کان پیش ازاقدام كردن به آن» سبب ایمنی از 


لغزشها است. 


۵6 را ۶ اس - 5# الى > حاار ا بن ” 
۶ الامام الصادق (ع» : .. قف عند كل أمر, حتی تعرف مدخله من مخرجه قبل _ 


۾ هر ص8 رز 
أن تقع فيه فتندم. " 


< امام صادق («(ع» : بيش ازیرداختن به هر کار اند کی در باره آن درنگ کن» 
تافبل ازايتكه به ان در افتی ویشیمان شوی ازراه ورود وخروح آن آ كاه 
باشی . 


2 ۳ 8 بر رمه 5 از م هم ”> 
۷ الامام الصادق «۲» : إن صاحب الدین فک فعلته السكنة. واستكان 
فتواضع .. وابصر العاقبة. فأمن الندامة.. “ 
4 امام صادق«ع» : مرد دیندارمی اندیشد به ارامش دست می یابد, وبه 
۰ 5 7 0 و ع 5 ۳ ۰ 
E‏ از E aE‏ نگرد» به‌ممام تواضع مى رسد؛. .. و بایان کاررا 
ر 
می نگردء ازیشیمانی درامان می ماند. 


. «تحف العتول» /35. 
. «غررالحكم» /4۷. 


ل" 
. «تحف العقول» /14؟؟. 


مر ي ~~ یم 


. «بحار» ۵۳/۲ از کتاب («محالس» مفيد, 


۱ VE 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل سی وبنجم: عاقبت اندیشی در کارها 
۸ الامام الصادق «ع» : لیس بحازم من لم ینظر في العواقب . والنظر في 
العواقب. تلقیح للقلوب . ' 


»هه امام صادق «ع»: هرکس درعاقبت هر کاری نیندیشد کاردان 
(و دوراندیش) نیست. عاقبت اندیشی به دل (و عقل) مدد می‌رساند 
(و به تشخيص درست امور کمک مین كيد ). 


۱ «بحار» ۱۹۷/۷۲- از کتاب «امالی » طوسی . 


۳۷۵ 
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۶ آ و 
لک 


2 


١‏ الامام علي «ع» : من جهل موضع قدمه ا 


هه امام على «ع» : آنکه ازجاى ياى خود بیخبرباشد, خواهد لغزيد. 


۲ الامام على «ع» - قيل له: صف نا العاقل, فقال: هر الذى ضع الشیء 
ا تصق لا اس فل دنا 


د 4 ۳ : 
»هه امام على «ع»-به او کفتند: عاقل رابرای ما توصيف كن ! گفت: عاقل 
کسی است که هر جيز را درجاى خود قراردهد. سپس گفتند: حاهل رابراى 


© یعنی : ازتوصیف «عاقل »» وصف «حاهل» نیز دانسته گشت. 
< . ۱ 
| گران ان «عاقل» وخردمند «کسی است که هر حیزرا درحای خود 
قراردهد», وهر کاررا از جایی که بايد شروع کند و به سامانی که بايد 
1 ۳ ا 7 
ببررساند, ودر شرايط گونا گون و با كسان گونا گون» بتابر حكم خرد» به 
تاسمه لازم رفتار كندع انساب «جاهل» وبيحرد سین فيك 3 
هرجيزرادرجاى خود قرارندهد»» وهر کاررا ازجايى که بايد شروع 
١‏ «غررالحکم» /۲۹۸. 
۲ «نپج البلاعه» /۱۱۹۱: تبده ۱۹۷/۲ . 
۳۷۹ ۱ ۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل سی وششم: شناخت نقطه شروع ورد 


نکند( یا ازحایی که نباید شروع کند)؛ وبه سامانی که بايد نرساند 
ودر شرايط گونا گون و با كسان گونا گون-ازروی نادانی و بیخردی- 
بی تناسب لارم رفتار کند. 


' الامام علي «ع»: كن کالطبیب الرفیق الذي یدع الدواء بحیث ينفع.‎ ٣ 


> امام على اع» : همچون پزشک مپر بانی باش که دوا رادرجایی می نهد که 


سودهند افتد. 


و مه ام | ور و 1 
۴ الامام الصادق «ع» : کان المسیح (ع» يقول: .. فكذلك لا تحدتوا بالحكمة 
2 و رل ف امام re‏ سم م9 جه ۶ و 
غير اهلها فتجهلوا. ولا تمنعوها اهلها فتائموا. ولیکن احد کم بمنزلة 
الطبیب المداوي. إن رأی مُوضعا لِدّوائه. والا أمسك.! 


۳ امام صادق«ع» : مسیح «ع» می كفت : : از حکمت جزبا اهل ان سخن 


مر وگرنه حپالت کرده‌اید؛ وآن را ازاهلش بازمدارید» وگرنه 
E‏ کا فريك ار شما زايد همجون پزشک درمانگری باشد 
که اگرلازم دید» دوای مورد نظر را بدهد؛ وگرنه ازدادن آن خودداری کند. 


جم 


۵ امام علي ره : لا خير في معين مهین. ولا في صدیق ظنین. ساهل الدهر 
ما ذل لك قعودة. ولا تخاطر پشيم زجاء آکتر من وایاك أن مخ بك مب 


2 


اللجاج! | حمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة, وعند صدوده على 
2 ات ۳ 9 8 ۱ 2 ۳ 


7 7 ۳ ۳ ميت - و ۳ کانه ذو: ی 


581 سے نم 
سس 72 


عليك. .و أن صم ذلك في غير موضعهء أو أن هش هل نحل 


جه 


.۵۳/۲ «بحار»‎ .١ 
۰1۰۱/۱۱ ؟. «وسائل»‎ 


۳۷۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


سر قرام 


عدو صديقك ۳ مایخ صديقك! E‏ أخاك الل حسنة 


> نا : دریارویاوربی ای و یرود ردو نا شان هیچ خیری 

تیگ با ویر كان تازماتى که رام و درفرمان تواست» نرمی کن» و جیزی را 

به اميد دست یافتن به بیش ازآن به مخاطره مینداز. ازآن بپرهیز که لجبازی» 

چنان م رکبی س رکش, عنان ازدست تو بر بايد !درآن هنكام که دوستت در 

صدد بریدن بیوند دوستی است» توخو يشتن را برنگهداری این بيوند وادان و 
حون اونامپر بانی کند, تومپر بانی کن. و حون اوبخل ورزد؛ توببخش. 

و جون اودوری گزیند تونزدیک شو. و چون اوسخت گردد» تونرم باش. 

و چون او گناهی کند توپوزش خواه. وخلاصه جنان رفتارکن که گویی تو 
بندهٌ او يى » و اوولینعمت تواست. اما از آن پرهیز که جنين رفتاری را بیمورد 
به کاربندی, يا دربرابر کسی که شایستگی ندارد جنين باشی . همچنین 
دشمن دوستت را دوست دكي که به دشمنی با دوست تخود برخاسته ای. 

وا اندرزدادن به دوستت خودداری مکن» خواه اين اندر ز خوشایند اوباشد 
وخحواه نا خوشايند. 


۳ وی و و وچ و 3 


۳۳ 


۰ 
عست .. 
چن ۲ 6 


۳ 


> امام حسیین«ع» : در باره آنچه به تومر بوط نمی شودسخن مگو كه بيم آن 
است که مرتکب گناه‌شوی. ودربار؛ آنجه به تومر بوط می شودیزسخن 
مكو تا آنگاه كه جایی برای سخن گفتن ببینی » که جه بسیارسخنگو بی 
که به حق سخن گفته و گرفتارعیبحو بی دیگران شده است. 


. ۵۵/۲ «نهج البلاعه» /۳۲-۹۳۳٩؟ عبده‎ ٩ 
«بحار» ۱۲۷/۷۸ - از کتاب «کنرالفواند».‎ ۲ 


۱ ۳۷۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل سی وششم: شناخت نقطة شروع و... 


۷ لامام الصادق «ع»: استعوامني کلام هو خير لكم ن الم الموقفة: 
چ ا یمیت ای نی حتى ید له 


0 


ا سفيهاً ولا u‏ ماری لیم اقصاه, ومن ماری ا 
را وا اخاکم إذا غاب عنکم. أحسن ما : تحیون | أن تذکروا به اذا 


ر ق لل ہے ےم 


غبتم عنه. واغملوا عمل من یعلم آنه مجازى بالاحسان, ار بالإجرام. ' 


> امام صادق«ع» : ازمن سخنی بشنو ید که برای شما ازاسبان كرانبها نیکوتر 
باشد : هيج يك ازشما نبايد در باره چیزی سخن كو يد كه به اوارتباطى 
ندارد. همجنين در بارۀ آنجه به اومر بوط می شود نيزبايد کمترسخن بگو ید, 
مگرهنگامی كه جایی مناسب برای سخن بيابد. بسا سخنگوی درغير مورد 
لازم كه با سخن گفتن درحق خود جنايت كرده است. نيز مبادا كه هيج يك 
ازشمابا «ابله» يا «فرزانه» به مجادله برخيزد, جه هر كس با شخص فرزانه 
به محادله برخيزد از او دورمی شود ومحادله با ابله سبب شکست خوردن 
است . وه رگاه برادر (دینی) شما ازشما دورباشد به نيكوترين وجمی از راو 
ناد کت كدا كرحوداز اوور بود يلخواستا را اه كردن بودید و بر 
بان کي به كاربرخيزيد كه می داند که درمقابل كارنيك باداش می بيند 


وبه كاريد مأخوذ مى شود . 


۸ الامام الصادق «ع» الا شرا ادا أَرَدْتَ أن تعرف الى خير يُصير 
رل أو إلى شر فانظر أن ضع معروقة. فا ن كان یضع معروفه عند أهله. 
فاعم أت يُصيرٌ الى خير. وان ن كان ضع معروفه عند غير أهله. قاعلم أنه 


8 ن لَه في الاخرة من خلاق." 


۱ «امالی» طوسى ۲۹/۱ ۲۲۸-۲ 
۲ (وافی» ۳ )م1( 7 


۳۹ 
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باب نخت: مناخت و اصالت أن 


4 امام صادق«ع» : ای مفضّل ! | گرخواستی بدانى كه شخص به جانب نيكى 


۱۱ 


ا 


سر 
روان است يا به جانب بدی» ببين که كارنيك خودرا كجا می نهد. | گر 
دیدی كه ان را درنزد اهلش ناد بدانکه به حانب نيكى وخيرر وان است. 
وا گر کارنیک خود را درنزد غيراهل نپادء بدانکه دراخرت بہره‌ای ازنيكى 


ندارد, 


۶ , ۴ ا 57 58 ر 
الامام علي «ع» : العاقل من احسن صنائعه. ووضع ا فى مواضعه. " 


امام على «ع» : عاقل کسی است که کارهای نیک خودرا به بهترین وجه 
انجام دهد ودرحایی تلاش و کوشش کند که شايسته است. 


اا 2 17 م 


: ما ما ل ل ا ل 
الامام الصادق «ع»: من وضع حبه في غير موضعه. فقد تعرض للقطيعة. 


امام صادق«ع» : آن که دوستی ومحبت خود را حزدرجای شايستة آن قرار 


دهد خود را درمعرض بر یدن ازدوست (و بیدوست ماندن) فرارداده است . 


م 2 2 0 ر ۳ م2 
الامام علي «ع» : قد یکون اليأس إدراكاء إذا كان الطمع لاکا.۳ 


امام على «ع» : آنجا که طمع به چیزی سبب هلا کت گردد» موفقيت در 
نومیدی (و جشم دوختن) ازآن جیزاست. 





۹ «غررالحکم» 5 
۲ «بحار» ۱۸۷/۷ از کتاب «المحاسن ». 


۴ نج ابلاغ » /۳7 . 
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ملس 


آماده‌سازی افکاربرای مراحل شناخحت 


قران 
TEINS LL ۱‏ 
الآفلين ه ّا رای الم بازغاً قال : هذا ري. فلا أل قال : ین لم هدن 
e‏ القوم الضالن » كل رَأى الشمس بازغة قال : هذا ربي, 
هذا اکب فلا افلت قال : يا قوم اني بريه ما تشر کون ۾ ا 
وجهيِ للذی فط السیاوات والارض ls,‏ 
۳ چون شب به تاریکی گراییده (ابراهیم) ستارهای دید كفت : ین پرورد گار 
من است؛ و حون آن ستاره غروب کرد» گفت: من غروب کنند گان را 
دوست نمی دارم » و چون ماه را دید که برآمد» گنت : اين پرورد گارمن 
است ؛ و چون ماه نیز ينهان گشت» كفت : ١‏ گرپرورد گارم راه به من ننمايد » 
به حتم از گمراهان خواهم بود ه و قردا خورشيد را در حال برآمدن دید« 
گفت : این پرورد گارسن است, چه این بزرگتراست؛ وچون خورشید نیز 
غروب کرد كفت ت: ای مردم! إمن ازانحه شما شریک خدا قرارمی دهید 
بيزارم. به جانب کسی رومى كنم كه اسمانپا وزمين را أفريد؛ من بردين 
حقم وازمش ركان نيستم » 


5 صورة انعام )٩(‏ : ¥۹ 


۲۸١ 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


م ره ۳ ۱ وم 
۳ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه» ليبين هم ..' 


٤ 


aK‏ هیچ فرستاده ای را حر ده ز بان مردم خود نفرستاديم, تا (بتواند شریعت وحق 
را) به انان آشکاروروشن بكو بد. .. 


۴ ولا تجادلوا اهل الکتاب إلا بالتى هی أَحسَن, ال الذين ظَلْموا منهم. 
وقولوا : متا بالذي انزل إلينا وانزل الیکم وهنا وآفکم واحد ونحن له 
اون وا 

> با اهل کتاب مجادله مكنيد مگربه روشی كه نیکوتراست, جزبا ستمکاران 
ايشان, وبگویید: به آنجه برما وشما فرود آمده باورداریم, وخدای ما و 
حدای شما یکی است» و دربرابراوسرتسلیم فرود می آوریم 0 


حديت 


2# 


١‏ النبي «ص» : نا آمرنامعاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقو لهم .. آمرنی 
ربي بمداراة الناس, كما آمرنا باقامة الفرائض.“ 
په یامبر ((ص» : ما كرود بیامبران فرمان داریم كه با مردمان به اندازة حردهای 


ول ل ار ع و2 ۲ 
جاتر ري رب من ريا نواد ابيا موي اندي ار 
همان كونه كه فرمان داد تا نمازرابر ياداريم. 


۳ الامام الرضا «ع» - قال راوي الحديث: دخلت مع يونس بن عبدالرحمن 


على الرضا (رع». فشکی البه ما یلقی من اصحابه من الوقيعة, فقال 





. ٤ : )۱٤( سوره ایراهیم‎ .١ 
, 4٩ : )۲٩( سورة عنکبوت‎ .۲ 
۰۱۹/۲ «بحار»‎ ۳ 


۱ YAY 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل سی وهفتم : آماده‌سازی افکار .. 


الرضا ((ع» : دارهم فان عقولهم ل تبلغ . ..' 
4 امام رضا«دع» -راوی حديث كو يد : با يونس بن عبدالرحمان نزد امام رضا 
رفتیم» يونس ازبد گو یی يا رانش بشت سریکدیگرشکایت کرد امام رضا 

كفت: با آنان مدارا كن كه عقلشان نمی رسد. 
۳ الامام على «ع» : أَتحبون ات وزو حدثوا الناس بما يعرفون 


وأمسکوا عمَا ینکرون. 


> امام على «ع» : آیا دوست دارید که نعدا وفرستادهُ خدا مورد تکذیب واقع 
8 . ۰ 5 ص ا اد ۰ ۰ . 
شوند؟! با مردمان ازجيزهايى سخن كو بيد كه می توانند فهميد؛ وازسخن 
۳ ۶ ۰ - 4 4 ۰ 
گفتن در باره جیزهایی که نمی توانند فپمید خودداری کنید. 


cpa 1 0 ۱‏ م 
1 الامام الصادق «ع» : قال علي بن الحسین (ع» : حدئوا الناس بما یعرفون! 
ر ۶ ۶ م م 1 ۳ 
ولا تحملوهم ما لا یطیقون, فتفرونهم بنا. 
۰" ر 7 5 ا ۰ 
> امام صادق «(ع» : على بن الحسین«ع» گفت: ازاحادیث ما آنچه را مردماد 
5 ۰ 1“ ے س 30 ۰ ۰ 3 ۱ 
می توانند فهميد به انان بگو یید» وجيزى كه تحمل أن راندارند برايشات بار 
نکنید, كه دراین صورت أنان را به وسيلة ما مغروروفريفته خواهيد ساخت. 
: 2 ۰ ر سم 7 ۲ 2 
۵ الامام الصادق «ع» : يأ عبد العزیز؛ إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلم. 
و مب ٣‏ .نز ما 2 ۶ 
بصعد منه مرقأة بعد مرقاة. فلا یقولن صاحب الا تنین لصاحب الواحد 
0 * اد و ا رع يتن 7 rr‏ توق 7 9 
من هو فوقك. وإذا رايت من هو اسفل منك بدرجه فارفعه | ليك برفق! ولا 
.١‏ «رحال» کشی /إحهمه؛. 


؟. «الغيبة»: نعمانی /74. 
۳ «الفيية » , تعمانی /۰۳۵ 


TAY 
۸۱۵)02۱:0.60۳ | کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


تحملنْ عليه ما لا يُطيق فتکیره, فان من کش مومنً عليه جر 

ه امام صادق«ع» : ای عبدالعزیز! ایمان را ده يله همحون يله های نردبان است 
که بايد پله پله از آن بالا روند. يس آنکه بريلة دوم است نباید به آنکه بريلة 
اول است بگو يد كه پای توبرجایی بند نیست. تا اونیزبه پل دهم برسد. آن را 
که فروتر ازتواست مٌینداز, که به دست بالا تراز خود فرو خواهی افتاد. وجون 
دیدی که شخصی يك يله ازتوبایینتر است به رفق ونرمی اورابه حای خود 
بالا ارء وبراوبيش ازطاقتش بارمکن که سبب شکسته شدن او خواهی شد. 
وه ركس مؤمنى را بشکند (وعقاید اورا متزلزل سازد)» جبران اين شکستگی 
با خود او است. 


۶ الامام الباقر «ع» : إن الموّمنِينَ على منازل, بنهم على واحدة. ومنهم على 
ئنتین. ومنهم علی ثلاث ومنهم علی أربع . ومنهم علی خمس. ومنهم 
د وعلى صاحب الأرع. حسام وعلى صاحب اسب 
يو وعلى صاحب الست سَبعاً لم يقو وعلى هذه ارات" 


» امام باقر«ع» : مؤّمان داراى منازل ودرجات متفاوتند. یکی درمنزل اول 
موم سر سه سر 
است» دیگری در منزل دوم» دیگری درسوم دیگری درچپارم, دیگری در 
ت 9 7 ص 5 

پنجم» دیگری درسشم» ودیگری درهفتم . پس | گربرصاحب منزل ويلة اول 
به اندازه دومنزل بار کنی» و برصاحب دويله سه پله» و برصاحب سه يله 
چهارپله» و بر صاحب جپارپله ينج پله» و برصاحب ينج يله شش پله » وبر 
صاحب شش پله به اندازة هفت پله» درمقابل أن طاقت نخواهد آورد. وجنین 
است دردرحات دیگر. 


۱ «اصول کافی » ۵/۲ . 
۲ «اصول كافى» 1۵/۲. 


۱ ۳۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل سی وهفتم : آماده‌سازی افکار 


۷ بات یا حذيفة! لا تحَدّثٍ الق س يمالا يعلمونٍ يفوا یکنزوا 


تج و و 


علمنا اهل یت ۷ ال ی تلو ی 
۳-۰4 لما ل الله به عترة الوصي وصي i‏ «ص».. .' 


۲ ۱ ۹ ۳۳ 
۳ امام على «ع» : ای حذیفه! با مردمان در بارۀ آنچه نمی دانند سخن مک و که 
1 ۰ ۰ 3 ر شاء ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
به طغيان (غلو) و کفر گرفتارمی شوند. كشيدت باربعضى ازمرانب علم و 
معرفت جندان دشواراست که ازعهدة كوه برنمی ايد. علم ما اهل بيت مورد 
انکارقرارمی كرد وباطل شمرده‌می شود وراو بان آن‌رامی کشند وبه 
رفرارمی گیرد» وباطل شمرده می شود وراو یاں اد رامی 
س موم 
هركس ان را بخواند ازارمی رسانند. و اینهمه ازروی ستم پیشگی و 
رشك ورزی نسبت به فضیلتی است که خدابه عترت واوصیای 
ییامبر«(ص» اررانی داسته اسن 


۸ الامام الصادق «ع»: يا عبد الاعلی! ان احتمال آمرنا لیس معرفته وقبوله. إن 
احتمال آمرنا هو صونه وسترته عمن لیس من اهله. فاقرّاهم السلام ورحمة 


لله (, بعنی الشيعة) وقل: : قال لکم: زجم الله عبدا استجر مودة الناس الى 
n‏ لور لهم ما یعرفون. ویکف عنهم ما ینکرون.! 


۳ امام صادق«ع» : ای عبدالاعلی ! برامرما طاقت داشتن وصبر کردن» 
شناختن ویذیرفتن آن نیست. بلکه پوشیده نگاه داشتن آن ازغیر اهل آن 
است. يس به آنان (یعنی شیعه) سلام ودرود خدایی برسان وبگو: 
جعفر بن محمد گفته است: خدا شيعه ای را پیامرزد که دوستی مردمان را به 
حانب خودش و ماحلب کند ازاين راه که آنجه را می توانند دانست برای 
انان آشکارسازد وا زگفتن آنجه تحمل نمی کنند خودداری کند. 


۱ «بحار» ۷۸/۲-از کتاب «الغیبة», نعمانی . 
۲ «الغیبه» , نعمانی |۳۹-۳۵. 


۳۸۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


7 2 
از هو 


۱ e 


اراداندیشی ونظرخواهی 


قران 

١‏ .. فيش عباد ه الذين يستمعون القول فیتبعون احسنه. اولئك الّذِين هدام 
له واولئك هم أولوا الالباب ما 

به بند گان مرامژده ده : آنان که به گفتا ر گوش فرا می دارند وسپس ازنيكوترين 
أن پیروی می کنند؛ اينان کسانیند که خدا هدایتشان کرده است» واینان 


خردمندانند 0 > 


1١‏ الاإكراء في الدين» قدتيين الرَسْدُ من الفي. فمن یکفر بالطاغوت ویژین 
بالل فقد استمسك بالعروة الوثقی, لاانقصام اء والله سميمٌ عليم ۲۰ 
- زورواكراه دردین نیست, جه راه از گمراهی آشکارشده است؛ يس ه رکه 
به طاغوت كفر ورزد وبه خدا ایمان آورد, به دستگیرۀ استوار جنگ زده است 
كه ان راشكستى نیست؛ وخدا شنواى دانا است ه 


0 
۱ سوره زمر (۳۹) : ۰۱۷۰۱۸ 


۲ سور بقره (۳۲) :۰۲۵۲ 


۱ ۳/۸۹۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۴0۵۱۱0.60۳۱ 


فصل سی وهشتم: آزاد اندیشی ونظرخواهی 


حدت 


| الامام علي «ع»: من استقبل وجوه الاراء عرّف مُواقع الخطأ. ' 
> امام على «ع» : ه رکه با آراء گونا گون رو به ر وشود» نقاط اشتباه و حطای هر 
کاررا خواهد شناخت. 


ص 


لمیر 


الأسرار.' 


> امام على «ع» : بيروزى به دوراندیشی ومحكم كارى است. و دوراندیشی و 
۳ 3 وم 
محکم کاری به رای آزمایی . ورأی (درست) در گرونگاهداری اسراراست 
(به و يه اسرارنظامی د رکارجنگ). 


٣‏ للامام علي «ع»: الا مع الأناة. وبشس الظهیر الراي الفطیر." 
2 ر 0 سم 1 ۲ 
ا امام على «ع» ۱ رأى» با درنگ وتامل به دست می اید. ورای نارسبده 


ر 
و برنياهده, بدمدد گاری است. 


الرای مخض السقاء. ) 


> امام غلی «ع» : رأيبا راء برخی بربرخی دیگر» عرضه كنيد (وآنها را كنار 





7 «نپج البلاغه » ۱5۹ ۱ عبده ۰۱۸۵/۲ 
۲ «نپج البلاغه » ۱۱۱۰ عبده ۰۱۵۵/۲ 
۳ «مَد رک نهج البلاغه» .IAV/‏ 

4 , «غررالحکم» /۷۱. 


TAV 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن . 


1 3 سر ۲ ۷" 4 ۳ 
هم نهيد), كه رای درست اینگونه يديد می آید. رأى ونظررا-همجون شيرى 
که ببرای بيرون آوردن کر أن درميان مشک می ريزند ومى زنند بزنيد (تا به 


وسيلة تقابل ارا وبرخورد انديشه ها به نظردرست برسيد) . 


۵ الامام على «ع»: آضمم آراء الرجال, واختر آقربها الى الصواب. وأيعدَها 
عن الارتیاب. ' 


۳ اسام على «ع» : آراء مردان را به هم بپیوند, و نزدیکترین آنا رابه صواب و 
5 ۳7 
صلاح » ودورترين انها را ازشك وترديدء بر گزین 


۶ للامام علي «ع»- النبی «ص»(من خطاب الله تعالی له. ليلة المعراج):.. يا 
أحمدٌ ! استعمل عقلك قبل أن يذهب فَمْنِ استعمل عقله لا بَخطاً ولا 
یطفی .۲ 
> اسام على «ع» ‏ ازپیامیرا کرم (ازسخنان شب معراج) : ... ای احمد! عقل 
خود را به کار گیر پیش ازآنکه ازدست برود» که ه رکس عقل را به کار 
اندازد, خطا نمی کند وبه س رکشی دجارنمی گردد. 


۷ الامام الصادق «ع»: .. انما يُهلك الناس لانهم لا بسالون. ۲ 


۳ امام صادق «ع» : مردمان ازان جهت هلا ک می شوند که نمی پرسند ۱ 


.۱۵۲/ «مُستدر ک نهج البلاغه»‎ .١ 
.۲۸۵/ «ارشاد الملوب»‎ . 


۳اصول كافى » 1١/١‏ . 


١ ۳۸۹۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


2 ۳ 


ملس 


شنا حت ارراه برابرنہی اضصداد 


فراں 
١‏ و هدیا ال للحدان ۾ 


> أياها دوراه واضح(راه نیک وبد راه‌حق و باطل ) رابه انسان ننموديم ؟ ه 


حدينث 


۱ الامام علي «ع» : اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. حتى تعرفوا الذي تركة. ولن 
تأخْذوا بمیثاق الکتاب, حتی تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسکوابه. حتی 
تعرفوا الذي نب .. ولن تعرفوا الضلالة. حتى تعرفوا الهدی. ولن تعرفوا 
التقوى» حتی تعرفوا الذي دی ..' 


> امام على «ع» : بدانید! شماراه راست را-تاهنگامی که بیراهه رورا 





۱ سورهبلد(۰٩):‏ ۰۱۰ 
۲ «نپج البلاغه» / ۰ عبده ۱۲۸۹/۱« کافی »۰۳۹۰/۸ 


۳۸۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


نشناسید-نخواهید شناخت. و پیمان قرآن راتا هنگامی که پیمان‌شکن را 
نشتاسید. استوارنخواهید داشت. وبه کتاب خدا-تا هنگامی که 
فر وگذارند؛ آن را نشناسید ‏ جنگ نخواهید زد. . . و گمراهی رأ نخواهید 
شناخت» مگرزمانی که راه راست را بشناسید. و يرهي زگاری را نخواهید 
شناخت,» مگرزمانی كه ناپرهی زكاررا بشناسيد. 


2 ا ابن ۲۰ 8 
۲ الامام علي «ع» : إنما 2 قدر النعم بمقاساة ضدها ١‏ 


> امام علی «ع» : قدرنعمت تنما با گرفتارشدن به ضد آن (ازدست دادن 


نعمت) دانسته می شود . 


ب ضدیت با چیزی د رائرند انستن 
قرآن 
۱ بل کذبوا بام يحيطُوا بعلمه..' 


. جيزى را كه دربارة ان دانشی بسنده نداشتند در وغ شمردند.‎ ak 


۱ الامام علي ۲۱ : الناس أعداءٌ ما جهلوا. " 
> امام على («ع» : مردمان دشمن چیزی هستند که آن را نمی دانند. 


۱ «غررالحکم» /۱۳۸. 


۲ . صورة يونس (۱۰) :۳۹ 
۳ «نپج البلاغه» /۱۱۱۸؛ عيده ۰۱۸۵/۲ 


۳۹۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل سی ونهم: شناخت ازراه برابرنهی اضداد 


۲ الامام الباقر «ع» - عن آبائه, عن امبر الموّمنین: .. فمن جهل شتا عاداف 
فال الله: «بل كذبوا بما لم ll‏ بعلمه..». ! 
ه امام بافر«ع»-ازپدرانش ازامیرالمومنین : هر که نسبت به حیزی نادان 
باشد با آن دشمنی می نماید؛ به همین حپت است که خدا این أيه را فرو 


فرستاد : «بل کد ہوا بما لم بحیظوا بولمه + چیزی را که در بارة آن دانشی 
دسنده رداشتند تکذیب کردند» . 





۱ «بحار» ) ۳۷۰/۱۰ 


۲۹۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


29 


10 


شناخت هر جيزبابيرون رفتن از جار جوب ان 


١‏ الامام على «ع» : إنما حض على المشاورة: لاان رأيّ المشیر صرف. و 
ا بالهوى.' 


- امام على «ع» : از ان جہت مشورت ورایزنی سفارش شده كه رأی مشورت- 
دهنده خا لص است ورأى مشورت كننده الوده به هوی است . 


ه جون اسان مشورتخواه, خود مب‌اشر کارمورد نظرو امر مورد 
مشورت است» و فکرش مشفول به ان است» و جه بسا که به آن امرعلاقه 
دارد و خواهان ان است ودوست می دارد دست به اقدام زندء ازاين رو 
نظروی پالوده ازتمايل وخواهانی ومثبت بینی نيست, بلکه آلوده به 
اينها است» وگرفتاردر جا رجو بة ذهنیّت وتشخیص واحساس خو يش 
است ونمی تواند جانبها ونتیجه ها وپیامدها رادرست بسنجد. جون 
حنین است. رأى مشورت کننده آلوده به هوی وتمایلات است «رأی 
المُستشیرمشُوث بالهوی» . 

ازسوی دیگر مشورتگوی است كه جنين نیست» يعنى نظری 
بالوده دارد نه آلوده. حرا؟ حون او ازفضای کارو مباشرت بیرون است» 
و کشش و خواهانی وحساسیتی ازنوع آنجه درمشورتخواه است دراو 


۱ «غررالحكم» /۱۳۵. 


۳۹۲ ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل چهلم: شناخت هر چیزیا ... 


نیست. اومی تواند فارغ ازائجه ياد شد, به کاربیندیشد و حانبهارا 
ا بس‌جد ورأيى سخته نشاك دهد اين است که رأى مشورت دهنده 
و اینها همه تأكيد است براهميت مشورت و نظرخواهى . 


۲ الامام الحسن «ع»: تجهل النعم ما أقامت» فإذا ولت عرفت." 


هه امام حسن «ع» : تا نعمت باقی است محپول است» و حون يشت کرد ورفت 
قدرش شناخته می شود . 


۳ الامام الصادق «ع» : من رهد فى الدنیا أثيّت الله الحکمة فى قلبه, وانطق بها 


اسان و بضره عيوب ادا غا ودواء هات وا شر جهن الدانيا سالها الى 
دار السلام." 
»> امام صادق«ع» : کسی که نسبت به دنیا زهد بيشه كند (وخودرا ازدائره 


ز بانش رابه آن گویا می کند, ویرعییبهای دنيا جه درد وحه درماد-بیتایش 
می سازد» و به سللامت ازدنيا به دارالشلامش می برد. 


۳ الامام علي «ع» : ازهد 2 الذنياء ببصراه الله عوراتها." 


> امام على «ع» : دردنیاراهد باش (و خو يشتن را ازمحدوده خواسته های 
دنیایی درار) تا خدا بينش تورا نسبت به عيبهاى يوشيدة ان افزايش دهد. 


۱ «بحار» ۷۸ از كتاب «اعلامٌ الذين» , 
؟. «اصول کافی » ۱۲۸/۲. 
و «نمج البلاغه » /۱۲۷۲. 


۳۹۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲2۱۱۰0۳۱ 
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تیرگیم‌ای نفسانی (ونقش تہذیب نفس د رحصول شناخت) 
قران 
US 5‏ 


4 برهيزييشه گردید, خدا خود به شما خواهد آموخت. . . 


۲ . و 
> آنان را پا کیزه می کند وبه ایشان قرآن وحکمت می آموزد. . . 


سا سس ۳ ۶ ير 5 ۳ ۵ م۵ ر داس راه 
> م 1 
۰ ۳ ۳ 
لکم نورا شون به .. 
چ ای کسانی که ایمان آورده اید ازخدا بترسید, وبه فرستاده خدا ایمان آورید 
تا دو بهره ازنعمتش به شما ارزانی دارد. و برای شما نوری قراردهد که 
در پرتوآن راه رو ید. . . 


۹ سوره بقره (۲) TAY;‏ 
۳ سورة حدید ( ۵۷) : ۰۲۸ 


ء ۹٩‏ ۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل چهلم وبکم: موانع شناخت 


حدیت 


۱ الامام علي «ع» : من لم یهدب نفسه, لم ينتفع بالعقل.۱ 
> امام على «ع» : أن که جان خودرا پا کیزه نکند, ازعقل (انسانی ) سودی 


برد. 


5 الشبي «ص»:ما یداه بمثل العقل. ومام عقل مرق حتی یکون فيه 
عشر خصال, : الخير منه او والشر منه مأمون, ستقل كثيرٌ الخیر من 
عنده» ويستكير قليل الخير ين غيره ولا يشير لطلاب ب الخوائج. ولا ینام 
من طلب العلم طول عمره 1 

> پیامبر«ص» : خدابه چیزی همانندعقل پرستش نمی شود. وعقل آدمی به 
كمال نمی رسد مگر اینکه ده حصلت دراوباشد: ارزوی نیکی دراوبرود؛ از 
شررساندن او مردمان درامان باشند؛ خيرفراوانٍ خودرا اند ک شمارد؛ خير 
اند ک دیگران را بسیارداند؛ دربرآوردن نیا زنیازمندان روی ترش نکند؛ از 


فر گرفتن دانش درسراسر عمر خسته نشود. . . 


٣‏ الامام علي «ع» : ينبغى للعاقل أن یحترس ین سکر المال , وسکر القدرة. 
وسکر العلم , وسکر المَدح. وسكر الشباب؛ فان لکل ذلكت ویاجا خی 

تسب العقل. ۳ الوقار." 
4 امام على «ع» : برعاقلاست كه ازمستی مالع ومستی فدرت» ومستی 


.١‏ «غررالحكم» /؟1, 


؟. «بحار» 8/35 4؛ «خصال» 1۳۳/۲ -با اند کی اختلاف. 


۳ «غررالحکم» /7م 
۳۹۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | i0.00۳اAlefba‏ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


علم» ومستی ستايش» ومستی جواني بپرهیزد. جه هریک ازاینها زا گندی 
يليد است که عقل را می ر بايد و ازوقارادمی می کاهد. 


ب هوای نفس 


۳۹۹ 


فران 


ا ي 2 ET‏ ۳ ماس ۳ | Ri‏ زر ر و 
بغير هذى من الله؟ أن الله لا چدی القوم الظالین »۱ 
اك ريذيراى دعوت تونشدند, بدان كه ييروى هواهاى خود مى کنند؛ وجه 


كس گمراهتر از کسی است كه به جاى راه خدا پیروی هواى نفس كند؟ و 
خدا ستمكاران را راه نمی نماید ه 


ریت من اند إهَهُ هواه واضلهٌ اللَهُ على علم , وختم على سمعه و قلبه 
وجعل على بصره غشاوة.فمن بهدیه من الله افلا تذكرون؟ ۲۵ 

آيا دیدی کسی را که هوای خود را خدای خود گرفت, و خدا اورا دانسته 
(پس ازاتمام حجت) گمراه کرد» و ب رگوش ودلش مپرنپاد, و بر چشمش 
پرده ای افکند؛ ایا جه کسی می تواند يس از خدای راهنمای اوشود؟ حرا 
خود به ياد نمی اورید؟ » 


ص ار اس رم 


خی 7 2 2 د 7 و و و 1 
۳ 7 ۳ 

اهواءهم © 

° : )۲۸( مورة قصّص‎ .١ 


؟. سورة حائيه (7:)148؟. 


۳ سورة محمد زاص) (1۷) : ۰۱ 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل چهلم ویکم: موانع شناخت 


> آیا کسی که حجتی آشکار(مانند قرآن) ازيرورد گارخو یش دردست دارذ» 
۳ وا راسته شده وبيروى هوای 


حدبت 


١‏ الامام علي «ع»: عدو العقل الهوی.! 


چ امام على ((ع» : هوای نفس دشمن عقل است. 


و نی ۶۰ سے ت ٤‏ ۲ 
۲ الامام على «ع» : کم من عقل اسيرء عند هوی أمير. 


> امام على ((ع» : جه بسیارعقلی که اسیر است وهوای نفس امیر؟! 


۳ الامام على «ع»: الهوی شريك ى العمی, ' 


> امام على «ع» : هواى نفس. انباز کوری است. 


ج-دوستی كور 

فرآن 

۱ واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على اهدی, فاخذتهم صاعقة العذاب 
امون با کانوا یکسبون ٠‏ " 
۱ («بحار» ۰۱۲/۷۵ 
۲ «نهج البلاغه» ۰۱۱۸۲ 


۳ «نهج البلاغه» / ٩۳5‏ 
7 
؛. سوره قصلت (1۱) : ۱۷. 


۳۹۷ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib}.©00۳‏ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


5 ۳۹ 5 ل“ ى 
په به قوم نمود راه نموديم» ولی انان خود کوری و گمراهی را برهدایت رح 
دادند» يس به سبب آنجه خود کرده بودند, گرفتارصاعقَة عذاب خوا رکننده 
گشتند 0 


و 7 ص 


و مر 8 ت ۳ رت ۳ لس ال مر 
۲ وعادا وثمود وقد تببر لکم وف مساکنهم ورین شم الشيطان اعماهم. 
ی ات ۳ ت اف 2ه ۱ 


> ياد كن عاد وثمود راء که حقیقت حالشان, ازخانه‌ها ومنزلگاههای ایشان 
برشما آشکار كشت ؛ شیطان کارهای ایشان را درتظرشان اراست و از راه 
راست دورشان کرد درصورتی که ازييش مردمی بودند بینا وهوشمند ه 


حدیت 


١‏ النبي «صه : حبك للشیء يعمى ويصهم.' 
»هه ييامبر (ص» : دوستى تونسبت به جيزى تورا كورو كرمى كند. 


۾ یمنی : حون جیزی را دوست بداری, نه عيبهاى ان را می بينى » 


2 3 ۰ - 2 
كور و کر می شوی؛ « حب الشي ءيعمي و نصم». 


ر مم ي ا رر ۳ ۳ ۶2 *م ار ای 
۳ 0 ۳ 

۳ الامام علي «ع» : عين المحب عمية عن معایب المحبوب. وادنه صماء عن 
ار ۳ 
1 سوره عنکبوت (۲۹): ۳۸ 
۲ («(بحار» ۷ .از کتاب «سوالى اللثالى ». 
۳. «غررالحکم» /۲۲۰. 

١ ۳۹۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل جهلم ويكم: موانع شناخت 


5 امام على «ع» : جشم حبيب ازديدن معايب محبوب کوراست» وگوشش | 7 
شنیدن رشعسيائ او كر. 


سم رس نف سیخ قد خرقت الشهوات عفله ۱ 11 
الدنیا قلبه, وولهت علیها نفسه. فهو عبد لها ولمن في بدو يا منها: 
حینما زالت زال الها وحیلما اقلت أتبل علیهاء لا بجر من اله بزاجره 
ولا یتعظ منه بواعظ ..' 

- امام على «ع» : کسی که عاشق چیزی شودء چشم خودرا كور وقلب خودرا 
نیمار کرده است. عاب شق با جشمى نادرست می بيند وبا گوشی ناشنو 
می شنود؛ شهوات عقل اورا از کارمی اندازد, ودنا قلب اورامی کشد 
ونفس ' او خواستاربی حون و حرای أن می شود. عاشق دنيا بنده دنیا می شود 
و بندۀ کسانی که حیزی ازدنیا دردست دارند؛ دنیا به هرطرف رود اونیزبه 
همان طرف می رود و به هرجا رو کندبه انجارومی کند؛ هیچ 
بازدارنده‌ای خدایی اورا ازبدی با نتواند داشت» وازهیچ اندر زگو یی اندرز 


۴ الامام على «ع»: لا عقل مع شهوة. ' 


م امام على (ع) : عقل با شهوت جمع نمی شود . 


۵ الامام على «» : لحب الدنيا صمت الأسماع عن سماع الحکمة. وعميتِ 
lL‏ ج ۲ 
القلوب عن نور البصيرة. 


۱ «نپج البلاغه» / ۳۳۰؛ عبد ۲۲۹/۱ 


۲ «غررالحکم» /۳4۵. 
۳. «غررالحكم » /۲۵۲. 


۳۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب تخست : سناخت و اصالت آن 


3 امام على «ع» : به سبب دوستی دنيا کک ازشنیدن حکمت کرمی شود ء 
و چشمما ازديدن نوربصیرت كور. 


۶ الامام الصادق «ع» : کتت امير المومنین ((ع» الى بعض ‏ اصحابه بعظه: ۱ 
فارفض الذنیا! فان حب الدنيا يعمي ویصم ویبکم ویذل الرّقابٌ.' 
»> امام صادق «ع» : امیرالموهنین ((ع» درموعظه به یکی ازیاران خود حنین 
وشت ۶ ازدنیا دست بردار, که دوستی دنیا انسان را كور و کرولال می کنده 
و 1 
و کردنما رابه خوارى خم می نمايد. 


3 _ خصو بيني بینی وتکبر 


قران 
۱ إن الذين تجادلون فی آیات الله بغير سلطان آتاهم» إن فی صدورهم الاک 
ماهم ببالغیه, فاستعد بالله انه هو السميع البصيره' 


می گند رو کردا وب مراد دل نيز نخواهند رسيد؛ توبه دا بن بر 
كه او شنوای بینا است ه 


ن 


؟. «اصول کافی » ۱۳۹/۲ . 
۲ سوره غافر (۵۱:)8۰. 
۳ سوره حاثيه (۵؟) : ۰۳۱ 


5 ۰ ۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۲۳.ظنا92)ع۸۱ 


فصل چهلم وبکم: موانع شناخت 


پم کسانی که کافرشدند (به ایشان گفته شد), آیا آیاتِ مرا برشما نخواندند؟ 
مور 
شما تكبرو کُردنکشی کردید, وخود مردمی بزهکار بودید و 


.. 9 9 زر امرس او جه > و رگ 
۳ إن الذين کذبوا بآياتنا واستكيروا عنهاء لا تفتح هم ابواب السماءٍ ..' 


کسانی که ایات مارادروغ شمردند وازسرتکبر دامن ازانها فرو جیدند» 
درهای آسمان به روی ایشان گشوده نخواهد گشت... 


۴ وجحدوا ما واستیقنتها ا ظبا ۳ تا كيف کان عاقبة 
ات وه 
- آیاتِ روشن راء ازسرستم وبزرگی فروشی منکر گشتند, درحالی که درتة 
دل» آنهارا درست می دانستند, اكنون بنگر که سرانجام كارب دكاران جه 
بود ؟ ۾ 


حدبت 


١‏ الامام الرضا «ع»- عن الامام على: حسبك من الجهل أن تعجب بعلمك." 


< امام رضا «ع»-ازامام على ((ع)) : دلیل نادانی توهمین بس که علمت سبب 
خودبينى و کبرشود. 


ھە 


۲ مورة تمل (۲۷) : ۱6. 
۳ «وسائل» ۷۹/۱ 


4 «غررالحکم» /۲۷۳. 
۱ ۳۰۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲0۱0 


باب نخست: شُناخت و اصالت إن 


> امام على «ع» : کسی که درآرا ونظرهای خود به چشم خودپسندی بنگرد. 
دشمنان براو جيره خوا اهند سد. ۱ 
٣‏ الامام الصادق «ع»: العجب صارف عن طلّب العلم, داع الى ال" 
م الصادق «ع» کر رف عن طلب لعلم دع لی , الغمط 
ا 
۳۳ امام صادق «ع» : خودبینی آدمی را ازدانش طلبی منصرف می کند. واورا 
به انکارحق ونادانی می کشاند. 
۳ الامام على «ع» : .. وت اک ا 
- امام على «ع»- در وصيّت به امام حسن : هیچ تنهاییی (و افسرد گیی) 
۵ الامام الصادق ع« : : لا جهل ۳۳ الج" 
> امام صادق «ع» : هیچ نادانیی زیانبارت راز عحب وخودپسندی نیست . 
۲ یر .۶ © هم حور و م ر 
۶ الامام الصادق «ع»: من لا یعرف لاحد الفضل, فهو المعجب پرایه. ' 
- امام صادق «ع» : أن که برای هیچ کس فضیلتی قائل نيست» 
خو يشتن يسند است و خودرای . 


۷ للامام الهادي «ع» : من رضی عن نفسه. کثر الساخطون عليه 8 


۱ («مستدرک» ۱۷/۱. 
۳ «نهج البلاغه » /۱۱۳۹. 
۳ «یحار» ۰۳۱۵/۷۲ 


4 و ۵. «ابحار» ۳۱/۷۲. 


۰« ۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 9.00ا602ع۸ 


فصل چهلم ویکم: موانع شناخت 


ه امام هادی «ع» : کسی كه ازخود راضى باشد شمارة ناراضیان ازاوفراوان 


| 
امست و 


م و ر بم 5 ٩‏ 
۸ الامام علي «ع» : العجب بفسد العقل. 


4 امام علی ع( . حودبینی عقل راتباه می کند, 


۳ 
م ا ےل د س 
۹ الا مام علي 7 : من أعجب بفعله, ابیت بعقله. 
۳ امام على «ع» : کسی که کار خودرا بپسندد» به خردش خللی رسد. 

و یمنی : أن کس که به جشم پسند ورضایت در کارخو يش 
بنگرد» وان را کامل وشایسته بیند» حللی به نیروی عمل اوبرسد ز برا 
جنين کسی هم ازجستجوى مرحلة بپتری برای کار خود وبالابردن 
۰ ۰ ۰ ۹ م2 7 ۰ 1 ۰ 
نظربازمی ماند» ونیروی کمالگرای عقلي خو يش را فرومی نهد. 


۳ الامام على «ع» : .. يا بنی! اعلم أن الااعجاب ضد الصواب, وآفة الالباب‎ ٠ 
امام على «ع» : فرزندم! بدان كه خودپسندی ضد درست اندیشی است»‎ > 


FA‏ م س 


۱۱ الامام علي «ع» : عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. ' 
le ۰‏ مه ۰ 95 5 و 5 
۳ امام على «ع» : یکی از حسدورزان به عقل انسانی (كه تبا هگ رعقل خواهد 


بود)؛ حودبینی وحود بسندی شخص ات ان ۱ 





۱ «غررالحکم» /۱۹. 

۲. «غررالحگکم» /۲۷۷-۲۷۸. 

۳. تانيج ابلاغ » / 4۹۲۱ عبده 1۸/۲ . 

4 نيج البلاغه » ۱۱۸۲ عبده ۰۱۹۳/۲ 


۳۰۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


باب تخست: شناخت و اصالت أن 


١‏ الامام الصادق «ع»- عن الامام على: اعبات المرء 557 دلیل على ضعف 
عقله.' 
8 3 ع 
> امام صادق «ع»-ازامام على : اينكه شخص خودرا بزر گ بیندء دلیلی بر 
سستی عقل اواست. 


۱۳ الامام علي «ع» : اول اعحاب المرء فساد عقله.' 


7 امام علی ع« : درنخستین مرحله خودیسندی» عمل تباه می گردد. 


ه.آزهندی 
حدبت 


> امام علی (ع)) : خردها بیشتر آنجا به زمين خورد» که طمعها وازمنديها برق 


رند. 


1١‏ الامام الكاظم «ع»: يا هشام! إيّاك والظْمَعَ .. فإن الطْمَعَ مفتام اذل 
واختلاس العقل . واختلاق المروات. وتدتيس العرض . وَالذهابٌ 
بالعلم .؟ 
۳ امام كاظم «ع» : ای هشام! ازطمع بيرهيز... كه طمع كليدٍ خوارى است؛ 
«وسائل» ۰۷۵/۱ 
«تحف العقول» / ۱۵۲ 


1 
#۲ 
۳ «نپج اللا غه » ۲۷۲ oe‏ ۰۱۹۳/۲ 

۰۲۹ / «(تحف العقول»‎ . ٤ 


et 


۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل جهلم ویکم: موانع شناخت 


م ودزد خرد وفرساینده‌مردانگی, ولكدداركنندة ناموس, وآفت علم 
وا گاهی . 5 


و ٠‏ ك4 و ۰ 
حذديت 


۱ الامام علي «ع» : غير منتفع, با لحکمة, عقا مغاول بالغضب والشهرة” 
> امام على «ع» :عقلی که زنجیری خشم وشپوت باشد, از حکمت سودی 
نمی برد. 


زانکارحق 


فرآن 


سے جحي سس 


“07 ور سيم اق 2 2 وت 
۱ وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم. ظلا وعلوا..۲ 


a‏ آیات روشن راء ازسرستم و بزرگی فروشی انکار کردند» درحالی که دردل 
انباراراست می دانستند. .. 


بایات الله» وحاق بهم ما کانوا به يُستهزؤون م" 
.١‏ «غررالحکم»/۲۲۳. 


۲ سوره تمل (۲۷): ۰۱۶ 
۳. سورة حقاف (43) : ۲۹. 


1 ۵ ۳۰ 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


> گوشپا وجشمها ودلهاشان سودی برایشان نداشت» جه نشانه هاى (دانایی 
وتوانایی) خدارا انکارمی كردند, وآنجه كه آن را ریشخند می کردند برسر 
ابشان فرود آمد » 


حدیت 


2 و ره 
١‏ الامام علي «ع» : اللجاجة تسل الرأى. ! 
4 امام على «ع» : ستيهيدن (لجاجت وحق ناپذیری)» رأى (وفکر) را تباه 
می سازد. 


ح آرزوگرایی 


قرآن 


a 0 م‎ oi” 


۱ ینادونهم نکن ممكم؟ الوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 


وغرتکم الامانی, حى حاء امر الله وغْركم بالله ه الغرورم" 


(وان روز) منافمات, مومناب بپشتی را گو یند؛ مكرما (درسحدها ودر 
عرفات ودررمضان) 0 یا شما نبودیم ؟ ببشتيان كو يند : حرا بودیدء لیکن 
شماخود را فربفتید وهمواره بد مؤمنان خواستيد, وشک ونا بأورى بيشه 
ساختید» وفریب آرزوهای خوش خوردید, تا آنکه فرمان خدا (م رگ) در 
رسيد» وديوفريبكارشما راء در كارخدا وسراى ديككر بفریفت » 


۱ نېج البلاغه» ۱۱۷۰ عبده ۱۸/۲ 
۰۲ سورة حدید (۵۷) : ۱6 


۳ ازتفسی ر« کشف الاسرار» مبیدی, 5/٩‏ 4۷. 


۳۰۹ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ Alefbalib.‏ 


فصل چهلم وبکم: موانع شناخت 


حدیت 


۱ الامام علي «ع» : الامانی تعمي اعین البصائر.' 


- امام على «ع» : آرز وهای خوش جشمانٍ بصیرتِ مردمان را کورمی کند. 


ط_ناخواهى وا کراه 


ی لس 
م2 هر 8 َ# ۳ م رم 7 مر 
١‏ الامامعلي «ع» : إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدباراء فاتوها من قبل شهوتها 
وإقبالها. فان القلبٌ إذا أكره عَمِىَ.' 
۳ امام على ((ع)) : دلہا را (درمورد هر کار) کششی واقبالى است وناخواهى و 
ادباری. شما در وفتی به هر کاریپردازید که دل طالب است ومقبل» زیرا که 
حون قلب با | کراه به کاری کشانده شود كور میگردد. 


ی رسوبات فکری 


دور 


قرآن 


6م رار 


١‏ فلا جاءتهم رسلهم بالبیناتِ فرحوا با عندهم من العلم . وحاق بهم ماكانوا 


1 / » انبح البلاغه‎ .١ 
۰۱۱۷۵ / «نيج البلاغه»‎ .۲ 


۰۷ ۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵)02۱0.60۳ 


باب نخست: شناخت واصالت أن 


به يستهزؤون : 
> حول فرستاد كَانِ خدا با آیات روشن به نزد ايشان آمدند» أن مردم با آنجه حود 
می دانستند راضی وشادمان نشستند, تاآنکه ایشان راء أن (عذاب) که 
۵ ۰ ۰ : ى ۰ ۱ 
ریشخند می کردند, فرو كرفت ه 


۲ وإذا قبل لهم: تعالواالى ما انَل الل وإ الرسول, وا + سا ره 
عليه آباء‌نا, اولوا كان آباژهم لایعلمون شيئاً ولايهتدون؟ »۲ 

2 چون به آنان گفته شد که به آنجه خدا فرستاد وبه ييامبران خدا رو كنيد 

گفتند د: أنجه ازپدرانمان داريم مار بس است؟ ليا | گرهم بدرانشان چیزی 


۳ وإذا قيل هم اتيعوا مازلا قالوا : بل نتبع ما الفیتا عليه آباء نا 
اولوکان ن آباژهم لا یعقلون * شینا ولاهتدون؟ ۰ 
> چون به آنان گفته شد: از آنجه خدا فروفرستاده پیروی كنيد گفتند: ما از 
چیزی پیروی می کنیم كه پدرانمان پیروی می کردند؛ آيا ا گرهم پدرانشان 
جیزی نمی فهميدند وراه به جایی نمی بردند ( بازجنین بايد کنند)؟ م 


۲ . فلا جاءهم موسی ااا بینات» قالوا: ماهذا الا سحر مفتری, وما سمنا 
بهذا فى آبائنا الاولن ۾“ 
> چون موسى با آياتٍ روشن ما آمد» گفتند: اين جيزى جزجادو یی ساختگی 
نیست وما جنين جيزى در بارة يدران نخستين خود نشنيده ایم ه 


1. سورة غافر (4۰): ۸۳. 
۲ سوره مانده (۵): ۰۱۰۶ 
۲ سوره بقره (۲): ۱۷۰ 

۶4 سورهُ قصص (۲۸): ۰.۳٩‏ 


۳۰۸ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 





فصل چهلم ویکم: موانع شناخت 


يا تقلید خانواده ومحيط 


سح 


فران 


| قل :یا اهل الکتاب, لاتغلوا في دینکم غير الحق. ولاتتبعوا اهواء قوم قد 
ا ر يم مر ی ۳ ۳ ۱ 
< 74 ای اهل کتاب» دردين خود به ناحق مبالغه نکنید» وازهواهای گروهی 


كهازييش گمراه شدند و بسیاری ازمردمان را گمراه كردند وازراه راست 
منحرف شدند» پیروی مكنيد + 


۲ اتل عليهم ا ابراهيم » إذقال لأ لابيه وقومه ا تلو 7 عبد 
یضرون ه قالوا : بل وجدنا آباتنا كذلك يفعلون » ' 

هه خبرابراهيمرا, برایشان بخوان ه درآن هنكام كه به پدر(عمو) وکسانش 

كنت تا خی وب نو ی و بای 


سود وزيائى دارند؟ گفتند: را وجييد وو 


۳ ا PD‏ 
انا عل آ نارهم قتدون متا :ألو كم ,دی جع أبا 2 
۱ سوره مانده (۵) : ۰۷۷ 
۲ مورة شعرا (۲۲) : ۱۹-۷ 


۳۰۹ 
میات مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


قالوا : إنا ما ازسلتم به کافرون »۱ 


> گفتند: ما پدران خودرابر کیشی يافتيم وماهم براثرایشان‌می رويم و 
و بدين گونه بية پیش از تو در هر آبادیی که بیم دهنده‌ای فرستادیم » طاغوتان 
مالی " أن آنادی گفتند. بدرانٍ خود را بر کیشی يافتيم وما از ایشان 
پیروی می‌کنيم ه پیامبر گفت: | گر جیزی راهنماتر از آنجه پدرانتان را بر 
أن يافتيد آورده باشم (جه می‌گویید؟)» گفتند: ما به آنجه شما پیامبران 
أوردهايد کافریم ه 


یب استبدادوخودرآبی 


قرآن 


۱ وان تدعوهم الى ادی لا يسمعواء وتراهم ینظرون اليك وهم لايبصرون ۾" 


> اگرآنن را به راه راست بخوانى » كوش فرا نمی دارند؛ نان رامی پینی که به 


۲ وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعُونا اليه. وفي آذاننا وقرء ومن بیننا وبينك 
ججابٌ, فاعمل إننا عايلون ۵" 


Ty‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ى 
7 ۱ ۱ اس ص 
آنجه تومارا بدان می خوانى بسته است» وكوشهاى ما ازشنیدن آن سنگین 


۱ سورة خرف (4۳) : 4 ۲۲-۲. 

۲ ترجمة (ام مثرفین » به «طاغوتان مالی »» از سخن صاحب «تفسير», امین الاسلام, شخ ابوعلی فضل بن 
حسن طبرسی (دركنشتة ۵٤۸‏ ق)» لايك . وى در معناى همین اصطلاح «فرآنی » ( اصطلح 
سیاسی » اقتصادی)» كو يد: «جبابرتها و آغنیاه‌ها المتتعموك. . ۰ «مجمع البیان» ۰۳۹۲/۸ 

۳ سورة اعراف (۷) : ۰۱۹۸ 

4 . سورة فلت (4۱) : ۵ 


۱ E 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۲م.طناج۸۱۵۴‎ 


فصل چهلم ویکم: موانع شناخت 


است» ومیان ما وتوفاصله است» پس توه رکارخواهی بکن» وما انجه 


خواهیم بکنيم ۰ , 


حدیت 


۳ 8 رر 2 . 
١‏ الامام علي «ع»: لا راي لمن انفرد برایه." 


_ امام على «ع» : کسی که خودرأی است» رای ندارد. 


۲ الامام علي وع»: من اد يرأيه .ون شاور الزجال شاركها في 

عقولها.' 

۳ امام على «ع» : هركه خودرأيى كند هلاک كردد, وه رکه با مردمان رایزنی 
کند درعقل انان شريك شود. 


, ۳۳۹ #رو سا هم م 2 رز ی و 

۳ الامام علي «ع» : العاقل من اتهم رايه. ولم یثق بکل ما تسول له نفسه. " 

> امام على «ع» :عاقل کسی است كه رأی خودرا متهم کند (نادرست 
شمارد)» وبه هر جه نفسش درنظراو اراسته جلوه داد اعتماد نکند. 


۳ الامام علي «ع» : کفی بالمرء جهلاء أن يرضى عن نقسه." 
4 امام على «ع» : برای اثباتِ نادانی شخص همین بس که از خود راضی 


۱. «بحار» ۱۰۵/۷۵-از کتاب « کتزالغواند». 
۲ «نپج البلاغه» /8 ١١‏ ۱ عبده ۰۱۸/۲ 


۳ «غررالحکم»/) 5. 
٤‏ .«غررالحكم » / ۰۲۳ 


۳۹١ 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب نخست: شناخت. و اصالت أن 


۵ الامام علي «ع» : کفی بالمرء غروراء أن يق بكل ما تسول له نفسه.۱ 


به امام على «ع» : برای ابات غرورشخص همین بس که به هر جه نفسش در 
نظراومی آراید اعتماد کند. ۱ 


۶ الامام على «ع» : من استغنی بعقله رّل. ' 


> امام على «ع» : ه رکه عقل خو يش را بینیازبیند بلغزد. 


۷ الامام علي ع : » مُظاهَرَة اذى من اور 


> امام على «ع» : هیچ همپشتیی مطمئنت راز مشورت كردن نیست. . 


ر و ده ? 
A‏ الامام على «ع» : قد خاطر من استغنی برایه. ' 
هه امام على «ع»: هركس به رأی و نظر خويش اکتفا كند (و در کارها با 
مس ر 
دیگران مشورت نکند)» خود را در خطر انداخته است. 


+ این تأ کید فراوانى که امام على بن ابيطالب «ع» بر مشورت 
و نظرخواهی دارد» و بر استفاده از فکر دیگران و نظر مطلمان اصرار 
می‌ورزد» به روشنی دلالت دارد بر آهمیت بیشتر امر مشورت و 
نظرخواهی و رایزنی برای مقامات اجتماعی و سیاسی, زیرا مسائل 
اجتماعی و سیاسی بسیار بسیار با اهمیت‌تر است از کارهای فردی 
بن o‏ 


ع «غررالحکم» / 4۳ ۲. 


۲ «کافی» ۱۹/۸. 
۳ «نپج البلاغه» /۱۱۳۹. 
٤‏ «نهح البلاغه» ۰۱۱۸۱ 


1۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


بردم 


شورى ورايزنى 


مجحو 


قرآن 


١‏ فا رح ین الله نت هم ولو كنت فَظَأً غلیظ القلب لانفضوا من حول 
اغف عم اتف وشاوزه في اي وت فتوکل عل الله إن 


ار 
Ns po ۳ ۱ ۲‏ 
درشتخوی و سختدل بودی از بیرآمونت پرا کنده‌می کشتند؛ يسء ازایشان 
a 8 ۰ 9 E ۰‏ ع 
۲ و برایشان آمرزش خواه, وبا انان در کارمشورت کن؛ و حون اهنگ 
کار کردی بر خداتوکل کن» که خدا مت وکلان را دوست می دارد ه 
و رم اس 2 3 ته م - و 1 2 ۳ 
رزقناهم ینفقون » 
> (یاداشہای خحدایی بهتر و حاودانتراست برای) انان كه پذیرای دعوت 
پرورد گار خود شدند» ونمازرابر با داشتند» و کارشان بنابرمشورت‌میان 
ایشان است, وازانحه روزیشان کرده ايم به دیگران می بخشند ه 


۰۱۵۹ سور آل عمران(۳):‎ .١ 


؟. مور شوری (۲)) : ۰۳۸ 


۳۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 15.0007 معام 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


حديث 


8 ا e‏ > و بير مم6 وو 
١‏ النبي «ص» : استرشدوا العاقل ول تعصو ه؛ و 


»> ييامبر«ص» : ازانسان فرزانه راهنمايى خواهيد ونافرمانى اومکنید که 
پشیمان خواهید شد. 


1 الامام الصادق «ع» - عن آبیه: قیل لرسول الله «ص) : مأ الحزم؟ قال: 
۳ 552 +2 وم م 
مشاورة دوي الراي, واتباعهم. 
۳ امام صادق («اع»-ازيدرش : جمعى ازپیامبرپرسیدند: محكم كارى و 
م ۰ و * وه 
دوراندیشی ج حيست ؟ كفت : مشورت كردن باصاحبنظران وييروى کردن از 
أيشان. 


۳ الامام علي «ع» : حق على العاقل أن يضيف الى رأيه رأيّ العقلاء. ويضم 
الى علمه علوم الحكماء.' 


۳ امام على (ع)) : سزاوارانسان خردمند است که رأى خردمندان را بررای 
خويش بيفزايد, ودانش وا گاهی خو يش رابا به دست آوردن دانش 
حكيمان ودانايان افزون سازد. 


۴ الامام علي «ع» : من شاور ذوي, الالباب, دل على الضوات. * 


۱ , «امالی » طوسی ۰۱۵۲/۱ 
۲ «بحار» ۱۰۰/۷۵ داز کتاب «المحاسن»». 


۳ «غررالحکم» /۱۱۹. 


4 «ارشاد» /۱۲. 


۳۱ ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل جهل ودوم: شوری ورایزنی 


> امام على «ع» : هركس با خردمندان مشورت کند, به انجه صواب است 
راهنمایی شود , 


۵ الامام علي «ع» : ما استنبط الصواب بمثل ال ری 


< امام علی ((ع : راه حق وصواب ازهیج جابپتر ازمشاوره به دست 
نمی اید. 


۶ الامام على «ع» : لا ظهیر كالمشاورة.' 


> امام علی ((ع» : هیچ پشتیبانی همجون مشاوره نیست . 


0 ۳ او اماس 8# تس ۳ 
۷ الامام علي چ : الاستثارة عين الهداية, وقد خاطر من استغنی پر ایه. 


4 امام على «ع»: نظر خواستن عين هدایت است؛ و هر که خود را از نظر 
دیگران بینیاز يبيند به مخاطره افتد. 


ورل 


۸ الامام الصادق «ع» - عن الامام على: ما عطب امرو استشار.؛ 


2 امام صادق «ع» ازامام على : کسی که مشورت كند هلا ک نمی شود. 


٩‏ الامام على «ع» :ما ضل من استرشد ولا حار من استشار: الحازم لا يستبد 


َأ ۵ 
برا 


ص 


TA, («غررالحکم»‎ 3 

5 «نپج البلاغه» /۰۱۱۱۲ 

۳ رنج البلاغه» /۱۱۸۱؛ عبده ۱۹۲/۲ . 

. «تحف العقول» ۰۱۵۳ 

۵ «بحار» ۱۳/۷۸ از کتاب «مطالب السوول». 


۳۱۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


> امام على «ع» : : آنکه 7 نگشت» وانکه مشورت کرد حیران 
نهانك. دورانديش محكم کان خودرأى نيست . 


۳ لامام الصادق مع - عن الفضيل قال: إستشارني ابو عبدالله مره رة في آمر 
فقلت: أصلَحَك الله! مثلی يُشيرٌ على مثلك؟ قال: نعم إذا استشيرٌ يك. ١‏ 


> امام صادق 0 فضيل كو يد: يكبا رامام جعف رصادق در بارة كارى رأى 
مراخواست» گفتم : خدا خیرت دهاد! أيا چون منى به چون تونظر مشورت 
می دهد؟ كفت : آرى» درآن هنكام كه ازتوطلب مشورت کنند. 


ا 


م 7 £0 4 1# اي 
۱۱ الامام الصادق : ا يهلك ره على آل 


> 'أمام صادق «ع» , هیچ کس ازمشورت هلا ک نمی شود. 


شكريد! 


حزایات صریح «قرآن كريم» در بارهُ «شوری» و «مشورٹ» و 
ترغیب بدان» درتعاليم و احادیث پیشوایان دين وخرد» یعنی معصومان 
نيز تأ کیدهایی زرف وبیدا رگن وانگیزشهایی هشداردهنده, در بارة 
امرعظیم مشورت ونظرخواهی ورایزنی رسیده» ودراين مقوله به 
سخنبای گوناگون وتعبیرهای قوی وپرنکته سفارشهایی بسیارشده 
است ؛ 

۱-«آنکه از آراء مختلف بيخي رباشد, درحاره جو بيبا درماند - 
من خهیل وجو الآراء, آغیثه الحیل» ؛ ۲ 
۲۔ «رأيها راء برخى بربرخى دیگر» عرضه كنيد (وآنبا را کنارهم 





۱ «بحار» ۱۰۱/۷۵-از کاب «المحاسن». 
۲ «بحار» ۰۱۰۱/۷۵ 


۳ («غررالحکم» /۲۱۷. 


۳۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۱0۰60۳ 


فصل چهل ودوم: شوری ورایزنی 


نپید)» که رأي درست اين گوته پدید می آید + إضر بُوا عض الرای 
ببعض يَتَوَلَدُ مِنهُ الصّواب» ؛ ١‏ 
٣ ۱‏ «هيج يشتيبانى همحود مشاوره نيست -.> لاظهیر 
کالمشاورة»؛ ۲ 

) -«ه رکه خودراینی کند هلاک گردد, وه رکه بامردان رایزنی 
كند درعقل آنان شریک شود ے من اسب برأیه هلك » ون شاور 
الرحال شارك في عقولها»؛ ' 

«هركه عقل خو یش را بينيازبيند بلغزد > من اسْتغنى بتقله 
زل», ؛ 

ودهپا تعليم دیگرازاین گونه... اين بيانها وآموزشها وتعبيرها 
همه برای تأ كيد برام ربسيارههم وحياتى مشورت ونظرخواهی است. 
بخصوص دراموراجتماعىء اقتصادی, سیاسی , فرهنگی و... 
واینهمه برای پرهیزدادن است از خودرایی وتکروی درتصمیم گیریها و 
اقدامپا. بايد توجه داشت کمتر کاربا اهمیتی بی نظرخواهی به 
سامانی در خورخواهد رسید؛ نظرخواهى » طبق تعالیم دینء امری 
ضروری و سازنده است ونگاهدارنده از حطاها وزيانها وسقوطما 
وانحطاطبا . وضرورت ولزوم اين كار, برای رهبرانِ جامعه ومدیران 
ومسئولان احتماعی ومقامات دینی شدیدتراست بلکه این كان برای 
آنان یک وظیفه است. هركس درهرمقامی, ازمشورت کردن» 
ونظرخواستن, و بہره وری از عقلها وا كاهيها وتجر به هاى دیگران» 
وداشتن مشاوران شایسته وامين وخوشفکر و بازنگ يا گروههای 
مشاوره ای ورایزنی مومن ومتخصص ومورد اعتماد و خردمند و بصير 
ونابسته ذهن بینیاز نیست. جه کسی ازاین کاربینیازتواند بود, بااینکه 
می نگریم امام معصوم - که به حق ازاين جیزها همه بینیاز است-برای 
تعلیم ما وتربیت‌ماء خود به مشورت ونظرخواهی می پردازد؛" وبه اين 


5 «غررالحکم» /۰۷۱ 


؟. «نبج البلاغه» /۱۱۱۲ . 

۳ نیج البلاغه» / ۰۱۱۱۵ 

۶ کانی »۰۱۹/۸ 

۵. حدیث فضیل, از حضرت امام جعفر صادق «ع)»» «بحار» ۱۰۱/۷۵ از کتاب «المحاسن», كه در متن؛ 


به مار ۱۰ از نظر گذشت. 


۱ ۳۷ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت واصالت أن 


امر نما می دهد وبرای دیگران حق نظردهی قائل می شود؛ ' واشکارا 
پذیرش أن را شعارقرارمی دهد: (ابه من جنان گمان مبرید که در يارة 
حقی که به من گفته شود احساس سنگینی می کنم» يا دربن آنم که 
مرا بز رگ شمارید, حه هركس که ازحقی که به او گفته یا عدالتی که 
به اوعرضه شود احساس سنگینی کند, عمل كردن به آنها برای او 
سنگینتراست؛ بنابراین از گفتن سخن حق ء يا اظهار نظرعادلانه» 
خوددارى نکنید ے ولا تَظسنوا بي اشتثقالاً في حق قیل لي» ولا 
المامن اعظام إتفسى » فَِنُّمَنِ اشتقل الق آن یال آم, آوالعدل آن 
برض علیه, کال العمل نهما ال عليه فلا تکفواعن مَعَالةٍ بحق» آو 
مَشورةيعدل»», : 

عبقل سليم نيز چنین حکم می كند كه انسان تنها به نظرخو يش 
بسنده نكند, وازخردها وعقّلها وتجر به ها وشناختها وآ كاهيها بپره 
ببرد. و انسان غير مستبد وغیر خودخواه اين حکم شرع و عقل را می پذیرد 
وبه کارمی بندد. . . 

فصل ”5, وفصل ۳۸ وفصل 4۰ وفصل 4١‏ (بند «یب»)ء ازاین 
باب نیزنگریسته شود. البته برای مشورتخواهی ونظرجو یی » و 
مشورت دهی ونظرگو بی آدابی است که بايد آنہارا «اخلاق رایزنی ( 
(اداب مشاورت) نامید. وبه يقين رعایت ان اخلای واداب»برای هردو 
طرف لازم اسبت. درفصل ۰۳ وفصل ٤٤‏ » وفصل 4 ازاین باب 


باره ای ازاين اداب امده است . 


۱ انيج البلاغه » 9 
۲. «نپج البلاغه» ۱۸۷ . 


۳۱۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


مب 


مراعات حکت دررايخواهى 
حديت 
ا الشبي «ص» : يا علی! لا تشاورن بان أ فانه يُضْيْق عليك المخرج. ولا 


تمر و مدو 


تشاورّن البُخيل. فإنه يقصر بك عن یناه ولا تشاورن حريصا فإنه يزين 

لك * 9 شرهاً. 8 با علي | 1 الجین والبخل والحرص ا ود 
f‏ ا 2 

تنگ می کند؛ و ازبخیل رأى مخواه, که تورا ازرسیدن به مقصود بازمى دارد ؛ 

وبا حریص رایزنی مكن که حرص را درنظرت می آراید. و بدان ای علی» که 

ص 
ترس وبخل وحرص‌یک غریزه است که همه ازيد گمانی نسبت به خدا 
(وفضل خدا) يديد مى آید. 


۲ الامام علي «ع» : . لا تن في مشورك بخیلا یعرل بيك عن الفضل, 


يَعِدٌكَ الفقرء ولا جبانابضعفاك عن الأمور, و را ' لك الشره 
پالجور." 


۱ («خعصال» ۰۱۰۲/۱ 
5 «نهج البلاغه» /۹۹۸ ؛ عیده ۸٩/۲‏ . 


۳۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 
> امام على «ع» : درفشورتِ خود سه كس راراه‌مده: بخیل راء كه تورا از 
Ef‏ ۵ ۱ 
بخشند گی منحرف می کند وازفقرمی ترساند؛ وترسورا که سبب سست 
شدن تودر کارها می شود؛ وحريص راء که حرص وازرا به ناحق درنظرتو 
می آراید. 


الامام الصادق «ع»: شاور في أمورك مما یقتضی الدّين. من فيه حم 
-- ۳ و 
خصال : عقل . وخلم . وتجر بق. ونصح . وتقوی, ۱ 
۳ امام صادق «ع» : در کارهای خود که ازنظردین نیزحایز باشد-با کسی 
مشورت كن که دراوپنج حصلت باشد: عقل وبردباری وآزمود گی و 
خیرخواهی و پرهیزگاری. 


ت ع از عد سا م5 
۳ الامام الصادق «ع» : لا تکونن اول مشی واباك والرای الفطير. وتجحنب 
ارتجال الکلام, ولا تشر على مستبد برآیه, و" على وغد ولا على متلون. 
ولا على لجوج . وخف الله في موافقة هوى المستشیر؛ فان التماس 
موافقته لۆم وسوء الاستماع EY‏ 


> امام صادق «ع» : (به هنكام رایزنی ) نخستین رأی دهنده مباش ؛ وازرآی 
نایخته بپرهیر؛ و ازبدیپه گو یی وبی انديشه سخن گفتن دوری كن ؛ وبه 
انسانهاى خودرأی» واحمق وفرومایه, ومتلوّن» ولجوج نظر مده! و ازخداوند 
بترس ازاینکه (مصلحت واقعی را درنظرنگیری و) به د لخواه مشورتخواه رأى 
دهی ! زیرا که دلخواه او را درنظر گرفتن (درمقام مشورت) پستی است؛ 
جنانكه درست گوش ندادن به سخنان او (ودقت نکردن درآنہا) نیز خیانت 


اسن 


.١‏ «بحار» ١٠١7/08‏ -از كتاب «مصباخ الشريعه». 
١ 4 1 ۰‏ 
۲ «بحار» ۱۰/۷۵ از رسالة «الدرة الباهرة». 


۳۳۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | «ام».ط[ا 416/3 


فصل جهل وسوم: مراعات حكمت 5 


۵ الامام علي «ع»: مشاورة الجاهل المشفق خطن...' 


5 


۳ امام على «ع» : مشورت كردن با نادان ترسوخطرنا ک است. 


TT CST TS Py 
الامام الصادق ۳ ناد شاور فى امرك الدین بحسون الله عز وخل.‎ ۶ 


< امام صادق ((ع 1 در کارخودبا کسانی مشورت کن که ازخدای بزرگ 


دترسند , 


نت 2 سم م 0 اس مر 0 ۳ 
۷ الامام علي «ع»: إياك ومشاورة النساء» الا من جربت بکمال عقل . 


5 ازموده شده باسد , 


ه جون باية شخصیت روحی زنان و بانوان بیشتر برعاطفه و احساس 
استواراست » ود ركارهاى مهم که بايد مشورت کرد-پیروی از 
احساس جه بسا سرنگون کننده باشد » بايد درمورد رایزنی با زنان » با 
افرادی ا زآنان رایزنی کرد » که زمام احساس خو یش را دردست گرفته 
باشند وعمّل خود را كمال بخشيده وملا ک قرارداده باشند. در مورد 
مردان نيز همحئین است » یعنی با هرمردی نمی توان مشورت کرد » واز 
هرمردی نمی توان رأی خواست » مگ رآنان که به خرد , تقوى » 
شجاعت ‏ تجر به » صداقت وفهم شناخته باشند - چنانکه در احادیث 


بالا دیده شد: 


.۳۱۹/ «غررالحکم»‎ .١ 
.» ؟, «بحار» 4۸/۷۵-از کتاب «خحصال‎ 
و‎ 
«بحار» ۲۵۳/۱۰۳ از کتاب < كنز الفوائد».‎ .۳ 


۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali[5.C0M‏ 


OLN 


نیکخوا هی دررایزنی 


حدیت 


١١ الامام علي «ع» : إِنْصَحْ لمن استشارك‎ ١ 
بم على اه نسیت به کسی که ازتومشورت می خواهد نيكخواه و‎ 4 
درستگوباش.‎ 


۲ الامام الصادق 47 : :قال لقمان لابنه: : إدا سارت مُمْ قوم , فأكثر استشارتك 
إيأهم في أمراك ایض .. وإذا استشهدوك على الحق, فاشهد لهم. 


واجهد ريك لهم إذا استشاروك. تلا تعزم حتی ولا تجبٌ في 
ر فان من َم يُمَحْضٍٍ هپت دا َل 
الله - تبارك وتعالی - رآیه ونر الله عَنَهُ الأمانة .. 

- امام صادق «ع» : لقمان به پسرش گفت: جون‌با گروهی سفر كنى » در کار 
خود و ايشان با آنان بسیار مشورت کن ... وجون تورا برحق گواه گیرند» گواه 
ایشان باش. واگرازتوم شورت خواهند بکوش تا نظردرست به ایشان 


۱ («ستدرک» .٩1/۲‏ 
۲ «كافى » ۰۳4۸/۸ 


۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل جهل وجهارم: نیک‌خواهی دررایزنی 


بدهی . سپس تا نیک نظرنکنی. و امربرتواشکارنشود, رأى خود را ظا هر 
مسار؛ وتا در مشورتی بر پان‌خیزی وننشینی» ونخوابی ونخوری ونماز 
نگزاری؛ وفکروحکمت خويش را درآن‌به کارنگیری؛ 5 اظپاررأی روز 
مکن» که ه رکس نیکخواه محض مشورتخواهان نباشد » خداى متعال رأی و 
امانت را ازاو خواهد گرفت. 


۳ - 017 

۳ الامام الصادق «ع» - عن النبي «ص» : مشاورة العاقل الناصح , 5 
و سل ا م ری مت ت 5 5 1 3 7 

ورشد وتوفيق من الله عز وجل. فإذا اشار عليك الناصح العاقل فإياك 


ص 


۳ ا - ازپیامیرا کرم : نظرخواستن تن ازغاقل نيكخواه » مبار ک 
داد » مخالف أن عمل مکن كه باعث هلا کت است. 


۴ الامام علي «ع»: أُمَا بعد. فَإِنَ مَعصِيَةَ التاصح الشفیق, العالم المجرب, 
تورث الحيرة وتعقب الندامة.' 
> امام علی «ع» : نافرمانی شخص خیرخواو مپر بان وعالم و آزموده » سبب 
زر ال مک 
سر گردانی می شود و پشیمانی به بارمی آورد. 


۵ سم ین (ع» : يأ 0-2 نا هل ون موه الذنيا ۹ 
عليك العاقل 2 ؛ فا والخلاف. اة في ذلك ل٣‏ 





۱ «بحار» ۰۲۵/٩۹۱‏ 
1 («نپج البلاغه» /۱۱۹ ؛ عبده ۰۳/۱ 


۳ «تحف العقول» /۹۳ ۲. 


۳۲۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شنا خت واصالت آن 


> امام کاظم«ع»: ای هشام! همنشینی با دینداران شرف دنیا وآخرت است. 
ومشورت كردن با عاقلٍ ناصح يُمن است و برکت ورشد م وتوفیقی است از 
خدا؛ يس چون عاقل ناصح به تورآیی اظپار کند از حلاف كردن أن 
بيرهيز, كه سبب تباهی وهلا کت است. 


۶ الامامالصادق مع : : استشر العاقل من الرجال, فان لا مرا بخير. وایاك ‏ 
والخلاف. 4 خلاف الورع العاقلِ E‏ في الدین والدنیا. 
4 امام صادق «ع» : با مردانِ عاقل مشورت كن که جزبه نیکی فرمان 
نمی دهند. و ازمخالفت رأی ایشان بپرهی ز که » مخالفت كردن با شخص 
س 
پرهیز کارعاقل » سبب تباهی دين ودنيا است. 





, «بحار» ۱۰۱/۷۵ از کتاب «المحاسن»‎ .١ 


۳۲ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٤٥0۳‏ 


01 


نقادی وكماليافتن شناخت به آن 


نيا . 


قرا 


۰ 


| وإذاقيل له اتق الله آخته العرّة بالائم . فحسبه جهنم ولبئس الهاد «' 
1 7 هه 5 ۳ 7 8 1 ۳ 
< حون به او كفته شود كه أزخداى بترس (وتباهی وفساد مكن) غروروحمیّت 


اورا فرا گیرد وبه گناهکاری برانگیزد؛ اینچنین كس را دوزخ بسنده خواهد 
بود؛ و دوزخ بدحایگاهی است ه 


حدنت 
2ه : .9 و ۶ | ر ” ت كت 
١‏ الامام على «ع»: لیکن آثر الناس اليك من اهدی اليك رشدك. وکشف لك 
عن معايبك." ۱ 


هس مه ۰ عاو أ ۳۹ ۳ 
4 امام على «ع» : ركز يده ترین مردمان درنزد توباید کسی باشد که‌تورابه راه 
شد وکمال ببرد, ومعایبت را برتواشکار کند. 
۲ الامام الصادق «ع»: آحب |خواني ال من آهدی ای عيوبي.” 


0 


۱ سوره بقره ( ۲) ر٣۰‏ ۲. ۳ 


۲ غررالحکم /۲۵6. 


۳ «مستدرک» ۱۳/۲ 


۳۳۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات ,و کتب | ۸۱602۱0.00۳ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


ه امام صادق «ع» : درمیان برادران دینی آن كس را بیشتردوست دارم که 
عيبهايم را به من بنمایاند. 
٣‏ الامام علي «ع»: من بصر عَيبّك. فقد نصحك ۱ 
4 امام على «ع» : کسی که عيبت رابه توبنمایاند» درحق تونیکی و 
نیکخواهی کرده است. 
۴ الامام الحسين «ع» : من أحيك نهاك, ومن أبغْضك اغراك 


»> امام حسین«ع» أن كس که‌تورا دوست دارد (از کاربد) نبی می کند, وآن 
كس كه دشمن دارد» به آن برمی انگیزد. 


۵ الامام الکاظم «ع» - عن النبى «ص» : المومن مراة لأخیه ال 


3 2 ت / . م م و 
۶ الامام على «ع»: إنما يسمى الصديق صدیقاء لانه يُصدقك فى نفسك 
ومُعايبك. فمن فعل ذلك فاستنم إليه. فإنه صديق. ' 
> امام على «ع» : «صديق» (دوست) ازان جبت صديق ناميده شده كه تورا 
دريارةٌ خودت و معایت «صادقانه» نصيحت می كو يد ونیکخواه‌تواست. 
يس هر که حئين بود به اودل ببند که دوسست» أواست. 


1 


ی ر صم 


72 8 1ے ۳ 
۷ للامام علي «ع»: إنما يجبك من لا يتملقك. ويثني عليك من لا يسمعك.” 


۰ - 
‌ 





۱ «غررالحکم» /۲۹۵. 
۲ «یحار» ۱۲۸/۷۸ 
۳ «نوادر» راوندی /۸. 


و ۵.«غررالحکم» /۱۳۹. 


۳۳۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۲0۵۱:0۳ 


فصل چهل وبنجم: نقادی و گمال یافتن ... 


۳ امام على «ع» : کسی تورا دوست می دارد که به توتملق نگو يد؛ وکسی به 


واقع ثناى ت وگفته است كه به كوش تونرساند. 


# ء 8 ر 2 و 

۸ الامام الصادق «ع» - عن الامام علی: المسلم مرآة آخیه. فإذا رایتم من 
آخیکم هفوة, فلا تکونوا عليه إلباء وکونوا له کنفسه. وآرشدوه وانصحواه 
وترفقوا به.' 

5 ل : و 
۳ امام صادق «اع» ازامام على : مسلمان أيينةُ مسلمان است؛ يس | كرازبرادر 
خود لغزشى دیدید, برسراومشورید» وبرای او همجون خود اوباشید, واورا 
هدایت ونصیحت کنید» ونسبت به اومپر بان و خیرخواه باشید. 


۱ «بحار» 4۹۷/۱۰ («تحف العقول» ۷۷ با اختلاف. 


TY 
۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


۱ الامام علي «ع» : من سار عيبك, فهو عدوك ١‏ 


4 امام على ع( ؛ آنکه عیب تورا بپوساند» دشمن تواست . 


۲ الامام الجواد «ع»: قد عاداك من سَترٌ عنك الرشة, اتباعا لما تهواه ۲ 


4 امام حواد ((ع» ۰ آنکه راه راست را برای دلخوشی توق برتوبپوشاند» دشمن تو 


اسنا 


۳ الامام علي ع : من يارد عييك وعايك فى غيبك, دپو العدی ا 


> امام على «ع» : آنکه عيب تورا بپوشاند» ودرغیاب توازتوعیبجو یی کند» 
دشمن توأست؛ ازاوبرحذرباش. 


۳ الامام على ع : من مدحك. فقد اليد اك 


۱ («غررالحکم» / ۲۷. 

۲ «بحار» ۳۹4/۷۸ از کتاب «اعلام الذين». 
۳ «غررالحکم» /۲۸۰. 

4 «غررالحکم» /۲۹۵-۲۱. 


۳۳۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۱0۰60۳ 


فصل چهل وششم: یکرویی درنصیحتگوی 


۳ امام علی «ع» : ان که تورا بستایدء سرت را بر يده است . 


۳ 
تاس 


© و ل عا کے وهر مر ارس ا . 
۵ الامام على «ع» : إئما سمي العدو عدوأ لانه يعدو عليك. فمن داهنك عي 


> دسل ول ۱ 


> امام على «ع» : دشمن ازآن جېت «عدو» خوانده شده که نسبت به تو 


«تعدّى» وستم می كندء يس ه ركس درمعايب توبا تومداهنه کند (و 
آنهارا به تونگو يد) دشمن است, 


۰۱۳ / «غررالحکم»‎ .١ 


۳۳۹ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.60۳ 


۱ الامام علي «ع»: .. لا تظنوا بی استنقالا في حق قيل لي. ولا التماس 
إعظام لنفسی, فانه من استنقل الحق أن يقال لَه أو العدل أن بعرض عليه 
كان العمل بهما أثقل عليه فلا تکفوا عن مقالة بحق و مشورة بعدل .۰ 
۳۳ امام على «ع» : مراجناد مپندارید که در بارهُ حقی که به من گفته شود 
احساس سنگینی می کنم» يا در بند آنم كه مرا بز رگ شمارید, جه هركس 
که ازحقی که‌به او گفته‌با عدالتی که به اوعرضه شود احساس سنگینی 
کند» عمل كردن به آنها برای اوسنگینتراست؛ بنابراین از گفتن سخن حق» 
با اظپارنظر عادلانه خودداری : نکنید. 


۲ الامام الهادي «ع»- ان قال لیعض موالیه: عاتب فلاناً وقل لَهُ: إن الله إذا أراد 
يعبد خبرا إذا عوتب قبل.' 

چ امام هادى «ع»-به یکی ازدوستان خود گفت: فلانى راسرزنش كن وبه او 

بگو: هرگاه خدا برای بنده ای خیربخواهد» چون وی طرف سرزنش . 


1 «نسبج البلاغه» /۷ ؛ عیده 4۱۳/۱ , 


۲ («مستدرک» ۲۱۳/۲ 


كرض 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل جهل وهفتم: انتقاد بدبری 
(وانتفاد) وافع شود مى بذيرد. 


HE.‏ ی م2 را ' و 
۳ الامام الجواد «ع» : المومن یحتاج إلى توفیق من أله وواعظ من نفسه» 
2 م مر و کر ۱ 


5 ۱ 1 سر e‏ 20 5 ا 8 
»ه امام جواد «ع» : مومن, نيازمند توفيقى ازخدا است, واندرز کو یی از 
حو بشت" خودء و يذيرش از کسی كه اورا نصیحت می كند. 


.۳۳۷/ ((تحف العقول»‎ .١ 


۳۳۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲2۱۱۰0۳۱ 


بیداری وهوشیاری 


حدیبت 


ہے رار 


١.رون الامام علي «ع» : أليقظة‎ ١ 
امام علی ع : هوشیاری نور است.‎ > 
الامام الصادق بك - عن الا مام علی: الما بقظا ن ۰ 9 ا ینتظر‎ ۴ 
إحدى ا‎ 


چ امام صادق «ع» از امام على (ع» : مومن» بیدا مراقب , ترسان (ارخدا)» 
و جشم به راه یکی ازدوفرجام نیک است. 


ه «یکی از دوفرجام نیک», ترجمة «اختى الحشتَیِیّن » است. 
اين تعبیر ازقرآن کریم (سورة تو به -٩-‏ آیۀ ۵۲) گرفته شده است. 

شيخ طبرسی, درتفیراین بخش ازآیه: «قل قل تر بُصونَ بنا لا 
احدی الحُشتيَيْن م بگو: ای منافقان! آيا جز منتظراين توانید بود 
كه ما به يكى ازدوفرجام نيك برسیم ؟)» جنين می آورد: «معناف قل 
تنتظرون آنا إلا إحدى الخصلتین الحميد تین» والتَعمَتَينِ العَظيمَتَين ؛إِمَا 
المَلَبَةوَالعَيِمَة فى العاجل, إا المّهادةمَعَ الاب الدائم في الآجل 


.۱۳/ «غررالحکم»‎ .١ 


۲ ((بجار» ۰۱۱۱/۱۰ 


۳۳۲ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل جهل وهشتم: بیداری وهوشیاری 


مي یعنی : آیا حزاین انتظاری توانید داشت كه ما به یکی ازدوفضیلت 
والاودونعمت بزرگ دست يابيم ؛ يا پیروزی وبپره‌های پیروزی» در 
این جهان يا شهادت درراه خدا وياداش همواره‌مان» دران جهان», ' 

البته در كلمه «خستیین», ازنظرلغوی» مفهوم «فرجام» نيست» 
لیکن ازنظر موارد استعمال, اين مفپوم فپمیده می شود . بنابراين» 
جنين ترجمه‌ای» «ترجم؛ تفسیری» است. وبا توجه به اينكه اين 
کلمه تثنية «خشنی » است» و«فغلا»ى تفضيلى است, می توان 
معنای تفضیل را نیزدرترجمه آورد: «يكى ازدونیکوترین فرجام‌پا». و 
متصود این است که مؤمن بيدا رمجاهد, درزند گی خو يشء به یکی از 
دوفرجام نیک ونحیجة گرانقدردست خواهدیافت: يا تحقق‌یافتن 
أرمانهاى دینی يا حانبازی درراه خدا ورفتن به نزد خدا (يا «زند گانی 
آرمانی ») با «م ركب آرمانی »). واين همان ارزش والای انسان است» 
ومقصد اعلای حیات. 


۳ الامام على «ع» : الحازم يقظان. ' 
4 امام على (ع» : دوراندیش بیداراست. 
۳ الاما ع : مه كان له . نفسه يقظة, كان عليه من الله حفظة. ' 
ف ات اا ار یه , 
نگهبانانی خواهد گماشت. 
۵ الامام علي «ع» : من لم بستظهر باليقظة, لم ينتفع بالحفظة. ؛ 


یر 
> امام علی «ع» : ه رکه ازبیداری وهشیاری خويش کمک نگیرد. از 
7 ۱ ۳ 
نکپیانان سودی نخواهد برد. 


۱ «مجمم البان» ۳۷/۵. 


۲ «غررالحکم» /۱۳. 
۳ «غررالحکم» /۲۸۰. 


.۲۹6/ «غررالحکم»‎ . ٤ 


TT 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.00۳۳ن۸۱6۲02۱‎ 


€ سيره ت۳۹ 0 
١‏ النبي «ص»: ألا أنبتكم بأكيس الکیسین واحمق الحمقاء؟ قالوا: بلی يا 


رسول اقه! قال: ا من حاشب نفسه, وعمل لما بعد الموت. 
داح الا ان نفسه هواه. وتمنی عَلی اله الأمانت.' 

»> یامبر«ص» : آیا می خواهید اززی رکترین زی ركان و احمقترین احمقان 
شمارا باخبر کنم ؟ گفتند: آری ای پیامبرخدا. گفت: زی رکترین زي ركان 
کسی است که حساب نفس خودرا نگاه دارد, وبرای يس ازم رگ به کار 
برخیزد. واحمقترین احمقان کسی است که بیروی ازهوای نفس کند واز 
نحدا خواستاریرآوردن ارز وهایش شود. 


۲ الامام الصادق «ع» - في حديث جنود العقل والجهل: .. الشهامة ر 
اللا والقهم وضذها البارة: والمعرفة وضذها الانکار..۲ 
۳ امام صادق (ع» - درحدیث «لشکریان عقل وحیل»: (ازسیاهیان حرد 
است) زیرکی که ضد آن کودنی است؛ و فهم که ضد آن نافهمی و 
غیاوت ابت و شناخت که ضد ان بیشتاختی أست... 





۱ «بحار» 1۹/۷۰ أز«تفير الامام». 
۲ «اصول کافی» ۲۲/۱. 


۳۳ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.60۳ 


فصل چهل ونهم: زيركى وفهم 


8 الامام علي ۱ : الكيس من أحيى فضائله. وامات رذائله. ۳ 
00 
۳ امام على «ع» : زيرك کسی است كه فضايل خودرا زنده کند ورذايل رابا 
سر کوب كردن شهوت وهوای نفس بمیراند. 


خی ار 
ی حر 


۳ الا مام على «ع» : الک من فصر ۳ / 


»> امام على «ع» : زيرك کسی است که آرزوهایش کوتاه باشد. ` 


۾ ۰ ۰ و 
۳ امام على «ع» : زیر ک آزهر جیزی پند می گیرد. 


۶ الامام الحسن «ع»: إن أكيس الکیس, التقی. وأحمق الحمق, الفجور. ' 


و“ أب ۰ م2 
۳ امام حسن «ع» : زی ركانه ترين زی رکی پرهیز گاری است» واحمقانه‌ترین 
احمقی فجورو بد کاری. 


۷ الامام علي «ع»- قال له زيدين موان العبدي: ۴ فأ الناس آکیس؟ قال: 
ار عن.غیه» فعال إلى ا 
چ امام على «ع»- زيدبن صوحان عبدی پرسید: ازمردمان کدامیک زی رکتر 


کند. 


.1۸۱/ «غررالحکم»‎ .١ 
.۱۹/ » «غررالحکم‎ ۳ 

۳ «غررالحکم» /۲۵۲. 
4« کف الشّْمّه» ۰۵۷۱/۱ 
۵ «معانی الاخبار» /۱۹۰. 


۱ ۳۳۵ 
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۸ الامام على «ع» : إن اله سبحاته جعل الطاعة غنيمة الا کیاس , عند تفريط 
العجزة. ' 
۳ امام على «ع» : خدای سبحان» طاعت وعبادت را بهره وغنيمتى برای 
زیرکان قرارداده استء درحالی که ناتوانان (از درک و عمل), آن‌را 
ضايع مى گذارند (وازآن, دراین حہان برای أن حهان بهره نمی برند). 


٩‏ الامام علي «ع»: يا همام! المؤمن هو الكيس الفْط.۲ 


> امام على (ع» : ای هَمَام! مومن زیر ک و باهوش است. 


۱ «نپج البلاغه» /۱۲۳؛ عبده ۲۲۳/۲. 
02 ۲ «اصول کافی » ۲۱/۲ ۲. 


۳۳ 1 ۱ 
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بم 


دورى حستن ازغفلت 


= حور 


قرآن 


١‏ وقددّرأنا هم کترآین الجن والانس هم قلوبٌ لاِيفقهون بها وهم أعين 
لایبصرون بهاء وهم آذان لایسمعون بهاء اولئك کالانعام. بل هم آضل. 

اولتك هم الغافلون ه' 
چ بسیاری ازيريات وآدميان را برای دوزخ وا گذاردیم (ازانکه به سوء اعتیاروبا 
کردارزشت, خود را دوزحی سا ختند, ابشان) که دل دارند ولى با ان (حق 
را) درنمی یابند, چشم دارند ولى با آن (آیات خدارا) نمی بینند» كوش دارند 


ولی با آن (سخن حق را) نمی شنوند؛ اينان همچون چهار پايانند, بلکه 
گمراهترند, اینان ازعاقبت کارغافلند ه 


۲ ان الذين لایرجون لقاءناء ورضوا باحياة الدنياء واطمأنوا بهاء والذین هم 
عن آياتنا غافلون » اولتك مأواهم الثار ما کانوا یکسبون ۵" 

۳ کسانی كه اميد دیدارما ندارند, وبه زندگی يست اینجهانی خرسندند ودل 
به آن آرام ساخته اند, و کسانی که از ایات ما غافلند ه اينان» به دلیل آنچه 
خود كسب کرده اند حایگاهشان دوزخ است ۰ 





۱۷۹ : سوره اعراف(۷)‎ ٩ 


۲ سوره يونس (۱۰) : ۷-۸ 
۳۳۷ 
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۳ 


‌ 


فالیوم ننجيك بِبَدَنك لتکون لمن خلفك آية. و ان كثيراً من الناس عن 
اياتنا لفافلون ١»‏ 


1 ۱ ۳ : و - - 
امروزبدن تورا (ای فرعون» با همان زره سنکین) برسراب دريا اوريم» و 
بسیاری ازمردم ازآيات (عبرت آموز) ما غافلند ه 


حديث 


١ 


۳۳۸ 


1 س ی و e‏ 
الامام الصادق ۳7 : إياكم والغفلة! فانه من غفل فانما يغفل عن نفسه. 
5077 


بر 2 م ...۶ ب ت ۳ 7 ۳ 2 ب ت و | ع اكير و مر سر 
وإياكم والتهاون بامر الله عز وجل, فإنه من تهاون بامر الله اهانه الله یوم 
۰ ت ۲ 
القيامة. 


‌‌ 


امام صادق ((ع : ازغفلت پرهیزید» جه هر كس غافل شودء ازخود غافل 
شده است. وازسستی دربرابر فرمان حدای بز رگ بپرهيزید, جه ه ركس در 
امرخداسستی کند» خدا اورا روزفيامت خوارمی کند.. 


۶ م اص اكه ۳ ۳ 
الاما «ع» : احدروا الغفلة, فا: فساد أ 5 
م عي 2 وض ليت 


امام على «ع» : ازغفلت بپرهيزید» زيرا که غفلت ازتباهى حس (ودرک) 
ناشی می شود. 


ر مر از ی 1 


الامام علي «ع» : الغفلة فقد 
امام على ((ع» : غفلت ازدست دادن (فرصتها و جیزها) است. 


۱ سورة يونس (۱۰) : ٩۲‏ ؛ تفسير (« کشف الاسرار» ‏ /۳۳۲. 
۲ (اثوابٌ الاعمال» / 4۲ ۲ 

۲ «غررالحکم» / ۷۲. 

. «غررالحکم» / ۱۳. 


۱ 
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فصل پنجاهم: دوری جستن ازعفلت 


مر هط بو 5 
۴ الامام على «ع» : الغفلة اضر الاعداء." 


م امام علی ((ع) : غفلت زیانبخشترین دشمنان است. 


۵ الامام على «ع» : الغافل وستان». الغقلة 2 
> امام على «ع» : غافل خواب الوده است و غفلت فریب . 


مربي ”ريم 


۳ الامام على «ع» : من نام عن عدوه, نبهته المكائد ۲ 


- امام على «ع» : هر که دربرابردشمن به خواب رود توطته های دشمن اورا 
بيدار كند. 


^ رو 8 براق حور ر # عد وو ع 
۷ الامام علي «ع» : ويح النائم. ما اخسره! قصر عمله وفل أجره. 


2 امام على «ع» : وای برخفته, که جه بسیارزیان می کند: عملش‌اند ک 
مى شود ومزدش كم . 


۸ الامام السجاد «ع»: .. نبهني من رقَدَة الغافلین. وستة المسرفین, ونعسة 
المخذولين .. ولا ترم بي رمي من سَقط من ين رعایتك» ومن اشتمل 
عليه الخرْي من عندك, بل خذ بيدي من سقطة المتردین. ووهلة 
ا وَل لمغرورین. و ورطة الهالکین." 


په امام سجاد «ع» : مرا از حواب غافلان» وجرت وقت تباه کنان» وپینکی 


۱ «غررالحکم» /۲۰. 
۲ «غررالحکم» / ۱۳. 
۳«غررالحکم »/۲۸۹. 
٤‏ ۰«غررالحکم»  ۰۳۲۵/‏ 


۵. «صحيفة سخادیه »/۱ :۳ و۳)۸ (دعای 1۷). 


۳۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت أن 


س رکوفتگان بیدا رکن. .. ومرا همچون کسی که از چشم رعایت توافتاده و 
دجارتحقیرتوشده به دورمیفکن, بلکه دست مرا بگیں ومرا از سقوط 
لغزید گان» وبیمنانکی بيراهه روان» و لغزش فریب خورد گان» و گرفتاری 
تباهشد گان رهایی بخش. 


۳9 ۱ 
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نگاهی به سراسر باب 


خوانندة گرامی به جنین عنوانی درپایان هر باب ازاين کتاب 
جر اا ورد وستضوداز آن ان است كديا کر دنه صورتى سار 
فشرده- اندیشه ورهنمونیی که مواد هر باب به دست می دهد با خوانده 
درمیان نهیم و پرتوی براین داده‌ها بيفكنيم . 


خوانندة گرامی می تواند در برداشتن اين گام نیزباما همراه باشد و 
در كار جستحوى مسائل واستنباطاتی که درصدد به دست آوردن آنا 
هستیم با ما شریک شود. جه هدف ما آن نیست که آنجه را از کتاب و 
سكت در مسائل طرح شده فپمیده اي همحون ملا کی قطعى برای 
خواننده قرار دهیم كه ازآن تحاوزنکند. زيرا حقايقى كه در «قرآن» و 
«حدیت» آمده است, حقايقى الاهی و اسلامی است, ويه همه امت 
تعلق دارد» بلکه متعلق به تمام بشریت است. بنابراين» دانشمندان 
می توانند درانپانظر کنند وانديشه و خرد خو يش را درانها به کار 
اندازنند؛ حیزی که هست, مابدان سبب که با موضوعات یابپا از لحاظ 
اندیشیدن وعرضه كردن نزديكتر بوده ايم خود را با مفاهیم وتعلیمات 
انها مأنوسترمى بینیم » وگزیده‌ها ونورهایی از انا ب رگرفته ایم» بعتی 
همانها که گاه‌به گام درامتداد کار درذهنمان انعكاس بيدا كرده 
است. اکنون قصدما آن است كه اين ب ركرفته ها نیز دردسترس خوانندۀ 


- رم 
عریزقرار کرد 


اشاره 


بابپای کتاب آمده است, نظرعلمی اسلام را در بار انسان وجہان 
منعکس می کند» واشکارا علمی بودن حهان بینی (ایدنولوری) اسلام 
رانشان می دهد ومعلوم می دارد که اسلام به انسان» وتاریخ» 
واحتماع وحوء و عدالت ودانش» واخلاق» واقتصاد» وله 


ْ ۳:۱ 
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نہضتهای ترفیخواهانه, و حنبشهای سازنده, وحرکتهای ازادیبخش 
02 5 7 

وبه رفاه» وسعادت, ودیگرحقایق ومسائل» با نظرى علمى وهبتنى بر 

30 م 

واقعیت ودليل می نگرد. 


و اینک نظراجمالى ما در بار بعضى ازموضوعهاى اين باب: 


1 شناخت. اهمیت واصالت أن : باب معرفت وشناخت 
رانخستین باب ازبابهای كتاب وآغا زکنندۂ خط دهیپا وتعليمات آن 
قرارداديم, همان گونه كه دراسلام نیزچتین است» زيرا آنچه در 
نخستين مرحله از آموزشا وتعاليم اسلامى دستگیرمی شود اين است 
كه مهمترين شالوده ومرحله درپرورش انسان وتکامل وشدنٍ اسلامى 
اومعرفت وشناخت است. مراحل خاصی ازاين تعاليم مارا به اين اصل 
بنيادين مهم رهبرى می کند, كه از آن جمله است: 

1 شناخت ملا ى هرح ركت وعمل است. دراسلام واجب است 
كه هرح ركت وعملى برشناخت ودانش وآ كاهى بناشده باشدبا 
شناخت آغاز شود وبا شناخت پایان يذيرد. آنجه جنين نباشد ملاک و 
اررشی نداردء حتانکه درحدیث است: «مامن ج رکه الا وانت محتاخ 
فيهاالى مَعرفءة | > هیچ حرکتی نیست جزاينكه درآن نیازمند به 
معرفت وشناختی هستی ) , 

۲-شناخت وعلم» میزان ارزش انسان است. 

۳ شناخت برای آدمی همجون زند گی است برای او ا زآن حهت 
که شناخت ومعرفت عنقا زند گی انسانی است درانساد. وزندگی 
راستین همین زند گی است نه زند گی جسمانی حانوری. 

6 شناخت بالا ترين نوع عبادت وتقرب به خدا است, تاانجا که 
ارزش هرعبادت وتقرب, متوط به انداره شناخت ومعرفت عمل کننده 


0_0 


۳ 





۱ «تحفى العقول» /۱۱۹. 


۱ TET 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 
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۲ طلب علم : به سيب اهمیت شناخت و دریافت که ياد شدء 


می بینیم كه اسلام بزرگترین تأكيد را برجستجوی دانش کرده است؛ 
بلكه آن را بر هركس واحب ساخته ودانش طلبی راهمترازجما دوخون- 
دادن درراه خداى متعال دانسته است» حنانکه درخبراست 
«أظبُوا الم ولوبخوض اللجح ول ج له دانش رابه دست 


أوريدا كرجه دردریاهای م ركبا رسف رکنید وجان دهید» ۰ 


۳فعال سازي عقل واهميت به كار بستن أن : بعضى از كارهاى 

٠‏ آدمی است که بقای نوع وادامة حيات اوبه آنها وابسته است. وان 
كارهايى است كه به انگیزه‌ای طبيعى وبا وادارسازی غریزه ای فعال 
ازاوصادرمى شود. اين انگیزه‌های غریزی برشعوروامیال آدمی 
فرمانروا است» واورابه حانب انجه مقتضی است می راند. وهمین 
است که زند گی را به صورت سیلی خروشان درمی آورد» وبقای انسان 
راتضمین می كند» وانسان رابرآن‌می دارد تا بکوشد وتلاش کند. و 
برای اين است که می بينيم أدمى برای پاسداری ازحیاتِ خودوادامه - 

۲ دادن به آن, با سختیپا دست وپنجه نرم می کند, ودشواریهای كران را 

برمی تابد؛ حدیت دیل اشاره به همین معنی است : 


حدیت 


١‏ الامام الصادق «ع : فکریا مقضل! في الأفعال , التي جعلت في الانسان, 
الس والئوم والجماع وما 520 فإنه جعل لكل واحد منها فى 
الطباع نفیه محر َقتضیه ویستجث به. فالجُوعٌ يقتضي الطعم الذي به 
ما 5-01 والكرئ تقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمامُ 

ه. وَالشْيَقٌ یقتضی الجماع الذي فيه دوام اال وتام لو كان 
سر اور الطعام لمع فته بحاجة بَدَنه اه ولم یجد من 


۱ «بحار» ۲۷۷/۷۸ از کتاب «الار بعین» شیخ سدیدالڌین سوری. 
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طباعه شيئًا يضطره الى ذلك كان TE‏ ا عنه أحياناء بالتتقل 
والکسل حتى ينحل بدنه فيهلك.. 
فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الانسان 


م #9 لر بر 


وصلاحه ای تفس الطبع , پحر که لذلك ويحدوه علیه.. ١‏ 


ب امام صادق «ع» : ای مفضل! در کارهایی که برای انسان قرارداده اند 
یعنی خوردن و خوابیدن وهمخوابگی كردن وآنجه درآنبا تدبیرشده است» 
OE‏ ! برای هر یک از ی وي آفر يده شده که 
بح ان ی انگیزد. گرسنگی 
مستلزم خوردن است که ا زآن‌زند گی و استواری بدن تأمين می شود. 
حستگی وخوا ب الود گی مقتضی خفتن است كه با آن بدن آسایش بيدا 
که دوام وبقتای نسل وابستة به آن است..وا گرانسان چنان بود که ازراه 
شناخت نیازمندی بدن به خورا ک به خوردن رومی کرد ودرطبع وی 
غریزه ای وجود نداشت که اورا به اين کارنا گزیر کندء احتمال آن بود" که از 
هلاک شود. . . يس نیک بنگر! که حگونه خدا برای هریک ازاين افعال که 
قوام ودوام انسان ومصلحت اودرآننها است, محر کی از خود طبیعت فرار 
داده است تا اورا به این کاربرانگیزد وبه طرف آن بکشاند. .. 


حانور را نیزغریزه هایی است که ازانها افعالی صادرمی شود وان 
غريزوغا در کل شاى تخل جائوران ماوت ايت و سی داه 
شدن آنہا ازبکدیگرمی شود. خداى متعال برای هريك از گونه هاى 
جانوران غر يزه اى و یه وطبيعتى خاص آفريده است كه با آن ازدیگر 


.۷۸-۰۷۹/۳ («بحار»‎ ٩ 
۰ سس‎ 5 8 
يعنى : ! کربراوردن این نیا ز ازراه علم ونظربود ومحتاج به استدلال واثبات (مانند خوردن دوا), نه ازر وی غریزه و‎ ۳ 
55 طبع » احتمال ان بود.‎ 


ء ۶ ۳ 
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حانوران بازشناخته می شود. و این علاوه برغریزه‌هایی است که همه 
جانوران درآنپا با یک دیگرش رکت دارند. ولیکن دراين میان» برای 
انسان گون؛ دیگری ازفعل و کردارهست که ازشتاخت ودانش 
سرچشمه می كيرد نه ازطبع وغریزه؛ وآنچه آدمی را به اين گونه فعل 
وامی دارد» جیزی جزفہم ومعرفت حاصل شدة برای أونيست. .. به 
انسان دستگاهمهای لازم برای اين گونه فعل داده شده, وآن عقل است و 
قدرت واحتیان كه درنتيجة آن می تواند جیزی را بشناسد و دریابد» 
سپس می تواند آن را با اختیارخود به وجود آورد. بنابراین انسان 
همحون جانور» محصور درجپار جوب طبع و غریزه نیست . 


ای 7۳ یره اتف وی درهمین 
درزندگانی انساد» ا يديد ارمى گردد وسبب آن 
است که «حیات انسانی » از «حیاتِ حانوری» تمایزپیدا کند. 


۲1 + و ع اه ++ و ۰ ِ 
بنابراین ادمی را دوزند گی است : یکی زند کي حیوانی عر بری 
0-2 ور 
كه درآن با دیگر جانوران شریک است» ودیگری زند گی انساني 
عقلانی که به وسيلة أن به مقام انسان ومرتبة انسانیت ارتقا بيدا 


از اینجا به اين نتيجه می رسیم که انسان کاری را انجام می دهد که 
خود به ارادۀ خو يش برگزیده است. واين گزینش هم برحسب عقل و 
شناخت اوصورت می گیرد. پس ه رکه دامنة عقلش كوتاه باشد. يا 
تتواند حوب انتخاب کندء دامنۀ عمل و کارهای نیکش نيز كوتاه خواهد 
ند وه رکه دامنة عقلش كسترده اشد دامناعمل و كار ى بیکش 
نیز گسترده خواهد شد» جنانكه امام على بن ابیطالب«ع» گفته است 
«الانساث بعقله! سه انسان به عقل خو یش انسان است)» . ونه همین 


حپت ازدست دادن عقل را ۱ » ازدست دادن زند گی شمرده اند (فقَدٌ 





.۱6/ «غررالحکم»‎ .١ 
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التقل ققد د الحیاة) ١‏ 

يس آنسان به شناختهپا ودریافتهای خود انسان است نه به 
عریزه‌های خو یش . انسان به غريزه هايش حوان است. بنابراين» مايه 
امتياز اصلى انسان, عقل ودریافت انسان است و کارهایی که ازآنما 
صادرمی شود. وبا اين کارها است که می تواند‌تاریخ راد گ رگون 
سازد, واحتماع رابنا کند زند گی را ازآرمانهای والابیا کند, و 
برعریزه های فردی و اجتماعی چیره شود» واوضاع و احوال را درحهت 
بتر وشایسته ترشدن ومطایق حکمت بودن تغییر دهد . 


اگر انسان دراین منظور خود کامیاب شود» فرصت آن را بيدا 
می کند تا مسیربیشتر جیزها را درجهتی که خود درمی یابد ومی خواهد 
وبرمی گزیند بیندازد. وازاين حمله است رام ساختن غرایز جنانکه 
معلوم است. ازبين بردن غرایزامکانپذیرنیست, ولی انسان می تواند 
آنهارا درجهت خیروحکمت بیندازد. به همین گونه برای آدمی اين 
امکان وجود دارد که بسیاری ازسنتهای اجتماعی ومحیطی را به 
صورتی عالی د گرگون سازد. ازآنجه گفته شد, اهمیت شناعت 
ودریافت وا گاهی آشکارمی شود. وآاينها جزازطریق عمل وبه 
کارانداختن أن صورتپذیر نخواهد شد. 


6 - اندبشیدن واهمیت آن : آنچه دراسلام در بارة بز رگداشت 
تفکر وانگیختن مردمان برآن دیده می شود دردیگرادیان و نظامای 
اجتماعى وبرنامه ریزیهای, انسانى » درعرصة پرورش وأموزش م 
نمی شود . دراسلام؛ اندیشۂ یک ساعت بہترازعبادت یک سال دانسته 
شده (فكرةٌ ساعة یمن عبادة ستة)۲ 5 وانديشيدن, زندگی دل و 
حیات قلب خوانده شده است (الَقکرحیاءٌقلب البتصير)". 

آدمی برای رشد كردن اندامپا ونیروهای بدنی خود به غذا خوردن و 
وررش نیارمند است. ولی امری مپمترو بزر گترنیزهست که_جنانکه 





۱ «اصول کافی » ۲۷/۱ 
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نگاهی به سراسرباب 


بدان اشاره شداساس «حیات انسانی » به شمارمی رود. و آن جيزى 
جزیروردن نیروهنای باطنى و دریافتهای قلبی نیست. يس برادمى 
واجب است كه تمام کوشش خودرا برای پرورش دادن اين نیروهای 
باطنى به كار اندازد ودراین باره تلاش کند. ١‏ 


و این رشد در ونی » حزازطریق به کارانداختن فکروورزش باطنی 
و مداومت برآن حاصل نمی شود. بنابراین» اندیشیدن امری حیاتی 
برای کامیاب شدن ازلذت در كبا وهعرفتهاى تحر بی . 


وازاین راه استعدادهای ادمی ازمرحلة «بالقوه» به مرحلة 
«بالفعل» انتقال یدامی کند. وهمین امراساس فراهم آمدن أن 
ييشرفت است که از اسنات درزند گی براین سیاره انتظارمی رود. 


واندیشه» پیوسته, همحون شعلةٌ درحشانی است که راه آدمی را در 
۰ و ۰ = 2 5 ٠.‏ 9 
زند گی کنونی وبعدی روشن می کند وراهنمایی است که انسان را 
بردن مشكلات يارى می دهد. فکر كردن كليد هرخیروبرکت است ؛ 


۵ رهنمونی به خودیادآوری" : درزند گی آدمی اسباب وعللى 
اسمت که اسان را از خستحوی معرفت ودست بافتن به آن بازمی داردء 
با حنان کارمی کند که شناختِ به دست أمده سست شود و درزیر 
پوششی ازغفلت وفراموشی قرار گیرد. واين سببها بسیار گونا گون و 
متنوع است وازجملة انها است: فراموشی » خودپسندی» تکبرء هوای 
نفس, عشق کور افتادن درزیرفشارعرف وعادت» پیشرفت سن» 
کم توحپی به امرحیات فکری وقلبی ؛ و جسبیدد به حيات زمينى و 





ورم ل û ۳ 8 8 . 8 75 e‏ > 11 
دايرة عقل فراترمى رود وبه «عالم قلب» و«جہان دل» پامی نہد وبا قلب ودريافتها وعواط ف آن پیوستگی 


می يابد. 
۲ درايتها مقصود ما ازخود يا دآورى (امتذكار)ءبه عين همان نيست كه درفلغة افلاطون آمده است . 
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کالاهای دنیوی ولذ تہای جسمانى وخواسته هاى طبیعی . 


ص 
و سنتہای ادرت رایج. وتبلیغات كُمراه کننده میانتهی و 
۲ و ۲ ۰ 
فرهنكباى فلابی : و مقیاسپای بیمایه, و نبودن ارادی در اندیشه ودر 
۳1 ۳۹ ۰ ۳ 7 7 - ۱ ۰ 
پرورش صحیح, وشیوع فساد وفرومایگی اخلاقی و. .. واینپمه مانع 
ان می شود که انسان به معرفت وشناحت صحیح دست يابد وتمام 
همت خودرا مصروف بروردن استعدادهای خو یش سازد» اری» این 
. ۳ 5 ۰ مر 
امورازييشروى انسان درخط تكامل حلوگیری می كند. 


براينبمه اضافه می شود اينكه ادمی پیوسته درحال شدن و 
0 ۲ 
ا ر . : 
د گر گونی به طرف حالت ببتر صورتيذير شود» و این شدن درجبت 
فبميدن ودريافتن همه جيزهايى كه ازجہتی با إنسان بستكى بيدا 
می کند باشد. 


بنابر همه آنچه بدان اشاره کردیم» قرآن کریم كمال توجه را به 
بیدار كردن جانها وواداشتن انها به تأمل وتدبرمبذول داشته است» تا 
جنال شود که أدمى حق وخيررا دو باره به ياد خو يش آوردء و انا را 
بازشناسد وبه آنها تماسل بهمرساند. آیات فراوانی درقرآن برای 
| گاهی دادن به آدمی و ایجاد بیداری درنفس اوآمده است. تا اورا از 
غفلت دور کند وبران دارد که «خود ياداوئ» گرددوخردخو يش به 
کاراندازد؛ وجنات شود که رو يوش غفلت ازابينة حان اوبرداشته 
كرد وغبار کدورتهای طبیعی ازآن ا ک شود تا اورا دریافت حقیقت 
واقع وفیم فطرت وحقیقت میس رآید. 

ناآ گامی ونادانی : آشکاراست كه زیانمندترین حیزی که 
آدمی با أن رو برومی شود نادانی است؛ انسانٍ حاهل خود و حقوق 
خودرا نمی شناسد» وازارزش انسانی خويش بیخبراست, وبه همین 
جبت فرصت اينكه خودرا به درجة كمال برساند برای اوفراهم 
نمی آید. نیز ديك رمردمان را -چنانکه باید_ نمی شناسد و از حقوق ایشان 
ناآ گاه است» و اززندگی وهدفهای آن خبرندارد, و ازمپرة خو یش در 
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ات دكات وان دا وآنجه برای آومقدرومپا کرده اند 


انسان نادان روزهای عمرخود رابه بیپوده ترین شکل تلف 
می كند_علاوة وزروو بالی که از کارهای زشتی که‌می کند بر 
دوشش می ماندزیرا که از حیروشرهردوناا گاه است ونمی داند 
حگونه ا زآن یک پیروی وازاين یک دوری کند؛ وراه رسیدن يه اسباب 
ar 7 ۳۹ ١‏ 5 35 ۳ 
حوسیجتی براو بسته است. ووسیله ای برای | کاهسازی حو بش در 
اختيارندارد, تا هدهپای زند گی را دریابد. 


انسان جاهل همجون تو بی دراختیارپیشامدها است که ه رگونه 
بخواهند با آن بازی می کنند. به همین جہت اسلام نادانی وناآ گاهی 
رابه سختی زشت شمرده است» و آن را مخالف شخصیّت انسانی 
دانسته وبا شدت تمام به مبارزه وطرد آن پرداخته است. 


فم ودریافت دين : پذیرفتن دين <به صورتی ساده- أن فایده ای 
را که منظور است ندارد. وبه همین جهت است که هی كو یند: دو گونه 
اعتقاد داریم: اعتقاد زبانی واعتقادقلبی . اعتقاد سازنده 
ویکامل بخش أن است که درجان رسوخ کند ود رمشاعر متم ركزشود و 
حرکات و کردارها وحتی افعال قلبی راد گ رگون سازد. واين اعتقاد؛ 
مستلزم ریاضت و ورزیدن ومحاهدت است تا آدمی را برآن وادارد که 
اعمال شخصی خودرا اصلاح کند و ازبیطرف بودن و خط نداشتن 
بپرهیرد» و درمسائل احتماعی وبشری وپیشامدها ایستاری قطعى 
اتخاذ کندء ایستاری بیزارازسازش وسستی . 


ومعلوم است که جنین ایمانی جز آزراه فهم و كوشش و تفشّه 
دنه معتاى درست وخامع كلمة «تفقه»- حاصل نمی شود . به همین 
حپت امام جعفر صادق«ع» گفته است* لسن التسباط على 
زوس اصحابی حتی یف مهوا في الحلال والحرام مه كاش 
تازیانه‌ها برس اصحاب من افراخته بود, تا در حلال و حرام تفقه 


.١‏ «بحار» ۱۳/۱ ۲-از کتاب «المحامن)». 
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کنند وآن را حنان که شایسته است بفہمند» . آرىء دين توأمی از 
شناخت وعمل است, وتا حنانکه بایسته وشایسته است فهم نشود 
سودی ندارد. وتنہا هنگامی که دين درست فهم و دریافت شود 
اصلاح كنندة انسان و تغییر دهنده صورت اجتماع است» نه هنگامی 
که تنہا جيزى باشدز بانی وسطحی یافهمیده شده ای محدودوناقص . 


۸ لزوم همگانی شدن شناخت : اسلام برپراکندن دانش و 
شناخت تأ کید وسفارش فراوان کرده است تا آن را درمیان افراد 
واحتماعات يرا کنده سازند, زیرا که بالا آمدن سطح دریافت تودۀ مردم 
وفهم ايشانءبه همین امر(همگانی شدن علم وشناخت) وابسته است. 
اسلام بره رکس لازم کرده است که به تعلیم دیگران بپردازد وآنان رال 
به اندازه‌ای که برای وی امکان دارد: ازتاریکیهای نادانی به 
روشناییپای دانایی بیرون آورد. علاوه براین» ارزش علم در اسلام 
بسته به جنبة مثبت أن است وبه اينكه نوری باشد که مردمان درپرتوآن 
راه خودرا بيابند و بپیمایند. به همین جهت است که يوشيده نگاه‌داشتن 
علم را نکوهیده واز خودداری ا زآموختن آن به دیگران نپی کرده 
انك پا له است كه نگذارد نادانان درنادانی خود باقی بماد 
بلکه براو لازم است که علم را درمیان مردمان و احتماع پرا کنده سازد» 
تا جنان باشد که روشنى علم همه جا پرتوافکن شود. 
دراین حصوص به باب هشتم» ازاين کتاب (جلد دوم) نيز رجوع شود. 


٩-بینشپاودانشپای‏ سودمند : ازو یژگیهای شناخت اسلامی 

توجه ان به واقعیات است وبه انجه ما خوشبختی وکال هردو 

زن د گی است. به همین جہت مشاهده‌می کنیم که تعاليم اسلامى 

تأ کید دارد که مومنان هم به كسب بینشهای راهنما ودانشهای کارآمد 

وضروری برای بمهیودبخشیدن به اين زند گی وبهره هند شدن ازحقايق و 

واقعیات أن وازنمودهای طبیعی و عوهبتپای هستی پردازند» و هم 

دانشبای مفید برای زند گی ابدی وشناختن حقایق سودمند برای آن 

زند گی بزرگ, تا بتوانند درسرای دیگربه زند گیی آرام ويا كيزه برسند. 
برای این است که تعلیمات اااي برانسان, شناختن مبدا 

(خدا) وچگونگی آغازآفرینش» شناختن معاد و چگونگی ور ود به 
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وه و 1 و ۳۹ ۰ ۰ 5 8 
ند گی سن 7 
یا نواد گی واجتماعى اشر جز دنگ را » که برای زند گی نخستين 
ناپایداروزند گی دیگریایداں ۳ واحب شمرده است. 


وازاینحادانسته می شود كه علومی كه با خوشبختی انسان 

ارتباطی ندارد» وندانستن آنها سیب پس ماند گی وبدبختی نمی شود 

- بلکه در فرا گرفتن بعضى ازآنہا زيان و بدبختی وحود دارد» نباید طرف 

توجه فرد مسلم ان قرا رگیردوبرای فرا گرفتن آنپا صرف عم ركندء 
جتانکه دراغلب موارد فرا گرف: فتن انها از طرف شریعت نہی شده است. 


۰ محدودیت شناختمای انسانی : حپان-با همه ابعاد گسترده و 
جهاتٍ پهناورآن - ا زأتوم خرد گرفته تا کمهکشانم‌ای كلانٍ هولنا ک» و 
دیگرعالمبای هستی ع همه وهمه أ کنده ازنمودها وحفایق و 
رازهای بزرگ وبیپایانی است که در فواصل زمانی دورونزدیک قرار 
گرفته اند. وآدمی » دربرابراين اقیانوس بزرگ, جنان قطره ای است 
ارح سراح ري رار سريت عقلى و 

حسی ناقص خودء و گرفتا راست دردايرة اوضاع و احوال شخصی 
ث رگذاربرفهمیدن ودریافتن» وسنتهای دیرینه واحتماع و یره . 


به هميق حيبت ايت كه كاهى اسان از حجان كسترده وسقايق 
آن آ گاهیی فراگیرنیست, بلکه آگاهیی است محدود وتأثیر یافته از 
اوضاع واحوال و حدود ومحدوديتها. وازحمله حیزهایی که محدوديت 
شداختِ آدمی وتدگی قلمر و آن رام زد می سازد ارتباط وپیوستگی 
استواری الك بات ربوك سا وار مرت کی هشب 
رابه صورت شی ء واحد درمى آورد. و همین حگونگی سبب آن است 
که علمی که انسان به آن دست دا می کند علمی ناقص باشد. 


هنگامی که ما حیزهایی -يا حیزهای بیشتری -رامی دانیم» ازاین 
دانش به شناخت همه جهان واجزاى آن و حگونگی پیدایش جهان و 
طرزساختمان ان وماهیت وابستگی ميان اين احزای فراوان مرتبط 
دست پیدانمی کنیم. و اين بدان جهت است که جبان وپاره‌های ان 
درزیرنظام به هم پیوستهیگانه ای قرار دارد» وبه مقتضای همین نظام 
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باب نخضست: شناخت و اصالت أن 


یگانۂ حا کم برهمة آن» عمل می کند. و جون راهی برای شناخت همة 
حپان وآنجه در آن است نداریم» دانش ما نسبت به بعضی از جیزها 
-حتى | گربسیارهم پیشرفته باشدعلمی نیست که بتواند حقيقتٍ واقم 
رابه صورت کامل برما مکشوف سازد. 


ازاينحا دانسته می شود که نظریّاتِ قطعيى كه بعضی از 
دانشمندان يا جو یند گان» درمیدانهای مختلف دانش, به نام علم و 
آزمایش» عرضه می دارند و آنپارا درزیر عنوان «علم» ترو يج 
می کنند» در نظ ر کسی كه به بزرگی جبان وپاره های بیپایان ورازهای 
زرف وپیوستگی اجزای آن به یکدیگرتوجه دارد؛ همچون احکامی 
حلوه گرمی شود که كود كان صادرمی کنند. 


ا 09 مھ 5 ۳ 
وازانچه گفتیم به اين امرمنتقل می شو يم كه حواس محدود و 
تنك آدمی, وآنچه ازراه انها دريافت مى كند, اورا از جستجوی 
علمی ودانشى e e‏ وادمی هرگز 
(( محدود نودن شناختهاى حسی ولزوم شنا حت عقلی » آوردیم 
تأكيدى دراین باره است. 


۱ شناخت» چگونگی ودرجات آن : شناعت, دربرناعة تر بیت 
اسلامیء هنگامی دارای ارزش مجسوب می شود که نو وبینش باشد. 
وان» معرفت قاطع ومتبلورشده‌ای است که خاصيت نور بخشی دارد» و 
راھہا را روشن می کند» وجایگاه نگریستن به جهان و کائنات را 
نشان می دهد سحا ا وی راد 
عن قرو وت ات ترك ا موب 
«الَهولي الذي ن آمنوا يُخرجُهُم ین الشلْمات إلى التسور -.» خدا ولي 
کسانی است که ایمان آورده اند, و آنان‌را ازتاريكيها به و 


می اورد»؛ ۰ 


ر س 
وأينحنين شنا حت› كيفيت اصیلی است که گربه دست امد 


۱ سوره ىرە (۳۲) : 1۵۷¥ . 
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نگاهی به سراسرباب ` 


همحون حشم ملازم انسان است وراه را به اومی نمایاند ودرجاهای 
سقوط كردن وانحراف یافتن دست اورامی گیرد. نيزاين شناخت» 
شناختی قاطم و جمانبینانه ودستگاهی (ابدئولوژ یک) است. وازنظر 
تبيين امورو خط دهی به انسان جنال است که پیوسته اورا به كارو 
حرکت وا می دارد, و خود ملازم با کوشایی ومکتبی بودن است» و همه 
حوانب وابعاد زند گی را فرامی كيرد وهمة فعلها وت رکهای آدمی راء 
درراه هدف بز رگ حیات و منظوراعلای زند گی قرارمی دهد. وانسان 
ازاين راه برای اجتماع خويش به صورت عصوی درمی آید ! گاه» 


بنابراین درروش پرورش اسلامی» مقياس صحیح برای 
ارزشیابی حیزها و بازشناختن ار زشها و اعتبارهاء جیزی حزشناخت و 
معرفت نخواهد بود. جه بسیار جیزها ونمودها واعتبارها كه مردمان 
آنپارا گرانبہا می پندارند و گرانبہا نیست. وجه بسا چیزها ونمودها و 
اعتبارها که مردمان آنہارا ارزان می بندارند و ارزان نیست. مقیاس 
درست برای بازشناختن كران وارزان ازیکدیگر درهر جیز دانش 
راستين وشناخت حقيقى است ست كه باآنها كران وار زان وتقلبی و 
درست ازيكديكرتميزداده می شود 


؟ ١‏ روش به دست آوردن شناخت وعلم : هدف ما دراین فصل» از 
كتاب» آ كاه ساخشن خوانندۀ گرامی ازبرنامه ای است که 
اسلام برای تحصیل معرفت و طلب علم عرضه کرده است. و این همان 
است که ازآن به روششناسی (متدولوری)» یعنی شناخت روش 


تحصیل علم ومعرفت؛ تعبیرمی شود . 


اسلام شخص را به شناختن انسال و حپان» به روش خاص خود» 
فرا می خواند . وان روش عبارت است ازژرفنگری درا مور یی 
خارجى ونمودهای محسوس, و درطبیعت انسان, ودراجتماع و 
تاریخ» وتحقیق در بارة ابعاد وجودی انسان, وحيات انسانی درزمان 
حال وزمان گذشته, 


مانا امتیاز این روش اساسی که به اسلام اختصاص دارد تأ کید 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


برشناخت هرنمود ازنمودها و هرموضوع از موضوعهاست به اين صورت : 
دراوضاع و احوال وجودی ومدارطبیعی و کینونتِ واقعی آنپاء ودر 
حال فعلیت و هستی و دگ رگون شدن» ودرعین پیوستگی با دیگر 
نمودها وموضوعهاء بی آنکه نظرتحریدی يا ذهنی به آنا داشته باشیم ؛ 
به صورتی که سبب جدایی آنها ازدیگر موجودات شود. يس دراين 
روش هدف فممیدن قوانین طبیعی يا تاریخی به صورتی جدا از اوضاع 
واحوال وجودی و عینی آنا نخواهد بود. 


به همین جہت» درتعاليم اسلامی » ذ کرنمودهای طبیعی » مطرح 
شده است ونظرها به آنبا -با تأا کید سلب گشته است. وایشیمه برای 
أن است که شخص به شناختی فرا گیرنسبت به کاینات انگیخته شود 
وقوانین روان درتاریخ را به صورت کامل بشهمد 


براین اساس. حون با نظرامعان در «قرآن» بنگریم» خواهیم دید 
که این کتاب مقدس » خودء صورت متبلوری ارحفایق ووافعیات, و 
لوح زنده‌ای ازعناهر زد فى بشری است» ومجموعة یگانه وبه هم 
بيوسته ای است» همحون کاینات بیرونی . 


ازاین مستارنتيجة دیگری نیزبه دست می آید كه دارای اهمیتی 
تر بيتى وژرف است. وآن اينكه هدف از موضوعات طرح شده دردايرة 
تعلیمات فرانی و اسلامی -همحون دیگر کایناتی که درخدمت انسان 
ومسخراو است.یاری دادن و خدمت کردن به آدمی برای «خحت 
شناختی » دادن و فهماندن است. به عبارت دیگن علم وفرهنگ, در 
دایرروش اسلامی» هدفی مکتبی وفرا گیردارد که به انسان و 
[ گاهسازی اوارتباظ يدا می کند» ومی خواهد اورا ازلحاظ تصورو 
شناخت جهان وهستی (جہانشناسی وحپان‌بینی ) راهنمایی کند. 
ملا ای كريمة وین کل شي ۽ لقنا رَوجَين لعلکم ند گرون۱ > 1 
هر چیز جفت آفریدیم» باشد كه شما به خود یاد آورید»» به اصل علمي 
۳ اشاره دارد که همان اصل «تضاد»" است. و هدف ازذ کراین 





۱ سوره ذاربات (۵۱) : ٤۹‏ . 


۲.در باره اصل «تضاد» و بیان وتحلیل‌ان» بريايه معارف قرانى وحدینی» شرحی» در«تفسرالحیاة» آورده خواهد شد. 
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نگاهی به سراسرباب 


اصل جیزی جز ايجاد فہم وفرهنگ درادمی ویاری رساندن به اودرسیر 
به جانب خدای متعال نیست :«باشد که شما خود ادر 
وا كاه گردید»و جنین است دیگر موضوعاتی که درقران كريم در بارة 
طبیعت وانسان وزندگی وسیاست واجتماع واحکام وحقوق وتاریخ 
آمده است. هدف آنها همان است كه ذكر شد, جنانکه دراين گفتة 
حدای متعال ديدهمى شود: «لمّد كان في قَصَصَهم عبر لأولی 
الالباب ۱ > همانا در حكايتهاى ايشان عبرتی (ودرسی أموختنى ) 
است برای خردمندان» , دراين أيه تصريح شده است که هدف ازذ کر 
حکایتپا گستردن دریافت آدمی ودعوت آوبه عبرت گرفتن ودرس 
آمونحتن است. 


واینہمه از خواص اساسی یک جهان شناسی وجهان بيني کامل 
است. و ازاینجا می فهميم که شناخت مبتنى برروش قرآنی » 
شناختی زنده وتکامل یافته وهماهنگ با زندگی وحرکت انسان 
اعت . وانسان مى تواند درميدان اين شناخت با حقايق عينى و كايئات 
بينهاييت همراه شود و درزهدان زند گی وشکم هستی رشد يابد, و 
تولدی دو باره يدا كند, وبه صورت انسان بصیر الاهی کامل درآید. و 
امن مرقیه‌ای است که با فعلیت يردا كردن همه استمدادهای آدمی 
همراه است . 


درمقابل اين روش روشی است که درمکتبپای فلسقی می يليم 
- که دراسلام نیزراه‌یافت ودرتحریف اموزشها وسنتمهای أن نقشی 
داشت. اين روش برای شناخت چیزی به تعیین جنس وفصل ودیگر 
قالبهای ذهنی أن می پردازد. واين امرحود سبب تجرید آن جیز از جز 
خود» وبریده‌شدن آن ازدیگرچیزهایی که درهستی وجمان آن را 
فرا کرت است می وان تا پیا راقص ات كديا روش 
اسلامی اختلاف دارد؛ وحنانکه دیدیم اران دوراست. آمیختگیی که 
درجهان اسلام ميان مسائل فلسفی وروشمای یونانی ومبانی عرفانی با 
آموزشهای قرآنی صورت گرفته, به آميخته شدن هردوروش ومخلوط- 


۱ سوره بوس (6۱۲: ۰۱۱۱ 
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باب نخست: شُناخت و اصالت آن 


شدن آنپا با یکدیگر انحامیده است. وان خو سیب کته است تا ان 
شناخحت عینی زندهُ جہانشناسانۀ سازنده_ که قران همان را پیشنهاد 
نموده ویر آن تأ کید کرده است-به صورت شناختی خشک وذهنی و 
پرا کنده دراید؛ شناختی كه به آنجه هدف «قرآن کریم» درساختن فرد و 
اجتماع است نخواهد رسيد. وبا نگریستن ودقت درانجه در بارة معرفى 
روش قرانی به اختصاريا داور گشتيم, امتيازاين روش برسايرر وشهاء 
در فلسفه های متأخرو معاص نیزاشکارمی شود . 


۳ سرجشمة درست شناخت: لازم است که شناخت و دانش و 
حستحوی انها نقطة آغازی درست و والا, مقصدی عالی» وحمتی 
الاهی و خالص داشته باشد, تا اين شناخت و دانش وسیله ای برای 
تحقق یافتن خير و نفع آدمی» و رفاه او در زندگی, و استوار شدن 
پیوندهای او با خدا و انسان شود نه اينكه وسيله و دستاو يزى برای 
گردنفرازی وتفرعن گردد. و ماية خوشگذرانی و بهره کشی از مردم 
شود. يس شناخت حقیقی و ارزشمند آن است که وسیله ای برای حلب 
یر دی كنذا اشد نه معنی ننس وهوافاى آنه ولا نای انی 
که تنها ازطريق علم ومعرفت به دست می آید. براين قاعده» بسیاری از 
ممارف وعلوم بشری امروزدرخارج اين زمینه قراردارد. جه هدف انها 
رسيدن به این مقصد عالی نیست, ودر زيرمراقبت دینی شایسته ای قرار 
ندارد. به همین جپت برای خير انسان به کارنمی رود» بلکه اسبابی 
برای بنده‌ساختن وبهره کشیدن وید بخت كردن انسان است. وازاین 
حمله است دانشهایی که نتيجة آنا فراهم آوردن وسایل و يران كردن و 
شکنجه دادن به آدمیان ونابود كردن بشریت ومنهدم ساختن شپرها و 
حزاينها استء» که دردست اصحاب قدرت وجباران طغیانگر قرار 
گرفته است. ۱ 


4 شناخت وربشه‌های عاطفی آن : آگاهی وشناخت آدمی 
بايد كه با عاطفه و احساس درارتباط و انسجام باشدء تا انسان بتواند با 
عقل خود بفبمد, وبا قلب خود بخواهد؛ ودرنتیجه آنجه را که دریافت 
می کند ومی فهمدء با آنچه احساس می کند ودوست می دارد درهم 
آمیزد. وبدین ترتیب است که انسان از فیم خشک ودریافت قشری دور 
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می شود. عقل ودريافتههاى ان, زمانى بروجود ادمى تسلط بيدأ 
می كند واورابه کاربرمی انگیزد كه با قلب درارتباط باشد. آنجه در 
احوال افراد و حماعتهای مومن, از اقدامات درخشان و کارهای بز رگ 
وفدا کاریبای جشمگیس مشاهده‌می کنیم» ازهمين ناحیه فراهم 
می آید . 

برآنجه گفته شد آنجه را که درهمین فصل در ارا اهمیت احوال 
قلبی درساختن انسان ورسانیدن وی به درجات عالی گفتیم نیز 
بیقرایید . 


6 شناخت ومراحل آن واوجگاهپای آن : اشکاراست که 
شناخت رای انسان به تدريج حاصل می شود. وبه همین جہت است 
که بر تداوم حستحوی 1 گاهی وشنا حت تأكيد شده استء تا ازاين راه 
شخص بتواند به بالا ترين پایگا همهای شناختِ ممکن برسد. والبته اين 
تدریجی بودن لازم آفرینش وطبیعت است وامری است بر وفق 
حکمت وتدبیر. و احادیث بدان اشاره کرده اند, ١‏ 

وباید دانست که شناخت برد و گونه است: فطری وبرخاسته از 
فطرت ودرونء واكتسابى وبه دست آمده از راه حستجووتحصیل. 
شناخت فطری, ازطریق علم وتحر به و ارتباط با حقايق خارجی؛ و 
انديشيدن وتدبرد رآیات الاهی, ونیک نظر كردن درآفاق وانفسٌ 
افزایش پیدامی کند. واین آمورهمه سبب تکامل نیروهای بشری 
است؛ و استمدادهای اورا ازحالت «قوه» به حالت «فعل» در 
می آورد. 


معرفت فطری دارای شاخه هایی است: از آن حمله است شناخت 
خداى متعال» وراهجو بی برای رسیدن به قرب او. ودیگرشناختن 
تقس است وشایستگی آن, وتمایز گذاشتن مان خیرات وشرورنفس 
7 1 8 ۳ ۲ 2 اه ۱ 
(فالهمها فجورها وتنقواها ‏ خدانفس انسانی را ازبد کاری و 
برهي زكارى. هردی ۲ كاه ساحت). و دیگرشناعت حق وباطل است» 


. » رجوع كنيد به کتاب «توحيد مضل‎ .١ 
.۸ :)٩۱( سوره شمس‎ ۳۲ 
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ومجال پپناور خیر وصلاح ونیکبختی وموفقیت (إنا هیناه 
ال ا 4 ما راه را به انسان نمودیم. ..). 


آنجه ازايات واحادیث» که انسان را به شناختن طبيعت وحهان 
فرامى خواند (وبه اين شناخت ازدو لحاظ استقلالی وآلی مقدماتى 
.بدان حپت که راه ومقدمه برای معرفت خدای متعال استمی نگرد) 
برمی اید این است که نظام تعلیمی اسلام ؛ نه تنپا به ممکن بودن اين 
شناخت معتقد است» بلک آن را سر جشم بز رگ شناخت به صورت 
مطلق می داند. وازشناختهای بزرگی که در بارة آن به سبب اهمیتی 
که دارد تأ کید شده, یکی معرفت نفس انسانی (خودشناسی ) در ابعاد 
مختلف أن است, ومعرفت باطن انسانی وعوالم گستردة آن (وفي 
الآرض آیات للموقسین وفي آنیکم . سه درزمین آیاتی است‌برای 
یفین‌یاباد وهم درخو یشتن خودتان. ..). یکی دیگرمعرفت تاريخ و 
حرکت وسنتبای آن است. دیگری معرفت اقوام و اجتماعات است 
(سیروافی الارض‌فانظروا". .. سم درزمین گردش كنيد وبنگرید...). 

در این باره, به فصل ۱۵ از همین باب (ر وش به دست آوردن 
شناحت وعلم) نیزرحوع كنيد. 

ل شناخت تکامل‌بافته ونمودارهای آن: برای شناخعت 
تكامل يافته که پخته وبا نفس انسانی دراميخته شده است, آثار و 
پیامدهایی است که مقداری از انها را در کتاب ياد کردیم . و این 
آثار پیامدهای طبیعی شناخت اساسی و اصیل است, به‌طوری که 
در هرجا آن شناخت یافت شد این نتایج و پيامدها نیز به همراه آن 
خواهد بود: اقدام, عملء ساختن نفس» اصلاح درمانی اجتماع, 
علبه بردشواريهاء و... 

۷-شناختِ تجربی : هروقت که‌به علمی دسترس بيدأ 
١‏ می كنيمء لازم است به أن عمل كنيم » وآن را ازمیدان ذهنی به میدان 
عینی بیرون آوریم. دانسته هاى ذهنى » درمرحلة عمل» با واقعيات 


۱ سوره د هر (۷) وی 5 
۲ مورةذاريات (۵۱): ۲۰-۲۱ 


۳. سورة عنکیوت (۲۹) : ۲۰. 
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عینی تصادم پیدامی کند وازاین برخورد معرفت حدیدی به دست 
می اید که همان تحر به است. و این تحر به دانش تازه‌ای دربی دارد 
اسل عل ور انيت يبو جل وعدا پو نایار 
كارمى کنند. شناختٍ علمى در اثناى عمل به شناخت عينى تبديل 
می شودء وانسان ازاين طریق, امكان امروحگونگی وصورآن را 
مى فهمد. و این علم برخاسته ازعمل بازعلم دیگری را نتيجه می دهد. 
و این حريات, همينسان, در مقوله هاى تجر به يذير استمرار بيدا 
می کند. 


۸-پیوستگی شناخت وایمان : آشکاراست که دین وشناخت با 
يكديكر ملازمه دارند. جه اگر شناخت» درست باشد وازراه درست ه 
دست آمده و گمراهی ونادانی آن‌را آلوده نکرده باشد (زیرا همان گونه 
که درزمان خود مشاهدهمى کنیم) گاه جيل ونادانی » به ناحق» 
نام «علم» به خود می كيرد يا علم بسيا رجز تی و ناقص ومحدود؛ به 
عنوان علم كامل واطمینان آورمعرفی می گردد)» امكان ندارد که از 
عقیده و ایمان منفک باشد. انسان درآن هنكام كه چیزی را دانست و 
درستی أن یقینی وی شد» به آن ايمان می آورد. پس ایمان چیزی است 
که بعد از شناخت ودانش حاصل می شود . واگ ایمان جز از این راه به 
دست آمده باشد» جازم وجهت بخش نخواهد بود. به همین جهت 
می بینیم دين اسلام مکرربه اندیشیدن وبه کار انداختن عقل دعوت 
کرده و ازمومنان خواسته است تا ازراه تعقّل شخصی ومستقل وازطریق 
اجتهاد؛ به پذیرفتن اصول دين بپردازند. اسلام تقلید را دراصول جايز 
نشمرده است. وجنین است فروع دين» كه أن نیز دراصول و کلیات 
خود اجتهادى است, يعنى لازم است ادمی انها را نیز خود در بابد و 
حكمت ونتايج آنہا ومقصود ا زآنپا رابداند. تقليد مر بوط به صورت 
اعمال فرعى وجزئیات آنا است. نه به اصل آنپا واصل عمل به آنپا. 

4۹ پیوستگی شناخت وعمل : همچنین می بينيم که شناخت از 
اقدام وعمل منفک نیست بلکه آن دوبا یکدیگرتلازم دارند. جه 
انسان در آن هنكام که امری‌بروی آشکارشود وآن را بداند وبه آن يقين 
کند. برای تحقق بخشیدن به آن اقدام می کند ودرراه آن به کار 
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۰ مر ۳ 5 4 
سرك 
حقيقى نيست, بلكه امرى مخلوط ومبهم است که موجب درنگ و 


ترديد می شود. 


۰ ارزبابی عمل باشناخت : كارى که ازشناخت وآ گاهی. 
سرجشمه گرفته باشد» کاری استواروسودمند است که ا زكنندة آن 
بر پایة شناخت وبينش صادرشده است. توجه به اين ارزش متعالی » 
سبب می شود تا انسان پیش ازپرداختن نه عمل» جوانب أن را سنجیده 
وژرفا ی آن را اندازه گرفته باشد. کاری كه بدين شکل صورت پذیرد 
محکم ودرست ونتيجه بخش خواهد بود. وحق آن است که بكو ييم, 
قيمتٍ حقيقي «اعمال) ره اندازه شناعتی است که «عامل» داردء و 
به اندازه فپم و وجبتگیری درست آوویقین او ويايفشارى اودر 
رد وت . اما کارهایی که از حرکتی كور کورانه 
صادرمی شود» استوار ومنتج نيست ودوام نمی يديرد» وبه صورتى 
شايسته موحب خير واستمرار نخواهد شد. 

5١‏ راهها وروشباى شرانديشه وشناخت: برکسی که 
می خواهد اعتقاد وتفكرى را ميان مردم منتشر سازد تا به آن عمل كنند» 

لازم است كه به اوضاع محيطى واحوال نفوس وو ی ڑگیہای روحی مردم 
احاطه داشته باشد واحتماع و خصوصیات آن را بشناسد, تا بتواند 
زمینه های مساعد واوضاع محیطی واحوال حا کم راتمیزدهد, وهمة 
امکانات موجود برای نش رکردن آن اعتقاد وبینش وانديشه را درافراد 
واجتماع اندازه بگیرد. این امر چنان ضروری است که فر وگذاشتن آن» 
به کاراندیشه واعتقاد ومنتشر گشتن وعملی شدن آن‌زیان‌می رساند. 
اگراندیشه‌ای, دریک محیط, دورازذهنها وتصورها وعقلها 
باشد وبا پذیرفته‌ها واعتقادات مردم سا زگارنشود, برای ترو یج آن . 
لازم است که نخست به شکلی ملایم طرح شود يا به صورتی که نظرها 
را به حود جلب كندء تا ازاين طریق به ذهنيات اجتماع راه یابد و افکار 
با آن مأنوس شود وزمينة پذیرش وعمل كردن به أن فراهم آید. پیامبران 
در انتشاردادن اصول دعوت خو یش از همین راه پیش رفته اند . قرآن 
کریم بخشهاى هدایتگری ازطرز کارایشان حکایت کرده است» که 
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. ازجملةآنها حکایت ابراهیم خلیل«ع» است. قوم ابراهیم بت 
می برستیدند . وبه خاطرهيج یک ازاين قوم نمی گذشت که بتها فقط 
موتا وستكبايى هستند که می توان آنپا را خرد ونابود کرد. 
بنابراین» بايد نظ رآنان, به این تصورنوونا گہانی (شکستن وخرد كردن 
بتپا), آهسته آهسته جلب شود. واين جلب نظرازام با دورانديشى وجد 
همراه باشد. ازاين روحضرت ابراهیم کارخودرا با گفتن اين جمله 
آغاز كرد: «تَالله لا کین أصنامک ' ې به خداى سوگند كه من كار 
بتال شمارا خواهم ساخحت...». 


نمون؛ دبگس ازطرز کاریامبران در انتشاردادن فکر وشناخت» 

حکایت رسولال عیسای مسیح «ع)) است. حضرت عیسی ‏ دو رسول به 

١‏ انطا کیه روان کرد که دعوت اورا تبلیغ کنند وزمينهُ فکری مردمان را 

برای يذيرفتن دين آماده سازند. سپس رسول سومى براى تقو يت آنان و 

تكميل دعوت گسیل داشت. با أنكه دورسول اول مورد تكذيب مردمان 

قرار گرفتند اين نتيجه ازايشان حاصل شد كه انديشة دين را درحان 

مردم القا كردند وزمينه را برای بذيرفتن آن آماده ساختندء وراهى را 
هموار كردند كه رسول وفرستادة سوم همان را پیمود وبه مقصود رسید . 


درایشجا امرههم دیگری است که بايد فكرها ونظرها بو يز ةنظر 
عالمان دينى ومبلغان را به آن متوجه سازيم و أن يراكندن انديشه و 
شناخت واعتقاد» ازطريق عمل كردن به ان است» جه ز باب كردار 
كو ياتر و کارگرتر ازز بانٍ گفتاراست. علاوه براین» انديشه وشناخت 
وتبليخى كه درعمل متجلى شود تأثيرى قاطم» گسترده وو يز دارد. 

گستردن أنديشه ودعوت (تبليغ )؛ ازطريق عمل واقدام. أزدوراه 
صورتپذیر می شود : یکی ازطریق عمل فردی» یعنی اينكه انسان عمل را 
ازخود آغاز کند وخو يشتن را بسازد, و حود برطبق آنجه می كو ید عمل 
کند, وخو يش را به‌صورت نمونه ای عملی یرای جیزی که دیگران را به 
آن می خواند» درآورد. طریق دیگرعمل اجتماعی است, که درآن» 
زمينه های مناسب موجود در محيط رابازشناسی می کنند و جنان تحول 





۰۵۷ : )۲۱( سور انیا‎ ٩ 
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وتظوری درآنها به وجود می آورند تا ازآن, تحقق یافتن دعوت ونشر 
انديشه و شناخت., نتيجه شود . به هر صورت» عمل كردن به آموزشهای 
هر انديشه و هرتبلیغ, ازنیرومندترین وسایل برای انتشاردادن ان انديشه 
و آن تبلیغ وتعلیمات أن است- جنانکه در «واقعة عاشورا» ان را 
می بينيم. این واقعه فصلی است ازعمل بز رگ معتقدانه ای که همواره؛ 
اندیشه دفاع ازحق وعدالت را درجهان انتشارمی دهد. .. 


5 شناخت نفس (خودشناسی) : شرط اول برای ساختن نفس و 
تهذیب وتکمیل آن» شناختن ان است, حون تا انسان ارزشهای 
وحودی نفس خو يش وموهبتمهای عالی و استعدادهای در ونى أن را 
نشناسد» سعى درتر بيت وتقو یت وفعلیت بخشیدن به انها نمی كندء 
وبرای بپره برداری از انها کوششی به خرج نمی دهد زيرا که کوشش 
شخص در بارۀ هر حیزبسته به اندازۀ شناختی است که از ان حیزو 
ارزشهای ان دارد. جه بسیارمواهب وقدرتها واستعدادها است که در 
دسترس قرارنمی كيرد وازآنها سودی حاصل نمی شود بدان جہت 
که شناخته نشده و کشف نگشته است» ودر گوشه ها محپول مانده 
خرد خرد ازمیان رفته است. 


ومعرفت نفس با«خودشناسی »را مراحل ومراتبی است: يس 

از آنکه ادمى نفس خودرا به صورت علمی ونظری شناخت, لازم است 
که ازطریق تجر بی وعملی نیزبه شناختن أن بپردازد» بدین معنی که 
نخست بداند که وحود نفس مستقل ازيدن وبا أن متباين است" سپس 
ازتواناییپ‌ای نفس برهر کار وتوانمنديهاى آن‌برای رو بروشدن با 
واقعیات | گاه‌شود. واین شناخت شناختی بسیارپرفایده وبزرگ 
است, زيرا به أدمى مدد می رساند تا کمبودهای مر بوط به نفس خود را 
به اندازه‌ای که ممکن است جبران کند. واهميت اين كار برهيج 
هوشمند بصیری پوشیده نيست . وا گر کنندۀ کارنسبت به استعدادها و 
توقای خود برای پرداختن به آن كارا گاه‌نباشد, آن کاربه صورنی 
١.شناخت‏ خود(نفس)» به صورت تجر بى وعملی » وديدن ان حدای ازتن ممکن است. 


حكيمان و دانایان بسزرگ» درحای شود به اين آمروراهپای وصول به آن اشاره کرده‌اند؛ 
ازحمله در كتاب («بیان الفرقان» 1۲-۱۳/۱. 
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که شایسته است انجام نخواهد شد. به همین جهت است که 
2. عو ی 

ا ر ا ی و ا کسی که 

ارزش خود رانشناخت‌تباه گشت». 


و خحودشناسی را-علاوه برانجه ياد شد فوایدی است ارزشمند و 
حیاتی وتکاملی» هم فردی وهم اجتماعی» که به برخى ازانها اشاره 
می کنیم: 

١-شناخت‏ عيوب نفس. یکی ازییامدهای شناخت نفس › 

© شتاعت عيوب آن است. واين نخستین گام برای اصلاح وتهدیب 
نفس است. 

۲ شناخت وتواناييها وامکانات نفس . جنانکه اشاره کردیم» 
اهميت اين شناخت درفضایای شخصی و اجتماعی پوشیده نیست» و 
نادانی نسبت به نفس ونیروها وقابلیتهای آن ماي زیان وزیانکاری 
بسیاری ازمردمان است؛ بدان جمبت که حون ازمایه و ياب خو بش و 
حدود کارایی خود ناآ گاهند پا از كليم خو يش درازترمی کنند و 
دردسرخود ودیگران رافراهم می آورند يا برای رسيدن به كمال و 
مرتبه ای كه مى توانند رسيد نمی کوشند. ' 


۳ ممرفت فضایل نفس TT‏ شناخت فضايل 
انسانی وحقایق حیاتی ومعراحهای اخلاقی-حاصل آید» آدمی را به 
آن وا می دارد تا برای كسب فضایل تلاش کندء ونفس خودرا ازپایگاه 
جانوری وو یژگیهای آن به پایگاه انسانی وو ب ڑگیہای آن برساند. 


" »-شناخت دیگر مردمان ومرانب ایشان. هرکس حقیقت نفس 
انسانی را بشناسدء افر اد انال وار رضپا وحصوصیات و کمالات و 


۱ «نهج البلاغه»/۰۱۱۵۹ 

۲ .عکس اين مطلب نیز وخود دارد : چون سردم ازهاية نفسى وارزش ر وحی وقدرتم‌ای باطنی خودآ اهب شتد :در 
پی شناری ازجیزهاومرتبه هانمی روند وازرسیدل به انها بازمى مانند . درصورتی که اگرازراه 
حودشاسی, ازان مايه وق درت وقابليت! كاه گردند, جه بسابه تلاش برخیزٌند وبدان مراتب 
وكمالات يامقدارى از آن كه بازهم سپم است_برسند.اشارة بند”, درمتن (شناخت فضايل نقس)ء ارجمله , 


مر بوط به اين جہت أست . 
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باب نخست: شناخت و اصالت ان 


نقصبای ایشان را نیز خواهد شناخحت. و جنین شناختى ومعرفتی 
موجب أن می شود که شخص به انسان وارزشهای انسانی احترام 
گزارد» ودرراه همنوعان خود بکوشد, واز کمال افراد کامل بپره گیرد؛ 
ودرزدودن نقص كسانى که ناقصند تلاش كندى ونسيت بهد كران 
ايشار واز خود گذشتگی داشته باشد. و برعکس, درصورتی كه شخص 
ار زش نفس خودرا-ازآن حپت که انسان است نداند ارزش دیگران و 
بنابرآن ارزش انسان و انسانیت را نخواهد دانست. هر چیزدر جشم او 
بی ارزش و بی اهمیت جلوه گرمی شود» وزند گی را بدون هدف تصور 
می کند» وارزش هستی وموهبتهاى هستی درنظراوناحیزمی نماید. و 
جنان خواهد بود كه امام على «ع» گفته است: «مَن حهل قدره؛ حهل 
قدا م هر که قدر خود نداند» هیچ قدری را نخواهد دانست» . 
وهمچنین حاهل بودن نسبت به قدرها و ارزضما مبدأ بيدايش فلسفه های 
ملحدانه وبدیینانه است, بنابراین» شناعت نفس انسانی با مواهب أن و 
شنونی که وابسعة به آن است. وصیله ای است برای بز رگداشت انسان و 
ارزش نپادن به انسانها وبه اجتماعات انسانی » وتوده هاى مردمی » 


۰ . و 
وموحب نپرومندی است برای نفى بدبینی وپوجگرایی . 


ر 
ه-شتاخت خدای متعال. اربزر گترین ومہمترین سودمتديهاى 
خودشناسى أن است که نيكوترين وسيله وكاملترين سبب برای 
شناحت خداى متعال است. واين شناخت ازدوراه حاصل می شود : 


أ ازآنجا كه نفس پدیده‌ای‌عینی وکامل استء! گاهی بيدا 
است» شناختن افریننده وبه وجود أورندة این موجود عجيب وبدیع را 
ایجاب می کند, به و يده أكر اين آ گاهی نسبت به بز زگترین صفات و .. 
مواهب موجود در نفس انسانی -انسانٍ جانشین خدا درزمین-وآیات و 
نشانه های غریب وبزرگی باشد که در سّرباطنى اونهفته است. 


ب حوك نفس انسانی » حوهری الاهى , ونفحه ای ربانی است و 
ازعالم امروابداع است» و همحون اينه ای است که صفات رحمانی 
.١‏ «غررالحکم» /۲۹۰ 
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نگاهی به سراسر باب 


درآن متجلى می شود» معلوم است که اك رآدمی نفس خودرا 
بدین صورت بشناسد راهپای سير باطتی ودانش واقعی در برابر او 
آشکارمی شود واز خیالات وپندارهایی که مردمان-وحتی بسیاری از 
دانشمندان ومتفكران_انيا راعلم ودانش می پندارند, رهایی يدا 
می کند وبه مرتبة راستین علم وشناخت می رسد وخدای متعال را 
می شناسد» و حقایق حبانی وعینهای هستی رامی بیند» ويرده ازييش 
حشمان او کنارمی رود. 


۳ شناخت خدا (خداشناسی) : .| کنون به رأس رم وغايت امر 
وبلندترین نقطه و كمال مطلوب رسیده ایم» جه همه شناختها ودانشها 
ومجموع حبرکتها و اغراض به اين مقصد عالی وهدف متعالی یعنی 
شناخت و معرفت خدای تعالی منتہی می شود . این بالا ترين شناعت» 
ووالا ترین كمالء ویگانه سبب نیکبختی, ومنظورآفرینش و 
حکمت هر حیز است که در کاینات وحود بيدأ کرده است و وحود بيدا 

در فصل ((محدود بودن شناختهاى حسی . . . » به اين مطلب اشاره 
كرديم که انسان با حواس خود ظواهر اشیا رادريافت می كند, و 
شناخت حقايق جيزها ودريافت آنها وفهم علتها ورابطه ها وقانونهای 

كلى حا كم بر كاينات جز كار عقل نيست. ونقش حواس برای كسب 
معرفت تنما آن ست که عقل به عنوان ابزارى برای منظور خود از انها 
بهره می گیرد. معرفت عقلى ازجند راه ميسرمى شود. یکی ازآننها 
كشف حقيقت وجوهر و اصل وخواص هر جيزاست ازروى شناخت 
آثا, روتف اهاي آن جيز. ودراین مقا م مى بينيم كه قرآن كريم عالم و 

همة انجه را در ان استء همحون محموعه ای از زايات ونشانه‌ها معرفى 
می کند که بر وحود خداى متعال دلالت دارند, و همحون حطوطی 
هستند که درانپا وحود خدا وصفات و افعال و آثار او خوانده می شود. و 
ازانديشء ها وخردها ودلبا می خواهد که درآ نپاتأمل کنند و زرف 

بیندیشتد: تا آراین راه به شنا حت صاحب آیات و آفر ید گارحق بسك 


واراین طربق » یعنی ؟ تامل در ابات و کاینات با فرا گیری عقلى , 


2 ۲ 1 اي : ۱ 
دع شت خهم ری كمال می یدیرد ودرعین حاب عمیقتر مي شود . این د مل د 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


فراگیری» چشم بصیرت وچشم قلب را بازمی کند. وبه همین جهت 
است که «قران کریم» و «حدیث شریف»» کسانی که اين حانب را 
فرومی گذارند وعقل خودرا به کارنمی اندازند و جشم بصيرت خودرا 
نمی گشایند. نکوهش می کنند. 


فران 


۱ وکاین من آية في السیاواتِ والأرض » يرون عليهاء وهم عنها معرضون ٠‏ 
4 جه بسیارنشانه ها (ی خدا ودانایی وتوانایی ویگانگی خدا) درآسمان و 
زمین است که برانبا می گذرند وا رآنپا (ودیدن آنا ونگریستن درآنبا) 
چشم می پوشند » 


حدیت 


۱ الامام الکاظم «ع» : يا هشام بن الحکم! إن الله عر وجل أكمل للناس الحجج 
بالعقول. وأفضى الیهم بالبیان, ودلهم على ربوبيته بالادلا.. فقال: 
«وإلهكم اه واحذ لا له إلا هو الرحمن الرحیم © ان في خلق السماوات 
والأرض» واختلاف اليل والنهار» الى قوله: «لآيات لقو بعقلون»". يا 
هشام! قد جل الله عر وج ذلك دلیلا على معرفته. أن هم برا فقال: 
«وَسَخْرٌَ لکم الیل والتها, والشمس وال والنجوم مُسَخّراتٌ بأمروء إن 
في ذلك لایات لقوم یعقلون»". وقال: «حم » والكتاب المبین » : 
۱ سوره يومف (۱۲): ۰۱۰۵ 


۲ سوره بقر۲(۰): ۱۱۳-۱۲ 
. سوره نسل (۱): ۱۲ 


۱ ۳۹ 
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نگاهی به سراسرباب 


هرا عر کم تعقلون» وقال: دون با رک البرق حون 
وا يلين ماه اي به الأرض بعد موتها. إن في ذل 
لایات لقوم يعقلون ' 4" 


۳ امام کاظم«ع» : ای هشام بن حگم ! دای بز رگ» حجتهای خو یش را بر 
مردمان, ازراه‌ عقل که به آنان‌دادتمام کرد. وبا مردمان (در کتایهای 
آسمانی) سخن گفت. وبه وسيلةٌ دليلانِ راه (پیامبران, و اوصیای آنان)» 
مردم را به پرورد گاری خو يش رهنمون گشت, و خود گفت: «والهکم ال 
واجد لاإلة إلآَهُو الرّحمنُ الرّحيم هن في خلق السَماواتِ والارض» 
واخیّلای الليل والتهار. .. لآيات لقوم يعفن ه .> معبود شما معبودى 
بگانه است؛ حنزاومعبودی نیست؛ و أورحمان ورحیم است ۾ همانا در 
آفرینش آسمانها وزمین» ودرپیایی آمدن شب وروز. . . نشانه ها و آیاتی 
است. یرای مردمی که خرد خویش رابه كاراتدازند». ای هشام! خداى 
بز رگ اين را که جهان با تدبیر اداره می شود دلیل يرشناخت خود قرارداد؛ 
تا خلایق بداندد که آنان نیزمدټری دارند؛ ازاين رو گفت: «وسَخرَلکم 
اللَّيِلَ والتهان والشمس والقس والنجومٌ مسخرات بأمره. لد في ذلكلآيات 
نموم تععلون , شب وروزراء خورشید وماه راء برای زند گی شما مسخر 
قراردأد, ستار گان نيز همه مسخرفرمان او يند؛ د راینپا همه نشانه هابى (ار 
دانايى وتوانايي خدا) است برای مردمى كه خرد خو یش به کاراندازند و 

کارحپان‌راباعقل دریابند» .وبا ز گفت: : احم ه وَالكتاب المبین ه إنا 
ج انعر با لعکم تعقلون ه .> حاء میم ه سوگند به کتاب روشن 
روشنگره ما انرا کتابی خواندنی وروشن قرارداديم» تا مگرشما با عقل 
ودين . ودیگربار گفت : «من آیاه یریم البّرق خوفاً و 
ویر من السّماءِ مء فَبحبى به لا رض بعد موتهاء إل في ذللكلآيات 





1. مورة زخرف (4۳) : ۰۱-۳ 
۲ سورة روم (۳۰) 2 . 
۳ «(تحف العقول» /۲۸۳. 
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باب نخست: شناخت و اصالت آن 


بقوم بعقیلون  »‏ ازنشانه‌های(دانایی وتسوانسایسی ) خدا است 
که برق را به شما می نمایاند» که هم ازآن می ترسید وهم درآن طمع (باران) 
می بندید وازاسمان اب فرومی فرستد وبا أن بارش زمین مرده را زنده 
می کند؛ دراینپا همه نشانه‌هایی است برای مردمی که خرد خودرا به کار 
اندازند (وحهان را با عقل خو يش بفم‌مند)» .. 


۲ الامام الصادق «ع»: .. کذلك عاینتِ الینْ اختلاف الليل والنهار, دائبين, 
جدیدین. لا یبلیان في طول کرهماء ولا تغيران لكثرَةٍ اختلافهما ولا 
ینقصان عن حالهما. النهار في نوره وضيائه. والليل في سواده وظلمته. یلم 
أحدّهما فى لاخ حنى هي كل واحدٍ بنهما إلى مایة محدودة معروقة 
فى الطول ا على مر وا جا ومجری واحد. مع سكون من سکن 
في اليل وانتشار من يَنتشِرٌ في الأيل. وانتشار من يَنتَشِرٌ في النهار. 
وسکون سكن في النهار؛ نم الجر والبرد. وخلول أحدهما بعقب 
ا س ار يردا والبرد حرأ في وقته وإبانه. فکل هذا مما 
سل به القلب علی ارب - سبحانّه وتمالی - I MN‏ 
بر هذه الأشياءء هو الواحذ العزيرٌ الحكيم» الى لم یرل ولا یزال, وأنه لو 
کانت فی السماوات والارضین اليد معه مبحائه لب کل آله بما خلق. 
وتا مهم على بعضر, ااا باعي عل رو 


ار اع كار 


ری رو لا رات رب بآ مایت 
ولا شريك. أّت الاذن ما سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء الى القلب." 
ه امام صادق «ع» : ... جشم پیایی امد شب وروزرامشاهده کرد به 
صورتى پیوسته, نوبه نوه جنانكه با طول زمان کہنه نمی گردند» وازبسیاری 


۱ ((بصار» ۰۱۱۵/۳ 
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نگاهی به سراسرباب 


آمد وشد تغییرنمی پذیرند» وازحگونگی آن دو جیزی کاسته نمی شود نه از 
: 5 - مر .۰ aot ٠‏ ۲ 3 
روزوروشنى ودرخشند کی ان, ونه ازشب وتاريكى وسياهى ان: یکی در 
. دیگری داخل می شود تا هريك ازآنها به اندازهُ معين ومعروف خود در 
١ ۲‏ 7 بت مر ب 
درازی و کوتاهی می رسدء همه بریک پایه ویک مُجری؛ با ارام گرفتن آنکه 
درشب ارام می گیرد» وپرا کنده شدن آنکه درشب پرا کنده‌می شود ؛ و 
پر کنده شدن آنکه درر وزپراکنده می شود و آرام گرفتن آنکه درر وزآرام 
ت ۱ ى 4 1 5 
وقت خود كرما سرما می شود وسرما کرما . همة اينها حیزهایی است که قلب 
هس 0 وو ۰ + ۰ 
انها را دلیلی بروحود برورد کاریا ک بزر گ می داند. ودل با عقل خو بش 
می شناسد که آن كس كه تدبیر این جيزها را کرده استء خدای یگانه عزيز 
حكيم است» که پیوسته بوده وپیوسته خواهد بود. واينكه | كرد رآسماتها و 
زمین خدايان دیگری با اومی بود, هر خدایی آفریده‌های خود را می داشت: 
۰ ا ۰ ٠‏ ر 1 ر 
وبعضی ازانان بربعضی ديك ر برترى جو یی می کردند, وهریک دیگری را 
به تباهی می كشيد. كوش نیز کتابهایی را که خدای مد بُرفروفرستاده است 
شنید. و گفته های اين کتابپا تصدیقی است بر انحه قلبها به عقلهای خود و 
بودند و اورابی فرزند وبی همسروبی شريك می دانستند ؛ بدینسان كوش 
آنجه را ازسخنان پیامبران شنیده بود به قلب رساند 


معلوم است شناخحت حشی مقدمة استنتاج عقلی است» جه اگر 
محسوس » «اثر» باشد» دلیلی بر وحود «موثر» أن است. پس رسیدد از 
اثربه مور ازو یژگیهای ادرا ک عقلی است, واز لحاظ درجه برتر از 
حواس ودریافته های انها است. وبیشت رآنجه آدمی می داند و 
می‌شناسند, از همین گونه است» جنانکه حدیث به آن اشاره کرده 


| ھر + 
امسا ۽ 
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باب نخست: شناخت و اصالت أن 


حدیت 


595 0 س £ 


۱ الامام الضادق وع» : اس و مها معط الذين رامُوا أن يدرك 


٠‏ بالحس ما لا يدرك بالعقل, فلما اغرهم ذلك خرجوا الى الجحود 
والتکذیب, فقالوا: ول لا درك بالعقل؟ قیل: لانه قوق مرب العقل, كما لا 
يدرك البَصرٌ ما هو فوق مرتبته. فإنك لو ریت جرا یرت في الهّواء. 
لت أن رامياً مس به فليس هذا العلم من قبل البَصَرء بل من قبل 
العقل, لان العقل هو الذي یمیژه. فیعلم أن لح لیب علوا من تلقاء 


Fo سر‎ 


نقسه. ای على بعد فلم يتَجاوَْة؟ فكذلك یف 

العقل على حدّه من معرفة الخالق فلا یعدوه. ولکن يَعقِله بعقل أَقر أن فيه 

نفسا ولم يعاينها ولم یدرکها بحاسة من الحواس. وعلی حسب هذا ایضا 

نقول: إن العقل یعرف الخالق من جهة توجبٌ عليه الاقراز, ولا یعرفه بما 

وجب له الا حاطة بصفته. فان قالوا: فكيف يكلف الم الضعيف عرفت 
بالعقل اللطيف ولا حبط به؟ قيل هم: إنما کلف الاك ين ذلك ما في 
طاقتهم أن يبلغوه. وهو أن یوقنوا به ویقفوا عند آمره و نهیه. ولم یکلفوا 
الإحاطة بصفته .۱ 

ب امام صادق (ع» : عجیبتر از همه ایشان (فرقه های منحرف)» مُعَظله اند كه 
حواستار ان شدند تا هرحه را که به عقل دریافت نمی شود به وسیلةٌ حس 
و گفتند: جرا نباید به عقل دریافت شود ؟ به آنان گفته شد: بدان جبت که 
بالاترازمرتبة عقل است» همان گونه که جشم جیزی را که بالا ترازمرتبة آن 


۱ حار ۰۱۱-۱۷۳ 
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است نمی تواند دید. وتواگرسنگی رامشاهده کنی که درهوا بالامی رود 
می‌دانی که کسی آن رابه طرف بالا پرتاب کرده است. و این دانستن از 
ناحية چشم نیست بلکه از جانب عقل است, چون عقل أن راتميز مى دهد و 
می داند كه سنگ خود به خود روبه بالا نمی رود. دراين صورت آیا 
نمی بینی که جشم چگونه حد خودرا مى داند وازآن تجاوزنمی کند؟ به 
همین گونه عقل بر حد خود ازشناخت خالق می ايستد وازآن درنمى گذرد» 
ولی اورا با عقلی تعقل می کند که قبول دارد که انسان‌دارای نفسی است که 
آن را نمی بیند وبا هیچ یک از حواس دریافت نمی کند. وبرحسب همین 
می كو ييم: عقل خدا را تا اين حد می شناسد که اقراربه وجود خدامی کند 
اما تا اين حد نمى شناسد که برصفات خداوند احاطه بيدا کند؛ يس ا گر 
بگویند: جكونه بندهُ ضعیف مكلف می شود که خدا را باعقل لطیف خود 
می شود : بند گان به اندازة توانابى خود مكلف به اين تکلیف شده اند, و آن 
عبارت از این است که به وحود خدا یمین بيدا کنندء وازامرونهی اوتحاوز 
ننمایند. و مکلف به احاطه ټیدا كردن بر صفات او نشده اند . . 


۳ الامام الصادق «ع» : ا عن هده الا ها ! أتقرٌ آنها خر جت من 
شجر: أو تقول: إنها.هكذا وَجِدَت؟ قال: لا بل من شجرة لانت 
نهل آدرکت حواشك الم ما غاب عنك من تلك الشجرّة؟ قال: لا. 
قلت: قما راك انا قد آفروت بوجود شجرة ل تدرکها حواسكك ..۱ 
۳ امام صادق «ع» - خطاب به پزشک هندی: مرا ازاين دانة هلیله خبرده! ایا به 


۳ ب یم 

أن معترفی که این دانه ازدرختی به دست أمده, يا مى کو یی که به همین 
صورت به وحود آمده است؟ گفت: نه بلکه ازدرختی به دست آمده است. 
م e‏ 01 ۰ ۰ ۱ ۰ سا 
گفتم: ایا حواس پنحگانۀ تودرعتی را که ندیده‌ای دریافته است؟ گفت: 


۱ «بحار» ۰۱۵۱/۳ 
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OD‏ ۱ ' ک 
ده. گفتم: می بينم كه اعتراف به وجود درختى می کنی که حواس توآن را 


درنبافته است. 


این یادآوریہاء راهپای مناسبی است برای 1 گاه‌ساختن وتوحه 
دادن دهنپابه محدودیت حواس وادرا کات حسی و لروم ار 
ازشناخت عقلی برای جستحوی علم حقيقى . 
آنچه از این مسائل و اموردستگیر ما می شود اين است که هر جيز 
را سببی است متناسب با أن وراهپایی است شایسته که به ان 
۰ می رسد. وهمة آنچه می خواهیم» ازهستی وآنجه هنست. بدانیم از این 
اصل بیرون نیست. پس نا كز ير برای رسیدن به شناخت هر جیزباید 
وسيلة شایسته ای را که رساننده به شناخت أن است انتخاب کنیم. 
بنابراين ا گر چیزی بالا ترا زآن باشد که ما برآن احاطه يابيم» ودرفرمان 
حواس و مشاعرما درنیاید» نا كزير براى شناخت آن بايد راه‌دیگری 
بپي‌ماییم. وآن راه» شناخت شی», به میانجیگری نشانه ها و آثارآن 
است؛ و این همان شناعت ومعرفت عقلی است, که درمراتب كمال 
خود به شنانعت ومعرفت قلبی وعلم جازم فطعی تبدیل می شود . 


۳ الامام الرضا «عه : .. آما المعرفة فوجه ذلك وببانه .. انك تذکر الحروف» ادا 
لم ترذ بها غير نفسها ذَّكرَها فرداً فقلت: ب ت.ث.ج,ح. خ. حتی تأتَي 
على آخرهاء فلم تجذ لها معنى غير آنفسها. فإذا ألفتها وجَمَعْتَ منها 
ا ی 
على معانها, داعية الى الموصوف بهاء أَفَهمَتهُ؟ قال: تعم. قال الرضا «ع»: 
واعلم أنه ایکون صفةّ لغير موصوف. ولا اسم لغير معنی, ولا حذ 
لغير محدود. والصفات والأسماء ندل على الکمال والوجود. ولا ندل على 
الإحاطة, كما ندل الحدود التي هي التربیع والتتلیث والتسديس, لان الله 
عر وجل تدرك معرفته بالصفات والأسماءء ولا تدرك بالتحديد بالطول 


۱ YY 
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۱ والعرض والقلةٍ والكثرة واللون والوزن u‏ ل 


م ي ۶و 


جل وتقس - شيءٌ بن ذلك حتى هلق بمعرفتهم أنفسَهم. بالضرورة 
التي ذكرنا . ولكن 0 علی الله ءا بصفاته. ويُدرك اا 
ار عليه بخلقه. حتى لا يحتاج | في ذلك الطالب ا إلى وید 
عین. .ولا استماع أذن. ولا لعن کف. ولا إحاطة بقلب .. 


975 امام رضا «ع» : ... راه شناخت ومعرفت وبیان ان حنین است... توحروف 
الفبا راذ كرمى کنی» وه ركاه غير از خود آنہا مقصودى نداشته باشى , آنہارا 
تک‌تک می اوری ومی كر :اء بت ثء جح خء نا به يايان آنہا 
برسی , که درایین صورت معنایی جز خودشان ندارند. ولی چون آنهارا با 
یکدیگرت ركيب کنی و اسم وصفت برای معنایی که درنظرداری فراردهی ‏ 
دلیل برآن معانی خواهد بود» ومسمی وموصوف را معرفی خواهد کرد ؛ ايا اين 
رافهمیدی؟ (راوی حدیث) گفت: آری. امام رضا«ع » گفت: بدان که 
صفت بدون موصوف و اسم بدون مصداق و حد بدون محدود نخواهد بود. و 
صفتها نيز ب رکمالات موصوف واسمها بروحود مسمی ومعنی دللالت دارند» 
اما نه به صورت احاطه برذات موصوف ومسمی » چنانکه مثلا مر بع بودن و 
مثلث بودن ومسدّس بودن حنین دلالتی دارند. شناحت خدای زر 
طریق صفتما واسمپا ممکن است» لیکن از طریق احاطه و اندازه گیری به 
درازا ویپنا و کمی وزیادی ورنگ ووزن ممکن نیست؛ زیرا که هیچیک از 
این حیزها درذات خدای متعال راه ندارد» تا آفر ید گان اورامانندشناخت 
خود نسبت به یکدیگر(یعنی بر ياية رنگ وشكل واندازه) بشناسند- به 
دلیلی كه گفتیم ' آریء راه شبات خد امات و آسمای اواست (وتامل در 
واقعیت اين صفات واسما درخارج). همجنين آفرینش وآفرید گان نیز 


.) («اعيون اخبار الرضا) ۱۷4-۱۷۹/۱ «عدالرضا)) ؟/ تاليف شيخ عزيز الله مُطاردى خبوشانی (فوحانی‎ .١ 
ا انتضارات مکته اا دیق ورا‎ 
يعنى اینکه اسما وصفات درمورد خداوند متعال» دلالت بر (تحدید)» (تعيين حدود) ندارد وفقط دلالت‎ . ۳ 
برد« کما! ل (اتصای ) دارد ودلا لت بر وحود وتحف معانی ووافعیات اسما وصفات درذات متعال.‎ 
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بروحود اودلالت وراهنمایی می کنند. واين دلالت تا به ان حد است که 
طالب معرفت خداء دراین معرفت وشناخت, نیارمند ديدن با جشم, يا شنیدن 
با گوش» يا بساو يدن بادست, يا احاطه كرد نبا قلب‌نیست. .. 


4" شناخت بلا و گرفتاری وتأثيرآن درتكامل انسان : انسان خود را 
تا أن اندازه اماد قبول امری وتحمل مشقت درراه أن می کند که بداند 
با تحمل این مشقت فواید ونتایحی به دست خواهد آورد. بلاها و 
سختیباورنجها و گرفتاریپا همه آزاین مقوله است. زند گی ازبلا و 
گرفتاری خالی نیست. بنابراین اگرانسان كرفتاريها وبلاها ومنشأ 
آنہا ونتایج آنها راء و همچنین آثارمترتب بر چگونگی برخورد با آنها را 
حنانکه بایسته وشایسته است بداند» خود را آماده ان می سازد که به 
بپترین وجه با آنا ر و بروشود, وبه نیکوترین صورت دشوار یپای 
حاصل ازاين برخورد راتحمل کند. 


این شناخت دراشخاص کیفیتی است سرنوشت سازدرطر یق 
شدن انسان (ورشد انساني انسان)» وتأئيرآن دربسیاری از یت کرت 
وقضایای زند گی آشکار می شود . 1 تین چاه ات ان روات قرم 
۱ دراين كفت خدای متعال می يابيم : «یاآیها اي ! حرض المؤمنينَ 
على التحال نکن ینگم چشرون صابرونء »نیگن 
مِنكُممانة يخلوالفأء این كذروا باهم َو لهاى 
بیامپر! ! مومنان را به كار زار برانگیز! !| گرازشما بیست تن شکیبا باشدء 
بردو يست تن چیره خواهد شد» وا گرازشما صد تن باشند برهزارتن از 
بی ایمانان غلبه خواهند کرد؛ واين بدان حهت است که انان مردمیند 
که (حق را) درنمی یابند». این آیه کریمه دوصف را دربرابرما ترسیم 
فى کا 


٠. ,‏ 3 . . ی 
بک صف» صف مومنان است که هدف وحہتگیریی روشن 
دارند و از آنحه خواستا رآنند وبرای ان می جنگند آ گاهند. اين صف 


طبيعتاً دربرابربلاها بردباراست وآمادرو بروشدن‌با دشمن ويرداختن 
به کار زار. ۱ 





.١‏ سورةانفال(58:)8. 
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صف دبگی صف کافران است که بی هدف وس رگردانتد و از 
شناختی که مستلزم جہتگیری قاطعی باشد بپره ای ندارند, ودربرابر 
دشواریپا و پیشامدهای گرانبارشکیبایی نمی کنند وشکست 
می خورند. 

يس درست است گفته شود: صف دوم ازآن جہت شکست 
می خورد كه فاقد بصيرت است وازهدفها ‏ گاهی ندارد وازفهم و 
شناخت بی ببره است (بأنْهُم قوم لیفَهُون). وصف اول از ان جہت 


بيروزمى شود كه بصيرت وعلم وشناخت دارد وازنتايج رو بروشدد با 
مشكلات | گاه است. 


۲۵ شناخت زمان... : معلوم است كه شنانعت زمان وروزگارو 
أزمودنٍ انبا جه اهميتى دارد. وانسان بینای بیدا ر كسى است که از 
گردشهای رو زكار ود گرگونیهای ایام دجارشگفتی يا گم كردن راه 
و ازدست دادن موضع حق خويش نمی شودء لیکن مقصود ما در اینجا 
_علاوه برآن_توحه به مضپومی اززمان است که از ایات و احادیث به 
دست می آید» وآن زمان فلسفی يا فلکی نیست بلکه زمان نسبی است. 
اين زمان همان است که ظرف حادثه ها واحوال و اعمال (بادرنظر 
گرفتن ارتباط مظروف یمنی اعمال و احوال شخص با آن) واقم 
می شود» ونسبت به انسان وزند گی و کارها وسیر اودرراه تکامل يا 

انحطاط دراین جهان, ونيز نسبت به سايرد گرگونیهای تاریخی و 
احتماعی سنجیده می شود. يس مراد اززمان دراين مقام, آمورزمانی 
است درحال انتساب به ظرفهای زمانی خز یش برحسب کمیّت و 


- 


درحديث سير يف بوى آمده است: «آلئَيلٌ وَالنَهارْمَطيّان ” سه 
شب وروزدوم رکوبند». واين تعبیری اززمال است بر حسب 
بیوستگی و ارتباط آن به انسان وجگونگی بهره گیری انسان ازآن» واز 
حهت نقشی که ممکن است ظرف زمانی درحرکت تکاملی آدمی و 
عروج اوبه سوی خدای متعال أيفا کند. 





۱ «عصال» ۱۸/۱ 
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آشکاراست که میزان‌برای زمانٍ طبیعی فلکی خود زمان است» 
حون دیگرنمودهای طبیعی نیز با آن اندازه گرفته می شود. ولی میزان 
برای زمانی که هم | کنون در بارة آن گفتگومی كنيم (زمان نسبی) ام 
اعمال آدمی و اطوار گونا گون زند گی فردی و احتماعی اودر حال 
ارتباط با سنشهاى اجتماعی وتاریخی است. 


بنابرانجه ياد شد ما دارای دوزمان هستیم : زمان فلکی وزمان 
یسبی . و «زماد بی » را ما اصطلاح قرارداديم. برحسب اين تحلیل و 
اين اصطلاح, آدمی را دوعمراست: یکی عمری که با زمان نخستین 
اندازه می شود و آن روزهایی است كه انسان برر وی زمين ز یسته 
ارو دی ی عبمرى كه با زمان دوم سنجیده می شود» وآن مقدار 
عمری است که شخص در آن توفيق عمل خيريا شر پیدا کرده؛ وحقیقت 
عمر همین عمردوم است. اين همان زند گی عقلی (آ گاهانه وبا 
شناخت) وجبتداراست برای هریک از افراد مردم که از آن برخورد ار 
باشند. و احتماعات نیز از این لحاظ همحون افرادند» یعنی یک عمر 
طبیعی ویک عمرنسبی به معنایی كه از ان ياد كرديم دارند. ممکن 
است براجتماعی یک قرن به حساب فلکی بگذرد, كه به مقیاس زمان 
نسبی برابریک سال نباشد و بالعکس . 


واضح است که زمان یسبی پاره‌ای اززمانٍ طبیعی است. پس 
احکام زمان طبیعی برآن جاری است. از احکام زمان یکی تحول دایم 
ايت وتاریخ واحتماع نيز جنینند» یعنی پیوسته در حال تحولند ودر 
میدانہای تغيير وشدن» به نسبتهاى مختلف در كندى وتندی سير 
می كنند. بتابراين اصل» بر ادمى واحب است که از لحاظ انديشه و 
اقدام» همراه زمان خود و مراقب میزان اين تحولات باشد تا !زاين راه 
بتواند بیوند خودرا با زمان و اجتماع حفظ کند, ودر کار وان تحول با 
دیکات عبرا اند و ازآنان عقب نیفتد ودرجا نزند و «مرتجم » نشود. 
جه انساد جز از این طريق نمی تواند برای اجتماع وملت وميهن ودين 
خود عصوسودمندى باشد, زيرا درغيراين صورت اززمان خويش و اهل 
أن بسریده می شود وازقافلۂ ح ركتهاى بشری عقب می ماند» ونتایج 





1. يا به تعبيرى : رماب اعمالى ». 
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د گی اجشماعى را ازدست می دهد وازائجام دادم یت ود 
دربپسازی اوضاع حيات انسانی » می ماند. 


5 شناخت قوانین تاربخ ونتایج ابن شناخت : درقرآن کریم 
نمونه هاى فراوانی از حکایات گذشتگان با اشاره به علتهای حوادث و 
ارقاط وقایم با یکدیگ رآمده است. از حلال آنپا اين نکته را در می يابيم 
كه قرآن مردمان را به انديشيدن درپیشینه هاى زند گی بشرى برر وى 
زمين وتأمل كردن درانجه بر گذشتگان گذشته است فرامی خواند. و 
اين دعوت قرآن جز براى أن نيست که آدمی تاريخ را ازان لحاظ که 
ظرف پیشامدها است بفپمد» وسنتپای تاریخی را بشناسد, وبداند که 
آنحه بر پیشینیان گذشته است جرا وجگونه گذشته است. 


اين فہم وشناخت وآ گاهی. انسان وبالخاصه انسان هدفداررا 
۳۹ . اعت می پد“ د, و اورا برای حمتگیریهای نیک و پرداختن به 
کوٹ 5 ای حق طلبانه و داد خواهانه احتماعی فعال می سازد. 


پیامبران نيز با توجه وانکای بر سنتهای تار یخی » برای پاسداری 
از حق ونشرعدالت و اصلاح دراجتماع تلاش می کردند, زیرا آنان 
نسبت به سنتهای جارى درتاریخ, شناختی درست ویفینی فطعی 
داشتند. و این قوانین وسنتهاء سنتهای الاهی است که نخدا انها را با 
حسابی دقیق ومحکم» ومبتنی براساس عليت ومعلولیّت جعل وتقدیر 
کرده است. یکی ازاین سنتها آن است که حق نا گز برپیروزمی شود و 
سرانحام نیکواز ان برهي زگاران است. آری» پیامبران و اوصیای ایشان 
به بزرگترین نپضت‌ها وح ركتهاى د گ رگون کننده دست می یاز یدند, و 
از همان آغازمی دانستند که غلبه با ایشان است ؛ ویکی ازبرنامه‌های 
ایشان ش رکت كردن درمبارزه ای پیوسته به سود محروماد و 
مستضعفانِ اجتماع بوده است . آنان رفته رفته باطل را سست وضعیف و 
حق را نیرومند می کردند, تا راه را برای رسیدن به پیروزی ورستگاری 
هموار کنند؛ بنابراین» آ گاهی ازسنتها وقوانین تار یخی » به صورت 
درست, ازنیروند ترین عوامل تقو يت نفوس وشحاعت بخشیدد به 
ملتها درراه نپشت‌های آزادیبخش وح رکتهای و يران کننده وسازنده 


۳۷۷ 
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محسوب می سود . 


۷ شناخت نقطة شروع : هرعمل و افدام موقعیتی مخصوص به 
خود دارد» و آن موقعیت مخصوص, زمينة مناسب أن است وزمانی است 
كه چون عمل د رآن زمان واقع شود پخته وثمر بخش خواهد بود. برعامل 
عمل لازم است که این زمینه وزمان را بشناسد, وبداند که نتيجةٌ حاصل 
ازهر عمل منوط به همین شناخت است. بیشتر کارهایی که بی نتيجه 
می‌صاند» هماتها است که غالباً درزمان خود صورت نگرفته وزميدة 
مساعد با ان فراهم نیوده است. اين که بدانند عمل را در جه زمینه وجه 
وقت شروع کنند. تأثیری اساسی وسازنده درهرعمل و اقدام دارد, 
خواه کوچک باشدیا بز رگ» حتی اگرهمه ادای کلمه ای باشد. 


۸ آماده سازي افکاربرای مراحل شناخت : هماکنون از 
اهمیت و تأثیر زمینه‌های مناسب برای هراقدام وعمل ياد کردیم. یکی 
اراعمال احتماعی منتشر كردن اندیشه وشناخت درمیان مردم است» 
که آن نیزواجب است درزمينة مناسب خود انجام شود . و ازشرایط 
کامیابی در این عمل» مراعات سا زگاری ميان ذهنیات افراد ومراحل 
مختلف آندیشه وشناخت است. یک.انديشه حنان است که از قدرت 
پذیرش عقلپا فزون است» وانديشة دیگرجندان ضعیف است که 
نمی تواند اجتماع راجلب کند و اثری دربالا آوردنِ فرهنگ وبرتری 
دادن افكارمردم بگذارد. پس لازم است توازن ميان اين اموردر نظر 
گرفته شود تا نتایج مطلوب به دست آید . 


یکی ازچیزهایی که برصاحب دعوت حق ومبلغ راستین واجب 
است. آمیزش با مردمان ولمس كردن واقعيات محيط است. تا ازاين 
1 رام از استعدادهای گونا گون مرد مآ گاهی حاصل کند» وبتواند 
نیروهای عقلی پوشیده رابراوردء ومعادن انسانی وجود ایشان‌را 
اکتشاف کند. ازهمین جا تأكيد شده است که دعوت_جنانكه درفرآن 
آمده است بايد به ز بان‌مردم باشد. واين ز بان منحصر به ز بان لغوی 
نیست, بلکه ز بان فکری وعقلی وفرهنگی » وز بان محيط وز بان زمانه 
ونسل را در برمی گیرد. 


۱ TVA 
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واين امری بسیار مهم است كه پیامبران واوصیای آنان د رگذشته 
أن را مراعات کرده‌اند. وا کنون با كمال تأسف مشاهده‌می شود که 
گروهی ازعالمان۔ که ۲ گاهان ومتصهدان آنان وارثان پیامبرانند-در 
بیشتر موارد» اين امرنهادی ثمر بخش سازنده را مراعات نمی کنند. و 
همین مسئله سبب بیحاصل ماندن دعوت ا وتبليغها وتر بیتپامی شود . 


8 آزاداندیشی ونظرخواهی : درتعاليم اسلامی) به 
رأى آزمایی و استفاده ازآراء مختلف» ود رکنارهم قراردادن انهاء و 
مقايسة آنہا با يكديكر, ودقّت وتأمل در گزینش رأى يا پرداختن به 
عمل» ويرسش ازاهل رأى» وبپره بردل وشریک شدن درعقول مردم بأ 
مشورت خواستن از ایشان, فراوان دعوت شده» وخودرأى بودن ماية 
هلاکت شناخته گشته است. جنانكه على «ع» گفته است: «مّن 
اتد برأيه هلك ١‏ م ه رکه خودرأی باشد هلاک شود». ۱ 

ااا دلالت بران دارد كه اسلام به مقيد ساختن ودر بند 
کشیدن اندیشه, درمحدوده ای حاص, حز بی يا مکتبی ۳ حزان» 
دعوت نمی كندء بلكه می كو يد: (إَبَشْرعباد ه لین يَستَمِعُونَ الول 
و أحسّته, أولئك لین قداهُمٌ الله وأولئك هم أولوا الآلباب" ه 
۳ آبشارت ده‌بند گان مرا: آنان که گفتاررامی شنوند وازنیکوترین 
آن پیروی می کنند, که اينان خردهندانند». و آمام على «ع» 
می گو بد: «مَن شاورالرحال شارَكها فى عقولها" > کسی که با 
مردان مشورت کندء درعقلباى ایشان شر یک شده است» . 


ازراه نظرخواهی فرصتی برای شخص فراهم می شود تا در بارة آراء 
و افکارغور رسی كندء و ازبمتر ین انها آزادانه پیروی نماید «لا! کراة 
۰ ۳ 2 م6 مه ٌ4 e moa‏ ۰ ۰ 
في الذبن قد تین الرشذ من الغي ... _ءاکراهی دردین نیست, راه از 
بیراهه بازشناخته شده است... ». واین روش ادمی رابه تحفیق 
در بارۂ حق وفہمیدن آن رهبری می کند. دراسلام برفہمیدل درست 





۰۱۱۹۵/ «نبج البلاغه»‎ .١ 
۰۱۷۱۸ :)۳۹( سوره زمر‎ ۲ 
۰۱۱ 7 «نهج البلاغه»‎ ۳ 


) . سوره بقره ( ۲) : ۰۲۵۲ 


۱ ۳۷۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب نخست: شناخت و اصالت آن 


عقن كد شده است. شخص مسلمان بايد اعتقادات اسلامی رابا 
بصيرت وفهم بپذیرد. آری, تعاليم اسلامی ازآدمی می خواهد که 
صاحب خرد وصاحب تمیزباشد. تا بتواند سره را ازناسره وخام را ار 
پخته بازشناسد, ومقلد خشک وجامد نشوده و اندیشه ها ورحال علمی 

, وشهرت ایشان بروی مستولی نگردند؛ که ی 
كور کورانه است. 


و ازفواید رأى آزمایی ومشاوره با خردمندان, گسترش فرهنگ در 
جامعه ونیرومند شدن ذهنها وبالارفتن سطح دریافت وفهم وفرا گیری 


مهم 


ات 


۰ موانع شناخت وازمیان بردن انما : اسلام كمال کوشش خود 
رادر ات به کارمی برد تا همة نیروها و استعدادهای انسان را به مرحلة 
فعلیت درآورد, ودرکهای نپفته رأ براورد: ودفینه های عقول را به 
1 ۱ ۳۳7 ۳ 
تعبیر مول" امیرالموهنین «ع» ‏ برانگیزد, وانهارادرطريق شدن وتكامل 
فرار دهد. اسلا برای رسیدن به اين هدف عالی » تنا به دور كردن 
موانع ومشکلات خارحی - احتماعی وافتصادی وسیاسی ‏ ازس راه 
انسان بسنده نمی كندء بلکه به نابود كردن موانع باطنی نيز مى پردازد, 
يعنى موانم نفسانی واخلاقی که راه را برانسان می بندد واورا ازسیر 
تکاملی وشدن انسانی بازمی داردء وازتبلوریافتن نیروها ومواهب 
جلوگیری می کند. 


اسلام نرنامه هايى سازنده وروشبايى تعليمى وخاص برای تنظيم 
ابعاد روحی وجسمی آدمی طرحریزی کرده است. تا بر پایة آنهاتر بيت 
صورت كيرد وسپس حر كت مطلوب به سوی هدف نہایی امکانپذیر 
سود , 

ما دراين فصل ازباب( فصل 4۱)ء شمارى ازمشكلات وموانم راياد 
کرده ایم, که ازاين جمله است خو يهاى نكوهيده, كه ازدريافت 
راستین وفہم درست جل وكيرى می کند. اين است كه ه ركس به تهذيب 
اخلاق ويا كيزه كردن نفس خود نيردازد, نمی تواند حقايق رابه صورت 
صحيح دريافت كند, وا گرجیزی راد رک کندنمی تواندبه صورت 


١ ۲۳۸ ۰ 
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درست ازآن استفاده برد بلکه دانسته ها وفهميده های خود را وسیله ای 


برای رسيدن به بديها قرارمى دهد نه رسيدل به حو بيا . 


٠ ار‎ 

دیگردوستی وعشق است که ادمی را کرو کورمی کند. حون 

آدمی جيزى را دوست بدارد» ازديدن عيوب أن کورمی شود. واين خود 
م 


ديكر عجب وخودبینی است» جه آن کس که نسبت به خود ورأی 
وعقل خويش عجب و خودپسندی داشته باشد» اگرحق مخالف نظر 
وی باشد آن رانمی پذیرد» واگر خطا کند به آن اعتراف نمی كند, و 
ا گر جيزى رانداند خود را برای پرسیدن از کسانی که می دانند آماده 
نمی بیند. چنین انسانی مستبد به رأى است وسقوط می کند. 


دیگر از موانم شناخت, مطالب جابگزین شدۀ درذهن است و 
سنتهای باطل رایج دراجتماع» که اینپا نيز ازدست بافتن به شناخعت 
پاک و ناآلوده جلوگیری می کند. وجنين است دیگر چیزها که ياد 
کرده ایم. 


يس برجو ياى شناخحت ومعرفت و کمال» وبرهر کس که خواستار 
دریافت صحیح است وبه پرورش ذات وتر بیت عقل وزنده كردنٍ قلب 
خويش علاقه دارد» لازم است که از همه حیزهایی که درراه رسیدن به 
ET 1‏ 
اين مقصد والا جلو كير اومى شود ببرهيزد, وحان خودراازا نهابييرايد. 
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4 2 و 


امیت عقيده 


قسرآن 


۱ قالتٍ الاعراب: آمناء قل: ۸ تؤمنوا ولکن قولوا: آسلمناء ولا یدخل 
الایان في قلوبكم ..۱ 


4 اعراب ؟ ف گفتند: أيمان آوردیم؛ بگو: ايمان نياورديدء بلکه بگو بيد اظبار 
اسلام كرديم ؛ هنوز ایمان به دلهای شما درنیامده امنت. . . 


َك 5 و ۵ ۵ س ١‏ ا و ۱ 8 ر 
۲ یا انها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر. مِنَ الذين قالوا آمنا 
بافواههم وم تومن قلوبهم ..' 
> ای رسول! مبادا آنان كه به کفرشتاب می ورزند وبه ز بان می گو یند ایمان 
آوردیم وحال آنکه قلبهاشان ایمان نیا ورده است» مايةٌ اندوه توشوند. , . 


۱ 0 جنر م ر و بم وو 1 ۳ ۲ م م ال يي م 
٣۳‏ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله, الا بذکر «الله» تطمیئن القلوب »۳ 
په کسانی (به‌راستی روی به د رگاه خدای می آورند) که بگرو یدید و 
دلمهاشان با ياد خدا مى آرامد؛ هان! تنها با «يادٍ خدا» دلها آرام می يابد ه 


۱ سوره خحرات )1٩(‏ : ۱4. 
۲ سوره‌مانده (۵) : 1۱ 
۳ سوره زعد (۱۳): ۰۲۸ 
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حدبت 


± ع عضن م 2 ۳ 7 م ه 
۱ الامام الصادق «ع» : لو أن العباد وصفوا | ق» وعملوا به, ولم یعقد قلوبهم 
على انه الحقّء ما انتفعوا۱ 
- امام صادق «ع» : اگربندگان در يار حق داد سخن دهند وبه آن عمل نيز 
و دکنند ی لیک در قلب خود معتقد به حق بودن أن نباشند, از ان سودى نخواهند 


لرد. 


بنگربد ! 


ایمان رأس هَرّمى است که قاعده آن راعقیده تشکیل می دهد. و 
هم مذ کورعملی است که براین قاعده (عقید؛قلبی) قرا رگرفته است. 
ومتصود از قلب دراینجا مجموع «عاطفه» و «عقل» است . نتیجه اين 
می شود که انسان مومن, با عقل وعاطفه, یعنی با تمام وجود خود به 
عمل كشيده می شود وبرآن استقامت می نماید. وهدف ازتر بيتِ 
اسلامی همین است. 


۰۲ ٩/ «المحاسن»‎ ۱ 
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سم 


عقيدة بز رگ امان به خدای متعال 


قرآن 


9 1 ۳ ار ت Fe‏ 
٩‏ والعصر ‏ إن الانسان لفى خسر » الا الذين متا 


په قسم به روزگاره همانا آدمى درزیانکاری است» جز أن كسان كه ايمان 


آوردند, .. 


۳ به کساتی که ایمان آوردند مژده ده 8 


".. ولوانهم آمنوا واتقواء لثوبة من عندالله خير‎ ٣ 
و شرء 5 ۰ اا“‎ ۰ ۲1 ۰ ۰ 1 
اگرآنان ایمان می آوردند وبرهی زگارمی شدند پاداش خدایی برای انان‎ «4 


بمپتر بود , . 


۴ وامّا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ فیوفیهم اجورهم .." 





۱ سوره عصر (۱۰۳) : ۰۱-۲ 
۲.سوره بقره (۲) : ۰۲۵ 
۳. صورهبقره (۲) : ۰۱۰۳ 
۴ . سورة ال عمران (۳) : ۵۷. 


TAY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: عقیده وایماد 


۳ کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک وکردند, خداوند پاداش آنان را تمام 
می دشد , . . 
۵ یا اا الذين آمنواء آمنوا بالله ۱ 


ه ای کسانی كه ایمان آوردید! به خدا ایمان آورید... 


3 ۹ ۳۳ ۱ الى 6 ”سس > س فري 
۶ فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به. فسیذ خلهم فى رحمة منه وفضل . 
فضل خود درمی اوردء و ازراه راست به سوى خود هد ایتشان می كند 3 


حدبت 
۱ الامام على «ع» : المرء بایمانه." 
> امام على ((ع» : معیارانسان ایمان اواست. 
۲ الا مام الباقر KE‏ (اوالصادق «وع») 5 في قول الله عر وجل: رص الله ومن 
احسن من الله صبغة». ' قال: الصبغة هی الاسلام. وقال فى قوله عر وجل: 


| ےه هن ی ی E E‏ ی 

«فمن يكفر باطاغوتِ ویومن باله فقد استمسك بالعرو: الوثقی»." هی 
ل ۱ 1 

الايمان..' 





١.مورةناأ(:):1955.‏ 
۲ مورةنا(8:)141لا١؟.‏ 
۳ «غررالحكم» /۰۱۵ 
4 مورة بقره (۲) : ۰۱۳۸ 
ذ. سوره بقره ( ۲) : ۰۲۵٩‏ 
7 «اصول کافی » ۰۱1/۲ 


۱ AA 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل دوم: عقيدةٌ بررگ» ایمان به ... 


ا امام باق ر«(ع» (یا امام صادق«ع»)- در تفسیر این آیه : «صِبغْة الله ون أحسَنْ 
مِنَ اللو صبنف؛ٌ ‏ رنگ آميزى (وهدایت) خداست (اين ایمان)» وجه 
كس ببتراز خداوند رنك دهد؟»» كفت: مقصود ازاين صبغه و 
رنگآمیزی, اسلام است . همجئين درتفسیراین أيه : «قَمَن يَكفرْبا لظاغوت 
ويون با لفق استمك بالمروة وی حر كد ب شرت ور ون 
مدا ايمان ا استوا رحنك زده است», كفت که 
«غروة الوئتی » (دستگیرة استوار) ایمان است. 


رز و و 


۳ الامام علي «ع» : ألمغبون من فسد دينه.' 


ب امام على «ع» : زیان دیده کسی است که دين اوتباه گشته باشد. 


۴ الامام علي دج يا کمیل! انه (الایمان) مستقر ومستودع. فأحذر آن تکون 
من المستودعین؛ واتما بستحق أن تکون مستقراء إذا آرمت الجادة 
الواضِحَة. التي لا تخرجك الى عوج . ولا تزیلك عن منهج .۲ 

۳ امام على (ع) : ای کمیل! ایمان یا حالت استقراردارد ودرحای خود 
محکم است, يا هم چون چیزی است که به امانت وعاریه گذاشته شده 
باشد. از آن بپرهیز که ایمان عاریتی داشته باشی ! وتوآنگاه شايستة ایمان 
ثابت واستقراریافته می شوی, که ازمتن راه روشن بروی» راهی که تورا به 
انحراف نمی کشاند, وازر وش حقپرستان دورنمی کند. 


1 «غررالحکم» /۲۸. 


۲ ««تحف العقول » /۱ ۰۱۲ 


۳۸۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


Ê 
م‎ 


62371 


قرآن 
١‏ إن الذین آمنوا وعملوا الصالحاتِ هم ا 


4 کسانی را که ايمان آوردند و کارهای نیک وکردند» بپشتهایی ا 


ید اصع ۶ 37 92 ۳ ۴ مر رال ۳ ۳ 
۲ ومن یاته مؤمنا قد عمل الصالحات. فأولئك هم الذرجات العلل م" 


۳ كسانى را که با ايمان نزدخدا بیایند و كارهاى نيك و كرده باشند, 
جایگاهپای بلند است ه 


۳ وما آموالکم ولااولادکم بالتى تقربکم عندنا ژلفی. الا من آمن وعمل 
مالحا > 


چ مالها وفررندان شما جيزى نہ نيست كه برمقام قرب شما درنزد ما بیفزاید, مگر 
اینکه ايمان وعمل صالح داشته باشيد. . . 


۰۱۱ : )۸۵( مور بروج‎ .١ 
.۳۷ :)۳6( سوردسبا‎ ۳ 


۳۹۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲۵۵۱۱۵0.60۳ 


فصل سوم: ايمان عقیده است وعمل 


حدیت 


١ النبى «ص» : ألايمان عَقَدٌ بالقلب, ونطق باللسان. وعمل بالأركان.‎ ١ 


< بيأمير ((ص ) : ايمان معتقد بودن به قلب استء و اقرار كردن به ز بان» وعمل 
كردن به ا رکان (اعضای بدن). 


1 ۳ 8 رر ي 
۳ الامام الصادق «ع» - عن النبى «رص ‏ : الایمان قول و عمل. اخوان 


۳ = 


4« امام صادق «ع»-ازپیامبرا کرم : ايمان» گفتار و کرداراست با هم همچون 
دوبرادرشریک. 


۳ الامام علي «ع» : آلایمان والْعمل آخوان توامان, ورفیقان لا یفترقان. لا یقبل 
ناساس 


5 0 ر 
»هه امام على «ع» : ایمان وعمل دوبرادرتوآمند ودودوست که ازیکدیگر جدا 
نمی شوند. خدا هیچ یک از آن دورا بدون دوستش نمی پذیرد. 


۴ الامام علي «ع»- سُئل عنه: آلایمان قول وعمل أم قول بلا عمل ؟ فقال: 
الایمان تصديقٌ بالجنان. وإقرارٌ باللسان. وعمل بالارکان. وهو عمل 


و2 


كله . * 





. «آمالی» طوسى 6/5 5. 
۴ «قرب الاسناد» /۱۹. 
۰ «غررالحکم» /۵۵. 


. «مستد رک ۲۷۱/۲ 


4“ اعم 


۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: عقیده وایماد 


۳ امام علی ۹ و برسیدند: آیا ايمان 5 گفتار و كردا راست یا گفتار بدون 
کردار؟ گفت: ایمان تصدیق كردن به قلب است, و اعتراف كردن به ز بان؛ 
وعمل كردن به ارکان بدن. و در واقع» ایمان همه اش عمل است. . 


۵ الا مام الصادق 4 في قول الله رجاه «ومن یکفر با لا يفانت فقد حو 
عمله».۲ قال: کفرهم به, ترك العمل بالذي أقَرّوا به" 
> امام صادق «ع» - در تفسیر این أيه: «وَمَن یکفر بالایمان و مد حبظ عَمَلّه؟ 


سه ه رکه به ايمان کفر ور زد عملش باطل می شود»» كفت E‏ 
مردم به ایمان ترك كردن عمل است به آنجه بدان اعتراف كردهاند. 


۶ الامام الصادق «ع» - قال له راوى الحدیت: لد ی عن الایمان. ۳ 
هو وعمل, أم قول بلا عمل ؟ فقال «ع» الایمان عمل کله, والقول بعض 
ذلك العمل » بفرض من الله بين في كتابه. ' 
> امام صادق «ع»-راوی حديث كو يد: به امام كفتم : مرا در بارة ایمان آ كاه 
نمی سازی که ايا گفتار است و کردان يا گفتار بدون كردار؟ گفت: ايمان 
همه عمل و کردار است» و گفتارباره ای.از این عمل است. خداوند اینجنین 
مقررداشته ودرقران بیان کرده است. 


۷ الامام الصادق «ع» : الایمان لا یکون الا بعمل . والعمل منه؛ ولا بثبت 
الایمان إلا بعمل ٠.‏ 


. سوره مانده (۵) : ۵ 
. «مستدرک» ۱/۲ ۲۷. 


. «اصول کافی » ۰۳/۲ 


مت چ ب چم 


. «وسانل »۰۱۲۷/۹ 


۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل سوم: ایمان عقیده است وعمل 


> امام صادق ع : ایمان حزبه عمل نيست» وعمل بخشی الاس 
ایمان حزبه عمل تابت نمی شود . 


الامام الرضا «ع» عن ابائه, عن امير المؤمنين. عن رسول الله «ص» : 
آلایمان قول مقول. وعمل معمول, وعرفان بالعقول. 

۳ امام رصا «ع» - از پدرانش» ازامیرالمومنین» ازپیامبرا کرم: ایمان گفتاری 
(اقرارى) است که گفته شود (و به ز بان بیان گردد)» وعملی است که 
انجام داده شود, وشناختی است که با عقل حاصل أيد. 


الامام الصادق «ع» : ليس الایمان بالتحلی. ولا بالتمنی, ولکن الایمان ما 
خلص فى القلوب. وصدفته الأعمال.' 


> امام صادق «ع» : ایمان به خود آرایی و ارزومندی نیست, بلکه ایمان چیزی 
است که خا لصانه دردل جاې گیرد» و اعمال آدمی دلیل صدق آن باشد. 


بنگرید ! 


اين اصل (بعنی اینکه «ایمان جز به عمل درست نمی شود »» و 
«ايمان همه عمل است»» و«ايمان جيزى است که اعمال ادمى 
تصديق کننده أن باشد»)), موضوعی بسیار ممپم است ودرنظام قرانى » 
يايكاهتر بیتی بلندى دارد. 
در این باره همجنين رجوع كنيد به باب سوم همین كتاب که باب 
(«(عمل)) واهمیت و اصالت أن است . 
نيز اينكه گفته اند: «ايمان همه اش عمل است» (وَهوعَمَ كُلَهُ): 
اشاره به واقعيت روشن استء زيرا که عقيده نيز خود «عمل» است» 
.١‏ «بحار» 4 از كتاب «مجالس» مفید. 
۲ «تحف العمول» /۲۷۲. 


۳۹۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali)D.©0۳۸‏ 


باب دوم: عقیده و ابمان 


عمل قلبى . و اقرارنیز«عمل» است» عمل ز بانى . و بقيّه وظايف دينى 
نيزهمه كارها واعمالى است كه بايد با أركان بدن و اعضای‌تن انجام 
بذیرد(فعل يا ترک). پس ايمان همه اش كرداراست وعمل. وایمان 
زبانی درواقع » ايمان نيست. وايمانٍ اعتقادى بی عمل, ايمانى نافقص 


+ 


است. 


١ ۳۹‏ 
کتابخانه مجازى الف | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۸۱6۲0۵۱۱0.60۳ 


سام 


توحيد وشرك 


فرآن 
۶ ار سر سر و ۱ 
۱ قل : هو الله احد م" 


١ ۳‏ سه 
4 بکو: او است «الله», يكانه ویکتا 5 


۲ قل : یا اهل الکتاب تعالوا آل کلمة سواء بیننا و ینک ۴ ألا نعيد الا الله وله 
نشركك به شیتاء ولا نخد بعضنا بعضا اربابا من دون الله ..' 


ب بگو: ای اهل کتاب! بياييد از کلمه ای (عقیدۀ حقى ) که ما وشما برآن 
اتفاق داریم پیروی کنیم» یعنی : جز خدای را نپرستیم» وجیزی را شریک او 
ندانیم وبرعی ازما برخى دیگررا» به جای خداء ار باب و خداوند گاران 
ور ارا 

٣‏ حنفاء لله غير مشرکین بهء ومن يشرك بالله فکانما خرمن السیاء فتخطفه 


2 و 1 ليل ا1ے - 
الطير اوتهوى به الریح في مکان سحيو 5 


۰۱ : )۱۱۳( سوره احلاص‎ .١ 
.1٤ : )۳( سور آل عمرات‎ ۲ 
۰۳۱: )۲۲( سور حج‎ .۳ 
۳۹۵ 
۸۱6۲0۱10. | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب دوم: عقیده وایمان 


27 پاک و حالص بی هیچ شائبة شرک, خدای را بپرستید (و حج گزارید!)؛ و 
ه رکه به ذا مش رک شود (ودیگری را پپرسند), فمجون کسی است که از 
آسمان فرو افتد ويرنده اورا دریابد (ویاره ياره کرده نابود سازد)» يا کسی که 
باد اورا به حایی دوربیفکند ( که نشانی ازوی برحای نماند) ه 


۴ ومن التاس من یت ین دون اه نداد ونم که بای نت 
اشد حبا لله .. 
ص 
۳ پاره‌ای ازمردم برای حدا شریکانی همتا مى كيرند وانہا را همحون خدا 
دوست می دارند: لیکن کسانی كه ایمان آورده اند خدا را ازرحان ودل 


دوست می دارند. . 5 


۵ وجعلوا لله اندادا لِيُضْلُوا عن سبیله, قل : متعوا فان مُصِيرَ كم الى الثار ع" 
7 برای خدا همتايانى قراردادند تا (مردمان) را ازراه خدا گمراه کنند؛ بگو: 
کامرانی کید که‌باز گشت شمابه آتش است! 8 


۶ اجِعَلْ الآهَةَ إلا واحداءان هذا نی عجاب؟؛ م۲ 
1 (کافران گفتند :) آیا این ام شحدایان همه را (نفی کرده و به جای الما 
تنها) يك خدا قرارداده ويذيرفته است؟ اين» جيزى مايه شگفتی است ه 


۷ فاق وجهك للدّين حَنيفاً. فطرة اه الى فَطْرٌ الناس علیها. لاتبدیل لخاق 
الله. ذلك الدَينُ القيم ولکن اكثر الناس لابعلمون © منیبین اليه. واتقوه 
e E‏ ولا ا ن المشركن + من الدين TE‏ و کانو! 
۱ سوره يفره (۲) : ۱1۵ . 


و9 سورة ابراهيم (۱4) : سا 
۳ سوره ص (۳۸) : ۵. 


۱ ۳۹۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل چهارم: توحید وشرک 


2 ع م .ون 7 و ۱ 
شیعاء كل حزب با لد.هم فرحون * 


> به دين با ک ویکتایرست رو کن» که این فطرت ونهادی است که خدا 
دياك فسات لا راو کی سيت ا فين تور 
درست وپاینده» ولی بیشترین مردمان نمی دانند ه به اوباز گردید» و از خشم 
اوبپرهيزید, ونمازرابریای‌دارید, وازمش رکان‌نباشید » يعنى آنان كه دردين 
حودتفرقه ایحاد کردند و گروه گروه‌شدند وهر گروه به انجه دردست داشت 
شادمانی نمود + 


۸ یا صاحبی السجن, اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ + ما 
عدون من دونه الا اسیاءٌ سمیتموها انت واباژکم ما انزل الله بها من 
و تا .ار اا و ياي ت 5 ر لوي ۳2 
سلطان؟ إن الحكم الا لله. امر الا تعبدوا إلا ایاه, ذلك الذين القيم ولكن 
اكثرٌ الناس لا يعلمون ۾" 

ه ای باران زندانی من! ايا خداوند گارانی يراكنده ببتراست, يا الله خداى 
يكانة برهمه حیزغالب؟ ٠‏ "جه حزاومی يرستيد جيزى نيست جزنامهايى 
(بی حقيقت) که شما ويدرانتان ناميدهاند, وخدا هيج ححتى براى 
(حقانيت ودرستى ) آنہا فرونفرستاده است؛ فرمان جز خداى رانيست ؛ واو 
فرموده است که حزاورا تيرستيد! همین است دين درست ويايئده» ولى 


بیشتر ین مردمان نمی دانند » 


3 ان اع سم 2 بر مر يم قر ” ار ۳ جي 2 س 
۶ بر ١‏ 2 2 ا e‏ د 2 2 و 2 


0 ۳ 
قوم هود » 


.۳۰-۳۲ :)۳۰( سوره رو‎ .١ 
۳۹-4۰ : )۱۲( موره يومف‎ ۲ 


۳ سوره هود (۱۱) : 3۹-1۰ . 


۳۹۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: عقیده و ایماد 


5 قوم عاد منک رآباتٍ پرورد گار خود شدند, وازفرستاد گان خدا فرمان نبردند» و 
به فرمانٍ هرستمگرس رکش ستيمهنده كردن نادند ه ودراين دنیا ودردنیای 
ديك ر گرفتارلعنت شدند؛ آ كاه باشيد كه قوم عاد به پرورد گار خود كافر 
شدندع وهان که لعنت برعاديان باد» يعنى قوم هود o‏ 


۰ إن الذين تدعون من دون الله عِبادٌ آمثالكم. فادعوهم فلیستجیبوا لكم ان 
كنتم صادقين »' 
ه. کسانی جز نخدا را که به خدابى می خوانيد بتدكائى چون شمايند؛ يس 
ا سر عم ۱ ۱ 
بخوانیدتا | کرراست می كو بيد به شماپاسخ دهند! ه 


x 


١١‏ فقا لوا : آنزمن لیشرین ما مثلنا وقومهبا لنا عابدون؟ » فکذبوهما فکانوا من 


المهلكين ۳ 

> (فرعون وفرعونيان) گفتند: آيا به دوانسانٍ همجون خودمان (موسى وهارون) 
ايمان آوریم» بااینکه قوم اين دومارامی پرستند؟ ‏ 4 اين بود كه آنان راتكذيب 
كردند وهلا ک شدند 32 


۲ . والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوهاء وانابوا الى الله هم البشرئء فشر 
عباد ۾" 


eT + ۰ ۰ ۰‏ سس 
۳ کسانی را که ازطاغوت ویرستیدن ان دوری کردند وبه خدا باز گشتندء 
تب کر ۰ 
بشارت باد ارىء بند کان مرا بشارت ده! هھ 


1 سورة أعراف (۷) : 1514. 

۲ سوره مومنول (۲۳) : 1۷-1۸ 
2 

۳ سوره زمر (۳۹) : ۰۱۷ 


۳۹۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل چهارم: توحید وشرک 


حدبت 


۱ الامام على «ع»: .. احتالتهم الشیاطین عن معر قته واقتطعتهم عن عبادته. ١‏ 
۳ امام على «ع» : شياطين آنان را ازشنانعت خدا با حیله منصرف كردند» و از 


برستش اوبازداشتند. 


۲ السیدة فاطمة «ع»:.. ففرض الله الایمان تطهیرامن الشرك, والصلاه تنزيها 
J‏ ۳ ۲ 
مه حضرت فاطمه «ع» : خدا ايمان را برای پاک شدن ازشر ک» ونماز را برای 
با كيزه شدن شما از خودیسندی» واحب کرد. 


۳ الامام الصادق «ع» - في قو له تعالی: «اتخدوا احبارهم ورهبانهم اربابا من 
دون الله" فقال؛ آما والله ما د عوهم الى عبادة أن نفسهم. ولو دعوهم الى 


عبادة انفسهم ما أجابوهم. ولكن أَحَلوا لهم خراماء وحرموا عليهم خلالا؛ 
TT‏ 
فعبذوهم من حيث لا یشعرون. 
عه 1 ی حدس إر مس سے 0 
> امام صادق «ع»-درتفسيراين آيه : «إِتَحَدُوا آحبارَهُم وَرهبانهم آر ابا ین 
دون الله . دانايانوراهيانِ خودراء به جاى خداء ار باب خود 
31 فتند»» گفت: به خدا که عالمان د آن مردم را به تش خود 
: و ابا عردم ار سا یی 2 2 
د : , ال يه 
نخواندند, و ا كر به پرستش خود می خواندند مردم پذیرا نمی شدند, بلكه انان 
حرام رابرايشات حلال وحلال راحرام كردند؛ اين بود كه أن مردم نادانسته 
۱ «نهج البلاغه )) /۳۳: عیده ۰۲۰۱/۱ 
۲ « کشف الغْمّه» ۰1۸۳/۱ 


۷ سوره تو به :0٩(‏ ۰۳۱ 
٤‏ . «بحار» ۹۸/۲ از کتاب («المحاسن». 


۳۹۹ 
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باب دوم: عکد 5 وانمان 


حِبْران وراهبان را يرستيدند (وحكم غير خدا را اطاعت كردند). 


شكريد! 


در این حلست سازنده حرفت امون باد شده است که تبعيت و 
بیروی ازهرقانونی به منزلهٌ پرستش أن است. بنابراین ه ركس از 
عالمان دینی -اگرحکمی غیرازحکم خدارا بكو يند_داخل درهمین 
مقوله است؛ جنانکه ايه وتوضیح حضرت امام جعفر صادق«ع))» در 
همین باره است. 


۴ الامام الصادق «ع» : 7 الله تبارك وتعالی - اعطی محمدا «ص )) شرائع 
توح وابراهيم ومو سی وعیسی «ع» : التوحید والاخلاص. وخلع الأنداد. 
والفطرة الحنيفية السَفحة. ولا سا ولا ياف أجل فیها السيات 
وحرم فیها الخبانت. وضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیهم .. 

په امام صادق «ع» : خداى متعال به محمد اص ) شر يعتهاى نوح و ابراهیم و 

موسى وعيسى «ع» رابخشيد., يعنى توحید, واخلاص» وفروافكندن 
همتايان (وترك شرك وانبا زكيرى برای خدا)» و ييروى ازدين فطرى 
يكتابرست آسانگی بدون رهبانیت ودوره گردی (و گدایی براى كشتن 
نفس)؛ ودراين شریعت» پا کیزه‌ها راحلال ويليدها را حرام كرد وبندها و 
زنجیرهابی را که (جباران وطاغوتانِ گونا گون) بر مردمان نهاده بودند 


بگشود. 
۵ الامام الرضا «ع»-فیما نقله فضل بن شاذان: .. فان قال: أخيرني عن الاذان 


. «اصول کافی » ۱۷/۲. 


۱ ee 
۸٥۴ط 15.00ا2‎ ٩ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل چهارم: توحید وشرک 


لم آمروا به؟ قيل: لعلل کثيرة .. فان قال قائل: فلم لم بجتل بدل التهلیل 
التسبیح او التحميد واسم الله في آخرهما؟ قيل: لان التهلیل هو اقرار لَه 
تعالی بالتوحید. وخلم الانداد من دون الود وهو ار الایمان وأعظم من 
التسبیم والتحمید. ۱ 

> امام رضا «ع»-به روایت فضل بن شاذان: اگریرسنده كو يد: در بارة‌اذان 
بگ و که جرا گفتن آن لازم گشت:؟ گفته می شود: برای علتهای فراوان. .. 
يس اك ركو يندهاى بگوید: جرا در بایان آن "به جای «لاإله الا للّ» 
«سبحان الله » با «الحمدُلله» يا «آللَهُ | کبر» نيامده است؟ درحواب گفته 
می شود: ازآن جبت که «لاالة ال الّه» اعتراف به یگانگی خدا وزدودن 
شرك ونفی همتا و انبازاست برای خداى متعال, و این نخستین شمارایمان 
است, وازتسبیح گفتن وحمد کردن مپمتراست. 


مس ور # ااه و د فو و 7 ۶ ۱ 
۶ الامام على «ع» : اما بعد! فان الله تعالی بعت محمدا «ص» با لحق. ليخرج 
عباده من عبادةٍ عباده إلى عبادته. ومن عهود عباده الى عهوده. ومن طاعة 

عباده الى طاعته. ومن ولاية عباده الى ولایته." 


۳ امام على «ع» : خدای متعال, محمد_صلى الله عليه وآله ‏ ابه دين حق 
مبعوت كرد تا يعد كان اورا ازیرستش بند گان به پرستش او وازنگاهداشت 
پیمانهای بند گان به نگا هداشتِ ييمانهاى ای و ازفرمانیرداری بند گان به 
فرمانبرداری او و ازسر پرستی بند گان به سر پرستی اوبرآورد. 


ر 


۷ الامام الباقر «ع»- کب فى رسالة الى بعض خلفاء بني أميّة: .. ومن ذلك ما 
ضیم الجهاد الذي فضله اله تعالی على الا عمال .. وأول ذلك الدغاء الى 


5 1/۲ «عیوں اخبار الرضا»»‎ ١ 
_)) و در من حدیت ((فی اخر هما» تن يعلى . «(در بایان اواب د اقام‎ 


۳ كافى » ارتم . 


5 
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باب دوم: عقيدة وابمات 


ولاية الله من ولاية العباد .. وليس الدعاءَ من طاعة عبد الى طاعة عبد 


١ 


مثله .. 
۳ امام باقر«ع» : درنامه ای به یکی از علفای بنی اميه : وازحمله جیزهایی که 
ر مه 
خلیفه ضایم کذ ارده جهاد است » که خداى متعال أن را براعمال فضیلت داده 
1 1 5 موم 
است... واول ان حواندن مردمان است ازطاعت بند کان به طاعت خداء واز 
پرستش بتان به پرستش خداء وازدوستی بند گان به دوستی خدا. . . نه خواندن 
ازطاعت بنده ای به طاعت بنده ای دیگر همانند خود او. 


۸ الامام السجاد «ع»: الهم وقو بذلك محال اهل الاسلام. وحصن به دیازهم! 
. حتی لا يعبد فى بقاع الأرض غيرك ولا تعفرلا حد منهم جبهة دونك ۲ 
ه امام سجاد «ع» : خدایا! توخود (با تأیید گستری و کمک بخشی به 
نیروهای موّمن» وبا فر وگذاری و خذلان رسانی به نیروهای کفروش رک و 
تجاوز), قدرت اهل اسلام را افزون کن» وشهرهاى مسلمانان رامستحکم 
ساز... تا درهمه جای زمين جزتو کسی پرستیده نشود» وبرای کسی حزتو 
هیچ پیشانیی به خا ک نرسد. 


۱ «وافی » ۲ (م )٩‏ /۸. 
۲ «صحیفه محادیه» /۱۸۳(دعای ۲۷). 


کتالخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸(0۲02۱.00۳۱ 


ډ 
ê‏ 
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نقش امان درجہتگیری اجتماعى 


أ ایمان به حكومت خدا وطرد طاغوت 
قرآن 
١‏ .. فمن یکفر بالطاغوت ویوُمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقی, 
لاانفصام ها ..' 
rE‏ و ۶ 
f‏ ه رکه به طاغوت کفرورزد وبه خدا ایمان اورد» به دستکیرۀ استوار 
(گروةالوئقی ) جنگ زده است» که آن را گسستی نیست... 


ب-ارنباط ایمان با اجتماع 


حدیبت 

۱ الامام الباقر «ع» : قال رسول الله «ص» : من فارق جماعة تست( فقد 
خلم ربقة الاسلام من عنقه. قیل: يا رسول الله وما جماعة المسلمین؟ 
قال: جماعة اهل الحق وان قلوا ۲ 


۱ سوره بفره (۲) : ۲۵۰ 
؟. «امالی » صدوق /۲۹۷ 


اه 
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3 . دق کف‎ Ooi 


باب دوم: عقيدة وايمات 


چ امام باقر «ع» : پیامبراکرم گفت: هركه ازجماعت مسلمين دورى گزیند, 
مسلمانان كدام است؟ گفت: جماعت بيروان حق» هر جند اندك باشند. 


۲ الامام الصادق «ع» : من خلع جماعة المسلمين قدر شیر خلع ربقة الایمان 
1 
من عنقه.! 
> امام صادق ((ع)) : هر که ازحماعت مسلمانان به اندازة یی وحب دوری 
ص 00 سے 
گزیند» بند ایمان را از كردن خود باز کرده است. 


0 7 وان ۲ سیگ ر و دای م رو 
۳ ال لنسيي «ص» - قال لقوم: لتحضرن المسجد, او لا حرقن عليكم منازلكم!.' 
ع 
4 یامبر«ص»-به کروهی كت ام خاش رعی ش ورین با خانه هاتان را 


برسرتان اتش بزنم ؟! 


۳ الامام الصادق ع : أن قوما عن حصور السا فهم رسول 
/ ۱ ی" ی 5 ۳ 2 7 7 عاب 
الله اص ) أن يشعل النار في دور هم حبی خر حوا وحضر وا الجماعة مع 
المسلمين.' 

5 ۳ 
> امام صادق «ع» : كروهى از حضوردرنمازحماعت بازایستادند پیامپرخدا 
عزم ان کرد تا خانه هاشان را اتش زند؛ از آن يس از خانه در آمدند ودرنماز 
حماعت حاص شدند, 


2 
شكريد! 
ابن احادية مل است بر اموزشوابى سا زننه وضعرک: 


۱ «وسائل») ۳۷۷/۵. 
۲ «وسائل» ۳۷۶/۵ 


۳ «مستدرک» ۸۹/۱ 


١ 1*5‏ 
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فصل ينجم : نقش ايمان در ك جپنگیری اجتماعى 


آموزشهایی که ابعاد انسانی و مکتبی آنها همواره درخور ژ رفنگری 
بسیار است» به ویژه برای مر ټیان و جامعه سازان. 

انسان در ارتباط با دیگر افراد و ادای دین انسانی و احتماعی 
عود نسبت به آنان به كمال مطلوب می رسد. انسان بی توجه به 
واوا ا اا نت کم دارد, و 
حگونه جنین فردی از نظر اسلام پذیرفته است. اسلام انسان 
مسولیّت شناس را می پذیرد» و از بزرگترین مسئولیتها مسئولیّت 
نسبت به همنوع است. بویژه که همواره در حامعه اشخاصی هستند 
كه به دلایلی نیازمند مساعدت دیگرانند. 

اسلام یک پیوند شبانه روزی و مستمرمیان افراد برقرار کرده 
است» و بدان‌وسیله انسانها را دریک وحدت روحانی و فشرده 
سامانی استوار داده است؛ و آن وحدت روحانی لماز جماعت و 
حضور درآن است. اين است که پیامبر اکسرم((ص» كه 
دلسوزترین هادی و مربی انسان و انسانیت است- برای هرجه 
بیشتر استوارسازی پیوندهای خدایی-- انسانی مردم» کسانی را که 
پیوندهای انسانی و اسلامی را بگلند و از حضور در کانون سازنده 
مساجد بازایستند با جنان تندی تهدید می‌کند. و اين نشانة نهایت 
علاقة یک راهبر الاهی و مربّی بزرگ است به‌سعادت انسان. 

احکام و عبادات اسلامی فایده‌ها و فلسفه ها و حکمتهایی 
عميق و زرف دارند» حکمتها و فایده‌هایی فردی و احتماعی» 
حسمی و روحی» دنيوى و احروی» كه بايد برای فهم شايستة آنها 
و فهمانیدن به دیگران کوشش کرد. 


ل ل ير ف ۶ 0 ت م ل ورت 


الجماعة. ۲ 





۱ و از اینساست که گفته اند: «هرفردهمان اندازه که به عودتعلق دارد,متعلق به حامعه است» . 
۲ «بحار» ۲۹۰/۲ - از كتاب «المحامن». 


۰۵ 
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باب دوم: عقیده وابماث 


ه امام كاظم «ع» : سه جيزماية هلا کت است: شکستن معامله» ترك سنت» 
ودورى كزيدن ازجماعت. 


۶ الامام الصادق «ع»-فیما رواه عن النبي «ص» : لاصلاة لمن لم بصل فى 
۱ لمسجد مع ۱ ا الا من علة. ' 


۳ امام صادق «ع» به نقل ازپیامب را کرم: نما زکسی که بی علتی درمسحد با 
لا تما اما تست 


زر و 9 مت a‏ دق سس a‏ ۽ ۶و 
۷ النبى «ص»: إذا سئلت عمن لا بشهد الجماعة فقل: لا اعرفه. ' 


4 یامبر («(ص» : اگرازتودر بار کسی که درنماز حماعت حاضرئمی‌شود 
۱ 2 و ۱ 
بپرسند » بكو: اورانمی شناسم. 


۸ النبي «ص» : جاءنی جبرئیل فقال لی: یا ایا الاسلام عشرة اسهم ۱ 

وقد خاب من لا سهم له فیها. آولها شهادة أن لا اله إلا الله وهي الکلمة .. 
ا ال 5 الا ۶ و و 
والتاسعة, الجماعة. وهی الالفة ..' 
۳ یامبر «(ص» ۱ حبرئیل‌نزد من آمد و گفت؛ ای احمد! اسلام ده سیم 

(بخش) است؛ وآنکه دران هیچ سهمى نداشته باشد امیدی نمی تواند 
امه بحستين این بخشها گواهی دادن به‌یگانگی ید | است: 
لااله الاالله» واين كلمة توحید است... ونهمین بخش حماعت و حضوردر 
حماعت است» که‌ماية انس گرفتن با دیگران است. .. 


ر ا ' نت 5 2 
۹ الشبي «ص» : حماعه امتي اهل الحق» وان قلوا ؛ 


۱ «وسائل» ۰۳۷۷/۵ 
؟. ((مستدر ک» ۰۸۹/۱ 
۳ «وسائل» ۰۱8/۱ 

.5۰/ («تحفی العقول»‎ . ٤ 


5** ۱ 
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فصل بنجم: نقش أايمات در... 
په یامبر «(ص» : جماعت امت من اهل حق اند هر حند اند ک باشند. 


\ الامام علي «ع» : .. فا کم والتلون في دين الله! فان جماعة فيما TS‏ 
الحَقٌّء خير من فرقة فیما تحبّون من الباطل. وان الله سبحانه لم یعط أحدا 
اي د 5 خخ عام 7 سر ۱ ۱ 
بفرقة خيرا» ممن مضی ولا ممن بفي .. 
رم ۳ 
امرحقی که ازآن اكراه داريد, بهتراست از جدا بودن در امرباطلی که ان را 


دوست مى داريد. خداى سبحان به احدی درحدابی خحیرنمی دهد بد از 
ا ام 
گذشتگان ونه از اند گان. . . 


١‏ للامام علي «ع» : .. آما الفرقة, فأهل الباطل وان کثروا. وأما الجماعة. فأهل 
الحق وان لوا ۲ 


ه امام على «ع» : جدایی وتفرقه» از آن اهل باطل است» هر جند زياد باشند؛ 
واجتماع وجماعت ازْآنٍ اهل حق» هرچند اند ک باشند. 
ج اثرایمان دررشد طبیعی واجتماعی 
حدبت 


۱ الامام على «ع» : قلت: اللهم لا تحوجني الى أَحَدِ من خلقك! فقال رسول 
الله «ص» : «يأ عليٌ ! لا تقولن هکدا. فليس من احد الا وهو محتاج الى 





نهج اللاغه) ۵۷۵-۵۷ عبده ۰۳۵۲/۱ 
۲ , «تحف العقول» / ۱۵١‏ . 


يك 
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الناس». .. فقلت: کیف يا رسول الله قال: قُل: «اللَهُمٌ لا تحوجني الي 
شرار خلقك». ' 

۳ امام على (ع» : (درمقام دعا) گفتم : خدايا مرانيازمند احدى ازافريد كانت 
نکن! پبامبرخدا_صلی اللَهُ عليه وآله گفت: ای على ! جنين مگو زیرا که 
هیچ کس نیست که نیازمنو مردمان نباشد ا : پس چگونه بگو يم ای 
پیامبرخدا؟ كفت e:‏ خدایا مرا نیازمند مردم بد مکن . 


۳ الامام السجاد ی اللهم أغننى على عن خلقك. ال ای 
هکدا, انها التاس لناس » ولکن قل: ا عن شرار خلقك»." 


5-5 د ا کسی درحضوراو كفت : حدایا مرا از رافرید كانت بینیاز 
سار] امام ككفت : جنیین نیست» مردمان به یکدیگر وابسته اند يلكه بكر 

خدايا مرا ازمردمان بد بینیا زساز. 
۳ الا مام الصادق 2۱ : .. انه 0 0 لکم من الناس. إن أحدًا > 5 عن 


و ل م 
الئاس خا تا والناس لا بد لبعضهم من بعص . 


> امام صادق «(ع» : شما ازدیگران نا گزبرید. هیچ كس درزند گی ازمردمان 
دیگربینیازنیست, ونا گزیربعضی به بعضی دیگر نیا زدارند. 


۳ 


۳1 ۱ 1 : 
۳ الامام الصادق «ع»- قال ابو عبیدة: ادع ايله لی ان لا بجعل رزقی على ایدی 
العباد! فقال: أبى اله عليك ذلك إلا أن یجعل أَرْرَاق العباد بعضهم من 
بعض . ولکن ادع الله: أن یجعل رزقك على آیدی خیار خلقه. فانه من 


۱ «بحار؛ ۰۳۲۵/۹۳ 
۲ «تحف العقول» ۲۰۰۲۰۱ 
۳ «وسانل»۳۹۹/۸۰. 


۰۸ ۱ ۱ 
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فصل پنجم: نقش ايمات در... 


اس م ”م 0 ۳ ۰ u‏ 
په امام صادق «ع»-ابوعبیده به امام صادق گفت: درحق من دعا كن تا خدا 
مر 
روزی مرا دردست بند گانش قرارندهد! امام گفت: خدا چنین نخواسته 
س مزر 
اس خواست شدا آن است که روزی بند گانش به دست یکدیگر باشد 
(یس انحه تومی خواهی برخلاف حکمت حهان است ونمی شود)» لیکن از 
۰ مر 
خدا بخواه که روزی تورا دردست بپتریین بند گانش قراردهد, که اين 
۱ سم ۰ ت 
حگونگی ازسعادت انسان است, و دردست بند گان بدش قرارندهد که اين 


د ايمان ووحدت جامعة اعتقادی 


م 


فران 
3 £ ور ار 7 بر م 0 2 0 لس 7 ش ۳ راب 
١‏ یاایهااارسل كلوا من الطیبات وَاعملوا صالحاءإني با تعملون عليم * وان 
1 رايم قر افر ا 2 2 مت رز 3 
هذه امتكم امة واحدة واتار بكم فاتقون » ' 
مه . ۰ 11 
»> ای فرستاد گان» ازجیزهای پا کیزه بخورید و کارنیکو كنيد که من برانچه 
"۳ ر 
می کنیدآ گاهم ه اين مردمان امت شمايند, امتی یگانه ویکدین» ومن 
و = ۰ 
پرورد گارشمایم» ازمن پروا كنيد ه 
2 , لو مه 9 ۴ چ 7 وض ۳ 
۲ ان هده امتکم امة واحدة, واناربکم فاعبدون » 
ر سم 
۳۳ اين مردم» که همه بریک دینند ویگانه, امت شمایند, ومن پرورد گار 
شمايم , مرا بپرستید ه 
۱ «تحف العمول» /۱۱ ۰۲ 


۲ سوره مومنون (۳۳) : ۰۵۱-۵۲ 
۳ موره انیبا (۲۱) : .٩۳۲‏ 


۹ 
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٣‏ واتقوا فتنة لاتصيينٌ الذين ظلموا منکم خاصة. واعلموا أن اللَهَ شديد 
العقاب ۳ 
ه ازفتنه ای بترسید که تنها مخصوص ستمکاران شما نيست (بلکه همه را فرا 


7 ۳ ۳ 
خدا سخت كيفراست ه 


حدبت 


١‏ الامام الصادق «ع»: .. من كان خاضعا في الس كان حَسنَ المعاشرة في 
العلانية. فعاشر الخلق له ولا تعاشرهم إنصيبك من الدّنيا. و لِطَلْبٍ الجاء 
والریاء والسمعة ۰ واجعل من هو أكبرٌ منك بمنزلةالاب» والأصغر بمنزلة 
الوأ والمثل بمنزلة الاخ. ولا ند ما تمه يقيناً من نفيك بما تشك فيه 
من غيرك! وکن رفیقا في امرك بالمعروف, شفیقاً في هيك عن المُنكرا ولا 
تدع التصيحَة في کل حال ! قال الله عر وجل: رونا للناس حسناأ»' . 
ولا يحملنك رؤيتهم ال المداتة علی الحقٌّ! فان ذلك هو الخسران 
المبین العظیم .." 

4 امام صادق «ع» : آنکه درنهان فروتن وخاضع است دراشکارنیکو 
معاشرت است. يس با حلق برای خدا معاشرت كنء نه برای بہرۀ دنیا و 


حاه طلبی وریا و حوشنامی ... وآن را که ازتوبز رگتراست همجون پدن و آن 


۱ مور انقال (۸) : ۰۲۵ 
۰۲ سوره بقره (۲) : ۸۳ 
۳ «بحار» ۱۱۰/۷ از کتاب «مصیاح الشریعه» 


۰:۱۰ ۱ 
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فصل بنجم: نقش ایمان در... 


خويش درنظربگیر. و کاری را که خود ازروی يقين انجام می دهی با شکی 
که در ديكران بینی » ترك مکن . وبه هنكام «امربه معروف» كردن دوست 
باش» وبه هنكام «نهی ازمنکر» كردن مهر بان. ودرهیچ حال 
نصیحتگویی و خيرخواهي دیگران رافراموش مكن . خداى بزرگ گفته 
اسيت* : «وقولوا للتاس خسنا -» به مردمان سخن خوب بگو يبد» . . .و 
ميادا حضورمردم (ورودر بایستی ازآنان) تورا برآن بدارد تا در گفتن حق 
پرده يوش یکن یکه زیان بز رگ آشکار خود همین است . 


۲ الامام السجاد «ع»-من رسالته فى الحقوق, المعروفة: .. وخق أهل يلتك 
اه رس ۲ ار جم 2 و و 1 5 5 
۱ ح گ 000 و ۶ .۶ ا 
وشکر محسنهم. وکف الاذی عنهم» وتحب لهم ما تحب لنفسك. وتکره لهم 
اس ۱ ۳ ص ۰ م نت 
ما تکره لنفسكء وأن تكون شيو خهم بمنزلة ابيك. وشبابهم بمنزلة إخو تك 
۳ ۱ 
وعجائژهم بمنزلة أمك, والصغار بمنزلة أولادك. ' 
امام سجاد E‏ : حق همدینان توبرتوآن است که دردل خود برای آنان 
سلامت ورحمت بخواهی » وبا بد کار ایشان مپر بان باشى » وانان را به خود 
تزدیک سازی» وبه اصلاحشان بیردازی و ازتیک وکارشان سپاسگزاری 
كنىء وازرسیدن آزاربه ایشان جلوگیری, وآنجه را برای خود دوست 
می داری برای آنان دوست بداری» وآنجه را به خود نمی پنندی به انان 
نپسندی, وپیرانشان را به منزلۀ يد رخود بدانی و جوانانشان را به منزله برادر» و 
پیرزنانشان را به منزلة ماد و خردسالانشان را به منرله فرزند. 


۳ الامام السجاد ع : يا زهرىٌ! وما عليك آن اک المسلمین منك بمنزلة 
اهل بيتك ف فتجعل کبیرهم بمنزلة والدك 3 صغیرهم بمنزلة ولدك 





۰۵۷۰/۲ «عصال»‎ ٩ 


۶۱ 
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جل بزب نهم بآ فاي هؤلاء تعب أن E‏ وأی ی هؤلاء 


۶ 


إن ده علیه؟ وای هؤلاء 7 تحب أن > تهتك ستره؟. ۱ 


به امام سجاد «ع» : ای محمد بن مُسلم زشری! مسلمانان را همجون اهل خانة 
خود بداد. پس بزرگشان را پدر حود 7 و کو جكشان را فرزند خود» و 
همسن خود را برادر! آيا به كدام یک ازاینان (پدر» فرزند» برادرخود) دوست 
داری ستم کنی ؟ و کدام یک را دوست داری که طرف دعوا قراردهى ؟(یا 
به زیان او ادعایی کنی) و کدام یک را دوست داری که رازنهانش را اشکار 
کنی و ابرو يش را بریزی ؟ 


۴ الامام الصادق «ع»-سئل عن قسمة بيت المال فقال: اهل الاسلام هم آبناء 
الاسلام» أسَوي بينهم في العطاءء وفضائلهم بينهم وبين الله. أحملهم كبني 
رجل واحد. لا يفضل احدٌ ينهم لفضله وصلاجه في الميراثٍ على آخر 
ضعيف منقوص . ١‏ 

۳ امام صادق «ع» ‏ ازتفسيم بيت المال پرسیدند» گفت: اهل اسلام فرزندان 
اسلامند. من همه را دربخشش برابرقرارمی دهم. اگرهریک فضیلتی و 
مزیتی دارند ميان خود و خدایشان است. من آنان را همحون پسران يك يدر 
به شمار می آورم» که اگریکی از آنان فضل وصلاحی دارد, ودیگری 
گرفتارضعف ونقصى است, اين جيزها درتقسيم ارث ميان آنان تاثيرى 
ندارد. 


۵ هد 3 : آلمزمن ن أخو زین لس الواجد. ٠‏ إن اتکی شيا 


ہے مم بر مس 





۱ «بحار» 1 ؟-از«تفسير الامام»., 


1 «وافی» ۲ (۲۹/)۶۸. 
۳ «اصول کافی» ۰۱۹/۲ 


1۲ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


۳۳ 5 ع6 2 م 8 
۳ امام صادق ((ع)) : مومن برادرمومن است همجون تن واحدء که | گرجایی از 
آن آسیب بیند, درد آن را جاهای دیگرتن احساس می کند. 


الامام الباقر : آلمومتون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الحسد. 
إذا اشتکی تداعی | له سائره بالسهر را 

۳ امام باقر«ع» : مومنان درنيكى كردن ومپر بانی ودلسوزى نسبت به 
یکدیگرهمجون تن واحدند, که اگرجایی ازآن دردمند شود باقی جاهاء در 
بیداری وتب وسوزان همدردی می کنند. 


۷ الا مام الصادق 2غ : ۹ و اه ! کون [المومن ] مومنا بدا حی يكون 


۲ مر ان و بي > اال © و ر م 
" لاخیه منل الجسد: اذا ضرب عليه عرق واحد. تداعت له ساثر عروقه. ' 


۳ امام صادق «ع» :اث به حدای سوگند! موّمن نیست تا آنکه برای برادر مومس 


خويش همجون تن او باشد, كه اگررگی ار E‏ ر قاف دقر 
نيزدرد آن را حس كتند. 


جر ور و ی 


۸ النسبي «ص» : تآمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر. ار لسن ال 
شراركم على خیارکم. فيذعو خياركم فلا يستجاب لهم.” 

9 ييامبر«ص» : امربه معروف ونی ازمنكر كنيد وگرنه خدا بدان شمارا بر 
نيكانتان حیره می کند» و حون حنين شود هر حه نیکان دعا كنند خدا 
مستحاب نخواهد کرد. ۱ 


۱ «بحار» ۰۲۳۹/۷ 
۲ («بحار» ۰۲۳۳/۷ 
۳ «بحار» ۳۷۸/٩۳‏ از کتاب «فلاخ السائل». 


۰:۳ 
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بنگرید ! 


پیوستگی اجتماع اعتقادی چنان است که همه مشول یکدیگرند, و 
همه برخورداراز بیامدهای کردارنیک» وریانمندارییامدهای کردار 
رشت ديكران. اين است كه بايّد یکدیگررابه كارهاى نيك» « آمرانه» 

سر 
بخوانند و از کارهای زشت, «ناهيانه» بازدارند. وا كراين نظارت 
فعال» ازروی اعمال احتماع و افراد اجتماع برداشته شد و 
۶ ۶ ص م ۶ ۰ ۰ 

بی مسئولیتی جاى مسئولیت گرایی را گرفت» امیال واغراض به کار 
می افتد, وبد وبدی درحامعه رواج می یابد, وبدان بسیارمی شوند و 
١ ۰‏ مج ۰ ۰ با ۰ ۰ 
نیرو می يابند وبرمردم مسلط می گردند. وچون چنین شود هرجه نیکان 
و پا کان برای نجات جامعه ورهایی مردم دعا کنندء خدا دعای آنان را 
پاسخ نخواهد داد؛ برای أن کوتاهی که در «امربه معروف» و ((نہی از 
منکر» كردند و خود باعث جي رگی بدی وخیرگی بدان گشتند. 


۹ الامام الباقر «ع» : آوحی الله الى شعيب النبي (ع» : اني 9 من قومك 
مه ألفيء اربعينَ ألفاً من شرارهم وستین ألفا من خیارهم. فقال: يا رب 
هزلاء الشراژ, فما بال الاخیار؛ فأوحی الله عر وجل اليه: «داهنوا أهل 
المعاصي ولم بغضبوا لغضبي». ۱ 


ه امام باقر («ع» : خدا به شعیب پیغمبر«ع» وحی کرد که «صدهزارتن از قوم 

تورا عذاب خواهم کرد جل هزارازبدان» وشصت هزا رازنیکان» . شعيب 
پرورد كارا ۱ اشراردرست, اخیارحرا؟ خداى بز رگ به او وحی 
کرد: «جون با اهل معاصى سا زكارى کردند وبرای خشم من خشم 


نگرفتند». 





۱ «وسائل» ۰4۱۲/۱۱ 


۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۱۵۲۵۱/0.60۳۲ 


فصل بنجم: نقش ایمان دز... 


حدیت 


١‏ النسبى «ص» : يا علٌ! المؤمن من آمنه المسلمون على اموالهم ودمانهم. 
o 1 2۳ ۳ ۲‏ 
را سَلم المسلمون من یده ولسانه. 
خویش ایمن دانند. ومسلمان کسی است که مسلمانان ازدست وز بان او 


درامان باسند. 


۲ الامام الرضا «ع»- عن النبی «ص» : قیل: يا نب الله ! فى المال حق سوی 
الرّكاة؟ قال: نعم بر الرّجم إذا أدبرّت. وصلة الجار المسلم؛ فما آمن بي 
من بات شبعان وجاره المسلم جائع. ثم قال: ما زال جبرئیل يوصيني بالجار 

ع اس 

په بیامبر «(ص»-به روایت امام رصا : پرسیدند : ای پیامب رخدا ایا درمال حز 

زکات حقی هست؟ گفت: آری» نیکی كردن به خو یشاوندی که ازتو 
روگردان شود ورسید.گی به همسایةٌ مسلمان. هر كس سیر بخوابد درحالی 
که همسایه اش گرسنه است» به من ایمان نیاورده است؛ آنگاه گفت: 
جبرئیل جندان در بارۀ همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم ارث 


ھی د 





۵۱۰/ «مکارم الا علاق»‎ .١ 
۰۳۲/۹ «وسایل»‎ ۲ 


۵ ۱ ۶ 
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۳ أل بي «ص» : يا آبا در اياك و هجران اخيك, فان العمل لا یتقبل مم 
الهجران. ! 


»> پیامبر«ص» : ای اباذر! بپرهیزازهحران وبریدن ازبرادرت» که عمل با 
هحران (ودرحال بریدن ازبرادردینی ) بذیرفته نمی شود. 


۴ النسبي «ص»- فیما رواه الامام الصادق: من اصح لا هتم بأمور المسلمین 


فليس منهم. ومن سمع رجلا ينادي: يا للمسلمین! فلم يجب فليس 
۲ 


> ييامبر«ص»_به روایتِ امام صادق : کسی كه بامداد برخیزد بی آنکه به 
فکر سروسامان دادن به کارهای مسلمانان باشد, مسلمان نیست. و کسی 
که فریاد «مسلمانان به دادم برسید!» را از کسی بشنود و احابت نکند 
لمان نیست . 


و ي ماو ر بل 
۵ النبي «ص»: حرمة الجار على الانسان كحرمة أمه." 


ا ييأمبر ((ص») ۽ حرمت همسايه برادمى همحول حرمت مادراست . 


۶ ۱ يي ٤‏ کم له 2 ره ع 
النبى «ص» : لا يؤمن عبد حتى يامن جاره بوائقه. 


پیأمبر ((ص» : بنده ای که همسا ره ازشر او ایمن نباشد هنوز انما ندارد. 


۱ ۳۳9 ۳ ص ص ۳ مد بر ۳ ۳۳ 
۷ النبي «ص» : ما امن بي من بات شبعان وجاره طاوي؛ ما امن بي من بات 
2 ۳ 
کاسیا وجاره عاری." 
۱ «مکارم الا علاق» ٤‏ ۵۵. 
۲ «اصول کافی » ۰۱۹/۲ 


۳ و 6.«مکارم الا خلاق»/۱4۳. 


۵ «مستدرک» ۸۰/۲. 


۶۱۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بنجم : نقش ايماث در. .. 


»ه سامير ((ص» : آنکه سیربخوابد درحالی که‌همسایه اش گرسنه است» به من 
ایمان نیاورده است. و ان كس كه يوشيده بخوابد درحالی كه همسایه اش 


برهنه باشد» به من آیماد‌نیاورده است. 


۸ الامام علي «ع»- عن النبی «ص» : ما خان الله احد شيئا من رَكاة ماله, الا 
مشرك بالله. ١‏ 


2 امام علی «ع»-نقل ازپیامبرا کرم: خزمشرک به خدا, کسی دیگردرادای 
زکات مال خود خيانت نمی كند. 


۹ الامام الرضا «ع» : انما ی اا لئلا ۳4 الاخلاص و التوحيد 
والاسلام والعبادة له إلا ظاهراً مكشوفاً مشهورا, لان : في إظهاره 
على اهل الق والغرب له ود ولیکون لاف والستخف وديا لما 
اق به بظاهر الاسلام والشراقية..وليكون شهادات لاس بالاسلام 
ere‏ جائزة مه مع ما فيه نَ المُساعَدَةٍ على الور والتقوى. 


والزجر عن كثير من معاصى الله TE.‏ 


چ امام رضا ((ع» : نمازحماعت بدان جہت مقررشده است تا اخلاص وتوحيد 
واسلام ومراسم پرستش خدا همه وهمه ظاهرو اشکارو مشمپود باشد. زیرا 
که با اشکار بودن راسم وق ار ابر اهل خاورو 
باخترتمام می شود. نیزبدین جهت بايد احکام اسلام آشکاراعملی گردد» و 
بر انجام دادن انها مراقبت کنند, تا منافقان و سست دینان نیزواداربه عمل ` 
گردند, و آنجه رابه ز بان بدان اقرار کرده اند به جای آورند؛ وبرای آنکه 
گواهی دادن مردمان به مسلمانی یکدیگرممکن باشد؛ گذشته ازساعدت 


۱ «متدرک» ۵۰۹/۱. 
۲ (اعيون اخیارالرضا» ۱۰۹/۲ «وسایل » ۰۳۷۲/۵ 


۷ ۶ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: عقیده وایمان 


۴ سب ت و ٠.‏ 3 ۳ وو 
درنیکوکاری و سفوی » وجلو گیری ازبسیاری ازنافرمانیپا و كناهها که با 
حضور در حماعت همراه ا 


۱۰ الامام الصادق «ع» : يا اب جندب! إن للشیطان مُصائدٌ يُصطادٌ بها. فتحاموا 
شباکه ومصانده. قلت: يا اين رسول, الله وما هی؟ قال: أمَا مصائده فصد 
عن بر الاخوان. وما شبا که فنوم عن قضاء الصَلواتٍ التي فرضها الله. آما 
إنه ما یعبد الله بمثل نقل الأقدام الى بر الأخوان وزيازتهم .. يا این 
جنذب! الماشی في حاجة أخيه كالساعي بین الصفا والعروة. وقاضي 


1 ہے مر سرع 


55 الحا ۳ ۳ ۳ 
حاجته كالمتشحط عه في سبیل الله يوم بدر واحد ..' 


> امام صادق «ع» : ای عبدالله بن جُنْدَب ! شيطان را دامپایی است كه با آنها 
شكارمى کند» پس خودرا ازدامها وتله‌های اونگاه دأريد. گفتم: ای يسر 
ييامبر! آن دامہا كدام است؟ گفت: اما دامهاى شیطان, یکی جلوگیری از 
نیکی كردن درحق برادران است؛ و اما تله های او سبل انگاری در گزاردن 
نمازهایی است که دا واجب کرده است. | كاه باشيد! خدا درجایی 
همجون آنجا پرستش نمی شود که ادمى برای نیکی كردن به برادران و دیدار 
ایشان گام برمی دارد. . . ای مسر شندب ! آنکه برای روا كرون حاجت برادر 
خود راه می پیماید» همحون کسی است که سعی ميان صفا و مروه می کند. 
و آنکه نیازاورابرمی آورد» همحون کسی است که در جنگ «بّدر» يا 
«آخد» حون خودرا نثار کرده است . 


© در اين احاديث ود تعلیمهای انسات ساز آنها بايد تأمّل کرد و 
قارو كردار عرو را ےا گر ج اند ک اند کے برطيق آنها قراد 


داد 


۱ «تحف العفول» /۰۲۲۲-۲۲۳. 


۱ 1A۸ 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل بنجم: نقش ابماك در... 


و نقش ایمان درح ر كتباى سا زنده فرد واجتماع 


١‏ النبي «ص» - عن عثمان بن مظعون, قال: قلت لرسول, الله ان س 

نی بالسياحة وأن ألحقَ بالجبال . فقال: با عتعان! لا تل فان 
سباحة ام الغزو والجهاة" 

» پامبر «ص» -عشمان بن مظعون كو يد: به پیامپر خدا گفتم: نفس ء مرا به 
سیاحت "می خواند واينكه سربه كوه وبیابان گذارم. پیامبر گفت: ای 
عثْمان! جنين مکن که سياحت امت من جنگیدن در راه دا وجهاد است. 


۳ 0 النسبي «ص»- روي عن ابن مسعود قال: كنت ردیف رسول, اه علی جمار 
۳۰ .. أتدري مارهيانية أمتى ني؟ قلت: ات ۳۷9 اعلم. فال: الهجرة. 
والصّلاة, والصوم. والحج, ار 

کے *« ۰ 

چ ييامبر «ص» -عبدالله بن مسعود گو يد: يشت سرپیامبر(ص» بر خری سوار 
بودم وبه جایی می رفتیم. درمیان راه گفت: .۰ آیامی دانی زهد ورهبانیت 
امت من درجیست؟ گفتم: خدا وييامبرش داناترند. گفت: هجرت؛ 
وحپاد؛ ونمان وروزه» وحج, وغمره 


ف الامام على «ع» : إن أفضل ما توسل به المتوسلون الى الله - سبخانه وتعالی 
ب الايمان به وبرسوله. والجهاد فى سبيله .. ؛ 


۰۱۰/۱۱ «وسائل»‎ ٩ 

. سیاحت: جپانگردی صوفیانه وترک گفتن جامعه. 
۳ «مجمم البیان» ۰۲۳/۹ 

؟ ‏ «نهج البلاغه» /۰۳۳۸ 


۹ ۶ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب دوّم: غقیده وایمان 


0 ۰ سر ۴ r‏ 
»> امام على ((ع» : با ارزشترين جيزى که متوسلان به پرورد كارسيحات, به ان 
توسل می جو یند ایمان به اووفرستاده او وحپاد درراه اواست. .. 


ا سر از 2 م ای 4 3 ر ت 0 2 ىن 
۳ الامام على «ع» : آما بعد! فإن الجهاد باب من ابواب الجنة, فتحه الله لخاصة 
اولیائه. وهو لباس التقوی. ودر ع الله الحصينة, وجنته الوثيقة؛ فمن تر که 
0 ان ا م م4 سرد رس و با 
2 - 1 ۱ ۳ 
ا ن 


- امام على (ع» : حهاد دری ازدرهای فردوس است که خدا ان را برای 
دوستان و یره حو یش گشوده است. وآن؛ لباس تقوى وزره محكم خداو 
سير مطمئن اواست. يس ه رکه آن راازس فر وگذاری-ترک كندء خدا 
جامة ذلت براو پوشاند. و گرفتاربلا شود, وبرسر او(وناموس او) خواری و 
ربونی فروبارد. ونورخرد ازدل اورخت کشد (و به یاوه گو یی افتد)» وبا 
فرو گذاشتن جهاد» حق ازاورو یگردان شود وخواری به اوروی آورد, 
و( حون ت رک جهاد کند وظالمان ومتجاوزان آیند ومسلط گردندء هر جه 

فر باد رند و داد خواهد) کسی داد او ندهد. 
وزيدبن على بن الحسین«ع», در باره اين تعبیر قرآنی؛ در 


8 2 . ا مس ۳۳۹ تم 
کلام حدا: «ولباس التقوی»» کو بد: حامه تقوی .حامه حنگ 
است ويوشيدن سازوبرك جنگ درراه عدا" 


7 ا بم عم رل را 5 4 
۵ الامام الصادق «ع» ‏ عن ابائه, إن النبئّ «ص» قال: فوق کل ذی بربرء 
e‏ ما ف ىن 2 E‏ 
«نهج ابلاغه» .٠٤/‏ 
۲ سوره اعراف (۷) : ٦۲‏ . 


۳ مدر ک» ۲٤4/۲‏ 
4 . «وسائل» ۱۰/۱۱ 


۱ E 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل پنجم: نقش ايمان در... 


ا رب بآ ید ی ی 


خدا کشته شد دیگربرترازآن» کارنیکی نیست. 


۶ الشبي «ص» ‏ ان ا الى جبلا عبد الله قیه. فجاءَ به أهله الى 
الرسول «ص» فنهاه عن ذلك وقال: ان صر السام في بعض مواطن 


١ 


ی 


الجهاد 5 واحداء خیر له من عبادة 5 سنة, 


- ييامبر «ص» _مردى برای عبادت به كوه رفته بود. کسانش اورانزد 
9 ۱ ۱ ص 

ييامبرا کرم أوردند. ييامبراورا ازاین کارنہی کرد و گفت: صبر(وتاب- 

آوردن) مسلمان» درمبدان حپاد» به مدت یک رور ازعبادت حپل سال 


بپتر است. 
۷ اللبي (ص» - قیما رواه الامام الصادق: آن لله عر وجل. ليبغض المومن 
الضعيف الذي لا دین له. فقيل له: وما المومن الذی لا دین له؟ قال: الذى 
چ بیامبر «(ص» به روايت امام صادق : خدای بڑرگ» ازمؤمن سستی كه دين 
0 نا ک است , پرسید ند : مؤمنى كه دين ندارد کدام است؟ گفت: 


۳ 2 و 1 ل ال ره ۳ 
شرارکم على خیارکم. فیذعو خیارکم فلا یستجاب لهم. 


۱ «مستد رک ۰۲۵/۲ 
۲ «وافی » ۲(م ۰۲۹/٩‏ 
۳. «بحان» ۳۷۸/۹۳ از کتاب «فلاح السائل». 


t1 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب دوم: عقیده و ابمان 


ه پیامبر«ص» : بايد امربه معروف ونبی ازمنکر کنید» وگرنه خدا بدانٍ 
شمارا برنیکانتان مسلط می کند. وحون حنین شود هر جه نیکان دعا کنند 
دعایشان مستحاب نمی شود. 


ز ارتباط تکاملی ميان فرد ونظامپ‌ای حا کم ۳ 
حدیت 


١‏ الامام الصادق «ع» عرب السراج قال : قلت ۳ عبد له ((ع» : تک 
رت عالم منكم خی ظاهر. فرع اله الاس فى حلالهم وحرامهم؟. 
فقال: يا بایوسف لاء إن ذلك لِْن في کتاب الله تعالی. فقال: «يا آیها 
لین آمنوا اضبروا وصایروا» عَدوکم ممن یخالفکم, «ورابطوا» امانکم. 
«واتقوا الله» فیما مرک ور علیکم." 


په امام صادق «ع»-راوی حدیث كو يد: به امام جعفرصادق گفتم : آیا زمين از 
عالمى (وامامى ) زنده واشکار ازشما آل محمد خالى خواهد ماند امامی كه 
مردمان درحلال وحرام خود بتوانند به اورجوع کنند؟ گفت: ای ابايوسف! 
نه ؛ و این امردر کتاب خدابیان گشته است: «یا آبها الّذِينَ وا اضبر وا 
وصابروا ه ای کسانی که ایمان أوردهايد, صبورباشید وشکیبایی 
وريد یعنی دربرابردشمنان ومخالفان خود؛ «ورابطوا > آماده باشيد» 
(وفرمات برید), یعنی ازامام خود؛ «واتقوا الله سه وازخداى يرواداريد», 
یعنی در بارۀ آنجه برشما واجب کرده وفرمان داده است. 


۱ آل عمران(۳): ۲۰۰. 
۲ «بحار» ۵۱/۲۳ از کتاب « بصائر الرحات». 
۳. مقصود: جنانکه ازسئوال راوی حديث نیز معلوم است-دوره غیبت تامه(غیبت کیری) نیست. 


۶:۳۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 








فصل بنجم: نفش أيمات ذر... 


۲ الامام الصادق 29 له - تبارك و تعالى 5 ذبن كل رَعِيدانت 
اما لیس ین الله وان , كانت الرعِية في أعمالها برة تَقية. ولأغفرن عن 
كل ردان بكل !سم من الله. وان كانت الرعية فى أغمالها مسينة». 
قلت: فیعفو عن هؤلاء ویب هولاء؟ قال: نعم! 5 الله يقول: «الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور'».. ۲ 

4 امام صادق «ع» : خداى متعال گفت: «هرمردمی كه فرمان امام وپیشوایی 
راببرند كه ازجانب خحدانیست عذاب خواهم كرد, هر جند نيك وكارو 
برهي ز كار باشند. وهرمردمى که از امام خدابى فرمان برند خواهم آمرزید» 
هرحند بد کارباشند» . (راوی حدیث كويد کف : آنا خدا اينان را 
می بخشد وآنان راعذاب مى کند؟ كفت : آری, خدا خود گفته است: 
«آللَهُ ولي الَّذِينَ امَمُو يُخْرِجُهُم ین الظلماتِ إلى الثور سم خداولی 
(سر يرستٍ) كسانى است كه ايمان أوردهاند, واوخود انان را ازتاريكيها 


به روشنى درمى آورد» . 


۳ الامام الصادق «ع» : .. لا یقبل لله من العباد الأعمال الصالحة التي 
یعملونها, |ذا تولوا الامام الجا الذي لیس من الله تعالی.۳ 


که به حا کمیت امام و پیشوای غیرالاهی وستمگ رگردن نہند» نخواهد 


5 و م ”م چ . 

۴ الامام الباقر «ع» : إن من دان الله بعبادة یجتهد فیها نفسه. بلا إمام عادل من 

0 24 ت مر 7ق 1 از ۲ 2 ر مر کل ۴ 

الله فان سعیه غير مشکور, وهو ضال متحیر. 

]. سورة بقره (۲) : ۵۷ ۲. 

؟. («تفسیرعیاشی » ۰۱۳۹/۱ 

۳ «مستد رک» ۰۲۰/۱ 

4 . «(مستدرک» ۰۲۱/۱ 


کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸602۱9 


باب دوم: عقیده وایمان 


۳ امام بافر «ع» : آن که بدون امام داد گری از جانب خداء فرمال خدا برد و در 
عبادت خود را به تلاش وادارد» براین تلاش یاداشی نخواهد یافت . وحنین 


کسی گمراه وسر گردان است. 


۵ الامام الصادق «ع» : من أقر بسیعه اشیاء فهو من البراءة من الجبت 
ی ۱ 
والطاغوت. والاقرار بالولاية و.. 


> امام ضادق ((ع» : ه رکس به هفت جيز معترف باشد مومن است: بیزاری از 
حبت وطاغوت؛ واقراريه ولايت (حا كميت الاهى ) و... 


۶ الامامالرضاه» ‏ عن ابی سعيد الخراسانى قال: دخل رجلان على ابى 
الحسن الرّضا «ع» بخراسان» فسألاه عن التقصير . فقال لاحدهما: 


وَجَبَ عليك التقصیر لك قصدتنی. وقال للاخر: وَجَبَ عليك التمام لك 
و السلطان ". 

2 امام رضا 0  »‏ ابوسعيد خراسانی كو ید: دومرد در خراسان بر حضرت امام 
ابوالحسن على بن موسى الرّضا عليه السّلام- وارد شدند وازحكم نما زمسافر 
پرسیدند. امام بهيكى ازآنان گفت: برتوواجب است كه نمازرا قصر 
بخوانی » حون به قصد دیدارمن امدی. وبة دیگری گفت : بر توواحب است 
نمازرا تمام بخوانی » جون آهنگ دیدار سلطان داشته ای. 


بنگرید! 


کے ش 0601 0 
مقصود اراین احادیت و امتال انپا و تعلیم رر کی که درانها امد ه 
اش أشاره به اهت رھهسری 0 وتأثیران دراصلاح خلق و 


۱ «بحار» ۱۹۳/۹۵-از کتاب «صفات الشيعه)». 


۲ «وافی » ۲ (م ۳۳/)۵. 
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فصل بنجم: نقش ایمان در... 


تبذیب نفوس وتحول اجتماع است. اشارة اين تعلیم به اين است که 
جود» رهبری صحیح باشد وبر يايه علم ودين استوارباشد جامعة الوده 
بد کار گرفتارمعصیت وفساد نيز اصلاح می گردد» وبه حامعه ای ياك 
وصالح ونیکوکارودرست کرداربدل می شود. چنانکه اثررهبری 
جاهلانه و فاقد علم ودين برعکس است. به طوری که در آن رهبری» 
جامعة صالح ونیکوکارنین اند ک اند ک» به الود گی وفساد وتباهی 
اعمال سوق داده می شود. استدلال امام صادق«ع», دریایان 1 
مذ کون بیان همین امر است» یعنی اينكه | كر جامعه يبرو رهبرالاهی و 
معصوم گشت وپیشوای خدا گفته را قبول کرد, وتحت تعليمها و 
ارشادهای اوقرار گرفت, خدا آن جامعه وآن مردم را, ازظلمات و 
تاریگزارهای تباهی وبی اعتقادی وگناه و آلایش رهایی می بخشد, و 
به محيط فروغگرفته ومنورحق وفضیلت وصلاح وشایستگی وپا کی 
درمی آورد. وا گرعکس شدعکس می شود. واين يكى ازاسرارعظيم 
وعجیب حا كميتٍ حق» وولايتٍ اهل حق» ورهبری معصوم است. و 
آنچه درعنوان اين بخش آوردیم (ارتباط تکاملی ميان فرد ونظامهای 
حاکم)» اشاره به اینگونه نظام وحا کمیتی است. جنانکه ميان فرد و 
نظامم‌ای فاسد نیز ارتباط تنزلی وسقوطی حکمفرما است. 
درحدیث ٩‏ که از حضرت امام ابوالحسن على بن موسی الرضا 
-عليه التلام-نقل شده است نیزتعلیمی بسیارعظیم نهفته است. دراین 
حدیث گفته شده که سق ر کسی که‌به قصد دیداروملاقات با 
حا کم ناحق سفر کرده است سفرمعصیت است. بنابراین نمازدر حنین 
سفری تمام است, نه قصر. واین تعلیم دروالایی وعظمت» و 
استوارسازی ايه های عدل وفضیلت» بی نظیر است . تعبیرامام نیز در 
خوردقت بسیا راست: «لاتكَعْصَدت السلطان - حون‌توبه قصد دیدار 
آن سلطه گرآمدی». امام؛ قدرت ناحق راء ساسطه گر می خواند» 
درصورتی که هادی وحا کم معصممء«رَيَانىي أقَت» است» ومعلم 
انسانیّت» ومظروالایی ومپروفضیلت, ومجسمة داد گری وعدالت. 


۵ ۲ ۶ 
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باب دوم: عقیده وايمات 


ح-موجودبت اجتماعی مومن 


۳۳۹ عدر 


فران 
۱ . إن ابراهيم كان أمَدَ قأنتاً لله. حنیفاء وم يك من المشركين م" 


۳ ابراهیم خود به تنهایی بیشوایی بود» فرمانبردار خداء ویکتایرست و از 
مش ركان نبود » 


حدیت 


م 0ر رت 


۱ اللبى «ص» ال وحده ححه والمومن ما جماعة 


> بیامبر«ص» : مومن خود به تنهایی ححت است. ومومن خود به تنهایی 


حماعت است. 


2 
- 
1 ا ت 


وت اي أدخل ا بلاد الم إن من نا يقولون: ان مت ثم 
قلت: عم قال: اذا في هبه ان مدن لاساد تاه وتدغو 


ار 


22 


f 
۲ , نورك بين يديك‎ 





۱۲۰ :)15( سوره نحل‎ .١ 
.۱۰۳/ » «من لايحضرة الفقیه‎ ۲ 
۰۷۷/۱۱ «وسانل»‎ ۳ 


۱ 
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فصل پنجم: نقش ايمان در... 


»> امام صادق (ع» : ماد سمندى كو يد: به امام جعفرصادق گفتم : من به 
سرزمين مش ركان سفرمی کنمء بعضى می كو یند, اگردرآنجا بمیری با آنان 
محشورمی شوى! گفت : ای حمّاد! هنگامی که درآنحا هستی ‏ به ياد امرما 
(حاکمیتِ حق) مستی وآن راتبلیغ می کنی ؟ گفتم: آری. گفت: 
هنگامی که دراين شپرها که شهرهای اسلام است هستی جطور آیا امرمارا 
مطرح می سازی وتبلیغ می کنی ؟ گفتم: نه. گفت: تواگردرآنجاها در 
گذری خود به تنهابى همحون پیشوایی (ازاين امت) محشورمی شوی, و در 
رستاخیزنورتو درييشاييش توحرکت کرده راه تورا (درظلمات محش) 
روشن می سازد. 


ط-تأثيرتر بيت دينى دررشد اجتماعی 
حديرتث 


۱ النبي «ص» - فیما رواه الامام الصادق. عن ابائه. من وضة الل للامام 
على بن أبى طالب: لا تعرب يعد الهجرة ..' 
4 ييأمير«ص)- به روابت یت امام صادق. ازيدرائنش» در مت 


پیامبرا كرم«ص» به امام على بن ابیطالب «ع» : بعد ازهجرت دیگرتعرب 
(باز گشت به باديه نشینی ) نيست ونبايد باشد «لا تَعَربَ بَعدَ الهجرة» 


۳ الامام الرضا «ع» - فیما نقله فضل بن شادان: : .. وحرم التعرب بعد الهجرة. 
للرجوع عن الّین, وتركه الموارر: للانبياء رالحجج - علیهم السلام - 
وما في ذلك من الفساد. وإبطال حق کل ذي حقٌ. لا لعلة شکنی البّدو. 


۱ «وسائل» ۰۷۵/۱۱ 


YY 
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یالب دوم: عقيدة و انمان 


ولذلك لو عرف الرجل الدین كاملا لم یجژّله مساکنة اهل الجهل. 
والخوف عليه [أنه] لا یمن أن یم منه ترك العلم. والدخول مم اهل 
الجهل, والتمادی فى ذلك. ' 


> أمامرضا «ع» -به نقل فضل بن شاذان: تعرب يس ازهجرت حرام شد تا 
كسى ازدين بازنگردد؛ ويارى رسانى ومشاركت درنهضتهاى پیامبران و 
حجتهای خدا-عليهم السلام رافرونكذارد. همجنين تعرب مايه فساد است 
وان رن عن واف دو لت ا یا ابر ا تهب 
در باديه. وبه همین جهت است كه اگرشخصی دين را كاملا بشناسدء برای 
اوهمخانه شدن با اهل جهل روا نیست» زيرابيم ان می رود كه طلب علم را 
واگذارد» ودرج رگۀ اهل جہل داخل شود» وبراين حال بماند. 


ه مقتصود هلت تم الهجرة سے بس ازهجرت ديكر تع بی 
نباید باشد»: اين است كدعتوت کسی ازبا دبه هجرت كردو به شپ رآمد 
وحزء جامعه اسلامی شدء وبه اعتقادات اسلامی گرو ید وبه آداب 
دینی عمل کردء نباید ديكر «تعرب » کند, یعنی به خوى وآداب اعراب 
باز گردد وبه ميان آنان رود وازاسلام ومسلدانی دورافتد. آنجه از 
تعرب نكوهيده است خودسکونت در بادیه نیست_ جنانکه د رحديث 
گفته شده است. بلکه فرو گذاشتن عقاید وتر بیت اسلامی وبا زگشت 
به حالت وعادت بادیه نمینی وبیابانسرایی است. گفته اند که ه ركس 
بدون عذر از میان مسلمانان خارج می شد وبه بادیه بازمی كشت اورا به 
منرله («مرند» می دانستند. 


۳ افیا د کی يد اناه E‏ ااا 0 لس 
اا ا الشاذ من ا 


۱ «علل الشرایم» 481/6. 
۲ «نهج البلاغه » | ۳۹۲. 


۲۸ ۱ 
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فصل بنجم: نقش ابمان در... 


چ امام على «ع» : حال بهترين مردمال درحق منء حال میانه روان است. 
پس شماهم همان را ب رگزینید؛ ود ر شه ربز رگ منزل كنيد, که دست خدا با 
جماعت است. و ازاختلاف وير ا كند گی بيرهيزيد, كه انسان جداماندةاز 
حماعت نصيب شيطان می شود همان گونه كه گوسفند جداماندة از گله 


۳ الامام علي «ع» : e‏ الامصار العظام. فانها جماع المسلمين١٠‏ 
> امام على «ع» : درشهرهای بز رگ منزل کن» که م رکزاجتماعات مسلخین 


ات 


ه در تعاليم اسلامی بر حضور در جامعه‌های بزرگ تأ کید شده 
ان تا ا ا رن 0و » 
رمینه های رشد دست يابد. 

و روشن است که محیطها و جامعه‌های سالم می‌توانند زمينة 
رشد باشند. و یکی از عوامل مهم سلامت هر حامعه و محیط ‏ حضور 
«عدالت» است در انا. 


ی مظاهررشد احتماعی 


۳۳۹ سس 


قرآن 


وض #2 


م ا 2“ للبم E‏ اس 
۱ رل ا ل غ e‏ تاکز 


ر یر 


م 


1 یبتفون فضلا مِنَ الله ورضوانا. سیا هم في وجوههم من اثر 


۱ «نهج البلاغه» /۱۰۱۹؛ عبده ۰۱۳۵/۲ 


۲۹ 
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باب دوم: عقید ۵ وابمان 


الجود. ذلك تلهم ف ترا رهم في الانجيل گزرع خر مط 

زه فاستفلط فاستوی على سشوقه. یعجب الزّراعَ. لیْفیظ بهم الكفار. 
وغذالله الذین آمنوا وعملوا الصاات منهم مغفرة وجرا عظیا ها 

ع محمد فرستاده خدا است, و کسانی که با او بند, ب رکافران سختگیرند ومیان 
حود مپر بان؛ انان را درحال رکوع وسجود می بینی » که نحواستارفضل و 
خرسندى خدايند؛ نشانه های ایشان درحپره‌هاشان دراثر سحود دیده. 
می شود؛ اين است صفت ومَثل ایشان درتورات موسی ؛ و صفت ومثل ایشان 
درانجيل عيسى همجون کشتی است که سبزه ان تازه زسته است سپس خدا 
به آن نيروداده وان را محکم ساخته تا برساقپایش ايستاده است انسان كه 
كشتكاران را به شگفتی برانگیزد تا خدا به وسيلة آنان (واين رشد وتکاملی 
که يافته اند) کافران را به عشم آرد؛ و خدا به کسانی که ایمان آورده و کار 


هی سے 
نيك و کرده اند وعدة آمرزش ویاداش بزر ک داده است a‏ 


© قر ۳ 1 E e‏ سر ع ته 5 ۲ 
۲ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم واتقوا الله لعلكم تر مون ه 


0 و ۰ 1 م 9 9 0 5351 ل 0 
> مومنان برادران یکدیگرند : يس ميان برادران خود اشتى دهید, وازخدا يروا 


داشته راشیدي باشد که به رحمت او برسید. لم أ 


۳ ۳ ۴ ۳ ۳ 2 2 28 42 ت ير قر 
۳ مر عم 3 ”٤م‏ رو ۳ ۰ 
اعداءٌ فالف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا .." 

په به ريسمانٍ خدا جنگ زنیدء ويراكنده مشو يد؛ ونعمتی که خدا دادتان به ياد 
آورید؛ شما با یکدبگردشمن بودید اومیان شما القت ار کرد و 
بت مت ماو خرن کی ری 


۱ سوره فتح (4۸) ۰ ۲۹. 
سوره خخرات )1٩(‏ : ۰1 
۳ سورة ال عمران (۳) : ۱۰۳ 


3 ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا |۰بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲2۱9 


فصل بنجم: نقش ابمات در... 


۴ . والذین جاووا من بعدهم, یقولون : ربنا اغفرلنا ولاخوانناً الذین سبقونا 
جين ن ۶ » 58 رز 2 ت بر ۳ ۱ 
بالاهان. ولا جعل في قلوينا غلاللذین امنواء ربنا انك روف رحیم * 
> آنان که يس ازايشان ايندمى كو يند: پرورد گارا! مارا وبرادران‌مارا که 
ا 2 
پیش ازما بودند وایمان آوردند بیامرن ودردل ما نسبت به دیکرمومنان کینه 


قرارمده, که تومهر بانی ورحیم + 


حدیت 


. النبی «ص»: والذي نفسی بیده. لا يضم الله رحمته الا على رحیم‎ ١ 
قالوا: يا رسول الله کلنا نرحم. قال: ليس بالذي برخم نفسَه خاصة, ولکن‎ 
۱ الذى وم اسان عانه‎ 
ييامبر (ص» : سوگند به آنکه جانم به دست اواست, که خدا رحمتِ خود را‎ - 


۰ ۰ ِ ۳ ۰ ۰ سم 
یر 


۳ و ا از بٍ ۵ و و ۳ 
۳ الشبي «ص» : مداراه الناس نصف الایمان. والرفق بهم نصف العيش.' 


4 پیامبر«ص» : مدارا كردن با مردمان نیمی ازایمان است» ومہر بان بودن 
۰ ۰ ه» سر 


lT‏ ما ما 
۳ الامام الصادق چ( : لکل ی سي ع يسىر سم إليه, وأن المؤمن ر إلى 


۱ سوره حشر )۵٩(‏ : ۱۰. 
؟. «تتبية الخواطر»(مجموع وّرام) ۰۱۱/۲ 
۳ «تحف الْعُقُول» /۳۵. 


4١ 
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باب دوم: عقيده وأيمات 


آخیه المومن, كما یستریح الطیر الى شکله.! 
۳ امام صادق ((ع» : برای هر حیزحیزی است که به آن آرامش می یابد. مؤمن 
به بر آدر مومن خود آرامش بيدا می کند, همان گونه که آرامش برنده به همتای 


او است, 


۳ الامام الكاظم «ع» - عن آبائه, عن رسول الله ((ص) : 7 العرمن 19 لا خیه 
المومن.؟ 
> امام کاظم «ع»-ازپدرانش, ازپیامبرا کرم: مؤمن ايينة برادرمؤمن خو يش 


~~ 


اي 


۵ الامام السجاد ع - عن جابر بن يزيد الجعفى قال: قلت لعلی بن 
" الحسين «ع» :يا ابن رسول الله! ما حق المؤمنٍ على اخيد المؤمن؟ قال: 
یفرح لفر حه إذا فرح. ویحرّن ادا حزن» له ار ا ا 
عتم لشیء من حطام الدنیا الفانية إل و حتی يجريان 5 الخیر 
والشر في قرن واحد..' 
۳ امام سجاد «ع» - جابر بن يزيد جعفى گوید: به على بن الحسین 
3 #2 1 ۳ 0 3 ۰ 
-علیمماالتلام- كفتم : ای پسرپیامبر! حق مومن بربرادرمومن خود جيست؟ 
گفت: : به شادی او شاد شود وبه اندوه اواندوهگین» وهمۀ کارهای اورا به 
انجام رساند» و اگربرای ازدست رفتن نعمتی ازنعمتهای دنیای فانی محرون 
شود غمخواری او کند, تا بدانجا که حون دو گاوخرمنکوبی که به یک 
خيش بسته اند و در کنارهم حرکت می کنند, اين دونیزدرهرخوبی و 
حوشی وبدی وسختی در کنارهم وباهم باشند. 
۱ «بحای» ۰۲۳۲/۷ 
۲ «نوادر» راوندی /۸؛ « اصول کافی » ۰۱۰۱/۲ 
۳ («مستد رک» ۰1۱۳/۲ 
۰۳ ۱ ۱ 
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فصل بنجم: نقش ایمان در... 


۳ الامام الكاظم («وع» : ا الى ار SS‏ 


۳ امام کاظم ((ع» : هر که سبب ناراحتی برادردینی خود شودء درحق خود بد 


کرده | ویتسا 


۷ الامام الصادق 1 - عن ابیه عن ابائه: إن رسال الله («( ص ) كال مسن 
صلی بقوم فاختص نفسه بالدعاء دنه فقد خانهم.۲ 
امام گروهی شود وتنها درحق خود دعا کند» به انان خیانت کرده است. 


۸ الامام الصادق ع : من قدم أبعي رجلا ين إخوانه قبل أن يدعو لنفسه, 
اس له فیهم وفي نفسه. " 

۳ امام صادق «ع» : هر که دعا كردن درحق جيل مرد ازبرادران خودرا بردعا 

كردن درحق خود مقدم دارد. دعای وی درحق انان و خود اومستجاب 


می شود. 


با ازخود گذشتگی وتکامل اجتماعی 


قرآن 


سر ر 


۱ والذین تبوأوأ لزولایان ين قبلهم يحبون من‌ها جر | لیهم. ولایجدون في 
صدورهم حاجة ما أوثواء یرون على أنفسهم ولوکان بهم خصاضة, ومن 


۱ «بسار» ۳۳۳/۷۸ . 
۲ («وافی » ۲ (م۵) ۰۱۸۸ 
۳ («مشکاة الاتوار» /۳۳۰. 


TT 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱۰۱ کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب دوم: عفیده وايمات 


بر ار مر 2 
re. Sa‏ ووه ١‏ 
يوق سساح نقسه فاولئك هم الفلحون ¥ 
- کسان که پیش ازقدوم مپاحران» خود (درمديئه) خانه داشتند ودل ره 
٠‏ 0 3 ام 
ايمات دادند (انصار, كه مدينه را شپرایمان گردانیدند)» مپاحران را که 
(همه جيز خويش درمكه رها كردند و) نزد ايشان آمدند دوست می دارند و 
به انجه به آنان داده شد (ازغنائم) دردل خود نيازى نمی يابند» وهر جند به 
چیزی نيازمند باشند هجرت كنند گان را برخود مقدم می دارند؛ وآن كسان 
ص 
كه خودرا ازبخل ورزیدن رها سازند, همانان رستکارند » 
0 2 ر 5 ۳ 2 2 . ۶ ار ۳ ۳ 
۲ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ویتیبا واسيرا ه انما نطعمكم لوجه الله لا 
7 ور 7 ۳ و 2 نی مس ار 2 7 ۶ے 2 ی م 2 
نرید منكم جراءٌ ولا شكورا ه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا ه 
اد ره ر مس ي دور و 5 بي 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضر ه وسر ‌ورا * 


> برای دوستی خدا خورا ک خویش را( که خو آن رامی خواهند), به 
درو يش ويتيم واسیرمی دهنده که‌ما شمارا خورا ک‌می دهیم. و 
جشمداشت پاداش وشک رگزاری ازجانب شمانداریم ه ما از قبر 
و ۰ ۰ - + #* ۰ ۰ 
پرورد کار خود به روزی‌می ترسیم که جپره ها ازغم ورنج» به سختی درهم و 
ا ت 
غمگین است »وبدین گونه خدا ایشان را ازشر أن ر وزنگاه خواهد داشت» 


و به انان شاد جہری وشاددلی خوأهدداد ه 


لر 


۱ الامام علي «ع» : الایتار اعلی الا بهات:؟ 


و سورة حكر(86): . 
۳9 سوره ذهر (۷۰۲) : ۰۸-۱ 


۳ «غررالحکم» /۲۲. 


۱ TE 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل بنجم: نقش ابماك در... 


5 و 3 8 ۳ ۰ ۳ 01 ۰ 
امام على ع : ايثار (ديكرات را برخود مقدم داشتن) بالا ترين درحه ایمان 


ا 


۲ الامام علي ع : غاية المكارم . الايثار. 


> امام على (ع» : حد اعلای بز رگواریہاء ایثارواز خود گذشتگی است . 


٣۳‏ الامام الصادق «ع»: أرسل عثمان الى ابي ذر مولي يي متا دینار 
فقال لهما: انطلقا الى ,١‏ بي در فقولا لَهُ: ان عثمان يُقرئك السلا شرل لك 
هذه مثتا دینار فاستعن بها على ما نايك. فقال ابوذر: هل اعطی اعدا 
السلمین یثل ما أعطاني ؟ قالا: اك كان ااا رع ۳3 
يسعني ما بسع المسلمین. قالا له: : |ٍنهُ يقول هذا من صلب مالي وبالله الذى 
ل إل الا هو ما خالطها حرا, ولا بعت به اليك الا من حلال . فقال: لا 
حاجة لى فيها وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس. فقالا له 
عافاك لله لاد ما نری فى بيتك قلیلا ولا کثیرا مما یستمتم به. فقال: 
بلى تحت هذا الأكاف الذي ترون رغيفا شعيره قد أتى علیهما أيام. فما 
أصنع بهذه الذنانیر؟." 

»هه امام صادق «ع» : عثمان دوغلام خود رابا دو يست دینارزرنزد ابوذرر وانه 
کرد و به آنان گفت: به اوبگو بيد که عثمان به تودر ود فرستاد و گفت: این 
دو يست دیناررا هرجا نیازذاری صرف کن. ابوذريرسيد: أيا برای کسی 
دیگرنی زجنین جیزی فرستاده است؟ گفتند: نه. گفت: من يكى از 
مسلمانانم. به من چیزی می رسد که به دیگر مسلمانان هم برسد. گفتند: او 
می گو يد كه «اين مال شخصی خود من است»» وبه حدای سوگند که هیچ 
۱ «غررالحکم»/۲۲۲. 


۲ «بحار» ۳۹۸/۲۲ رحال کشی /۲۷-با اند کی تغییر. 


۶:۳۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲0۵۱0 


باب دوم: عفد ه وابمات 


بامال حرامی اميخته نشده است» واوجز حلال برای تونفرستاده است. 
س ِ 5 
۳ گفت: مرا به أن نیازی نیست که من امروزرا درحالی آغاز کردم که از حملهة 
7 ۱ عم 
غنيترين مردمانم. كفتند: خدا خيرت دهاد! ما درخانة توجيزى كه به كار 
1 00" ء کے را مر n‏ ۱ 
اید نمی بینیم؛ نه كم ونه زياد. گفت: نهءاين طورنيستء زیر ان پالان که 
می بينيد دو گرده نان جو ين حند روزه است, با وحود أن مرا به اين دینارها 
حكار؟ 


50 53 رم ار سم 
۴۳ لامام علي هع» : با توف؟! .. يعي في آموازهم یتواسون, وشي أله 
ادلوق ا درهم e‏ وتوب وئوب. والا فلا" 
امام على «ع» : ای نوف ! ... شيعة من ... دراموال خود مواسات می کنند 
۳ ص ۲ 
و أن را در راه خدا به یکدیگرمی بخشند؛ ای نوف ! درهمی و درهمی و 
س 
حامه ای و حامه ای و کرنه» نه. 





5 بعنی 3 از آنحه داری درهمی ار ان توودرهمی از ان برادردیتیتت 


۵ الامام الباقر ۴۸ : : اجى 2 آحدکم الى اخیه, فیدخل تال فی اا 
e‏ فالا تلت :ما عرف ذلك فينا . فقال ابو جعفر : فلا شىء 

٠‏ إذا. قلت: فَالهَلاك؟ فقال: إن القوم لم یعطوا أحلامهم بعد" 
ه امام باقر «ع» : آیا درمیان شما رسم است که برادری نزد برادرش برود و 
دست درجیب او کند ونیا زخود ب رگیرد و آن برادرمانع اونشود؟ گفتم: 


ی ۰ مه | 
جنين جيزى درمیال ما مرسوم نیست. اهام باقر گفت : يس هنوز هيج جيز 
مر _ 
نیست. گفتم: ایا هلاک است (وهمة ما هلا ک خواهیم شد)؟ گفت: اين 


جمع شیعه, هنوزبه رشد و بلوغ ١دينى‏ ومکتبی شیعی ) خود نرسیده اند. 


۱ «بحار» ۱۹۱/۸ .از کتاب « کترالفواند». 


۲ «اصول کافی » ۰۱۲/۲ 


۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل بنجم: نقش ایمان در... 


الامام الصادق «ع»- عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله (ع» عن 
الرجل لیس عنده الا قوت یومه, أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس 
عنده شيء ويُعطف من عنده قوت شهر على من دوله. والسنَةٍ على بحو 
دلك. م ذلك كله الكفافٌ الذي لا لام عليه؟ فقال. هو اش ان داك فيه 


مرس على الرغبة والانر:ٍ على نفسه, فإن الله تعالی یقول: وود ون 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ' ی لام على الکفاف. 
والید العلیا خير من اليد السفلی. وابدا بمن تمول ۲ 

ه امام صادق «ع» -سَماعة بن مپران گو يد: ازامام صادق در باره مردی 
يرسيدم که جزتوشة یک روزخود جيزى ندارد» گفتم: آیا کسی كه روزی 
یک روز خودرا دارد بايد به آنکه حیزی ندارد احسان کند» وانكه روزی یک 
ماهش را دارد بايد به انكس که جنين نیست احسان كند» وبرای سال نیز به 
همین صورت با ایت‌که این مقدارهمان اندازه « کفاف» است که 
بکاشدا شقن ا ا ما دز 
این باره کسی است که به ایثارمایلتروبه برگزیدن دیگران برخود حر يصتر 
باشد . حدای متمال می گوید: «و يُوشِرُونَ على آنشیسهم ول وکان بهم 
جا دیگران را ب رخو يشتن مقدم می دارند با إيدكه خود نياز 
دارند» . و در باره نگاهداری قدر« كفاف») ملامتى نخواهد بود. وهمواره 
دست بالا (بخشنده) نیکوتر اززیرین است. " ودربخشش ازآن كس شروع 
كن كه نانخورتواست. 


م 9 2 


۷ الامام الباقر «ع» : أحيبٌ أخاك المُسلم, وَاحَيبٌ له ما تجب نفك lb‏ 


ا لنفسك» وإذًا سالك فأعطه ولا تخر عنه خیراه فاته ره 
عنك. كن لَهُ ظهراً. إن لك ظهر. إن غاب فاحفظه فى غیبته, وان شهد 


٩ : )۵٩( سوره حشر‎ ۱ 
oes 


۲ یعنی : بکوشید تا هميشه دستی بخشنده داشته باشید» | گر جه به جيزى اند ک. 


CY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: عقیده وابمان 

و وأجلة ورن قانه منك وانت مته. وان كان عليك عاتبا فلا تفا رقه, 
س ل وا في یه و ادا آصابه خیر. فاحمد الله عليه وان 
ابتلی رل 

په «امام باقر«ع» : برادرمسلمانت را دوست بدان وآنجه را برای خود 
فى تا برای أو میسنت و انجه برخود نمی بسندی بر اومپسندء و حون 
TT‏ 1 - 
دريغ مدارتا اونیزازتودریغ ندارد» ويشتيبان اوباش تا يشتيبان توباشد. اگر 
. 05 ۰ ۰۰ 1 و امم 5 ۰ مس 
غايب شد درغيبت اوحافظ (حرمت و ابروو حقوق) اوباش» وحون باز كشت 
از اودیدار کن. اورابزرگ دار که وایسته به‌تواست وتووا سكد به او بس . 
جون ازتودلگیر گشت تا ازدلش بیرون نیاورده ای از او حدا مشو و حون 
١ ۲‏ سر يت ر 
خيرى به اورسيد خداراسياس گوی» واكر كرفتاريى بيدا کرد به يارى او 
برخيزودررفم ان كرفتارى بكوش . 


یب برورش دادن مظا هر عمومی انسانيت 


+ ۱ 


فک 


۱ الامام على ع : أشعر قليك ال لجمیع الناس والإحسان الیهم " 
ایشان را شعارحان خود فرارده. 


۳ .۳ کر ار قر ع o‏ 
۳ الامام علي «ع» - لولده محمد رضي الله عنه - يا بني! احسن الى جمیع 
۱ «امالی » صدوق /۲۸۸ ,۰ 
1 «غررالحکم» / ۱4 . 


۱ ETA 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بنجم: نقش ايمات در... 


الناس كما تحب أن یحسن اليك, وارض لهم ما ترضاه لنفسات. واستقبح 
من نفسك ما تستقبحه من غيرك, وحسن خلقك مع الناس.' 
1 امام على «ع» -به پسرش محمد حتّفيّه : پسرم! به همه مردم نیکی واحسان 

. ص . 

كن همان گونه که دوست دارى درحق تونيكى واحسان کنند؛ جيزى را 
۰ موم ۰ 

برای ایشان بپسند که برای خود می بسندی, وحیزی را درحق دیگران نايسند 

۳ 9 اه ا 
شما رکه درحق خودناپسندمی شماری؛ وخلق و خوى خودرابامردمان نیک وکن . 


واما نظیر لك في و ۱ 

> امام على «ع» در «دستورنامة حكومتي » مالك آشتر: با همه مردم» با 
مهر بانى واحترام وانسانيت رفتا رکن» زيرا كه آنان دو گروهند : يا برادر 
اسلاممی تواند» يا برابر انسانی د تو, 


۳ الامام الصادق «ع» : 1 الا سواءً اسان ¿ المشط. والمر؛ > اه ول" 


خیر في صحبة من لم یر لك مثل الذي بری لنفسه." 


ه امام صادق «ع» : مردمات مساویند مانتد دندانه‌های شانه. و آدمی به وسیلة 
3 0 0 ۰ 5 ۳1 
برادر خود زياد می‌گردد (و نیرو بیدا می‌کند) . و ری در همنسینی 
أن كس نیست که آنجه برای خود می‌خواهد برای تو نخواهد.۳ 


ه دربارمٌ اهمیّت بنیادین «اصل مساوات» در اسلام» و رمز 
توحیدی أن و نقش انسانی و تربیتی و اجتماعی عمل به آن که 
سازنده انسان و انسانیّت است» به فصل ٤۷‏ از باب ۱۱ (جلد ۵ 
صفحات ۱۲۳-۱۹۹) حتماً مراحعه کنید. 


.۱۵۳/ «مستدرک نبج البلاغه»‎ ١ 
۳ | «نهج البلاغه»‎ 8 

م 
۳ «تحف العقول» / ۰۲۷۱ 


1:۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب دوم: ععید ۵ و ابماتب 


۵ الامام الصادق «ع» : ل اله E‏ «الخلق عیالی. ا إلى آلطنهم 
بهم. واسعاهم فى حوانجهم)». ‏ 
4« امام صادق »ع : خداى بزرگ كفت: : مردمان عیال منند» د فسن أن کر از 


ایشان .را بیشتردوست می دارم که نسبت به انان مپر بانتراست» ودر 
براوردن نيا زمنديهايشان كوشاتر. 


خانمه : حج واثرآن درتكامل اجتماعى 


فران 


05 يدل له اد البیت ارام قیاما ل وا الحرام واهديَ 
والقَلائِدَ ذلك لعلمو ان الله یلم ماني السّهاواتٍ و ما في الآرض. ون الله 
کل شي: عليم ه' 
> خداوند» كعبه, آن خانة حرّم (واحرام) راء پایگاه قيام وتشکل مردمان قرار - 
داد (برای گسترش اسلام و حفظ حقوق ومصالح مسلمین), وماه حرام و 
قر بانیهای بی نشان وبا نشان راتعيين کرد تا بدانید که خدا آنجه را در 
أسمانها وزمين است می داند» وبه همه جيز دانا است هج 


ا ا ۰ الله : عن لیم 


۱ «اصول کافی » ۱۹۹/۲ 
۲ سوره مانده (۵): ۹۷ 


۳ سورة آل عمران (۳): ۹۷. 


۱ {f 
۸۱۵۴۱:۰0۳0 | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل پنجم: نقش ايمان در... 


۳ درخانه كعبه نشانه‌هایی آشکاراست: مقام ابراهيم ؛ وه رکه به آن در آید 
ايمن است؛ و حجّ خانۀ خدا كردن بره ركس كه به آن دسترسی داشته باشد و 
مستطیم گردد واجب است؛ وه رکس کفرورزد (بداند) که خدا از جمانیان 
بنباراست »© 


۳ وا جعلنا یت ا لای رک واتخذوا من مقام ابراهیم بل 
وعهذنا إلى ابراهيم واسمعیل أن : طَهرا بي لطائفين والعاكفين والركم. 
السّجُود » واذ قال ابراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق آهله من 
الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ال اه 
اضطرة أن عذاب النار ویئس المضير .د" 

و این خانه راحای با زگشتن مردمان و حای امن ی ؛ ومقام 
r:‏ رانمازگاه خود سازید (د رآنجا نماز گزارید)؛ ما به ابراهیم و 
اسماعیل فرمودیم که خانهٌ مرا برای طواف کنند گان ومعتکفان ونما زگزاران 
پا کیزه سازید ه ابراهیم گفت: پرورد گارا! اين جای راشپری امن فرارده و 
اهل آن را ازمیوه‌ها روزی بخش > هرکس كه به خدا وروزدیگرایمان داشته 
بباشد؛ (وخدا) گفرت* وان كس را که کفرورزد نیز اند کی بہره می دهم و 
سپس به عذاب آتش گرفتارش می كنم كه بد با زگشتگاهی است » 


حدیت 


۱ الامام على «ع» : . رض علیکم حع بيت لا اه ساسا ان 
- للاسلام علماء وللعائدین و 


۱ سورد نقره (۲) ۰۱۳۲۵-۱۲۰ 


نید البلاغه) ۰ ؟:عبده ۳۰/۱. 
۲ . نچ بللاععه »۷ | بده ۱ / 
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1ه امام على ع : خداوند متعال حج خانه خودرا برشما واحب کرد و آن را 


57 


برای پناهجو يان جایگاهی امن قرارداد. 


السيدة فاطمة «ع»: .. فَجَمَلَ الله الایمان تطهيراً لکم من الشرك .. والحَم 
حضرت فاطمه «ع» : خداوند ایمان را وسیله ای قرارداد برای پا کیزگی شما 
ازشرک وبی اعتقادی... وحخ رابرای استواری پایه هاى دين مقرر 


کرد. .. 


الامام الصادق «ع»- عن آبان بن عب قال: قلت لابي عبد ألله (ع» : «جعل 
الله الكعبة ابیت الحرام فیاما للناس»۳؟ قال: FR‏ ألله لدینهم 
ومعايشهم. 
¬ لكو اخ ره 1 
امام صادق «ع» ابان بن تغلب كو يد: ارامام صادق در بارة این أيه پرسیدم : 
5 - ص - و ۳ 9 £ ۳ سے 
«حعل الله الکعبه ليت الحرام قياما للتاس» م كنمت: ال خانه را 
مسر کزی برای دين (وشعائردین) وبه سامان آمدن مسائل زند گی مسلمین قرار 


داد 


الامام الصادق «ع» : لا يزال الدِينٌ قائماً ما قامّت الکعبةٍ ؟ 


امام صادق «ع» : تا کعبه بر پا است دين پیوسته بر پا خواهد بود. 


۱ «بحار» ۱۱۰/۸ (جاپ کمپانی ): كشف الع 4۸۳/۱-با اند کی اختلاف. 
؟. سوره‌مانده (۵) : ٩۷‏ -ترحمة أيه اند کی بيش آورده‌شد. 

۱۱/۸ «وسانل‎ ۳ 
٤ 


: «وسانل» 1/۸ ۹ 


۱ 
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۵ الامام الصادق «ع»- و بن الحکم قال: سألت ابا عببالله «ع» فقلت 
له: ا الل التي ين أجلها كلف اله الب ال والطواف بالبيت؟ فقال: 3 
انه خلق الخلق (الی ان قال) وأمرهم بما یکون من آمر الطَاعَةٍ في الدّين 
ونصلختهم بن آمر دناهم . فجعل فيه الاجتماع ٠‏ من المشرق والمغرب 
یار .. ولو كان کل قوم إتما یتکلمون على پلایهم وما فيها. 5 
وخربت البلاد الا شار ونم تقفوا على ذلك. فذلك علة الح 


5 امام صادق «ع» شام بن E‏ : ازاماء م صادق پرسیدم : : به حه سبب 
عدا بندكان را به حج خانه مكلف ساخت؟ كفت : خدا افريد كان را 


الريك وانحه مر بوط به دستورات دينى ومصالح دنيايى انان بود مقرر 
کرد. وحج را وسيله ای ساخت تا مردمان ازشرق وغرب جهان گرد ايند وبا 
یکدیگر آشنا گردند. وا گرچنان بود كه هرقومی در بارۀ کشورخو يش و امور 
مر بوط به آن درميان خود سخن می گفتند (واخبارآن را د رحج مطرح 
نمی کردند وبه كوش مسلمانان دیگرنمی رسانیدنذ)» ازمیان می رفتند» و 
شهرهای آنان و يران می گشت, واخبارانان به کسی نمی رسید» وشما از 
آن آ كاه نمی گشتید؛ این است علت حج. 


نگرید ! 


دراین حدیث» واحادیث همانند آن» فلسفهٌ گردهمایی درحج 
یاد گشته است. واين موضوع بسيارمهم یادآوری شده است که ا گر 
مسلمانان دراجتماع جهانی حج ش رکت نکنند» يا درصورت ش رکت 
کردن, مشکلات ومسائل خويش را درآن احتماعات مطرح نسازند» 
قدرت و موحودیت خودرا ازدست می دهند وهمة حقوق ومنابم و 
امکانات آنان تباهمى گردد, وارزشهای معنوی و فرهنگی آنان در 
معرض نابودی قرارمی گیرد. وا کنون سالمهای سال است که چنین 





۱ «وسائل» ۹/۸ 
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است» وازحج واجتماع عظیم أن بپره‌ای که دراين جهت بايد برده 
شود برده نمی شود. اين است كه با وجود ب رگزاری مراسم عبادی حج» 
مراسم احتماعی وسیاسی وتشکیلاتی آن مهحوروفر و گذاشته است. 
ودراین باره کر ین بربرنامه ریزی و اصول انجام نمی يأبد. واين 
ور کین کر و بیخبری مسلمانان از زاوضاع یکدیگرو از کشورو 
فرهنگ و اقتصاد ومشکلات یکدیگ واين نقود و یرانگر استعماردر 
ميان انان وحا کمان آنان,بسیاری, ازهمین سکوت درحح است و 
توجه نکردن به ابعاد سیاسی و اجتماعی وبين المللی اين فریضه الاهی 
-انسانی کت اين و يرانى وتباهی که امروزبر کشورهای اسلامی 
حناکماست ازهمین پرا کند گیہا وبيخبريها وسستيها وغفلتها و 
تغافلہا است. و ازاین مسئولیت ناشناختنهاء وتوحه نکردن علمای 
مسلمین به ابعاد عظیم مقررات اسلامی » وتوجه ندادن مردم به اين 
ابعاد» وذلت وسکوت وسازش» دربرابرحا کمان ناحق مسلمین» 
حا کمانی بیشتر دست نشانده ودورازعزت وشرف اسلام وشکوه قران 


۶ للامام الرضاد : إنما مر وا بام لا الوفادة الى الله عر وجل, وطلب 
الزيادةِ والخروج من کل ما ارف العد. تائياً مما مضیء مُستأنفاً لما 
5-2 َع ما فيه من إخراج الأموال, وتغب الأبدان, والإشتغال عن 
الاهل والوند. وخظر النفس غي االات خانم ني ر 
على ذلك. دائما مغ الخضوع والإستكانة والتدّلل : مم ما في ذلك لجمیع. 
الخلقٍ من المنافع من في شرق الأرض وغربها. ومن في البر 


والبحر. ممن یحج وممن بحج. من بين تاجر وجالب وبائع ومشتري 
ومکاسب ومسکین ومکار وفقیر, وغضاء حوانج اهل الأطراف في 


م 


رق 


المو ضع الممکن لهم الإجتماع فيه. مغ ما فيه من ال ونقل أخبار 
الائمة - علیهم الملا - الى كل صقم وناحية. كما قال امد عر وجل : 
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«فلولا نف ین كل فرقة مهم ان فقو فى این و لیتذروا قومهم اذا 
رجعوا ایهم له یحذرون» “ايسور منافع لهم" 0 


7< ار رضا و ا ان 
بزرگ رو آورند, و خواستار افزونی نعمت شوندء واز گناهان‌بیرون آیند, واز 
کش خويش توبه کنندء ودرآینده دینداری وتعهد یغه سازند. همحنین 
ور اموالی خرج می کنند» ورج وسختی می بینند» و اززن وفرزند دور 
می شود وازلذتها دست می کشندء ودرسرما و گرما با کاسپایی استواربه 
اين سفرمی روند» و همواره درحال فروتنی و حضوع وتوجه به نخدا به سر 
می برند. علاوه بر این سودهایی است که برای همه مردمان مشرق و مغرب 
زمین دارد» وبرای کسانی که دردریا زندگی می کنندیا درخشکی » خواه 
حج بگزارندیا نه» ازباز ركان ووارد کننده و فروشنده و خریدار گرفته تا 
. دستفروش ومکاری و افراد مستمند؛ نيز سبب برآوردن نیازمندیهای مردمان 
سرزمينها است که همه درحایی وا ان تددر 
آنحا وحود دارد . همچنین درحج برای مردمآ گاهي دینی حاصل می شود» و 
٠‏ اخبارامامان ۔عليمم السلام نقل می گردد وبه هرناحیه و کشوری می رسد. 
واين همان است که حداوند گفته است: «فلولا تمرمن کل فرقة 2 منهم 
فة » مهوا في الّدينء وَلِيِْمْذِر وا قَوتَهُم إذا رَجَعُوا [لبهم له يَحذّر ون 
> بايد تنى چند ازهر گروه ( به اين سوى وآن سوی) کوچ كنندء تا دانش 
دين بياموزند» وتا مردم خو يش را هنگامی که نزد آنان با گشتندبیم دهند 
(وآ كاه سازند)» باشد که آن مردم : نیز ازبدیها برحذرمانند». و گفته است؛ 
«لِيّشهدوا مافع لَهُم سه تا مردمان درحج به منافع وسودهایی جند دست 
یابند. ..» 
۷ الامام الصادق «» إن الشيعة لو جمعوا على ترك الصَلاة لهلکوا: ولو 
۱ سوره تو به )٩(‏ : ۱۲۲ 
۲. سورة حج (۲۲) : ۲۸. 


۳ «وسایل» ۰۷/۸ 
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أجمعوا على ترك الرّكاة لهلکواء ولو أجمَعوا على ترك الحَجّ هلکوا.! 
> امام صادق «ع» : اگرشیعیان همگی نمازراترک کنند هلاک خواهند 


شد؛ واگرهمگی زکات رات رک کنند هلاک خواهند شد؛ واگرهمگی 
حج رات رک کنند هلا ک خواهند شد. 


۸ الامام الصادق «ع» :يا فلان! آقلل النفقة في الحَج, تنشط للحج! ولا تکثر 
النفقة في الحَح فتمل الح " 
4 امام صادق «ع» : ای فلان! درحج هزينة كمترى صرف كن تا نشاط تودر 


۹ الامام الصادق «ع»- قال سماعة: سألته عن رجل لي عليه مال فغابٌ عني 
بزمان, فرأيته یطوف حول الکعبة أفأتقاضاءمالى ؟قال: لاءلاتسَلم عليه ولا 
تروعه, حتی یخرج من الحرم ۳ 

> امام صادق «ع»-سماعة بن مپران گو ید: ازامام جعفرصادق» در بارة 
مردی پرسیدم, که ازا و طلب‌کاربودم ومدبی روی ازمن پنهان کرده بود؛ 
سپس اورا درحال طواف كعبه دیدم» گفتم: آیا می توانم در آن حال طلب 
ودرا ازاوبخواهم ؟ گفت: نه» حتی براوسلام مکن و اورامترسان, تا آنگاه 


[ه حج» تکلیفی است بسیار جامع و دارای ابعاد گوناگون» که 
در ۵ بُعد شكل می‌گیرد: 
۱ بعد عبادی (توخه به خدای متعال و ادای متاسک). 
۲- بعد سیاسی (نقی همة طاغوتها و برد گیها). 
۳ بُعد انسانی (درهم آمیزی صميمانة انسانها از سراسر عالم). 
۱ «وسائل» ۰۱۲/۱ 


۲ «وسائل» ۰۱۰۵/۸ 
و «وافی » ۲ (۸۸) /۰۱۷ 
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٤‏ بعد اجتماعی (اطلاع یافتن از احوال و آداب و اقکار 
وفرهنگهای اقوام) . 

۵ بُعد اخلاقى (رعايت اداب لازم وضرورت سلوک متعالی 
در اين سفر). 

و حوهر جهار بُعد اخير نیز توحيدى است» ازجمله بعد سیاسی » 
زيرا نفى طاغوت نیز یک تکلیف‌الاهی استء و بايد در أن تكليف 
(تظاهرات و شعاردادنها) نيز قصد قربت كرد تا به صورت عبادت 
واقع شود. و یکی از حكمتهاى امن بودن حرم الاهى (ومن دخله 
كان آمناً) همین است که مسلمانان بتوانند در آنحا همة مسائل و 
مصالح خويش و جامعه و كشور خويش را و جگونگی حکومتهای 
خود را مطرح کنند» و مسلمانان حاضر در حج را دربارۀ مسائل 
مختلف جهان اسلام آگاه و بیدا سازند. و این همان چیزی است 
که استعمارگران از آن بسختی می‌هراسندء زیرا بیداری مسلمانان 
حهان به معنای سقوط انان است . 

در سالهای اخین از سوی حاحیان ایرانی (و حاجیاد برنعی 
کشورهای دیگر که به انان می‌بیوندند) اقدامی در اين باره صورت 
م ىكيرد. و می‌نگریم که همین اقدام ساده و محدود (و فاقد 
برنامه ریزی دقیق و لازم)» تا جه انندازه ماي نگرانی جنایتکاران 
جهانی و فرمانبرانٍ انان در داخل حجاز می شود تا 
حایی که به جنایتی بزرگ و تاریخی دست می يازند, وخون زائران 
خانه خدا را (وبه تعبير خودشان: «ضیوف الرّحمن ے 
«میهمانان خداى مهرباد» را) در جوار ((مسجد الحرام» زو در حرم 
امن الاهی) بدانگونه بر زمين می‌ریزند. و اينهمه از همان هراس 
بزرگی است که استفمارگران حنایتکاز و دست تشاند گان بیمقداز 
آنان, از بیداری و آ گاهی و اتحاد مسلمانان جهان» دارند. 

دربارٌ حج اين عمل عظیم و جامع» و ابعاد عمیق احکام 
آن» و اسرار ژرف اين مناسک - از نظرگاههای گونا گون» بايد در 
حای خود بحث بشود» به‌ویژه از بعد روحانی - جسمى» و 
حسمی - روحانی آن» و صیرورتی که حج گزار می‌تواند از این راه 

به آن نايل كرددء اگر تعلیم دیده باشد و غفلت نورزد. ] 
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نگاهی به سراسر باب 


ایمان, در فلسفة تر بيتى اسلامی تنها گفتن واقرارز بانی نيست» 
بلکه اقراروعمل است باهم, بلكه عملى است برخاسته ازعقیده, 
جنانكه درتعالیم اسلامی آمده است » و درفصل دوم اين باب نیزیاد 
شد. يس اقرار به ز بان همه ایمان نیست, واظهارلفظى ایمان, ایمان 
به‌تمام معنی نیست. بنابراین» روشی که در کتاب به کاررفته 
و«ایمان» و «عمل» دوباب محسوب گشته است(باب دوم : عقیده و 
ایمان-جنانکه گذشت. وباب سوم : عمل و کردار- چنانکه خواه دآمد )؛ 
حیزی حزنوعی فصلبندی نیست وحنبة اساسی ندارد. اين است که بايد 
این دوباب ازنظرگاه‌تر بیتی وآموزشی همچون یک باب درنظر گرفته 


سود , 


١-ايمان‏ عقیده است وعمل : ایمان عمیده ای است استواردر 
نفس وجایگزین درقلب. وآن را دورکن است: یکی باطنی وقلبی » و 
دیگری ظاهری وبیرونی . عقیده استوارر كن قلبی است» وعمل و 
كردار برخاستة از آن» رکن عینی و خارحی . البته تقسیم كردن ایمان يه 
دورکن خالی ازتسامحی نیست بدان جبت که ایمان» با وحود انكه 
دارای دوحزء دهنی (عقیده) وعینی (عمل) است. درواقع حقیقتی 
یگانه وماهيتى بسيط است. وآن اعتقاد قلبی جا افتاده وراست و 
درست است. وجنین اعتقادی ازعمل منفک نمی شود وعمل برطبق 
أن نيزازان منفک نمی شود. وقلب مجموع «عاطفه» و «عقل» است» 
و هم چون ریشه‌ای است كه عمل واقدام ازآن‌می رو ید. يس ایمان 
عاملی است که به اعمال آدمی حالت خاص می دهد وهدف آنپا را 
هدف الاهی می سازد. و همه نواحی زندگی آدمی رافرامی كيرد» 
بدان گونه كه همة پیوستگیها و رابطه‌های شخص مین پیوندهایی 
الاهى می شود هم جون پیوند آوبا نفس خودش, وبا طبیعت» 
و بامردمان وبا حیوانات» وبا اجتماعء و با كار وشغل وتكليف. 
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نسان با ایمان درپرنواین عقیده, به عالم با نظری توحیدی 

۰ و 5 5 ۳ 
می نگرد» و عالم را به صورتی الاهى تصورمی كند, ومی کوشد تا 
معماهای فلسفی حهان و دشواریپای عملی أن را درپرتوهمین اعتقاد و 
الاهی » خواهد امد. 


ازنتایج ایمان یکی أن است که پیوند زرفی ميان انسان و کردارش 
به وحود می آورد» زیراعمل صادرشده ازایمان ارتباط و اتصال 
استواری با نفس و ضمیر عمل کننده دارد؛ جه انسان ان عمل را ازروی 
ایمان وبا تمام وحود وبا حضورفلب انحام می دهد. و جون عمل از 
انسان مومن برای عدای متعال صادرمی شود ورنگ الاهی دارد» 
شخصیت مومن و اراده و جهتگیری اونیز الاهی خواهد بود وبه رزنگ 
الاهی در خواهد آمد. همان گونه كه عمل صادرشده ازانسانی که تہی 
از عقیده وایمان است» جنين ارتباط و اتصال استواری با نفس و ضمیر 
عمل کننده ندارد, بنابراین تأثیری آنجنان درتکامل شخصیت انسانی 


اونخواهد داشت . 


۲ عقیدۀتوحید: عقيدةتوحيد (یک خداپرستی) ازايمان به 
خىدای متمال ویگانگی اوبرمی زد وبه انسان‌نظری توحیدی 
می بخشد, که با أن نظربه همه موحودات و هستی همحون «محموعه ای 
یگانه» می نگرد» و همه را همجون منظومه ای می بیند که احزای أن با 
یکدیگریوستگی کامل دارند, و همه دارای جهتى واحدند که همان 
حبت «الله» است. اين عقیده, درصورتی که کامل ويقينى باشد 
برهستى آدمى مسلط می شود و همه ابعاد گونا گون وجود اورایگانگی 
می وسازگاربا یکدیگرمی سازد» و ازتقسیم شخصیت ادمی و 
متلاشى شدن أن جل وگیری می کند» سپس نوراین وحدت و 
هماهنگی» برهمۀ بيوستكّيهاى آدمی با زند گی و کرداراوو 
حبتگیریهای اومی گسترد. 

۳-نقش ايمان (اعتقاد توحیدی) درجپتگیری اجتماعی: اعتقاد 


توحیدی» احتماع را درنظرفرد مومن يكتايرست» همحون یک خانوادة 
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بزرگ, ودارای یک جہانبینی هماهنگ جلوه گرمی سازد. به همین 
جهت است که ا گر چنین اعتقادی براجتماع حا کم شود» هر جه 
کاستی وتجاوزوتعدى وافراط وتفریط است ازأن برمی افتد. و 
شوه عواهی و تمایزطبقائی از آن رحت برمی بندد و از مردمات امت 
ميانه ای فراهم می ید که بنیاد اجتماعی أن برسنتهای عادلانه بنا شده 
است. برای آنکه این اصل را درر وشنى بیشتری قراردهیم , مثالهایی 1 


تعالیم اسلامی دراين باره نقل می كنيم : 


١‏ لامام علي ع : . ما ها اي فيس لاب على یه فهو مال 
الله وأنتم م عباده او 


> امام على («ع» : اين غنیمت» به هيج كس بيش از دیگری اختصاص 
ندارد. .. اين مال, مال خدا است وشما بند گان مسلمان او ييد. 


۲ الا مام الصادق «ع»- فى جواب من سال عن مساواة الناس: نى خلقهم اله 
واحد وهم عبیده. 
3 ام صادت (ع» درپاسخ کسی که ازبرابری مردمان ازاوپرسشی کرده بود 
كفت: : آری» آنان رایک خدا آفریده است» وهمهبندكاناويند 
(بی امتیازی وتفاوتى ). 


۳ الامام الرضا «ع» - عن عبدالله بن الصَلت. عن رجل من آهل یلخ قال: 
كنت مع الرضا «ع» في سفره الى خراسان, فذعا یوما بماندة له فجمع 


۱ بحار 4/A)‏ ۰۳۹ 
۲ «احتحاج» طبرسی ۸۳/۲. 
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علیها مواليّه من السودان وغیرهم. فقلت: جعلت فداك! لو عَرَلتَ لهؤلاء 
ما ال از شارك ای وا ا جد وال 
وحن والجزاء بالاأعمال». ۱ 


ا امام رضا ((ع» - به روایت عبدالله بن صَلّت ازمردی ازمردم بلخ که گفت: 
درم‌سافرت امام ابوالحسن على بن موسی الرضا («ع» به خراسان با اوهمراه 
بودم؛ روزی همكان را برسرسفره فرا خواند, وغلامان اوازسياه وغيرسياه 
آمدند وبر سر سفره نشستند. به او گفتم : فدایت شوم» آیا ببترنیست که برای 
اينان سفره ای جدا كانه گسترده‌شود؟ گفت: «خاموش! خدای همه یکی 
است» ومادریکی» وپدریکی (پس تفاوتى نیست), وياداش هر کس بسته 
به کرداراو است» . 


53 ۰ 4 »- مه 8 1 

1 اين آموزشپای مترقیانه و گرانبها دراسلام نمونه های فراوان داردء 
ودرحلال فصلهاى اين كتاب پاره‌ای از انا أمده است. اين تعاليم 
خواننده را ازمفهوم ايمانٍ توحيدى_اجتماعى ونتيجة آن | گاه 

سر ے 
می سازد» وبر او معلوم می دارد كه جكونه آمو زگاران مدرسة یکتاپرستی 
اختلاف طبقاتی وتفاوتها وامتیازطلبیهای صنفی را ازمیان برده وان 
را با اين اصل که «یک خدا همگان را آفریده است» باطل کرده‌اند. 
اين بیشوایان ازروی برابری افراد در افرینش بربرابری انان در حقوق 
امتدلال کرده اند و گفته اند که همان گونه كه همه یک خدا دارند يبس 
۳ س 5 م و “ص 
همه ازیک گونه حقوق (حقؤق مساوی) برخوردارند. وهیج كس و 
۹ اع سر ۳ ۰ - 0 

طبقه ای راب رکس وطبقة دیگرمزیتی نیست. ازاینجابرماقطعی می شود که 
اصل اسناسی برای یکسان شدن طبقه ها ونابودشدن خودخواهی و امتیاز, به 
صورتی واقعی و دورارظاهرسازی, تنپا اعتقادبه توحید است‌نه حزان 
(والبته عمل كردن افراد به‌مقتضای اين اعتقاد. بستگی دارد به پایبند بودن 
وعمل کردن حاکمیت نيزيه اين عقيده واين اصل ) . 


ا eT‏ ر 
نیزازاینجابه نقش شرى درجہتگیریہای اجتماعی متوجه 


۱ («کافی ۲۳۰/۸۲. 
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می شویم) از ان حپت که شرك را آثاری مخالف با آثاری است که 
ا زاعتفاد توحيدى بیان كرديم . شر ک يا بیخدایی تصورادمی رادر باره 
انسان وجہان واجتماع تباه‌می كند, وبه فروافتادن شخصيت انسان و 
به سست شدن | راده» وبه تهی شدن قلب ازتوجه به خدا وازداشتن نيت 
صاف وخالص. وبه نا حيز شدت پیوندهای احتماعى » ا 
حپتبا وحبت‌گیریها می انجامد : «تحسّبهُم جَميعاً وق بهم شتی 3 
مف ایا جمع وفراهم مد گمانمیبری درصورتی که دبای 
ایشان پراکنده است »» «. . ولا تکونوا من المشرکین ه من الُذين فرفوا 

ديهم وكاثوا شيعا سه ارمشر کان واز کسانی نباشید که دردین خود 
زتفرقه ایجاد کردند و گروه گروه شدند». 

وهمین است كه جامعة شرك اسیردردست هواهای نفسانی و 

آرزوها می شود» وسرانجام محکوم به حکم اختلاف طبقاتی وتمایز 
نژادی می كردد, كرجه درصورت ظاهس مردمان رایه نامهايى 
فریبنده همچون آزادی واشترا کی وامثال اينها بفریبد. بتابراین» کندن 
ريشههاى تحاوزوبهره کشی از احتماع ورساندن انساد به حفپاو 
خوشبختيهاى انسانی » جز ازطریق استقراراعتقاد توحیدی حالص 
امکانپذیر نخواهد شد. وبه همین جپت مشاهده‌می كنيم که عقيدة 
شرک یا الحاد ‏ در طول تاریخ» وسیله ای برای ضدیت با عقيده توحید 
وازبین بردن آثارفردی و احتماعی ان که مانعی برسر راه برده کردن 
دیگران وسبره كشيدن است-بوده است» «وَجَعَلُوا لله اندادا لِيُضْلَوا عن 
ل" سه برای خدا شریکانی قراردادند تامردمان را ازراه اوبازدارند» . 
يس ۔ بر حسب طبيعت امر راه خدا(و بیمودن آن) راه عدالت ورحمت و 
حق است, وراه شریکان خدا( دیگرمسلکہاو. .. )ب رحسب طبيعت امر۔ 
راه‌تعدی وباقى نگاه داشتن آدمی درزیریوغ بند گی وفشار. 


٤‏ ايمان به حكومت خدا وطرد طاغوت : درقرآن كريم اياتى از 
ایمان سخن می كو ید بعضى ازاين ايات ایمان راتفسیرمی کند و 
۱ سوره حشر( ) : ٤‏ ۱. 


nı : )۳۰( موره‌روم‎ ۲ 


۳ سورة ابراهیم (۱8) : ۰۳۰ 
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بعضی دیگربه بیان كردن آثارونتایج آن می پردازد. ازاين گونه آیات 
است گفتۀ خداى متمال: «فَمَن یتکمربا لطاغوت ویو بالّی ققد 
اشتمسك بالُروة الؤثقى١‏ .> ه رکه به طاغوت کفرورزد وبه خدا 
ایمان آورد» به دستگیرۀ استوار چنگ زده أست. . . »اين طرز بیان ابعاد 
ایمان اجتماعی را تعیین می کند» حون می كو ید ایمان به خدا تنا 
بس از طرد طاغوت و کفرورزیدن به أن حاصل می شود» واين ایمان 
توحیدی هنگامی تحقق بيدا مى كند كه ارتباط محكمى با حكومت و 
حاكميت داشته باشد. بنابراین» طرد طاغوت درواقع طرد حا كمى 
است که به جای خدا براجتماع مستولی شده است. پس ايمان به خدا 
جزيا ایمان داشتن به حا كميتى که ضد حا كميت طاغوت است تحقق 
بيدا نمى كند, وآن» حكومت وحاكميت خدای متعال است. 


بتابراين, ايمان به خدا درعين اينكه يك اعتقاد واحد است. سه 
بعد دارد: فردى واجتماعى وسياسى .و به همین جپت است که مشاهده 
می کنیم که ایمان درست» مخالف با رهبانیت وصوفی منشی 
ومقدس مابی ودست کشیدن ازوظایف ومسئولیتهای سیاسی و 
احتماعی است. جرا؟ حون ایمان به خدا وپرستش اووجبهاد درراه او 
درخانتاهپا وصومعه ها وزاو یه‌ها و کلیسسا و کنیسه ها,ودر 
گوشه های مساجد ود رکنج خانه ها » ایمان به خدا درمقابل طاغوت» و 
به عبارت دیگ ايمان به خدا و کفرعملی نسبت به طاغوت نیست. در 
صورتی که ایمانٍ صحیح کامل» ایمانی است که دارای دوحرء 
است: ایمان به خدا و طرد طاغوت. وقرآن كريم به همین ایمان دعوت 
می کنند, که مینگريم که دقن کفربهطاغوت و طردآن (ک 
مستلزم رو بروشدن با طاغوت ومبارزه با اووازبین بردن تسلط او 
است),مقدم برايمان به حدای متعال ذ کرشده است: «قَمَن يَكمُرْ 
بالظاغوت» و یوم بالله فد استمسلبالمُروة الوثقى ...». 


و این است معنایی که گفتيم؛ یعنی اينكه ایمان-به صورتِ درست 
آن که ياد شد پیوستگی انسان را با اجتماع محکم‌می كند, واورا 
۱ مور بقره (۲) : ۰۲۵٩‏ 
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مسئول قرارمی دهد تا برای انسانیت ومقاصد نیک وکارانه وعالی آن 
ا 9 8 سر 
بزر کترین تکالیف وسنگینترین بارها را بردوش بکشد. 


ومعلوم است که هر کسی ازموهبتپایی فردى واجتماعى برخوردار 
است. واين موهبتپا وارزشها با تأثیری که دریکدیگر دارند تکامل يدا 
می کنند. بسیاری از مواهب فردی آدمی » درصورت پیوستگی اوبا 
اجتماع وش رکت جستن در کارها و کوششهای اجتماعی » به حالت 
تبلوروتکامل می رسد. به همین حت است که انسان را به طبع 
اجتماعی دانسته اند. انسانی که دراجتماع تلاش می کند» جیزی 
می دهد وحیزهایی می گیرد. وبا این داد وستد است که طلب كمال 
ا ا ی 
گوشه گیری و دور بودن ازدیگران وترک وظایف اجتماعی » راهی 
برای برخورداری وبپره‌هند شدن ازهمة مواهب انسانی وهمة 
استعدادها وقابلیتهای ادمى پیش نمی آید. وجون اسلام دینی فطری 
است که ادمى را به كسب سعادت وامی دارد, وازاومی خواهد تا به 
جمیم استعدادهای خود حالت فعلیت بخشد. ازاين جپت انسان را به 
قبول مسپولیتمای اجتماعی فرا می خواند و اورابه پوستن درسلک 
اجتماع برمى انگیزد» و ازتنهايى و گوشه گیری جل وگیری می کند. جه 
در کردارورفتاراحتماعی است که ابعاد وحود ادمی اصلاح می شود و 
, کشش فطری وتر بیت شرعی هماهنگی بيدا مى کند» و آدمی, چون بر 
این راه برود و در طلب بکوشد به منتپا حد نیکبختی می رسد. 
درساية همین اعتقاد» ادمى به جامعة توحیدی پیوسته می شود و به 
صورت عضوي از ان درمی ید واحساسات اجتماعی دراوبازتاب بيدأ 
می کند» و اورا همچون حس لامسه تحت تأثر قرارمی دهد. بلکه بايد 
كفت انسان معتقد موحد خود در حقیقت» حس لامسه ای اجتماعی 
است که همجون عضوحسدی, از حوادث و مشکلات تأثرپیدا 
ف كد را في ارحديت شربف آشکارمی شود که: 
«المؤمنون. . . كمثل الجَسّد' 4 مؤمنان همجون اندامهاى يك تنند» . 


۰۲۳/۷) «بحار»‎ .١ 
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و جون فرد واجتماع دریکدیگرتأثیرمتقابل دارند, مشاهده 
می کنیم كه تباهی اجتماع ازتکامل فرد جلوگیری می کند وتباهي فرد 
ازتکامل اجعماع. وچون این بيوند ار زنده ميان فرد واجتماع تأثیر 
بزرگی درمصالح بشرومسائل تر بیتی دارد, اسلام برپاسداری زاین 
پیوند تا کید کرده وآن را درپذیرفته شدن عبادتها وبه احابت رسیدن دعاها 


مور دانسته ا 5 


۵ همکاری تکاملی فرد واجتماع: موجوديت انسانی ازطریق کاری 
که برای حدای متعال انجام می دهد رشد پیدامی کند. واین 
جگونگی »هم شامل کارهای فردی می شود وهم کارهای احتماعی . 
بنابراین» مقصود از تأثیرتعاونوهمکاری, درتکامل فرد وجامعه, ان 
است که ادمى, درآن هنكام كه برای تغيير اجتماع خود به سمت 
بپترشدن تلاش می کند: به امربه معروف ونهى ازمنکرمی پردازد, 
علم ومعرفت رانشرمی دهد بیداری و هوشیاری اجتماعی را درمیان 
مردمان می گسترد» به ازبین بردن‌ستم وستمگر برمی خیزد, متجاوزو 
زورگورا طردمی کندومی كو بد درهمة اين احوال ( که دست به 
کارهایی اجتماعی ومردمی می یازد), درواقم برای خود می کوشد, و 
برای ساختن وتکمیل كردن نفس خو يش اقدام می کند. به همین 
حيبت است که دربرخحی بیانہاء حپاد عنوان «لباس تقوی» بیدا 
کرده است. ۱ 

بدین‌گونه صلاح وفساد اجتماع به اعمال فرد ونیکی وبرتری 
اعلافی وعملی او يا بدی ویستی اخلاقى وعملی اووابسته است. 
وفرد درخط سیر خود برای د گ رگون كردن اجتماع وبمبود بخشیدن به 
آن است که خود نيز رشد می کند» وپرورش وپیشرفت نفس برای وی 
هیسرمی شود وفرصت جل وكيرى ارهواهای نفسانى » ویروردن 
نیروهای عقلی » وسیربه حانب كمال آرمانی فراهم می آید. برعکس 
اگ رآدمی ازاجتماع گوشه گیری كند, وبارسنگین مسئوليتها را از 
دوش خود بردارد, دراین هنكام سقوط می کند, وحتی از لحاظ 
معنویاتِ باطنی نیزچنین می شود. مثلاء اگر ازامربه معروف 
خودداری کندء دعای اومستحاب نخواهد شد گر گرسنه ای را ببیند و 
اورا سير نكند, ایمانش از کف می رود: «ما أمَنَ بی من بات شبعان 
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باب دوم: عقیده وایمان 


وجار المسلم جائع ' .> کسی که سير بخوابد هر حالی‌که همسایه اش 
مور 

گرسته باشد, به من ایمان نیاورده است». وچوت از اجتماع و ازبرادران 
خود سرد, و از همیاری و همپشتی خوددارى ورزد» عمل او پذیرفته 
: 5 5 ووم دض ل عا 7 ۰ 
دمى سود : «إنَ العمل لأيتمَبّلُمَعْ الهجران حي عمل انسات, با بريددار 


باران يديرفته نيست). 


پس» بنابراين اصول, وبا الهام كرفتن ازاين آموزشها که دراسلام 
أمده ودراين کشاب به اختصاربيان شده است. می بينيم كه حركت 
فعال برای خودسازی و پرورش ويا كيزه ساختن نفس » ازحركت فعال 
برای ساختن اجتماع وتحول بخشيدن به آن جدا نيست» وعكس أن نيز 
حنين است. 

1 موجوديت اجتماعى مومن : برای انسان, درساية ایمان به وصفى 
که ذ کر شد که عامل توحه فرد است به هدفباى الا هی و ابستادن در 
نقطة اوج مببار زه ودرگیری با طاغوتہا۔ فرصت بهرهمندى از تطورو 
تكامل اجتماعى فراهم می آید. واين تطورعاملى است كه در آن واحد» 
فرد و اجتماع هردوراتر بيت می كند, وفرد را جنانكه گذشت-به 
صورت جز نى پیوسته وجوش خورده با اجتماع درمی آورد» بلکه اورا به 
تنهایی امت واجتماعى می سازد. بدين ترتيب أدمى تولدى دو باره بيدا 
می كندء که می توانیم أن را «تولدٍ اجتماعی » بنامیم . وبا اين تولد و 
موجودیت برای خیرمردمان تلاش می كند, وبرای تحقق يافتن 
هدفهای نیک وسودمند به کوشش برمی خیزد» ومسئولیتبایی راتحمل 
می کند که زمانه و اوضاع و احوال و اعتقادات بردوش اومی گذارند. و 
دراین هنكام است که مسئولیت ومأموریت وتعېد اوشکوفا می گردد» 
آری: «کلکم راع وکلکم مَسووك عَن رعیّیه " ے همة شما جو پانیدو 
همه مسئول كله حو یش». 


۷-موضعبانی دینی وپرورش اجتماعی : ازخواص ایمان به وصفی 





۱ «وسائل »۳۲/۶ 
۳ «مکارم الاخلاق» /۵۵۴. 
۳ («ارشاد القلوب/۱۸/۱. 


۱ ۵3 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


نگاهی به سراسر باب 


كه گذشت. اين است كه استعدادهای احتماعی انسان را حنبة فعلیت 
می بخشد و آنها را آشکارمی سازد» بدان گونه که آدمی به جامعة بشری 
وبه زند گی وارزشهای آن نظری گسترده وخدایی پیدامی كندء وغرایز 
فروماية اوبه غریزه‌های عالی مبدل می گردد. همچون غريزة 
خودخواهی که به صورت نوع خواهى ودوست داشتن دیگران در 
می آید. جتین انسانی احساس می کند که اوبا حیات دیگران ت رکیب 
شدهی وزندگی وصادیپا اش ار کر وشادی دیگران 
ادغام گشته است» به طوری که چون دیگران خوشحال وشادمان باشند 
اوشادمان می شود وجون به نعمتی برسند گو یی اوبه نعمتی رسیده 
است. اين همان معنایی است كه بدان اشاره کردیم که انسان مؤمن 
موحدء حکم حس لامسة اجتماعی بيدا مى کند. 

4 حج واثرآن درتکامل اجتماعی : حح قضيه ای بز رگ است که 
بايد ازجهبتهاى متعدد به آن با نظرى تفصيلى نگاه كنيم . و حون در 
اینجا جنين فرصتى فراهم نیست. به بحثى کوتاه قناعت می ورزيم.' 

حج یک گرد همایی جهاني. اسلامی است» که برای شركت- 
کنند گان در آن, در آن واحد دارای دوفایدةبز رگ است: یکی 
گداخته شدن وت رکیب روح با كمال مطلو بها وآرمانهای عالى» و 
دیگری گداخته شدن وت رکیب أن با ارزشهای بشری حاصل آمده از 
برخوردهای برادرانه با دیگرمردمان وملتهای كرة زمین. و این ازجملة 
منافع حج است که خدای متعال به ان اشاره کرده است: «ولیَضَْهَدُوا 
منافع لهم" ےه تا حج گزاران شاهد منافعی برای خود باشند» . 

حاجیان با مردمان فراوانى كه ازسرزمینهای گونه گون آمده اند 
برخورد می کنند» وازاين برخورد. تر بيتى جہانی به دست می آورند» و 
به مسائل وقضايا با نظرى جہانی می نگرند, وبه صورت جهانى در بارة 
انپامی اندیشند, و خود ودیگران رابرابرمی يابند, ودیگربه امتیازات 


.١‏ اميد است درمجلدات آیندذ«الحیاة», تعالیم ومطالبی مقصل دربا رڈ« حج» وتشریح ابعاد آن, واهمت‌پاو 
ارزشهاى كوذا گون وعظيم آن, آورده شود . 
۲. سورة حج (۲۲) : ۲۸. 
1:۵۷ 
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۰ ۰ و - - ۰ ۰ ا 
Ts 7 - 5‏ و 7 
می شود تا ادمى به همنوعان خود نزديك شود وبا انان پیوستگی مستقيم 
مج ۱ 1 
بیدا کندء و خود و دیگران را همجون افراد خانواده واحدی ببيند. 


بنابراین حاجى مسلمان متوحه إن می شود که خودرا در بارة 
دشواريدشواریپای بشری مول بداندء و درمصالح همه بشریت 
بیندیشد» وبرای گشودن گره دشواریمای مردمان و خوشبخت كردن 
انسانها درهمه حای زمين تلاش و کوشش کند. 

ار حواص اين گرده‌مایی آن است که صورت رسمی نداردء و 
نمايند گان حكومتها و سران و پادشاهان درآن گرد هم جمع نمی شوند 
که در حقيقت ازمردمان بسياردورند, بلکه گردهماییی درترازملتپا و 
اقوام جهان است: «وَأَذّن فى الّاس بالحج» يَأتوك رجالاً» وَعَلى کل 
ضاي ريَأَنِينَ من کل فج عمیق! مت درمیان مردمان, ندای حج دردهء تا 
پیاده وسواربر شترلاغر ازهرراه دوری نزد توآیشد»,.. 

بيايند وبا اجتماع خود دریایی عظیم فراهم آورند, وهریک 
قطره ای از آن دریای يرخروش مواج باشند. . . 


.۲۷ : )۲۲( سورة حج‎ .١ 
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گے رن 
۱ 


وان لیس للانسان اه هر و ٭ ثم یجزاه الجزاء 
الاوفئ 1 

> انسان راجز(ياداش) آنجه خود دران كوشيد جيزى نيست ه وبه زودی 
(پاداش) كوشش خودرا (دراین جہان) خواهد ديد ه سپس پاداشی تمامتر 
(دران جهان) به اوخواهند داد 


1 من یعمل من الصالحات» وهو مومن, فلا كفران ! لسعيه وانا له کاتیون ه' 


4« ه رکه کارهای نیک و کند ومومن باشد» کوشش ش أوبى سياس نمی ماند» وما 
برای اومی نو یسیم ه 


۳ ع الصالحات بن ذكر ارات TT‏ , فأولئك یدخلون 
الجَنْد ولا يُظلمون نقيرا ي" 


۱ مورةنجم(55-41:0)87. 
؟. مورؤانبيا (۲۱) : ۹6 
۳ مورونسا (1۲4:)4. 
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۳ هر که ازمرد وزن کارهای نیک وکند ومؤمن باشد, از کسانی است که به 


ببشت درمی ایند وبه اندازة نقیری (سیاهی بسيار خرد يشت هستة خرما) 
ستم نمی بینند © 


م 9 ۳ 2# ر لر 2ح 2 
۲ ومن يعمل من الصالحات. وهو مومن. فلا يخاف ظلما ولا هضما م ' 


> هركس کارهای نيك وکند ومومن باشد نهراسد نه ازستمی ونه از 


ر عتم ع دم ۳ 2 رر مه نی ام را مر 

۵ وان كدبوك فقل:لی عملی ولكم عملکم. انتم بريؤون مما اعمل وانابريء 
ہے ~ رگ 
مماتعملون ۾" 


مر .ص ع 
> اگرتورادروغگوخواندند» بگو: عمل من برای من است وعمل شما برای 
شما؛ شما از آنجه من می كنم بیزارید. ومن ازانجه‌شمامی كنيد بیزارم ه 


۶ فلذلك فادع واستقم كما امرت ولاتتبع أهواءهم.وقل : آمنت بما أنرَّلَاللهُ 
من كتاب وامرت لاعدل بینکم. الله ربنا وربكم. لنا اعمالنا ولكم آعمالکم. 
لا حجة بیننا وبینکم الله یجمع بیتنا والیه المصير ي" 

4 يس بدین سسب (مردمان را به دين اسلام) بخوان, و جنانکه فرمان يافته ای 
۰ ۰ . ۰ س 
استوارباش, و ازهواهای ایشان پیروی مکن ؛ وبگوبه کتابی که خدا برمن 
فروفرستاده ایمان آورده ام و فرمان یافته ام که ميان شما داد کنم؛ خدا 
م9 ار 
برورد کارما ویرورد کارشما است, کارهای ما برای ما است و کارهای شما 
براق شماء میان ما وشا ححتی نیست؛ خدامارا با شما گرد خواهد آورد و 
با زگشت به اواست ه 





۰۱۱۲ : )۲۰( سورء‌طه‎ .١ 
۰4۱ :)۱۰( مورؤيرنس‎ .۲ 


۳موره شورق (1۳) : ۱۵ 
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فصل نخست: اصالت واهمیت عمل 


۷ . ولكل رجات مما عملواء وما رَبك بغافل عما یعملون ها 
. 1 : ص 
1 برای همگان درحاتی است ازروی کارهایی که کرده اند؛ ويرورد گارتواز 
انجه مى كنند غافل نيست ه 


۱ e ا‎ FS E O 
من كفر فعليه كفره» ومن عمل صالحا فلانفسهم یمهدون ع"‎ ۸ 


»> هر که كفر ور زد» کفرش به زیان اواست, و کسانی که کارنیک وکنند برای 
خود آماده‌می كنند 5 


۹٩‏ ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن 
بالله واليُوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآنی المال على حبه ذوي 
القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب واقام 
الصلاة وآتی الرّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في الباساء 

په نیکوکاری ان نیست که روهای خود را به سوی مشرق ومغرب كنيد, بلکه 
٠ ۰ ۰‏ و ۰ 4 س . ۰ 
نیکوکار کسی است که به خدا وروزدیگروفرشتکان و کتابہا وپیامبراد 
ایمان آورد, وبه دوستی خدا مال را به خو یشاوندان ویتیمان ودرو يشان ودر 


دهد و حول پیماد بندد بر سر يمال بايستد» ودرسختی و بیحیزی ورنحوری و 
هنكام کارزارشکیبا باشد؛ اینگونه كسان آنانند که (دردینداری) راست 
7 ۳ س 

كفتندع واینگونه كسان يرهي زكاراند زف 


.١‏ سوره انعام (5):؟19. 
؟. صورةروم(14:)90. 


۳ صوره بقرة(؟) : ۱۷۷. 
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a‏ عت ودف اع ا ع ی E‏ 3 ا 
۰ من عمل سيئة فلا یجزی الا متلها. ومن عمل صالحا من ذكر اوانثئ وهو 
و اع ر و ال ١‏ 
مومن. فاولئك يدخلون الجنة يررّقون فيها بغير حساب ۾ ' 


4 هركس كاربد كند حزبه اندازۂ ان کیفرنمی بيند, وه رکه ازمردوزن کار 


روری داده‌می شوند ۰ 


ه در اینحا مقصود ما ازعمل واهمیت واصالت ان همان است که 
درشریعت اسلامی به تعبیرهای گونا گون آمده است. یعنی انگیختن بر 
عمل و کان وقراردادن عمل و کاررا اصلی ازاصول بشری دراین 
زند گی » و ازمپ‌مترین اصولی که دين به تحقق بخشیدن به آن دعوت 
کرده است. این معنی ازنظام تعلیماتی اسلام به حو بی فهمیده 
می شود. وبا اينكونه نگرش به عمل و كارواقدام, اهمیت اساسی و 

. حکمت سازنده وحیاتبخش آن» درارتباط انسان با خود, وبا خداء وبا 
اجتماع وبا تاریخ حهان, اشکارمی شود. خواننده‌می تواند ایات و 
احادیثی را که در فصلهای اين باب می أيدء برای اين مقصود ملا حظه 
Er‏ 


حدیت 
| النبي «ص» : ... فإنكم الوم في دار عمل ولا حساب. وأنتم غدا في دار 
حساب ولا عمل.' 
۳ امبر ((ص) : شما امروزدرخانة كرداريد نه حساب» وفردا درخانه حسابيد 


نه کردار. 


۱ سوره غافر ( 4۰): ° 
۲« حصال» ۰۵۱/۱ 


4 ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل نخست: اصالت واهمیت عمل 


۲ الامام علي «ع»: .. إن الیوم و انوا حسات ولا عمل 


به امام على «ع» : امروزعمل است نه حساب» وفردا حساب است نه عمل . 


:2 5 * رز م اب 
3 النبي «ص» : العمل 7 والدنیا معدن 5 


4 پیامبر(ص» : کردار گنج است» ودنيا كان (جاى بيرون آوردن گنج). 


۴ الامام علي «ع» : إني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم , سيماهم سيمًا 
الصدیقین. وكلامهم كلام الأبرار, عمار الليل » ومنار النهار. متمسكون 
بحبل القران. و الله وسدن زسو اه لا بستکبرون, ولا يعلون, 


۹5 


ولا يغلون, ولا شون قلوبهم في الجنان. واجسادهم في العمل, ' 

> امام علی «ع» : من ازآن قومم که در امورمر بوط به خدا (تکا لیف دینی ) 
سرزنش سرزنش كنند گان درآنان تأثیری ندارد؛ سیمای آنان سیمای 
راستان است» وسخن ایشان سخن نیکان؛ آباد کنند كان شبند(به شب- 
زنده‌داری) ومشمل فروفگ ستر روزند (به عدالت گستری)؛ گردنکشی 
نمی کنند وبزرگی نمی جو یند وخیانت نمی ورزند وفساد نمی کنند؛ 
قلبهاشان دربپشت است وبدنمهاشان در كارو کوشش 


۵ الامام علي «ع»: .. ألا وان الیوم المضمار, وغداً الباق .. ألا وإنكم في 
يام أمل » من ورائه أجل. فن عل في ی آمله. قبل حضور أجَلهء فقد 


ل عاص 75 رگ و و ۶ 


ل ولم بضرره ا 


۱ «نپج البلاغه» ۷7 عبده ۰۱۰۲/۱ 

۲ «بحار» ۱۸۳/۷ از کتاب «اعلام الدین». 
۳ سيج البلاغه » /۸۱۷: عبده ۰4۱۹/۱ 

.۹۸/ نج البلاغه»‎ ٤ 


٤۵ 
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باب سوم: عمل 


> امام على «ع» : بدانید که امروزروزآماده كردن اسبان برای اسبدوانی 
است, وفردا روزمسابقه ... بدانید که شما درروزهای امل وآرزوبه سر 
می بريد که دربي آن آجل است ومرگ. پس هركس درروزهای آمل وپیش 
ازرسيدد اجل به عمل برخیزد, عملش برای اوسودمند می افتد واجل به او 
زيانى نمی رساند. . 
۶ للامام علي «ع»: .. قولوا الق e‏ به. واعملوا الحق تكونوا من 
أهله. ۱ 


1 امام على «ع» : حق را بكو يبد تا به حقگو بى شناخته شوید, وبه حق عمل 
كنيد تا اهل حق باشید. 


۷ الامام علي «ع» : في کل وقت عمل" 
> امام على «ع» : درهروقتی بايد کاری کرد. 
۸ لاسام علي دع : ماضي نومك فائت وآتیه متهم, ووقتك منم فبادر فیه 
فرصة الامكان. ۲ 
1 أمام على «ع» : دیروزت ازدست رفته , وفردایت مشک وک است. وامرورت 


۹ الامام الصادق چ« :أتى رجل الى رسول. الله («ص» فقا ل: ارول الله! إنى 
جنت آبایعك على الاسلام. فقال له رسول ا «ص» (اختبارا لَهُ) على 





۱ «بحار» ٩/۷۸‏ از کتاب «مطالب السوول » . 


۲ «غررالحکم»/۲۲۵. 
۳ غررالحکم»/۳۱۸. 
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فصل نخست: اصالت واهمیت عمل 


قتل أباك؟ بض رل ۷۹ واتصرف. عا Bl.‏ 
اله «ص: إن المؤمنَ يرى یقینه فى عمله. والکافر يرى إنكاره فى عمله. 

فو الذي نفسى بیده. ما عرفوا امرهم. فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين 
بأعمالهم الخبيثة. ! ۱ 

امام صادق «ع» : مردى نزد بيامبراكرم آمد و گفت: ای بيامبر! آمدهام نا به 
اسلام با توبيعت كنم. بيامبر(براى آزمایش او) گفت: بيعت می كنى كه 
یدرت رابكشى ؟ مرد دست خود را كشيد ورفت؛ سپس با زگشت و كفت : 

آری . ييامبربه او گفت: يقين مؤمن در عمل او دیده می شود وانكا ركافردر 
عمل او. سوگند به آنکه جانم به دست اواست که مطلب را درست 
درنیافتند؛ شما بی اعتقادی کافران ومنانقان (و چگونگی و ابعاد آن) را از 


روی اعمال يليد انان به دست آورید. > بح 


الامام الرضا «ع» - عن البافر «(ع» : 0 ينال ما عند الله إل بالعمل ۲ 
امام رضا «ع»-نقل از امام محمد باقر«اع»: به آنچه درنزد خدا است حزبا 


عمل دست نمی توان یافت. 


قر ی مر ۳ 


5 ۲4 سا ۰ 


الامام علي «ع» : العمل رفیق الموقن. ؛ 





۱ «مشکاة‌الانوار» /۳۸. 
۲ «وسائل »۰۱۹/۱ 

۳ «غررالحکم ۰۱8/4 
٤‏ -«غررالحکم»/۲۳. 
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باب سوم: عمل 
4 امام على «ع» : عمل يار شخص صاحب یفین است . 


۳ الامام على «ع» : المرهُ لا يصحبه الا العمل, ' 


۳ امام على «ع» : همنشین مرد حزعمل آوئیست. 


ر ل و - ۳7 ۲ 
۱۴ الامام الباقر «ع» : ان ولایتنا لا تدرك إلا بالعمل. 


ب امام باقر «ع» : به ولایت ما حزبا عمل نمی تواد رصيد. 


۱۵ الامام الکاظم «ع» : يا هشام! إن المسیح ( ع) قال للحواریین :.. بخق اقول 
لکم: إن الناس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله. وصدقها بفعله. 
ورجل أتقنها بقوله. وضیعها بسوء فعله؛ فشتان بینهما. فطوبی للعلماء 
پالفعل, وویل للعلماء بالقول .." 

۳ امام کاظم «ع» : ای هشام! مسیح«ع» به حواريون گفت: به حق به شما 
می گویم که مردمان در حکمت برد و گونه اند: یکی آنکه آن رابا گفتار 
0-6 3 ر 
استوارمی دارد وبا کرداربه تصدیق آن می پردازد, وديكرى انكه با گفتار 
استوارمی,دارد ولی با کردار آن راتباه‌می کند؛ ميان اين دوتفاوت بسیار 
است . خوشا به حال عالمان کرداری, وبدا به حال عالمانٍ گفتاری. 


١‏ الامام الکاظم » : با هشاء ! إن كل الناس النجوم» ولكن ل يهتدي 
بها الا من یعرف مجاریها ومتازلها. واا انتم تدرسون الحكمة, ولكن لا 
ي اعد ۳ م :- 7 1 
يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. 


. اغررالحكم»/17.‎ .١ 


۲ «بحار»۱۸۸/۷۸- از کتاب «اعلامٌ الدين » نیز «اصول کافی »۰۷۵/۲ 
۳ وه .«تحف العقول» /۲۸۹. 
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فصل نخست: اصالت واهمیت عمل 


هم امام کاظم «ع» : ای هشام! همة مردمان ستارگان رامی بينند» ولى کسی 
می توانند به وسيلة آنپا راه را پیدا کند که از گذر‌گاهها ومنازل انها! گاه 
باشد. شما نیز حکمت را به درس می خوانید, ولی کسی ازشما به وسيلة ان 
راه را می يابد که به أن عمل کند. 


لر ر م ر ا ا er‏ 
۱۷ الامام على «ع» : العلم يرشدك. والعمل يبلغ بك الغاية. 


u 


 .۵۳/»مگحلاررغ«‎ .١ 
16 
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01 
پیوستگی امان وعمل 


سح 


قرآن 


5 ار و الانسان لفي خسر ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ 
۳ ر س ہے 
4« قسم به روز گار ۲۵ كه ادمی درزیانکاری است 4 حزانان که ایمان 
آوردند و کارهای نیکو کردند. .. 
۲ . ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اولئك هم خير البرية و" 
»> کسانی كه ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند بہترین آفرید گانند ¢ 
۳ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم » ثم رددناه اسفل سافلین » الا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات, فلهم اجر غير ممنون » ؟ 


- 1 ب كر ۱ Ea‏ 2 
> ادمی را به بهترين ساخت آفریدیم ه پس اورافروترين فروتران كرديم » مگر 
کسانی که ایمان آوردندو کارهای نیک و کردند. که ایشان را پاداشی است 





۱ سوره عصر (۱۰۳): ۱-۳ 
۲ يا: قسم به عصردرخشان پیامبر«(ص», یا قسم به عصرظهورمم‌دی «(ع ».یا قسم به پایان روز که هنكام نتیجه گیری 
ازاعمال است. .. 


۳. صوره مله (A)‏ ¥ 


1-1 : )٩۵( سوره تین‎ . ٤ 
۱ ۷۰ 
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فصل دوّم: پیوستگی ایمان وعمل 
بی منت ونا کاسته o‏ 


1 ل اس ّ 8 50 ۱ 


په (خداوند) كسانى را که ايمان أوردند و كارهاى نيك وكردند, احابت 
می كندء وناخواسته پاداش ايشاث رامی افزاید. .. 


۶ 2 5-5 ار تر ۳ ر اسر û‏ از 
5 ۰ ۰ 42 عم ۳ 1 ۰ 1 ۲ 


ر - 
> بگو: تنا به یک چیز شمارا پندمی دهم وان اينكه دودو» ویک یک, برای 


۶ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ران ابال على محمد. وهو الس من 
ربهم. کفرعنهم سیاتهم و اصلح بالهم ۾" 
4 کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و کردند, وبه آنحه برمحمد فرو 
فرستاده شده که حق است وازیرورد گارایشان است-باورداشتند» خدا 
كناهان ایشان را شست وهمة کارهای ایشان راراست کرد ه 


ہم #7 م س 7 ١‏ > مور ت 7 1 
۷ ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات. فاولئك لهم الدرجات العلی »* 


 »‏ کسانی كه با ایمان وعمل صالح نزد خدا آیند» پایگاهمهایی عالی دارند ه 


۸ وما آموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عنذنا زلفی, الامن من وعمل 
صالحاء فأولثك لهم جَزاء الضعف بما عولواء وهم في الغرفات آمنون مه" 


۱ سوره شوری (4۲) :1 ۲ 

۲ سورهمَبّاً (4۹:)۳4. 

۳. سور محمد ((ص » ( 4۷): ۲. 
1 . سوره طه (۲۰) : ۰۷۵ 

۵. سور سَبَا (۳۵): ۳۷. 
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باب سوم: عمل 


> مالها وفرزندان شما جيزى نيست كه شمارا به خدا نزدیک كند, مگر 
كسانى كه ايمان آوردند و کارنیک وکردند؛ اينان برای آنجه کرده اند 
پاداشی دو برابرمی بابند و درغرفه های بپشت با اسود گی حای 


می گیرند + 


حدنث 


۱ الامام الصادق (ع» : الایمان عمل كله ۱ 


> امام صادق «ع» : ایمان همه عمل است. 


1 الامام الصادق «غ»: آلایمان لا یکون إلا بعمل . والعمل منه. ولا يثبت 
الایمان الا يسل ۲۰ 
1 امام صادق «ع» : ایمان جزبه عمل ني نیست, وعمل باره ای از ان است. و 
ایمان جزبه عمل برفرارنمی شود . 


٣‏ الامام الصادق «ع»- قال ابو عمرو الرْبيري: قلت لا بي عبدالله «ع: نها 
العالم! آخبرنی أي الاعمال أفضل عنداثه؟ قال: ما لا يقل الله شيئاً إل 
به. قلت: وما هو؟ قال: الایمان بالله. الى لا إله الا هو. أعلی الأعمال 
رن وا منزلة, وأسناها حَظا. قال: قلت: ألا تخبرني عن الایمان 
آقول هو وعمل, أم قول بلا عمل ؟ فقال:الایمان عمل كله والقول بعش 
ذلك العمل, بفرض ین اله ین في کتایه. واضح نوره . ثابتة حجته؛ 
یشهد له به الکتاب ویدعوه اليه . قال: قلت: صفه لي - جعلت فداك حتی 





۱ «اصول کافی » ۳۹/۲ 
۲ «وسبانل» ۰۱۲۷/۰ 
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فصل دوّم: بیوستگی ابمان و عمل 


آنهته. قال: الایمان حالات» ودزجات. وطبقات. وناز ل اتام 
المنتهي تمامه. ون الناقصُ ال نقصانة, ومن الاج م راد رجحان 
قلت: ان الایمان لیت ا وید قال: : نعم. قلت: 5 ذلك؟ قال: لن 
لله - تبارك وتعالی - فرض الایمان على جوارح ابن آدم» وقسمه علیها. 
وق فیها. فلیس من جوارحه جارح الا وقد وکلت من الایمان بغیر ما 
وکلت به أخئها؛ ؛ فمنها قلبه اذى به يعقل ویفقه ويفهم. وهو أمير نه الذي 
لا ترذ الجوارحٌ ولا تصدِرٌ إلا عن رأیه وامره. ومنها عیناه اللتان ببصر بهما. 
وأدناه اللتان يسم بهما. 008 اللتان بطش بهماء ورجلاه اللتان 575 
بهماء وفرجه ىالا روا ای ینطق را الذي فیه 
وجهه. فلیس من هنم جارح الا وقد وكات ون الایمان بغیر ما وکلت به 
اختها, بفرض من اه : تبارك اسمه - يُنطِقٌ به الکتاب لهاء ویشهد به : 
لها 5 
ففرض على القلب غير ما فرض على السمع. وفرض على السمع, 

ا ا غر ما فرض علی اسان 
وفرض علق اللسان غیر ما فرض على الیدین, وفرض على اليّدِين غير ما 
فَرَض على الرجلین, وفرض على الرجلین غير ما فرض على الفرج , 
وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

> امام صادق «ع» - ابوعمرو ر بيرى كو يد: به خدمت امام جعفرصادق گفتم: 
ای دانا! مرا خبرده که کدام عمل درنزد خدابرتراست؟ گفت: آنچه خدا 
جيزى را بدون أن نمی يذيرد كل آن حیست؟ گفت؛: ایمان به خدا که 
حزاوسراواربرستشی نيست ازهمة اعمال بالا تراست وازهمه شريفش و 
دربهره مندى أدمى از زان از همه عالیتر. گفتم : ایا بیان نمی دارى که ایمان 


ا 


گفتارهمراه با كردا راست, با گفتاریدون کردار ؟ گفت ۰ : ايماك همه اش 
عمل و کردا راست» و گفتار(واقراربه ز بان) پاره ای ازاين كرداراست. خړا 
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باب سوم: عمل 


خود اینجنین قرار داده ودر کتاب خو يش بیان کرده است, انسان که فروغ 
آن آشکاراست و ححت آن يايدار. و کتاب خدا به ان گواهی می دهد وبه آن 
فرامی خواند. گفتم: فدایت شوم اين سخن رابیشتر شرح ده تا بفهمم. 
گفت: ایمان حالتها ودرحه‌ها وطبقه ها ومرتبه هایی دارد: گونه ای از آن 
تمام تمام ا وكونهاى ناقص 4 نقص ان اشكاراست» وگونه ای 
برجسته كه رُجحان و برجستگی زياد دارد. گفتم: آیا ایمان هم تمام وناقص 
وزايد دارد؟ گفت: آری. گفتم : جكونه جنين می شود ؟ گفت: برای آنكه 
خدا ايمان راب راندامهای فرزندان آدم واجب ساخت, وآن رابرآنها پخش 
کرد وبرای هریک بخشی قرارداد. بدینگونه هیچ اندام وعضوى نیست جز 
اينكه برای آن ایمانی است و یه غير ازايمان اندامهای ديكر. از آن حمله 
است قلب آدمی که با آن تعقل می کند ومی فهمد. و آن امیربدن اواست. و 
اندامپا هر کاری کنند همه به رأى وفرمان قلب است. و از حملة اندامها 
است دوجشمان او که با آنهامی بیند» و گوشها که با آنبا مى شنودء و 
دستپا که با آنپا نیروی خود را به کارمی برد ویاها که با آنہا راه‌می رود و 
اندام نپان که لذت همخوابگی ازآن است, وز بان که با آن سخن 
می كويد وس رکه جہرۀ وى درآن جای دارد. يس اندامی نیست جز آنكه 
درایمان به کاری مأمور است جز آنجه اندامپای دیگربه آن مأمورند. و این بنا 
برتقدیری است که خدای متعال مقررفرمود؛ وقرآن از آن سخن می كو يد وبه 
أن گواهی می دهد. 

بدینگونه خدا برقلب جیزی را واجب کرده ج زآنچه بر گوش واجب 
کرده است» وب رگوش چیزی سوای آنچه بر چشمان واجب ساخته» وبردو 
چشم جز انجه برز بان واجب فرموده» وبرز بان جز آنچه بردودست واحب 
کرده» وبردودست جزانجه بردوپا واحب ساخته» وبردوپا جز آنکه بر اندام 
نهان واحب داشته, وبراندام نہان خزانجه بر جہره واجب قرارداده است . 
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[أ- ابمان وعمل دل ] 


ما ما فرض على القلب ٠‏ من الايمان. فالاقرار ال ا 

2 والتسلیه بأن لا ال إلا اله وحده لا شريك له. الها واحدا لم تخد 
ا وله ر ا عبده ورسول ۴ صلوات الله عليه واله - 
والاقرار بما جا من غا من نب نبي اوکتاب. غذلك ما فرض اله على 
القلب من الاقرار والمعرفة, وهو عَم وهو قول ع وجل: «إلا من أكره 


عو ع مر ب 


قل مطمتنبالایمان ولک من سرح الکفر صَدرأ' وقال: «ألا بذكر الله 
تطمین القلوب»" وقال: «الذين آمنوا بأفواههم ولم 00 قلوبهم »۲ وقال: 
«ان تبدوا مافي ا ا ا به الله فیغفر لمن یشاء ست 
من يشاء»"؛ فذلك ما فرض الله عرّ وجل على القلب. من الاقرار والمعرفة. 
وهو عمله, وهو رأس الایمان. 


۳ ایمانی که خدا بر قلب واحب فرموده, اعتراف است وشناخت واعتقاد 
ورضا و تسلیم به اينكه حدایی جز«اللّه» نیست. اویگانه است و 
بی شریک, و سزاوارپرستش ویکتا اوست, و اورا همسروفرزندی نیست» و 
محمد بنلده و فرستاده اوا ست -صلوات الله علیه وآله _ واقرار کردا به همة 
پیامبران و کتابهایی که ازحانب خدا آمده است. اين است آنحه خدا از 
اعتراف و معرفت برقلب واحب کرده است. و کارقلب همین است» حنانکه 
خود گقته است: «الا من | : هَ وَكلبُهُ مَطمین بالایمان. .. سم مگرآن کس 
که مجبو رگرند( که چیزی ب رخلاف عقيدة خو يش بگو ید) » وقلب اوبه 


۱ سوره نحل (۱7) :۱۰۹ 
۲ سوره رعد (۱۳) : ۰۲۸ 


۲۸ ¦: ) ( سوره بگره‎ . ٤ 
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یمان و باور خود مطمئن است»؛ و گفته است : « لا بذٍكر الله تین 
ویو E‏ یدام ی کند»دو 
ین قشمد ار یکن دلماشان إيمان نياورده است»؛ وگن 


است : «إن تبژوا مافي آنقیکم و 4 یحایبکم به الق فیغفرلمن يشا ء 


مر و # 


راتكن نشاء م خواه آنجه درحانهای‌خوددارید آشکا ر كنيد و خواه 
پنبان» خحداطبق همان به حساب شما رسد کی می کند» پس ه رکه را 
بخواهد می آمرزد وه رکه را بخواهد عذاب می کند». واين آیات همه دربیان 
همان است که خدابرقلب واحب کرده است یعنی اقرارومعرفت. و این . 
راس ایمان است. 


[ب-ايمان وعمل زبان] 


فرش الله على اسان اقول لمیر عن القلب ماه ار 

ون قال الله - تبارك وتعالی -: «وقولوا للناس حستا»" وقال: «فولوا من 

با لدي نز الینا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» "؛ 
فهذا ما فزض الله علی السا وهو عمله. 

په وخدابرزبان واحب کرده است که آنجه را قلب به أن معتقد ومعترف 

است بكو بد وابرازدارد» خود گفته است: ووو لتاس سنا سه به 

مردمان سخن نیکوبگو یید»؛ و گفته است: «ُولُوا اتا بما ازل إلَينا وأئزل 


کم وَالهُنا وَإلهُكُم واجد وَنَحنٌ ا له مُسِلِمُونَ که : به آنجه به مافرو- 
فرستاده شده, و آنجه به شما فروفرستاده شده ایمان آوردیم, خداى ما و 
خداى شما یکی است» وما تسلیم اوهستیم». واين عملی است که خدا بر 
1 سوره‌بقره (۲) : ۸۳ 


؟. مور عکیوت ٩ : )۲٩(‏ . 
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ز بان واحب کرده است. وعمل ز بان این است. 


[ج-ایمان وعملٍ كوش ] 


وفرض على المع أن يتنر عن الاستماع الى ما حرم الله. وأن 
عرض عتا لا جل له مما هی الله عز وجل عنة. والاصغاء الى ما أسخط 
الله عز وجل» فقال في ذلك: «وقد برل عليكم في الكتاب أن إذا سیعتم 
آیات الله یکفر بها ويُستَهرَاً بها فلا تقعدوا مهم ا 
غیرو»." 

استی ان عز وجل موضع النسیان فقال: «وإما نك الشیطان 
فلا بعد بعد الذكرى مم القوم الظالمين». ' وقال: «قَبَسْرْ عباد © الذينَ 
٠‏ یستمعون القول فیتبعو ن أحسته اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا 
الألباب».” وقال عز وجل: «قد افلح المزمنون © الذین هم في صلاتهم 
خاشعون » والذين هم عن اللغو مُعرضون ٠‏ والذين هم للرَكاة فاعلون»" 
وقال؛ «واذ! سمعوا الغو اع ضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالکم»۵ 
وقال: «وإذا مروا باللغو مروا کراما»»* فهذا ما فَرَض الله على السمع من 
الايمان. أن لا بصفی الی ما لا سل ل وهو عمله, وهو من الایمان. 


4« وب رگوش واحب کرده است که از گوش دادن به آنجه خدا حرام کرده 


.140:)£( موره‌تسا‎ ٩ 
.1۸ : )1( سوره انمام‎ ,۲ 

۳ سور زمر (۳۹) A:‏ 

4 . سوره مومتون (۲۳) : ۰۱-6 
۵ سورة قصّص (۲۸) : 0 . 
٩‏ سورة فرقان (۵ ۲) : ۷۲. 
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است خودداری کند, وا زانجه به نہی خداوندی برای آن روائیست, واز 
شنیدن آنجه خدا را به خشم مل ی 
است: : «وقدنرل علیکم في الکتاب إذاسمعتم آیات الله ْکنربها و 
بها قلا تقځدوا مَعَهُمْ حتی يَخوضوا في حَديث غیره ا ا 
شما فرمان نازل شده است كه چون بشنو ید كه به آيات خدا کفرمی ورزند 
وانپارا ریشخندمی کنند» يس با أن گروه منشینید : نازمانی که به سخن 
دیگری بيرذازند. ۰ سپس خدای بزرگ آنچه ازفراموشی پیش می آید 
مستثنى کرده و گفته است : «واما بسك السيطان فلا تفه تقد بعد لذ کُری مَعَ 
الوم الظالمین -ء واگرشیطان تورابه فراموشی اندازد» يس حون به ياد 
آوری؛ با گروه ستمکاران منشین»؛ وكفته أست: «فبشر باه لین 
بستم شون القول يتبون آحشته,اولیك لین داهم الله وأوا: تلم اولوا 
الالباب + مژده ده بند گان مرا كه گفتاررامی شنوند و ازنیکوترین ۲ ان 
تروق فى کته ينان كسانيند كه خدا راهشان نموده است واينانند 
صاحب خردان»؛ همجنين گفته است : «قد أفلح الم © ألْذِينَ هُم في 
ا ا ا والْذينَ شم عن ا اللَغومُعرضون ه وَالَّذِينَ هم للزكاة 
فاعلون » > به حقیقت مزان رستگارشدند : کسافی که درنمازشان 
خاضعند و کسانی ک ازلفوروی می گردانند و کسانی كه زکات خودرا 
ادا مى کنند»؛ و گفته است: «وَإِذا سمغوا اللّفْوََعِرَصُوا عنه وَقَالُوا: نا أعمالنا 
نکم أعمالكُم > چون لَفو(سخن نابكار, ناپسند) شنيدند ازآن دورى 
گزیدند و گفتند: كارهاىما(و پاداش آن) ازآن‌ ما و كارهاى شما 
(و ياداش آن) ا زان شما»؛ و گفته است : «وذا مروا باللَّعومَرُوا کراها م 
چول به لغوبرخورند» بز رگوارانه ازان می گذرند» . أينمها وظایفی است که 
خد؛بر كوش واحب کرده است» که انحه شنیدن آن روانیست نشنود. واين 
عمل كوش است‌وایمان گوش. 
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[ د ابمات وعمل ب چشم ] 


وفزض على البَصرٍ أ ن لین الى ما حرم الله عليه. وأن یعرض عما 
نهی الله عنه. با لا جل له وهو عمله وهو ِن الاايمان. فقال ‏ تبارك 
وتعالی -: «قل للمؤمنين ترا من أبصارهم ویحفظوا : فروجهم». ' فنهاهم 
آن ینظروا الی عوراتهم. وأن نظر ار لى فرح أخيه. ویحفظ فرجه أن 
بنظر اليه؛ وقال: «وقل للمزمنات يَعْصْصْنَ من آبصارهن ویحفظن 
فروجَهنَ» ' من أن تنظر إحداهُنَ الى فرج أختها. وتخفظٌ فرجها من أن 
بنظر اليها. وقال + کل شیء : فى القران من حفظ الفرج فهو عن الرْنا الا 
هذه الآية, فإتها من النظر. نَم ما رض على القلب واللسانٍ والسمع, 
والبصر في آية آخری فقال: دما کنتمتستر ون أن يَشهَدَ علیکم ce‏ 
ولا آبصارکم ولا جلود کم».۳ یعنی با لجلود: ار والأفخاد. وقال: «ولا 
تقف ما لیس لك به علم إن و کل اولئك کانْ عنه 
مسئولا»:" فهذا ما فَرَضَ الله على العینین. من عض البصر ما حرم الله عز 
وجل. وهو عملهما. وهو من الايمان. 

۳ و بر جشم واجب کرده که به انجه خدا دیدن أن را حرام کرده است 
ننگرد, وا زآنچه دا نظربه آن رانبى کرده است وحلال نیست اعراض 
كند؛ واین عمل جشم است وايمانٍ چشم» وخود گفته استز : «قل 
لا زمنین يَعُضوا م من أبصارهم و يَحمَظوافرُوجَهُم -. به مؤمنان بگ و که 


۳۰:۲ ٤ سورة نور(‎ .١ 
۰۳۱ : )۲ سورة نور()‎ ۲ 
.۲۲ : )4۱( سوره فلت‎ .۳ 


£ , سوره اسر( (۳:)۱۷. 
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جشمهاى خودرا فرو گیرند وفروج خو يش نگاه دارند»؛ بدین گونه مؤمنان را 
ازاين نهی کرد که به عورتهای خود نگاه کنند» هم بايد انسان به عورت برادر 
خود نظرنکند» وهم اندام عورتٍ خو يش پوشيده دارد تا دیگری آن راننگرد؛ و 
گفته است: «وَفل لِلمُؤْيناتِ يَعْضْصْنَ من أبصارهِنٌ و يَحفَظنَ فُرُوجَهُنَ 

ا به زنان مؤمن بگ و که جشمهاى خودرافرو گیرند وفروج خو يش نگاه 
دارند»» وزنی به اندام نهانٍ خواهر خود نگاه نکند» وآن را يوشيده دارد تا نظر 
دوكر ران فا (زبيرى گوید: دراينجا امام صادق جنين افزود: 
«هرجه درقرآن در بارة نكا هداري اندام نہان (فر اج( آمده مقصود حفظ از زنا 
است» حزدراین أيه كه مقصود نگاه است) . سپس خداوند آنحه برقلب و 
زبان و گوش وچشم واجب است درآيه ای دیگربه هم پیوسته وچنین گنت 
ابي" : «وما کنتم تستیرون آنْيَشْهَدَ شم بشهد علیکم سمعکم ولا آبصا رکم 
ولاجلود کم > شمانمی توانستيد كردارخو يش از آن يوشيده داريد که 
گوش وچشم وپوست شما برضد شما گواهی دهند: که مقصود ازپوست» 
یه . وباز گفته است : «ولا تفش مالس لكبو لم » المع 
وَالبَصَرَّوَالمُوْادَ کل اوليك كان عَنهُ مسوا > درپی چیزی مرو که به آن 
علم نداری, که گوش وچشم وقلب همه سواد وا زانها مؤاخذه 
می شود». اين است آنجه خدا بردو جشم واجب فرموده است» یعنی : نظر 
نکردن به آنچه خدا حرام کرده است. واين عمل جشم است وايمانٍ چشم. 


[ هم ابمان وعمل دست ] 


وفرض الله على الیدین أن لا ببطش بهما الى ما حرم اه وأن بطش 
بهما الى ما مر الله عز وجل. وفرض عليهما من الصدقه وصلة الرحم 
والجهاد فى سبیل الله والطهور للصّلاة فقال:«يا أيها الذين آمنوا (ذا قمتم 
الى الصّلاةٍ فاغيِلوا وجوهكم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برژوسکم 
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عم ور ۶ و ره" 1 گم A7”‏ > ۳ واس 2 
١‏ د 67 م- ل : : 00 
وارجلكم الى الكعبين» . وقال: «فإذا لفیتم الدين كفروا فضرب الرقاب 
re‏ م ا مس ملل ر 
حتی دا انخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد اما فداءً حتى تضع الحرب 
آوزارها»۲: فهذا ما فرض اه على اليدين» لآن الضرب من علاجهما. 


»2 وبردستها واحب کرده است که آدمی با آنپا أننجه خدا حرام کرده است 
نکند و آنجه واحب کرده بکند, ومقررداشته است تا برای صدقه دادن وصلة 
رحم وحپاد درراه حداوپا کیزه كردن بدن برای نمازبه کارافتند و خود 
گفته است: «يا أيها الّذِينَ آمنواء |ذاقمتم إلى الصَّلاةفَاعْسِلُوا وجوقکم 
یدیم إلى المرافق, وَامسَحُوابرُو وسِكُم وارخلکم الی الگمبّین + ای 
مومنان! حون خواهید به نمازایستیذ» روودستپای خودراتا ارنج بشو یید و 
سروپاهای خود را تا برآمدگی بامسح کنید»؛ و گفته است : «فاذا لقیتم 
لذن كمَرُواقضَرْبَ الرقا ب حتى إذا ننموم دا لتاق فا ملأ عد وا 
فداء» حتى تضع الحربٌ آوزازها ۰ جون با کفرپیشگان (درمیدان 
كار زار) رو برو گشتید (شجاعانه پیکا ركنيد و) كردن زنید» تا آنگاه كه 
آنان را از کاربیندازید, دراين هنكام (ازآنان اسی كيريد و) برآنان بندهای 
محکم بندید, تا ا زآن يس يا برایشان منت نپید (وآزاد کنید) يا فدا كيريد, 
(جنین کنید) تا گاهی که شعلة آتش جنگ فرونشیند...». واين است 
. انجه خدا بردستها واحب کرده, که زدن از كاردست است. ش 


[ و ايماد وعمل پا ] 


وفرض على الرجلین أن لا يمشىّ بهما الى شيء من معاصي الله 

٠‏ وفرض علیهما المشيّ الى ما برضي الله عز وجل فقال: «ولا تمش في 

الارض مرحاً نك ن تخرق الارض ون تيل الجبال طولا» " وقال: 
۱ سوره مائده (۵) : ٩‏ 


۲ سوره محمد« ص » ( 1۷) : ۳۹4 


۳ سوره اسرا :( ۱۷): ۰۳۷ 


1۸۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


باب سوم: عمل 


«واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن نکر الأصواتٍ لصوت 
الخمیر» وقال فیما هت الايدي والأرجْل على أنشيهما وعلی 
أربايهماء يبن تضییعهما لما مرا عز وجل به وفرضه علیهما: «البوم نختم 
على أفواههم وتکلمنا ایدیهم تشه آزجلهمبماکنا یکیبون»: ذهدا 
ایضا متا فرض الله على اليَدَيْنِ وعلی الرجلین. وهو عملهما. وهو من 
الاایمان. 


»> وبریاهاواحب جب است که با آنہا درراهنافرمانی خدا گام برندارند, وبر 
آنا فرض است كه برای خرسندی خدای بز رگ به راه افتند» که خدا خود 
گفعه است: «ولا اة تمش في الارض مَرَحأَء » إنكآن تخرق الارض ون تبلغ 
الحبال ظولاً وه به كبر وناز درزمین راه مرو که نه به نيروتوانى رمین را 

. شکافت» ونه به گردنفرازی توانی با قله هاى افراشت؛ کوهہا همبری کرد». و 
گفته است: «واقصد فى مَشيك واغضض من صوتك ان آنگر الاصوات لصو 
الحمير سه درراه رف ميانه روباش» و ازبانگ خود بکاه, که ناخوشترین 
آوازها آواز عران است». ودر بار گواهی دادن دست ورا برضد خود و 
اع سا و ود ید وی 
گفته است : «آليومَ نخيم على آفواههم تلا آیدبهم شه ونشهد الم بما 
كانوا يَكسبون ےه در أن رور بر دهنهای ایشان هر می‌تهیم » ] 
پاهای ایشان» دربارة آنجه کرده‌اند» با ما سخن خواهند گفت». اين 
امور که ياد شد - وظيفة دست و پا است» وعمل و ایمان آنها است. 


[ ز ایماد وغمل جبره ] 





٩‏ سوره لممات(15:)985. 


۲ سورة يس (۳7) : ۱۵ 


۱ {AY 
۸۱6۲۵2۱۱. | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل دوّم: پیوستگی ایمان وعمل 


وفرض على الوجه السجود له باللیل والنهار, في مواقیتِ الصلا: 
فقال: ويا ايها الذین آمنوا ارکعوا زاسجذوا واعبدوا ریک وافعلوا الخیر 
لعلکم تفلحون»؛! فهده فر بضه جامعة على الوجه والیدین والرجلین. وقال ۱ 
في موضع آخر: «وآن المساجد له فلا تدعوا مع الله ادا "وناك فيمأ 
فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها. وذلك أن الله عز وجل لما 
صرف نبیه «ص» الى الكعبة عن البيت المقدس فان ل الله عر وحل: «وما 
كان الله لیضیع ایمانکم إن الله بالناس لرژوف رحیم», فى الضلاة 
ايمانا. 

فمن لقي الله عز وجل حافظا لجوار جه موفيا كل جارحة من 
جور ها ترم الله عروعز غلبا لقي الله عز وجل مستکملا لایمانه. 
e‏ العنة. ومن خان في شيءٍ منها. اه اله وا 

E <,‏ ا a‏ 
است» اين است که خداوند گفته است : «يا يها الّذْينَ آمَبُوا اازکعوا وات 
وَاعْبُدوا ربكم وافعلوا الخير لَعَلَكُم تن چ ی يمان وريد انارک 
وسجود کنید و پرورد گارخود را بپرستید » و کارنیک وکنید, باشد كه-_تا 

۰ ۳۹ مه‎ ٠ 

جاودان رستكار شو يد». واين (ركوع وسجود)» فريضه ای جامع برصورت 
ودودست ودويااست . خدارند درجايى دیگر گفته است: «وَآنَّ المساجد 
لله فلاتدغوامَم الله أحداً بيه مواضع سجده مخصوص نخدا استء پس با 
خدا هیچ كس را مخوانید». درحايى دیگرنیز در بارةٌ واجبات اعضاء يعنى 





.١‏ سورة حج (۲۲) ابلا 
؟. سوره حن (۷۲) : ۰۱۸ 


۳ صوره بقره (۲) : ۰۱۸۳ 


AY 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب سوم: عمل 


(قبله را تغيير داد و) پیامبر خو يش را صلی الله عليه وآله. ابیت المقدس به 
سوی کعبه متوجه ساخت, كفت : «وما كات الله لضي ایمانگم» إن الله 
بالتاس لرّووف ر رحیم سه خدا ایمان شمارا ضايع نمی کند, زيرا که 
خداوند با مردمان مپر بان ورحیم است» . دراینحا نمازرا ( که عمل و کردار 


vw 


1 است)» ایمان‌نامیده است, 
بتابرآنحه گفته شد, هركه خدارا با اندامهاى نگاه داشته شد از گناه 
ملاقات کند, وهراندام آنجه را كه خداى بز رگ براو واجب كرده است به 

انجام رسانيده باشد, جنين کسی با ايمان كامل خدارا ملاقات خواهد كرد 
وازفردوسيان خواهد بود. وهركه دربخشی ازاين وظايف خيانت ورزيده 


(وكوتاهى كرده) باشد, يا ازفرمان خداى بز رك تخطی كرده و سرپیچیده 
باشد» با ايمان ناقص با خداوند رو برو خواهد گشت. 


[ح-ایمان برتر] 


- 


۴ مر 


N‏ زیا نتن فول ال عز وجل؛ «وادا ما نر بن 
0 تقول آیکم رادت هذه ایمانا فام الذين وا فزادتهم اانا وهم 
یستبشرون > وأما الدين في قلوبهم مرضٍ فزادتهم 58 الى رجسهم»' 
وقال: «نحن ن نص عليك ام بالحىّ انهم فتية آمنوا رهم وزدناهم 
هدي». " ولو كان كله واحداً لا زیادة فيه ولا نقصان, لم كن لاحر منهم 
فضل على الآخر. ولاستوت ال ند ضري ۷ وبطل التفضيل. 
ولکن بتمام الایمان دَخَلَ المزمنون الجن وبالرَّيادَةٍ في الایمان تفاضل 


۱ سور تو به )٩(‏ : ۰۱۳-۱۲۵ 


۲ سور؛ كيف (۱۸): ۰۱۳ 


١ Af 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل دوم: پیوسنگی ایمان وعمل 


ل 0 0 سر عدا 
المؤمتونّ بالذرجات عندالله. وبالنقصان دخل المفرطون النار.' 


> (انوعمروزبیری» رأوى حديث» كو يد: به امام صادق«ع» ) كفتم : 
معنای «ناقص» بودن و« کامل» بودن ایمان رافهميدم» برتری و فزونی 
ایمان (به حه معنی است و) ا زکجا سرحشمه‌می گیرد؟ گفت: ازاين كفتة 
حدای متعال : : «وإذا ما رت سور ینم من قول آیکم ادن هذه ایماناً؟ 
اما لین منوا نیم ايماناً وهم یستبشرون وما ین في لو بهم رض 
ادم رجساً إلى رجیهم 8 حون سوره ای فرود اید» برخى ارمنافعان 
گویند: ایمان کدا ميك ازشما با اين سوره افزوده شد؟ يس كسانى كه 
ایمان آوردند ایمانشان افزوده می شود وشادمانی می کنند؛ واما کسانی که 
دردلپاشان بیماری است» بربدی وپلیدی ايشان بدی وپلیدی دیگری افروده 
حراهد گشت»؛ وازاين ايه اتخ ق هم بالحق» انهم فيه و منوا 
بربهم وز وزدناهم هدی م داستان ايشانرا به راستی برتوحکایت 
می کنیم مان حوانائی بودند که به پرورد گار ود ایمان آوردندء وما بر 
ایمان ایشان افزودیم» . اگ رهم ایمانها یکسان بود و کاست و فزونی 
نمی داشت» هیچ یک از راهل ايمات را میتی بردیگری نمی بود نعمت 
ايمان (وهدايت خاص) درحق همه مؤمنان (ومحاهد ان متفاوت راه خدا) 
یکسان می بود» ومردمان همه یک گونه می شدند» وبرتری ازميان می رفت 
(ومراتب ڈایستگیہا ومحاهدتها بی اثرمی گشت» وجنين نشد) بلکه 
ایمانٍ كامل سيب ورود اهل ایمان به يهشت گردید» وریادتی وبرتری 
EE‏ ايمان باعث تفاوت درجات مومنان درنزد خدای گشت؛ وايمان 
ناقص وناجيزعلت دخول كناهكاران به دوزخ شد 


۳ الامام على على «ع» - سثئل عنه: لایمان قول وغمل أم قول بلا عمل ؟ فقال: 


الایمان تصدیق بالجنان. واقرارٌ بالأركان. وهو عمل كله ..' 





۱ . «اصول كافى » 2۰۹/۲ TT‏ 


۲ (بحار۷)/۱۱6. 


۳ 1۸۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


> امام على «ع» -پرسیدند: آیا ايمان گفتارو کرداراست يا گفتاربی عمل ؟ 
كفت: ايمان گواهی دادن به قلب است» و ابرازداشتن به ز بان وعمل 
كردن به اركان (اعضاى بدن)؛ ايمان همه اش عمل است 


۵ الامام الصادق «ع»- قال محمد بن مسلم: لته عن الایمان, شال سياد اد 
لاإلة الاالله [وان محمداً رسول الله ]. والاقرار بما جاء منعندالله, وماا مق 

في القلوب من التصديق بذلك. قال؛ قلت: الشهادة الست عملا؟ قال: 

۷ قلت: العمل بين الاايمان؟ قال: نعم, الایمان لا یکون الا بعمل . 

والعمل منه. ولا ينبت الایمان الا تعمل .' 

4 امام صادق 9 - محمد بن مسلم گو يد : ازامام حعفرصادق در بارة ايمان 
يرسش کردم كفت : «ایمان گواهی دادن است به اينكه معبودی حز خدا 
نيست (لااله ال الله) . ..» واعتراف كردن به آنحه ازجانب خدا ۲ امده است»ع 


و تنصدیمی قلبى است به اين اعتقادها و باورها» . ٠‏ پرسید) . : ايا شهادت دادن 


به زبان» خود عمل نیست؟ كفت : «(حرا)) گفتم : ایا عمل ازایمان است ؟ 
كفت : «آری» ايمان جزبه عمل نیست. وعمل بخشى از آن است . وایمال 
حزبه عمل تابت ومستقرنمی شود)». 


۳ الامام الصادق (رع» : ملعون ملعون من قال: الایمان وَل بلا عمل . ۱ 


> امام صادق«ع» : آنکه بگو ید: ایمان گفتار بی کرداراست»ملعون‌است. 


۷ الامام الهادي وعم - عن ابائه. عن امير المزمنین: قال لی رسول اه («ص »: 
یا على! اکتن! فقلت: ما أکتت؟ فقال: ۳ بسم الله الرحمن ي الرحیم. 





۱ «اصول کافی ۳۸/۲۷. 
۲ «بحار» ۱۹/۹۹ از كناب « کنزالنواند». 


1۸۰۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 60۳.طناعا۸ 


فصل دوم: پیوستگی ایمان وعمل 


الایمان ما وق في القلوب, وصَدَّقتَهُ الأعمال؛ والاسلام ما جری على 
اللسان, وحلت به ۳ 


4 امام هادی«ع» از پدرانش, ازامیرالمومنین «ع»: ييامبر-صلى الله عليه 
وآله- به من گفت: ای على ! بنو يس ! گفتم: جه بنویسم؟ گفت: «پسم الله 
الرحمن الرحیم ایمان ان‌است که درقلیبا خایگزین شودو کردارها 
تصدیق کنند؛ آن باشد . واسلام آن است که برز بان‌جاری گردد و 
ناشو یی به أن حلال شود» . 


۸ النبي «ص» : . المعاد مضمار العمل.' 


چ بيأمبر «(ص ) : معاد حولانگاه عمل است . 


الامام الرضا OAT‏ اعد قرایة, ولا ينال ولاية الله إلا 
بالطاعة. ولقد قال رسول الله «ص» لبني عبد المطلب: «ايتوني بأعمالكم 
لا بأحسابكم وأنسابكم. قال اله تعالى: ”فإذا نفخ في الصور فلا نساب 
بر ا سات موازي فأولنك هم المفِحون » 


o” 


ومن حلت موازیته فأولتك الذين خسروا لشي فى جهنم خالدون»" 0 
> امام رضا «ع» : ميان خدا وهيجكس خو يشاوندى نیست» ودوستى خدا جز 
گفت: اعمال خودرا نزد من بياو ريد نه حسبها ونسیایتان ر ا. خداى متعال 
گفته است : «قإذا نح في الصوں فلا آنسات تم و ولا يكس نون و فمن 
تقلت موازیثه فا وا تلهم المفلخون ۾ ومن حفت مَواز یه فأولتلالذین خر وا 





.١‏ «نحار» ۰۸/۵۰ ۲: در «اصول کافی» ( ۲/۲ )نیز نزدیک به معنای اين حديث امده است. 
ل «بحار» ۱۸۳/۷۷ از کتاب «أعلام الذين» . 

۳ سوره مومتون (4۲۳: ۰۱۰۱-۱۰۳ 

1 . عون اخبار 1 لرا rE‏ 


{AY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵۵۱۱ 


باب سوم: عمل 
َنِمْسَهُم في جَهَنّمَ خالِدُون هم چون درصوردميده شود ديكردران روز 
نسبى (وتفاخرى به نسب. يا أميد كمكى ازمنسو بان) در کارنیست واز 
حال یکدیگرنخواهند يرسيد ه كه د رآن روز کسانی كه كقَهٌ اعمال (نیک) 
با شد خود زيان كردهاند ودرجهنم حاودان خواهندماند» . 
18 الامام على «ع» : لأنسین الا لس E e‏ ولا يد ا 
بعدي: الاسلام هو التسلیم, والتسليم هو التصدیق. والتصديق هو اليقين. 
واليقین هو الاداء, والاداء هو الم .۱ 
هه امام على «ع» : اسلام رابه گونه ای وصف خواهم كرد که هیچ كس پیش 

ازمن جنان وصف نکرده است و هیچ كس پس از من نیز حنان وصف نخواهد 
۱ کرد: «اسلام تسلیم است, وتسلیم تصدیق, وتصدیق يقين» ويقين 
ادا کردن, وادا کردن‌عمل است و کردارداشتن». 


۱ «دبحار» ۳۰۹/۸ نیز «اصول کافی »؛ ۲ با اختلافى آند ک. 


EAA 


۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فو 
r‏ 


سم 


عمل كيفيّت است‌نه کمیّت 


أ عمل وکارنیک 


۳۹ حو 


فراآن ‏ 
١‏ إن الذین آمنوا وعملوا الصَالحاتء انا لا نضیع جزمن أحسّن عملا ها 


۳ کسانی که ايمان آوردند و کارهای نیک وکردند (بدانند) که ما پاداش کسی 
را که کارنیکو کرده باشد ضايع نمی کنیم ه 


۲ انا جملا ما على الارض. زينة لهاء نبلوهم أيهم أحسَنْ عملا '٠‏ 
> آنجه برزمین است رایش آن قرارداديم» تا ايشان رابيازماييم كه كد ایک 
نیک وکارترند » 


۴ الذى خلق ال واه لا اک اخسن عملا" 
> خدا(كه) مرگ وزندگی را آفرید, تا شمارابیازماید» که کدام‌یک 
نیک وکارترید. . 
۱ وره کپف (۱۸): ۳۰. 


۳ سور کپف (۱۸) : ۷. 
۳ سوره ملک )٩۷(‏ : ۲۰ 


A۹ 
۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب سوم: عمل 


حدت 


+۲ 


8 4 ۱ 6" م 8 ۶ ۱ 
١‏ الامام على «ع» : قيمة كل أمرىٌ مأ یحسته. 


هه امام على «ع» : ارزش هركس به جيزى (کاری, هنرى) است كه أن را 
نيكومى داند (ودران تخصص دارد). 


۲ الامام على «ع» : الاس أبناء ما یحسنون. ۲ 
۳ امام على «ع» : مردمان فرزندانٍ كاريّند که أن را وب انجام می دهند. 


ه یعنی : همانگونه که ه رکسی به پدرو اصل وتباری منسوب است 
وبدان شناخته‌می گردد» وارج می بیند » صنعت و رشته و کاروعلم و 
تخصصی نيز که انسان دران پخته وماهر است و آن را خوب می داند و 
نیکومی پردازد, مانند اصل وتبارو گوهرو نژاد است. ومردم همانگونه 
كه فرزند ان پدرانٍ خو يشند وبدان شناخته‌می گردند, فرزند ان مپارتپا 
وهنرها وارزشبای کیفی کارعویش نیزهستندو بدال شناخته 
فى گرانا ومتسوب می سُوندع جنانكه كفته می شود : فلانى پزشک 
خحوبى ا دا بن أست» رياضيدان خوبى است, مدير 
خوبی است, نویسنده خوبى استء بتای خوبى است» کشاورز 
خوبی است... واین سخن امام على تأكيد است براهميّتِ كيفى هر 
کاروهرحرفه وهرهتریعتی .که ارزش واقعى به مهارت وخوبى کار 
است نه به اندازه أن . ۱ 

واين تعليم سازنده» دليل روشنى است بر ارزش «تخصص» و 
«کارشناسی » و اهميّت بدل نايذير آن. 


۰۱۵۹/۲ «نپج اليلاغه» /۱۱۲۲؛ عبده‎ .١ 
(ارشاد» مفید/۱۲.‎ ۲ 


۰ 4۹ ۱ ۱ ۱ 
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فصل سوم: عمل کیفیّت است نه کمیّت 


الا مام السجاد «ع» : .. وأعني على صالح النية ومرضی القول . و ین 
العمل ! 
۳ 
a‏ امام سحاد «ع»: مرا برداشتن نیت شایسته و گفتاریسندیده و کاردر خور 


الامام الصادق «ع» - في قول الله وت «لیبل کہ ایک ا عملا" 
قال: لیس یعنی آکثر عملاء ولکن اصوبکم عملا. وانما الاصابة N‏ 
والتية الصادقة .. ثم قال: الابقاءٌ على العمل حتی یخلص أَشَذ من العمل. 
والعمل الخالص: ای لا تریذ آن ا الا الّه عز وجلْ. 
والنية أفضل من العمل. ألا وان اللي هی‌العمل. نم تلا فوله عز وجل: «قل : 
کل یل على شاكلتد'». يعني على نی 

» امام صادق «ع»-دربارةاين آیه: «لِيَبْلُوَكُم يكم أحسَنٌ عمَلا i‏ 
شمارا بیازماید كه كدام يك كارى بہترمی کنید», گفت: مقصود عمل 
(بیشتر» نيست بلکه عمل «بہتر» ودرست تراست . ودرستی کا ربستگی 
به ترس ازخدادارد وداشتن قصد ویّت صحیح. مپس كفت : عمل راتا به 
پایان حالص نگاهداشتن سختتر از خودعمل أست.وعمل خالص آن است 
که نخواهی کسی جزخدای بز رگ تورا برای أن ستايش كند. ونیّت برتراز 
عمل است. بدانید که نیّت همان عمل است. سپس اين أيه را خواند: « کل 
عم علی شاکلته 4 بگوی: ه رکسی برطینت خود می ند . 


۱ صحفه محاديه /۳۵۰ (دعای 4۷). 
۲ سورة هود (۱۱) : ۷. 
۳ سور !سرا (۱۷): ۸ 


4 . «اصول کافی »۰۱۱/۲ 


۹1 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


ب تقوی درعمل و کار 


۳ - 


فران 


سس 


۱ انس اس بان على تقوی من الله ورضوان خير ام من اسس بنیانه 
على شفاجرف هار فانهار به في نار جهنم؟..' 

> آيا کسی که شالودةساختمان (مسحد) خود را بر(بنيانٍ استوار) تقوى و 
خشنودی خدا نهاد بہتراست) يا آنکه شالودۂ را برلبة آبگاهی زیرتهی نهاد» 
که خود و بنا کننده خود را به اتش دوزخ فروبرد؟ 


۱ البسي «ص» : یا آبادر! كن بالععل بالتقوی اشد اهتماما منك بالعمل, فانه 
e e 2‏ ع ما 22۵ ۲ 
لا يقل عمل بالتقوى. وكيف يقل عمل يتقبل ١‏ 

1 يامبر«ص» با ابادر! دررعايت تقوى درعمل بيش أ زان بكوش كه در 


بار خود عمل می کوشی, که هيج عملى با تقوی كم به شمار نمی اید 
(ا كرجه به مقدا ركم باشد)؛ آیا جگونه عمل مورد قبول» كم تواند بود؟ 


۲ الامام علي «ع»: لا يقل عمل مع التقوی." 


۱ سوره تو به )٩(‏ :۰۱۰۹ 
؟. «مکارم الا علاقی» /۵۵۵. 
۳ («نپج البلاغه » /۹ ۰۱۱۲ 


۹۲ ۱ 
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فصل سوم: عمل کیفیّت است نه كميّت 


۱ 0 ۳ ۱ 0 
» امام على «ع» : هیچ عملی با تقوی و پرهیزپیشگی کم به شمارنمی اید . 


۳ الامام الصادق «ع» : اوصیاک بتقو ی الله والورع > والاجتنهاد؛ واعلم أنه له 
ينتفع اجتهاد لا ورع فيه.' 
> امام صادق «ع» : تورا به ترس از خدا وپارسایی و کوشایی سفارش می كنم . 
۰ ۲ و ا 
وبدان که هر کوششی (جه درعبادت وچه دردیگر کارها) که وَرَعَ و 
بارسایی دران نباشد سود ندارد. 


ج-جوهرعمل و کار 
حدیت 
١‏ الامام على «ع»: رب يسير أنمئ من کثیر.۲ 


۳ امام علی ((ع» : بسا اند ک که بالنده ترازبسیاراست. 


۳ الامام على «ع» : قد ينمي القلیل فیکثر. ,س الكثير هت" 
2 
به امام على «ع» : كاه حیزاند ک می بالد وبسيارمى شود وجيزيسيار 


مضمحل می كردد و ازمیان می رود. 
٣‏ الامام الصادق «ع» : يا حمران! .. اعلم أن العَمَلَ الَانم القلیل على اليّقين 


۱ «وسائل» ۰۱۹۲/۱۱ 
۲ «نپج البلاغه » ٩۹۳۱/‏ عبده ۵0 . 
۳ (ابحا ر» ۲/۷۸ ۱ از کتاب «مطالب السوول », 


۹۳ 
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باب سوم: عمل 


افضل عندائه عز وجل من العمل الكثير على غير يقين. . 


> امام صادق «ع» : ای خمران بن أَعْيّن! بدان كه عمل يبوستة لس 
يقين نزد خداى بزرك برتراست ازعمل فراوانٍ بدون يقين. 


فو 2ق - 
۳ الامام على «ع» : شتان بين عملین: عمل تذهب لَذته وتبقى تَبِعَتَُء وعمل 
#ن را رو وم ع وه ۲ 


تدهب موونته ویبقی اجره. 


میا رو وبا رومیت رایس ان دزی هی 
رنج آن ازمیان می رود وپاداش أن باقی می ماند. 


د درستی واستقامت درعمل وکار 


ی : 2 7 ر برسم 2 
۱ الامام الصادق 1 ع) - عن الب ((ص )) : سلوا الله السداد. وسلوه م السداد 
سداد اعمل » 
۳۳ امام صادق«ع» -ازپیامبر! كرم: ارخدا درستی و استقامت بخواهید وهمراه 
آن» درستی واستقامت درعمل و کار. 


هما ستحکام عمل وکار 


۱ «اختصاص») /۲۲۲. 
۲ «نپج البلاغه» /۱۱۳؟ عبده ۰۱۷۰/۲ 


۳ «مستدرک» ۰۳۱۰/۱ 


۹ ۱ 
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فصل سوّم: عمل کیفیّت است نه كميّت 


١‏ الامام الصادق «ع» : قال رسول الله «ص» : EEE‏ سا رس 


مر 


البلئ إليه. ولك الله یحب عبدا إذا عمل ا 


1 امام صادق «ع»-رسول الله «ص» گفت: می دانم كه فرسوده می شود و 
می پوسد» لیکن خدا بنده ای رادوست دارد که جون كارى انجام دهد انرا 
درست واستواربه انحام برساند. 


نگرید! 


اين سخن» قسمتی است از حدیتی که عبدالله بن سنان ازحضرت 
امام جعفرصادق«ع»روايت کرده است. بخشی ازحدیث جنين است: 
نزد پیامبر«ص» آمدند و گفتند: سعد بن مُعاذ د ر گذشته است. 
بيامبربرخاست واصحاب به همراه او برخاستند. فرمود تا سعد را 
بشویند. به هنكام شستن سعد به جهار چوب درتکیه کرده بود. چون 
سعد را شستند و حنوط کردند و كفن بوشیدند وبرتابوت نپادند بیامبر 
۳۳ ص ۱ 
می كرفت و گاہ طرف چپ را تا أن رابه گورستان آوردند وبه لب گور 
نہادند. بيامبر | كرم خود به در ون قبر سعد رفت» و لحد وى را بجيد وان 
بدهید!». و بدين گونه ميان خشتهارا محكم می كرد. هنگامی كه كار 
يديوه سد عياب و و با 
نی تأغلع آنه میبلی» وَيَصٌِ البلى إلّيه, و لک ال بح عبداً إذا 
ا ت من می دانم كه این كور( ولحدٍ آن) فرسوده 


۱ , «امالی » شيخ صدوق/ ٤‏ ۲ ۳. 


۹۵ 
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باب سوم: عمل 


می شود وهى بوسد لیکن خدا بندهاى رادوست دارد كه جون كارى 

انحام دهد محکم کاری کند وانرادرست واستواريه انجام برساند(و 
مر 

سرسری نگیرد» وازسر وانکند) ». 


و انگیزه اش بعمل وکار 


۱ الامام علي «ع» : افضل الاعمال مأ أكرّهت نفسك عليه. ! 


4« امام علی «ع» : برترین اعمال أن است که نفس خود را به ‏ کراه بر آن 
واداشته ای. 


ےر خی 


۳ الامام على «ع» : إن الليل والنهار یعملان فيك فاعمل فیهما ۲۰ 
7 5 
م ىكيرند)» تونیز در انها کاری بكن (و حیزی برای خود بیندوز!) 


ه نيز فصل 4 ۲ و فصل ۲۵ از اين باب را ملاحظه کنید. 


, ۲۱۹۹ انیم البلاغه»‎ + 
r 
IK 
2 
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رم 


راه‌میانگین (شکل طبيعي عمل و کار) 


5 سم 


فران 


2 


پر خی 8 يي ت سي راض و ۶ -ى و 6 ع ار اس 
١‏ ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط. فتقعد ملوما 
حسورا ۱۵ 
- 2 -- 
> نه دست خود را ببند وبه كردن آو يز(وهيج نبخش) ونه آن راتمام بگشا 
(وهر جه داری بده), که نکوهیده و اندوهنا ک خواهی نشست ه 


ب" هل 0 و ۳ 7 7 2 

۲ والذين إذا أنفقواء م يسرفواء وم یقترواء و كان بين ذلك قواما ه" 
> (بندكان خداى رحمان كسانيند که...) و كسانى که حون انقاق 
(وهزينه گذاری) كنندء له اسراف می‌کنند ونه حست می ور رد که آن 


انفاق در حدّ ميانه خواهد بود. 


۱ صورةاسرا (۲۹:)۱۷. 


+. سور فرقان (۲۵): 1۷. 


:۶ 
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باب سوم: عمل 


| 2 ۶ ع ر ۱ 
١‏ النسبي «ص» : خير الامور اوسطها. 


> پیامبر«ص» : بپترین هر جيز وهر كار حد ميانة آن است. 


۲ الامام علي «ع» : .. الیمین والشمال مَضَلة. والطرينٌ الوسطی هي الجادة. 

علیها باقي الکتاب وآثار النبُؤة, ومنها منفد الستة. والیها مصیر الماقبة .۲۰ 

»ه امام على «ع»: راستگرایی و جیگرایی گمراهی است. راه درست همان 

راه ميانه است. کتاب خدا که در ميان ماست و تعالیم نبوت» به همین راه 

دلالت می‌کنند. و طریق عمل به سنت بیامبر«ص» همین است» 
وعابت نیکو در گرو پیمودن همین. 


۱ «بحار» ۱۹/۷۷ -از کتاب «عرالی اللتالى ». 


۲ «نهج البلاعه» / 1٩‏ . 


اك ۱ 
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4 
¥ 


ل 


اقدام راه کامیابی 


حدیت 


۲ م و اله ممم مم ت مر عراس م حور سس ار ۳ 
۱ الامام على «ع» : إذا هبت آمرا فقع فیه, فان شدة توقیه اعظم مما تخاف منه". 


> امام على «ع» : اگراز کاری بیمناکی» خود را به آن در افكن» زیرا که ترس 
۰ ۰ مج ۰ 1 
ازهرکاربزر گترازخود کاراشت. 


۱ «نهج البلاغه» /۱۱۹۹ عبده ۰۱۸۵/۲ 


۹۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲02۱9 





4 
ل 2 
م 


حلسم 


۳۹ وس 


فران 


ور رب أجلي مدخل صدقء وأخرجني مرج صدقی, امحل لي ين نك 
سلطانا تصیر | ۳ ۱ 
> بگو(ای يبامبروبخوان كه): پرورد گارا! مرا (درهرجای وه رگاه), به قدم 
صدق داخل كن وبه قدم صدق خارج گردان» وازنزد خو يش نیرو یی و 
برهانی بخش که مرایاوربود ه 


تما ف ی 4 ام 2 نز خر ر "۳ سو سب 
م ت 01 11 2 3 
يعوب علیهم. إن الله عفور رحیم © 
رر سر 1 ۰ : 
»> برخى ديكر که به گداهانٍ خو یش اعتراف كردند, اينان کارنیک و کارید 
را درهم آمی‌ختند) باشد كه خدا تو به ايشان را بيذيرد, که خدا آمرزنده و 


مپر بان است »© 
٣‏ انا نرّلنا اليك الکتاب بالحق. فاعبداللة مخلصاله الدينَ ه آلا لله الذین 


۱ سورةاسرا (۸۰:)۱۷. 
۲ سوره‌تو به )٩(‏ : ۱۰۲ 


وم ۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات وكتب | Alefbali5.C0M‏ 


فصل ششم: خالص سازی عمل 


١ .. الخالص‎ 


> قرآن را به حق فروفرستادیم» يس خدا را بيرست ودين را خالص برای اوقرار 
ده » بدان که آنجه از ان نخدا است دين (وعبادت) خالص است .. 


وما رو ردت د 3” م و 0 ۳ ۳ الله 
الس 
الخلضيت ۵ 1 


35 


7 ۷ 1 کے 00 

4« (آیات رک می كو ييد) خدای را که پرورد گارشما وپرورد كاريدران شما 
است؟ »قوم الیاس اوراتكذيب کردندء وآنان همه برای عرضه برعذاب 
حاضرخواهند گشت ه مگربند گان باک شده خدا ه 


۵ فانظر کیف کان عافبه النذرین ء الا عباذالله المخلصين؟ و " 


ه بنگرکه پایان کار بیم داده شد گان چگونه بود ه مگر بند گان اخلاص يافتة خداه 


حدیت 


و ردو 92 ومع )6 
۱ الامام على «ع» : تصفية العمل اشد من العمل. 


> امام على «ع» : حالص سازی عمل سخت ترا زخود عمل است . 
۳ الامام علي «ع» : تصفية العمل خير من العمل. * 


1 سورة زمر (۳۹) : ۲۰۳. 

؟. صورة صافات (۳۷) : ۰۱۲-۱۲۸ 

۳. سور صافات (۳۷) : ۷٩‏ ۰۷۳ 

4 « کافی » ۰۲/۸ 

۵ «بحار» ٩۰/۷۸‏ از کتاب « كنز القوائد» , 


2۱ 
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باب سوم: عمل 
۳ امام على ((ع)) : حالص سازی عمل بپتر از خود عمل است. 


۳ الامام الصادق «ع» :,ألإبقاءٌ على العمل حتى یخلص. أشَذ منّ العمل ۱ 


ب امام صادق «ع» : اخلاص را تا پایان عمل نگاهداشتن, سختتراز خود عمل 


است . 


۴ الامام علي «ع» : لن یصفو إلعمل حتی يصح العلل ' 
> امام على «ع» : تا زمانی که علم (باعمل وشناختِ دینی در بار آن) درست 
نشود, عمل يا كيزه وخالص نخواهد شد. 1 
4 الامام على «ع» : أخلص تثل. 
چ امام على «ع» : اخلاص بور زء تا به مقصود برسى ! 
۶ الامام الصادق «ع» - من حديث «جنود العقل والجهل»: .. الاخلاصض 
وضده الشوب. ؛ 
> امام صادق «ع» : (ازسپاهیان عقل یکی هم) اخلاص درعمل است» وضد 


أن الود گی نيت (و بی اخلاصی) است. 


ر 9© رر # بير 7 
۷ الامام السجاد «ع» : .. لا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيّتك ` 





. «اصول كافى » ۱۹/۲ . 


. «غرر الحکم» |۲۵۵. 

. «غررالحکم» /1۰. 

. «اصول کافی » ۱ - از حدیث «خنود العقل ومُنودُ الجبل ه سپاهیان عقل وسپاهیان جبل ». 
. («صحیمه سحادیه» /۳۵۸ (دعای ,)٩۷‏ ۱ 


ہے م یت بجي ابرعم 


۵ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل ششم: خالص سازی عمل 


»هه امام سجاد«ع» : خداوندا ! نيك وكاريهاى مرا با نافرماني تی كه يا اننبا 
آمیخته می شود ارمیان مبر. 


الارن ا و شکر. ازل ع الي ماس ی 
السمعة, ا فکره وذکره a‏ واقامته فيك ولك ' 

ده امام سجادع» : خدايا ! هر- حتكندهاى از معتقدان به دين تو که به ر زم 
برحاست» با هرمحاهدی ازییروان احکام تو که به جپاد با دیاب 

۰ - - - ۰ 5 - مج ه الل 

پرداخت » تا دين توبرتر و حزب تونیرومندتر, ودستورات تو گسترده تر شود 
کاررا برا و آسان گردان. .. واورا درحکم (وعزم) استواربدار» وزیا را ازاو 
دور کن» وازشهرت طلبی اورابرهان» وفكروذ کروسفر و حضراوراء پا ک 
وخالص, برای خود فرارده ! 


۹ النبي «ص» - عن ابي ذر الغفاري: قال رسول الله «ص»: ان لكل حق 
حقيقة, وما ب عبدٌ حقيقةً الإخلاص حتى لا بح أن بح على شىء 
من عمل له. ' 
په بيامبر «ص» -به روایت ابوذرغفاری: برای هر حقی حقیقتی است. و هیچ 
بنده‌ای به حقيقت اخلاص نمی رسد. تا آن كاه که دوست نداشته باشد برای 
عملی كه برای خدا انجام داده است مورد ستایش واقع شود. 


۱ « صحيفة سحادیه » /۱۸۷ (دعای ۲۷). 
۲ («مستد رک» ۰۱۰/۱ 


۳ص 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲02۱0 


حلسم 


مداومت دادن به عمل و پایداری دران وتمام كردن أن 


فران 
١‏ إن الذين قالوا رينا الله ثم استقامواء فلاخوف علیهم ولاهم يحرّنون ما 
په کسانی که گفتند پرورد گارما خدا است ودرآن پایداری کردند, نه آنان را 


بیمی خواهد بود ونه اندوهی 0 


۲ . وآن لو استفاموا على الطريقة, لأسقيناهم ماء عَدَقاً ه" 


(ونعمت بسیار) به اکان می دادیم ه 


۳ فلذلك فادع واستقم کا امرت. ولاتتبع اهواءهم 9 
» پس بدين سبب ( كه ياد شد» مردمان را به دين اسلام) بخوان» و جنانکه فرمان 
داری استقامت ورن وازهواهای ايشان پیروی مكن. . . 


. سوره احقاف (15): ۰۱۳ 
۲. سورة حن (۷۲) : ۱5 ؛ «مجمم البیان» ۳۷۱-۰ 


۳ سوره شوری (4۲) : ۱۵. 


۶ ۵۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۴0۵۱[0.60۳۲ 


فصل هفتم : مد اومت دادن .: 


حدبت 


١‏ النبى «ص»: الأمور بتمامها. والأعمال بخواتیمها.: 


۲ ان ۶ 0 ۱ تما ۶ ۷ 
۳ الامام علي «ع» : قلیل تدوم علیه. ارجی من کثیر مملول, منه. 


۳ امام على «ع» : کاراندکسی که برآن مداومت کنی » اميد بخشتر از کار 
بسیاری است كه ا زآن ملول گردی. 


مرش 


قل. ' 


۳ 
5 امام باقر («ع» : دوستترین کارها نزد خدای بزر گ» کاری است که بنده 


٣‏ الامام الباقر «ع»: أَحَبٌ الأعمال الى الله عز وجل ما داوم العبد عليه. وإن 


بران مداومبت کند هر حند اند ک باشد. 


۴ السبي «ص» من خطبة القاها بتنية الوداع. لماارادالخروج الی‌تبوك : .. 
الأمرُ إلى آخرهء وملاك العمل خواتیمه. ' 


1 بیامبر ((ص» - در صمن مشر تم که در («تبه وداع ) انراد كرد ره 
۱ ۱ ۲ مر ۳ ه 
هنگام حروح از مدینه برای رفتن به جنگ تبوک: (ارزش) کار به‌پایان 





۱ «بحار» ۱۹۵/۷۷ از كتاب «عوالی اللنالى )» :قرب الاسناد /۱۹. 
۲ «نپج البلاغه» /۱۲۲۲؛ عبده ۲( 

۳ «وسائنل» ۰۷۰/۱ 

.۰۳۳۹/ «انعتصاص»‎ . ٤ 


۵۰ ۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱ 


باب سوم: عمل 


۵ 


«1 


عیسی المسیح «ع»- ابو فروة الا نصاري قال: قال عیسی بن مریم: يأ معشر 
الحواریین ! بحق اقول لکم. إن الناس یقولون: إن البَناءَ پأساسه. ونا لا 
أقول لکم كذلك. قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بح اقول لک اد 


آخر حجر یضعه العامل هو الساس. قال ابو فروة: إنما اراد خاتمة الأمر. ' 


عیسای مسیح ع» ای گروه حواریان! به حق به شمامی كو یم, مردمان 
می گوبند ساخشمان به ساس وشالودة آن است» ومن به شما چنین 


نمی گویم تس ااه ۰ ی 


A 


الامام على على «ع» : : تمام العمل استکماله. ١‏ 


امام على «ع» : تمامی کاربه کامل كردن است. 


الامام الباقر «ع» : الابقاء على العمل. ند من العمل. ' 


امام باقر ((ع» : مداومت بر کارسختتر از خود کاراست. 


الامام علي «ع» : ليس في البرق الخاطف مستمتم لمن یخوض فى الظعَة. ‏ 
امام على «ع» : ازبرق جهنده برای کسی که درتاریکی فرورفته است 
بهره ای حاصل نمی شود. 

كسسته و نابایدار است. 


. «معانی الاخبار» ۳۳۱. 


. «غررالحکم» /۱۵۳. 


. «اصول کافی» ۰۲۹۹/۲ 


ما | اما اهب الحم 


« کافی » ۲۳/۸ , 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


a 


عمل و کار نه ارزو و بندار 


فران 
.م ۶ و ر وه و را ۰ ۱ 
۱ درهم يا کلوا و یتمتعوا ویلههم الامل. فسوف یعلمون * 
1 و اوه ۳۳ رل 1 
1 واگذارشان تا بخورند وكام جو یندء وارز وسر گرمشان دارد, كه به زودی 


(عاقبت اين خورو خواب وغفلت را) خواهند دانست هم 


۲ يُنادُونهم :ألم نکن مَعَكُم؟ قالوا :بل ولکنکم فتنتم آنفسکم وتربصتم وارتبتم 
وغرتکم الاماني, حتى جا امرالله. وغرکم با له الغرور ه' 

ه (وآن روز) منافقان» مؤمنان بپشتی را گویند: مگرما (درمسجدهاء ودر 
عرفات و در رمضات) با شما نبودیم ؟ بپشتیان گویند: حرا بودید» لیکن 
شما خودرا فریفتید» وهمواره بد مومنان حواستید» وشک وناباوری پیشه 
ساختید وفریب آرزوهای خوش خوردید, تا آنکه فرمان خدا (م رگ) در 
رسید و دیوفریبکان در کاردین خداء شمارابقریفت م 


۱ سورة حخر (۱۵) : ۰۳ 


۲ سورة حدید (۵۷) : ۰۱4 


۵2 ۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


حدیت 


١ الامام علي «ع»:.. صار اولیاء الله الى الأجر بالصبر والی الأمل بالعمل.‎ ١ 
»ه امام على «ع» : اولیای خدابا شکیبایی به پاداش رسیدند, وبا کرداربه‎ 
ارژوهای خود دست بافتند.‎ 
۳ الامام السجاد ارع» : .. 57 الامل عن العمل‎ ۲ 
. . . چ امام سجاد«ع»: امیدوارز و فروغ یافتگان ازقرآن‌را, ازكار وعمل بازنداشت‎ 
الامام علي «ع» : يا همام! المزمن هو الکیس الفطن .. دائما نشاطه. قریبا‎ ۳ 


رو 


ا 


5 امام على ((ع» : ای همّام! مومن زيرك وهوشياراست» دایم می كوشد ودل 
به اميدهاى شدنى می بندد. 


الامام علي «ع» : نعم عون العمل, قصرٌ الأمل ١‏ 
1 امام علی «ع» : بهترین کمک بر کاروعمل» كوتاهى ارزووامّل است. 
۵ الامام علي «ع» :.. خذ بالثقة ين الل وايّاكَ والاغترارٌ بالأمل! ولا تدخل 


lu. مر‎ 


عليك الیوم هم غد. يكفي الیوم همه وغذ داخل عليك بشغله. إنك إن 





۱ («(تحف المعول» /۱۵۷. 
۲ («صحيفه سحادبه» /۲۱۸ (دعای 1۲). 
۳ «اصول کافی » ۲۲۹/۲ و۲۳۰ 


؛. «غررالحکم» /۳۲۰. 


۵۰۸ ۱ 
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فصل هشتم: عمل و کار... 


3 سس ی 
۳ 7 م ڪي ۶ حي #س £ ۳ 2 رز 8 متي ت 7 ۳ 

يومك ما يكفيك أيّاماء فعظم الحزن, وزاد الشغل, واشتد التعب. وضعف 
ہگ ٤‏ ع 9 جى >  -‏ ین ۳ £ يم ST‏ 57 

العمل للأمل . ولو أخليت قلبك من الأمل . لجددت في العمل ..' 


په امام علی «ع» : :ار رانجام دادن هر کاراطمیدان بيدا کن» وازفريب خوردن 

آرزوهاوامل بپرهین وغم ف فردا را امروزبرخود وارد مکن» که 2 وغم امروز 
تورابس است» وفردا با كرفتاريهايش برتووارد خواهد شد. اگرغم فردا را 
امروزبرخود بار كنى » براندوه ورنج خود افزوده ای وخود را واداشته اى تا 
بكروزه چیزهایی را تحمل کنی که می توانستى درخلال چندین روزتحمل 
کرد. وبدینگونه است كه اندوه افزون می شودء و کارزیاد» ورنج فراوان؛ و 
کارکردن» به واسطة دل به آرزوی فردابستن» کاهش بيدا مى كند. لیکن 
۱ گردل خويش ازارزوتہی می کردی» امروزبیشترد رکارمی کوشیدی. 


۶ الامام علي «ع» : لا تكن من يُرجو الآجِرَة بغير عمل» ویرجوالتوبة بطول. 
الأملء يقول في الدّنيا قول الزاهدين. يعمل فیها عَمَلَ الراغبین .. ثم 
یبالغ في المسألة حينَ ل ' ویقصر في فهو ال > ومن 
ل ل 

> امام على ((ع» : از كسانى مباش كه بی عمل اهيد احرت نیکودارند وبا 
داشتن ارزوهای درازبه اميد تو به نشسته اند؛ در بارة دنیا همجون زاهدان 
سخن می گو یند» و همچون دنیا دوستان درطلب آن تلاش می کنند. .. وبه 
هنكام درخواست جیزی بسی اصرارمی ور زند, وبه هنكام عمل کوتاهی 
می کنند. در گفتارجابکند ودر کردارتنبل وهمواره اميد بہره بردارى از 
عملی نا کرده دارند. 


۱ («بحار» ۰۱۱۲/۷۳ 
۲ «تحف العقول » /۱۱۰. 


۵۰۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


باب سوم: عمل 


۷ الامام على «ع» : من أطال الأمل, أساءً افیا 
۳ امام على «ع» : ه رکه دل به ارزوهای درازنندد خوب کارنکند. 


۸ الامام علي 6 من اح امله, فصر عمله ۲ 


4 اا کی 00 :شر کس داه آرزوهایش گستردهباشده عماش کوتاه و 


ناحیز گردد. 


۱ «نپج آلبلاغه » 7 عبده ۰۱۵۱/۲ 
۲ «ارشاد» /۱4- 


6٠ 


کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0170© Alefbalib.‏ 


عمل, راه شناخحت 


قرآن 
زر 2 تر وام “ير ۳ 
١‏ واتقوا الله ویعلمکم الله ..' 


په تقوى ييشه سازيد, و خدا خود به شما خواهد آموخحت... 


ع و ر 0 ر ثم 
۲ واعيد ربك حتى ايك القن و" 


متیر 9 
» برورد کارت راعبادت كن تا يقين به تودررسد ه 


کل رسولا یتلوا علیکم آیات الله بات لیخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منّ الظلمات الى النور .۲ 
> رسولی که ایات روشن کننده رابرشمامی خواند تا کسانی را که ایمان 
آورده و کارهای نیک وکرده اند ازتاريكبيا به روشنی درآورد. .. 


۰۲۸۲ : )۲( سوره بقره‎ ٩ 
.۹٩ : سوره ححر(۱۵)‎ . ۲ 
.۱۱ : )۱۵( سوره طلای‎ ۳ 


۵1 
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باب سوم: عمل 


حدت 


و0 


' النبي «ص» : من عمل بما علم, ورثه الله علم ما لم يعلم.‎ ١ 


و پیامبر«ص» : هركس أنجهرامى داند به كاريندد, خدادانش آنجه را 
نمی داند به او ارزانی دارد. 


الامام علي «م» : العلم بالعمل. ' 
> امام على «ع» : علم به عمل است. 


۳ الامام على «ع» : ما علم من لم يعمل بعلمه." 
> امام على «ع» : آن كس که علم خودرا به کارنبندد» جیزی نمی داند. 


۴ الامام على «ع»: ملاك العلم العمل به“ 
۳ امام على «ع» : ملاک علم عمل كردن به أن است. 


۵ الامام على «ع» : علم المؤمن في ل 


»ه امام على «ع» : علم مومن درعمل اواست. 


۱ («بحار» ۰۱۲۸/۰ 
۲ «غررالحکم» /۱۵. 
۳. «غررالحکم» /۳۰۸. 
6 «غررالحکه» /۳۱۵. 
۵ «رغررالحکم » /۲۲۰. 


۵41۲ ۱ 
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فصل نهم: عمل ‏ راه شنا خت 


۶ الامام علي «ع» : العلم مقر ون بالعمل. فمن علم عمل. والعلم يهتف بالعمل, 
فان أجابه» والا ارتعل E‏ 


> امام على «ع» : علم مقرون به عمل است: يس ه ركس (به راستى ) علم 
دارد. عمل نيز دازد. وعلم عمل رابه فرياد می خواند يس اگرپاسخ داد 
(ودارندة علم آن رابه کاربست می ماند وفزونی می يابد) وگرنه ازنزد او 
مى رود (ونابود مى گردد). 


۷ الامام الباقر «ع» : لا یقبل عمل الا بمعرفة. ولا معرفة الا بعمل . ' 


> امام باقر «ع» : هیچ عملی جزبه معرفت و شناخت پذیرفته نمی شود. و هیچ 
معرفتی وشناختی جزبه عمل حاصل نمی ايد. 


۱ «(نپه البلاغه» ۵۱ ۱۲+ عبده ۲۳۱/۲ 
س 


۲ تحف العقول» /۲۱۵. 


0١ 
۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


1 


صلم 


-_- 
کرداره سیس ار 


9 


فران 
ل عر 7 ر ۳ م م ار ار ع ع ۳ 
تعقلون؟ '١‏ ۱ 
4 ایا مردمان را به نیک وکاری فرفان می دهيد وخو يشتن را فراموش می کنید» 
در صورتى که کتاب خدارامی خوانید؛ حرا خرد خود رابه کار 
نمی اندازید؟ ه 
0 4 سم E‏ كم سور ره 2# ر > ی ۳ 
۲ یا اپا الدين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ »© کبرمقتا عنذالله ان تقولوا 
مالاتفعلون! ۳ 
۳۳ ای کسانی که ايمان آورده اید! جرا حیزی می كو ييد كه به آن عمل 
نکنید هھ 


حدبت 


۱ سوره بقره (۲) /)1. 


۲ سوره صف (۲۱) : ۰۲-۳ 


١ ۱ 01‏ 
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فصل دهم: کردار... 


١‏ الشبي «ص»: يا علي! لا خیر في قول إلا مع الفعل.۱ 


> یامبر«ص» : ای على ! در گفتارهیچ خیری نیست مگربا کردار. 


۲ الشبي «ص» : يا أبن مسعود! فلا تكن ممن يشدد على الناس ویخقف على 
نقسه يقول الله تعالی: «لم تقولون مالا تفعلون» ' 

> يامير«ص» . ای این مسعود! از ک‌سانی مباش كه برمردمان سخت 

خر ۳۳ ار ۳ 

وا و HOR‏ ابر 


تیش کید 


۳ الشبي «ص» : يا ابن مسعود! لا تکونن بمن بهدي الاس س الى الخیر 
ویأمرهم بالخيرء وهو غافا نف 001 أله تعالی: «أتأمرون الناس بالیر 


# م ¢ ۵ 


هت انفسكم؟..». 

چ یامبر («(ص» : ای ابن مسمود! از كسانى مباش .که مردمان را به نیکی 
راهنمایی می کنند وبه ان فرمان می دهند و خود از آن غافلند. خداى متعال 
می گوید: «أتَأمُرُونَ التاس بالبرَوتنسَون آنفسکم > آیامردمان را به 
نیک و کاری فرمان می دهید و خو يش را فراموش می كنيد؟ ». 


1 


۴ الامام الباقر «ع» - عن أبيه: .ما أكثرٌ الوصف وأقل الفعل؟ إن أهل الفعل 


.۵۱۷/ («مکارم الاخلای»‎ .١ 
.؟:)5١( ؟. سوره صف‎ 

؟. «مكارم الاخلاق» /۵۳۸. 
؛ . سوره بقره ( ۲) /4 4. 

۵ «مکارم الاخلاق» /۵۳۷. 


۵1۵ 
كتابخانه مجازى الفبا | 59 مقالات و کتب | AlefbaliD}.C0M‏ 


باب سوم: عمل 
قلیل! إن أهل الفعل قلیل! ألا وانا لتعرف أهل الفعل والوصف معاً..' 
» امام باقر «ع» -ازيدرش: توصيف كردن ( کارنیک) جه بسیار است و انحام 
دادن جه اند ک! راستى كه اهل عمل اند كند! راستى که اهل عمل اند کند! 
بدانيد كهما كسانى راشيعة خودمى شناسیم كه هم اهل انجام دادن 

( كارنيك) باشند وهم اهل توصيف (وتعريف کارنیک) هردو. 


۵ الامام الصادق «ع» - ساأله الراوی عن هذه الا بة: «أتأمرون الناس باليرٌ 
وتنسون آنفسکم»؟ فوضع یده على حلقه قال: كالذابح نفسه." 
4 امام صادق (ع» -راوی حدیث می كو يد: ازامام جعفرصادق در بارة اين أيه 
برسيام. «اتأمُرونَ الئاس تال عون نفسکم آیا مرد مان رأ به 
ف ا 00 
نیک وكارى فرمان می دهيد و خودتان را فراموش می کنید»» دست بر گلونہاد 
ر 4 
و گفت: همچون کسی که خود را ذبح می کند 
ه يعنى: کسی که مردم را به نیک وکاری بخواند و خود را فراموش 
کند يا خود رامعاف دارد وبه انجام دادن کارنیک نيردازد, جنان 
است که كو یی خو يشتن را به دست خود کشته و هلاک کرده است. 


۶ للامام علي «ع»: .. يُقول في الدّنيا بقول الرّاهدین ویعمل فيها بعمل 
الراغبين .. ينهي ولا يتهي, ویر بما لا بتي .. فهو بالقول. ميل وین 

الل مقل .. 
چ امام على «ع»: دربارة دنیا همانند زهدپیشگان سخن می‌گوید, و خود با 
تمایل بسیار به دنیا و کار دنیا سرگرم می باشد ۰ لهی می‌کند و 





۱ « کافی » ۲۲۷/۸ 
۲. «(تقسیرعیاشی »© ۳/۱ 
۳ «نسهج البلاغه» /۲۱۱۹۰ عبده ۱۸۱/۲. 


۵۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲02۱۱.0۳۱ 


فصل دهم: کردار... 


خود دست نمی كشدء وفرمان می دهد و خود به أن عمل نمی کند. .. به 
ر 5 ٠‏ اه ۰ ۳۹ ر 5 5 8 


۷ الامام الصادق «ع» : ما ل الله عز وجل بسط اللسان وکف اليد. ولکن 
جعلهما يبسطان معا ویکفان معا. ' 
ه امام صادق «ع» : خدا ز بان را برای گشادن ( گفتن) ودست را برای بستن 


۳ ۲ 
کشاده وباهم بسته شوند. 


۸ الامام علي «ع» : غضب الجاهل فى قوله. و انعاقل فى فعله. ١‏ 


امام على «ع» : خشم جاهل در گفتاراواست و خشم عاقل در کرداراو . 


۹ الامام على «ع» : أن یجدی القول حتی يتصل بالفعل." 
۳ امام على «ع» : گفتاررا فایده ای نیست مگ رآنکه با كردارتوأم شود. 


۳ 537 ھم ر رھ ۳ 
۷۰ الامام علي «ع» : بحسن العمل تجنی ثمرة العلم» لا بحسن القول. ' 
۱ ا ۱ ۳2 
4 امام على (ع» : با کردار خوب ثمرة علم به دست می اید نه با گفتارخوب . 


١١‏ الامام الکاظم ۱ : با هشاء ! 5 المومن قلیل الکلام. ۳ العمل. والمنافق 


۱ «ومائل» ۱۰۹/۱۱ 
؟. «بحار» ۱ از کتاب « کنز الفوائد». 
۳. (« غررالحکم » / ۰۲۵۵ 
4« غررالحکم» /۱۹۷. 


د «تحف العقول» /۰۲۹۳. 


۵ ۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


۱ 


۱۲۳ 


۱۴ 


4۵ ۸ 


1 امام کاظم «ع» : ای هشام مؤين اند ک سخن است وبسيار کار ومنافق 


بسيا رسخن واندى کار . 


الامام علي «ع»: .. يَصف الحق ویعمل به. لا یم للخير غاية إلا إلا أمهاء ولا 
مظنة إلا ها .۱ 1 
امام علی «ع» : (مؤمن راستین با شناخت) حق را توصیف وبه آن عمل 
می کند» وه رهدف خیری بيابد به جانب آن مئ شتابد» وبه ه رکار گمان 


خیری برد بدان.دست می بازد. 


الامام الصادق «ع» - قال المفضل بن عمر: قلت لابي عبدالله الصادق: بم 
یعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقو له موافقاً فهو ناج . ومن لم یکن فعله 
لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع.' 

اسسام صادق «ع» - مضل بن مر خعفی كو يد: ازامام جعفرصادق پرسیدم : 
رست‌گاربه جه جيز شناخته می شود؟ گفت: ه رکه گفتارش موافق کردارش 
باشد رستگار است؛ وه رکس گفتارش موافق کردارنباشد ایمان اوعاریتی 


است, 


الامام الصادق «ع» : إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصر, 
7 9 ع ام ی م م ی دم ع > ره ۳ 

اا ی تب : سرت ويم بشیمانی ونگونساری برای کسی است که از 
آنجه به آن بینایی دارد بهره نگیرد؛ و نداند که کاری که می کند برای او سود 


۱ نيج البلاغه» /۱ ۲۱ عبلده ۰۱۱۱/۱ 
۲ «وسائل» ۰4۱۹/۱۱ 
۳ «بحار» ۲۱۸/۹۹ -ا زکتاب «المحاسن ». 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


۱۵ 


۶ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰6۵۳۱ 


فصل دهم: کردار... 


دارد با زیاك. 


الامام علي «ع»: أوضع العلم ما وقف على اللسان, وارفعه ما ظهْرَ فى 


الجوارح والأركات ' 


امام على «ع» : پستترین علم أن است که برز بان بایستد (عمل نشود): و 
بالا ترين علم آنکه در انداما اشكار گردد (عمل شود). 


الا مام السجاد ع : اللهم صل على محمد واله! وارزقنی صحة في عبادة. 
امام سجاد «ع» : خدایا برمحمد وال محمد درود فروست! ومراتندرستیی 


ورعی برای کار خوب كردن ارزانی دار ! 


۱ دنج البلاغه» ۱۱۲۱۷ -عبده ۰۱۱۲/۲ 


۲ «صحیله سحادیه» ۰ ۱(دعای ۲۰). 


۵۹ 





مه 


ر ۳ د د 2 فو # اس 2 2 ب 5 ري ۵ م 
ذلك ذکری لِلذّاكرين وا 
» نمازرا در دو طرف روزودرساعتهاى نخستين شب بر ياى دار» که ,کارهای 
حوب کارهای بد را ازمیان خواهد برد؛ واين خود, یاداوریی است برای 
تک مر ۰ 
به باداورند كان و 
يا - و 1 57 2 7 قير 0 ی ر یی ۶ 
۳۲ والدین صم روا ابتغاء وجه رهم واقاموا الصلاة. وانفقوا مارزقناهم سرا 
# الس مره ع کے و م د لام 7 
وعلانيةء ويدرؤون بالحسنة السيئة. اولئك هم عقبى الذار م" 
. س 

1 كسانى كه درطلب وصال پرورد گارخو يش» درهمه حال» شکیبایی 
نمودند ونمازرا بر پای داشتند و ازانجه روزیشان کرده بودیم درنهال و 
اشكار بخشیدند و بدی‌را با نیکی پاسخ دادند» سرای جاو يد و یه ایشان 
است ه 

ه احادیث اين موضوع» درجاهای مناسب خودء دراين کتاب و 
ديك ر كتابباى حدیث امده است. 


۱ سورة هود (۱۱) : 4 ۰٩۱‏ 
۲ سوره رعد (۱۳): ۰۲۲ 


۵۲۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲92۱۱۰0۳۱ 


ملسم 


تبلیغ باعمل 


قرآن 
5 ومن احسن قولاء من دعا ال الله وعمل صالحا وقال انی من اسل چا 


په جه كس نیک وگفتارتراز کسی است که (مردمان را) به سوی خدا خواند, و 
خود کارنیک و کرد» و گفت من ازمسلمانانم ؟ ه 


حدیبت 


م مسال" ری 9 58 ١‏ ِ 7 
١‏ النبىي «ص» : يا اباذر! مثل الذي يدعو بغير عمل , كمثل الذي يرمي بغير 
م 1 : ۰ 
ور 
5 پیامبر«ص» : ای اباذر! مثل کسی که بی عمل دعوت (تبلیغ دین) کند. 
همحون مَثْل کسی است كه بدون بستن زه ب رکمان تي ربيندازد. 


7 5 ۳ ۳ ا ۳ 2 ۳ 7 2 

۲ الامام الصادق «ع»: يا این جنذب! .. رحم الله قوما کانوا سراجا ومناراء 
EET‏ 1 1 8 ۳ 
کانوا دعاة الینا باعمالهم. ومجهود طاقتهم 


عالت فصلت (4۱) : ۳۳. 
؟. «مكارم الاخلاق» /518. 
۳ «تحف العتول» /۲۲۱. 


05١ 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب‎ 


باب سوم: عمل 


۳ امام صادق «ع» : ای عب الله بن مخنذب! خدا رحمت کند قومی را كه جراغ 
ومشعا بودند مردمان راء با اعمال خودوتلاش خود ی به سوی مادعوت می کردند . 


٣‏ الامام الصادق «ع»: کونوا دعاة الناس بأعمالكم. ولا تكونوا .دعاة 
به امام صادق «ع» : مردمان را با اعمال خود تبليغ كنيد نه باز بانهاى خود. 
۳ الامام علي «ع» : إن الوعظ الذي لا مجه سمع, ولا يعد له نفع, ما سكت غنه 
۳ مر ۳ 
لسان القول . ونطق به لسان الفعل .." 
> امام على «ع» : موعظه ای كه كوش آن رايس نمی زند وهیچ سودی با آن 
برابری نمی کند, أن است که ز بان گفتارد ران خاموش بماند وز بان کردار 


به سخن گفتن بپردازد. 


۱ فرب الاسناد»/۵۲: نیز رحوع كتيد به «اصول کافی » ۷/۲ 
۲ «غررالسکم» /۱۰۷ 


۱ OT 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


9 


سم 


7 


انسان» كر وگان اعمال 00 


قرآن 
ع ث2 خر ره ر ِ 
١‏ کل فس جا کسبت رهه 


ه هرکسی كرو كَانٍ کرده‌های خو يش است ه 


۲ وان ليس لاا ا 
چ انسان را جز(پاداش) آنجه خود درآن كوشيد جيزى نيست ه 


م و ت 5 2 


ايم 17 0 #2 3 Sm‏ 7 
207 وان كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم, إنه با یعملون خبيرٌ م" 


- يرورد گارتویاداش كارهاى همگان را (موافق ومخالف» همه را)» به تمامى 
به ایشان خواهد داد؛ خداوند از كارهايى كه می‌کنند با خبر است ه 


۴ تلك امه قد خلت ها ما کسبت. ولكم ماكسبتم ..؟ 


.۳۸ : )۷ سوره هدنر(‎ .١ 
,۳۹ : )۵۳( سورة نجم‎ ۲ 
.۱۱۱ )91( سوره هود‎ ۳ 


afr 
۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب سوم: عمل . 


۰ س ال ء‎ ۰ CT 
ان بيشينيان همه در کذشتند؛ انان همان را دارند که خود كسب کردند, و‎ 7 
شما همان راداريد كه خود كسب کردید...‎ 


۵ .. ولنا أعمالنا ولكم أعمالك .۱ 


حديبث 


۱ الامام الصادق «ع» لما فتح رسول الله «ص» مكة, قام على الصا فقال: با 
بني هاشم! يا بني عبدالمطلب! |ٍني رسول الله اليكم. وانی شفیق علیکم. 
لا تقولوا: إن محمدا منا؛ فوا الله ما آولیائی منکم ولامن غیرکم الا المتقون 

۲ -۳ ۳ 1 
امام صادق «ع» : هنگامی كه پیامبرا کرم مکه را گشود» بر كوه صفا ایستاد 
و گفت: ای فرزندان هاشم! ای فرزندان عبدالمطلب! من فرستادة خد. به 
متیر 

سوی شمایم ومن دوستدارشمايم. نكو بيد محمد ازما است ؛ به خداى 
سوگند که دوست‌آن من ازمیان شما وحزشما کسانی غیر ازبرهی زگاران 
نیستند... بدانید كه من (باآنجه به شما گفتم وابلاغ کردم), ميان خود و 

شما ومیان خداى بز رگ وشما عذری وبہانه ای باقی نگذاشتم. وبدانید که 

۱ سوره بقره (۲) : ۱۳۹. 

۲ «بحار» ۲۳۳/۹5 از کتاب «صفات الشیعه» » تالیف شيخ صدوق. 


۲ ۵ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل سیزدهم: انسان؛ گروگان اعمال 


۲ الامام علي «ع»: ما أصدّق المرة على نفسه, وأيّ شاهد عليه کفعله؟ ولا 
یعرف الرجل الا بعمله. کما لا یعرف الفریب من الشجّر الا عنذ حضور 
الثمر. تذل الأثمارٌ على آصولهاء ویعرف لكل ذي فضلٍ فضله. كذلك 
شرف الكريم يآدابه. ویفتضح اليم برذانل. ' 


1 امام على ((ع» : جه کسی راستگوتر از انان در بار خودش؛ وجه گواهی 
برای اوبهترا زكردارش؟ آدمی جزبه كردارش شناخته نمی شود 
همان گونه كه درخت ناشناخته جز هنكام ميوه آوردن شناخته نمی شود. پس 
میوه ها برريشه ها دلالت دارد» وارزشهاى وألا صاحب خودرا می شناساند. 
۰ . س مه تم 
از همین حااست که انسان بزرکوان با فرهنگ وتر بيت خو يش مورد 

ار : 7 0 5 
مى گردد. 


۳ الامام علي «ع» : .. للمرء ما اکتشب. وهو م من أَحَبْ. ۲ 


> امام على «ع» : دارایی ادمی جيزى است كه كسب كرده است. و خود با 
کسانی خواهد بود كه انان را دوست داشته است. 


۴ الامام الصادق 4۲ : آقصر نفسك عما بضرها من قبل أن تفارقك, واسع في 
. فکاکها كما تسعی في طلب معيشتك. فان نفسك رهينة بعملك." 
- امام صادق «ع : بیش ازانکه حانت ازتوحدا شود ان را از هر حه به ان 
۰ سه ٠‏ 
ریاد می رساند دورنگاه دار؛ ودراین کارحنان بکوش که در طلب روری 
مم ۰ و * ت س س ۴ 
می كوشى » زيرا كه نفس تو گرو کان کاری است كه می كنى . 


.۳۱۹/ «غررالحكم»‎ .١ 


۲ «بحار» ١4/١‏ از كتاب «اروضة کافی ». 
۳ («وسائل» ۰۲۳۱/۱۱ 


۵ ۲ ۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


۵ الامام الصادق «ع» :دعا الله الناس فى الدّنيا بآبانهم لیتعارفواء وفي الاخرة 
بأعمالهم لجا روا فقال: «یا ها الذین آمنوا». «یا اله الذین کفروا» ۱ 
۳ امام صادق (ع) : حدا مردمان را دردنیابه بدرانشان خواند (ومنسوب ۱ 
داشت) تا یکدیگر را بشناسند, و درآخرت به اعمالشان تا به آن باداش داده 
شوند؛ از این رودرقران به «ياأيهًا الْذِينَ آمَنُوا» و«يا نها الّذِينَ کفروا» تعبیر 
کرد یعنی : ای آنان که مومن گشتید, و ای آنان که کافرشدید. 


بالیر أكثر من حياته بالعمر. ' 

4 بیامبر «ص» : فرارسیدن مرگ آدمی » دراثر گناهان» بیش ازفرا رسيدن 
مرك اوبه اجل است. وادامه یافتن زندگی ای دراثر کارهای نیک فزونتر 
ازادامه يافتن زند گی اوبه مدت عمر است. 


۱. «بحار» ۲۰۸/۷۸ از کتاب « کشف المْمّة» . 
۲ «مکارم الاخلاق» /1۱۸. 
۱ 
0 : ظ ١‏ 
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ملسم 


۳۳ مس 


هران 


> ق ر اس ۳ 
١‏ ولكل درجات مماعملوا. وما ربك بغافل عمايعملون م' 


۰ ۰ ص 
1 برای هریک ازانان ازروی کاری که کرده اند درحاتی است» ویرورد کار 
توازانحه می کنند غافل نیست » 


5 ام حسیتم أن تدخلوا امن ولا على الله الذين جاهدوا منکم ویعلم 
الصایرین؟ و" 
> ایا (به واج) می‌بندارید که بهبهشت درمی‌آیید ی 
از شما کسانی ندیده است که حهاد کنند و شکیبا باشند؟ (یعنی 
بدود حهاد در راه خدا وشکیبایی بران» ور ود به يهشت ميشر واه 
بود ؟) و 


حديث 


.۱۳۲ : )1( سورة انعام‎ .١ 
.117 : ؟. سوره آل عمران(۳)‎ 


AY 
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, باب سوم: عمل 


مر مر و 


١‏ الامام علي «ع» ره ۶ یون ن بقوله, ویقوم بفعله؛ فقل ما رح زنته, وافعل 
تال یا 
۲1 5 0 ت سر 
1 امام على ((ع) 1 ادمى با گفتارش سنحیده وبا کردارش قیمت گذارده 
۰ وو 570107 5 - 5 ل إزخياه. 
می شود» بس حیزی بگ و که وزن أن بیشت و کاری كن که قيمت ان افزونتر 
5 
١‏ الامام الصادق «ع»: لا نقول درجة واحدة, إن الله يقول: «درجات بعضها 
فوق بعض "». إنما تفاضل القوم بالأعمال." 
د امام صادق «ع» : نمی كو ييم همه يك مقام ویک درجه دارفدء زيرا که در 
کلام حدا است: : «دَرَحات e‏ فوق بعض ے درجه ها ومقامهايى 


است (در اخرت)؛ برحی بالا تر | ربرحی دیگر» . و تفاوت در ت 
مردماں ‏ تنها وتنها به اعمال اعبت 


۱ ۱ و ۳ ر 2 ۳ > سم عم مر 
۳ الامام الصادق ع : من استوی یوماه فهو مغیون. ومن وان آخر بو مبه 
0 0 ۱ ب ال ” ت َك ‌ 
خيرهما فهو مغبوط. ومن كان اخر يوميه شرهما فهو ملعون. ومن لم ير 
و رم 2 7 : 2 م # موص مه 
از يادة فى نفسه فهو الى النقصان, ومن كان الى النقصان, فالموت خير له 
من الحیاه. ؟ 


95 ۱ مور 
م امام صادق «ع» : هر كس دور و زش با يكديكر برابر باشد؛ مغبون است. 
۰ 5 ۰ 5 ۰ ۰ ۳ ۰ غ ص ٠‏ 
هركس زور دومس نیکوترازروزاول باشد مورد غبطه دیگران است . 
هر كس دومين روزش بدتر باشد ملعون است. ه رکه درخود افزايشى نبيند 
١‏ «غررالحكم»/17. 
س أنعام (0): .١١6‏ (نقلی است به اقتياس از أيه مذ كور و جند ايه ديكر). 


۰۳ «تفسیرعیاشی ۳۸۸/۱۲ 
٤‏ ۰ «وسائل» ۰۳۷۱/۱۱ 


A۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ Alefbalib.‏ 


فصل جهاردهم: عمل ... 
ر 
زند کی است. 


۴ الامام السجاد عه : أظهراليأس بن ااس. فإن ذلك ين الا وأقل طَلَبَ 

الحوائج اليهم, فان ذلك نم حاض. وابّاك وما عدر منه. وصل صلا 
مودع وان استطعت أن تکون الیوم خیرا منك أمس . وعدا خیرا منك 
اليوم» فافمل. ' 


> امام سجاد «ع» : اميد خو يش ازمردمان بې كه اين يك گونه بينيازى 
است. وازخواستن حاجت ازايشان بكاه كه خواستن فقرى حاضراست. واز 
كارى که عذر خواهى می خواهد بپرهیز. وهمجون کسی که با نمازوداع 
می كند نماز بكزار. و اگرمی توانی كه امروز ببترازديروزباشى» وفردا بہتر 
ازامروز حنين كن. 


.١‏ «بحار» ۱۸۵/۷۱-از كتاب «محالس» مفید, 


۵۹ 
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ساب 


برخی ازانگیزه‌های عمل وكار 


حدیت 


١‏ ريه : لا تحقروا شيئاً من الشرء وان صفر فى أعينكم. ولا 
ستکیروا لیر وان مر فی أعیک ۱ ۱ 
مه پیامبر «ص» : هیچ شری رأ کوجک مگیرید» هر جند درجشم شما 
کوحک بنماید. وهیچ خیری را بزرگ مشمارید» هر جند درنظرشما بزرگ 
5 
جلوه گرشود. 


= دی ام کر مر در بان ساب 
ندانی » وكاربد و گناه را هر جند اند ک باشد اند ک نشمارى. 


۳ ام عي : إفعلوا الخير ولا نحقروا ينه شتا فان صغیره کی وقلیله 
۱ «بحار» ۳۵۵/۷۳ از کتاب «امالي ) صد وگ , 


۲ ((تحف المعول» /۱۵۰. 


۵2۳۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0۲م.طناج۸۱۵۴ 


فصل پانزدهم: برخی از انگیزه‌های عمل و کار 


كذلك ۱.۰ 

5 امام على «ع» : کارنیک كنيد وهيج اندازه ازآن را کوحک مشمارید. جه 
کوچک آن بزرگ است واندى آن بسيار. وهيجيك ازشما نباید (دست از 
کارنیک بکشد و) بگو ید» فلانى برای كارنيك كردن شايسته ترازمن 
است كه (جون خود را كنا ربكشد وجنين بگو يد) به خداى س وگند» جنين 
خواهد شد (وتوفيق كارنيك ازا وسلب خواهد گشت). 


۳ النبى «ص» : إتق الله ولا تحقرن شيئا من المعروف ..' 


<a‏ اسای ۱۳ را کوحک مدان. 


۵ الامام الرضا «ع» : لا تستكثروا کثیر الخیر ۳ 


4 امام رصا «ع» : کارنیکوی فراوان رازیاد مشماريد. 


۶ الامام الكاظم وع» :يا هشام! كان امير المؤمنين «ع»یقول: ما ال بشي, 
آفضل من العقل. وما تم عقل امریم حتی یکون فيه خصال سَتَى: الكفرٌ 
والشر منه مأمونان. والرشد والخيرٌ منه مأمولان .. یستکتر قلیل المعروف 
من غیره. ویستقل کثیر المعروف من نفيه. ویری الناس کلهم خیرا من 
وأنه رگ في نفيسه. وهو تمام الأمر. ؟ 

۳ امام كاظم «ع» : أى هشام! امیرالمومنین «ع» می گفت: خدابا جیزی 
بپتر از عقل پرستیده نمی شود. وعقل هیچ كس تمام نمی شود تا آنگاه که از 


۱ «نپج البلاغه» |۱۳۸6 عبده ۰۲/۲ 

۲ «بحار» ۳۵۵/۷۰ از کتاب « کنزالفواند». 
۳ «وسائل» ۷۲/۱ 

4 «اصول کافی» ۱۸-۱۹/۱. 


( 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


چند حصلت برخوردار باشد: کفروشر ازاوسرنزند؛ واميد رشد ونیکی دراو 
باشد, ., کارتیک اند ک دیگران را رباد به شمارآورد وكارنيك بسیار 
خود را ناحیزدرنظربگیرد؛ وهمة مردمان راء دود مس ارود و و ركد را 
بدتر آزایشان بداند. و این امر (مردمان را دردل» از خود بپتر دانستن و خود را 
از نان بدتر)» كمال امردینداری وفضیلت است. 


۷ الامامالرضا »لام عقل ری مسلم حتى تکون فيه عشر خصال : .. 
الخیر منه مأمول, ا مأمون, يُستكير قليل الخير من غيره. ويُستقل 
كثير الخیر من نفسه. 
> امام رضا «ع» : عقل مسلمان کامل نمی شود تا اينكه ده خصلت دراویافت 
شود. . . اميد خيرازاويرود؛ ومردمان ازشراودرامان باشند؛ خیر اند ک را از 
حزخود بسیارشمارد, و خیرفراوان را از خود اند ک به شماراورد. 


۸ الامام السجاد «ع» : قال ارا «ع»: انما الدهرٌ ثلائه یام ات 
فیما بیتهن, مضی امس بما فیه فلا برجم آبدا. فان کنت عملت فيه خیر الم 
تحرّن لذهابه وفرحت بما استقبلته منه. وإن کنت فرطت فيه فحسرَتك 
شديدة لدهابه وتفريطك فیه. وأنت من غد في غرَة. لا تدري لعلك لا تبلغه. 

۱ وان بلغته لعل حَظك فيه التفریط مثلّ حظت في الأمس (الى أن قال:) 
وأا هو يومك الذى صبحت فيه . وقد ينبفي لك إن ع عقَلت وقکرت فیما 
رت فى الأمس الماضی مما فاتك فيه من حسَنات أن لاتکون اکتسبتها 
ومن سيّئاتٍ أن لا تکون آقصرت عنها (الی أن قال :) فاعمل عَمْلَ رجل, 
ليس يَأْمُلُ من الایام الا يومّه. الذي آصبح فيه وليلته .. ' 

.۳۲۹/ «تحف العقول»‎ .١ 
۰۳۷۵/۱۱ » «وسائل‎ ۲ 


۱ ATTY 
۸۱6۲0۵۱۱۵0.00۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل بانزدهم: برخى از انگیزه های عمل و کار 


۳۳ امام سحاد «ع» : امیرالموّمنین كنت : روز كارسهروزابيت که تودرمیان 
اا : دیروزبا آنجه درآن‌بود, که رفت وبا زگشتی ندارد. د يس اگردرآن 
كارى نیک کرده‌ای, ازرف- نآ اندوهی ندارىء وا زکاری که درآ 
کرده‌ای شادمانی ؛ واگ ر کاری نابجا کرده ای» اكنون از گذشتن آن 
تقصير خود غمی فرأوان می خوری . و فردا که توازان اطلاعی نداری, از كحا 
مى دانى كه به أن خواهی رسید؟ واگررسیدی از كجا همحون دیروزبپره 
خود را در آن تباه نكنى ؟ (تا آنجا كه گفت) يس آنچه به واقع دراختیارتو 
است همین امروزاست. وسّايسته جنان است كه بیندیشی وخرد خود را به 
کار اندازی» وكارهاى نیک نکرده و کارهای بد كردة ديروزرادرنظر 

ص 5 ص ی مر .- 
بگیری» وحنان‌به کاربرخیزی که كو یایک امروزبیشترازعمرتوباقی 


نمائده است. 


وى ر 98 ۲ ووت a‏ د 
۹ تا ای وی یدزی فقد يشكرك 


7 ا ET‏ 1 1 ر 
الكافرء والله ا امخستين,' 


ه امام على «ع» :اگ ر کسی دربرابرنیکیی که درحق وی كردهاى 
سپاسگزاری نكرد, مبادا از کارخیردامن فروچینی » زيرا کسی که هیچ 
بهره ای ازآن نمی برد (خدا)» ازتوسپاسگزاری خواهد كرد. وتوازسپاس آنا 
سپاسگزاربیش ازناسپاسی این ناسپاس نصيب خواهى داشت؛ وخدا 
نیک وکاران را دوست دارد. 


2 بد م 2 8 ۱ ودس " ۽ 
۱۰ الا مام الباقر «ع» - عن النبی «ص» : أن الله يحب من الخير ما يعجل. 


۳ اسسام باقر «ع» ازپیامبرا کرم : خدا خیری را دوست دارد که دران شتاب 


۱ «نبج البلاغه» /۹ ۰۱۱۷ 
۲ «وسائل» ۸۵/۱ 


arr 
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باب سوم: عمل 


١١‏ الامام السجاد «ع» : : اللهم صل على محمد وآلد؛ يلل بحلية الصالحین. 
سني زينة المتقين. فى بسط العدل, وكظم. الغيظ . . واستقلال. الخير 
وان کمن قولي وفعلي» وإستكثار الشروان قل من قولي وفعلي. وأكمل 
ذلك لي بذوام الطاعةء ولزوم الجماعة, ورفض أهل البدع , مستعمل 

2 و ۶ 
الراي المخترع ..' 

4 امام سحاد ((ع : خحدايا! بر محمد و ال محمد در ود فرست» ومرابه ز بور 
نیک وکاران بياراى» وزينت برهي زگاران برمن بپوشان» با كستردن دادو ' 
فروخوردن خشم و... وبا اند ک شمردن كارنيك هر جند در گفتارو كردار 
معن فراوان باشد وبسیارشمردن كاربد هرجند در گفتارو كردارمن اند ىك 
باشد. واينهمه را برای من با ادامه طاعت» و حضوردرحماعت» وطرد اهل 
بدعت وپیروان آرای اختراعی » کامل گردان. 

ه دراين احادیث ازعاملپابی حند که انسان رابه کاروامی دارند 
وبه عمل می انگیزندیاد گشته اسنت» ازجمله اند ى شمردن کار 
نیک . حون أدمى كار نيكى كه مى کنداند ک شمارد وان‌رانه حساب 


۱ ۲ م 1 

نیاورد» همواره‌به کار نیکی دیگ وعمل صالحی افزونتردست 
می بازده و ازقناعت ورزیدن وبسنده کردن‌به کاری حند پرهیز 
می کند. 


۱ ((صحيفةٌ سحادیه» /۱۳۳ (دعای ۲۰). 


۵۲ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


رم ی 


١‏ تبلى 


قرآن 
۳ م2 قير ال و 92 ی ۳ ال ۱ ۲ ت ا و ۱ 
١‏ إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم وادا قاموا إلى الصلاه قاموا کسالی. 
يُرَاؤُونَ الناس, ولايذكرٌون الله إلا قليلا ١١‏ 
(وفریبشان رابه خودشان بازمی گرداند) و حون به نمازبرمی خحیرند» 
سنگین وتنبل برمی خیزند» آنپم برای اينكه به مردمان نمایش دهند؛ و 
(درآن‌نماز) حزاند کی ياد خدانمی کنند ه 


حدیبت 


o‏ نا ام رم ر ان 
۱ الشبي «ص» : يا علی! .. إياك وخصلتین: الضحر والکسل. فانك إن 


4# من م م و 6 2 8 ۳ © م ۳ و سر 

۰ ۳۳ جو 0-3 ۹ ينا =“ ۲ 
۱ سوره‌نسا (4): ۱۸۲ 

۲ «مکارم الا خلای» /۵۰۲. 


۵۳۵ 
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باب سوم: عمل 


ص ۳ 
۳ یامبر «ص» : یاعلی ! ازدو خصلت بيرهيز: تنگ حوصلگی وتنبلی » که 
٠ 9 ٠ ۳ 2‏ > ۲ 
چون تنگ حوصله شوی هیچ حقی را نمی پذیری, و چون تنبل باشی حق هیچ 
حیزرا ادا نمی کنی . 


۲ الامام الصادق «ع» : عدو العمل الكسّل ١١‏ 


> امام صادق «ع» : تنبلی وسستی دشمن کاراست. 


۳ الامام الصادق «ع»-من حدیث «جنود العقل والحهل»: .. النشاط وضده 
الكسّل.' 
ه امام صادق «ع» : (ازجملة سپاهیان عقل ونيروهاى خرد) نشاط است و 
پرکاری که ضد أن تنبلى است. . . 


55 9 ر ا خن بل ه ‏ ا فو ی 
۴ الامام علي «ع» : يا همام! المؤمن .. بعيد کسله, دائم نشاطه. قريب امله. حي 


ر 


قلبه. ۲ 


> امام على «ع» : ای همام ! مومن ازتنبلى به دوراست, وفعال وپرنشاط 
است؛ كم آرزواست وزنده دل. 


206 الامام الصادق «ع»: إياك والضْجَرٌ والكسَلٌ, انهما ماخ کل سو انه من 
کسل لم يود حقا. ومن صَجَرٌ لّم صر على حقّ. ‏ 
۳ امام صادق ((ع» : ازتدگ حوصلگی وتن آسانی بپرهیل كه اين دو كليد هر 
بذى ات زیرا أن كه تنبل وثن اسان باشد هیچ حقی راادانمی کند وان 
. «کافی » ۸۵/۵. ۱ 
. «اصول کافی » ۲۳/۱. 


۱ 
۲ 
یذ («بحار» ۲۰/۷۸ ؛ «اصول کافی » ۲۳۰/۲-با کمی تفاوت. 
1 


. «وسائل» ۳۹/۱۲. 


۵2۳ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل شانزدهم: برخی ازانگیزه‌های بیکاری 


۶ الامام الصادق «ع» : إتقوا الله ولا تملوا من الخیر. ولا تکسلوا ..' 


ویر 
ه امام صادق «ع» : خداترس باشيد, وا زكارنيك خسته نگردید وتن به 
تن اسانی مدهيد. 


۷ الامام الصادق «ع» - قال سلیمان بن جعفر الهمداني: قال لي جعفربن 
محمد: يا سلیمان! من القتى؟ فقلت له: جعت فداك. الفتی عندنا الشاپ. 
قال لي: أما عَلِمْتَ ان أصحابٌ کف كانوا كلهم كهولا. فسماهم الله فتية 
بايمانهم؟ با سليمان! مَن آمن بالله واتقى فهو الفتى.' 

۳ امام صادق «ع» ‏ (سلیمات بن جعفرهمدانی کو دد امام جعفر صادق به من 
گفت): ای سلیمان! «فتّی » (جوانمرد) کیست؟ گفتم : جانم فدای توباد. 
قَتى درنزد ما به معنای جوان است. گفت: ايا نمی دانی که اصحاب کپف 


همه بير بودند» لیکن خدا به سبب ایمانشان آنان رافتی و جوانمرد خواند؟ ای 
rE ۴‏ ر ۳ ۳ ۳ ۱ 
سلیمان! ه رکه به خدا ایمان آورد ویرهیز کارشود, حوانمرد وفتی او است. 


۸ لامام على «ع»: لا تتكل فى أمورك على کشلان." 
پم امام على «ع» : در کارهای خود بر ادم تنبل تکیه مکن. 
۹ الامام الباقر ع0 : .. لام مصيبةٌ كاستهانتك بالذنب, ورضاك بالحالة التي أنت 
علیها .. ' 


۰۳۰۵/۲ «امالی » صوسی‎ ٩ 
۰4۵۱/۲ تقسر «برهان»‎ ۲ 





۳ «غررالحکم» /۲۳۳. 


۽ . («تحف آلعقول » /۰۲۰۸. 


۵0۳۷ 
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باب سوم: عمل 


۷ 


4 امام باقر «ع» وس ی وهی 


بودن به حالتى كه درا ا ۱ ۱ ۱ 


3 


» چون خم رسندي انسان به حالتى ومرتبه ای که دران است» باعث 
می گردد تا ازترقيخواه ىإ و كمال طلبى انصراف ابد وحالت ببترو 


مرتبة بالا ترئئ را (له و ره درعلوم ومعنو يات) نطلبد وبراى آن تلاش 
نکندې زاین رو این خرسندی مصيبتى بزربك است. 


الامام علي «ع» : الراضي عن نقسه مفتون, والوائق بها مغبون. 


۹ 


چ امام على «ع» : از حودراضی ابله است» وخودمحورزیانکار. 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


ATA 


1 
۱ 
4 


اا الصادق ١‏ 6 ۳9 یحجزن اله ءَ عن طلب المعالي: قصر الهمة. 
1۳ الحيلة, e‏ الرأي. ' 


ب 


امام ق ۱ ع( سه چیزآدمی را از حواستارشدن اا بلندی باز 
مى دارد: كم همتى» تاپختگی سحت رای 
۱ 8 


5 
۱ 


النبي «ص» : للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتی يفرط, ا 
یضیع. ويضيع حی ۳۳ E‏ 

یامبر (ص) : تنبل راسه نشانه است: حندان سستی می کندتا به افراط 
می رسد وحندان افراط می کندتابه اهمال می كشد, و حندان اهمال 
می کند تا به گناه‌می انحامد, . 


الامام الصادق «ع» : الكسل حر الا ید والدنيا. 
۱ «غررالحکم» A‏ - ۱ 


۳ ((تحف الععول»)) /۲۳. 
۳ ((تحف العفول» رم ) . 
٤‏ , («تحف العقول» /۲۱۹ ۰ 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل شانزدهم: برخی ازانگیزه‌های بیکاری 
هه امام صادق «ع» : تنبلی به دين ودنیا هردوزیان می رساند. 


ب خودیسندی 
حدبت 


5 2 و ۶ تي و سر 2 2 و و م 
١‏ النبي «ص» : ثلاث مهلکات: شح مطاع, وشوى منبع: وإعجاب المرء 
5 و 2 ہے جر 0 ۳ 3 و ی ۱ 
ىلىسىك . وهو محبط للعمل, وهو داعية المقت من الله سبحانه. 


> يامب ر«ص» : سه جیزهلاک كننده است: حرصى كه ازآن فرمان برند, و 
هواى نفسى كه به اطاعت أن برخیزند, وازخود راضى بودن. و آن» عمل را از 
57 5 سم 
بین می برد وسبب خشم خداى سبحان می كردد. 


5 الامام علي «ع» : الإعجاب یمنع من الإزدياد.' 


۳ امام علی (ع) : خودیسندی انسان را ارافزون سازی ( کارهای حوب و 
کمالات نفسانى ) بازمی دارد. 


ار ارت و 2 7 اه ل رس ات 
۳ الامام الصادق «ع» : ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استکثر عمله. ونسی 

۶ بر او لل ۳ ۳ دما 1 
ذنوبه. واعجب براید. " 


۳ امام صادق «ع» : سه جيزيشت رامی شکند: مردی که عمل خود را زياد ۱ 
aT ۱‏ رن ۰ ی را u‏ 
شمارد ‏ و کناهان خود رافراموش دارد» ومحذوب رای ونظرخود شود. 
5 لل > كبر و تس { 7 
۴ الامام الهادي «ع» : من دخله العجب هلك. 


. «عدّة الڌاعی » /۲۲۱ 
«نپج البلاغه» //1171_عبده ۰۱۸۵/۲ 
«بحار» ۹۸/۷۵ از کتاب «رجامع الاخبار». 


(«وسائل» ۳۹/۱ 


9 ۰ ۰ 
ما هد بت اعم 


1 ۵۳۹ 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | 00».طذاجةط166م 


باب سوم: عمل 
»ه امام هادی «ع» : کسی که خودبینی به اوراه‌یابد هلا ک می شود. 


۵ الامام السجاد «ع» : ۳ نعوذ يك أن ننطوي على غش آحد وت 
بأعمالتا۱ 
ب امام سجاد «ع» : خدایا! به تويناه می بريمء ازاینکه کسی رافریب دهیم (و 
با وی دورو یی کنیم ). وازاينكه در باره اعمال خو يش گرفتارعحب و 
خودپسندی شو یم . 


ج-سستی وبیحالی ۱ 


۳۹ یا 


قرآن 


مر ال ەر م #و ص ىس اس و 
۰ ولا تهنوا ولا تحزنواء وانتم الا علون إن کنتم مؤمنين ۾ 
> سستی مكنيد و اندوهگین مباشيد, که کرمز باشید برتری با شما 
است ۰ 
- 26 ه مه عر بي م ا ی دي ۶ ده 9 
- وير ۳ م > ر یر لد ير ۳ 


۰ و ۰ ب ص . 
چ جه بسیارپیامبران که خدا گرایان فراوانی همراه‌با ایشان جنگیدند» و جنین 
a ۰‏ مه + 
بود که ازهرسختی که درراه خدامى دیدند سست نمی گشتند وناتوان 
نمی سدند» وتن به ز بونى نمی ذادند؛ وخدا برديارات را دوست می دارد 5 
۱ «صحفه سحادیه» /۸۳ (دعای ۸). 


۲, سورة ال عمران (۳) : ۱۳۹ 
۳ سورة ال عمران (۳) : ٩‏ ۰۱ 


۵:۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل شانزدهم: برخی ازانگیزه‌های بیکاری 


۳ فلا و ویدعوا إلى ال وأنتم الأعلون, والله معكمء ولن بترکم 
أعمالكم »۱ 
»هه سستی نکنید و( کافران را) به صلح مخوانید, که شما برترانید, وخدابا شما 
استء و اوه رگزاز(یاداش) اعمال شما نخواهد کاست ه 


حدیت 
۱ الامام علي «ع» : من أطاع وان فم الحقوق. ۲ 


۳ 
۳ امام على «ع» : ه رکه تسلیم سستی وسپل انگاری گردد» حق خود و 
دیگران را تیاه سازد. 


۰ , ۾ or‏ 
۲ الامام علي «ع»: فى التوانی والعجز آنتجت الهلكة.' 


5 امام على «ع» : سستی وناتوانی ‏ هلا کت زاید. 


۳ الامام علي «ع» : لقد اخطا العاقل اللاهي الرشد, وأضاءة ذو الاجتهاد 
ال" 


ص 


>- امام علی ((ع) : عاقل بازیگوش راہ راست را گم می کند» وسختکوش 


جڌی به أن می رسد. 


, سورة محمد (اص ) )٤۷(‏ : ۰۳۵ 

: («نپج البلاغه» /۱۱۹۳؛ عيده ۰۱۹۷/۲ 

, «بحار» ۳۴۲/۷۱-از کتاب « كنز الفواند»‎ ٠ 
.۲۵4/ «غررالحكم»‎ . 


ھی ا هت هم 


۱ ۵ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


۱ الامام علي «ع» : آوصیکما وجمیع ولدي وأهلي ومن بلفه کتابی. بتقوی الله 
ونظم امرکم ..۱ 
> امام على «ع» : به شما و همه فرزندان و کسانم وهر کس که این نامه به 


دست وی برسد» سفارش می كنم که تقوی پيشه سازید, و کارهای خود را 


نظم بدهید. 


58 ۶ ی . 2 ظ تس ر ١‏ 5 
۳ الامام على «ع»: .. وامض لكل یوم عمله. فان لكل يوم مافیه .. 


- امام على ((ع » : کار هر روز را در همان روز انجام ده» که هر روزی را 
كارى اس 


۳ الامام الکاظم «ع» : اجتهدوا في أن کون زمانکم اربع ساعات: سنا غ 
لمناجاة الله؛ وساعة لامر المعاش؛ وساعة لمعاشرة الاخوان والثقات 

٩‏ لل ي ا ت ا ا ل" 
الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم دي الباطن؛ وساعة تخلون فيها 


۱ اہج البلاغه» ۰.۹۷۷ 
۲ «نهج ابلاغه» / ۰۱۰۲۲ 


۲ ۵ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


فصل هفدهم: نظم درعمل و کار 


للذاتکم في غير مُحَرّم . وبهذه الساعة تقیرون على الثلاثِ ساعات .۱۰ 
۳ امام كاظم «ع» : دران بكوشيد كه زمانتان را به جهار بخش تقسیم كنيد: 
ساعتی برای مناجات با خدا؛ وساعتی برای امرزند گی ؛ وساعتی برای 
آمیزش با برادران ومعتمدانی که عیبهای شما را به شما بشناسانند ودرباطن 
به شما احلاص داشته باشند؛ وساعتی برای پرداختن به لذ تهايى که حرام 
نباشد. و به این ساعت اس تکه برای‌گذراندن آن سه ساعت توانايى پیدامی کنید. 


۲ الامام علي «ع» : الأمور المنتظمة يفسدها الخلای ۲ 


> امام على «ع» : کارهای نظم يافته را اختلاف‌تباه‌می کند. 


۵ الامام الصادق «ع»: قال رسول الله «ص» : يا أيها الناس! آقیموا صفوفکم. 
وامسحوا بمناکیکم لثلا یکون بینکم خلل. ولا تخالفوا, فیخالف الله بین 
قلوبکم. ألا وإني آراکم من خلفی" ۱ 

> امام صادق «ع» : پیامبرا کرم گفت: ای مردم ! صفهای خود را (درنماز 
جماعت ) راست كنيد وشانه ها را به یکدیگربحسبانید, تا شكافى ميانتان 
نباشد. وبا یکدیگر هخا لفت نکنید که درآن صورت خدا میان قلبپای شما 
خلاف می اندازد. وبدانید که من شماراء درپشت سر خود. می بينم . 


۱ «تحف المعول» /۳۰۲. 


1 «غررالحکم» /۲۱. 


۳. «وسانل » ۴۷۲/۵. 


EAE 
۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


تد بیردرمقدمات وار زشيالى نتایج 


حدیت 


۱ الامام علي «ع» : آیها الناس! له ۹4 فى دنيا لا تدبير فيه ١‏ 


۳ امام على ((ع» : ای مردم! دردنیایی که تد بیری دران نباشد خیری نیست. 


57 و حر يچ > ۳ 
۲ الامام علي «ع» : من سا بد پیر ۵» تعحل تدميره.' 


4- امام على ع : ه رکه تدبیرش بد باشد» درنابودی و هلا ک خود شتاب 


كرده اشا 


۳ الامام علي «ع» : لا مال أعود من العقل .. ولا عقل كالتديير ؟ 


» امام على «ع» : هیچ مالی سودمند ترا زعقل نیست. .. و هیچ عقلی همجود 
ند بير بيست . 


a‏ ص 


اور 


۴ الامام علي «ع»: اذل شىء على غزارة العقل » حسن التدبیر. " 


۱ «بحان» ۳۰۷/۷۰ -از کتاب «المحاسن». 


۲ «غررالحکم» /۲۹۸. 
۳ تانيج البلاغه» ۰۱۱۳۹ 


4 , «غررالحکم»/۲٩.‏ 
۶ ۵ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲0۵۱0,60۲۱ 


فصل هجدهم: تد بیر درمقدمات ... 
4« امام علی ع( . بہترین دلیل زيادى عفل» حسن تد بير است . 


۵ الامام على «ع» : التدبیر قبل العمل یومنك من الندم.' 


۳۳ امام حواد (ع» - ازامیرالمومنین «(ع)» : تدبیر كردن بيش ازعمل» مانع 
بشیمانی است. 


9 مم - ۶ ه الس * )يه > مه لي ور‎ 5 2 o, 
الامام علي «ع» : قدر ثم اقطع. وفكر ثم انطق. وتبین تم ا‎ 1 


۱ ۱ سم 
۳ امام على «ع» : اندازه كن سپس ببر؛ بیندیش سپس باز وی ؛ و بسنج سپس 
به كار برخيز. 


۷ الامام على «ع» : لا تكن فيما تورد كحاطب ليل » وغثاء سيل .۲ 


4 ی موی نیو ان ريه 


» یعنی : حنال هيزمكشان و هیزم حینانی که به شب هیزم 
می جينند» وهر جه رسید گرد می آورند, وازخاشاك سيل آورده بار 
صی بندند» مباش ! وبا رجام عمررا ازهر جه رسید مَیِبا وفرصت وتوان 
واستعداد خو يش را ه رگونه شد بکار مب بلکه از هر جين نتيجه بخش 
وب رگزیده آن رابجوی وبیاب» وبگزین وب رگیر, 


۸ الا مام على ع : الطمأنينة قبل الحزم ل الحزم.؛ 


.١‏ «تحف العقول» / ۷۰: و ٩۷‏ از جاب على اكير غفاری. 
۲ «غررالحکم» /۲۳۵. 

۳ «غررالحکم» /۳]۲. 

٤‏ . «بحار» ۹/۷۸-از کتاب «مطالب السوول». 


۵٤۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵۵۱۱ 


ا 
باب سوم: عمسل 


»> امام على «ع» : اطمیتان كردن پیش ازاحتياط (و وارسی )» ضداحتیاط است. 


2 * و ترج ۵,5 @ 4 


٩‏ الامام علي «ع» : رو تحزم. فإذًا استوضحت فاجزم. 


> امام على «ع» : تأمل كن تا دوراندیش باشی ؛ وجود جوانب کارروشن 
٠‏ كشت قاطعانه انجام ده 


۳ الامام على «ع» فيما أوصى به عند وفأته: أنهاك عن التسرع بالقول 
والفعل .۲ 
2 و ۱ مور یر 
ه أمام على «ع» -ازوصیت ان امام درهنکام وفات: ازشتابزد کی در كفتارو 
كردار بيرهيز. 


5 مجم هل ۳ 


0٠١‏ الامام علي «ع»: لا تقدمن على امر, حتى تخبره. 


> أمام على «ع» : تا كارى را حوب نسنجيده ای به آن اقدام مكن . 


A4 
ر و او‎ 


۱۲ الامام علي «ع» : لا تزهدن في شيء حتى تعرفه. 


۳ امام على «ع» : ازجیزی تا ان را نشناخته ای دل هبر. 


۳ الاما دچ :م | 1 آله 9 و الامتناع مد" 
غاي و من لم بعرت مضرة الحي : ع 


> امام غلى«ع» :ه ركس از زيان جيزى ١‏ كاه نباشدنمى تواندازآن حلوگیری کند. 


۴ الامام علي «ع»: من لم یعرف منفعة الخير. لم یقدر على العمل به" 


۱ «بحار» ۳۶۱/۷۱-از کتاب « کنزالفواند », 
۲ «امالی » طرسی 1/۱ , 
۳ ۰4 «غررالحکم» /۳۳۲. 


۵و 1. «غررالحکم»/۲۹۵. 





۱ ۵ 
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فصل هجدهم: تد بير درمقدمات ... 


»> امام على «ع» : هركس که ازسود کارخیری با خبرنباشد» نمی تواند به آن 


عمل كند. 


۱۵ الامام على «ع» Ra‏ ره ون 


ل مه و 


ا ر 
امام على «ع» : عاقل کسی است که یک نفس به کاربیسود نپردازد» و 
حیزی که با اونماند گرد نياورد. 


۵و و 


۱۶ بعض الصادقين «ع» : : الجلساء ثلاث علس سا عن ذال مد وجليس 


ور و 6۶ 5 شاه اع #ر بو 


تفیده فا کرمه, وجلیس لا تفیذ ولا تستفیذ من, فاهرب عنه. 
و کے ازامامان «ع» : همنشینان سهاند: همنشینی که از اوبپره‌مند 
می شوی» پس همواره نزد وی باش ! و همنشینی که به اوبپره‌می رسانی » 
۳ : 
يس اورا گرامی دار! وهمنشینی که نه ازاوبپره‌می بری ونه به اوبپره 
۱ د ۱ 
می رسانی » يس از اوبگریز! 


۱۷ الامام على «ع» : المغبون لا محمود ولا مأجور ..۲ 


امام علی ع : مغيوك نه ستايش می بیند نه باداش. 


.۵۸/ » («غررالحکم‎ ١ 
.» «بحار» ۳۰۳/۱ از کتاب «عوالی اللا لی‎ ۲ 
۰۱۵۲۳/ («تحف العقول»»‎ ۳ 


۵ ۷ 
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باب سوم: عمل 


ا 
هه 


لمهيسم 


(منع نسنجيده كارى ويوزشخواهى ) 
حديبث 


7 مر 2 
۱ الامام على «ع» : الاستغناء عن العذر اعزمن الصدق به ۲ 


ه أمام على «ع» : به پورشخواهی نیازمند نگشتن گرانبپاترازراستگو بی در 


د" 4 


يورش خواستن است. 


a‏ ت مداع و2 و 
۲ الامام علي «ع»: .. واحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه» آنکره او اعتذر 
منه۲ 
> امام على «ع» : از کاری بير هيز که حون از کنندهٌ ان پرسند أن را انکار 
کند يا به عذرخواهى بیفتد. 


۳ ۳ 


۳ الامام الصادق ع : له ينبغي للمؤمن أن 11 Pe‏ قلت: بما ر ل نفسه ؟ 


١ 


سا على 5 اليل . نم 
قال: يدخل فيما يعتذرمنه. 

4 امام صادق ((ع») : مومن رانشاید که خود را خوار کند. (رواى حديث 
سج 5 و و 2 ۰ ۰ مج ۲ 
كو يد:) كفتم : مومن به جه جيز خود را خوار کند؟ گفت: در كارى وارد شود 
كه سپس بايد از آن عذر بخواهد. 


۱ انيج البلاغه » /۲ ۱۲+ عبده ۲۲۳/۲ 
۲ تانيج البلاغه ٩۱۰۷/4‏ عبده ۲/) ۰۱۳ 
۳ «رمشكاة الانوار» /۵۰. 


۵:۸ ۱ 
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فصل هجدهم: تد بيردر مقدمات ... 


۴ الامام الصادق «ع»: ایاك وما تعتذر منه! فان المزمن لا یسیء ولا يعتذر, 
۰ ۶ س 2 ۳۹۳ 
والمنافق يسي ء كل بوم ویعتدر, ! 


۳ امام صادق «ع» : از آنجه بايد ازان پوزش خواهى بپرهیز! مؤمن بد نمی كند 
وعذرنمی خواهد. منافق هرر وزبد می کند وپوزش می خواهد. 


۱ «وسانل» ۵/5 1۲. 


٩ 1‏ ۵ 
كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵۵۱۱0.60۳ 


ت 


مرتبة ه ركارولزوم رعایت أن 


قرآن 


ولك بت سر رهم خر ¥ اغا بع مساج ا ی آ2 
باه واليوم الا خر واقامالصلاةوآق الرّكاة و يخش الا الله فعسی اولئك 
۱ أن يكونوا بن تین »مب شاج وعمارة السجد ارام 20 
بهدي القوم الظالین » الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأمواهم 
وانفسهم. اعظم درجة عندّالله. واولئك هم الفائزون ٠١‏ 

۳۳ روانیست که مشرکان به اباداني مسجدها بپردازند. درحالى كه به کفر 
خويش گواهند؛ اینان اعمالشان تباه است وحایشان حاودانه درآتش + 
مساحد خدارا کسانی آبادان می کنند که به خدا وروزدیگرایمان داشته 
بباشندء ونمازرا بر پای دارند, وز کات دهند» وجزازخدا نترسند ؛ سرانحام 
شايد اينان از راهیافتگان باشند » 


۱ «(صوره توبه» (5): ۱۷۲-۲۰ 


۵3° ۱ 
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فصل نوزدهم: مرتبة هر کارو. .. 


جه 5 
می دانيد كه به خدا وروز ديكرايمان اورده ودرراه خدا جهاد کرده است؟ 
اينان درنزد خدا برابر نیستند؛ وخدا ستمكاران را راهنمايى نخواهد كرد ه 


کسانی كه ايمان أوردندء وهحرت كردندء وبا مال وجان خود درراه خدا به 
حهاد برخاستند درنرد خدا درحه ای بز رگتردارند؛ و آنان رستگارند ‌ 


حدیت 


۳ و > ۱ و 2 دق ریمعت ؟ 
۱ الامام علي «(ع»: من اشتغل بغیر المهم. ضیم الا هم. 
۳ امام على «ع» : آنکه به چیزی غير مہم خودرا مشغول دارد, مهمتررا ازدست 
الى د 


ی لخدي 7 و و سل ه 
۲ الامام علي «ع» : من اشتغل بالفضول , فاته من مهمه المامول ..' 


1 امام على «ع» : هركس به جيزبيهوده بپردازد» آنچه را که مهم ومطلوب 


است ازدست می دهد. 


٣‏ الامام علي «ع»: یستدّل على إدبار الذول بأربع : تضييع الأصول. 
مء سب ۲ ۳ 
والتمسك بالفروع. وتقديم الاراذلء وتاخیر a‏ 


۳ امام على ((ع ) : عامل سقوط دولتها جهار جيزاست ست: ضايع گذاردن اصول 
(مسائل اساسى )؛ چسبیدن به فروع (امورنامیم وتشر یفات)؛ پ بيش انداختن 
اراذل (فرومایگان)؛ و کنارزدن افاضل (يرمايكان وآ كاهان). 


أو؟. «غررالحکم» Af‏ 
۳ «غررالحكم » /۳۵۷. 


۵۵1 
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باب سوم: عمل 


۵ 


لامام علي مه . من طَلبَ العقل المتعارف. فلیغرف صورة الأصول 

والفضول, فان کثیرا من الناس یطلبون الفضول. ویشعون الاصول, فمن 

أحرّرٌ الاصل, اکتفی به عن الفضل ..' 

امام على «ع» : ه رکه جو ياى عقل عملى و به هنجاراست, بايد جيزهاى 
اصلى وغيراصلى را ازبکدیگربازشناسد وتميزدهد, زيرا که بسیاری از 
مردمان به جستجوى حیزهای غیراصلی وزایدبرمی خیرند واز به دست 


آوردن جیزهای اصلی غافل می مانند. هركس اصل را به دست اورّدء از غیر 


اصل دست می کشد. 


٩ 7‏ م م 


الامام علي «ع» : إن را لا یتسم لكل شيء هفر غه للمهم. ' 
امام على «ع» : رأى (وذهن) توبرای همه جيزجا نداردء آن را برای مسائل 


مهم خالى كن. 


الامام على «ع» : م من اشتفل بغير ضرورته. فوته ذلك منفعته 


01111111 


الامام على «ع»: لا قريّة بالنوافل. إذا أضرّت بالفرائض. ؛ 
امام على ((ع» : اگرمستحبات به واحبات زیان برساندء فر بتى ازانها 
حاصل نمی شود. 


. «بصار)» ۷/۷۸ از کتاب «مطائب السوول » . 


. «غررالحکم» /۰۱۱۳ 


۱ 
۲ 
۳ «غررالحکم» /۲۸۷. 
1 


. «نهج البلاغه » /۵ ۱۱۰ ؛ عبده ۰۱۵۲/۲ 
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۱۱ 


91 


سأ چا چ العم اعم 


فصل نوزدهم : مرتبهٌ هر كارو... 


اعم م 2 للم م ود م 
الامام الحسن «ع» : إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. ' 


امام حسن «ع» : ه ركاه مستحب به واجب زيان برساند» آن رات رک كن. 


: ۳ 2 0 


امام علی ((ع)) : به حیزی مشغول باش كه مسئول آنی 


مر الما ر 2 ا ۳ 0 بير 
الامام علي «ع» : لا تداقوا الناس وزنا بوزن» وعظموا اقدارکم بالتغافل 


۳ 4 ۳ 


0 15 ا تدك 


۶ و و el‏ ۳ - 1 
الامام علي «ع» : .. اقصر رايك على ما يعنيك .. 


امام على (ع» : رای ودرا منحصر در چیزی كن که به تومر بوط است. 


الامام على «ع» : طوبى لمن قصر همته على ما یعنیه, وجعل کل جده لما 
بر ۵ 

امام علی ((ع» : خوشا به حال کسی که هم خودرا منحصربه جیزی می کند 
که به اومر بوط است» وهمة کوشش خودرا مصروف جيزى می دارد که 


سیب نحات آواست. 


. («تحف العقول» /۱۷۰. 
«غررالحکم» /۲۹۵. 

((تحف العقول» /۰۱۱۱ 

تسبح آلبلاغه» 5 4١١‏ عبده ۰۱۳۵/۲ 


.۲۰۹/ «غررالحکم»‎ 
dak 
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۳ 


سر 
بمره کر درست ازنيروها 


. 


قرآن 


ر 


۱ قد افلح المؤمنون ه الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن 
ی 
په به راستى مومنان رستگار گشتند » همانان که در حال نماز خاشعند ه و 
همانان که از هر کار هوده ای رویگردانند 0 


۲ . واذا سمعوا الغو اعرضوا عنه وقالوا. لنا أعمالنا ولکم اعمالکم. سلامْ 
«علیکم لاتبتغى الجاهلين ه" 
ص ١‏ 0 000 
> هرگاه سخن ياوه (ازياوه كو يان) بشنوند روى برمى گردانند ومى كو يند: 
اعمال ما ازآنِما و اعمال شما ازا شما؛ برو ید به سلامت كه ما خواستار 
۱ مردم نادان نيستيم 0 


0 ۳ فر ۳ 9 ۳ ود 2 ۳ 
۳ والدين لا يشهدون الزور وادا مروا باللغو مروا كراما # 


و . سوره مومتوك (۲۳) : ۱-۳ 
۲ ۹ سورة قصّص (۲۸) ۳ ۵ 
۳ سوره قرقات (۲۵) : ۷۲. 


۵۵ ۱ 
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فصل بیستم : بهره گیری درست ازنیر وها 


په (بندگان شايستة خدا) آنانند كه گواهی در وغ ندهند (و یاری اهل باطل 
۱ ۳ ت ص 
نکنند)» وه ركاه كه بر چیزی لغوو بيهوده بگذرند» با بزرگواری بگذرند ه 


ا سا و 


عن قوسه. وملاعبة ا فإنهن حق. 


> پیامبر«ص» : ه رگونه لبو(بازى) ازمؤمن نابجا است» مگردرسه جيز: در 
تربيت كردناسبء ومسابقات تیراندازی» وشوخى كردن با همس كه 
اينها درست وبحا است . 


5 امام الباقر وع»- قال الرّاوي: سل أبا جعفر«ع» عن الم بالشطرنج. 
فقال: ان المومن لفي شغل عن اللعپ." 


> امام باقر«ع»-راوی حدیث گوید: ازامام محمد باق در بارة بازی با 
ت ۰ ۶ ۳ ۶ ۰ ۰ 
شطرنج سئوال كردم. كفت: مومن به بازی كردن با شطرنج نمی رسد. 


۳ الامام الصادق «ع» إن امیر المومنین ((ع» رأى قاصا فى آلمسجد. E‏ 
2-50 
ص 
به امام صادق «ع» ‏ امیرالمومنین قصه کو یی رادرمسجد دید اورازد ودور 


کرد. 


۱ «وصایل» ۳۱۱/۸ 
۲ «خصال» ۰۲۱/۲ 
۳ «وسائل» ۱۱۱/۱۲ 


۵۵۵ 
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باب سوم: عمل 


4 ۵2 


الامام على «ع» : مر أمير المومنین برجل يتكلم بفضول الکلام. فوقف عليه 
نم قال: يا هذا! إنك تملى على حافظيك كتاباً الى ريك. فتکلم بما يعنيك, 
ودع ما لا يعنيك. ۱ 

امام على «ع»-امیرالمومنین برمردی گذشت که سخنان زیادی وغیرلازم 
می گفت. اند کی در کناراوایستاد» سپس گفت: ای فلان! توهر جه 
بگویی بردو فرشتةُ خو یش املا می کنی تا بنو يسند ونزد پرورد گاربرند؛ 


تیم ۳ 
يس از انجه به تومر بوط می شود سخن گوی» وانحه را كه به تور بطى ندارد 
فروگذار. 


الامام الکاظم «ع» : من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه.' 


امام کاظم ((ع» مسلمان خوب به چیزی که ر بطی به اوندارد نمی پردازد. 


الامام على «ع» : من ا کر اهجر. ۱ 


الامام علي «ع» : العاقل من ريق الباطل. ۱ 


امام على «ع» : عاقل كسى است كه ازباطل دست بكشد. 


.۲۹/ «امالى » صَدوق‎ .١ 

«تحف العقول»/۲۹۱. 

5 «نہح البلاغه» /۹۳۰. 

. «بحار» ۱۵۹/۱ ازرسالهُ «الدَبَةٌ الباهرة»‎ . ٤ 


۱ 
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rt 


بیدا کردن‌راه كار 


فران 
7 م Prof‏ 7 ۳ ۶ ۷ ۳ ۷ ۶و وم 
۶ ۱ 
بد مایا 


۱ نیکوکاری انه نيست که ازبام خانه ها به انها درایید, بلکه نیک وکار کسی 
است که يرهي زگارباشد؛ شما ازدرها به خانه ها درایید ... 


حدیبت 


| الامام الباقر «ع»-في شرح قوله تعالی: «لیس البر بأن تأتوا البیوت (من 
ظهورها)..» : يعني أن یأتی الا موز من رجهها, اي الأمور کان " 
5 5 11 7 اه 2 کرو 
ب امام باقر«ع»-در بارة اين ايه: «لیس البر بان تاتوا البِيوت > نيكوكارى 
آن نيست كه ازبام خانه‌ها به آنها درآیید...» گفت: مقصود آن است كه 


در کارها, هر جه باشد, ازراه ان وارد شو ید. 


۱ سوره بره (۲) : ۰۱۸۹ 


۲ «تفیر» عیاشی ۸۵/۱. 


A۵¥ 
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باب سوم : عمل 


۳ مر رز 9" ۳ © ر 2 م ۵ هم ۶ 
۲ الامام الرضا ع : من طلب الامر من وجهه لم‌یزل. فان زل لم تخذله الحيلة. ' 
په امام رضا «ع» : هر كس ازراه خود به حستجوی کاری برخیزد» لغزش بيدا 
م 
نمی كند؛ وا كر بلغزد وسيله برای خلاصى پیدا خواهد كرد. ... 1 
۳ الامام الجواد «ع»: من لم یعرف الموارد اعیته المصادر. ' 


> امام جواد «(ع» : هر كس ازراھہای ور ود بیخبرباشد, بيدا كردن راههای 
حروح اورا خسته خواهد کرد. 





۱ «نحار» ۳۶۰/۷۱ ازرساله «الدرة الباهرة». 
۲ «بحار» ۳۰/۷۱ از رسالة «الدرّة الاهرة» . 
۵۵۸ ۱ 
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لد 


اسباب وابزار کاروعمل 


لما 


قران 


ننک تفلحون »۱ 


uk‏ ای کسانی كه ایمان آوردهاید! ازخدا پروا دارید. ود رجستجوى وسیله برای 
ال باداش ودررا اوحپاد کد ادد رس گار و يده 


۲ قالواءیاداالقرنینان ن یأجوج وماجوج مفسدون في الارض . ٠‏ فهل نجغل لك 
خرجاعلآنتجل بین ومین سا قال ما مکني فیه یی خی فأعينوني 

ا بت وس مات الوق زبر احدید. حتی اذا ساوی بين 
الصدَفين قال : انفخواء حتى اذا جَعَلَهُ نار قال : آتوني فرع EE‏ 

> گفتند: ای ذوالقرنین» يأجوج ومأجوج درزمین تباهی می كنندء ايا 
می خواهی تا به توهزینه ای دهیم که میان‌ما وایشان دیواری بسازی؟ « 
گفت : دسترسی وتواناییی که خدا دراین کاربه من داده نیکوتر است» شما 

به نیروی تن مرایاری دهید تا ميان شما وایشان سدی نهم » برای من 


۱ سوره مانده (۵) : ۳۵. 
۲ سوره کف (۱۸) : ۹1-۹1. 


۵۵۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


نارهو های بزرگ اهن آورید؛ وجون ميان د وکوه رابا پاره‌های آهن پ رکرد 
گفت: درآن آتش کنید وبدمید؛ جون آن را گداخته واس گفت: مس 
1 : کنید / 
کداخته اوريد تا بران بریرم » ۱ 


حديث 


5 2 ۹ ۲ مق 
۱ الامام الصادق «ع» - عن ابائه : مر موسی بن عمران «ع» برجل رافع بده 
س - اور 2-0 9 0 و 7 ِ ۳ 2 س اس 
ف ارق الس ر أنه م 8 # ٤‏ 1 
اليه وهو رافع يديه يدعو ویتضرع ویسأل حاجته؛ فأوحى الله اليه: «يا 
8 م 8# اه معدو م ۴ ی 
موسی! لو دعاني حتی تسقط لسانه ما استجبت له. حتی یاتینی من الباب 


> و لاو 


الذي ام رته».۱ 

- امام صادق «ع» - آزپدران خو يش : موسی بن عمران (ع» برمردی گذشت 
که دست به آسمان برداشته دعامی کرد. وس موسی به دنبال كار خود رفت 
ومدت همت روزازاوبی خبربود. حول به سوی اوبا زگشت وی رادید که 
دستپا به اسمان برداشته دعا وتضرع می کند وحاجت خود رامی طلبد. 
درآنحا خدا به اووحی کرد که «اى موسی !ا گر جندان دعا کند که ز بانش 
بیفتد» اورا اجابت نخواهم کرد تا ازهمان دری که به اوفرمان داده ام به نزد 
من بيايد) . 


الامام علي «ع» : .. أفلحَ من نفض بجناح .' 
> امام على «ع» : هركس با يرو بال (ابزارومدد گار) به كاربرخيزد كامياب 
می شود . 


۱ «بحار» ۰۳۵۵/۱۳ 
۲ «نپج البلاغه » /۵۷؛ عبده 43/١‏ . 


۵۰ ۱ 
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فصل بيست ودوم: اسباب و... 


و 


٣‏ الامام على «ع» : التلطف فى الحيلة, آجدی من الوسيلة.' 


م عم 
> امام على (ع» :“ظرافت درحاره‌یابی کارآمدتراست ازوسيله انگیزی . 


۳ الآمام الصادق «ع» : إن 75 من الاتبياء 006 فقال: لا اتداوى حتى يكون 
الذی آمرضنی هو الذی یشفینی؛ فاوحی الله تعالی الیه: «لا اشفيك حتی 
تتداوی, فان الشفاء منى». ' 


مه . ۱ سم 1 
> امام صادق «ع» : پیامبری ازييامبران بیمارشد» گفت: درمان نمی كنم تا 
آن كس كه درد داده است درمان كند. خدای متعال به اووحى كرد كه 
«شفایت نمی دهم تا خودرا درمان كنى » زيرا كه همواره شقا ازمن است» . 


21 ۲ 0 ۷1 و وا 2 9 e‏ “| 
۵ النبي «ص» : تداووا! فان الله عز وجل لم ینزل داء. الا وانزل له شفاء. ' 


صر 
- ييامبر «ص» : درمان كنيد! كه خداى بز رگ دردى نمی فرستد مگراینکه 
برای آن شفا می فرستد. 


اين قانون را كه خود قانونى الاهى وعظيم است_محترم داشت» وبراى 
هر كارى دربى اسباب آن رفت» وبه هنكام بیماری به پزشک مراجعه 
كرد ودار وخورد. بايد جنين كرد؛ ودراين صورت نيز ازنظرواقع - 
درمان وشفاارخدا استء زیرا دار وواثر ان نيزازخدا و افریده خدا 
است. امام صادق «ع» نیز از این حقيقت پرده ببرداشته است: 
«أبى الله أن بُحری الأشياء إلا بالأسباب» '» يعنى : خحداوند هر 
جیز را جز از راه اسياب طبیعی آن عملی نمی‌سازد. يس بايد همواره 
در بی آماده ساعتن اسیاب مناسب هر حیز و هر کار بود. 


۱ «غررالحکم» /۵۲. 
۲و ۳. «عکارم الا خلاق» /۱۹) -۱۸. 


4 . «بحار» ۸۰/۲ از کتاب «بصای الدرحات». 
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ای 


هرکاری به هنگام خو يش 


١.اهتاقواب النبي «ص» : لام مرهونة‎ ١ 


کے 5 
6 ييامبر «ص» : كارها همه در کرووقت خود است. 


۳ الامام على ع :.. ومجتنی الثمرة لغير وقت ایناعها کالزارع بغير ارضه.' 


5 امام على «ع» : کسی که میوه را جزدروقت رسیدن بجيند» همجون 


۳ الامام الصادق «ع» :من ابتدا بعمل في غير وقته, كان بلوغه في غير حينه." 
هه امام صادق «ع » : کسی که به کاری حزدروقت أن آغاز کند, تمام شدن ان 


دروقت خود نخواهد بود . 
۴ الامام الحسن «ع» - سأل امیر الممنین «ع» ابنه الحَسَنَ فقال: يا بنن! ما 


۱ «بحار» ۱۱۵/۷۷-ا زکتاب «عوالی اللا لی » . 
۲ «نپج البلاغه» ٩۵۷‏ عبده 48/١‏ : 
۳ «بحار» ۳۳۸/۷۱-از کتاب «الخصال», 
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فصل بيست وسوّم: هر کاری به ... 


العقل؟ قال: حفظ قليك ما استودعه. قال: فما الحَزم؟ قال: | أن تنظر فرصتك 
وتعاجل ما أمكنك قال: ملسي قل سرعة لو على الفرصة. 
قبل الإستمكانٍ وا 

> امام حسن «اع»-اميرالمؤمنين «ع» ازپسرش حسن برسيد؛ عقل جيست؟ 

۱ گفت: اینکه قلبت آنجه را به ان سپرده‌ای نگاه دارد . گفت: دوراندیشی و 
حرم حيست حیست؟ كفت : : اينكه منتظرفرصت بمانی وهرحا ممکن ناشد شتاب 
کنی... گفت+جیل وناداني جیست؟ گفت: فرصت نارسيده رارسيده 
پنداشتن ودراقدام شتاب کردن. 


۵ الامام على «ع» : ایا ا الاسر قبل اا او التساقطٌ فیها عند 
إمكانها. أو اللجاجة فيها إذا تنکرت. باعي ايتاك فضم 


عش مر ”ثم ۵ 


کل امر مَوضْعَه. رارقغ كل عَمَلٍ قر ةر 


4 امام على «ع» : بپرهیز ازشتابزد گی د ركارها بيش ازرسيدن وقت آنها ؛ واز 
اهمالگری درآن هنكام که امکان دست یافتن فراهم آمده باشد؛ و از 
لجاجت كردن درآن هنكام كه راه صواب دانسته نیست؛ و ازسستی نمودن 
درآن هنكام که راه عمل آشکارشده است؛ پس ه رکاررا درجای خود قرار 
بده » وهرعمل را درموقم خود به انجام برسان. 


و الامام العسكري «ع» : .. فلا تعجل على تَمَرَةِ لم تدرك, وانما تنالها في آوانها 
.. ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها. فيضيق قلبك وصدر. ويغشاك 
القتوط ۳ 


. «»عانی الاخبار) ۳۸۰۳۸۱ 
۲ «نپج البلاغه» /۱۰۳۱؛ عبده ۰۱۱۳/۲ 9 
۳ «بحار» ۳۷۹/۷۸ از کتاب «اعلام الدين» . 


A۹1۳ 
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باب سوم: عمل 


۵ 


۳ امام عسکری (ع» : درچیدن میوه ای که نرسیده شتاب مکن. که هنكام 


خود به ان خواهی رسید. .. وبرای رفع نيا زمنديهاى خود پیش ازوفت مشتاب 
که ماية دل افکاری وبیتابی می گردد» و گرفتارنومیدیّت می سازد. 


اي e‏ ولا يَطُولنٌ علیکم لاد 
امام على «ع» : ب بيش ازوقت در کارشتاب مكنيد که يشيمان می شو يد؛ و 
زياد منتظرنمانید كه داگیرمی گردید. 


الامام علي «ع» : إن للنكباتٍ غایات لا بد أن يَننَهِىَ اليها. فإذا حکم على 
احدكم بها فَلينطَاطَاً لها ویصبر حتى یجوز. فان اعمال الحيلة فيها عند 
إقبالها زائد في مكروهها.' 

امام على «ع» : بد بختيهارا يايانى است که سرانجام به پایان خود خواهد 
سيد سن افريكىازشها محكوم به آن شدید, سرتسليم فرود آورید و 
شكيبايى نماييد تا بگذرد. زيرا اصراردر چاره‌طلبی به هنكام بيشامدن 
بد نختى برناخحوشی أن می افزايد. 


7 e 
" النبي «ص» : الفرار في وقته ظفر.‎ 


۰ عر 
بیامبر «ص )) : فراردرهنگام مناسب خود» پیروزی است. 


الامام الحسين «ع» : العجلة سفه, والسفه ضعف. * 


۱ ««تحف العقول» ۰۸۰ 

۲ «بحار» ۰۹۵/۷۱ 

۳ ((بحار» ۷۰۷ -از کتاب («عوالی الثَنالی ». 
4 . « کشف الفمّه» ۳۰/۲ 


۱ 
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فصل بيست وسوّم: هر کاری به... 


۱۱ الامام الصادق «ع» : إظهار الشىء قبل أن يستحكم مفسدة له. ۱ 


ه امام صادق-(ع» : اشکار كردن هر جيزييش ازاستحکام پذیری, ماية تباهى 
ان حیزاست. ۱ 


۱. «وسائل» ۰۱۲۹/۲ 


056 
كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸6602/0.60۳0 . 


حدیت 


8 ور و سر فا ات مر وه وه 
۱ الشبي «ص» : من فتح له باب خير فلينتهزه, فانه لا يدري متی یغلق عنه. 
0 ۰ .۰ 

1 بیامبر «ص» : کسی که درنیکی وخیری برا و کشوده شود, بايد أن را 


غنيمت شمارد حه نمی داند كه حه وقت برروی أوسته خواهد شد. 


۲ النبي «ص» : يا علي! بادر اربع قبل آربع : شبابك قبل هرمك, وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك.' 
4 ييأمبر «ص» : ای على ! ازجهار جيزييش از جهار حیز بهره ار حوانیّت 


پیش ازييرى» وتندرستیت پیش ازبیماری» وبينيازيت پیش ازنیازمندی» و 
7-9 _ 
زند کیت بیش ازمر ک. 


۳ النبي «ص» : يا آباذر! اغتنم خمسا قبل خمس : شبا يك قبل هرمك. 
موتك. " 
۱ «بحار» ۱۵/۷۷ از کتاب «عوالی اللنالی ». 


۲, «مکارم الاخلاق» /۵۰۵. 
5 «مکارم الا علاق» /۰ ۵ . 


۱ ۱ ۵ 
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فضل بيست وجهارم: غنیمت شمردن فرصت 


5 پبامبر «ص» : ای ابادر! ينج حیزرا پیش ازپنج جيز غنيمت شمار: حواننت 
۹ 
9 


تس یر 
نیازمندیت, و اسوده حاطریت را بیش از خاطرمشغولیت» وزند كيت را پیش 


رايش ازییریت, ونندرستیت راییش ازبیماریت, وبینیازیت را پیش 


۳ ا ات + خذ لتفسك ا تاريل استم ٠‏ وفي 
لو قبل الضعف. وفي الحياة 2 قبل المخات:؟ 
- امام صادق «ع» : درتندرستی پیش ازبیماری» و درنیرومندی پیش از 
ا تج هھ 1 0-020 ۱ .۰ - 
ناتوانی » ودرزند گی پیش ازرسيدن مر ک, برای خود جيزى فراهم ار ! 


ثم م رام ۳ 
۵ الامام علي «ع» : لا كل فرصة Ee‏ 
» امام على «ع» : به هرفرصتی نمی توان دست یافت. 


لقن ما2 


3 1 ر : 
4 101 یبیل بر 
خیرپیش می ايد غنيمت شماريد! 


۷ الامام الحسن «ع» : الفرصة سريعة الفوت, طن العود ؛ 


4 امام حسن «ع» : فرصت به شتاب ازدست می رودوبه کندی باز 


مى گردد. 


.۳۸۲ ٦ ) «وسانل‎ . 

, «نپج البلاغه» /۹۳۰. 

. «نپج البلاغه» ٠١47‏ . 

. «بحار» ۷۹/۷۸ از كتاب « کشف الغمه » . 


سر جمد | E‏ المي 


م 
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ر ارورم 


E E E الامام على‎ ۸ 


ه امام على «ع» : فرصت دزد کی پیش می آید. 


۹ الامام علي «ع» : بار الفرصة قبل أن تكرن س 


م امام على «ع» ؛ فرصت را دریاب ‏ تاماية غصه نگردد. 


+ 5 بو نو في اج که عي + ۹ 
۱۰ الامام علي «ع» : ماضی يومك فانت. وانیه متهم ووقتك مغتنم. فبادر فيه 
فرصة الامکان! وإياك أن تق بالزمان " 


۳ امام على «ع» : دیروزت ازدست رفته, وفردایت مشکوک است. و 

۱ مروزت مفتتم ؛ يس دربهره برداری از فرصت ممکن شتاب كنء واز 
ی ۳ 

اطمینان كردن به روز کاریپرهیز ! 


۲ 2 # ر ۲ 4 0 ب ۳ 
۱۱ الامام علي «ع» : من آخر الفرصة عن وقتهاء فلیکن على ثقة من فوتها. ' 


۳ امام على «ع» : ه رکه فرصت را ازوقت خود به تأخیر اندازد, مطمئن باشد 
که فوت خواهد شد . ۱ 


4 ج و و :. 
۱ الامام علي «ع»: غافص الفرصة عند امکانها فإنك غير مدر کها بعد 
« یم ۵ 
فوتها. 
r. 7 0 3 ۱‏ 
۳ امام على «ع» : فرصت را دروقت خود غافلگیر کن» که چون فوت شد دیگر 
به آن دسترسی نخواهی داشت ۲۳ 
۱ «امالی» طوسی ۰۲۳۸/۲ 
۲ ((نپج البلاغه» /۰۹۳۱ 
۳ «غررالحکم» /۳۱۸. 
4 
۵ 


. «غررالحکم » /۲۸۸. 
. «غررالحکم» /4 ۰۲۲ 


۱ ۵۸ 
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فصل بيست وجهارم: غنيمت شمردن فرصت 


yT ۲‏ ۶ ر 9 ۶ ر م م را ۵ وير 7 له ي ر رم 
۱۳ الامام على «ع» : من وجد موردا عدبا يرتوي منه فلم یغتنمه, يوشك ان بظما 
7 رم ع fo‏ 
ویطلبه ولم يجده.' 
5 و بر مر ص TT‏ ۰ ی واه 
۳ امام على «ع» : کسی که ابشخور کوارایی بيابد وان راغنيمت نشمرد» , شد 
ا 
كه درتشتگی ان را بجو يد ونيابد. 


۱۳ الامام علي «ع» : طوبی لمن بادر صالح العمل, قبل آن تنقطع أسبابة. 
7 امام على «ع» : خوشا به حال آن کسی که» پیش ازآنکه اسباب کار ازمیان 


برود » به كارنيك مبادرت ورزد. 


۱ د e‏ ۲ ر 
۵ - الامام الصادق «ع) : إذا هممت بخیر فبادر, فانك لا تدري ما يحدث. ؟ 


۳ امام على «ع» : وقتی درصدد کارنیکی برمی ایی به أن اقدام کن» زیرا 


۶ الامام الباقر «ع»: إيّاك والتفریط عند امکان الفرصة. فانه ميدان يجري 
لأهله بالخسران." 


> امام باقر «ع» : ا زکوتاهی كردن به هنگام فراهم آمدن فرصت بپرهیز كه 
اين ميدانى است كه به زيان اهل خود نحریان دارد. 


۱۷ الا مام علي ۲ : اجعل زمان رخائك. غدة لأيام بلائك * 


5 «(غررالحکم »۰۲۷۱/4 
۲ «غررالحکم» /۲۰۷. 
۳ «وسائل» ۰۸4/۱ 

4 . «تحف العقول ۲۰۸/۰ . 


۵ «غررالحکم» / 14 
۵۹ 
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> امام على «ع» : زمان اسايش.وخوشى خودرا مايه ای برای روزهاى ابتلاى 
خويش ساز 


۱ 6 2 مر > و کے ع ۳ ۳ اح 
4 الامام علي «عم: استعمل مع عدوك مراقبة الامکان وانتهاز الفرصة, تظفر. ' 


امام على «ع» : درمبارزه با دشمن مراقب امکانات وفرصتها باش تا پیروز 
شوی . 


۹ الامام علي «ع»: تنفسوا قبل ضيق الخناق.' 


> امام على «ع» : ب پیش ازتدگی خفگی » نفس بكشيد. 


۰ ۲ الامام علی ي 4۳ : ٠‏ یل العاملٌ منکم في ایام مهله, قبل ارهاق اجله 
وفي فراغه قبل آوان ¿ شغله, وف متنفسه قبل أن یود ۳ 
> امام على «ع» : درروزهایی که مبلت دارید واجل فرا نرسیده, اگراهل 


0 5 ۵ ۰ و ۴ ا سے 
كاريد به كار برخيزيد. وازفراغ خود پیش ازرسیدن كرفتارى بهره گیرید. و 
پیش از انکه راه نفس کشیدن بسته شود تفس كنيد . 


یحملنکم المهلة على طول الغفلة. ' 
» امام على «ع» : روزهاى سلامتى راء بيش ازبیماری غنيمت شماريد» و 
a . ۳ ۰ ۳ ۰ ۰‏ هه 
روزهای حوانی را ی يسم ازییری. .. نگذاریدمپلت باعث غفلت شما 
گردد. 
. («مررالحکم»»/ ۱۳ . 


. انج البلاغه» /۲۲۵. 
. نهج البلاغه » |۰۵ ۲. 


ج اس هت ویو 


. ((بحار» ۰/۱۷۷ ؟. 


۱ 2۷۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۸۱6۲06110.00۳۲ 


فصل بيست وجهارم: غنیمت شمردن فرصت 


...مر 2 م aT‏ رع م ۳ 
۳ الامام على «ع» : إن الليل والنهار یعملان فيك فاعمل فيهماء ویاخدان منك 
١‏ . 


فخدمنهما. . ۱ ۱ ال« 


4« امام علی (ع» : شب وروزدرتوکارمی کنند» پس درانها کار كن» و ازتو 
ر تم 
می گیرند» پس ازانها بكير. 


۳ الامام الباقر «ع»: بادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة؛ ولا امكان کالایام 
الخالية مع صحة الأبدان. ' 


۳ امام باقر«ع» : هنگام فرصت آنجه را که خواستارانى به دست ار ؛ وهيج 
فرصتى همجحو روزهای بیکاری و تندرستی نیست. 


۴ الامام الحسن «ع»: سبل الحسن بن على «ع» فقيل له: ما العقل؟ فقال: 
دم بش حتى تنل ال 
۳ امام حسن «ع»_ازامام حسن پرسیدند: عقل چیست؟ * گفت: درانتظار 
فرصت غم را به جان حریدن. 


8 0 م اي ر کل رس 
۵ الامام علي «ع»: من ناهر الفرصة من الغصة. " 


8 امام على «ع» : هركه ازفرصت چنانکه بايد بره گیرد» ازغصه درامان 


ست , 


۶ الامام على «ع» : رحم الله امرءا سمع حكما فوعی. ودعي الى رشاد فدنا .. 


.۱۲۰/ «غررالحکم»‎ .١ 

۳ (رتسحف العقول)) /۲۰۱۷. 

۳ (رمعانى الاخبار» TAY‏ 

؟ «متصود عقل عملی است وتجر بذزند گی . 


۵ «غررالحکم» /۳۰۱. 


۵۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل , 


م ا جر بر مه 9 ۷ 7 مر من 
إغتنم المهل. وبادر الاجل. ونرود من العمل ١‏ 

چ امام على «ع»: خدايا بیامرز کسی را که سخن حکیمانه ای را بشنود و 
۱ مس مر 
حوب به ان كوش فرا دهد و به راه راستی خوانده شود يس نزدیک 
و 5 ۳ 0086 سر 
ايد... مهلتها را غنيمت شمارد» و بر احل بیشی كيرد وازعمل برای 
خود توشه فراهم أرد. 


۰۱۳/۱ «نسيح البلاغه» /6 ۰-۱۷ ۱۷۳؛ عبده‎ .١ 


١ ۵۷۲‏ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


م سم سس 
برهی را ریا اخی رکا سل 


دنت 


ع ت ۳ ی 8 7 ۳ ۳ 

١‏ النبي «ص» : يا اباذر! إياك والتسويف بعملك, فإنك بيومك ولست بما 
بعده. فإن يكن غذ لك. فكن فى الغد كما كنت فى اليوم. وإن لم يكن غد. 
لم تنم على ما فرطت في اليوم. 

2 # ار ۳ لے ب © اس ۳ ڪڇ ر ت 

تخد نفسك بالصبام. وخذ من صحتك قبل سقمك. وحياتك قبل موتك؛ 
فإنك لا تدري هأ اسمك غا" 

> ییامبر «ص» : ای اباذر ! ازتأخيردرعمل بيرهيزء كه امروزا زآنٍ تواست واز 
فردا خبرنداری. اگرفردایی داشتی , درآن فردا جنان باش كه در امروزء و 
سم . ٠‏ |د ت ۰ هه ى و ۹ 
| گرفردایی نداشتی, برای کوتاهی كردن امروزیشیمان نخواهی شد. 

ای ابادر! دربامداد امیدی به رسیدن شام مدا ودرشام امیدی به رسیدن 
0 ۳۳ 6 ایس ل ۰ + هده و 0 ۰ جح 

بامداد. وبکوش تا ازتندرستیت پیش أزبيمارى» واززند كيت پیش ازمر گ 
بپره كيرى » زيرا نمی دانی كه نام تودرفردا جيست (زنده یا مرده؟). 


م ۳ 


۲ الامام علي «ع» : ألا إن الایام ثلائة. یرم مضی لا ترجوه. ويوم بقي لا بد منه, 


۱ «مکارم الاعلاق» /۰) ۵. 


بام 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۶02۱0.60۳ 


باب سوم: عمل 


م ر ۱ ۳ ف 2 ۳ ۳ 01 ء #و 
۳ . ر ۱ 


په امام على «ع» : بدانید که روزها سه است: روزی که گذشت وامیدی به 
باز؟ شت أن نداری, وروزی که مانده و هم اکنون درانی؛ وروزی که 
می ايد و اطمینان به امدن ان نیست. دیروزپند است, و امروزغنیمت, و از 
فردا خبرنداری که ازانٍ کیست. .. امروز امانتداری است که هر جه به او 
بسپاری (وه رکاری درآن انجام دهى ) به توباز خواهد گرداند. 


٣‏ الامام الصادق «ع»-عن أمير الممنین: ایا کم وتسویف العمل, بادروا به إذا 
1 4 ۳ ۱ 


۳۳ امام صادق «ع» - از امیرالمومتین ((ع» : بادا که برای پرداختن به عمل » 
امُروزوفردا کنید؛ هروقت امکان برایتان پیدا شد به کاربرخیزید.. 


207 2 7 شام زا وير ر o‏ 
۴ الامام الباقر «ع» : اياك والتسويف. فإنه بخر يغرق فيه الهلكى.' 


59 امام باقر «ع» : ميادا درعمل تأخي ر كنيد كه تأخيردريايى است كه بسيار 
كسان دران به هلا کت می رسند. 


۵ الامام الصادق «E‏ : کتب ام المومنین الى بعض ‏ اصحابه یعظه: ۳ فتدارك 


ما بقي من مرك ولا تقل غدا [أ]وبَعدٌ غد؛ فانما لك من كان قبلك 
باقامتهم على الأمانيّ والتسویف, ختی آتاهم امر الله بغتة وهم غافلون. ؛ 


۱ «تحف العقول» /۱۵۸. 
۲ (ابحار» ۰۱۱۱/۱۰ 
۳ (صبحار» ۰۱۱۶/۷۸ 
٤‏ . «اصول کافی » ۰۱۳7/۲ 


۱ ۵۷ + 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بيست وبنجم: برهیز از... 


۳ امام صادق «ع» ‏ امیرالمومنین «ع» به بعضی ازیاران پندی چنین نوشت : 

آنحه را که ازعمرت باقی مانده دریاب, ومگوفردا ويس فردا. بسیار کسان 

۳ 6ت مم 7 . ٠‏ ۰ ۰ 2 .۰ غ 

پیش ازتو سر گرم ارزوها و امروزوفردا کردنپا کشتند» و کرفتاراجل شدند 
وغفلت زده مردند. 


2 و2 1 1 
۶ الامام علي «ع» - لولده محمد ين الحنفية : الیوم لك. وانت من بلوع عد 
و مس ١ ١‏ ۱ 
على غير يمين .. 
ب امام على «ع»-به چسرش محمد حتّفيّه : فقط امروزازان تواست,زیرا که به 
رصیدن فردا اطميتات ندارى. 


۷ النسبي «ص» : الذنيا اغ قاجعلوها E‏ 


پچ بیامیر ((ص» : دیا ساعت , است» بس أن رايه طاعت صرف کند. 
پا ر القن کین نس ك جر م 


۸ الامام علي «ع» : المرءٌ بين سا ۳.۵ 


۳ امام علی «ع» : آدمی درمیاد دوساعت(ضاعتی گذشته وساعتى نيامده)ء 
جای دازد(پس بايد هرلحظه را غنیمت داند). 


٩‏ الامام الکاظم «ع»: يا هشام! إصبر على طاعة الله. واصبر عن معاصي الله؛ 
انها ربا اقا ی ا ا رو و وتا 
یات منها فليس تعرفه. فاصبر على تلك الساعة التی انت فيهاء فكأنك قد 


9 سس 8۵ مر 
س 


اغتبطت. ' 


«مستد رک نبج البلاغه» /۱۵۳. 
۲ بحار ۱۹:/۷۷- از کتاب «عوالی اللثالى ». 


۳ «غررالحکم» /۳۱. 


۽ , «تحف العقول» ۲۹۲ 


e۷۵ 
۸۱6۲۵2۱۱. | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب سوم: عمل 


> امام كاظم «ع» : ای هشام! برطاعت خدا صبورباش, وازنافرماني او 
خوددارى کن» كه دنيا یک ساعت استء زيرا از گذشتۀ آن اكنون نه شاديى 
دارى ونه‌غمی» وازآیندۀ آنآ گاه‌نیستی كه جه خواهد شد؛ يس براين 
ساعتی که درآنی صبورباش (ودرآن بکوش)» چونان كه گویی 
وقت خحوشی وشادی تواست . 


ه دریایان اين حدیث» درمتن حنین تعبیری است: «فکأنك 
قداعبطت». و این فعل» معلوم و مجپول آن به یک معنی است : حال 
شاد داشتن. لیکن احتمال بسیاومی رود.به تناسب مقام که مقام وعظ 
وتنبيه است- كه ضبط اين کلمه با ««ع»بی نقطه باشد : «قداغتبظت» و 
به صیفه محبولء از مصدر «اعتباط )»» به معناى «درجوانى مردن 
بی‌علت وبیماری». بنابراین معنای قسمت اخرحدیث جنين 
می شود: «در اين ساعت ازعم رکه درانی بکوش وبا صبروبردباری 
برای خود کا رکن» جنانکه گو یی درجوانى وتندرستی خواهی مرد» . 
ی : : درمفام حذيت و كارو كوشش وتوشه اندوزى وببره ورى از 
عمر نه به جوانی مفرورشوو بگوهنوز فرصتها هست, ونه به سلامتی و 
تندرستی» که اين هردودرمعرض زوال است ودرسرراه‌بادپای 
رو زگار». 


١‏ الامام الباقر «ع» : استصلحوا ما تقذمون عليه بما تظعنون عنه؛ فان الیوم 
3 غنمیف وغدا لا تدرى لمن هو.١‏ 
4« امام باقر ((ع» : روزی را که به ان خواهيد رسيد (روزقيامت و برس وجواز 
کارها و کرد ارها)» به وسيلة امرون که ازآن نیز جدا خواهید گشت؛ » اصلاح 
كنيد زيرا که امروزغننمت است» وفردا رانمی دانید ازآنِ کیست. 


ار سے اق ص 


١‏ الامام علي «ع» : إنما انیا ثلائة أيام : یوم مضی بما فيه فليس بعائد؛ ویوم 





۱ «تحف الحقول» /۰۲۱۸-۲۱۹ 


۱ AV" 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱۵۲۵2۱۱ 


فصل ببست وبنجم: برهیز از... 


انت فيه فحق عليك اغتنامه؛ ویوم لا تدري انت من آهله ولعلك راحل فیه. 
ما الیومالماضي‌فحکیم موّدب, وآأما الیوم‌الني‌انت ت فیه فصدی مود و 


r‏ بر از 


۳ فانما في دك منه الأمل .. فترّود منه وأحسن وداعه. 
د زین ال ایا والإغترار ربالأمل! ولا تدخل عليك ال 


سر مر نج r‏ 


اليوم, رتم مرول تفر ما كفيك 
یاماء فعظم الحزن, وزاد الشغل, واشت التعب, وضَحُف العمل للأمل. ولو 


أخليت قلبّك من الأمل. لجنّدت في العمل .. 
أولا ترى! أن الدّنيا ساعة 3 ساعَنين: ساعة مضت. وساعة بقیت, 


ساك ا 


وساعة أنت فیها فاا الماضية ات فلست تجد لرخانهما لد 
ولالشدتهما ألما. فأنزل الساعة الماضية والساعة التي آنت فيهاء مرل 
الضيقين تزلا بك. فظعن الراحل عنك یمه اياك وخل النازل بك بالتجربة 
لك ۱۰۰ 


۳ امام على «ع» : دنیا سه روزاست: روزی كه با هرجه درآن بود گذشت و 
باز نخواهد گشت؛ وروزی که درآنی وسزاواراست که آن را غنیمت دانی ؛ 
وروزی که نمی دانی از ان که خواهد بود؟ وجه بسا تودر ان رخت به سرای 
ديك ر کشی. روز گذشته حکیمی ادب کننده است» وروزی که درانی 
دوستى در حال يت است, و اما ازفرداتتمها امیدی به آمدنش داری؛ بس از 
امروزتوشه ب ركير و ازآن به شایستگی حدا شو. فقط به كارى كه کرده‌ای 
اطمينان داشته باش» وازدل بستن وفريفته شدن به ارزو و امل بيرهيز؛ عم 
فردا را امروزبه خود راه مده كهغم امروزتورايس است..وفردابا كارو 
گرفتاری خود برتووارد خواهد شد. اگرغم فردا را برامروزخود با ركنى 
براندوه و رنج خو یش افزوده ای» وبارحیزهایی که بايد درجند روزبکشی در 


۱ («(بخار» ۰۱۱۱-۱۱۳۸۳ 


VY 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب موم: عمل , 


يك روز کشیده‌ای؛ و بدین‌گونه اندوه خود را بز رگ و گرفتاری خود را 
فراوان» ورنج خود را زياد کرده‌ای. وبا دل بستن به اميد و ارزو ازاقدام و 
کوشش بازمانده‌ای» درحالی که اگردل خویش ازآرزوتبی ساخته 
بودی» به کوششی بیش برمی خاستی . 

آیا نمی بینی که دنيا ساعتى ميان دوساعت است ت؟ : ساعت گذشته و 
ساعت بافیمانده وساعتی كه درانی ؛ توا کون ازآسایش ساعت گذشته و 
سناعت آینده لذتی نمی یابی ؛ وازسختی انها دردی احساس نمی کنی . 
پس ساعت گذشته وساعتی را که اكنون د رآنی » همجون دومهمان بدان که 
برتووارد شده اند. آنکه ازييش تورفته تورا نکوهش می کند, و آنکه برتووارد 
شده تحر به ای از گذشته برایت آورده است. 


ا الامام علي «ع» : عباد الله ! الآن فاعملواء لالد مطلقة. والابدان 

صحيحة, والاعضاء دی وال ی فسیح, والمجال رت -" 
ه امام على «ع» : بند گان خدا! اکنون به كا ربرخيزيد كه ز بانها بازاست» و 
بدنها تندرست» و اندامپا نرم وبه اختیا وعرصة فعاليّت گسترده» و میدان 
5 7 
کوشش بزرگ. 

۳ الامام علي «ع» - في العهد الأشتر ی .. اض لكل ید عمله! فار ن لكل 
کے مافیه. ال لنفسك فيما بَينك وبين ألله, أفضل تلك المواقیت: 
رل تلك لاس وان کانث کلها لله إذا صلْحَت فيها اي ول 
منها الرعية. ' 

4« اما على ((ع) - - از «دستورنامهةٌ حکومتی » مالک اشتر: کارهرر وزرا در 
همان روزانجام بده» زيرا که هرر وزی مخصوص كارهمان روزاست. و از 





۱. تہج البلاغه » /۱۳۲؛ عيده 1۳۱/۱ . 
۲ تانيج البلاغه» /۱۰۳۲؛ عبده ۰۱۰۰/۲ 


۵۷۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


۱۳ 


۱۵ 


۱۶ 


فصل بست وپنجم: پرهیز از... 


ميان اوقات خودء بہترین وبزرگترین بخشما را برای انجام دادن تکالیفی 
ا ص 

که نسبث به خداى خو یش داری مخصوص كردان؛ هر جند | کر نیت درست 

۲ ا ص ع وت 

باشدء وسلامتی و اسایش مردم (درحکومت تو) تأمين كردد, همة بخشها از 


آن خدا است . 


الامام الصادق «ع» : لا تشعروا قلوبکم الاشتغال بما قدفات» فتشغلوا 
۷ ۰ م ر 

أذهانكم عن الاستعداد لما لم يات.' 

اين صورت ذهن خود را ازآماده شدن برای آنجه هنوزنيامده است باز خواهید 


دات 55 ۱ 


الامام على «ع» : الاشتغال بالفائت. یضیع الوقت.' 


امام على «ع» : دل مشغولى به انجه ازدست رفته» تباه كردن وقت است . 


الامام علي «ع» : لا تكن ممن .. ینافس فیا یفتی» ويسامح فيما یبقی .. ' 
امام على «ع» : (انسان ناموفق) به آنچه ازمیان‌می رود مباهات می کند» و 
در بارة انجه باقی می ماند سل انگاری روامى دارد. 


۱ «اصول کافی» ۰۳۱۶/۲ 


5 «غررالحکم» /۲۰. 


۳. «نهج البلاغه» ۱۱۹۰ عبده ۰۱۸۲/۲ 


۵۷۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازتشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


ميتم 


واقعيت ملموس نه ارزوها 


4 سر 


فران 


۳ BR و‎ O TTT 
وقالوا : لن يدخل الجنة الا من كان هودا اونصاری, تلك امانيهم. قل : هاتوا‎ ۱ 
ار‎ 5 
۳ پرهانکم إن کنتم صادقین‎ 
r 5 ك0 8 مر‎ 
گفتند كه جز جبود وترسا كس ديكرى به بپشت درنمی ايد اين ارز وی‎ 5 
ایشان است؛ بكو: اگرراست می كو يبيد دلیل خود را بیاورید ه‎ 
وو زر توق‎ 2 ۳ 0 007 1 ۱ e و 1 و‎ 
ینادونهم : ام نکن معکم؟ قالوا : بی ولکنکم فتنتم انفسکم وتر بصتم وارتبة‎ ۲ 
و۶۸ و ۳ ( 5 ساي ار يب ا‎ - 
وغرتکم الاماني حتی جاء امراثه. وغرکم بالله الفروره"‎ 
(آن روز) منافقان به مومنان بهشتی گویند: مكرما (درمسجدهان ودر‎ > 
عرفات ودررمضاد) با شما نبودیم ؟ بپشتیان كو يند: چرا بودید, لیکن‎ 
شما خود را فریفتید, و همواره بدخواه مومنان بودید, وشک اوردید, وفریب‎ 
آرزوهای خوش خوردید, تا آنکه فرمان خدا (مرگ) دررسید, ودیوفریبکار‎ 
+ در کاردین خدا شمارا بفریفت‎ 


۰۱۱۱ : )۲( سوره بقره‎ .١ 
۰۱6 : )۵۷( مور حدید‎ ۲ 


مه ۱ ۱ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالأت و كتب | 0۳٥.i5اaطefb‌Al‏ 


فصل وبيست ششم: واقعیت ملموس ... 


رع م 27 از # اي - 0 را مش 
٣‏ ومنهم أميون لايعلمون الکتاب الا اماني وان هم الايظنون م ' 
هه برخى ازايشان (یہودان) ازمعانی كتاب خدا (تورات) بيخبرند» لیکن ازسر 


ل 0 . ع ٠.‏ 
گمان خويش (وبه ارزوهای خو یش) حیزی می كو بند؛ اينان جزاين 
نیست كه همواره گرفتاریندارهای خو يشند 9 


حدیت 


۳4 ص 2 @~ رم م ت 
۱ الامام علي «ع» : رحم الله امرءا .. کابرهواه, وكذب ال 


۳ امام على «ع» : خدا ان كس رابیامرزاد, كه با هوای خود ستیزه کند, و 
آرزوهای خويش را دروغ شمارد. 


: بر اقل اس ۳ ب الح 5 ال 
۲ الامام الصادق «ع» : يأ أبن جندب! .. طوبی لمن لم تلهه الامانی الكاذبة 0 
5 امام صادق «ع» : ای عبدالله بن جندّب ! خوشا به حال ان كس که 


آرزوهای کاذب. اورا به خود مشغول ندارد. 


1 الامام على «ع»: الأمانِيٌ تعمى أَعيِّنَ الأيصار .. ومن أطال الامل أساءً 
العمل ؛ ۱ 
۳ امام على «ع» : آرزوهای دلخوش كن جشمهارا کورمی کند. .. هرکه دل 
به ارز وی درازبندد, حنانکه بايد تن به کارندهد. 


.١؟‎ فر١ سوره بقره (۲) : ۷۸- «مجمع البيان»‎ ,٩ 
۰۱4۸| «تحفي العقول»‎ ۲ 

۳ («(تحف المعول» /۰۲۲۱. ۱ 

٤‏ . «بحار» ۱/۷۸ از کتاب «مطالب السوول»». 


¥ 


A^ 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب سوم: عمل 


۴ الامام علي «ع» : الأمانی تخدعك وعند الحقایق تدعك. ' 
TF‏ 5 ۳ ۰ ع 
واقعیات توزا تنها می گذارند. 
۵ الامام على «ع» : إِيَاكَ والاتکال على المنى. فانها بضائع النوکی. " 
است. 
۶ ماع ی اج ی هر ال 
4- امام على «ع» : عملت رارفیق خود قراربده, و آرزوومیلت را دشمن 
خود. 
۷ الامام علي «ع» - في بيان صفات «المؤمن»: el‏ 
الرجاء ؛ 


> امام على «ع» : انسان مومن آنچه را که ارزو كردن آن روا نیست آرزو 


یس 


۸ الامام علي «ع»: الأمل لا غا 


ه امام على «ع» : آرزو پایانی ندارد. 


هم 


.۳ )/ «غررالحکم»‎ .١ 

۲ «نپج اليلاغه » /۹۳۱. 

۳ «غررالحکم» /1۱. 

4 . «بحار» ۳۰۲/۶۷ (-در بیان «صفاتِ مومن »)؛ نیز : «کافی » ۰۲۳۰/۲ 
۵. «غررالحکم» /۲۳. 


مم ۱ 
كتابخانه مجازی الفبا أ بازنشر مقالات و كتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


ی ور 


۹ الامام علي «ع» : .. فان أجله ۳ عنه, وامله خادع له . 
4 امام على ع( ۰ احل انسان ازوی يوشيده است. وارزوی اوهمی در کار 
فر بب دادن او است. 


رق م 


١٠‏ الامام علي «ع» ایکا ری موی ی ی 


> امام على «ع» : ارزوهمجون سراب است كه بیننده رامى فر يبد وأميد 
امیدواربه خو يش رأ نوميد می كند. 


الری من الاب 55 آمله ات 59 , 


په امام على «ع» : هرکه درطلب سراب بکوشد» رنحش فراوان وتشنگیش 
افزون می شود ه رکه درسراب امیدبندد نومیدمی شود وازتشنگی 
می میرد . 


۲ الامام على «ع»: من غره السراب. انقطعت به الأسبابٌ. ؛ 


4 امام على «ع» : هر که سراب اورا بفريبد, دستش ازرسیدن به اسباب نحات 


فطع می شود. 


۳ الامام علي «ع» : : اعلموا 7 الأمل , بسهي الق 
۳ امام علی تم قوس یوس دري 


۱ «نپج البلاغه» /۱۵۳؛ عبده۱۳۰/۱. 
۲ «غررالحکم» /۸). 
۳ «غررالحکم» /۲۹۷. 
4 «غررالحکم» /۳۰۱. 
۵ 


۵ «نپج البلاغه» /۲۰۸: عبده:۱۹/۱. 


AAY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


۴ 


۱۵ 


AA 


و7 ۳ ۱ 2 ع 7 , ۳ عر , ل ۳ , 
ا عباد الله! أن الأمل يذهب العقل, ویکیب الوعد. 


ویحث على الغفلة, ويورث الحسرة . فأكذبوا الأمل. فانه غروز وان 
عم مم 
ماه نا ور 
امام علی ((ع)) : ای بند گان خدا! بدانید كه از وعقل رامی برد وبه دروع 
.»4 سو 11 7 
وعده می دهد وبه غفلت بر می انگیزد» وحسرت به بارمی اورد. يس ارزو 


را دروغ دانید که فریب ا وان ارزوگرا درپرد؛ پندارخو یش 
كرفتار. 

الامام السجاد «ع» : : هم صل على محمد وآله! واكفنا طول الاْمل . وقصره 
عنا بصدق الم حتى لا تومل تام ساعةٍ مساق ولا استيفاة وم 
بعذیوم » ولا اتصال نفس پنفس» ولا لحوق قدم بقدم . وا من 
غروره. وآمنا من تور ۲ 

امام سجاد «ع» : خدایا! برمحمد وال محمد درود فرست» وما را از 
آرزوگرایی دوردان وبا عمل صادقانه ا زآرزومندی نجاتمان بخش !تا 
بدانجا که به گذراندن ساعتی يس ازساعت دیگره وتمام كردن روزی بعداز 
روزديكر وبيوستن نفسی به نفس دیگر» وبرداشتن گامی به دنبال گام 
دیگرامیدنہندیم : وتوخودماراازفريب آرزوها ایمنی ده وازشرًا تهانكاه دارد. 


۱ «تحف ألعقول) ر۷١ .١‏ 
۲ «صحيفةٌ سحاديه ) / ۲۹۰ (دعای 4۰). 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ 


کے الس م وو لے ثم م 
»ه موعد انان بامداد است؛ ايا بامداد نزدیک نیست؟ » 


ىت ن ۳ ۳ 


۲ يا انها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظرنفس ما قدت لحن واتقوا ال ان الله 
خی ارت وا 


ای مومنان! از خدا پروا دارید, وه رکس ازشما بنگرد که برای فردا جه حیز از 


ع م زر ۸و .۰ رز و 


۳ الامام علي «ع»-في صفة اللبيب: .. راقب في یومه غده, ونظر قدما آمامه‎ ١ 





۱ سوره هود ( 1۱۱ : ۸۱. 
۲ سوره حشر )۵٩(‏ : ۱۸ . 
۳. «نپج البلاغه » /۱۹۲؛ عبده ۱ 


۵۸۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم: عمل 


4 امام على «ع» : (انسان خردمند) درامروزمراقب فردای خویش است» و از 
هم اكنون آنجه درپیش دارد می بیند. 


۲ الامام على «ع» : المؤمنون الذين عرفوا مأ أمامهى.' 


> امام على «ع»: مومنان همان كسانيّند که دانستند جه در پیش دارند.. 


۳ الامام علي «ع»: 7 من استَقیل الأمور أبصر. من استدیر الأمور تخیر ' 


- امام على «ع» : ه رکه ازييش به استقبال کارها رود بینا می شود و هر که به 
آنها يشت كند (وناآماده با آنپا رو برو گردد) س رگردان می ماند. 
۳ الامام علي «ع» : .. لاننتفم بما علمناء و نسأل عما جهلنا. و تحرف 
قارعة حتی تحل بنا .۴ 
وا ۰ ۰ و 1 ۰ ۰ 
۳ امام على «ع» : ازانجه می دانيم سود برنمی كيريم؛ وانجه نمی دانيم 
۳ 5 
نمی پرسیم؛ وبرای بلا و گرفتاری تا برسرمان فرود نیاید جاره ای 


و و م رفم که و 
۵ الامام علي 3 : من فعد عن حیلته, اقامته الشدائد * 
» امام على «ع» : هركه ازچاره سازی کارخو یش فرونشیند» سختيها و 


ص 
مر سام 6 


۶ الامام على «ع» : من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعهاء ٠‏ آم يَنقَعَهُ الأسف 


۱ «بحار» ۰۲۵/۷۸ 


۲ «غررالحکم» /۲۰. 


۳ «نپج البلاغه» /۱۰۷. 


6 «غررالحکم» /:۲۸. 
4 


۵4۸٨٦ 


کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل بيست وهفتم : آینده‌نگری 


سر و ۱ 
عند هجومها. 


مصود نسارد ی تن aE‏ 


ام ۳۹ 


۷ الامام علي «ع» : ان أمراً لا تعلم متى یَفجأك. ینبغی أن تستعد له قبل أن 
بش اه .۲ 


په امام على «ع» : چیزی که نمی دانی جه وقت به نا گہان گرفتارآن خواهى 
شدء لازم است پیش ازوقت خود را برای رو بروشدن با آن آماده کنی . 


۸ الامام علي «ع» : أمسك عن طریق إذا خفت ضلالته. فان الکف عند حيرة 
الضلال, خیر من ركوب الأهوال." 
E ID DA a ۳‏ 


٩‏ الامام الصادق «ع» - للمفضل الجعفی: اوصيك بست خصال, تبلغهن 
شيعتي. قلت: وما هن يا سيّدي؟ قال: أداءٌ الأمانة الى من انْتَمَنَك؛ وأن 
ترضى لاخيك ما ترضى لنفساك؛ واعلم أن للأمور آواخره فاحدر العواقب؛ 
وأن للأمور بغتات. فکن علی حذر؛ واياك ومرتقی جیلٍ سهل . إذا كان 
المنخدر وعرا؛ ولا تمدن أخاك وعدأ ليس في یل وفاد ؛ 


. «غررالحکم» /151. 
. (غررالحکم »/] ۰۱۰ 
. «نهج البلاغه» /۰ اله . 
. ((تحف العقول 4 ۰۲۷۰ 


یر مت 2 | وج 


AAV 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | i5.)0۳اefba‌Al‏ 


باب سوم: عمل 


۳ امام صادق «ع»-به مُفصل: تور به شش خصلت سفارش می كنم كه به 
شیعیان برسانی ‏ گفتم : ای آقای من ! آنہا کدام است؟ گفت: ادای امانت 
به آنکه تورا امین دانسته؛ واينكه براي برادرت حیزی را بیسندی كه برای خود 
می يسندى: وبدان که کارها پایانپایی دارد؛ پس, ازعواقب كارب رحدذر 
باش؛ وبعضی کارها نا گہان می رسد پس, مراقب آنها نیزباش؛ و از 
بالارفتن بر کوهی که بالا رفتن ان آسان ويايين آمدن از آن دشوار است 
بپرهیز؛ وبه برادرت وعده ای مده که نتوانی به أن وفا کنی . 


۵۸۸ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 9.00نا۸۱۵)02 


نگاهی به سراسرباب 


ما 
نگاهی به سراسرياب 


۱اصالت واهمیت عمل : اگرادمی بخواهد كه نیروهای وی 
رشد کند. و استعدادهای او درظرف وحودش شکوفا شود» و 
خواسته های وی درخارج تحقق يبدا کند؛ نا گزیرباید از مرحلة فکر 
تحاوز کند وبه مرحلة «اقدام» و «عمل» گام نهد. 


خير وفضيات, با تصورذهنی وفك ركردن به آنها وبه سودمندی 
آنہاء تحقق يبدا نمی كند, زیرا که تصورو ادرااک خيرتنها یکی از 
عوامل تحقق یافتن خيراست. وعامل اساسی حیزی جز كا رکردن و 
کوشیدن برای رسیدن به ان نیست . 





شخصیت انسان با اعمال اوفراهم می آید و-جنانكه گذشت 
أدمى ازطريق كارهايى كه انجام می دهد تولدی دو باره بيدا مى کند؛ 
بنابراين تنها وسيله براى دست يافتن به هرجیزی که ادمى خواستار 
رسيدن به ان است» ومى تواند به ان برسد» كارو كوشش وعمل است. 


؟- عمل كيفيت است نه كميت: اهميت عمل, بيش ازآنکه به 
اندازه ومقداران مر بوط باشد, به حگونگی آن ارتباط دارد. اين است 
كه عمل خالص درست استوارى كه بانيّتِ خالص وبا يرهي زگاری و 
هدفداری و استواری و استحکام انجام پذیرد؛ ارزشمند و گرانیهپا 
است. هر جند اند ک باشد. وعمل تہی ازصلاح و خلوص و استواری» 
وآميختة به ريا وتظاهر» هر چند زياد باشد, چیزی محسوب نمی شود. 
به همین جبت درقرآن اين تعبي رآمده است: «... آیکم أحسَنٌّ 
عَمَلاًا... > کدام‌یک کاربہتری می کنید»» وبه جای آن نگفته 
ابيت: «أکترعمَلا م کدام‌یک کاربیشتری می کنید». يس جیزی 
که به عمل ارزش و كرامت می بخشدء و أن رابالامى برد» وثمر بخش 
ونيكووبا فضيلت می سازد» جوهرة عمل و كيفيت آن است. 


.١‏ سورة ملک (1۷¥) : ؟. 


AAA 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب سوم : عمل 


۳ راه مبانگین (مراعات حد وسط د رکارها) : سطح طبیعی برای 
۰ .72 ۰ ۳ ۰ ۰ 4 ° 
هرحیز حد میانگین است نه جيزى کمترونه جیزی بیشتر از آن. و اشیا 
همه دراين سطح به جانب كمال مطلوب خود حرکت می کنند. پس 
انسان نیز نباید ازاين مدار- که مدارطبیعی برای هر جيزى و هرحر کتی 
است-خارج گردد. به همین جہت» مراعات حد وسط درهمة اعمال و 
ا - : 5 ا 
سا ادمی ضرورت پیدامی كند. وتعبیری كه درقران كريم 
آمده: «وَكَذَلِكَجَمَلناكم امه وسَطَاً اسه بدين گونه شمارا امتی 
میانگین قراردادیم »؛ ناظر به همین اصل است, ۲ 


امت میانگین امتی است که زند گی انسانی وجبتگیریهای 
اجتماعی اوبرجاد؛ آشکاروصراط مستقیم که همان حد وسط است 
پیش برود. و ازانحراف به دوطرف» كه اورا ازمدارطبیعی درزئد گی و 
راه درست تکامل دورمی سازد» خودداری کند. بنابراین امت مسلمان 
بايد به همین گونه» امت وسط ومیانگین باشد. ۳ 


4 اقدام ترس را ازمیان می‌برد: ادمی پیش ازانکه به عمل آغاز 
کند غير ازآن است که درشروع به کارجنان است. پیش از اقدام به 
کاردر بارة آن می اندیشد» و امکانات خود رامی سنحد» ودرئوانایی 
خود تردید مسى کند» وعوانعی را که دربرابردارد بز رگ می شمارد» و 
كاه موانع را جنان بز رگ می بيند که انجام آن عمل راغیرممکن تصور 
می کند, این است که يك يا پیش می گذارد ویک پا پس؛ ولى جون 
عزم جزم كرد وبه اقدام پرداخت» خواهد دید كه بيشت رأنجه درنظروی 
به ضورت مانع می نموده جیزهایی دهنی بوده که درخار ج وجود واقعی 
اة است. نابراین» با اقدام به کاراست که قدرت ونیروی عامل 
افزايش می یابد, ودامنة توانهاى او گسترده‌ترمی شود وب رآنچه دشوار 


گرمرد رهی ميان خون بايد رفت 


۱ سوره بشرة (۲) : ۱۳ 
۳9۲. برای‌معمانی این ایه, واحادیث اهل بيت علیهم السلام-درتة تقسیر آن. رجوع كنيد به «اصول كافى ۹ ۸ #۱۹۰ 
«مجمع البیان» ۲۵/۱ ۲۲-۲ تفسير «نوراللقلین» ۰۱۳۰۱۳۵/۱ 


۹۰ 


۱ 
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نگاهی به سراسرباب 


ازيائ فتاده سرنگون بايد رفت 
توياى به راه درنه وهيج عيرس 

وم 5 8 
خود راه بگو يدت که جون بايد رفت 


۵ خالص سازي عمل : ازمسائلی که دراعمال وجوهرة انها 
اهميت فراوان دارد, حالص بودن انها ا زآلود گیہا وياك بودنشان از 
هدفپای غير الاهى است. يس برعامل عمل لازم است که درهرممل 
هدفى درست وعالى داشته باشد» ودراثناى عمل به جیزدیگری جز 
همين.هدف عالى نظرنکند. وبدين صورت است كه اخلاض فراهم 

ر ۸ ر 1 
می گیرد. وازاغراض دیگره مجون شہرت طلبی وریا وخواستار 
ستايش و جاه ومال شدن وحزاینها-یا ک می شود. 


حالص شدن عمل ازاين اغراض فرومابه» و احتصاص بافتن أن به 
خدای متمال, دراستحکام عمل و ادامه يافتن ونیکوشدن كوه رآن 
دارای نقشی مہم است. غرضبهای غير خدایی اعمال رابه صورت 
حرکاتی سطحی وتبی وبیزرفا وبدون ارزش درمی آورد؛ وبه همین 
ترتیب آدمی راعاملی سطحی می کند که خواستارچیزی جز ظواهر 
نیست. وبسا هست که جنين حالتی سبب ترك عمل يا سپل گیری و 
سست شدن دران می شود جه ممکن است عامل عمل-درائتای عمل» 
یا پس ازانجام دادن پاره ای ازان_به اغراض ياد شده دست يابد وباقی 
آن را فرو گذارد» یا دراستوارسازی ونیک پردازی آن کوتاهی کند. 

6 مداومت دادن به عمل : معلوم است که عمل هنگامی بارور 
ونتیجه بخش است كه ادامه بيدا کند. عملی که زمانی شخص عامل به 
أن برخیزد وزمانی دیگ رآن را فرو گذارد, فایده ای برای اوندارد وتنها بر 
ناتواني اومی افزاید. و این بدان جهت است که ترک عمل گاه به 
تنبلی و نومیدی می انجامد, همان گونه که ادامه دادن آن سبب شادی و 
شورونیروونلاش می شود حنانکه امیرالمومنین «ع» گفته است: 
«من يعمل دمن يُقَضَرْ في العَمَل يرد دفر" > هركس به 

.١‏ «غررالحكم»/155., 
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باب سوم: عمل 


كار برخیزد» نيرومند تر می شود وه ركس در کار كوتاهى کند» سستى 
اوافزايش پیدامی كند». شروع كردن به كا راسان ومیسراست» و 
مداومت دادن به أن دربيشتراوقات دشواراست, ونتيجة کامل, تنهاء 


به أدأمه واستمرار کاروابسته ا 


عمل وکار نه آرزوو پندار: تنا آرزوها وارمانهایی را ارزشی 
است که عملی وتحقق پذیرباشد ودسترس یافتن به آنا میسر. 
آرمانبای دروفین وآرزوهای دورودرازرا حزتباه شدن فرصت و 
تأخیردراقدام وازدست رفتن مصالح ومنافم وانصراف خاط ر از آمور 
واقعی و ممکن به امورخیالی وموهوم, اثری نیست. يس شايستة انسان 
خردمند آن است که کاروعمل را به فریب و آرزو وأمَل فرونگذارد. و 
به انتظار موهوم دست يافتن به آرمانپاء ازانجام دادن آنجه می تواند کرد 
حودداری نکند. 


۸ عملء راه شناخت : ازموضوعات مهمی که لازم است توحه 
بشریت به آن جلب شود ودر صدرتعلیمات تر بیتی قرار كيرد یکی أن 
است که معرفت و شناخت درمیدان عمل واقدام به دست می ايدو 
تکامل ویختگی يبدا می کند. هروقت عامل عمل به کاربرمی خیزد و 
گامی درمیدان اقدام برى دزد شا تحص عق روميت واه کار 
می شود ودرفشباى هدف اورا به خود می خواند» وازجیزی ‏ گاهی 
يبدا مى كند كه ازآن پیشترخبری نداشت. علم وعمل دریکدیگرتأثیر 
می کنند. وهمان گونه که علم به عمل منحرمی شود» عمل نیز سبب 
بیدا شدن علمی تازه‌می گردد» ودریی آن راهباى تازه ای به نظر 


می رسد ء و حواب نادانسته هایی به دست می آید, 


شناختی كه ازعمل ودرضمن عمل به دست می اید» دارای این 
امتیاز حاص است که ممکن بودن موضوع ووقوع خارجي أن و کیفیت و 
ابعاد این امکان را نیزبه ما می شناساند. واين شناختی زنده وتجر بی 
است که درمرحلة عمل ورو بروشدن با وافعیت حاصل می شود-نه در 
کتاب ودرذهن-وهمین شناخت است كه امواج حر کت و کوشایی را 


ور جع 
درزند گی یدید می أورد. 
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نگاهی به سراسرباب 


٩‏ تبلیغ کرداری: بزرگترین داعی ونیکوترین مبلغ برای هر 
اندیشه یا دعوتی عمل است. ز بان كردا ركو یاترازز بان گفتاراست» 
بدان جہت که ز بان عمل» راستى ودرستى رابا یکدیگرتوأم دارد. و 
بسا ز بان گفتاراست كه به مجازسخن می گو يدنه ازروی حقیقت» و 
گواهی راستين ونمونه ای عملى درخارج ندارد. 


انس اف گر اعمال ر شتضیت اد از 
مجموعة اعمال بر خاضته ازاندیشه ها وهدفهای اوتشکیل می شود. 
برای انسان جیزی حزعمل ونتيجة عمل اونیست. وانسان‌همواره در كرو 
عمل خويش است. وعدت حمیمی عمراو درحفیقت, حزهمان 
زمانهایی نیست که درانها دست به عملی زده است : فعلی یات رکی . این 
است عمرحقیقی انسان, نه عمری که‌با زمان فلکی محاسبه می شود. 
بسیا رکساند که با زم‌ظکی عمری درازدشه ند ی ازلحاظ مان 
عملی -حنانکه پیشتریاد شد ازعمری کوتاه برخوردار بوده اند زيرا 
مدت عمروایام را _ که ظرفهای اعمال صالح است- ازعمل صالح تہی 
گذاشته اند. و این عمری نیست كه به سود ایشان حساب شودء بلکه به 


ز بان ایشان حساب خواهد شد. 


١‏ عمل. مقیاس است : درنتيجة آنچه گفتیم, برما به خو بی 
آشکارمی شود که مقیاس اندازه گیری ارزش انسان و کرامت اوهماتا 
عل ات ووا و تشبيليي وابيعة يدعي اث ,ند صار 
اشخاص و كروهبا که صاحبان اندیشه ها ونظریاتی بوده و آن را درمفز 
ی ف وا حون نتوانستند به ان انديشه ها لباس 
تحقق بپوشانند, هیچ اثری برانها مترتب نشده و آحدی ازانہا سودی 
نبرده است. وجه بسا گروه کوچکی که ازداشتن جنان افکاربرخوردار 
نبوده: ولی توانسته اند كه انجه را در خاطر داشته اند به عرصه وحود 
بیاورند؛ وبه همین حهت آثارشایسته ونیکو یی از ایشان برحای مانده 


۳ 


۲-برخی ازانگیزه‌های عمل : اسلام مردمان را به آن‌می خواند 


۳ 
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باب سوم: عمل أ 


آدمی شایسته چنان دانسته است که درعمل خود به جشم بز رگ بودن 
نگاه نکند, جه هنگامی که شخص عمل خود را قابل توجه وشایسته و 
نی‌کووبسنده تصور کرد به أن قناعت می ور زد و از کردۀ خود خرسند 
می شود» ودیگردست به کاری نمی برد یا کمترمی برد. ولی گر 
انسان در کارخود به چشم کوچکی نگاه کند» می کوشد تا بیش از 
پیش به كارب رخيزد وبرتلاش خود بیفزاید, 


هم انگیزه‌هایی برای عمل وفعالیت» وهم انگیزه‌هایی برای ركود 
ودست کشیدن ازعمل وحود دارد. که شماری از آنا را دراین باب ياد 
كرديم. برما واجب است که انگیزه‌های عمل را درجانهای خود رنده 
نگاه داريم » وانگیزه‌های رکود وت رک عمل واهمال را درخود بككشيم . 


۳ ند بیردره قدمات وارزیابی نتایج : برآدمی واحب است که 
اعمال و افعال اومفرون به تدبیرونظم و درنظر گرفتن مقارنات و 
جوانب باشد. بنابراین بايد پیش ازهر جيزء نتيجة کارخود را ارزیابی 
کند» سپس به كار برخيزد. ارزیابی ومحاسبة پیش ازهرعمل» چیزی 
است که برارزش عمل می افزاید. و كوه رآن راتعالی می بخشد» و 
نتیحه را نیکومی سازد. 


. 1 6 ر 

و چون عامل هر کان ازجنين تأملات ونگرشہایی برخوردارباشد, 
نیرووتواد خويش راصرف انجام دادن كارهاى نیکووبرترو اعمال 
مهم واصلی می كند و کارهایی جزاين را کنارمی نهد. اين است که 
باید متوجه این آمرباشیم كه ارزش اعمال ازهمين جهت درنظر گرفته 
شايع کر انات راز عمل فراواتی ات که دروقتى ابا سب مورت 
متس 


6 -بپره گیری درست ازنیروها وتوانبهای انسانی : برای انسانی که 
درزند گی کوشا باشد» و ارزش عمررا بشناسد, واحساس مسئولیت 
كند, لازم است که ا زكاربيهوده و گفت یاوه دوری گزیند, ویروهای 
خود رادر اسوربوك وميانتبى واعمال باطل صرف نكند؛ بلکه شايسته 
است كه ازنيروهايه صورتى درست بهره كيرد أن گونه كه دين فرمان 


۱ ۸۵۹ 
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نگاهی به سراسر بام 


سی دهد وعقل أن راتأییدمی کند. بنابراین صرف كردن وقت و 
عمردر کارهای غير سود مند موحبی برای تلف كردن قسمتی از حوهر 
زيند کی است, والبارهای از زهان است كه می .رود وبا ركفت نذا رده 
وفانى می شود وجيزى به جاى أن باقی نمی ماند. 

۵-ببداکردن راه كار: اشکاراست كهاك ركنندة کاراهل 
١‏ گاهی وبصیرت باشد درهر کاروعمل هدفی معلوم ومقصدی عالی 
خواهد داشت. نیزواضح است كه براى هرهدفی که ادمى در راه‌دست- 
یافتن به أن مى کوشد. راهمپای شایسته وغیرشایسته ای هست. يس بر 
آدمی لازم است که-پیش از اقدام به عمل-راه مناسب ووسایل و افزار 
مخصوص وزمان شایسته برای انجام ان کاررا انتخاب کند. 


شخص عامل در آن بیندیشد, و پابانها را درنظربگیرد, ومتوحه باشد که 
کاربه کجا خواهد کشید تا حنان شود که از اغاز کارپایان أن رابداند. 
نظ کردن درايئده وباریکبینی درعواقب» ادمی را دریرداختن به کار 
سودمتند وت ندنل از کار زیانبخش يا ناسودمندا گر حه در 
عافیت_باری خواهد کرد. 


۵۹۵ 
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باب چہارم» امتبا زهای جہانبینی الاهی ۲ ۲فصل: 
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ملت 


آرامش روحى وسیراب كردن عطش وجدانى 


وس 


قران 
| الذين آمنوا وتطمین قلوبهم بذكر الله ألابذكر الله تطمئْن القلوب ١١‏ 
5 ۰ س 7 و 
»ه كسانى (به راستی روى بهد ركاه خداى می اورند) كه بگرو يدند و 


دلہاشان با ياد خدا مى ارامد؛ ١‏ كاه باشید! تنہا با ياد خدا (ذ كر«الله») دلما 
آرام می یابد ۳ 


25 هوالذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لیرُدادوا نامع ابانهم. وللّه جنوه 
السیاوات والارض .." 

چ اواست آنکه آرامش را دردلهاى مومنان فرود أوردء تا ایمانی (واطمینانی) 

برايمانٍ خود بیفزایند)؛ و (بدانید که) سياهيانٍ مان وزمين از آن خدا 


است... 
۴ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الابت. ق الما الذنيا وف اة" 


۱ صوره رعد (۱۳) : ۲۸. 
۲ سوره فتح (4۸) : 4. 
5 سوره ابراهيم (4 ۱( TY:‏ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


مج ص 9 ۶ ۰ مه حر 
*- خدا گرو ید گان رابا عقیده استواں دراين زند گی ودران زند کی » بایدار 


خواهد داشت .. 


۴ وذا النون اذ ذهب مغاضباء فظن أن لن نقدر عليه. فنادی فى الظلمات ان لا 
له الا آنت‌سبحانك, انى كنت من الظالمين » فابستجبناله ونجیناه من الغم: 
51 ۰ ی ۰ © 0 35 ۰ 3 و ۰ 

- به‌یاد آرحال يونس راء هنکامی كه ازمیان قوم خود خشمگین برفت» و چنین 
پنداشت كه کاررا هیچگاه بر اوتنگ نخواهيم ساخت (تاآنکه به ظلمات 
دریا وشکم ماهی درشب تار گرفتارآمد), آنگاه درآن ظلمتها فریاد کرد که 
خدایی جزتونیست. توپا کی » ومن برخو يشتن ستم کرده‌ام ه يس اورا 

پاسخ دادیم وازاندوهش رهانيديم ؛ ما مومنان رأ این جنين می رهانيم » 


حدیت 


۳ 


ص 


7 ص ۶ ۹ 
۱ النسبي «ص» : لا بستو حش من ا أ لله ا 
> بیامبر«ص»: آنکه عدا انیس اواست تنهانمی ماندوبه وحشت 
نمی افتد. 
س از و 3 وہ ےم 
1 الامام علي «ع» : الرائح الى الله کالظمان يرد الماء. " 
ابشخوروارد می شود . 
۱ سوره انیا (۲۱): ,AYA^A‏ 


۲ ««مشكاةالانوار» /۵ ۱۲ . 


۳ «نہج البلاغه» /۳۸۳؛ عبده ۰۲۵۷/۱ 
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فصل نخست: ارام مش روحی و.. 


جر ار اد ۶ و رس قد 
الامام على «ع» : المعر فة دهش والخلو منها عطش.! 


الامام على «ع» : با كميل! أيه 0-2 من الذين قال 1 عز وجل: (نسو | ۱ 
فأنساهم انفسهم»,' ونسبهم الى الفسق: «اولئك هم الفاسقون»." 
اوا «ع) : ای کمیل! ا زآنان مباش كه خداى بز رگ درحق ايشان 
eg‏ : تسوا الله فانساهم ا هم م خدارا فراموش کردند» يس دا 
Sf‏ را اریادشان برد»؛وانان رافاسق نامید : «أولئكشُم 
الفاسئون' 4 اینانند خود فاسقان» . 


الامام الصادق «ع» : جاء جبر الى امير المؤمنين فقال: ا اس الا نے اهل 
اك جر عََره؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد را 0 ی 
ره قال: ویلك! لا تد رکه العیون في مشاهدة الأبضان ولكن رنه القلون 
بحقائق الايمان. ' 

ابام ماوق : یکی ازعالمان دینی يبود نزد امیرمژمنان آمد و گفت : ای 
امیرمومنان! 8 ob‏ سوت زیون 


گنت چگونه اورادیدی؟ گفت ۳/۷ جشما ور ماندچیزهای 
دیدنی دیگرنمی بیند» ولی دلها با حقایق ایمان اورا می بیند. 


الامام السجاد «ع»: .. بل اجعل سکون قلبي وانس نفسي واستغناني 





. «غررالحکم» /۳۷-۳۸. 

۲ سوره حشر (۰۱۹/)۵۹. 

۳ («یحار» ۳۷۳/۷۷ نیز : «تحف العقول» ۰۱۲۲ 
٤‏ 


سس 


. «بحار» ۱5/۱ از کتاب «توحيد)» صدوگ, 


: 
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باب چهارم : امتیا زهای جهانبینی الاهی 


وکفایتی, بك وبخيار خلقك.' 
۳ امام سجاد«ع» : خدايا! ارامى دل مراء وهمدمی جاد مرا وبینیازی و 


0 5 - 
بسند گی مرا به خودت قرارده» وبه نيكانٍ خلق خود. 


۷ الامامالسجاد «ع»: اللهم!يا کافی الفرد الضعیف, وواقی الامر المَحوف .۲ 
4 امام سحاد «ع» : خدایا! ای که بسنده انسان ناتوانی » ونگهدارنده ازخوف 
وهراسی ... 


1 با ي سای # ۳ ۳ ۶ ۶ ۳ 
۸ الامام السجاد «ع» : اللهم!انی أخلصت با نقطاعی اليك. وأقبلت بکلی عليك. ۳ 
امام سجاد »ع : خدايا! من ازهمه جیزرستم ودل درتوبستم» وبا همه 
هستی خود روبه تواوردم. 


سسحض تس تنس 
۱ «صحيفه سحاديه » /۱۷(دعاي ۲۱). 
۲ («صحمه سحادیه» /۱۲ (دعاي ۲۱). 
۳ «صحیقه سحاديه )) ۱٩۲‏ (دعاي ۲۸). 
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4 


ل 


در يرتوحا كميّتٍ خداوند 


مه 


قرآن 


ب 7 2 ی > 7 رماس 5 
۱ إن ولیی الله الذى نزّل الکتاب. وهو يتولى الصالمحينء" 


و ولی امر(سر برست) من خداوند است که کتاب (قران) را اوفرستاد وأو 
خود همواره سر يرست نیکان باشدوانان رايا ر كيرد ه 


5 ذلك بان الله موی الذين آمُنواء وان الكافرين لامو هم ۾" 
سر #2 9 0 0 ۰ - ۰ 
> اين (جکونگی بد كافران) بدان جهت است که خدا مولا (ولي امور) كسانى 
است که ايمان أوردهاندء و کافران رامولابى (وولی امورى حون خداوند) 
نیست 6 
۲ زاو بكم ربك ال ناونع بحم رب حين وم ٠‏ 
٠‏ ۰ عم ۳ 65 ۳۹ - ¢ ۰ 
»> برای فرمان پرورد کار خود شکیبا شو که تودرنظرعنایت مایی ؛ و حون 
. 0 ف اهم س a‏ 7 00 
برخيزى (ازخواب» يا برای كارى) پرورد کارخو يش رابستای وتسبيح 


گوی ه 


.155 : )۷( سوره اعراف‎ .١ 
۰۱۱ : ) ۷ ( » سوره محمد ((ص‎ .۲ 


۳. مورة طور ( ۵۲) : ٤۸‏ . 
۰۳ 
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۴ فلّا تراءَى الجمعان قال اتی اک قال : كلاء إن مَعىَ 


gr جر‎ 


ری سیهدین *' 


م چون آل دورو ی کدیگر دید وین یاوخ سین 


حديبت 


6 2 على 


5 هه . زا > يرث ۲ 
۱ الامام على «ع» : .. اوثق سیب اخدت به» سبب بينك وبين ألله. 


۳ 2 «ع) محكمترين وسيله که په آن چنگ درزنی » وسيلة ميان توو 


۲ الامام على «ع» : .. لمك نفك في الأمور كلها الى الهك. فاتك تلجنها 
الى کهف حریز ومانع عزيز.' 
- امام على ع : در همه اموربه حدای خو يش يناه بر كه در این صورت به 
پناهگاهی استوار و سدّى نيرومند يناه برده ای. 


۳ الامام السجاد «ع» :الم اجعلني آصول يك عند الضرورة. وأسالف عند 
الحاحف وأتضرع اليك عند المسکنة, ولا تفتتی بالاستعانة بشيرك إذا 
اضطررت. ولا بالخضوع لسوال غيرك إذا افتقرت. ولا بالتضرع الى من 
دونك إذا رهبت. فأستحق بذلك خذلانك ومنعكك وإعراضك. يا رح 
۱ سوره شعرا (۲۱) : 11-٦۲‏ . 


۲ «نپج البلاغه» ٩۳۹/‏ عبده ۰۵۷/۲ 
۳ «نپج البلاغه» /۹۱۰؛ عبده 1۱/۲ 
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فصل دوم: دربرتوحا كميّت خداوند 


۱ 7 
- امام سجاد «ع» : خدايا! مرا جنان كن كه به هنكام لازم با نیروی توحمله 
برم» ودرنيازمندى نيا زخو يش ازتوبخواهم» ودرمسكنت نزد توتضرع كلم ؛ 
. وا و ۰ ۰ 5 ك 
و مرابه پاری حستن از جز خودت به هنكام ناجاری» وبه درخواست و حضوع 
دربرابر غير خودت درتهيدستى » وبه تضرع دربرابر جز خودت درحال ترس» 
میارمای؛ تا اراین راه, مستحق محروم ماندن ارباری وعطای تی و دورماندن 
ازامداد تونگردم, ای بخشاینده‌ترین بخشایند گان. 
۳ الامام السجاد «ع» : .. لا تجغل لفاجر ولا کافر على منة. ولا له عندي يداء 
ولابي إليهم حاجة.' 


امام سجاد «ع» : جنان مكن كه كافرو فاجرى برمن منت داشته باشد, يا مرا 
وبك استغائتى إن کرئت. وعندك ممافات خلفء ولما فسد صلاح. وفيما 
الضلال بالرّشاد. واکفتی مُوؤُونةَ مَعرة العباد. وهب لى أمنّ يوم المعاد. 
والح حي الار عاد 

۱ کے زا مر ل ا 

> امام سجاد «ع» : خدايا! | گراندوهگین شوم تووسيلة اسایش خاطرمنی ‏ و 
ی و ا اقمع 5 1 5 2 
| گرتہیدست بمانم توخزانة منی ؛ درسختی وبدبختی يناه من تو يى » و آنچه 
ازدست بدهم توجای ان را پرتوانی ساحت» و آنجه تباه شود توان را درست 


۱ ((صحفه سحادیه» /۱۳۵(دعای ۳۰), 
۲ «صحیفه سحادبه» /۷ ۱(دعای ۲۱): 
۳ فة مسحادیه» ۱۳۸ (دعای ۲۰). 
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توانی کرد و آنحه را نپسندی خود تغییرتوانی داد. يس توخود» پیش از 
ىح . 5 ' TT‏ 5 م E‏ 
ای ات ی ای ای ایک کی ای ی از کمراهی 
راه نما . توخود شررمبت شتکاریہای بند گان را ازسرم کوتاه كن وبه رور 


باز : شت آیمنیم بخش » ورهنمونی نیکوبه من ارزانی دارا 


ج 5 1 و مد 2 ۳ مړ ر تج 
۶ امم السحاد ع . .. فانت يا مولای! دون كل مسوؤول r‏ اي 
م و 


ودون کل مطلوب اليه ولي حاجتي. نت المخصوص قبل كل مَدغو 
بدعوتی, لا يشركك خد في رجاني, ولا يتفق أَحَدٌ معك فى دعانی. ولا 
ینظمه وإيّاك ندائي. لك - يا الهي وشداية القند وتلكة القدرة الصمد. 
الحول والقوة. ودرا ا والرفعة ١٠.‏ ن 


و ۰ 3 
ه امام سجاد «ع» : مولای من ! تو بی » نه دیگری» أن که مسئلت خو يش به 
س 3 - 8 و ۰ ۰ > م ۰ 0 ۴ 
درگاه اومی آورم؛ وتو یی » نه دیگری» أن كه نیا زخود ازاومى طلبم؛ پیش از 
۰ 5 ۶ و - ۰ ۰ ۰ - ۰ ۰ 
هر خواندة دیگرتورامی خوانم» ودرامیدواری خود به توهيج كس را انباز 
۰ و ۰ سه + ۰ 5 ا ل 
نمی گرم» و دردعای خود هیچ كس را همراه تونمی خوانم, واحدی را حزتو 
آوازنمی دهم ؛ ای خدای من ! وحدانِيتٍ حقیقی » ونیروی قدرت بینیازی» و 
برتری توان وتوانایی » ومقام بلندى وبرتری, همه وهمه ازن تووو ی تو 


ات هی 


۱ ((صحيفة سحادیه» /۱۹(دعای ۲۷). 


۱ 1 
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> 
مبستگی انسان‌وجهان 


5 دارو 


قران 
۱ ام ترأن الله يَسبّحُ لَه من في السّماواتٍ والارض. والطيرٌ صافات, كل قد 
علم صلاته وتسبیحه, والله علیم ما یفعلون ١١‏ 
۳۳ آیا ندیدی وندانستی که کسانی که دراسمانها وزمینند وپرند گان 


31 کشاده‌بال» همه وهمه» تسبیح اومی کنند؛ وهریک ازتسبیح ونماز 
خويش 1 كاه است» وخدابه آنجه‌می كنند دانا است ه 


> أنجه درأسمانها وزمين است تسبيح خدامی كند؛ ملک وسپاس مخصوص 


او است. ۳ 


حدایت 


م م لر 
١‏ النبي «ص» : الليل والنهار مطيتان. ' 


۰8۱ : )۲4( سورة نور‎ .١ 
1 (1£) سوره تفاين‎ ۲ 
.۹۸/۹ («خصال»‎ ۳ 


¥ 
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پیامبر«ص» : شب وروزدوم رکو بند (برای انسان). 


۳ 


6 حر 


۲ الامامالسجاد «ع»: .. هذا یوم حار جدید, وهو علینا شاهد عت إن احسنا 

وا بحمد. وان اسان فارقتا 

هم صل على محمد وآله! واررقنا خسن مصاخبته. واغصهنا من 
سوء مفارقته» بارتكاب جريرَةٍ أو اقترافٍ صغيرة أو كبيرة. وأجزل نا فيه 
من الحسنات, وأخلنا فيه من السَيّئات, واملا لناما بين طرفیه حمداً وشكراً 
وأجرا وبُخراً وفطلا وإحساناً.. 

للم اجعلْ لنا في كل ساعة من ساعاته حظاً من عبادك, ونصيباً من 
شکرك, وشاهد صدق من ملائکتك .. 

اللهم صل على محمد وآله! واجعله یمن يوم عهذناه. وأفضل 
صاحب صحبناه. وخيرٌ وقت ظللنا فيه ..۱ 

۳۳ امام سحاد (ع» + ازدعای آن امام دریامدادان وشامگاهان: این روزروزی 
نو پدید وجدید است, وخودبرما گواهی آماده است. اگرنیک باشیم با 
ستایش مارا بدرود می كو يدء وا گربد باشیم با نكوهش ازما جدأ مى شود. 

خحدایا | برمحمدوال محمددر ودفرست, و حنان كن که برای اين روز 
همدمی خوب با شیم وا زآن نگاهمان دا ركه درنتیجۀ مرتکب شدن جرمی 
یا دست زدن به گناهی, کوچک یا بز رگ به بدی ازآن جدا شو یم. تو 
نیکوکاریمای مارا در آن فراوان كن, وما را ازبد کاریہا تہی سا وسراسر 
أن راء برای ماء ازسپاس وشکرویاداش وذخیره وفضل واحسان پر کن!... 

خدایا! درهرساعت ازساعتهای آن برای ما بہره ای ازبند كانت قرارده, 
ونصیبی ازس‌اسگزاری به درگاهت. و گواه راستینی ازفرشتگانت. .. 


۱ ((صحيفةٌ سحادیه» /۷- إلا (دعای .)١‏ 
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فصل سوم: همبستگی انسان وحهان 


خدایا! برمحمد وال محمد درود فرستء واين روزرا فرخنده‌ترین 
روزی که ديدهايم بگردان» وبسبترين دوستی که با آن همصحبت شده ایم» و 
اس 
نيكوترين وقتى كه كذراندهايم... 


۳ الامام السجاد «ع» - من دعائه اذا نظر الى الهلال: أيها الخلق المطيع. 
الذائب السریم. ٠‏ المتردد في منازل التقدير. المتصرّف فى قلك التدبیر! 

الت بمن نوريك ال وأوضحَ بك البهم. وجَعَلك آية من ایات ملکه. 

وعلامةٌ من علامات سلطانه. وم بالزّيادةٍ والتقصان, والطلوع 

والأفول, والانازة والکسوف. فى کل ذلك أنت له مُطِيمٌ. والی إرادته سریغ. 
شبحانه ما آعجب ما در في أمرك! ی ی 

مفتاح شهر حادث, لأمر حادث. فاسال لله ري وریك, وخالقي وخالقك. 


م ”ي ما ۲ 


ومقدری ومقذرك. ومصوری ومصوركه آن یصلی علی يحم وآله» وأن 
سبلت هلال بركة لا تيا الأيام» ۷ له تدنشها النام؛ هلال آمن 
من الافات. وسلامة من السيئات؛ هلال سعد سن د ويمن دک 
ر یمازجه عسر, ٠‏ وخیر لا يشو به شر؛ هلال أمن وایمان, ونعمة 
واحسان. وسلامة واسلام. 
هم صل على محمد وآله! واجعلنا من أرضئ من طَلّمْ عليه وأزکی 
من نظر اليه واسعد من نخد لك فیه. ووفقنا فيه للتوبّة. واعصمنا فيه من 


ا ا معصیتك. وأوزغنا فيه شکر نعمتك» 
سنا فيه جتن العافية. 2 م علینا پاستکمال طاعتكك فیه الم انك 
المنان الحمید. وضلی الله على محمد وآله الطريين الطاهرین ۱ 


> امام سجاد «ع» : .ازدعای آن امام به هنكام دیدن هلال: ای آفریدۀ 
۱ «صحیفهٌ سحادیه» /۲۸۱ ۲۷۸ (دعای 4۳). 
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فرمانبردان و ای جنبندۂ شتابان که درمنزلگاههای تقدی رامد وشدمی کنی» 
ودرفلک تدییر پیوسته به سیرمی پردازی ! من به خدایی ایمان دارم که با تو 
تاريكيها را روشن کرد» وپوشیده‌هارا اشکارنمود وتورا نشانه ای از 
نشانه های فرمانروایی وعلامتی ازعلامتهای استیلای خويش ساخحت. او 
که تورابا افزایش و کاهش, وبرآمدن وفروشدن» وروشن بودن و کسوف 
یافتن ؛ به خدمت واداشت . و دراینهمه» توفرمان اومی بری» و شتابان به اراده 
اوعمل‌می کنی . 

پا کا خدای, که جه تدیرشگفتی در کارتو کرده, وتوراجه نیک ونغز 
ساخته وبرداخته است» و کلید هرماه نو وه رکارنوقرارداده است! يبس 
اکنون» ازخداوندی که پرورد گارمن است وتو وآفرید گارمن است وتو و 
تقدیرفرمای من است وتو وصورتسازمن است وتو مسئلت می كنم که بر 
محمدوال محمد درود فرستد, وتورا هلال ماهی با بركت قرار دهد که 
رو زگارآثارآن برکت رامحونکند, ومایۂ پا کیزگی وطہارتی سازد که 
گناهان آن را يليد نسازد؛ هلال ایمنی ا زآفات وسالم بودن ازبديها؛ هلال 
سَعدى که هیچ شومی ونخوست درآن نباشد, وبرکتی که هیچ سختی قرین 
آن نشود, وآسانیی که با دشواری آميخته نگردد» وخیری که هیچ شری با آن 
نيامیزد, هلال امن و ایمان ونعمت واحسان, وسلامت و اسلام. 

خحدايا! برمحمد وال محمد درود فرست, وما را از خرسندترین کسانی 
قرارده که اين هلال بر انان طلوع کرده است» وبالنده‌ترین کسان كه به او 
نظر كردهاند, وخوشب‌ختترین کسانی که دراین ماه به عبادت تو 
برخاسته اند. دراین ماه ماراتوفیق تو به بخش» وا ز گناهان‌نگاه‌دان و 
سپاسگزارنعمت خود گردان» ورخت عافیت برما بيوشان؛ وما را برانگیزتا 
هرجه بیشتراطاعت ت و کنیم» وبدینسان منت خويش برما تمام کن» که تو 
متانی وحميدء وصلی الله على محمدوآله الطيّبين الطاهرین. 
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فصل سوم: همبستگی انان وجهان 


۴ الامام السجاد «ع»: اللهم! وانت جعلت من صفایا تلك الوظائف, 
اص ال وت ٠‏ شهر رمضان. الذي اختصضته من سائر 
الشهور . وقد أقام فینا هذا لشهر مقام حمد. وصجبناصحبة مبرور 
واربحنا أفضل آربام العالمین. 2 قد فارقنا عند تمام وقته. وانقطاع 
مذته ووفاء عَدَدِه فنحن مودعوه وداع من ع فراقه علیناء وغمنا وأآوحشنا 
انصرافه عناء ولزمنا لَه 0 ا ره و 
المقضی. فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الاکبر, ويا عید اوليائه. 
السام عليك يا رم مصحوب من الأوقات, ويا خيرٌ شهر في الايام 
والساعات. السلام عليك من قرينٍ جل فده موجودأ وف ققد سردا 
ومرجو آل فراقه .. السلام عليك من شهر هومن کل امر سلام. السلا 
عليك غیر كريه المصاحَبة, ولا ذميم الملاسة. السلام عليك كما وفدت 
علینا باب رکات. وغسلت عَنادَ نس الخطینات. السلام عليك غير مودع 
بزمأه ولا متروله صيامهُ سا .السلام عليك وعلی «ليلة القدر».۱۰ 


۳۳ امام سحاد («ع» احا 7 اما جرد رورش ۱۳ : دايا ! تو 
ماه رمصان را »یکی ازوظایف گزیده وناب ویکی ازواحبات و بثه‌قرار 
دادی و آن را درمیان دیگرماهپا مخصوص ساختی ... اين ماه درمیان ما 
جایگاهی ستوده پیدا کرد» وبرای ما همنشینی دلپذیر گشت. وبہترین 
سودهای دو جهان را بهرهُ ما ساخت . و حون مد تش به سر آمد ور وژهایش 
همه سپری گشت. ازما جداشد. ما اوراچنان کسی وداع می کنیم که 

ا ےا 5 .2 
مفارقت اوبرما كران است, ورفتن اوسبب غمکینی وتنهایی است. و این 
وظيفة ما بود كه شکوه اين ماه را پاس داریم وحرمت آن را بشناسیم» وحق 
باوب وی ات 
۱ («صحیفه سحادیه» /۳۰۵ ۳۰۲ (دعای 4۵). 
1۹۱ 
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سلام برتو! ای آنکه چون باشد قدرش بز رگ باشد, وجون ازدست برود 
فقدانش رنج آور؛ و ای مايه امیدی که دور يش دردنا ک خواهد بود. .. سلام 
برتو! ای ماهی که دران همه جیزبه سلام وایمنی درپیوسته است. سلام برتو 
ای مصاحب خوشایند» وای معاشر فرمند. سلام برتو! ای آورنده ب رکتها و 
فرخند گیہا» وای شو یندۂ پلیدیہا و كناهها. سلام برتو! ای ماهی که تور 
وداع می کنیم درحالی که هنوزتورامی خواهیم» و هنوزشایق روزه گرفتن 
روزهای توایم , .. ۱ ۱ ۱ 


© الامام السجاد «ع»: اللهم ا على محمد وآله! وامحق ذنوبنا مع أمحاق 
هلالهء واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه. حتی ینقضی عنا وقد صفیتنا فيه 
من الخطینات, وأخلصتنا فيد من السیّتات.۱ 

۳۳ امام سحاد «E»‏ 0 خدايا!] برهحمد و ال محمد درود فرست» و با 

ناپدیدشدن هلال رمضان گناهان مارا ناپدید کن» و با بایان یافتن 
روزهای أن آثار بد کارهای ما را به پایان رسان تا جنان شود که هنگام 
a ۳‏ ۰ ۳ سس ۰ 
تمام شدن اين ماه از کناهان پا ک و از بديها پالوده شده باشیم. 


۱ «صحیفه سحادیه» /۲۹۰ (دعای 41). 
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ارم 


هدفداری حهان وانسان 


فرآن 
مر بر 6 مر م ر - مرق سے صا 14 2 9 ۳۲ 
١‏ وما خلقنا السیاء والارض ومابینها لاعبين ه لواردنا ان نتخذطواء لاتخذناه 
من لدناء إن كنا فاعلین » یل تقذف بالحقّ على الباطل فیدمغه, فاذا 
هوزاهق, ولکم الویل مما تصفون ١١‏ 
» آسمان وزمین وانجه را که ميان انها است به بازی نيافريديم ه اگرما 


ص 
می خواستيم کاررا به بازی گیریم خود جنین می کردیم» وجنين می بود ۰ 
م ۰ ۳۳۹ 1 ۰ ۰ ۰ 0 


باطل می افکنیم» تا أن راتباه سازد؛ اين است که باطل نابود است؛ وای 
برشماازآنجه (خدارا به آن) وصف می كنيد ( وکاررا بازیحه 


می پندارید) + 


۲ وما خلقنا السماوات والارض وما بينها لاعبين « ما خلقنا هما إلا بالحق 
ولكن أكثرّهم لایعلمون »" 


۹ سوره انبیا (۲۱): ۱1-۱۸ 
؟. سوره ذخان (41) : ۳۸-۳۹ 
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(و برای هدفی حکیمانه) آنهارا نيافريديم ولی بيشترين ایشان نمی دانندم 


٣‏ ما خلقنا ارات وال ی وكا نها ! الا راجل دی . والذين 
كفروا ع ا معرصون ۳ 


ه اسمانها وزمين وآنجه را كه ميانٍ انها است به حق (و بر یاه هدفى عظيم و 


حکمتی استوار) آفریدیم» درمدنی معین ؛ يكن کتان كه كافرى بیشه 
ساختند ازهر جه آنان را بيم دادند رویگردان بودند و 


۴ خلق السباوات والارض بالق. کوز ال على الها ویکور النهاز عل 

الیل وسخر الشمس وال کل بجری أجل ” یی الا هو العزيهٌ 
e‏ 

> آسمانما وزمين را به حق آفرید؛ (و پیوسته) شب رابه روزمی آورد وروزرا به 


شب؛ واوخورشيد وماه رامسخر کرد تا هریک (برمدارخو یش )به وقت 
معین سیر کند؛ هان بدانید که اوتوانا و آمرزنده است ه 


۵ وما خلقنا الساءَ والارض وما بينها باطلا.. ذلك ظن الذين كفرواء فویل 
للدين کر وان الثار ۾" 
ه آسمان وزمین وانجه را که میا آنما است به باعل نیافرينيم ؟ این پندار 
کسانی است كه كفرييشه ساختند وای ب ركفر پیشگان ازكرفتارى در 


دورح ه 


۵ 1 ان 2 ۱ 4 و لے ور لو ۰ ۳ 6 - ۳ 
۶ . وان من ثيء الاعندنا خزائنه, وما نترله الابقدر معلوم » وارسلنا الریام 
2 £ 


.۳ : )45( سورة أحقاف‎ .١ 
و‎ 

۲ سوره زقر (۳۹): ۵ 

۳ سورة ص (۳۸) :۰ ۰۲۷ 
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لواقح. فأنرّلنا » من الساء عه باسنا تر وا انتم له بخازنین »۱ 


> هيج جیزنیست مگ رآنکه گجینه‌های آن نزد ما است» وحزبه اندازه ای 
معلوم ازآن فرونمی فرستیم ه ما بادها را فرستاديم برای بار ور کردن درختان» 
و از زاسمان آبی فروفرستاديم تا شما و گیاهان وجانوران * شما را آب دهیم ؛ 
وگرنه خود نمی توانستید خزانه بسازيد (وآب مورد نیاز جهان و جهانیان را 
تأمين وتنظیم کنید) ه 


۷ احسب الناس ان يتركوا أن بقولوا آمناوهم لایفتنون؟ » ولد فنا الذينَ 
من قبلهم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذین ۾" 

۳ آیا مردمان جنان گمان دارند که آنان را همینکه بگو يند ایمان آوردیم 
وامی گذارند ومورد آزمایش قرارنمی دهند؟ ه کسانی را که بیش ازایشان 
بودند آزمودیم زاینان راهم خواهیم آزمود)؛ و خدا خود می داند که حه کسانی 

۳ ۱ ۱ ۳ 
راست می كو يند وچه کسانی دروغ ه 


۸ اول یتفکروا ى انفسهم؟ ما خلق. الله الناوات.والارض وا بيا 
الا بالحقٌّ .۲ 
م آیا پیش خود نينديشيدند که خدا اسمان وزمين وآنجه راميان آنہا است 
حزبه حق (و برای مقصودى حكيمانه و حدّی) نيافريده است# .. 


ی £ or r‏ ۶ رر #۶ ر 2 له ے 
٩‏ افحسبتم انماخلقناكم عبتا وانکم الينا لاترجعون؟ وأ 
جرج . ۱ م2 1 
4- ایا گمان کردید که شما را بیپوده افريديم, ودیگرنزد ما نخواهید آمد؟ ه 
.١‏ سوره ححر (۱۵) : ۰۲۱-۲۲ 
۲. سوره عنکبوت (۲۹): ۰۳ ۲. 
۳ سورة روم (۳۰) : ۸ 
6 . سوره مومنوك (۲۳) : ۱۱۵ 
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۱۱ 


۱۲ 


1 


1ع ۶ د ودی 2 وري 
احسب الانسان ان یترك سدی؟ با 


آیاآدمی گمان‌می کند که دست ازاو می کشند»بی هيج تکلیفی و پرسشی ؟ ا 


وقالوا ماهی الا حیاتنا ال نی موث وتحیاء وما مهلكا لاله ومام بذك 
من علم . إن هم الا یظنون ه واذاتتلی علیهم آباتنا بات ماکان خم الا 
أن قالوا اتوا بآبائنا إن کنتم صادقین » قل : ال بجییکم. ث يبتكم 
يجمعكم الى يوم القيامة, لاریب فيه, ولكنّ اکثرّالناس لایعلمون »" 
گفتند : زندگی فقط همین زند گي دنیا است» می میریم وزنده می شو یم » و 
كين روزكارجيزى مارا هلاک نمی کند» درصورتی که هیچ علمی 
در بارة زند گی وم رگ ندارند, وجزتكيه برپندارو گمان كارى نمی کنند و 
وجون آیاتِ روشن و اشکارما برایشان خوانده می شود برهانٍ ایشان 
(در برابر)» چیزی جزاين نیست كه می كو يند: اگرراست می كو ييد پدران 
مارا | کنون نزد ما بياوريد وزنده كنيد ه بگو: خدا شما رازنده‌می کند» سپس 
می میراند» و سپس درروزقيامت حمعتان‌می کند, وشکی دراين کار 
نیست ؛ ولی بیشترین مردمان نمی دانند ه 


الذي خلق سبع ساوات طباقا. ماتری في خلق ال رحمن من تفاوتِ. فارجع 

م من مگ 1 ۱ ۳ ۳ 

البصر هل ترى من فطور؟ »> 

خدا هشت آسمان بلندراباتشابه‌وتوازنی استواروهمگون‌بیا فرید ؛ 

درآفرینش خدای بخشاینده تفاوتی نخواهی ديد ؛ یکی چشم خود را بگردان 
ع َه و 31 5 ۳۹ 

(وبه هرسوى زرف بنگ)» ببين ایا هيج قصورونقصانی می بينى ؟ ه 


۰.۳۹: )۷۵( سورء امت‎ .١ 
۲-۲ : )1۵( ؟. سورة حاتيه‎ 
2 )٩۷( سوره ملک‎ .۳ 
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۲ . هوالذي را والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد ال 
وا حساب. ما شن ال ذلك الا الى بفصل الآيات لقوم يعلمون + أن في 
اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض. لآياتٍ لقوم 
یتقون ۱ 

> او است انكه خورشيد را» سر جشمة افتاب» وماه راء سر جشمة مپتاب قرار 
داد وبرای ماه منزلپاهمقررداشت, تا شمارسالپا وحساب کارخود را 
بدانید؛ خدا اینیمه رابه حق (وبرای هدفی راستین) آفرید؛ واواياتِ 
(دانایی ویگانگی خويش ) راء برای قومی که بخواهند دانست» به تفصیل 
بیان می کند ه دردنبال هم آمدنٍ شب وروزوآنجه خدا دراسمانها وزمین 
آفرید» برای کسانی که يرهي زگارباشند خود آیات ونشانه‌هایی است ه 
۴ سبح اس رَبك الاعلی » الذي خلق فسوی « والذي قدر فهدی »' 
> نام پرورد گار خود را که برتراست به پااکی ياد كن ه آنکه آفرید وبه سامان 
كرد ه و آنکه تقدي ر کرد وراه نمود ه 
۵ قال: فمن ربکا يا موسى؟ قال : ربنا الذي اعطئ كل شیء خلقه ثم 


0 
> فرعون گفت : ای موسى خداى شما کیست؟ «موسی گفت: خدای ما آن 
كس است که به هر حیزآفرینش سزاوارداد وراه زندگی رابياموخت + 


0 ار 2ر ت مس م عر وو 
۶ قتل الانسان ما اكفره * من اي شىء خلقه ه من نطفة خلقه فقدره »ثم 


۰۵-۹: )۱۰( سورة يونس‎ .١ 
, ؟. سوره اعلى (۸۷) : ۳۔۱‎ 
. 8٩-۵۰ :۲۰( سورة طه‎ ۳ 
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السبیل یسره ه ثم اماته فأقبره ه نم إذا شاء انشره ه كلا لا یقض ما 


او 
د 


ه مرده باد انسان» که جه کافروناسپاس است! ه مگرازجه جيزاورا أفريد؟ ه 


۱۷ 


ارنطقه ای (بی قدر) افر یدش در اندازه ای معين (و حپره وبالابی موزود) ه 
سپس راه زند گی (وزنده ماندن وبه کمال رسیدن) را دراو اسان ساخحت ه 


آنگاه اورا میراند و در گورجای داد ه وازاين پس ه رگاه كه بخواهد اورا زنده 


کند وبرانگیزد ه لیکن بدانید که ادمى هرگ زآنجه را که خدا فرموده؛ 
جنانکه باید, به جاى نياورده است ه 


خلا ۲ 
انا کل شىء خلقناه بقدر ه 


چ ماهر حیزرابه اندازه (و برای هدفی معين ) أف ريد 


۱۸ 


7 0 5 ۳ , و ۳ 
وم ای ان والانس الاليعبدون يه 


> اجن و انس ر نياف ر يديم مگربرای آنکه به عيادت پردازند و 


١ 


الامام على «ع» : .. فا نا و ولم ب بترککم سر ولم 
یذعکم في جهالة ولا حَمّىء قد سمی آثارکم ..؛ 


> امام على «ع» : خداى متعال شمارا بیپوده نيافريده» ومهمل (و بی حساب 


1۱۸ 


۱ سوره عبس (۸۰): ۰۱۷-۲۳ 
۳ سوره ذاریات (۵31) : ۵٦‏ . 


؟. «نهج البلاغه» ۲۰۹ عبده ۱۹۳/۱۔ 


۱ 
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وبی کتاب) رها نکرده» ودرنادانی و کوری نگذاشته و ا ۾ کارهای شيا 
(ووظايف شما) را یکایک معلوم کرده است. . 


۲ الامام علي «ع» : .. فما خلقت ليشغلني اكل الطیبات, كالبهمية المر بو طة 
همها علفها؛ او المرسلة شغلها تقممها. تکترش من اعلافهاء وتلهو عما 
یراد بها؛ او أترّك سذی و اهمل عایتا؛ او آجر حبل الضلالة؛ او أعتسف 
طريقٌ المَتاهة .۱ 

ه امام على «ع» : برای أن آفریده نشدم كه خوردن خورا كباى پا كيزه همجون 
جار ياى بسته كه همه همّش خوردن علوفه است, يا جار ياى نابسته كه 
كارش پزکردن شکم ازاين سوى وان سوى است وغافل می جرد_مرااز 
انجام دادن انجه ازافر ينشم منظوربوده است باز دارد» يا اينكه بی حساب و 

۲ و_ . 
کشابی رها باشم وبرای خود بگردم» يا سلسله جنبان گمراهی وضلال شوم» 
ع ص 5 
يا برجادة سركردانى به راه أفتم . 


۳ الا مام السجاد «ع» : اللهم صل على محمد وال محمد! ومتعنی بهدی صالح 
لا أستبدل يه, وطريقةٍ حق لا أزيغ عنها. ونیة رشد لا أشك فیها. وعمرنی ما 


كان عمرى بدلة في طاعتك! فإذا كان ری يا لشيطان, فاقبضني 
اليك قبل.آن یسبق مقتك ال آو یستحکم غنيك عل" 

4 امام سجاد «ع» -ازدعای ان امام در «مکارم اخلاق»: خدایا ! برمحمد وال 
محمد درود فرست» ومراازهدايتى شايسته بهره‌هند ساز که جيزى را 
جایگزین أن نسازم, وبرراه حقی بدار که ازآن گمراه نشوم» ونیت صالحی 
ده که در آل به شک وتردید نیفتم . سراسرعمرم را وقف طاعت و فرمانبرداری 


۱ «نهج البلاغه» /۹۷۱؛عبده ۰۷۱/۲ 
۲ «صحفه سحادیه» ۱۳۱ (دعاى ۲۰). 
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¢ ۰ ع مث مه و ك7 5 . 

خويش سار؛ وه ركاه بناشد زند گی من حولانگاه شيطان (و پبروی ازاو) 

و - + 0 1 e‏ 5 1 ۰ و ۰ 2 

گردد» توخود يش از انکه نفرین توبرمن فروبارد» با خشمت مرافرو گیرد. 
وم ۱ 

جانم را بگیرو مرا نزد خو یش بر. 


۴ الامام السجاد «ع»: .. والحمذ له الذى اختاز لنا محاسن الخلق, وأجرى 
علینا طيبات الرّزق .. والحمد لله الذى أغلقٌ عنا باب الحاجة الا الیه. 
فکیف نطیق حمده؟ أم متی نودي شکزه؟ لا متی! والحمد لله التی رکب 
فینا آلات البسط. وجغل لنا أذوات القبض. ومتعنا رواج الحیاة وانیت 
فينا جوارح الأعمال. وغذانا بطيبات الرّزق. وأغتانا بفضلهء وأقنانا بمنه. ' 


> امام سجاد «ع» ‏ ازدعاى آن امام درستايش خداوند: سياس خداى را که 
مارابا اندامی تیکوبیافرید» وروزيهاى يا كيزه بره ما ساخت... وسپاس 
خداى ر! که درنیازمندی به ج زخود را به روی ما بست. ما چگونه می توانیم از 
عبده شکرش به دراییم ؟ با جه وقت می توانیم اوراسپاس گزاریم؟ 
هیچ وقت. سياس اورا که ابزاربازوبست به ما داد وما را ازنیروهای فعال 
حیات وزند گی بپره‌مندساخت, ودربدن ما اندامپایی که برای کا رکردن 
لازم است بيافريد» و از خورا كيهاى پا کیزه به ما خورانید, وبه فضل ونعمت 
خود بینیازمان گردانید. ۱ 


۵ الامام السجاد «ع»: الحمذ لله الأول بلا أول كان قبله, والآخر بلا آخر 
آوهام الواصفین. ابتذع بقَدرَيهِ الخلق التداعاً. واخترعهم على میت 
أا فى ایا ما لا نود 


> م َء 5 ا ار م #ى ء ۳ مرش ع € 
یتخطا اليه بايام حر بير باعوام دهره. حتى ادا بلغ اقصى أثره. 
.١‏ («صحیفه سحادیه ۳۵۳۱/4 (دعای ۱). 
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ررمي ساب شير هه الوم ما ده ات ن موغور توابه. او محدور 
عقابه. ليجزي الذین اساوُوا بما عملواء ویجزي الذین احسنوا بالحسنی. 


2 


عدلا منه, تقدست اا 

والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة خمده على ما آبلاهم من 
مننه المتتابعة وأسبغ عليهم ين تعمه المتظاهرة. لتضرفوا في مننه فلم 
یحمدوه. وتوسعوا في 8 فلم رو ولو 3 | كذلك لخرجوا من 
دود الانسانية الى حد اه کا وا اضف في مُحكم كتابه: «إن 
هم الا کالانعام بل هم أضل سبیلاام.." 


۳ اا وی : حمد خدای را که آغازه رآغازی اوست و پایانِ هرپایانی 
نیز او. آنکه چشم بینند ان ازديدن اوناتوان است» وخیال وصف کنند گان 
ازتوصیف اوعاجز, آفرید گان رابه قدرت خو یش ازهيج يديد آورد, وبه 
مشیت خود آنان را اختراع کرد. ,. سپس برای ادمی درزند گی مدتی 
(احلی) معین کرد که محدود است وتحاوزازان ممکن نیست. انسان 
زوزبه روز كامى به سوی أن برمی دارد» وسال به سال به يايان آن نزدیک 
می شود. وجون به پایان راه خود برسد» وحساب عمر اوتمام شود اورا به 
جہان دیگرمی برد تا به پاداشی فراوان یا كيفرى سخت كه ازييش به او 
یاداوری شده بود برسد» وجنان باشد که به کاران سزای بدی خو يس بینند و 
تیکوکاران سزای نیکی خویش. و این ازعدل وداد گری اواست-با کا 
تاا آو... وسپاس خحدای را که | گرازبند كان حویش» شناعت ساس 
درمقابل نعمتهای ييابى ومتتبای اشکار خود را دریغ می داشت» از 
نعمتهای او بپره می بردند بی آنکه سپاسگزارند, وروزی فراوانٍ اورااصرف 
می کردند بی انکه شکر او را به جاى آرند. و حون جنين می شد, ازمرزهای 
انسانیت بیرون می رفتند وبه حد جانوری وبپیمی تنزل می کردند و جنان 


۱ سوره فرعا (۲۵) : 4 4. 
۲. ((صحیمه سحاديه» ۲۸-۳۱ (دعای ۱). 
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می شدند که در کتاب خو يش وصف کرده است: «إِنْ هم الا کالانعام بل 
شم اضل سبيلاً م اینان ح که مانندجار يايان نیستند بلکه 
گمراهترند» . 


۶ الامام الصادق «ع»: يا مُفَصّل! ان الشکال جهلوا الأسبابٌ والمعاني في 

الا ینم عن امل الصَواب والحكمة, فیما درا الباري - 
جل فده - وبراً من صنوف خلقه في الب والبحر والسهل والوغره 
فخرجوا بقصر علومهم الى الجحود. وبضعف بصایرهم الى التكذيب 
والعنود. حتی آنکروا خلق خلق الأشياء. وأدعوا أن کونها بالاهمال. لا صنعة 
فيها ولا تقدیر ولا حکمة من مر ولا صانمر .فال الله عما یصفون. 
وقاتلهم الله أنى يؤفكون. فهمُ في ضَلالِهم ومام حيرم بمنزلة عمیان 
دخلوا داراً قد حت نس بناء وأحسته. وفرشت بأحشن القرش وأفخره. 
وا فيها وب الأطعمةٍ والأشر َة والملابس والمآرب التي يُحتالج اليها 
[و] لا يستغنى عنها. ووضع کل شيءٍ من ذلك موضعه, على صواب من 
التقدیر وحکمة من التديير. فجعلو یتردون فیها يمينا ا ويطوفون 
یوتها إدباراً واقبالاء محجوبة ابصارهم عنهاء لا یبصرون بني الذار وما 
ار زوا رما غتر بعضهم بالشي: الذي قد وضع موضته و للحاجه 
الیه, وهو جاه بالعنی فیه, ولما عد لماذا E‏ مر وتسخط 
وذم الدار وبانیها. فهذه حال هذا الصتف في انکارهم ما آنکروا من امر 
الخلقة واثبات الصنعة. فانهم لَمَا عَرَيَتَ أذهائهم عن معرفة الأسباب 
والعلل فى الأشياء. صاروا یجولون في هذا العالم خیاری, ولا یفهمون ما 


هو عليه من إتقانٍ خلقته وحسن صنعته وصواب تهيئته. وريم ذلك عض 


1۲۲ 
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على الشيءٍ لجهل سببه والارب فيه, فیسر ع إلى دمه ووصفه بالإحالة 
والخطاء .۱ 


> امام صادق «ع» : ای مفضّل ! شکاکان از علل ومقاصد خلقت جیزی 
9 ۳ م م 0 

تاانستتن وازتأمل درنظم حكيمانة افرينش و استواری کار افرید کارپا ک 

ناتوان ماندند» ود رآفریده‌های گونه گون که درحشکی ودریا و کوه ودشت 
س ۳ 7 

انكاريرداختند؛ انان را ضعف بصيرت به تكذيب و لجبازی انگیخت تا 

حنان شد كه منک رآفرینش حیزها شدند, وادعا کردند که پیدایش أنبا 

بی سببی است» وصنعت وتقدیری دران دیده نمی شود و حکمت مد برو 


آنان در گمراهی و کوری وس رگردانی خود همجون کورانی هستند که به 
شمانه ای درآمده‌اند که هر جه نیکوتر وا بتو تر ساخته وبا بهترین و 
گرانبپاترین فرش واثاث آراسته شده است. ودرآن خانه گونه‌های حوردنی 
ونوشیدنی ویوشیدنی وحیزهای مورد نیا زدیگرفراهم آمده وهریک ازانها با 
اتدازة کر درست وحكمت وتدبيردرجاهاى خود نہاده است؛ يس اين 
کوران درآن انه به جپ وراست حركت می کنندء ود راطاقباى آن داخل 
و حارج می شوند, در حالى كه حشمانشان ازهمة آنجه د رآن خانه آماده شده 
است هیچ چیزنمی بیند. وبسا می شود که یکی از ایشان به چیزی برمی خورد 
که درجای خود.برای رفع نیازی قراردارد؛ ولی او خبرندارد که ان جیز برای 
جه ساخته شده و جرا درآن جای و یژه قرار گرفته است. به همین بحت 
ناراحت و خشمگین می شود و خانه وسازنده آن را نکوهش می کند. حال 
گروه منكرانٍ ام رخلقت نی زچنین است» که چون نتوانستند به سببها وعلتها 
درپدیدآهدن چیزها واقف شوند» سررگردان دراین جهان گردش می کنند و 
نمی توانند ازاتقان خلقت وزیبایی صنعت وحكمت فراهم آمدنِ آن چیزی 
بفهمند. و گاه یکی ازآنان با حیزی برخورد می کد لیگ ا زآنجا که سیت 
۱. «بحار» ۵٩-۹۰/۳‏ از کتاب «توحبد» مُفْضْل بن عمر جعفى . 
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مت عبت متیر 
زودتربه نکوهش أن می پردازد و آن را نادرست و خطا می شمارد. . 


۷ الامام الصادق فا سل هی سا رن سار في طنانهم 
یترددون وبشياطينهم وطواغیهم یقتدون. بصراء عمی سرون نطقاء 
بکم لا يعقلون» سمعاءً ص لا یسمعون. بر بالدون وحسبوا آنهم 
مهتدون. حادوا .عن مدرجة الأكياس, ورتعوا في مرعی الأرجاس 


ر ای مر م 


الأنجاس. ا مفاجاة : الموت آمنون» وعن المجازاة مرَحرحون. يا 
ویلهم !ما أشقاهم وأطول عنا هم وأشد بلاء‌هم 5 زل عن 58 
شيئاً ولا هم ینصرون. لا من رَحمَ الله 

قال لمفضل: فبکیت لما سمعت منه, فقال: لا بك! تخلصتَ إذا 


عی 3 مر 


قبلت» ونجوت ادا e‏ 


په امام صادق «ع» : ای مفضل! مردمان (ناآ گاه وغافل) حیرانند و کورو 
مست» درطغیان خود آمد وشد می کنند» وبه شيطانها وطاغوتهاى خود اقتدا 
می نمایند. جشمدارانی كورند که نمی بینند, وسخنگو يانى گنگند که 
تعقل نمی کنند» وشنوند گانی کر که جيزى نمی شنوند. به چیزهای يست 
خرسندند و گمان دارند که خود راهیافتگانند. ازراه وشن زیر کان هوشیاربه 
دور افتاده اند و در جرا گاو يليد يليدان به جريدن سركرم گشته اند؛ كو یی از 
رسیدن نا گهانی مرگ درامانند, وازچشیدن كيف ركردارخو يش مصون. 
اي وای برایشان» که درآن رو زکه از هیچ دوستی برای دوستش ی کاری 
ساخته نیست و هیچ كس نمی تواند به يارى دیگری برخیزد .مگ رآن كس که 
مورد رحمت خدا واقم شود اینان جه بد بختند و چه رنج فراوان وبلای سختی 


دریش دارند, 





۱ «بحار» ٩۰/۳‏ از كعاب «توحید» مفضل. 
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5 - ۰ عم ۱ ۰ 1 ۰ ۶ »+ 58 ۰ 
مفضل گوید: جون اين سخنان را( در بار مردم غافل) از امام جعفر 
7۳ سم مس سم ٠‏ ۰ 4 
صادق شنیدم گریستم. امام گفت: گریه‌مکن» حون پذیرفتی رستی » و 
حول شناختی - حستی . 
ه متصود اين است ت که حون حقیقت را شنیدی وپذیرفتی ودر آن 
تامل کردی وبه دل دریافتی » ازناآ گاهی رسته ای. و حون حکمت 


جہان را شناختی وبدان شناخت خست و گشتی وبر بى ان رفتى »از 
غفلت جسته ای . 


۸ الامام الصادق وع» :.. يا مفضل! ول العبر والأدأة على الباري - ا 

. نَهينةُ هذا العالم وتألیف أجزائه. ونظمها على ما هي عليه. فانك إذا تمل 
العالّم بفكرك, وميزته بعقلك, 7۳2 كاين المبني المعد فيه جميع ما 
َحتاج الیه عباده. فالسماء مرفوعة کالسقف, والأرض ممدودة كالبساط. 
والنجوم و کاصاي. ولاز کاخ ول شیء فیها 
لشَانه ۲ والانسان کالمملك ذلك البیت. والمغول, جمیع ما فیه. 
وضروب النبات ا لمار به. ورن الحيوان برا في مصالحه 
ومنافعه. ففى هذاء دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدیر وحكمة, 
ونظام ومَلائَمَة: ون الجن له واحذ. Jl len‏ 
ي ل ال ار ا غیره. تعالی عا یقول 
الخاحدون. وجل وعظ عما نحل الملحدون.' 

> امام صادق «ع» : ای مفضل ! نخستین ماية آ گاهی و اولین دلیل بروجود 
آفری دگارمقدس, فراهم أمدنٍ اين جهان وبه هم پیوستن پاره‌های ان و 
آراسته شدن آن به صورتی است که هم | کنون دیده‌می شود. جه | گردر اندیشة 
خود در بار جهان تأمل کنی وبه عقل خود درصدد شناخت أن برآيى » آن را 


ِ. (دبحار» ٩۱/۳‏ از کتاب «توحید» مفضل . 
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هم حون خانه ای حواهی دید که ساخته ويرداخته شده و هر حه مورد نیاز 
بند گان بوده درآن فراهم آمده است. آسمان همجون سقفی برافراشته؛ وزمین 
همجون فرشی گسترده» وستا ركان به سان جراغهایی افروخته, و گوهرها 
(دركانها) همحون دخيره هابى انياشته, وهرجيزدران_جنانكه بايد آماده 
شده است. و آدمی همحون مالک اين خانه است که همة آنجه دران است به 
۱ 5 7 0 ۱ 

اختیاروی قرار گرفته است. و گونه‌های رستنى برای رفع نیازمندیهای او 
آماده شده است, وجانورانٍ گونا گون درمصالح ومنافع اومصرف می شود. 
دراینبا همه دلالعی آشکاراست براینکه عالم به تقدیر و حکمت ونظام 
آفریده شده است» و آفریننده ای یکتا دارد. و اواست آنکه حهان رات ركيب 
کرده و به آن نظم و آراستگی داده است-برتراپا کی او وبلندا عظمتِ او و 
گرامیاذاتِ او عدایی حزاونیست واوبرترازان است که منکران 
می كو یند» وبز رگ رازآنجه بددینان وبیدینان نسبت می دهند. 

1 الامام الصادق «ع» : ]عبر یا 0 قیما ۳ به الا تا في هده 
الأحوال. المختلفة هل ترى یمکن أن يكون بالإهمال؟ .. لو كان المولود 
ولد فهماً عاقلا. لَأنكرٌ العالَم عند ولادته. ولَبَّقيّ حیران تاب العقل» إذ إذا 

زأی ما م یعرف ورد عليه ما لمیر ر مثله, ن اختلاف ؛ صَورٍ العالم؛ من 
البهائم والطیر الى غير ذلك مما بشاهده 0 بقل سای و بعد یوم . 
واعتبر ذلك بان من سبی من بلد الى بلد. وهو عاقل. یکون كالواله 
الحيرا لایس في كم الكلام وقبول الأدب > كما يسرع الذي يسبى 
صغيراً غير عاقل, e‏ کان جد تضاضة إذا | اي نفسه 
کی رو ورت سر E‏ ل من الخلاوة اوق 
اهلد, e‏ بدهن صعيف» ومعرفة دا 7 و دی زا فى 
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المعرفه قلیلا قليلا وشيئاً بعد شيء وحالا بعد حال » حتی يالف الا شیاء 
ویتمرن ویستمر عليهاء فیخرج من حدٌ التأمل لها والحيرة فيهاء الى 
التصرّفٍ والاضطراب الى الععاش, بعقله وحیلته, والی الاعتبار والطاعة 
والسهو والغفلة والمعصية . 

وفی هذا آیضاً وجوه اغ فانه لو کان بل تام العقل . مستّقلا بنفیه, 
لذب موضع حلاوة تربية الأولات. وما قذر أن یکون للوالذین في 
الاشتغال بالود من المصلحة. وما یوجب التربية للاباء على الأيناء: من 
المکلْفات بالبر, والعطف عليهم عندٌ حاجتهم الى ذلك منهم. ثم كان 
الأولاد لا يألفون آباءهم, ولا يالف الآباءٌ أبناءتهم, لأن الأولاد كانوا 
یستفتون عن تربية الآباء وحياطتهم» فيتفرقون عنهم حين يُولدون. فلا 
رف الرجل أباه وم .. لا ترى؛ كيف أَقيم کل شيءٍ من الخلقة على 
6 ياب اه و فا ۱ 


> امام صادق «ع» : ای مُفَصل! دراین تدبیر که دراحوال گونا گون آدمی 
به کاررفته است نیک بنگی ويبين که ايا ممکن است که أيشهمه به اهمال و 
سرخود باشد؟. . . مثلا بنگر که | گر کود ک بافهم وعاقل به دنیا می آمد» در 
هنكام زاده شدن نمی توانست (یکباره) جهان تازه را بشناسد ازاين رو 
متحير باقى می ماند» زیرا حیزهایی رامى ديد كه نمی شناخت ومانند آنہارا 
نديده بود, از چهار پایان و يرند گان وجيزهاى دیگری که ساعت به ساعت و 
روزبه روزمی بیند. به عنوان مثال : کی را أسير كنندواز کشوری به 
کشور دیگر برند, درصورتی كه بز رگ وعاقل باشد, واله و حیران می ماند؛ و 
نمی تواند به أن سرعتی که كود ک به اسارت درآمده, ز بان و آداب محل را 
می آموزد؛ ز بان و اداب انحا را بیاموزد. همجنين درنظر كير که اگرادمی 
عاقل به دنیا آید ازاين ناراحت می شود که اورا بغل کنند وشیر دهند ودر 
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پارجه پیجند ودر گاهواره نیند, با اینکه اینها همه برای کود ک لازم است» 
به سبب نا زکی وناتوانی بدنش ورطوبتپایش. گذشته ازاین» آن شير ينى 
که | کنون در كود كان دیده می شود وجاى خود را دردلها بازمی كنتدء هرگز 
درآدم بز رگ وجود نمی داشت. اين است که کود ک» نادان به دنیا می آید 
وا زآنجه مردم دنیا درآنندغافل است, وبا ذهنی ضعیف وشناختی ناقص با 
حیزها روبه رومی شود» وسيس اند ک اند ک معرقت او افزایش بيدا 
می كند تا آن اندازه که رفته رفته باجیزها انس می كيرد وانهارا آزمایش و 
تمرین می كندء وازمرزخیرگی وحیرت درحیزها ونشناختن انا 
می گذرد وبا عقل وحاره گری خو يش به مرحله تصرف دراموروتلارش 
معاش وتجر به اندوزی وطاعت وسہووغفلت ومعصیت گام مى گذارد. 

در بارهُ کودک و کود کی حکمتمایی دیگرنیزهست. یکی اینکه گر 
فرزند ادمی, عاقل و کامل به دنیا ايد واستقلال نفس داشته باشد» شیرینی 
تر بيت فرزند به وسیلةٌ پدر ومادر» ومنفعتها ومصلحتپایی که برای والدین در 
اين کارهست ازميان می رود ودیگرحقی, به نام حق تر بیت» به گردن 
فرزند نمی أيدء در صورتى كه همين حق نگاهداری وتربيت ازجمله 
حیزهایی است که فرزندان را وامی دارد تا به پدران ومادران نیکی کید وبا 
آنان مر بان باشند وبه هنكام نیازمندی به کارشان آیند. همجنين گر 
آدمیزاده عاقل و كامل به دنیا أيد, ميان پدران ومادران وفرزندان ازهيج سوق 
الفتی به هم نمی رسد زيرا که انان ازنگا هدارى ويرورش يدرومادربينياز 
بودند» از این روبه محض تولّد از گرد بدران ومادران پراکنده‌می شدند 
وادمی دیگر پدروما درخود رانمی شناخحت. .. 

اکنون آیا نمی بینی که چگونه هر چیزی ا زآفرینش با نهايت پا کیزگی و 
درستی وصواب درست شده وازه رگونه اشتباهی » کوحک یا زرگک» 
ب رکنارمانده است؟ .. . 


١‏ الامام الصادق «ع» : .. إعرف يا مُفضل! ما للأطفال في البکاء من المنقعة, 
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واعلم آن في أدمقَة الأطفال رطوية إن بت فیها أحدئت علیهم آحدائا 
جليلة وعللا عظيمة, من ذهاب البضر وغيره. فالبکاء سيل تلك الرطوية 
من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة فى آبدانهم والسلامة في ابصارهم. 
آفلیس قد جاز أن بكون الطفل ینتفع بالبکاء. ووالداه لا یعرفان ذلك؛ فهما 
دانیان لمُسكتاه, ویتوخیان في الأمور مرضانه: تلا بکي. وهما لا یعلمان 
أن البکاء أصلّحُ له وأجمل عاقبة. فهکذا یجوز أن یکون في كثير من 
الأشياء منافع لا یعرفها القائلون بالاهمال .. ولو عرفوا ذلك لم یقضوا على 
الشيء: أنه لا منفعة فيه؛ من أجل أنهم لا یعرفونه ولا یعلمون السَبْبٌ فيه. 
فإن کل ما لا يعرف المُبكرون. یله العارفون ..۱ 

» امام صادق «ع» : ای‌مفضل ! منفعتی را که در گریستن كود كان است 
درست بشناس ! دردماغ آنان رطوبتی است که ا گرد رآن باقی تا 
پیشامدهای خطرناک وبیماریهای بز رگ می شود جون ازدست دادن 
بینایی وحزان. گریه ایر رطوبت را ازسر كود ىك بیرون می آورد و ندرستی 
وسلامتی جشم اوراتأمین می کند. بدين گونه گریه برای كود ک سودمند 
می افتد, لیکن حون پدرومادراین را نمی دانند, پیوسته به خواسته های او 
عمل می کنند تا گریه نکند. وتوجه ندارند كه گریه برای کود ک بمتراست 
ونتیحه های خو بتری دارد. به همین گونه ممکن است دربسیاری ازحیرها 
منافعی باشدء که آنان كه می كو يند همه جيز به خود وا گذاشته یا بیحاصل 
است ازآن بیخبرند. .. وا گراینان به وجود اين منافع وحکمتما پی 
می بردند» جنين حکمی نمی دادند که اشیا بی سود وبی حکمت است. و 
اینگونه حکم كردن ازهمان است که از حقیقت اشیا شناختی ندارندو از 
علتها وحكمتها ناآ گاهند؛ لیکن آنجه را که منکران نمی دانند, عارفان 
می دانند. 
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۱ الامام الصادق «ع»: .. فکر یا مفضل؛ في أعضاء البدن اجمم, ا 
ينها للأرب؛ فاليّدانٍ للعلاح. والرجلان للسّعي والتینان للاهتداء. وال 
للاغتذاء. والمعدة للهضم. والکبذ للتخلیص,.والمنافذ لتنفيذ الفضول, 
والأوعِيّة لحملها. والفرج لاقامة النسل. وكذلك جمیع الأعضاء. إذا 
تأملتها واعملت فکرك فيها وتظرك وجَدَتَ کل شي 55 قدقدر لشي ء 
على صواب وحکمة .. 

فتأمل حكمة التدبير فى تركيب البدن. ووضع. هذه الأعضاءٍ بنه 
مواضتهاء واعداد هذه الأوعية فيه لحل تلك الفضول. للا تنتشرٌ 
لین فتسقمه وتنهکه. فتبارك من ال ای وا ادبي 1 
الحم اهر هدوت 

انظر الان يا مُفَصَل! الى هذه الخواس .. فجَعُلَ الحواس حمسا تلق 
خمساء لک لا یفوتها شيءٌ من المحسوسات؛ فَحَلَقَ البصر ليدرك الألوان, 
فلو كانت الألوان ولم يكن بصر یذرکها لم يكن فنفعة فيها. وخَلَقَ السَمم 
بنرك الاصوات. فلوکانت الاصوات ولم يكن سم درکها لم 2 0 
أرب و كدلك ساار ال عراس .انم هذا برچ متكافناء فلو كان يصَرٌ وم يكن 
لوان اّما کان یی ولو كان سم ولم يكن اصواتٌ لم يكن لمع 
موضع. فنظرا كيف مضه یلق بعضاً. فجعل لکل حاسةٍ يريا 
يعمل : فیه, زأكل ر ا تدر که. رح هدا فقد جعلت اشیاء 
متوسطة بين تا والمحسوساتٍ لا يتم الحواس ن الا بهاء کمثل 
اليا وگن مین لول لم يكن البصر 
يدرك اللون. ولو لم يكن هَواءٌ يودي الصَوتٌ الى السمع. م يكن السمع 
يدرك الصوت. فهل يخفى على من صح نظره وأعمل فکره. أن مثل هذا 
الذي وَصَفْتٌ من تَهبَةِ الحواس والمحسوسات, بعضها يلقى بعضاء هة 
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04 م 2 سر E‏ 
آشياة خر بها تتم الحواس, لا يكون إلا بعمد وتقدير من لطي خبیر. . 


4 امام صادق ((ع)) : ای مفضل ! درهمة اندامهاى بدن وتدبیری كه درانها 
برای رفع نيازمنديها به كاررفته است نیک بينديش : دستها برای گرفتن 
است» وياها برای راه رفتن» وجشمان برای راه‌یافتن» ودهان برای 
غذاخحوردن » وفعده‌برای گواردن» وجگربرای پالودن خوراک»و 
كذركاهها وروزنه ها برای راندن فضولات خوراک» و رگا برای حمل آن» 
واندام نهان برای باقى ماندن نسل. وجنين است هم اندامهاى دیگ رکه 
جون درآنها تأمل کنی وانديشة خود رابه کاراندازی» درخواهى یافت كه 
هريك به حكمت وصلاح برای كارى مقَدّرشده است. 

اكنون تأمل كن درتد بير حكيمانة ساختمان بدن» وقرار گرفتن اين 
اندامها درجاهای خود وفراهم آو ردن اين رگا واوندها برای بيرون بردن 
فضولات, تا در بدن يرا كنده نشود و اسباب بيمارى وضعف تن فراهم نيايد. 
پس خجسته است خداوندى كه تقديرى كرد جنين نیکو وتدبیری کرد 
جنين استوار؛ وسياس اورا است بدان كونه كه خود اهل وشايستة سياس 
است. ۱ 

ديكر باراى مفضل ! به إين حواس بنگر. .. آنہارا بنج تا قرارداد تا بنج 
چیز را دریافت کند و جیزی ازمحسوسات ازآنها فوت نشود: جشم را آفرید تا 
رنگهارا دریافت کند» که اكررنكها بود و حشمی برای دریافت انها وجود 
نداشت» هیچ سودی درآنها نمی بود. وكوش را برای دریافت بانگها آفرید» 
يس اگرصداهایی می بود ولی گوشی برای دریافت آنها وجود نمی داشتِ» 
نیازی از آنهپا برطرف نمی شد. وحنین است حواس دیگر. .. و این 
حکمتداری وبهره‌بخشی ازدوسوی است. بدین معنی که | گرجشم باشد 
ولی گا نباشد » دیگر دیدن معنی تخواهد داشت . واگ رگوش وحود داشته 
باشد ولی اصواتی نباشد, شنیدن دیگرمحلی نخواهد داشت ت. بس نیک بنگر 
که جگونه خدا مقدرساخته است که اين جيزها یکدیگر را تمام کند: برای 
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هر حسی محسوسی قرارداده که دران کارمی کند» وبرای هرمحسوسی 
حسی که وسيلة ادراک أن است. وبا وحود اين» حیزهایی ميان حسها و 
محسوسها ميانجى می شوند که حس كردن جزبه مدد انها صورت 
نمی گیرد» همچون روشنایی وهوا؛ اگرروشنایی نمی بود تا رنگ را قابل 
دیدن كند, چشم رنگ را نمی ديدء وا گرهوایی برای رساندن صوت به كوش 
نمی بود گوش نمی توانست بانگها را ادراک کند. اکنون آیا می تواند 
ب رکسی» كه نظر درست داشته باشد وفکر خود را به کاربیندازد ایز مطلب 
پوشیده بماند که اين فراهم ابي حواس ومحسوسات ووابستگی آنا به 
یکدیگس وآماده بودن جيزهاى دیگری که حس کردن به آنها ميسر 
می گردد. حزبا اراده وتقدیرخدای لطيف خبیرنیست ؟. 


۲۱ لامام الصادق مع :.. كر يا مفضل لم صار الخ ای مُحصّنا في نابيب 
العظام؟ هل ذلك الا لیخفظه ويصوته؟ پم صار الم سل محصوراً في 
العروق بحرن الماء : فى الظروف. الا لتضبطهُ فلا ینیض؟ لم صارت 
الأظفار ز على أطراف الأصابع. الا وقاية لها ومعونة على العَمَل؟ لم صار 
داخل الاذن ملتویاً كهيئّة الكو كب إلا لیطرد فيه الصوت حتى يَننَهِيَ الى 
لسم. كمرح ارب فلا نكا في السّمع؟ م حمل الانسان على 
یه وليه هذا اللحم. إلا لَِقيَُ من الارض, فلا یم من الجلوس 
عليهاء كما یلم من نحل جسم ول لَحمَهُ إذا لم يكن بينه وین الأرض 
حائل يفيه صلابتها. 

من جل الانسان درا وأنتی» إلا من حَلَقَهُ متناسلا؟ ومن خن 
متناسلاء الا من حَلَقهُ مَْملا؟ ومن حَلَقَهُ لا ومن أعطاهٌ آلات العمل إلا 
من خلقة عاملا؟ ومن خلت عاملك الا من جعله محتاجا؟ ومن جعله محتاجا 
1 م ضربهُ بالحاجة؟ ومن صَرَبَهُ بالحاجة إلا من کل بتقویمه؟ 
من خصه بالفهم, إلا من أَوجَبَ ارا وی اد الحا د 
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لک الحول؟ ومن ملک الحول, الا من أَلرَمَهُ الحجة؟ من يكفيه ما لا تبلغه 
حیلته الا من لم یبلغ مدی شکره؟ فکر وتدیر ما وصفته! هل جد الاهمال 
على هذا النظام والترتیب؟ تبارك الله عما یصفون ..! 


۳ امام صادق ((ع)) : ای مفضل ! درآن بينديش که جرا مغز رقیق استخوان در 
لوله‌های استخوانی قرار گرفته است؟ ايا اين کیفیت جزبرای پاسداری و 
نگاهبانی ازآن است؟ جرا حون روان» محصوردر رگا قار گرفته است 
هم جون اب درظرف؟ ايا حزبرای آن است که محفوظ باشد وبیرون نریزد؟ 
آبا ناخنها برس انگشتان جزبرای نگاهبانی ازآنها و کمکی برای کار 
است؟ آبا درون گوش» جز برای آن» صورت لول پیجیده ای دارد, که هوا در 
ان هدایت می شود وبه كوش برسدء و ازشدت باد کاسته شود وتأثیربدی در 
شنیدن نداشته باشد؟ آیا گوشت فراوان ران ونشیمنگاه جزبرای آن است که 
آدمی ازنشسين برزمین ناراحت نشود, جنانکه اشخاص لاغرو کم گوشت 
جون برزمین بی فرشی بنشینند دجاراين ناراحتی می شوند ؟ 

جه كس آدمی را به صورت مرد وزن قرارداد, ج زآنکه اور قابل آوردن 
فرزند ساعت؟ وجه كس اورا فابل فرزند آوردن كرد, جز آنکه دردل اوبذر 
اميد کاشت؟ وحه كس دردل اوبذرامید کاشت وبه اواسباب کاربخشید» 
حزآنکه اورا دارای قدرت کارآفرید؟ وجه كس اورا دارای قدرت كارافريد 
ا اورا نیازمند ساخحت؟ وجه كس اورا نیازمند کرد, جزآنکه گرفتار 
نيازش ساخحت؟ وجه کس گرفتارنیازش کرد جز آنکه فراهم آوردن نیاز اورا 
خود برعهده كرفت ؟ جه كس به آدمی فهم داد جز آنخه پاداش هر کارا 
لازم گردانید؟ وجه كس راو کاربه او آموعت, حزانکه به اونير و بخشيد؟ و . 
جه كس به اونیروبخشید جزانكه حجت رابراوتمام كرد؟ وچه كس 
درآنحا كه ازانسان كارى برنمى آيد به يارى اوبرمى خيزد جزان کس كه 
آدمی ازعبدة شكراونمى تواند برأيد. 
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ی مفضل ! د رآنچه توصیف کردم نیک بينديش» وتدب رکن» وببين که 
آیا دراين نظام وترتیب جیزی فر وگذارشده است ت؟ تبارله الله عَمَا تصفُون. 


۳ للامام الصادق «ع»: اعجب یا مفضل! من قوم هد صناعة الطب 
بالخطاء. وهم رون اليب خط ؟ ویقضون على العالم بالاهمال, ولا 
رون شيا منه مُهملا.. 
- امام صادق «ع» : ای مفضل ! شگفتا ازقومی که صناعتِ پزشکی را به حطا 
۱ منسوب نمی گنند, درصورتی كه خطاى پزشکان را می بينند؛ وجمان رابه 
اهمال و وا گذاشتگي به خود نسبت می دهند, درصورتی که چیزی ا زآن را 
رها شده وفرو گذاشته به خود نمی پینند!. 


۱۴ الامام الصادق ع : ا بأ للعلا بْشیاء خلقت لمارب الانسان. وما 


فيها يِن التدير. انه خلق له الب لطعابه, وكلف طحن ا ۱ 


وخلق له الوبر لكسوته. فکلف نذفه وله ونسجَه. خلت له اج فكلفَ 
غرسها وسقیها والقيام عليها. وخلقّت له العقاقیر لأدويته. فَكلفَ لفطها 
LL,‏ وصنعها. وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال. فانظر! كيف 
كفي الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة ورك عليه في کل شيء , من 
الأشياء موضع عمل, وحركة. لما له في ذلك من الصلاح. لأنه لو کفی هذا 
له حتى لا یکون له في الأشياء موضعٌ شغل وغل . لما حَمَلَتَهُ الأرض 
۱ را وبطراء لب به کذلك الى أن یتعاطی أموراً فيها تلف نفسه 20 
ناس كل ما يُحتاجون اليه. لما تهناوا بالعْيش ولا وجدوا لَه ند. ألاترى! 
لو أن امرءً رل بقوم. فاقام حینا بل جمیع مايّحتاجٌ اليه من مطعم 
ومشرب وخدمةء 0 بالفرا ع ونازعته نفسه الى التشاغل بشیء؟ 
۱. «بحار» ۱40/۳ -ازكتاب «توحيي» مفشل. 
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ِكيلا ره البَطالّة. ولتکفه عن تعاطي ما لا نله ولا خير فيه إن ناله.' 


> امام صادق «ع» : ای مفضل ! از حیزهایی که برای ؛ رفع نیازمندیهای آدمی 
آفریده شده» وتدبیری كه د رآنها به کاررفته» عبرت گیر. دانه برای خورا ک 
او آفریده شده, لیکن آرد كردن وخمي ركردن ويختن آن به عهدةٌ خود انسان 
گذاشته شده است. کرک و پشم برای پوشش اوآفریده شده» زدن ورشتن و 
بافعن آن به عهدؤا و گذاشته شده است. درخت برای او آفریده شده» ولی 
نشاندن و آبیاری كردن ومواظبت كردن ا زآن وظيفة خود آدمی قرارداده شده 
است. گیاهان دارو یی برای درمان اوآفریده‌شده, اما جيدن و آمیختن و 
ساحتن داروازآنها به خود اووا گذارشده است. ودیگرچیزها رانیز 
. برهمین گونه خواهی یافت. پس بنك رکه چگونه خدا آفرینش چیزهایی که 
فراهم آو ردن آنبا کار آدمی نیست» خود به عهده گرفته» وبا اين حال در 
هریک ازاين چیزها جای کاروحرکتی برای انسان باقی گذاشته است» و 
همه به منظورخیر و صلاح اوبوده است؛ جه اگرخدا همة اين گونه جيزها را 
خود می ساخحت وحای کاروعملی برای آدمی باقی نمی كذاشتء انسات از 
غرورو خودخواهی به جابى می رسيد که : رمين تاب تحمل أن را نمی داشت» 
وبه کارهایی می پرداخت که جان اودرمعرض تلف قرارمی كرفت ۳9 
همة آنچه مردم به آن نیازدارند آماده بود» زند گی برای ایشان كوار انمی سد 

وا زان هیچ لذت نمی بردند. آيا ندیده‌ای كه | گرشخصی مہمان قومى شود و 
مدتى درميان ايشان بماند» وبى هیچ زحمتى بخورد وبپوشد وپذیرایی شود 
سرانجام ازبیکاری دلزده می شود ودرصدد برمى آید تا خود رابه كارى 
مشغول کند؟ اکنون تصور کن که ا كر همه عم رآدمى جنین می گذشت جه بر 
سرش می آمد؟ يس تد بیر درست آن بوده است كه درهمة این جيزها كه برای 
آدمی آفریده شده است» جای کاری برای اوباقی بماند تا ازییکاری 
ناراحت نشود وبه کارهایی که یا دسترس به آنپا ندارد یا خیری درآنها 

برای اوئیست نپردازد. ۱ 
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۵ الامام الصادق «ع»:.. تأمل يا مفضل !هذه اا التي فى النفس ونيا 
من الانسان, أعنى: الفكر والوهم والعقل والحفظ وغیر ذلك أَفْرَأَيْتَ لو 
نقص الانسان من هذه الخلال, الحفظ وحده, كيف كانت تکون حاله؟ 
وكم ين خلل كان بدخل عليه في آموره ومعاشه وتجاربه. إذا لم یَحفْظ 
ماله وعليه. وما أخذّه وما أعطى. وما رَأى وما سَمِمَ. وما قال وما قيل له؛ وم 
یذکر من آحسن اليه ممن أساء 200 ثم كان لا یهتدی 


ریق لو سكم لامخصى, ول حفط لورت ولا یعتقد 
دينا. ولا يع بتجربة, ولا یستطیع أن يعر شيئ على ما مضى. بل كان 
حَقيقا آن ینسلخ من الانسانية اصل. فانظر! الى التعمة على الانسان فى 
هذه الخلال وكيف رت الاسم منها دون الجميع؟ وأعظم ن ا 
على الانسان في الحفظ, النعمة فى النسيان. فَإِنَهُ لولا النسيانُ لما سا 
E‏ ب ی ی ولا استمتع بشیء 
اقلا تری كيف جعل في الانسان الحفظ والتسیان, وهما مختلفان 
متضادان؟ وجعل له فی کل منهما ضرب من المصلحة.۱ 
9 امام صادق «ع» : ای مفضل ! دراين نیروها که درنفس است وموقعیتی که 
درادمى دارند تأمل كن ؛ مقصودم انديشه وخيال وعقل وحافظه وجزاينها 
است. آیامی دانى كه اكرازميان همة اینہا آدمی ارحافظه محروم می بود 
جه پیش می آمد؟ وجه نابسامانيها درامورومعاش وتجر به های اوحاصل 
می شد؟ زيرا درآن صورت نفع وضرن وبده وبستان» وشنيده ودیده» و گفته 


واموختة خود رابه ياد نمی داشت» و آن را كه درحق اونيكى كرده از کسی 
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نمی داد. اگرازراهی بارها گذشته بود آن را به خاطر نمى سپرد» و اگرتمام 
عمر علمی را خوانده بود آن را به ياد نگاه نمی داشت؛ به دینی معتقد نبود» و از 
تجر به ای بهره نمی گرفت» ونمی توانست از گذشته در باره چیزی حکم 
کند» بلکه می شد به حنان موحودی گفت که اصلاً از انسانیت بیرون رفته 
است. يس به نعمتی كه با این صفات به آدمی عطا شده بنگ كه تنہا یکی 
ازانها بدین صورت است که گفتم» تا چه رسد به همة آنها. وبز گت از 
نعمت ياد وحافظه درآدمی نعمت فراموشی است. | گرفراموشی نمی بود 
7 درمصیبت تسلی بيدا کندء وهیچ حسرت دراوپایان 
نمی داشت, وهيج كينه دردل آوفرونمی مرد؛ وبا یاداوری دایم افتها و 
بلاها نمی توانست از هیچ جیزی ازدنیا بپره‌مندشود,. 

ببين حگونه حافظه داشتن وفراموشی که مخالف ومتضاد یکدیگرند در 
انسان به ودیعت نهاده شده» ودرهریک ازانپا مصلحتی ا 


١‏ الامام الصادق («(ع»:.. أنظريا د إلى ما ۳ به الا نسان: دون جمیع 
الحيوان. من هذا الخلق الجليل قدره. العظيم غناژه. أعنى: الحیاء 
E TT‏ ۱ 0 : ۹ 
فلولاه لم يقر ضيف. ولم يوف بالعدات» ولم تقض الحوائج» ولم يتحر 
۳ وت و ۴ ت ¢ 
الجمیل, ولم يتنكب القبیح في شيء من الأشياء. حتی إن کثیرا من الأمور 
ال ایا ی ا بان من الناس من لولا الحیاء لم یر 
۳ والدیه, ولم يصل ذارحم . ولم 13 امانف ولم عن فاحشه. فلا 
3 ۳ ۱ ۶ قرم ٣‏ م 
ترى كيف وفي للانسان چچ الخلال التي فیها صلا حه وتمام امره؟.' 
4 امام صادق «ع» : ای مفضل ! دراين خصلت وخوى بلند قدربز رگ» يعنى 
حياء كه ازمیان جانوران تنها آدمی به آن اختصاص يافته است نیکوبنگر! 
اگ رآن نبود» هیچ مهمانى به خانه ای يذيرفته نمی شد» ونيازمنديها برنيامده 
باقى می ماند» و كسى درصدد انجام دادن كارنيكوبرنمى آمد» ودرهيج 
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چیزوهیچ کارقبح وناشایسته ای به نظرنمی رسید. تأثیرحیا چندان است که 
بسیاری از کارهای واجب به خاط رآن صورت می گيرد. درمیان مردم 
کسانی هستند که اگربه خاطر حیا نبود حق پدرومادررامراعات 
نمی كردندء وصلۀ رحم به جا نمی آوردند» وامانت را بهسپارندةآن بازپس 
نمی دادندء و ازهیج کارزشتی خودداری نمی کردند .می بینی حگونه همه 
صفاتی که صلاح کارآدمی وسامان‌یابی امورش به انها وابسته است به او 


عطا سیده است. 


۱۷ یی میت «ع» : (یا مُفضل!) .. نكر الان في كثرة ؛ تساه وم بخص هی 
ذلك. نك تری فی جوف الم الواحدة من البیض_ مالا یحصی كثرة. 
ال في ذلك أن يع لا يفي به ين أصناف الحيوان: فان اکترها یأکل 
السك حتی إن ان السباع ایضاً في حافات الاجام عاكفة على الماء أيضا 
كي ترصد السمت. فإذا مربها خطفته. فلما كانت السباع تاك السَمك, 
والطير يأكل السمك. والناس یأکلون السملك, والسَماك 3 السمك. کان 

منّ التدبير فيه أن يُكون على ما هو عليه من الكثرة .. 

نای ر ا رین نسل ماهى و آنچه دراين باره 
به او اختصاص دارد نظ ر کن. دردر ون بدن يك ماهی ماده چندان تخم 
می بینی که اززیادی به شماردرنمی آید. سبب اين ام آن است که 
بدین وسيله خورا ک گونه‌های مختلف جانوران فراهم شود زیرا که خورا ک 
بسیاری از حانوران ماهی است, حتی درند كان تیر در کرانه های مردابپا در 
کمین می نشینند تا برای خورا ک خود ماهی را نا گہان شکار کنند وبخورند. 
حون درند كان و پرند گان وآدمیزاد كان وماهیان همه ماهیخوارند, تدبیر آن 
بوده است كه ماهى تخم فراوان بگذارد. 
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الامام الصادق «ع) . . فکریا مفطل افی النجوم واختلاف مسيرهاء فبعضها 
لا تفارق رکه من لك ولا تسیر إلا مجتيعةء وبعضها مُطلقَة تنتقل فی 
البروج وتفترق في مسیرها؛ فکل واحد منها پسیر سير ين مختلفین: 
آحذهما عام مع الق نحو المغرب, والآخر خاص لنفيه نحو المشرق» 
كالتملة التي لوزن ا الح تدور ذات اليمين والنملة و 
ذات الشمال. والنملة فى تلك تتحرّك حركتين مختلفتين: |حداهما بنفسها, 
فتتوجه أمامهاء والأخرى مُستكرهة م مع الرحی, یجذبها الى خلفها. فاسأل. 
اا النجوء صارت على ما هي عليه بالاهمال. من غير عمد ولا 
صانم لهاء مامتها أن تکون كلها راتية؟ اوتکون كلها مُنتقِلةً؟ فان الاهمال 
معنی واحد. فکیف صار يأتي بحرکتین مختلفتین. على وزن و تقدیر؟ ففي 
هذا بیان آن مسير الفریقین على ما یسیران عليه؛ بعمد وتدبیر وحكمة 
وتقدير, وليس باهمال, كما تم الط 


امام صادق «ع 3-۳ مفضل! درستا رگان و متفاوت بودن مدارهاى آنها 
بينديش» که پاره‌ای از جای خود درفلک جا به جا نمی شوند, بلکه به صورت 
مجموع حرکت می کنندء وياره اى ديك رآژادانهدربروج جا به جا می شوند و 
درسی رخود ازیکدیگر حدامی گردند. وهریک ازاینپا دوحرکت دارد: 

یکی حرکت کلی بأ فلك به حانب مغرب» ودیگری مخصوص خود آن به _ 
حانب مشرقء همجون مور جه ای که برروی سنك آسیا قرار گرفته باشد و 
سنك آسیا به حانب راست حرکت کند ومورخه به حانب جپ» که دراين 

صورت أن مور جه دا رای دو حركت مختلف است: یکی حرکت خود ان که 
رو به پیش می رود ودیگری حرکت اجباری با سنگ آسیا که آن را به عقب 
بازمی گرداند. از کسانی كه جنان می پندارند که ستا ركان خود به خود 
فراهم آمده اند و حکمت واراده‌ای در کار انها نبوده است و آفریننده ای 


۱ «بحان»۱۱/۳-از کتاب «توحید» مفصل. 
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ندارند» بپرس که جرا سا رگان شمه ناراف یک کونه حرکت نیستنده, 
مداری یا ورای مداری؟ زیرا که خود به خود يديد امدن (وحکمت نداشتن) 
یک جريان بیش نیست (وا گرجنین باشد بايد ستا ركان یک گونه حرکت 
بيش نداشته ياشدد): بس چگونه ( وازروى كدام دانايى وتقدير)» دو 
خر کت مختلف موزون وحسانشده به ستا ر کان داده شده است؟ اینا همه 
بیان کننده آن است هه زستا ركان (إثايت وان دان 
صورت که سیر هی کنند. بنا به اراده وتدبیرو حکمت وتقدیر است, نه به 
اهمال وبخودرهایی بدان گونه که فرقة «مُعَطله» (منکران آفرینش. با 
حکمت درآفرینش) می بندارند. 


۱۹ الامام الصادق «ع» : .. فكر! في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه ورو 
تدور على العالم في هذا الذوران ¿ الدائم بهدا التقدير والوزن, لما فى 
البلا ال والنهار. وهذه الأزمانٍ الاربعة المتوالية على الارض, وم 
i,‏ وهل يخفى على في ‏ أن ن هدا در سک 
و من ا حكيم ٣‏ 

- امام صادق «ع» : ای مفضل ! دراین فلك با خورشيد و ماه وستارگان و 
ت 0 سم س ۱ 
برجبايش بیندیش» كه با اين كردش مداوم بر کرد عالم درچرخش است» و 
٠. 9‏ « مج ت 2 e‏ ۰ 
با این میزان واندازه گیری معین» که ازييابى امدن شب وروزومرتب بودن 
. 7 - ص 
حپارفصلی که‌برروی رمين یدید می اید نمودارمی گردد؛ همحنين از 


اين برایت بیان ومشخص کردم ایا برهیچ عاقلی يوشيده می ماند که اینهمه 
بنابرتنقدیری است به انداره ومبتنی است بردرستكارى ودانايى حداوند 


تقديرافرين دانا؟ 
۱ «بحار» ۱۰۱/۳ ۱-از کتاب «توحید» مفضل . 
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١‏ ذلك بان الله هو احق, وآن مایدعون من دونه الباطل. وأن الله هو الع 
کر 


می خوانندباطل محض است؛ کار کا x‏ 


فرعا 


۲ الله ول‌الذين آمنوا a‏ الى التور.والذين کفروا اولیاوه 
الطاغوت خرجوتهم من اور ای الظلمات اولئك اصحاب النارهم فيها 
خالدون ۳۹ 


په خداولی ام ر کسانی است که ایمان آوردند, که انان را ازتاريكيها به 
روشنایی بیرون می آورد؛ وولی امر کسانی که کاف شدند طاغوت است 
که انان را ازروشنی ۱ برد؛ اينان اصحاب آتشند و حاودانه در 
أن می مانند م 


۱ سورة لقماد (۳۱): ۳۰ 


۲ سوره بقره (۲) : ۰۲۵۷ 
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بن E,‏ - وي ی تر بر 8 0 مآ 1 7 
2 ا 
بدبخت نمی شود ۰ و هر که ازياد وذ کرمن دورى گزیند زند گی تنگی 
خواهد داشت» وروزفيامت اورا کورمحشورخواهيم کرد ه 


9 آيا آن کس که به رودرافتاده راه‌می رود راهیافته تراست يا آنکه استواربر 


7" رم 


۵ «قدجاء کم نله نور وكتابٌ مبين » تهدي به الله من اتب رضوانه سيل 
السلا ویخرجهم من الظلمات ا النور بادنه, ومهديهم الى صراط 
مستقيم ۾" 

> ازجانب خدا براى هدایتِ شما فروغی عظیم آمد و کتابی روشنگر ه خدا 
بدان کتاب کسانی را که برپی حشنودی آومی روند به راهباى سلاعتی 


رهبری می کند و آنان‌را ازتاریکیما به روشنی بیرون می آورد و به راه 
راست هدایتشان می کند» 


۳ 2 مام ۳ 2 ۶ دوم ر‎ 7 2 - 
٤ Te r, 


۱ موره‌طه (۲۰) : 4 ۱۲۳-۱۲. 
۲ مور ملگ (1¥) : ۲۲. 

۳ مور‌مانده (۵) : ۰۱۵-۱ 
{ 


5 سوره اعراف (۷) : 5 
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سر موم ۰ 5 
گروهی راهدايت كرد» و گروهی را که مستحق گمراهی شدند بدان دچار 
ساحت, زیرا که آنان شيطانبارا سرور و دوستارخود گرفتند» و گمان 
می کنند که راه یافته اند م 

۷ قل : ارایتم ما تدعون من دون الله. اروني ماذا خلقوا من الارض ام هم 
شرك في الساوات؟ انتوني بکتاب من قبل هذا اواثارةٍ من علم » إن کنتم 
صادقين 5 

0 
»هه ای محمد! به اين مش ركان بکو: می بينيد كه جزخدا جه می يرستيد؟ به من 
نشان دهيد أيا اين معبودانِ شما جيزى درزمين آفریدند» يا شركتى درافرينش 
ااا داشتند؟ نامه ای بياوريد كه بيش ازاين قران آمده باشد, يا اثرو 
نشانه ای ازدانش وا گاهی ( که شنیده‌یا دانسته باشید) اگرراست 
می گو بید ه 


۸ سيّقول الّذین أشركوا : لوشاءَالله ما اشرکنا ولاآباوُنا ولاحرمنا من شي 
ماس ص 0 52 2 ۳ 9 ِم 
كذلك كذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا باستاء قل : هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون ال الظن وان آنتم الاتخرصون *' 

۳ آنان که مشرک گشتند خواهند گفت: اگرخدامی خواست نه ما مش رک 
می شدیم ونه پدرانماد ونه جیزی راحرام می کردیم ؛ کسانی که یش از 
ايشان بودند نیز (ييامبران را ) با همین گفتار(جاهلانه جبریان) تکذیب 
كردندء تا آنکه عذاب مارا جشیدند؛ بگوآیا نزد شما هیچ دلیل معلومی براین 
اعتقاد هست تا ارائه دهید؟ (نه) شما حزازینداریر وی نمی کنید, و حزبه 

٠5.‏ ص ۰ ۰ ۰ و 
دروغ وكمان سخن نمی كو بيد ه 


.1:)15( سوره احقاف‎ .١ 
.۱٤۸ : )1( سورة انعام‎ ۲ 
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۹ بل كذبوا ام يحيطوا , سلمه, ولا اتهم تأويله. كذلك كَذْبّ الذین من قبلهم. 
ا كان عاد الظامين؟ " 


> هرجه را كه به آنعلم نداشتند وتأو يل آن به ايشان نرسيده بود تكذيب 
کردند؛ کسانی که پیش ازايشان بودند نيز جنین تكذيب كردند؛ بنگر که 
بایان کارستمکاران حگونه است ه 

۱۰ آم روان :الله سخرلکم ماني السّماوات وما في الارض. e‏ 

ظاهرة وياطنة, ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هذى ولا کتاب 
۱ 

په اآباندیدید که خىدا آنجه را درآسمانپا وزمین است مسخرشما ساختء و 
بعمتپای ظاهری وباطنی خود را برشماتمام کرد؟ ؛ : بعضی ازمردم در باره 
خدا (وافرینش وحکمتهای آن) بدون داشتن دانشی ورهنمونی درخورو 
كتابى روشنی بخش می ستيزند ه 


١‏ وما يتبع اکترهم الاظناء إن الظْنْ لا یغنی من الق شینا. إنَاللَهَ علیم با 


يفعلون »' 


55 اع وام لخ بي اخ ر 7 
1- بيشترين ايشان ارظن و کمان خويش ييروى می كنند؛ گمان» هركزجاى 
E‏ حي سروه 


يتبعون إل ا ان رای ۳ و لقد د جاءهم بن ري ا 
1 سوره يونس (۱۰): ۰۳۹ 
؟. سوره لقمان (۰۳۱ ٠١‏ 


۳ء سورة يونس ( F1: ٠‏ 
6 . سورة نجم (۵۳) : ۲۳. 
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> اينها جيزى جزنامهايى نيست که خود ويدرانتان انها راناميده اید, وخدا 
قدرت واعتبارى برای آنپا نفرستاده است؛ (اینگونه كسان) حر از گمان و 

۰ ۰ ۰ 5 0 0 ۰ 
هوای نفس بیروی نمی کنند, با اينکه ازحانب پرورد کارشان رهنمونی به 


ایشاد رسیده است هم 


۳ الذين يجادلون في آياتٍ الله بغير سلطان , اتاهم» کبرمقتاً عنذالله. وعند 


ر سار 


الذين اما كذلك بطح اله على کل قلب مُتَكير جر ه 


»> كسانى که‌بی دلیلی نيرومند كه به ايشان رسيده باشد در بارة ابات خدا 
محادله می کنند» ( کارشان) در نزد خدا ومومنان ره خداء سخت دشمنانه و 
زشت است» (آری) خدا اين گونه بردل هرمتکبر گردنکش ( که پیام هدایت 


را نپذیرد) مپرمی نهد ه 
۴ ومنل الذين کفروا کمثل الذي ینعق مما لایسمع الا دعاءٌ ودا صم بكم 
عم فهم لایعقلون ۾" 


»> مَل كافران (درشنيدن سخن ييامبران ود رک نكردن آن)» همجون کسی 
> م7 eT ar.‏ ۰ 3 ۰ ص 
است که بىر (حانوری) بانگ می زند که آن حانور حیزی جزاوازی وبانگی 
نمی شنود؛ (اين کافران) كران و گنگان و کورانند» ازآنکه جیزی به عقل در 
نمی بابند » 


تبون بو عل مد وال الم ترآ و ال لت 
الساوات والازضی باق آن یشایذهیکم 57 بخلق جدید؟ »*' 


۱ مورهٌ‌غافر (۰): ۳۵. 
۲ سوره‌بقره (۲) : ۰۱۷۱ 
۳ مور ابراهیم (۱4): ۰۱۸-۱۹ 
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> مَل اعمال کافران» همحون خا کستری است درروزی طوفانی که‌بادبه _ 
سختی برآن بوزد؛ اینان به جیزی از آنه کسب کرده اند دست نخواهند یافت 
(ونتیجه نخواهند برد)؛ واين خود همان گمراهی دور ازراه درشت است ه 
آیا توخود نمی دانی که خدا آسمانها وزمین را به حق (برای مقصودی بزرگ) 
آفرید؛ وا گربخواهد شمارا می برد آفرید گانی تازه می آورد ه 


اليم ها 
»هه کسانی كه به آيات خدا وملاقات او کافرشدند ازرحمت من نومیدند و آنان 
راعذابی دردنا ک است ه 


۷ والذین کفرواء اعماهم کسرّاب بقيعة محضبه الظمآن ماه حى اذا جاءه ‏ 
o”‏ گم مر ار ۳ 0 لتر ار ۳ مر وگ 
عجده شيئا ووجذ الله عنده فوفاه حسابه, والله سریع الحساب © اوکظلمات 
a‏ وا 5 ۳ 001 . 5" ۳ عم ر ۶ 
ي بحر جي یغشاه مرح ا موع) من فوقه سحاب. ظلمات بعضها 
فوق بعض » إذا اخرج یدهم یکدیراهاء ومن م يمل الله له نورا فا له من 
۲ ۲ 
ور 
أن رااب بنداردء و حون نزد ان آید جيزى اندي ودرانحا (به هنكام رسیدن به 
واقعيّت) خدارايابد که حساب اورابه تمامى برسد» وخدا دررسيدت به 
دربایی ژرف وبوشيدة ازموج؛ وبربالای آن موجی ديكروبرز ترآ ابر 

تاریکیهایی یکی بربالای دیگری؛ حون آدمی (درحنین تاریکیها) دستش 
را بیرون اورد بسا كه أن رانبیند؛ ارى» ان كس را که خدا برایش روشنیی 
۱ سورهٌ عنكبوت (۲۹) : ۲۳. 


۲. سوره نور( ۲) : ۳۹-۰ 
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ص 
قرارنداده باشد روشنیی (ازحای دیگر) نیست © 
۱۸ له دعوة الحق, والذین یدعون من دونه لایستجیبون هم بثیء الا کباسط 
كفيه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالفه» وما دعاء الکافرین إلافي ضلال «' 


»هه اوست که اورابه درستی خحدای خوانند, وآنان را که جزاو(نه خدايى) 
5 زا که ۱ 2 ۱ 
می خوآنند» هيج پاسخی به خوانند گان خو يش ندهند» مگرهمچون کسی 
1 ۰ ۰ وم سر 
رسانید؛ آرى» دعا ونيايش کافران جیزی جز گمراهی وسردر کمی 


ست 6 


هي 


ہے سے 2س ن قر 


٩‏ قل: من رب الساوات والارض ؟ قل : الله قل : آفا تخدتم من دونه 
اولياة. لایلکون لآنفسهم تفعاً ولاضرا؟ قل : هل يستوي الاعمن والبصين 
آم هل تستوي الظلمات والنور, ا شركاءً خلقوا کخلقه فتشابة 
الق عليهم؟ قل : اللَهُ خالقٌ کل شىء وهو الواحدٌ القَهَار م" 

بگو(وبپرس ازاین منكران): كيست پرورد گاراسمانها وزمين؟ (ودر 
پاسخ) بگو: خدا؛ بگو: آيا جز خداء سروران ویارانی گزیده ايد كه مالک 
سود وزیان خود نیزنیستند؟ بگو: آیا کوروبینا برابراست؟ یا: آيا تاریکی و 
روشنی برابراست؟ يا برای خدا شریکانی قراردادند و تصور کردند که انان 
نيزجون خدا جیزهایی آفریده‌اند؛ وازاينجا کارافرینش برایشان مشتبه 
شد؟! بگو: خداىيكانة دانای توانا آفریننده همه حیزها استء واوآن 


یکتایی است که همه جیزرام اراد اواست ه 


یب 2 ۳ ۱ م 5 م ۶ے م ہے ص 2 
٠‏ قل : اندعومن دون الله مالا ینفعنا ولا يضرناء ونرد على اعقابنا بعد اذهدانا 


۹ سوره رعد (۱۳) : ۰.14 


۳ سوره رعد (۱۳): ۰۱۱ 
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باب چها رم: امتیازهای جهانبینی الاهی 
م 2 5 و ”و 2 35 ر © 2 يت اال ار كير 
گے 0 . 2 5 - ۳ ار ۱ ۶ ی از 7 ات ۳ ۱ 
ادى ائتناء قل : إن هدّی الله هو امدی. وامرنا لنسلم لرب العالمين ١»‏ 


2 بگو: آيا به جای خدا چیزی را بخوانيم که نه می تواند به ما سودی برساند ونه 
زیانی و آیا يس ازآنكه خداما را هدایت كرد به گذشته (خو يبا و باورهای 
جاهليت) باز گردیم» تا همچون کسانی باشیم که شياطين آنان را به 
هوا گرایی ازراه به در برده اند ودر زین سرگردانند, وآنان را دوستانیند که 
ایشان را به هدایت و راهجو یی می خوانند ومی گو يند به نزد ما بياييد (لیکن 
ایشان ارس رگردانی نتوانندراه‌راست را برگزید) يكو هدایت خدایی 
هدایت است وبس؛ وما فرمان داریم که تسلیم حدای جهانیان باشیم ه 


۱ «مجمع البیان» ۳۱۹/۶ 
٢‏ سوره انعام (۱) : ۷ 
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و ثم مي 


خلسم 


دستوردینی وتاثيرر رف ان 


6 


قران 


١‏ لله ماني الساواتِ وما في الأرض . وان تبدوا ما في انفسکم أوتخفوه 
يحاسبكم به الله » فيغفر لمن یشاءٌ و یعذب من یشاءٌ. وال غلی كل شىء 


١ ”*‏ 
قد بر * 


دارید اشکار كنيديا پنپان سازيد, خداوند برياية همان اعمال شمارا 


حساب می کند يس ه رکه را خواهد می آمرزد» وه رکه را خواهد (برطبق 
امد ستحقاق او) عذاب می دهد و خدا برهرحیزتوانا است ۾ 


۲ هذا كتابنا ينطق علیکم یالحق, إنا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ۾" 
»> این نامه ضبط ما( وصورت اعمال شما) است كه به حق با شما سخن 
می كو ید» آنجه رادردنياً انجام می داديد ما می نوشتیم ه 


ر ص 
- 5 5 بر © 07 ا 7 0 
۳ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ۾" 
۱ سوره يفره (۲) : ۲۸6 
۲ سوره حائیه (4۵) : ۲۹. 
۳. سورةق (۵۰) : ۱۸ 
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4“ (ادمى) سخنی از دهان بیرون نمی افکند جزاينكه نزد اونگاهبانی اراد 


ق 0 : 1 ۷ 1 ۳ و 
4 توفقط کسی رابيم توانی داد که پند می يذيرد, وازخداى رحمان درنہان نیز 
ص 
می ترسد» پس حنین كس را به امرزش وباداش كرانبها مژده ده ه 


ر ۱ 7 2 ي 9 ی و 
۵ إن تبدوا شینا او تخفوه. فان الله كان بكل شیء عليا ۾" 


4 جه جيزى را اشکا رکنید يا پنهان سازید, خدا به همه جيزدانا است ۾ 
۶ ان كل نفس لا عليها حافظ ۰" 
> هیچ کسی نيست جزاينكه براونگاهبانی است ه 
حدیت 
۱ الامام على ي 1۳ : + عَظم الخالق : فی أنفسهم. لكر و في أعيتهم .. ۱ 
> امام علی «ع» رس آفرید كاردرجانٍ انان (يرهيز پیشگان) نمودار 


گشت» پس ھر چ ر دیگردربرایرجشمشان کوچک شد. 


۲ الامام علي «ع» : وأشعر قليك الر حمة للرعية. والمحبة لهم. IP‏ بهم. 





۱ سورة يس (۳۶۰) : ۰۱۱ 

۲ سوره احزاب (۳۳) : ۵4. .. 

۳.سوره طارق (۸۱): ٤‏ . 
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ولا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أکلهم. قإنهم صنفان: إما أخ لك في 
این وإمًا نظي لك في الخلق؛ يفرط منهم الزُلَلُ. وتعرض لهم العلل, 
ویژتی على أبديهم في الع وال فأغطهم من عفوك وصفجك مثل 
الذي تحب أن بعطيك الله من عفوه وصفجه. فانك فوقهم. ووالي الأمر 
عليك فوقك. والله فوق من ولاك. وقد استکفاك آمرهم. وابتلاك بهم. ولا 
تنصِيّنُ نفک لخرب الله فته لا ید لَك فيه ولا غنی بك عن عفوه 
ورحمته. ولا من على عفوء ولا تبجَحَنَّ بعقوية, ولا تسر عن الى بادرة 
وجّدت منها مندوحة. ولا تقو يم مر اطع فان ذلك إدغال في 
القلب. ومنهكة للدّين. وتقرب من الغير. وإذا أَحَدَتٌ لك ما نت فيه من 
سلطائك هد أومخيلة فانظر الى عظم ملك الله فوفك وقدرته منك على ما 
لا تفر عليه ين تَفُسك. فان ذلك يُطامِنٌ اليك من طماجات. ويف عنك من 
ربك ويّفيءٌ اليك يما عرب عنك من عقلك ..' 


م امام على «ع»- در «دستورنامة حكومتي » مالك اشتر: دلت رابه بخشودن 
(خطاهاى) مردم, ودوست داشتن انان ونرمدلى در برابرايشان موظف بدار! و 
نسبت به آنان همجون جانورى درنده مباش كه منتظر فرصت برای خوردن 
آنپا است ریرا که مردم دو گروهند: با برادردینی نواند با برابرنوعی تو؛ از 
ايفان لغزشبایی سرخواهد زد وعلتپایی براق آنا پیش خواهد امد و 
به عمد یا سپوخطاهایی ازایشان صادر خواهد گشت. يس تواز گذشت و 
ببخشش خو يش ايشان را حندان ببرهمند ساز که خواستار انى تاخداتوراان- 
جنان بهره‌مند سازد؛ تونسبت به مردم دارای مقامی بالا ترى» وان که تورا به 
ااا اه رال تاودا نالا رار کے اس نزو 
گماشته است. نخدا رسید گی به کارمردم را ازتوخواسته و آنان را(وصخت 
عمل تورا دربراب رآنان) وسیل آزمایش توقرارداده است. پس بنگر که خود را 


۱ «نهج البلاغه» /۹۹۳؛عبده ۸۱/۲ . 
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1۵۲ 


کتابخانه 


درمقام جنگ با خداد رنياورى» که تورا آن توان‌نیست که کیفر خدایی را 
برتابی, یا از گذشت ورحمت اوبینیازباشی ! همچنین دراین مقام ار 
بخشودن کسی پشیمان مشو واز کیفردادن کسی شادی مکن ! وتا جای 
گذشت است خشم مگیر و چیزی مگوی, ومگ وکه من مقامی مسلّطم, فرمان 
می دهم وباید فرمان مرا ببرند, که پدیدآمدن اين حالت درحا کم سبب در 
أمدنٍ تباهى به دل وفاسد گشتن دل است, وباعث سست شدب دين است و 
قرا ر گرفتن د رآستانة سقوط وز وال. بنابراين ه ركاه قدرت وش وکت در چشم 
توسبب يبدا شدن تكبر وغرور شود, به بزرگی سلطنت خدا نسبت به خود 
بينديش وبه قدرت اوبرتوكه ازقدرت خود توافزون است بنگر» تا بدين وسيله 
ازبلندپروازیت کاسته شود وتندی وتيزيت وا افتد» وخرد ازدست رفته ات 


) ‌ عه 8 5 ٩‏ ۳۳ 5 ۶ ۰.۱ 5 3 سم 
در جه حود برر بینی )» به تو( درنتیجة انديشه وتأمل)» باز کرد . 


بنگرید ۲ 


درحا کمیتبای اسلامی بايد مضامین اين «دستورنامة حکومتی ) 
که به «عپدنامه مالک اشتر» معروف است همواره مورد توحه و احرا 
باشد. دراین حمله‌ها که نقل شد تعبیری عحیب به کاررفته است: 
((يس بنگ ركه خود را درمقام جنگ با خدا درنیاوری سه ولا تنصبن 
نفس ك لحرب اللّه». على «ع»» سستگیری کارمردم ومسامحه شعارى 
را دراین مقام» برای حا کمان ومسئولان» همجون به جنگ خدا رفتن 
دانسخه است. ار مردمان مخلوق خدایند ومحبوب خداء وكسانى 
که به نام دين و مقدسات به مقامی می رسند به برکت مردم و اعتقادات 
مردم و مدد مردم و ایثارگری وفدا کاری مردم وشهداى مردم می رسند» 
به و یژه طبقات محروم مردم؛ بنابراین, کوتاهی درحق آنان وگرفتن 
حو انان و ری در کارسامانبخشی به اوضاع نابسامان آنان» و 
يشت كردن عملى به آنان (هر جند اظهارات قولى باشد), ونزدیک 
گشتن به توانگران ومتكائران ومُتْرّفان وأشراف_دشمنان واقعى 
محرومان همه و همه درحكم جنگ با خدا ومبارزه با خدا است. چون 
حکومت مص رکه از طرف حضرت على «ع» به مالک أشتر نخعى 


١ 
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فصل ششم: دستوردینی و... 


وا گذارشد یک حکومت دینی بود» على «ع» این دستورها را برای 
اونوشت. هرحکومتی اگربه واقم دینی استء بايد جزء به جزء اين 
دستورها در آن, ازسوى حا کمان ومجريان ودولتمردان و كا رگزاران» 
احرا گردد. 


۲ الامام علي «ع» : إن من حق من عظم جلال الله في نفسه. وجل موضعه من 
۴ مس گس "۳ 
قلبه, ان یصغر عنده - لعظم ذلك کل ما سواه.! 
۳ امام على «ع» : کسی که عظمت حلال خداوند درجان اوتجلی کند و 
ل و e,‏ سه 5 
هر حیزدیگردرنظراو کوحک حلوه گرشود. 


۴ الامام علي «ع» : .. لا تخالطونی بالمصانعة, ولا تظنوا بى استثقالا في حق 
قیل لی ولا التماس اعظام لتفسی, فانه من ال الحَقَّ آن یقال له أو 
العدل أن یعرض علیه, كان العمل بهما أثقلَ عليه. فلا تكفوا عن مقالة 
بحن او و بعدل . إلى لست فى نفسي بفوق ان ا ولا آمن ذلك 
من فعلی - إل أن یکفی ال من نفسي ما هو آملك به من - فانما أنا 
وان عبیذ مملوکونْ رب لا رب غیره. یملك بنا ما لا نملك من 
اتشسنا, وأخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا علیه. فَأَبْدَ نا بعة الضلالة 
ان ا ا عن لش 

> امام على «ع» : با خوشامد گو یی و جاپلوسی با من آميزش مکنید؛ و گمان 
مبرید كه سخن حقی که به من گفته شود برمن سنگینی می كندء يا اینکه من 
خواستارآنم که همواره مرا بزرگ شمارید» زیرا ان کس که حقى که به او 


۱ «نهج البلاغه» /۱۸۱ ؛ عبده 551/1 . 
۳ «نهج البلاغه» ۷7 ؛ عبده 1۱۳/۱ . 
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گفته می شود يا عدلی که بروی عرضه می گردد براو كران آید» عمل به آن 
حق وعدل: بر اوسن‌گینتر و گرانتر حواهد نود. يس از حقگو یی ورایزنی 
عادلانه خودداری نکنید. من به خودی خود برتراز ان نیستم که خطا کنم» و 
ازان ایمن نیستم که چنین نباشم» مگ رآنکه خدا» که برنفس من بیش ازمن 
تسلط دارد, مرا از خطا مصون بدارد, که من وشما همه بند گان ممل وک 
پرورد كا ری هستیم که خواجه وپرورد گاری جزاونیست: او جیزی را ازما 
مالک است (جان وروح) که خود مالک آن‌نیستیم ومارا ازجیزی که در 
آن بوديم ( گمراهی وحاهلیت) به جيزى بیرون أورد (اسلام) که صلاح ما در 
آن است؛ وبدین گونه يس از گمراهی مارا هدایت كرد ویس از کوری 
بینایی به ما بخشید . ۱ ۱ 


شكريد! 


دراين سخن امام على بن ابیطا لب «ع»: «فاني آشت في نفسى 
بفوق آن أخطئ... سے من به خودى خود برترازآن نيستم كه خطا 
کنم...» بايذ به درستى نگریست ودنبالۂ آن را که تكميل كنندة آن 
است. درنظ ر گرعت. وجند جمله را که به هم پیوسته است باهم 
فپمید. تعبیر((فی صی » درعبارتِ یادشده اشاره به حهاتٍ ظاهری و 
احوال انسانی است» لیکن استثنلى ال آنیکفی له ین تّفسى ماهو 
آملك‌به متی -» مگرآنکه خداء که برنفس من بیش ازمن تسلط دارد, 
مرا از حطا مصود بدارد» اشاره به مرتبه ((عصمت » و «(مصونیت 
خدايى ) است. دراینجاعلی «ع» جول خواسته است مردم را 
به حق شعارى وحقگو یی وحقجو یی وادارد» واعتماد به نفس آنان را 
دربرابر گام و کارگزارانٍ حا كميت دينى » به منظور جل وكيرى از 
انحرافها وتبعيضها وستمها وخود کامگیپا وتحقيرهاء زياد كندى 
خو یش رانيزدرردة دیگران قرارداده است» تا اصل حیاتی «اظهارحق 
در برابر حا کمان ومجریان ورساندن حق به كوش آنان, وطرفداری از 
عدالت و داد ميان مردمان» با بگیرد ورسمی شود؛ لیکن استثنایی بودن 
منزلتِ واقعی خويش رائيزء به حکم واقعگو بی وهدایت» ودادن 
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شناختِ اعتقادی صحیح به مردم» با لطافت وظرافت» بیان د اشته 
است . 
اين بیان نظیرتعبیری است ت که درقران كريم» دردوجا آمده 
است» در سور کپف (۱۸)» آية ۱۱۰ وسورة فلت (4۱) آي ٩‏ : 
«قل: نما انا بََوْمنلکُم يُوحى إلَىَء انما هکم | واجد... ے ای 
پیامبر! بگو: من بشری همانند شمایم, که به من وحی می رسد که 
همانا حدای شما خدایی یکتا است...». دراين ايه دقت كنيد 
می كو يد : «من بشری همانند شمایم» لیکن به من وحی می رسد»؛ و 
همین بزر گترین فرق و عظیمترین تفاوت است. و درواقم به گونه ای 
استشنا است, مثل اينكه گفته باشد: «الا آنه يُوحى إلىّ »» من بشری 
همانند شمایم جزاينكه به من وحی می زسد. بتابراین؛ پیامیر 
| کرم ((ص »4 به ظاه رو درت ركيب وهیئت ورفتارو گفتارمتعارف» 
انسانی حون دیگران است» و جنان است که مردمان بتوانندبا اوانس 
گیرند و از او هدایت جو يند ومعارف‌واحکام خدارابیاموزند امادر 
واقع, صاحب «میزاج کبیر» وهرتبهُ وحی وعصمت وولایت است. 
پس خواند اين جمله «فل: نما آنابَشرملکُم» ووقف برآن, ازنظر 
تعليم وشناختى كه دراين دوآيه است درست نيستء بلی : «انما آنا 
َسَرمثلگم»» یک «یُوحی إلى ». 
همچنین نظیرتعبیریاد شده دراه ۱ ۱ازسوره ابراهيم ٤(‏ ا )نین از 
قول جندتن ازپیامبران آمده است : «قالت لَهُم رمم : إن نحن الا يشر 
يلگ نگم ولكِنّ له یمن علی من يَشاء ین عباده. . . ه پیامبران به 
آنان گفتند: ما انسانهايى همانند شماییم» لیکن خداوند به هركس از 
بتدكان خويش كه بخواهدمنتی می نهد ونعمتى می دهد . ..». 
نخست اظهارشده است که ما همجون شماییم» وسپس استثنا شده 
است: لیکن خداوند به هركس ازبند كان خو يش که بخواهد منتی 
مى نهد ونعمتى می دهد. اين متت ونعمت» همات مرتبه نبوت و 
عصمت وولايت است» و همان تفاوت بز رگ ميان ييامبروغيريبامبر. 
و عي صاحب «تفسیر» نيزيه این نكته اشاره كرده 
سس اوم كو بدا «قالت لَهُم رهم : أن نحن الا د نکم -في 
وا ا ولک الله من تَلى مَن یشاء من عباده- 
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ى يُنْعُِ عليهم بالنبؤة» و ينبم بالممجزة, فلقد مَنّ الله علینا واصظفانا 
وبَعَتنا انبیاء > پیامبران به آن‌مردم گفتند: ما جزاین نیست که بشری 
همانند شماييم» یعنی : درصورت وهینت ظأهری» ژمابه صورت 
فرشتگان نیستیم -لیکن خداوند بره ركس ازبند گان خو يش که 
بخواهد منت می نهد-یعنی : برها به پیامبری متت نماد که مارا ازمیان 
دیگران ب رگزید ويه پیامبری برانگیخت» .۱ 
این توضیح راء برای روشن شدن کلام امام على بن ابیطالب ((ع»» 
كه همچون کلام آنبیا است, افزودیم. 


۲ میم ا قو 2 س 2 او سم 
۵ الامام الکاظم «ع» : .. يا زياد! دا دکرت مقدرتك علی الناس. فاد کر مقدرة 
الله عليك غدا.؟ 


7 امام كاظم «ع» : ای زياد! وقتى به ياد قدرت خود برمردمان می افتى» از 
قدرت خداى بر خودت درفرداى قيامت ياد كن. 


۶ الامام الرضا «ع» - فیما نقله فضل بن ادان :: فان قال [قائل ]: لم أمرَ 
الخلق بالاقرار الله وبرسله وبحجّجه. وبما جاء من عنداله عر وجل؟ قیل: 
لعلل كثيرة :نها أن من مقر باله عر وجل. لمیجتنب معاصیه. ولم بت 
عن ارتكاب الکباثره ولم يُراقِبٌ آخدا فیما مشتهي ویس من الفساد 
والظلم. فإذا فعل الناس هذه الأشياءَ وارتكبٌ کل انسان ما يََهي ویهواه 

ش من غير مراقبة لاحد کان في ذلك فساد الخلق اجمعین. ووثوبٌ بعضهم 
على بعض . فقصیوا الفروج والأموال. وأباحوا الماء والنساء. وقتل 
بعضهم بعضاً من غير حق ولا جرم ؛ فیکون في ذلك خَرابٌ الدنيا. وهلاك 
الخلق, وفساد الخرث والنسل .. ولا یکون خظر الفساد. رام بالصلاح. 


۱ «مجمم البیان» ۳۰/۰. 
۳ کافی » ۰۱۱۰/۵ 
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والتهي عن الفواحش . إلا بعد الاقرار بالله عزوجل ومعرفة الآمر والناهی. 
ولو ترك الناس بغير اقرار باه عز وجل ولا معرفته. يدت أمر بصلاح . 
ولا نهىٌّ عن فساد, إذا لا آمر ولا ناهی. 
ومنها: أنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق. 
فلولا الاقرار يانه وخشیته بالغیب, لم یکن ا بشهوته وارادته 
راب آحدا في ترلٍ معصية وانتهالك حرمة واژتکاب کبيرة. إذا كان فعله 
ذلك مستوراعن ال مراقب لأحد؛ فکان فی ذلك هلاك 
الخلق أجمعين. فلو لم يكن قوام الخلق وصلاحهم لا بالاقرار منهم بعليم 
خبير. یعلم لسر وأخفى. آمر بالصلاح . ناه عن الفساد. ولا تخفی عليه 
خافية. ليكون في ذلك انزجار لهم عما یخلون به من أنواع الفساد.' 
> امام رضا «ع»-به روايت فضل بن شاذان: اگر کسی بگو يد: جرا مأمور 
شدندتا به خدا وييامبران وححتهای خدا وبه آنجه ازجانب خداى بز رگ 
آمده است اقرار واعتراف كنند؟ درپاسخ گفته می شود: به دلايل فراوان, از 
جمله اينكه هركس معترف به خداى بز رگ نباشد, از گناهان دوری 
نمی كندء وازمرتکب شدن گناهان بز رگ پرهیزنخواهد کرد و 
درتب‌اهی ورزیدن وستم کردن, که دلخواه اوباشد و ازان لذت برد پروای 
هیچ كس را ندارد. حال اگرمردمان جنین باشند وه ركس آن کند که دلخواه 
اواست و پروای هیچ كس نداشته باشد, همگان تباه‌می شوند وبریکدیگر 
می جہند» ونوامیس واموال غصب می شود و خونها وزنها از حرمت 
می افتند» وبعضی بعضی دیگررابی گناهی وحقی می کشند. واين 
چگونگی سبب و يرانى دنیا و هلاک مردمان وتباهی کشت وتسل 
است. .. ومنم فساد وتباهی وامربه صلاح ونیکی وبازداشتن از کارهای بد 
وزشت» جزپس از آن میسرنمی شود كه مردمان به خدای بز رگ معترف شده 


۱ «عیون اخبارالرضا» ۱۱-۱۰۰/۲. 


TAY 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali5.©C0٥0۳°‏ 





باب چهارم : امتیازهای جهانبیتی الأهى 


باشند و فرمان دهنده ونپی کننده را بشناسد. وا گرمردمان بدون خستوشدن 
به خداى بز رگ وشناختن او به حال خود وا گذارشوند» امربه ممروف ونبی 
ازمسکریانخواهد گرفت» زیرا که د رآت صورت امر کننده ونبی کننده ای 
وحود ندارد. 

دیگر اینکه: ما می بينيم که ممکن است مردمان به سبب انجام دادن 
کارهایی .در خفا ويوشيده از چشم خلق-فاسد گردند؛ يس اگراعتراف به 
حدا وترس باطنی ازاونباشد هر كس چون ببیند كه به شهوت و خواست خود 
درخلوت دست‌یافته, دیگرپروایی نمی کت و ازانجام دادن کارحرام و 
پرداختن به گناه کبیره دوری نمی گزیند» جه می بیند که کاراو ازنظرها 
بوشیده اسك و احدی :اط ر کرداراونیست. واين عنانرهایی فی تواند سبب 
تباهی وهلاکت همه مردمان باشد. بنابراین استقامت خلق وصلاح حال 
آنان بسته به اعتقاد به خدايى است دانا وآ كاه كه ازینهان وآشکاربا خبر 
است و به صلاح و درستی فرمان می دهد و اربدی وزشتی نهى می کند» و 
هیچ جيز براوپوشيده وپنب ان نمی ماند؛ اين اعتراف و اعتقاد خود سبب 
دوری جستن مردمان از انواع گونا گون فساد خواهد بود. 


۷ الا مام السحاد «ع» : .. زالحمد لله الذى لو حبس عن عباده 1 حمدد » 
على ما آبلاهم من منته المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة. لتصر فوا 
۲ ما مه مر ما و ر ۱ ل اس از 9 . 
في مننه فلم یحمدوه. و توسعوا فى رر که فلم یشکر وه. ولو کأنوا كد لك 
لخرجوا من حدود الانسانيّة الى حدالبهيميّة فكانوا كما وصف في محکم 
كتابه: «إن هم إلا كالأنعام یل هم أضل سَبيلا'».' 
5 امام سجاد «ع» : سياس خداى را كه اگرازبندگان خو يش» شناختٍ 
سياس درمقابل : نعمتمهای بیابی ومیّتهای اشکار خود را دریغ می داشت» از 
۰ 3 سر ۳ 5 8 ۰ 
نعمتهای او بهره می بردندبی آنکه سياس گزارند» وروزی فراوان إورا 


۱ سوره فرقات (۲۵) : ) ٤‏ . 
(١ ۳‏ صححيقة محاديه » / ۳١‏ (دعای 1). 
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می خورند بی آنکه شکراورا به حای آورند. وحون جنين می شد ازمرزهای 
انسانیت بیروله‌می رفتند وبه حد حانوری وبپیمی تنزل می كردند, وجنات 
می شدند که در کتاب خو يش وصف کرده است: «إن هُم الا كالانعام بل 
هُم آَضَلسَبيلاً سه اینان ج که مانندچہار پایان نیستند» پلکه 
7 

گمراهترند». .. 
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منشا الااهی حموق 


ه ابات احکامی «قرآن کریم» وایاتِ (به اصطلاح متعارف) اخلاقی 
این کتاب مقدّسء دربردارندۂ حقہا وبيان كنندة حقوقها است. ومنشاً 
اين حقها وحقوقباء همهوهمهءيهدليليادشدنانهادر 
كتات«الاهى », الاهى است. 


حديت 


ير ر“ 


۱ الامام على چ : ان انه تعالی انول کتابا هادیا . دص سر امس عر 
الحرم كلها وشذ بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین في معاقدها ۱.۰ 
۳ امام على «ع» : خدای متمال کتابی راهنما فروفرستاد ... وحرمت 


مسلمان را برهمۂ حرمتما برتری داد ودریرتواخلاص و ایمان» رعایت حقوق 


۲ مريت جنل سلله على الب أن بطیعوه. وجعل جزاء ٣‏ 


ا N‏ ار د فجعلها 


۱ «نهج البلاغه» / ۵٤٤‏ ؛ عبده ۳۳۲٣/۱‏ . 


۱ ۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل هقنم: منشأ الاهی حقوق 


جر مر ِ2 4 ۱ 2 وا رم ار ص 
تتکافا في وجوهها ویوجب بعضها بعضا. ولا یستوجب بعضها إلا 


۱ 


«> 
١ 
لا‎ ۰ 
2 


ه امام على «ع» : خدا حق خود را بربند گان آن قرارداد كه ازاوفرمان برند؛ و 
پاداش أيشان را دربرابر ان دوجندان كردن ثواب معيّن كرد. واينهمه بنابر 
تفضل اوبود وبخشش بسیاراو که خود شايستة أن است. سپس خدای 
سبحان» ازجملة حقوق خود» حقوقی را قرارداد که بعضی ازمردمان بربعضی 
دیگردارند. وآن حقوق را به صورت حقوق متقابل قرارداده تا برخى ا زآنما 
سبب واجب شدد برعی دیگرباشد وپاره ای بدون پاره ای سزاواررعایت 


ا 
نکردد. 


و درپایان اين حديث شریف» اشاره شده است به حقوق متقابل 
احتماعی. باره ای حقوق وتكاليف جنبة متقابل دارد, حون کسی 
کاری کرد حقی به كردن دیگری می آند, ووظیفه ای برای اوتابت 
می شود. نمونة بسیارمتعارف وروشن این مقوله, سلام است که گفتن 
ایتدایی أن («مستحب») است و گفتن پاسخی آن («واحب) . 

على «ع» دراين سخن خو یش ياد می کند كه اين گونه حقوق نیز 
الاهی است. و معلوم است که هر حا «منشأحق» و«مأخذ قانون». 
الاهی باشد آن حقء درمیان مؤمنان (دارند كان حپان‌بینی و 
حهانشناسی الاهی) بپتر گزارده و آن قانون بپتررعایت می شود . 
اصولاً درحهان‌بینی الاهی ‏ منشأ حقوق همه الاهی است. واين 
بپترین نگرش به حقہا است وبمترین ضامن اجرای قانونها . 


۳ الامام علي «ع» : .. فليس احد -وان اشتد على رضا لله حرصه, وطال في 
العمل اجتهاده - ببالغ حقيقة ما الله آهله من الطاعة له. ولکن من واجب 
حقوق الله على العباد النصيحة بميلغ جهدهم. والتعاون على إقامة الحقّ 
557 ولیس امرٌ - وان عَظمَتٌ في الحق منزلته, وتقدمت في الدين 
.١‏ «نهج البلاغه» /1۸۳- 1۸1 . 
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فضيلته - بفوق أن يعان على ما حمل اله ين خقه؛ ولا مرو دا 
النفوس واقتحمته العیون - بدون أن يعينْ على ذلك أو يعان عليه.١‏ 

:»> امام على «ع» : هيج کس هر جند پیوسته رضای خدا را بجو ید ودرعبادت 
وعمل بسياربكوشد_جنان نيست كه بتواند به حقيقت طاعتى که خدا 
شايستة ان است برسد؛ ولی ازحقوق واحب خدا بربند كان يكى أن است که 
به انداره‌توانایی خود به اندر زدادن ونیکخواهی یکذیگر نايت وبرای 
بر پاداشتن حق درمیاد خود به یاری یکدیگربرخیزند. و هیچ کس-ه راندازه 
هم دررعایت حق بالا ترودردینداری والا ترباشد جنان نیست که درادای 
حقوق و وظایفی كه خدا برعهدة اونپاده است از کمک دیگزان بینیازبود. و 
هیچ فردی -هر آندازه هم درنظردیگران کو چک نمایدو به چشم نیاید_چنان 
نیست که نتواند دراين باره مددی به دیگران برساند» يا به اومددی رسانده 


شود , 


۴ الامام السجاد «ع»-من رسالته في الحقوق, المعروفة: .. اعلم-رحمك الله - 
ار في كل حرکة تخر کته او سکنة سکنتهاء او 
منرله نزلتها. او جارحة لبها .اوالة : تصرف بها؛ بعضها اكبرمن بعض . 
واکبر حقوق الله عليك. ما أوجَيهُ لنفسه ‏ تباز , تعالی من حقه الى هو 
أصل الحقوق, ومنه تفر ثم ما أُوجَبَهُ عليك لنفسك, من فك الى قذيك. 
حر الحقوی ينك الى غيرك. من ذوي الحقوق الواجبة عليك .." 
> امام سجاد «ع» : بدان که خدای بز رگ را برتوحقوقی است که سراياى تورا 
فرا گرفته است: در هر حركتى كه انجام دهى» در هر سكونى كه به أن 
بردازی» درهرحالی که به آن حال در آیی ۰ در هر منزلتی که دارا شوی» در 


۱ «نهح البلاغه» 7 + عبده 4۱۱/۱ . 
۲ («تحف العقول» /۱۸4؛ حصال ر۵7۵ . 
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هرعضوی كه أن را بگردانی » درهرافزاری كه به کاربری! البته برخى ازاين ` 
حقوق ازبرخی دیگربز رگتراست. وبزرگترین حق خدا برتوحق خود خدا 
است, که اصل دیگر حقوق است» وهمة حقهای دیگ را زآن متفرع می شود. 
سپس حق خود تواست برتو ازسرتايايت» که خدا برای هریک ازعضوها 
به تناسب حفی قرارداده و رعایت أن را واحب کرده است... همحنین برای 
کارهایی که ازتوسرمی زند, حقى برتولازم کرده است كه بايد رعایت 
کنی ... يس ازحق خداء وحق نفس» وحق اعضاء وحق اعمال» نوبت به 
اا گنای یف ولعب ردب 


۵ الامام علي«ع»: جَعَلَ الله سبحانة حقوق عباده مقدمة على حقوقه» فمن 
قام بحقوق عباد اش كان ذلك موگیاً الى القيام بحقوق الله.' 
4 امام على «ع» : خداى متعال» رعایت حقوق بن د گانش را مقدمه ای برای 


یب 56 3 - بي بم ر . - 
رعايت حقوف خودش قرارداد, يس هر که به اداى حقوق بند گان خدا قيام 
:ل این خود سبب قيام به اداى حقوق خدا خواهد شد. 


۱ «غررالحکم» /۱۹۵. 
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قرآن 


۱ . ومالنا أن لانتو كل على الله وقد هذانا سيلنا. ولتضيرّن على ما آديتموناء 
1 - مرحي ۶ ر 
وعلى الله فلیتوکل المتوكلون و" 
أنيم كه برآزاری که شما به ما می رسانيد شكيبا باشيم ؛ ومتوكلان بايد بر 
خدا توکل كننده 


8 ل ةلا و سلما تحر . و و 5 ر ۶ ٩‏ و 9 مار من 
۲ قال : آمنتم له قبل آن آذن لكم؟ انه لكبيركم الذي علمکم السحر. فلسوف 
0 وه تر م م 5 + و ۱ # ۶ 2 0 #2 
نعلمون: لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, ولاصلینکم اجمعين » قالوا: 
م قر لس رت ر ا هم زر 5 7 ۳ ۲ ۳ الى م 
لاضیر. نا الى ربنا منقلبون ه انا نطمع أن یغفرلنا ربنا خطاياناء أن كنا اول 
ا لمؤمنين »' 
»> فرعون گفت: پیش ازآنکه به شما اجازه دهم به موسى ايمان آوردید؟ (معلوم 
فى شود که)او بز رک ات که حادوبه شماآموخته است ؛وبه _ 
همین زودی خواهید دانست ( که با شما جه خواهم کرد)» دستها وپاهای 
۱ سوره ابراهیم (۱): ۱۲ 


۲ سوره شعرا(۲۲) : ۰1۹-۵۱ 


۱ 1٦ £ 
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شمارا .یکی ازجپ ویکی ازراست- خواهم برید, وهمه‌تان را به دار خواهم 
آو یخت » گفتند: باکی نیست. ما به نزد پرورد گارمان باز خواهیم 
گشت؛ ه اميد آن داریم که پرورد گارمان كناههاى ما راء که نخستین 
مومنان به موساييم بیامرزد ه 
ه اين آيات دربیان داستان حضرت موسی «ع» و جاد وگران 
فرعون است. ومعنای آیات پیش ازانها حنین است: «(حون موسی 
معجزات پیامبری خو يش بنمود) جاد و گران به سجده در افتادند ه 
گفتند: به پرورد گار جهانيان ایمان آوردیم » پرورد گارموسی و 
هارون ه فرعون گفت: . 


حدیت 


١‏ الامام علي «ع»- عن الاب بن نبائه: أتى رجل امیر المؤمنين «ع» فقال: 
يا امير الممنین. إني زنيت فطهر ني ! فأعرض عنه بوجهه ثم قال له: 
ا فقال: أيعجِرٌ حدکم اذا تارف هذه السيئّة أن يستِرٌ على نفسه, كما 
سیر اله عليه؟ فقام الرّجُلُ فقال: يا امير المؤمنين. إني نیت فَطَهَرَني! 
نان ريا تعالد این فلت؟ قال: طلت الطهارة كان وات طهار الصا 

من التوبة؟ ثم أقبل على أصحابه یدنه فقام الرجل فقال: يا امير 
المؤمنين. ای ريت فون ! فقال له: رف ما يرمك من حقوق الله في 
صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم. فسَأَلَهُ فََصابٌ. فقال له: هل بك مرض يعروك 
نجد وَجَعاً في سك او نك قال: :ل قال: لوس الم ی 

فك كما سألناك في العلانية؛ فإن ألم تعد ألينا لم تلف ..۱ 


۳ امام على «ع» - َصبَغ بن نباته گو يد: مردی نزد امي رالمؤمنين «ع» آمد و 
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گفت: ای امیرمومنان من زنا کرده ام مراپاک کن! ان حضرت ازاوروی 
گرداند سین کت مدشين ! انكاه کت اا کسی ازشما کب کی 
چنین گناهی می شود نمی تواند آن را يوشيده نگاه داردء جنانکه حدای آن را 
پوشانیده است؟ اند کی بعد آن مرد ایستاد و گفت: ای امیرمومنان | زنا 
کردم مرا پاک کن! على «ع» گفت: جه چیزتورا واداشت تا اعتراف 
كنى ؟ گفت: می خواهم پا ک شوم. على گفت: کدام ياك شدن بالا تراز 
توبه است؟ سپس روبه یاران خود کرد وبا آنان به سخن گفتن يرداخت؛ 
آنگاه سرد باردیگربرخاست و گفت: ای اميرمؤمنان! زنا کردم» مرا پاک 
کن! على «ع» به او گفت: آیا می توانی چیزی ازقرآن بخوانی ؟ گفت: 
آری. گفت: بخوان! مرد خواند ودزست خواند. به او گفت: آيا ازاحکام 
خدا در بارة نمازو زکات آ گاهی ؟ گفت: آری. وجون ازاوپرسید درست 
اسخ داد آنگه گفت: يبه هیچ ماریی متا هستى ء يا دردى درسروقن 
خود احساس می کی ؟ گفت: نه. گفت: حالا بروء تا ازتوهمان گونه که 
آشکارا پرسش کردیم درنهان نیزپرسش كنيم» واگرتوخود به نزد ما 
بازنگردی احضارت نخواهیم کرد. . . 


۲ الامام على «ع»- روي عن الاصبغ بن نباتة فال: دلت في بعضصٍ الأيام 
على امیرالمومنین «E»‏ في جامع الکو فة, قإذا بجم غفیر ومعهم عبد 
آسود. فقالوا: يا امير المؤمنين! هذا العبد سارق. فقال له الامام: أسارق 
انت يا غلام؟ فقال له: نعم. فقال له مرة ثانية: أسارق انت يا غلام؟ فقال: 
نعم يا مولاي! فقال له الامام: إن قلتها ثالئة قطعت يُميتك. فقال له: أسارق 
انت يا غلام؟ قال: نعم يا مولاي! فأمر الامام بقطع یمین فقطعت. فاخذها 
بشماله وهی تقطر دما. فلقیه ابن الکواء -وکان یشنا آمیر الممنین - فقال 
له: من فطع یميتك؟ قال: فطع يميني الأنرّحٌ البَطين. وباب اليقين. وحبل 
الله المتین. والشافع یوم الذين. المصلي إحدى وخمسین. قطع يميني امام 

۱ 1۹5 
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ای وابن عَمّ المصطفی, شَقِيقُ النسبي المجتبی. لیث الشرت. غيث 
لوّری, حتف العدی, ومفتاح الندئ. ومصباحٌ الاجی. قَطع يميني امام 
لحن وی الق .قم يميني..٠‏ 
- امام على «ع» - ا زاصبَغ بن نباته روایت شده است که گفت : :؛ روزی در 
مسحد كوقه نزد اميرالمؤمنين «ع» رفتم» در انحا مردمان فراوانى با برده ای 
سياه ديدم كه می گفتند: ای اهيرمؤمناك! اين برده دزدی کرده است. أمام به 
او گفت : ای غلام» آیا تودزدی کرده ای؟ كفت آری . دو باره برسید: ای 
غم آیا تودزدی کرده‌ای؟ ككفت : اریء ای مولای من . د يس امام به او 
گفت: اگربرای بارسوم چنین بگو یی (اعتراف كنى ) دست راستت را 
خواهم بريد. آنگاه يهاو كفت : ای غلام» آيا تودزدی کردهای؟ گفت: 
آری» ای مولای من . امام به بریدن دست راست اوفرمان داد وان را بر بدند, 
آن غلام دست بريده را خونجکان به دست جب كرفت ورفت. درمیان راه» 
ابن الگواء که ازدشمنان على بود اورا دید ازاوپرسید: دست راستت را کی 
برید؟ غلام گفت: 
نَع مينى » الأنزح بطین» وبا اليقين» وحبل الله التتين» ولاف 
يوم التین. المُصَلَي إحدى وخمسين . قتع مینیء ما الى » ابن عم 
المُصطفى» شَیق ال المجتبی, لت الشری, غیث الوری, حتف الیدی» 
ومفتاخ التّدی» ویصبا الاجی . فطع يَمينى » اما الحق» وَسَيِّدُ الخلق. . 
دست راست مرا آن كس بريد که موی پیش سر أوريخته وشکم او 
برآمده است» او که باب معرفت ویقین استء وریسمان استوارخدا است» و 
شفاعت کننده روز جزاء و گزارند؛ پنجاه و یک ركعت نمازدرشبانروز؛ 
دست راست مرا اوبرید که پیشوای پرهیز پیشگی است ويسرعمٌ مصطفی 
است وبرادرخواندة پیامبربرگزیده خداء شيربيشه است» وباران رحمت 





۰1 («بحار» 1/۸ ۲ (از جاپ قدیم- كمبانى ). 
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برهسگان» ومرگ دشمنانه وکلیدبخشش واحسان» وچراغ ار یکی 
دست راست مرا امام حق برید وسرورخلق... ` 

٣‏ الامام علي «ع» - أتت إِمْرَأَة مجح امير المزمنین «ع»: فقالت: يا 
میزالمزمنین! إني نیت فَطهَرني طَهرَك الله! فان عذابٌ الدّنيا یس من 
عذاب الآخرة, الذي لا ینقطم. فقال لها: مما أطر و فقالت: إنى زَنيت. 
فقال لها: وذات بعل أنت. إذ فَعَلْتِ ما فعلت أم غيرٌ ذلك؟ قالت: بل ات 
بعل . فقال لها: أفحاضراً كان بَعلكِ إذ فعلت ما فعلتٍ أم غائباً كان عنك؟ 
قالت: بل حاضرا. فقال لها: انطلقي فضعي مافي بَطْنِكِ, ثم ايتيني أطْهرّك. 
فلما ولت عنه المراة فصارت حيث لا تسم کلامه قال: اللهم انها شيادة. 
فلم تلبت أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني. قال (الراوي"): فتجاهل 
علیها فقال: أطي لفيا أ ان مماذا؟ قالت: اني نیت فطهرني! قال: وذات 
بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. قال: فکان زوجك حاضراً ام غائياً؟ 
قالت: بل حاضرا: قال: فانطلقي فأرضعیه خولین کاملین كما مر الله. 
قال؛ e‏ فلا صارت منه حیث لا تمغ كلانه قال: اللهم 
انهما شهادتان. قال: فلما مضی الحولان ا: تت ا 
خولین قطهُرّني يا امير المؤمنين! فتاهل علبها وقال: اهر مماذا 
فقالت: نی ژنیت فطهرني؛ فقال: وذات بعل انت اذفعلتِ ما . فعلت؟ 
فقالت: نف قال: وبعلك غا دفعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر. قال: 
فانطلقي! فاكفليه حتی یلآ ¿ یأکل ویشرب, ولا یتردق من سطح ۰ و 
یتهور في بثر قال: فانصرفت وهي تبكي . ما ولت وصارت حیث لا" تسمم 
کلامه, قال: اللهم هذه ثلاث شهادات. قال: فاستقبلها عمرو ین حریت 
المخزومي فقال لها ما کیب يا ما وقد ریب تلف الى على 
تسألينهُ أن يُطَهْرَك؟ فقالت: إنيّ أتيت آمیر المؤمنين «ع» فسألته أن 
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2 
عه 


5 
ص 


- 
م 


الممنین «ع» ۳۳ عمرو بن حریث. فقال لها امير المؤمنين وهو 
متجاهل عليها ..۱ 


»> امام على «ع»-زنی باردارنزد امیرالمومنین «ع» امد و گفت: ای 
امیرمومنان! من زنا داده ام مرا پا ک گردان, خداتورا پا ک گرداند» زيرا 
عذاب دنیا آسانتر ازعذاب آخرت است كه بایان ندارد: على به او گفت: از 
جه چیزتورا پاک کنم؟ گفت: زنا كردهام. گفت: آيا شوهرداشتی که 
چنین کردی؟ گفت: آری. گفت: آیا درآن هنكام شوهرت حاضر بود یا در 
سفر؟ گفت: حاضربود. آنگاه امیرالمومنین به او گفت: برو تا بجه ای را .که 
درشکم داری بزايى , آنگاه نزدمن آی تا تور پا ک کنم. وچون آن زن چندان 
از او دورشد که دیگرئمی توانست صدایش را بشنود» گفت؛ دا این یک 
شبادت. طولی نکشید كه أن زن بازآمد و گفت: بارخود برزمین نهادم, مرا 
پاک کن. على تحاهل کرد وبه آن زن گفت: ای کنیزخدا! ازحه جيز 
باكت کنم؟ گفت: زنا کرده‌ام» مراياك کن. گفت: آیا درآن هنكام 
شوهرداشتی ؟ گفت: آری. كفت آیا شوهرت در حضربود یا درسفر؟ گفت: 
در حضربود. گفت: بروواین كودك را دوسال تمام چنانکه خدا فرمان 
داده است» شیربده. ان زن برحاست ورفت» وجون جندان دورشد که دیگر 
صدا را نمی شنید على گفت: خدایا اين دوشپادت. پس حون دوسال 
سپری شدء زن با زآمد و گفت: دوسال شير دادم يس ای امیرالمومنین مرا 
پاک گردان. امام تجاهل کرد و گفت: ازجه چیزپا کت كنم ؟ گفت: زنا 
کرده‌ام» پا کم کن. گفت: آیا درآن هنكام شوهرداشتی ؟ گفت: آری. 
گفت: آیا در آن هنكام که جنان کردی شوهرت غایب بود ؟ گفت: نه, 
حاضر بود. گفت :بو وآن اندازه ازاین كود ک برستاری كن تابتواند به ۔ 
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ننپایی بخورد و بیاشامد وازيام نیفتد وبه چاه درنشود. آن زن گریان به راه 
افتاد. جون جندان دورشد که دیگر جیزی نمی توانست شنید: على كفت 
خدايا! اين سه شهادت . 
331 د 1م از ماء ص 
در ان اتنا عمرو بن حريث مُخزومى با ان زن رو بروشد وبه او كفت: اى 
7 5 
كنيز خدا! جرا گریه می كنى ؟ من تورا ديدم كه جند بارنزد على آمدی و ازاو 
1 1 ۳۹ بم ا ی 
می خواستى تا تورايا ک كند. زن گفت: نزد اميرمؤمنان آمدم وازاوخواستم 
۳ 
تامرا پا ک كندء به‌من كفت: ازفرزندت جندان يرستارى كن تابتواند به 
تنهايى بخورد وبیاشامد وازبام نیفتد وبه جاه درنشود» و | کنون بیم أن دارم 
که ياك نشده م رگم فرا رسد. ۱ 
۳ مج و ۶ ۱ م 
عمربن حریث به او كفت : نرد امیرمومنان باز گرد» که من برستاری از 
کود ک را برعهده خواهم گرفت. زن با زگشت واميرمؤمنانٍ را ارسخن 
عمرو بن حریث | كاه کرد؛ امیرموژمنان خود را به نادانی زد وبه او گفت. .. 


۳ الامام الصادق «ع» : استقیل رها الله «ص » حار بن مالك بن النعمان 
الانصاری, فقال له: كيف انت يا حارئة بن مالكك! فقال: يا رسول الله! مؤمن 
7 شال را «ص» : لكل شیم حقيقة. فما حفيقة تولك فقال: 
با رسول الله! عرفت نفسی عن الدنیا فاسهرت لے امات ري 
فكاني آنظر الی عرش ربي. وقد وضع للحساب. وكأني أنظرٌ الى اهل 
الجنة يتزاورون فى الجتة. وكأنى سم عواء اهل النار في النار. فقال 
رسول الله ((ص»: عار الله قلبه, اشرت فاثیت! ا با دك أله ! 
اد الله لی أن یرژُقنی NS‏ فقال: اللهم اررق حارتة الشهادة. 
فلم لب الا أياماً حتی بعث رسول الله «ص» سرية فَبَعتَهُ فيها. فقاتل, 
كن عدار ات ۳ 


۰۱ «وافى» ۰۳۳/)۳۶(۱ 
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فصل هشتم: بیوند های ر بشه ای ميان ... . 


< امام صادق (ع» -پیامبرخدا «ص» حارثة بن مالک بن نعمان انصاری را به 
نزد خود پذیرفت وبه او گفت: ای حارثة بن مالک ! حالت جون است؟ اودر 
پاسخ گفت: ای پیامبرخدا! مؤمنى راستینم. بيامب رگفت: هر چیزی دلیلی 
دارد, دلیل اين ادعا که توکردی حیست؟ گفت: ای پیامبر! ازدنیا دامن 
فرو چیده ام شب را زنده‌می دارم وروزهای گرم راروزه می گیرم؛ وچنان 
است که گویی به عرش پرورد گارخو يش می نگرم كه برای حساب خلق 
نهاده شده است. وجنان است که كو يا به اهل بپشت نگاه‌می كنم که در 
بهشت به دیداریکدیگرمی روند. وجنان است که گو یی زوزه اهل آتش را 
دردوزخ می شنوم. يس ازاين سخنان» يامب راص » گفت: بنده‌ای است که 
خمدا قلبش را روشن کرده است؛ بینا شدی يس بایدارباش ! آنگاه حارثه 
گفت: ای بیامبر! از خدا بخواه که شهادت در ركاب تورا روزی من کند. 
پیامبر گفت: خدایا! شہادت را را ار ا سر لض 
که بيامبر«ص» عده ای را به جهاد فرستاد» و او رانیزبا ايشان روانه کرد. 
خارثه درك شرکت کرد وه .یا هشت تن درا کشت وسیس خود کت 


= 


سيك , 


۱ به تردید راوي حدیت. 


۷۱ 
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سم 


نفى سلطه ها( حا کمیتهای كافرياظالم) 


فران 

| قل :يا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بیتنا وبینکم. الا تعبد الا الله 
ولانشرك به شيتاء ولا تخد بعصتا بعضا ا من دون أ 4 لله فان و 
فقولوا اشهدوا ا 8 
رم ۳ 

په بگو: E E‏ أوريد, که جز 
5 ۳ ۰ ر 
رو و بگردان ااا دای ماما 9 


21١‏ وقد بعثنا ني کل ام رسولاء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من 
هی الله ومنهم من حَقتٌ عليه الضلالة ..' 
۳ درهر امتى فرستاده اى برانگيختیم كه خدا رابيرستيد وازشيطان وطاغوت 
دوری جو بید؛ يس برخى راه یافتند, وبرخى مزاوار گمراهی و 


۲ سوره نحل (۱۹) :۰۳۹ 


۱ YY 
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فصل نهم: نفی سلطه‌ها 


۴ وتلك غاد جخدوا بآیات رج وغصوارسله. واتبعوا آمر کل جبارعنید ه 
وأتغوا في هذه الدنیا لعنة. ویوم القيامة. آلا إن عادا کفروا رهم آلا بعدا 
لعاد قوم هود ٭ 
- قوم عاد منکرآیات پرورد گار خود شدند و ازفرستاد گان خدا فرمان نبردند وبه 
فرمان هرس رکش ستيهنده كردن نهادند ه ودراين دنيا ودنياى ديكر گرفتار 
لعنت شدند؛ آ گاه باشيد كه قوم عاد به يرورد گارخود کفرورزیدند» وهان 
كه نفرین برعادیان‌باده يعنى قوم هود ه 


On ع‎ 


۴ وتلك نعم نها عل آن عبت بن آسرائیل؟ »" 


> (موسی به فرعون گفت:) آیا اين كه فرزندان اسرائیل رابندة خود ساختی 
نعمتی است که متت آن‌رابرسن می نہی ؟ » فرعون گفت: پرورد گار 
جهانيان ( که ازما می خواهی تا به اوایمان آوریم) چیست؟ ه 


۵ ماکان یش أن تیه ال الكتابٌ واحکم ابو تم قول للناس کونوا 
۱ عبادا لي من دون الله ولکن کونوا رن با كنتم تعلمون یب ۳ 
تدرسون * ولایأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبین ارباباء مرک بالکثر 

بعد اذ انتم مسلمون؟ »۳ 1 
> هيج بشرى راء که خدابه ا و کتاب و حکمت(وحق‌حا كميت) وپیامبری 
دهد نرسد که به مردمان بگو ید: بند گان من باشید نه حداى» بلکه(پیامبررا 
رسد که به‌مردمان گوید:) حداشناس وخداپرست باشيد, زیرا که قران 
می آموزید. واحکام دين می خوانید » و(پیامبر) به شما فرمان‌نمی دهدتا 
فرشتگان وپیامبران را به خدایی گیرید؛ آیا می شود كه شما را که مسلمانید به 

۱ سورهٌ هود (۱۱) : ۵۹-1۰ 


۲ سوره‌شهرا (۲۹): ۲۲ 
۳ سورة ال عمران (۳) : ۱۷۹-۸۰ «مجمع البیان» 177/۲ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


کفرفرمان‌دهد؟ مه . ل 
۶ قل :الله اعلم بما لبثواء له غيب الساواتٍ والارض . ابص به واسمم, 
ماهم من دونه من ولي ولايشرك في حکمه اخدا م۲ 
»> نخدا داناتراست به مدتی که (اصحاب کف درغار) درنگ کردند؛ پنهان 
أسمانها وزمین ازاواست, اوبسیاربینا وبسیارشنوا است» مردمان را جز او 
a 3‏ ۰ وو 
خداوندی ويارى نيست؛ واوهيحكس را درحکمرانی خودانبازنگیرد ه 


| امه ع | 1 از 7 
۷ آم اتخدوا من دونه اولياء, فالله هو الولي وهو يحيي الموق: وهو على كل 
شيءِ قدير ۲۰ 
ا 1 ١‏ ۳۳ . ۰ 
> ايا جزاوسرورویاوری گرفتند؟ خدا خود سرورویاوراست» واواست که 
ر 
مرد کان رازنده‌می کند؛ واواست که برهر حیزتوانا است هم 


۸ انم آن يغنوا عنك من الله شيئاً. وان الظالین بعضهم أولياء بعض . وال 
ولي المتقين و 
> أنان توراء درهیچ جیزء ازعنايت خدایی بینیازنمی کنند؛ ستمکاران برخى 


ا aT E‏ 
سروربرخى دیگرند؛ وخدا سروروولی پرهیز گاران است ه 


حدیت 


۱ النبي «ص» : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق *. 


. سورة كيف (۱۸) :۲۹ 
۰ سور شوری (۲]) : .٩‏ 
. سوره حانیه (4۵) :۰۱۹ 


بس چ 375 سدا 


. ٤۲۲/۱۹ «وسائل»‎ . 
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فصل نهم: نفی سلطه ها 


aK‏ پیامبر «ص» : فرمانٍ هيج آفریده ای رأ درنافرمانی آفريد گارمبرید. 


لع راا لا ماع و ا 
۲ الامام على «ع»:.. فانت‌محقوق أن تخالف على نفسك؛ وان تنافح عن دينك 
ل ۳ ال 5 5 ۳ 1 د ¢ ت 


ر سے أ 


۱ : # له یس و ن. ۰.۰ ۲ 
في الله خلفا من غيره. ولیس من اله خلف في یره : 


۳ امام على «ع» : به حق ازتوخواسته اند که با نفس خود مخالفت کنی ‏ و به 
دفاع ازدین خود بپردازی_حتی ١‏ كربيش ازساعتی ازعمرت باقی نمانده 
باشد وبرای به دست اوردن رضایت هیچ كس خدارا خشمگین نسازی» 
زیرا که فضل خدا جانشین هر چیزتواند بود» وهیچ چیز جانشین فضل خدا 


نتواند نود , 


۳ الامام على «ع» : ما بعد! فإن الله ا «ص» بالحق, لیخر ج 
عباده من عبادة عباده إلى عبادته, ومن عهود عباده الى عهوده. ومن طاعة 

عباده الى طاعته. ومن ولاية عباده الى ولایته." 
س 
75 امام على «ع» : خدأى متعال محمد (ص) رابه حق برانگیخت, تا بند کان 

0 0 ور ۰ بر م ۰ ر - 
يمان ای و از فرمانبرداری بند گانش به فرماندارى ای و ازیذیرش حا کمیتِ 
بند گانش به يذيرش حا كميت او درآورد. 


۴ الامام السجاد «ع»: .. فاستعینوا بالله وّازجعوا الى طاعة الله وطاعة من هو 
اولن بااطاعة» ممن تب فأطیع .. فقدموا مر الله وطاعة من اوجب الله 
طاعته, بين يذي الأمور نها ولا تقذموا الامور الواردة 4 من طاعة 
الطواغیت. من رَهرَة الذنياء بين يدي الله و عي وطاعة آولی الأمر منکم 





۲۹/۲ انبج البلاعه» هم :عده‎ .١ 


1 «وافى » ۳ (۲۲/)12. 
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باب جهارم: امتيازهاى جهانبینی الا هی 


.. فاتقواالل عباد ان ! واستقبلوا في إصلاح آنفسکم, وطاعة الله. وطاعةمن 
وه ا رانک و اا و الظالمين. ومحاورة 
الفاسقین, إحلَاروا فتنتهم. وتباعدوا ء من ساحتهم. ااا حالف 
اولياءً الله ودان بغير دين الله» وأستيد بأمره دو أمر ولي الله كان في نار 
تلتهب ...واغتبروا يا أولي الأبصار, واحمدوا الله على ما هداكم. واعلمو!! 
أنكم لا تخرجون ین قدرة الله الى غير قدرته. اسر یل کی ورن بر 
0 اليه تحشرون. فا نتفعوابا لعظة! وتأدبوا بآداب الصالحين!' 


4 امام سجاد «(ع» : أزخدايارى خواهید وبه اطاعت فرمان خدا واطاعت 
فرمان آنان که شایسته اند باز گردید, نه آنان که | کنون درحامعه مورد 
اطاعتند. . . بنابراین فرمان خدارا واطاعت کسی را که خدا اطاعت اورا 
واجب كردهاست درهمة امورمقدم داريد. وفرمانهایی كه به شما برای 
اطاعت ازطاغوتها و يردا متن به خوشيهاى دنيا می رسد برطاعت خدا و 
طاعت اولیای حقیقی خود مقدم مداريد. 

تقوى پيشه سازید, . . وبه اصلاح خود وطاعت خداء وطاعت کسی که 
ولایت وحاكميّتٍ دينى را از ان اومی دانید روی بیاورید! مبادا با 
معصیتکاران دوست شو ید» وبه یاری ستمگران برخيا_يد, وبه فاسقان 
نزدیک گردید؛ ازشر وفتنه آنان بپرهیزید وازساحت ایشان دوری گزینید. 
دک کی را ساي لج که ودر حزدين دا بر كد نند 
وبه حای فرمال ولی خدافرمان خود برد درا نشی افروخته حای خواهد 
داشت ... ای بینشوران عبرت گیریدا وبراین هدایت که به شما ارزانی 
داشته است, اورا سپاس گزارید! وبدانید که شما نمی توانید ازپہنۀ قدرت 
خدابه جایبی دیگربرو ید. خدا وپیامبر کردارشمارامی بینند؛ سپس 
(مأموران خدايى ) شما را برمی انگیزند وبه نزد خدا می برنذ. پس هم | کنون 
ایند پندآموزان سود برید, و خو یشتن را برطبق آداب ورفتارصا لحان و 


۱ كافى » ۱۵-۱۷/۸. 
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فصل نهم: نفی سلطه ها 


م 
شايستكان تر بیت كنيد وبسازید! 


۵ الامام الصادق «ع»- فی قوله عر وجل: وا ااا دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزّا ه كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم دا ' قال: لیس 

8 م رز ۳ ۶ - 7 9 - 1 

العبادة هي السجود والر کو ع. إنما هي طاعة الرجال. من اطاع المخلوق 


عاص و ۲ 


في معصیه الخالق. فمد عبدة. 

- امام صادق «ع»-درتفسيراين أيه: «واتخذوا من دون الله آله لیکونوا هم 

ال و ب ص 0 ر 
زا ه سَيَكمْرُونَ بيباديهم وَيَكُونْونَ علیهم ضداً سه مشرکان 
(ودنیاپرستان), نه حدای یگانه, که دیگرانی را خداوند گاران خو يش قرار 
دادند تا برای ایشان مايه عزت و احترامی دنیوی گردند ه نه عزتی خواهند دید 
۲ 7 ا 

ونه احترامی » وفردا ازعبادت ان خداوند کاران دست خواهند شست» وبا 
آنان به دشمنى برخواهند حاست 4 كفت: مقصود ازعبادت که دراین أيه 
مور 
گفته شده است» سجود ورکوع نیست, بلکه مقصود اطاعت ازحا کمان و 
فرمانروایان است. کسی که ازمخلوق درنافرمانی خالق» اطاعت کند, در 


+ سم 
ايها 
؟. 


حقیقت اورایرستیده است. 


2 2 ۳ 2 
۱ اا لام الا ا ود ا سدس دام 
۶ النبي «ص» : من ارضی سلطانا جائرا بسخط اله. حرج عن دين اله . 


4 ییامبر «ص» : هرکس كارى کند برخلاف رضای خداء تا سلطانی ستمکار 


را خحرسند سازد» ازدین خدا خارج شّدة ی ۳ 


۷ الامام علي «ع» : کل عزيز داخل تحت القدرة فذليل ' 


۵ ۰ ۰ ۰ ۴ بج م7 - 
> امام على «ع» : هر عزیزونیرومندی که زیرقدرت دیگری واقع شود, خوارو 


. سورة هریم )۱٩(‏ : ۸۱. 
. «وسایل» ۲۳/۱۱ 
. «وسائل» ۰۲۲۱/۱۱ 
. («تحف العفول» /۱۵۲. 


سے جما ست پم 
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باب جهارم: امتیازهای جهانبینی الاهى 


دلیل است. 


8 0 عم ٤‏ ۳ #2 ۳ ار ب 7 : ١‏ 
4 الامام على «ع» : .. واستعبد الارباب بعر نه. وساد العظماء بجوده .. 


۳ امام على ع» : خداوند» خداون د گاران را به عزت خو يش به بن د گی کشید» 


وبهيحسد ۳ خود بربز ركان سرورشد. 


بنگرید! 00 

سلطة بشریی كه با اين آيات واحاديث و همانندهای انها نفى 
شذهوابسث سلطةاى انث که اران وطاغوتان ودیک فرفاتروانان:و 
يادشاهان به وحود أوردهاندء بلکه همۀ حكومتهاى بشرى و كونه هاى 
فذرتى را شامل می شود که خکام» خواه داد گر و خواه بيد اذ كر يديد 
أوردهاند. همه اين قدرتها وحا كميتهاء درمنطق دين وشریعت 
اسمانی مردودونمى شده است. اين حكومتها همان است كه نظام 
اسمانی ازنخستین روز آن را طرد کرد و اسلام با صر یحترین تعبیرو 
خر یه نوش كرى دست رديه سدة آن کا اشت لکن ولا بت و 
حاکمیت کسانی كه خدای متعال آنان را منصوب کرده است» 
بشری. ۱ 

وخکام الاهی کسانی هستند که اوامر خدارا درمیان مردمان 
روانمى کنند؛ و حدود خدا رادرزمین گسترش می دهد , و اتان 
پیامبرانند وسپس اوصیای ایشان وپش کنباتی که به شانستگی 
نیابتِ آنان پیدا کنند. و این حکومت وولایت امری است که برای 
اجتماع بشری ضروری است وباید باشد. وازنظرقران امری ثابت 

۰ است ؛ و قران حود شالوده ان راریخته است : 

» الَذينَ يُبايعُونكإنما يُبايعونَ الله یله فوق یم تن نت 

ناا يَبْكُتُ عَلى نفیه, وَمَن آوفی ہما عاهَدُ هدوا الله عليه » فتیونیه آحرا 


۰۳۹۷/۱ «نچج البلاغه» /١٠5؛ عبده‎ .١ 


۷۸ 
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فصل نهم : نفی سلطه ها 


عظیما" ه کسانی که با تو(ای‌پیامبر) بيعت می کنند» در واقع با 
خبدا بيعت می کنند, دست خدا بالای دستپای ایشان است, بنابراین 
هركس پیمان شکند در حقیقت به زیان خود شکسته است» وه رکس 
به عهد خو یش با خحداوفا گند خدا اوراء درفرداء پاداشی بزرگ 
خواهد داد. 

ه نما ولیکم الله رسو والّذِينَ آمو الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة و يوتونَ 
الزكاة وشم زاكِمُونَ' ه ولی امرشما خدا است وفرستادة خداو 
کسانی كه ایمان آوردند. ونمازبر پا می دارند ودرحال ركوع ز رت 
می د شند . 

ه ... آطیمُوا الله وَآَطِيعُوا الرسِولَ وأولی الامرینکم ". 
خدا وفرستاده خدا فرمان يريد و ازاولیای امرحقیقی خود (آنان را که 
خدا وپیامبرمعین کرده اند).. ` 

مواحقل لنامن نك وبا واحقل لنامن لَذنك تصيراً؟ هخدايا! 
ارحانب خود برای ماولى سردت جيه و ازنرد خود مارا 
يارى بخشی رساد. 

بنابراين» أن مقصود مهمى که می خواهیم» دراين بحث , نظرها را 
به آن جلب کنیم» اين است که بنیانگذاری حکومت الاهی » و 
تقویت كردن حاكميت دینی جانشینان خدا درزمين» هدف 
اجتماعی عالی ونہایی دين است. و استقراریاقتن حق, وپایداری 
عدل» و گسترش احکام خداء ویدیدآوردن راهپای سعادت و 
خرقيفة راق ا معدو قي در ووی اک دا 

دراين ساره, به باب ينجم اين كتاب, وباب ششم-فصل ۲۳-و 
باب هتم وباب هشتم وباب نهم (همه در جلد دوم)» نيز مراجعه 
كيد 


آيها 


۱ سوره فتح (18): ۰۱۰ 
۲ سور مایده (۵) : ۵۵ . 
۳ سوره‌نسا (4): .۵٩‏ 
؟ سوره‌نسا (£): ۷۵ 


۱۷۹ 
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ی 


مرت 


والاداری پایگاه انسان 


55 دو 


فران 


١‏ ولقد کرمنا بنى ادم. وحملناهم فى البر والبحر, ورزقناهم من الطیبات. 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا ه! 
ns‏ ح-۳ ۳ 5 س 
> فرزندان ادم را بس كرامى داشتیم» ودر خشكى ودريا انان را برم ركبها سوار 
کردیم» و ازجیزهای پا کیزه روزی ايشان قراردادیم» وانان را بربیشتر 
ع 2 
افريده هاى خود برتریی بزر گ بخشيديم ه 


25 واذ قال ريك للملائكة: إني جاعل في الارض خليفة قالوا : آتجتل فيها 
من پفید فیها ویسقاك الأماء ونحن نسبح بحمداه ونقدّسُ لَك؟ قال : إن 
اعلم مالاتعلمون ۳ 
> به‌یاداران هنكام را که پرورد کارتوبه فرشتگان گفت : می خواهم درزمین 
جانشینی بيافرينم» گفتند: آیا کسی درآن‌می آفرینی كه تباهى کند و 
خونها ریزد» در صورتى كه ما به سياس توتسبیح می گو ييم و تورا نقدیس 
می كنيم ! خداوند گفت: من جيزى می دانم كه شما نمی دانید ه 


۱ سوره آسرا (۱۷): ۷۰. 


۲ سوره بقره (۲) : ۰۳۰ 


۱ A + 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل دهم: والاداری بایگاه انسان 

رم الذي کم لا الارض.. ور یششک فوق بعض, رجا 
لییلوکم فیا آتاكم ۱۰ 

<a‏ را است که شمارا حانشیناب زمين فرارداد وبعضى رابریعضی دیگر 

جنديايه برتری بخشید تا ا درانحه به شما داده است ازمايشتان 


سب 


حدست 


۱ . الامامالصادق «ع»:یا مفضل! رل العبر والأدِلةِ على الباري - جل قُدسّه ‏ 
۳ هذا العالم وتألیف أجزائه ونظمها على ما هي عليه؛ فإك ذا تَأمّتَ 
العالم بفکرك. وميزته بعقلك, وجذته کالیت المبنی المعد فيه جمیع ما 

يُحتاج اله عباده. فالسماء مرفوعة کالسقف, والارض ممدودةٌ کالبساط, 
والنجوم منضودة کالمصابیح. والجواهرمخزونة کالذ خائره وکل شیء فيها 
لشأنه معد. والانسان كالمملك ذلك البیت رالمخول, جمیع ما فيه 
وضروب النبات 19 لمار به. وصنوف الحيوان مصروفة فی مصالحه 

۱ 


یر جم عم 


5 امام صادق «ع» : ای مفضل ! نخستین مايه عبرت وتأمل و اولین دلیل 
بروجود آفرید گارمقدس, فراهم آمدن اين جهان وبه هم پیوستن اجزاى آن و 
آراسته شدن أن به صورتی است که هم | کنون ديده می شود. جه ا كرد رانديشة 
خود در بار جهان تأمل کنی وبه عقل خود درصدد شناخت أن برآیی » آن را 
هم حون خانه ای خواهی دید که ساخته و پرداخته شده وهر جه مورد نیاز 
بند گان بوده د رآن فراهم آمده است. آسمان همچون سقفی برافراشته, وزمين 





۱ سوره انعام (5) : ۱3۵. 
۲ (ابحار»» ۱/۳ - از کتاب «توحید» مفضل ۲ 


A1 
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باب چهارم : امتیازهای جهانبینی الا هی 


همچون فرشی گسترده, وستارگان به سان حراغهایی افروخته» و گوهرها در 
کانبا هم جون ذخيره هايى انباشته, وهر حیزدرآن جنانکه بايد آماده شده 
است. و ادمی همجون مالک اين خانه است که همه آنحه د رآن است به 
اختیاروی قرار گرفته است. و گونه های رستنی برای رفع نیازمندیهای أو 
آماده است» وجانورانٍ گونا گون درمصالح و منافع اومصرف می شود. . . 


بنگرید ! 


احاديث در این باره فراوان است» ازحمله همین حدیث مُفضْل 
جُعفىء که پاره‌ای ازبندهای آن پیش ازاين نیز گذشت. وهمه این 
آموزشبا حكايت ازمقام آدمی وحایگاه اودرمسلک فکری الاهی 
دارد. و این جگونگی در آموزش و پرورش» وتمدن واجتماع و 
سعادت و سلوک» و عدالت و قسط و ترقى و پیشرفت, امری مهم 
است. و اين موضوع سترگ» یعنی بلند قرار دادن شأن انسان و 
موقعيّت او و پاسداری از کرامت و حقوق او در هيج جا به اندازه 
دین اسلام و کتاب اسمانی وت و آها دست عه إن توحه نشّده 
است. 

به حاهای مناسب موضوع در «قرآن کریم» و «نهج البلاغه» و 
«(خطب فاطمیّه» و «(صحيفة سخادیه» و «رساله الحقوق» و 
«(كتب اریعه» ريك العمقول» و «مکارم الاخلاق» و 
«وسائل الشیعه» ووكر خموعه فاق حديث رجوع اكنيد؛ نيز در 
همین کتاب؛ بابهای مربوط را بنگرید. 


۱ TAY 
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مزب 


رعایت دقیق حقوق 


فران 


عا , 1 ۱ و وس م و مر 5 , 
١‏ ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامةء فلاتظلم نفس شيئاء وان كان مثقال 
حبة من خردل, اتينايها وكفئ بنا حاسبين 8" 
- درروزقيامت تراز وهای درست می نهیم تا به هیچ كس هیچ ستمی نرود؛ و 


اگرعملی به وزن دانه خردلى باشد» آن رابه حساب می آوریم» وخود براى 
رسید گی به حساب بسنده ایم © 


حدبت 


| الامام على «ع»- ان اميرٌ المؤمنين ين «ع» ولى أبا لأسو اولي القضاء ثم 
عَرَلهُ. فقالٌ له لِم عَرَلتني وما خنت ولا جَنِيت؟ فقال: إني رآیت كلامك يعلو 
لام خضي" 
> ۳ تادب لسري ارج لايس تاي رابه منصب قضا 
بركماشت وسپس اوراب ركنا رکرد. ابوالاسود گفت: من که خیانت و 
١.سورؤانيا‏ (۲۱) : 1۷. 


۲ (امستدر ک ۰۱۹۷/۳ 


AF 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


حنایتی نکرده بودم» جرا مراب ركنا ركردى ؟ گفت: برای آنکه ديدم بلندتراز 
۰ 1 ص 
طرف دعوی سخن می کو یی ! 


۲ الامام الصادق «ع» - فيما رواه عن الامام امیرالمومنین: رفع الى امير 
المؤمنين «ع» رَجُل مبلم اشتری أرضاً من أراضي الخراج. فقال اميرٌ 
المؤمنين «ع» : له مالّنا وعليه ما عليناء مسلما كان او کافرا. له ما لأهل الله 
وعليه ما عليهي.' 

»> امام على «ع»-مرد مسلمانی زمینی اززمینهای خراج راخريد. 
امیرالمومنین«ع» گفت: سود وزیان اووسود وزیان‌مایکی است. خواه 
مسلمان باشد خواه کافر, هرسودی يا زیانی به حداپرستان برسد به اوهم 


خواهد رسید . 


۳ الامام الصادق ع0 4 کان رسول الله ((ص)) بت لحظاته بین اصحابه, فینظرٌ 
الى ذا وینظر الى ذا بالسوية.' 
> امام صادق «ع» : پامبرنگاه كردنٍ خود رانيز ميان اصحاب تقسيم می كرد 


۳ 7 
و به اين و ان برابرمی نکر ر تست . 


م م م © 
۳ الامام الصادق «ع» : الاس سوام كاستاة المشط 


۳ امام علی «ع» : فرقفات با نگل گرب ان زد همحود دندانه های شانه . 


2-۳۰ ٠ «وافی » ۳(م‎ .١ 
۰1۷۱/۲ «أصول کافی»‎ ۲ 
۰۲۷۱ «تحف العقول»‎ ۳ 


۱ 18: 
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فصل بازدهم: رعایت دقيق حقوق 


بنگرید! 


اين اصلء یعنی اصل برابری» ازمهمترين اصول اجتماعیی است 
که اسلام به رعایت أن دعوت کرده است. و اولیای اسلام یعنی پیامبرو 
اوصیای اوبه آن عمل کرده‌اند. به اين اصل مهم بدان گونه که اسلام 
توحه کرده ات۸ دیگران توحه نكردهاند. لیکن _متأسّفانه ‏ 
مسلمانان برای عملی ساختن أن اهتمامی نورزيدند, وعلما و 
مبلغان اسلام کوششی را که بایستی در اين باره می‌کردند نکردند. 


1۸۹۵ 
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سل رصم 


انساب 4 ماده ومعنى (حسم وروح) 


ا ۰ 


قرآن 


70 م ر ع ر 5 
۱ واذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشرا من صلصال, من ما مسنون » فاد 


.اع کی حدم 8ه ف 


سویته ونفخت فيه من روحيء فقعواله ساجدين ۾" 


۳ ياداران هنكام را که پرورد گارتوبه فرشتگان گفت: می خواهم انسانى از 
گلی : خحشک, گلی سياه وبوینااک بيافرينم ه هنگامی که اورا درست 


کردم ودران ازروح خو يش دمیدم دربرایر او به سحده درافتید ه 


0 ویسألونك عن الروم ؟ قل الروح م من امر ر ر 


> ازتودر باره روح می پرسند, بگو: روح ازامرپرورد گارمن است. . 


۳ لقد خلقنا الانسان في احسّن تقويم »" 


< ما ادمی را دربپترین صورت و اندام افر يديم ه 


1. سوره حخر(۱۵) : ۰۲۸-۲۹ 
۲ سوره اصرا (۱۷) : ۸۵. 


۳ سوره تین (۹۵) : £ . 


۱ AT 
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فصل دوازدهم: انسان» ماه ومعنى 


۳ . ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * .. ثم آنشأناه خلقا آخر. فتبارك 


الله احسن الخالقين وا ۱ 1 
»هه ان‌سان را از گلی پرورده آفریدیم... ۱ سپس اورا (با دمیدن روح) به أفرينشى 


ديك ربرداختيم ؛ بس فرشند دای كه نيكوترين آفرینند گان است « 


حديرث 


١‏ الامام الباق «ع» - محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر «ع» عما يروون: 
«إن الله عر وجل حَلَقَ آذم على صورته»؟ فقال: هي صورة محدة مخلوقة, 
اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة. فأضافها الى نفسه, كما 
أضافٌ لک الى نفسه, والرو الى نفسه, فقال: «بيتي'» وقال: «نفْحْتُ 
فيه من روحي 0 5 


> امام باقر«ع» -محمدبن مسلم گوید: 1 ما ی در يارة اين 
«حديث» که نقل می کنند: «إنَ الله عَروجَلَ لدم على صورته هه 
حدای بزررگ | ادم رابه صورت خود افرید» پرسیدم» گفت: اين صورتی نویدید 
هراس كه عدا ان ار صو ای کن ردک رک ن ويه جود 
لمت وا همان گونه که كعبه وروح رابه خود نسبت داد و كفت یکی 
ده خانةمن»» و «نفخت فیه ین روحی ازروح خود درادم 


دم . 


. سورة مومنون (۲۳) : ۱۲ و) ۰۱ 

. سورة بقره (۲) : ۵ ۱۲؛ سورة حج (۲۲) : ۰۲۹ 
, سوره ححر(۱۵) ۰۲٩:‏ 

, «بجار» ۱۳/۶ از « كتاب توحید» صدوق . 


ے ‏ چ 4 مجم 


TAY 7 


اليس ا ا ا س ف هد 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهى 


۲ الامام الباقر «ع4 - قال مس 0 مسلم: سألت ایا جعفر «ع» عن قول الله 


عر وجل: «ونفخت فيه من روحی»؟ قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقه 
وأضافه الى نفیه, وفضله على جميع الارواح, فأمر فنفخ منه في 


آدم وع 

- امل ی دمحمدبن مسلم گوید بارس اتن ار 
و : «وَنْفُخت فيه من ر وحى س ازروح خود درآدم دمیدم »۰ گفت. 
ممصود روحی است كه خدا أن را يسنديد وب رگزید و آفرید وده حود تست 
داد و أن رابرهم؛ روحپا فضیلت بخشید, وسيس فرمان داد تا ازان در 


آدم ((ع )) دمیده شود , 


۰ و 

ه تعدمادى و حسمى انسان» برای همان معلوم وتا حدودی 

اهميّت ان اورده شد؛ با ياداورى این مطلب که نباید از شگفتها و 
۳ * اااي ماج 3 ۰ ٠‏ ۰ مج 
اسرار جسم انسان نيز غفلت ورزید» و نباید از ژرفنگری در این باره 
با زاستاد. 
17 تت ر م 

من انسانه» ا ات بزرگ ازابات خدا در ححمى 

كوحك .. 


0 





.۱۵/۱ «معانی الاخبار»‎ .١ 


١ A^ 
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۱ یا الئاس انا خلقناکم من دذکروانشی. وجتلناکم شعوبا وقبائِل تافو 
ان آکزمکم عنالله آتقاكم. ان اللَهَ عليم حبر و۱ 
> ای مردمان! ما شمارا ازمردی وزنی أفريديم, وبه صورت ملتا وقبیله ها در 
آوردیم» نا با يكديك رآشنا شو ید (نه آنکه تفاخ ر كنيد وبز رگواری فروشید» 
كه بز رگواری انسان به ملیّت وقبيله ورنگ ونژاد نیست» بلكه به ييوندهاى 
الاهی » یعنی : فضيلت وپرهی زگاری است و) همانا بز رگوارتر ازمیان شما در 
نزد خدا أن كس است که برهی زگارترباشد؛ و خدادانا وا گاه است ه 


7 و م رر ص £ م 

۲ من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائیل. انه من قتل نفسا بغر نفس اوفساد 
۱ مر مس اك مر ا ل ر 2 8 ۳ ام e‏ ۳ 
في الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ومن احیاها فكأنما احيّي الناس 
جیعا ..' 


> +. 


> بدان سبب (كه قتل هابيل روى داد), درميان بنى اسرائيل حكم كرديم كه 
هركس ديكرى راء بدون آنکه کسی را كشته يا در زمين تباهى كرده باشد» 


۱۳ : )4٩( سوره ححرات‎ .١ 


۲ سوره‌مانده (۵) : ۳۲. 


1A4 
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باب چهارم: امتبازهای جهانبینی الاهی 


E. €‏ حنان است که همه مردمان را کشته باشد» وه ركس نفسی را زنده 
کند حنان است که همه مردمان رازنده كرده باشد. . 
۳ 5 35 


رالد رن را حرجنا ین هذه رد ١‏ انار ا 


1- ور یار ری وید وی دینیب 
ون 


0 


خويش مارایاری رسانق فرست » ٠‏ , 


١‏ ب «ص» : الخلق ۽ كلهم ع عیال ۱ ا أيهم الى الله رل أنفعهم 
0 لعياله.. 


مت ہے ل 4 ا pe‏ ۱ و : اع 
> یامبر«ص» ساس با ی ن ر 
, درنزد خدا کسی است که برای عيالٍ خدا (خلق خدا) سودمندترباشد. 2 ٠‏ 
۳ ۱ الامام علي «ع» : كلكم عيال الله و الله سبحانه کافل عياله. ۳ 
> امام على «ع» ات خی یی وس وخدای سیحان کفیل عيال 


خود هبوت 


۱ سوره‌نسا (۷۵:)1. 


۲ «بحار» ۱۱۸/۹۹ از کتاب «قرب الاسناد»4. 


۳ (غررا الحکم» / ° 


١ 1۹۰‏ 
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فصل سيزدهم : کرامت ت انان 


الامام الصادق «ع» : قال الله عز وجل: الخلق عيالي فأحبهم إلى الطفهم 
بهم وأسعاهم في حوائجهم.. 
4 امام صادق «ع» : خداى بزرگ گفته است: «آفرید گان عيال منند» بس 


محبوبترین انان درنزدمن کسی است که به آفرید گان مہر بانترو دررفم 
نبازمندی ابشان کوشاتر باشد» . 


۳ الامام علي «ع» : .. آشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم!.. فانهم صنفان: 
اما أخ لك في الذین, وما نظيرٌ لك في الخلق ..' 
4 امام على ((ع » - در (دستورنامة حكومتى » مالک اشتر: دلت را به بخشودنٍ 
(خطاهاى) مردم, ودوست داشتن آنان موظف بدار!. .. زيرا که مردمان دو 
ر 4 
گروهند: يا برادران دينى تواندء يا برابران نوعى تو... 


۵ ۳۶ توت کی با یی ا ۳ : عرف 
لای دن . فقال سك لر لك: 7 
الرسول فقد أطاع اه و تولی. فما آرسلناك علیهم حفیظاگه*. 

۳ امام صادق ((ع» - درنامه ای نوشت. . . : حدای متعال دوست داشت تا به 
وسيلة مردان (خدا) شناخته گردد» و ازراه اطاعت شدن آنان ( که ازسوی او 
مأموربودند) خود اطاعت شود. ازاین روآنان راراه وجمبتى قرارداد که بايد 
مردمان برای رسیدن به قرب الاهی ازآن جبت حرکت کنند. و خدا از 
بندگان (هیچ عمل و شناختی را) جزازهمین راه (راه موافقت وپیروی از 
۱ «اصول کافی» ۰۱۹۹/۲ 

۲ «نهج البلاغه» /۹۹۳. 
۰۳ سورة تسا (6): ۸۰ 
4 يصائر الدرحات» /۰۵۳۱ 
للك 
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باب چهارم: امتبازهای جهانیینی الا هی 


پیاشبران واوصیای ایشان) نمی بذیرد... وازهمینحا است که در بارة 
کسانی که دوستی آنان راء به منظوربیروی ازآنان» واحب کرده گفته 
ات : «من بطع الرَسولَ فقد اطاع الله ون تولی قما آرسلنالك علیهم حفيظاً 
۳۷ ه رکه فرمان رسول پرد, فرمان خدا برده است. و کسانی که روی گردان 
شوند (خود دانند که) ما تورا به نگاهبانی ‏ انان نفرستاده ایم » . 


۶ الضبي «ص» : لئن يهدى الله بك سا اعدا خر ی ل 


صر 
است ازدنیا وهر جه درآن است. 


۷ الامام الصادق 7 : قال امير المؤمنين © لما وجهني رسول الله ((صس) 
الى الیمَن, فقال: يا علي !لا تقایل أحَداً حتی تدعوه الى الاسلام. وی اه 


لئن یهدی الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغر بت 
ولك ولاژه." 


۳ امام صادق «ع» : اميرمؤمنان گفت: هنگامی که بيامبرمرا به يمن روانه 
كرد» گفت: : ای علی! با کسی پیش ازآنکه وى را دعوت به اسلام کرده 
باشی کارزارمکن. به خدا سوگند که اگرخداوندمردی را به دست تو 
هدایت کند» برای توبپتراست از همه آنچه خورشید برآن طلوع وغروب کرده 
است. وحق دوستی اوبا حداوند ازن تواست. 


۴ مر از 7 گر ۰ 
A‏ الا مام الصادی ع : احسن من الصدق قائله, وخیر من الخیر فا عله ۲ 


- امام صادق ((ع» : نیکوتر ازراست گفتن, انسان راستگواست؛ وبہتراز کار 
نیک كتندة كارنيك است. 





.٠١/ «(منيّة المريد»‎ .١ 
«وافی » ۲ (م۱۹/)۹۔‎ ۴ 
۰۲ ۲۱/۱ «امالی » طوسى‎ .۳ 
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فصل سیزدهم: کرامت انان 


۹ الامام العسكري «ع» - عن الامام السجاد في قوله تعالی: «ولکم في 
القتصاص حياة ۴ اولي الألباب لمکم تتقون»: " عباد الها هذا قصاص. 
فتلکم. لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه. ولا نک باعظم من هدا 
القتل وما یوجب الله على قاتله ما هو أعظمٌ من هذا القصاص؟ قالوا: بلی 
يا ابنَ رسول الله! قال: اعظم من هذا القتل, أن تَقلَهُ فتلا لا يَنجَيرٌ ولا 
يحيي بعده أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: أن یضاه عن نبوة محمد «ص» وعن 
ولاية علي بن ابي طالب «ع». ویسلك به غير سبیل الله.' 


ب امام سجاد «ع» -به روایت امام حسن عسکری» در بارة اين أيه : «ولکم في 
القصاص حياذيا أولى الآلبابء لَعَلکُم تتقون ‏ ای خردمندان! 
قصاص كردن مايه حيات (وتداوم زند گی ) استء باشد كه برهي زييشه ساز ید 
(ودرقصاص نيزازحدتقوى نكذريد)»» گفت: ای بند كان خدا! اين 
قصاص در بارة كشتن قاتل است كه اورادردنيامى كشيد وزند گی را ازاو 
می گیرید. آيامى خواهيد ازجيزى بز ركترازاين کشتنء وازقصاصى 
خدايى كه بز ركترازاين قصاص است آ گاهتان سازم؟ كفتند: آری! ای 
فرزند پیامبرخدا! كفت: بزركتر ازاين کشتن آن است كه اورا چنان بكشيد 
که حبران نشود و هیجگاه يس از رآن زنده نگردد. گفتند: آن حیست؟ گفت: 
آن است که کسی را ازاعتقاد به یامبری محمد«ص»» وولایت على «ع» 
بگرذانند وبه راهی جز راه خدا برند. 


۰ الامام الباقر «ع» - قال فضیل: قلت لابی جعفر «ع» : قول الله في کتابه: 


«ومن أحياها فکانما احیا الناس جمیعا» ؟ قال: من حرق أو غرق. قلت: 
۳ > مر سر ار 7 ع م ۳۹ 3 

فمن آخرجها من ضلال الى هدى؟ قال: ذلك تأویلها الأعظم.؟ 

۱ سورهبقره (۲): ۰۱۷۹ 

۲ «بحار» ۲۳/۲ از «(نسیرالاهام»4. 


۳ سوره‌مانده (۵) : ۳۲ 
6 «اصول کافی » ۲۱۰۰۲۱۱/۲ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


2 ۳ باقر«ع» ‏ فضيل كو يد: از امام محمد باقردر بارة اين أيه پرسیدم : «ومن 
أخياها فکّآنما خی التاس خمیعاً م هركس یکی رازنده کند جنان 
است که گویی همة مردمان را زنده کرده است»» گفت: یعنی هركس 
کسی را ازسوختن یا غرق شدن نجات دهد. گفتم: يس آنکه از گمراهی 
کسی رابه راه آورد جه؟ گفت: اين بزرگترین تأو یل آیه است. 


بنگرید! 


فصد مااراین فصل حلب توحه به اهمیت شنون انسانی درمنطق 
دین» و اهمیت دفاع ازمستضعفان است» وارزش خدمات درزاه خامعة 
بشری» وبرابربودد مردمان درنرد خحدای متعال ؛ وهمحنین نقی 
امتیازات واهى» ویادآوری بی تأثیربودن اين امتیازات در گوهرانسانی 
وشون بشری. 

نیزقصدما جحلب توحه به اين امراست که اعمال صادرشده از 
انسان» درصورتی که به منظور اسایش مردمان و کوشش دربرآوردن 
نیازهای فردی و اجتماعی ايشان باشد به عين همچون عبادتها ووسایل 
تقرب به خدا است. و «سبیل الله» همان «سبیل التاس» است و 
بالعکس. بدان شرط که عمل برای خدا ونيت مخصوص خدا باشد, و 
این اصل ازمہمترین اصول تر بيتى اسلام است. پس دراين باره دقت 
کنید! نيز رجوع كنيد بهبابهای‌مر بوط به اين موضوع» دراين کتاب که 
يس زاین خواهد امد. 


۹ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali)}.00۳‏ 


نیرومندی» عزت ومقاومت 


لها 


فران 
م وت رت جم عات E.”‏ م ام # - و 
۱ یقولون لن رجعنا الى المدينة ليخر جن الا عرمنها الادل. ولله العزة ولرسوله 
وللمزمنین. ولکن النافقون لایعلمون ه' 
ر ر سر 5 ٠‏ إلى و هم ۱ ۰ 
»> می گویند: ا گربه مدینه باز کردیم, عزیزتران خوارتراران ازان شېربیرون 
خواهند کرد با اينكه عر ٽ و یه خدا ورسول ومؤمنان است؛ لیکن منافقان 
نمی دانند « 


5 مم„ ر ب ساس و ر 6 
۲ من كان يريد العزة قلله العرة جميعا..' 


افا 


8 ی له 0 ل ~ of‏ 5 ار 2 
٣۳‏ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ینصر‌کم من 
بعده؟ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون "٠‏ 


۱ سوره مناققوت )٩۱۳(‏ : ۰۸ 
۲ سورهفاطر(۳۵) : ۰۱۰ 
۳. سورة آل عمران (۳) : ۰۱۱۰ 
1۹۵ 
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باب جهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


سر 
> اگرخداشمارایاری کند کسی برشما پیروزنخواهد شد, واگرشمارا 
ص۳۳ 


۴ الذین یتخذون الکافرین اولياءً من دون الومنین. آیبتفون عنذهم العرّة؟ 
فان العرّة لله جیعا '٠‏ ۱ 
- كسانى که به جاى مومنان کافران رادوست وولی خود می كيرند» آیا 
خواستارانند تا ازسوى ايشان عزتی یابند؟! (بدانيد كه) عزت, همه و همه 
حديبت 


۱ الامام علي «ع» : من أطاع الله سبحا نه عر وقوی ' 


4- امام على »ع و ه رکه اطاعت خدای سبحان کند عریزو نیرومند خواهد 


شق 


ر 2 م ارت 5 
۲ الامام علي «ع»- کتب لمحمد بن ابي بكر : اوصيك بسبعر هن من جوامع 


الاسلام: تخشی الله عز وجل ولا تخشی الناس فى الله .. ولا تخف فى الله 
لومة لالم .." 


1 امام علی ((ع))-به محمدين ابی بکرنوشت: تورا به هفت حیز سفارش 
می كنم كه ازاصول جامع اسلام است: اينكه ازخداى بز رگ بترسى » ودر 





ITA: سورة نسا‎ ١ 
.۲۷۸/ «غررالحکم»‎ ۲ 
۰۳۰/۱ «امالی » طوسی‎ ۳ 


۱ TUT 
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فصل چهاردهم: لیروهندی؛... 


کار خدا ازمردمان بيم نداشته باشی ... ودرراه خدا ازسرزنش نكوهند گان 


رن : 


۳ الامام الباقر ع : أن الله عز وجل أعطى المزمن ثلاث خصال : العزة فى 
ر ل 2 ۳ 7 3 لیر مر 2 ۲ ال 
الدنياء والفلح في الاخرة, والمهابة في صدور الظالمينء ثم قرا: «ولله العزة 
١ ۱‏ ۲ 
ولرسوله وللمومنین » . 
5 . و ۶ ۰ ۰ 2 1 
> امام باقر «ع» : خداى بزر ک به مؤمن سه خصلت ارزانی داشت: عزت و 
۰ ۰ ۰ 72 3 ۰ ۰ 
افتخار در دنا رستكارى در اخرت ومهابت درنظرستمکاران؛ سپس اين 
۳ - ار ۳ 
ايه را برخواند: «ولله العزة ولِرَسولِهِ وللمؤمنين > عزت مخصوص خدا 


۴ الامام الصادق «ع» : إن المؤمنَ اشد بن زیر الحدید. إن الحدید إذا دخل 
۰ 5 - 537 ® * 0 ان 
الناز لان وان المزمن لو قل ونشر, ثم قتل. .لم یتفیر قلبه 


NOPE SIS‏ ل » قلیش تغییر 
نخواهد كرد. 


۵ الامام الصادق ع : أن EO‏ بخشم له کل شیء وبهابه کل شیء. أ 


> امام صادق «ع» : هر چیزدربرابرمومن خاشم است ومپایتِ اوهر چیز را 


۰ رم 
فرا می كيرد. 


۱ سوره منافقوت (۱۳) : ۸ 

۲ «خحصال» ۰۱۵۲/۱ 

۳ «بحار» ۱۷۸/۸۰ از کتاب «المحاسن». 
4 . «بحار» ۰۲۸۵/۷٩‏ 


۷ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانیینی الاهی 


۶ الامام الصادق «ع» : إن الله فوض الى المزمن أمرَهُ كله ولم يُفوَضُ اليه أن 
یکون ذلیلا. اما تسمع الله يقول عز وجل: «ولله العرّة ولرسوله وللمومنین»؟ 
فالمومن یکون عزيزاً ولا يُكون ذلیلا. ثم قال: إن المؤمن أَعرٌ مِنَ الجبل. 
إن اليل غل ينه بالمُعاول» والحؤمن. لا لين ودي 

- امام صادق «ع» : خدا همة امورمومن را به خودش تفو يض كرده است» 
لیکن اجازه نداده است كه خواروذلیل باشد. آيا نشنیدی كه خدامی كو يد: 
«ولله العزة ولرشوله وللمؤمنين .> عزت مخصوص خدا است وپیامبرو 
مژمنان؟»؛ اين است كه مؤمن عزيزاست وذليل نخواهد بود. آنگاه كفت : 
مؤمن عزيزتر ونيرومند ترا زكوه است: از كوه با کلنگ می توان چیزی کند» 
ولى ازدين مؤمن هیچ چیزنمی توان كاست. 





.۵۰[| «مشكاة الانوار»‎ .١ 
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ضرا سم 


توکل و یایداری 


قرآن 
١‏ فلا برای الجمعان قال اصحاب موسى : انا لمدركون » قال : كلا إن معي 
ری سيهدين ۾ 
1 وی یی قد كاما كرفارشديم د 


خواهدنمود 2 


2 ۰ 7 ۳ ۵ 7 سب عير 0 ۰ e‏ ۳ ۹ 
۲ قاما الدين امنوا بالله واعتصموا بك فسيد خلهم في رحمة منه وفضل ؛ 
7 1 5 4 ب 
1 کسانی را که به خدا ايمان أوردند وبه اومتمشک شدند, به زودی دررحمت 


وفضل خود در خواهد آورد؛ ودرراه راست به سوى خود راهبر یشان خواهد 


0 


٣‏ وجاهدوا في الله حَّ جهادهء هو اجتناکم وما جعل عليكم في الدينٍ من 





۱ سوره شعرا (351-51:)55. 
۲ سوره‌نسا (1۷۵:)6, 


۹۹ 
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حرج . بل أبيكم ابراهیم هو سماکم السلمین من قبل, وفي هذاء لیکون 
الرسول شهيداً علیکم. وتکونوا شهداءعلی لاس أقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة. واعتصموا بالله هو مولاکم. : فنعم الول ونعم الصا 

> درراه خدا جنانکه شايستة جهاد خدایی است جهاد کنید؛ اوشمارا بركزيد 
و در کاردین برشما تنگ نگرفت» دين پدرتان ابراهیم رانگاه دارید, او که 
شما را ازبيش مسلمان نام نہاد» ودرقرآن (نیزمسلمان نامیده شدید)؛ تا فردا 
اين رسول برشما گواه باشد وشما برمردمان دیگر گواه باشيد؛ يس نمازرا 
بر بای دارید وزكات دهید وبه خدا متمشک شو يده سره ره دویین 


شما است» و اوبمترین سرور و بهترين باوراست ه 


م 7" 


»> برخدای عزیزمهر بان توکل كن آنکهتوراهنگامی که(تنپابه نماز) بر 


می خیزی می بیند ه همچنین د گرگوني احوال تورا درمیان سحده کنند گان 
(به هنكام نماز جماعت) می نگرد » اوهمان شنوای دانا است چ 


5 إذ هت طایفتان منکم آن تفشلا وال له وعلى الله رل 
انون رگ بش هب له ملک تشکرون ه 
إذ تقول للمؤمنين : اَن یکفیکم أن دكم ركم بِثَلائةٍ آلاف من الملائكة 
ا ۾ بل ان تصبر وا ونتقوا بادك من فورهم هدا بيذم بكم 
بخسمة آلاف من اللائكة مسومين ه وما جَعَلَهُ الله الا بشری لكي 
لِطمَینْ قلويكم به. وما النصرٌ إل من عندالله العزیز الحكيم م" 


۱ سورة حج (۲۲) : ۷۸. 
۲ سورة شعرا :)۲٩(‏ ۲۱۷-۲۲۰ 
۳ سوره ال عمران(۳) ۱۲۳۲-۱۲۹۰ 


۱ ۱ ۱ ۰ e 
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فصل پانزدهم: توكل وپابداری 


به به ياد دارآن هنكام را که دو گروه ازشما اهنك أن کردند که بترسند وسست 
گردند, وخدا خود يارايشان بود (وآنان راثبات وپایداری داد), ومؤمنان بايد 
تنها برخداتوكل کنند (تاقو يدل وپایدارباشند) ه وبه راستى خداوند در 
جنگ بدرشمارا یاری کرد با ايدكه شما (درچشم دشمن) سست وناتوان 
بودید؛ يس راه پرهی زگاری پیش كيريد تا ازسپاسگزاران باشيد ه وبه ياد دار 
آن هنكام را که به مومنان می گفتی : آیا شمارا بسنده نبود که پرورد گارتان 
سه هزار فرشته به مدد شما فروفرستاد؟ ه آری» اگردر کارزارشکیبایی كيد 
وازترس و گريزبپرهيزید, چون دشمنان شتابان و خشمگین برسرشما آیند» 
خدا با ينج هزارفرشته با نشانٍ جنگاوران, شما رایاری کند ه وخدا آن 
امداد را ( که درجنگ بدر کرد)» مژده‌ ای برای شما قرارداد, وبرای آن کرد 
تا دلهاى شما آرام گیرد؛ ونصرت جزاز جانب خدای توانای دانا نیست ه 


مر مر و 


۶ ورد الله الذين کفروا بفیظهم. ۸ ینالوا خيراء وکفی الله الومنین القتال. 
وکان الله قویا عزیزا »۱ 

»> خدا كافرانرا(درجتك احزاب) شم گنانه ودست خالی 

بركردانيد, و زحمت جنگ را ازمومنان برداشت؛ خدا توانا و گرامی وبیہمتا 


۷ اا ایا الذين آمنواء إن تنصرّوا الله ینصرکم. ویثبت اقدامکم ۾" 
١‏ 7 ا ۱ ۳7 ۱ 


استوارمی دارد ا 
۸٠‏ قل آرایتکم إن أتاكم عذاب الله بغتة اوجهرة, هل لك الا القوم الظالمون » . 


۱ سوره احزاب (۳۳) : ۲۵ 


۹ سورة محمد («اص » ( 1۷) : ۰۷ 


۷۰۹ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الا هی 


وما نرسل الرسلین الا مبشرين ومنذرين» فمن آمن واصلح فلا خوف 
۱ 
علیهم ولا هم حزنون » 
> بگو: جه بينيد اگرعذاب خدا نهانى ونا گهانی يا آشکارا به شما رسد آيا جز 
4 سر ۶ 
ستمکاران را هلاک خواهد کرد؟ ه وما فرستاد کان خود را حزبرای نو ید 


دادن وبیم رساندن نمی فرستیم» يس کسانی که ایمان آورند و کردار خود را 
ل . . و ۰ م 
نيك كنندء نه با کی خواهند داشت» ونه اندوهكين خواهند کشت ه 


2 ۰ 00 < ¢ 5 58 32 03 3 جم اس 7 
۹ قلنا اهبطوا منپا جیعا.فاما یاتینکم منى هدی» فمن تبع هدای فلا خوف علیهم 
۲ 
ولا هم يحزنون * 
. 1 ۲ ۰ ۰ 1 ۰ : ب 
< گفتیم: همه ازبهشت به زمين فرود ایید» و چون رهنمونى وپیام من به شما 
رسد کسانی که ازان پیروی كنند, نه بيمى خواهند داشت» ونه اندوهی 


خواهند خورد جه 


۳ ا ه© 0 ۳ 0م 1 e‏ ا 5 5 ۳ 
1 ومن يعمل من الصالحات. وهو مومن. فلا خاف ظلا ولا هضا > 


4 هركس كارهاى نيك و کند ومؤمن باشد, نه ازان می ترسد که ستمى بيند ونه 


7 0 اسرد A,‏ 2 مر كمه ۳۹ ار" 7 از 
١‏ إن ینصرکم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده؟ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون وأ 
۹ ۲ ۳ 2 ر 4 

> اگرخداشماراباری کند. کسی برشما جیره نخواهد شد؛ وا گرشمارا 
فر وگذارد. حه كس می تواند يس ازاوباریتان کند؛ اين است که مومنان . 
۱ سوره آنعام (۱) : 1۷-4۸ - 
۲ سوره بقره (۲) : ۰۳۸ 


۳, سوره طه (۲۰) : ۰۱۱۲ 
€ سورة آل‌عمرات(۳) : ۱3۰ 


۷۰۲ ۱ 
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فصل بانزدهم: توكل وبایداری 


بايد فقط برخداتوکل می کنند » 


حدیت 


۱ النبى «ص» : إن سرك أن تکون أقوى الناس . فتوکل على الله! .. و إن 
سرك أن تکون أغنى الناس . فکنْ يما في یداه عز وجل أوثقٌ منك بما في 
١‏ 
0 


Ê, 


< بیامبر ((ص») اگردوسبت داری که نیرومندترین مردمان باشی » برخدا 
توكل کن ... واگر ا زآن شاد می شوی که بينيازترين مرذمان پاشی » به آنجه 
دردست خدا است بیش ازآن اعتماد کن كه برانجه دردست خود ذارى. 


۲ الامام الصادق «ع» - عن آبائه, عن رسول, انه وص من اغب أن کون 
اکرم الناس » فليتتق الله. ومن احب ان يكون اتقی الناس, فلیتوکل على 
الله ومن أَحب أن یکون اغنی الناس . فَليْكَنْ يما عند اله عز وجل أوّقَ 
منه بما في یده." 


کے 
شريفترين مردم باشد, بايد که از خدا بترسد وپرهیز گارباشد؛ وهر كس 
دوست دارد برهي زگارترین مردم باشد» بايد که بر خدأ توكل کند؛ وه رکس 
دوست دارد كه بینیازترین مردم باشد» بايد به آنچه نزد خداى بز رگ است» 
بيش ازان اعتماد داشته باشد كه به آنجه دردست خود دارد. 


۳ -و - از م دم 
۳ الامام الصادق «ع» : ليس شیء الا وله حد. قال (ابوبصیر): قلت: جعلت 


۱ «مکارم الاخلاق» /۵۵۲. 
۲ «معانی الاخیار» ۱۸۸/۱ 


وف 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۵۱۵02۱۱9.60۳۱ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


فداك! فما حد التوکل؟ قال: الیقین. قلت: فما حذ اليقين؟ قال: أن لا 
تخاف مع الله شيعاً! ١‏ 


> امام صادق «ع» : هیچ جیزنیست که أن راحدی (معیاری) نباشد. راوي 
حدیث گوید: گفتم: فدای توشوم» حدتوکل چیست؟ گفت: يقين 
گفتم: حديقين چیست؟ گفت: اينكه با (اعتقاد به) نجدا ازهیچ جيز 


e 


نترسی . 


۴ الامام الرضا «ع»: من أراد أن يكون 0-7 الاس . فلیتوکل على الله. 
وسل عن حدذ التوکل, ما هو؟ قال: أن 

> امام رضا «ع» : هركس می خواهد نیرومند نرین مردم باشد» بايد برخدا 

توکل کند. پرسیدند: تعریف توکل چیست؟ گفت: اينكه ازغیرخدا 

نترسی ! 


نم مرج 


۵ الامام الباقر «ع» : من توکل على الله لالب ومن ات باله لا هتم 


> امام باقر«ع» : هر كس برخدا توكل کند» مغلوب نمی شود. وه رکس به نخدا 
متمسک شود شکست نمی خورد. 


۱ «اصول کافی » ۵۷/۲. 
۲ «بحار» ۱۴۳/۷۱ ا زر کتاب «فقة الرضا». 
۳ «صبحار» ۱ اازكتاب «جاممٌ الاخبار», 


۷۰ ۱ 
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سار و 


هماهنكى باکاینات در يذيرش قدرت الاهی 


قرآن 
۱ وله جنود السیاوات والارض . وکان الله E‏ 


»> سپاهیانِ (کارگزاروفقال در) آسمانها وزمین از خدایند, و خداتوانا ودانا 


است د 


2 ۰ ی‎ 2 8 Eo 


» هركس درآسمانہا وزمين است» همه ازخدا درخواست می کنند؛ واورا 
هر روز(درتداوم فيض رسانى به كاينات) كارى وشأنى است + 


٣‏ ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائقٌ, وماکنا عن الخلق غافلين هم" 
»> فراتراز حپان شما (خاکیان)» هفت أسمان (كه هريك راهى است به 
عوالم ديكر) آفريديم ؛ وهركزازتوجه به آفرینش وآفرید گان غافل نبوديم ه 


۱ ل اس 2 2 ۱ مو مار و ۳ 
/ قل : من ذا الذي یعصمکم من الله إن ارادیکم سوءا. اوارادبکم رحمة؟ ولا 


۱ سورة فتح (4۸) : ۷. 
1 سوره رحمان (۵۵) - ۳ 
۳ سوره مومنون (۲۳) : ۱۷ 
۵ ۷۰ 
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2 


1 ۳ ۱ 
عجدون هم من دون الله وليا ولانصيرا 


ت 


7 5 
4« بحو | گرخدابرای شما شری يا رحمتی بخواهد, جه كس می تواند مانع ان 
شود؛ و آنان برای خود غیر از خدا ولی وياورى نخواهند يافت ه 


۵ وقالت الیهود: یداثه س‌ غلت ايديهم ولعنوا با قالوء بل یداه 


مبسوطتان, ینفق کف تا ۰۰ 


a‏ حمودان گفتند : دستهاى خدا بسته | ست ! دستپاشان سته باد ونفرین باد 
برآنان که اينجنين گفتند؛ دستهاى خدابازاست» وه ركونه که بخواهد 
می بخشد. . 


اه قاين هل القرى 1 أيهم باسنا بيات وهم ا 3 وان اهل زو 
ان تسم نينا مد وهم پلمبون؟ » أفأمنوا مكرّ الله؟ فلایأمنْ مكرّالله 
الا القوم الخاسيرون ٠‏ آوم هد للذين يرئون الارض من بعد اهلها ان لونشاءً 
اصیناهم ۳ ونطبع على قلو هم فهم لایسمعون »' 
> آیا مردم شهرها اطمینان دارند که شب هنكام که در خوابند عذاب ما برایشان 
فرودنخواهدآمد؟ ه آبامردم شپرها اطمينان دارند که عذاب ماهنگام بالا 
آمدن آفتاب که مشغول بازی هستند برایشان فرود نخواهد آمد؟ » ایا ازمکر 
خدا ایمنند؟ از مکر خداتنها زیانکاران خود را ايمن دانند » ايا نخدا برای اين 
مردمان که (يس ازهلاک شدن مردم پیشین) وارت زمین شده اند اشکار 
نساخت که اگربخواهيم ایشان رابه گناهانشان‌می گیریم» وبردلهای 
ایشان مپرمی نهیم تا (سخن حقی واندر زی) نشنوند؟ 4 


۱ صورة احزاب (۳۳) : ۱۷. 
3 صوره مانده (۵) تا 


۳ صوره اعراف (۷) : ۹۷-۱۰۰. 


۱ ٩ ۰ 
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فصل شانزدهم: هماهنگی با کاینات ... 

۷ آم هم آطة قنعهم من در طن هراس ولاهم متا یصحبون ه 

بل متغنا هؤلاء وآباءَ هم. حتی طال عليهم العمرء أفلا یرون اناي الارض 

تنقصها من آطرافهاء هم القالبون ها 

> یا ايشان را خدایانیند غیرازما که ازایشان‌نگاهداری‌می كنند, خدایانی که 

برای خو يش نیز کاری نتوانند كردء وهیچ كس آنان را ازخشم ما نگاه نتواند 

داشت ه بلکه اين ماییم که ایشان وپدرانشان رایک چند دراین جہان 

برخوردار ساختیم» تا اينكه عمری دراز کردند؛ آيا نمی نگرند كه فرمان ما به 

زمین می آید وازکرانه‌های أن (شپرشپن وازمردم آن» گروه گروه) 

می کاهیم؟ ايا اين مردم (ناتوان كه خود وزمینی که درآن زند گی می کنند 
اينسان دربرابرقدرت ما ناحیزند) توانند غالب بود؟ ه 


۸ والسماءَ ينيناها بایدوانا لموسعون * والارض فرشناها فنعم الاهدون »۲ 


١ 5000‏ هه ے 
- اسمان رابه قوت بنا كرديم وپیوسته گسترش می دهيم؛ وزمين را كسترديم و 


نيك و گستردیم ه 


٩‏ قالت: الى يكون ليغلام ول نی بشر‌ولآل بَغياً ه قال : كذلك قال ريك 
> مریم گفت: چگونه ممکن است مرا پسری باشد درحالی که دست آدمیزادی 
به من نرسیده است ومن بد کاره نبوده اع؟ ه (فرستادة آسمانی ) گفت: 
پرورد گارتوحنین كفت كه اين کاربرمن اسان است؛ وما آن پسررا آیتی 
بزرگ (و پیامبری عظیم)» ووسیلۀ رحمتی كران ازسوی خو یش قرار 
می دهیم؛ واين کاری است كه برآن فرمان رفته است وشدنی است ه 


۱ صوره‌انییا (۲۱):) ۰8۳-8 


۲. سوره داریات (۵۱) : ۰1۷-1۸ 


۳ سوره مریم :)۱٩(‏ ۰۲۰-۲۱ 


۱ ۱ ۷۷ 
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باب چهارم: اعتیازهای جهانبینی الاهی 


۰ هو الذي بحي وییت. فاذا قضی آمراء فانما يقول له كن فیکون ۾" 
۹ او است که زنده می کند ومی میراند» وجون انجام کاری رامقرردارد. جز 
این نیست که می گو يد باش » ومی شود ومی باشد ه 


۱ ولا تقولن لشیء اني فاعل ذلك غدا » الا أن یشاء الله وادکر ریک اذا 
نسیت وقل :عسی ان هدین رَبي لاقرب من هذا رشدا ه ۲ 
- هركزدربارة حیری (وکاری) مگ وكه این را فردا خواهم کرد ه مكر اينكه 
(بگو یی : اگر) خدا بخواهد) وا گرفراموش کردی» پرورد كارت را به ياد ار 
وبگو(ای پیامبر): باشد که پرورد گارم (در بار قصهٌ اصحاب کپف) مرا 
دانشی وآ گاهیی دهد ازاين ر وشنتر ه 


۱۲ ولله ما نی السیاوات وما نى آلارض . وکفی بالله وكيلا » ان سا یذهیکم انا 
التاس رمات بآخرین. وکان اا عل ك و 
> هرجه در اسمانها است وهرجه در رزمین» از ان خدا است و کارسازیسنده 
اواست ه ای مردمان! اگربخواهد شمارامی برد ودیگرانی می آورد؛ وخدا 
براين کارتوانا است ه 


وال با 2۳ ويثيت وعنده 1 الكتاب » اول یروا آنا 5 الارض 
تتقصها من آطرافها: وال کم ولا معقب لحكمه. وهو سریع الحساب ٠‏ 


په خداانجه را بخواهد محومی کند و آنجه را بخواهد ثبت» کتاب اصلی درنزد 
اواست ه أيا نديدند که فرمان‌مابه زمین می آبد وا زکناره‌های آن 


۱ سوره غافر (۰): ۰1۸ 
۲ سور كيف (۱۸) : ٩‏ ۲۳-۲ 
۳ صوره‌نسا (۱۳۲-۱۳۳:)4. 


. صورة رعد (۱۳) : ٩۳و1۱‏ 


۱ ۷ «۸ 
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فصل شانزدهم: هماهنگی با کاینات ... 


۰ 1 ۰ -. ام ص 
( خود شهر وازمردم آن» کروه گروه) می کاهیم؛ خداحکم می کند و 
کسی نمی تواند حكم اورا بشکند» واوزود به حساب می رسد؟ 2 


انماقولنا لثی اذا آردناه. آن تقول له کن فیکون »۱ 


گفت؛ ما در بارة جيزى که آن را اراده کنیم» همین است که به آن بكو یی : 
باش, تا بباشد وموحود شود + 


_ و ا a oT‏ ان ر 9۶ 
لقد نصرکم الله في مواطن كثيرةٍ. ویوم حنین. تم ی ٠‏ فلم تغن 


عنکم شیا وضاقت علیکم الارض با رحبت ولت ر 

خداوند درحاهای فراوان شما را یاری کرد از رآن جمله درجنگ «ځنین» 
که پرشماری شما سیب شگفتی شما شد» وا زآن برای شما کاری ساخته 
نبود, وزمیین با همه فراخش برشما تدك كشت » وسپس ب رگشتید وپشت 


کردید + 


وهو القاهر فوق عباد ویریل علیکم غ سی اذا جاء کم الوب 
هرن وهم ل طون » ثم دوا الیل مولاهم ات لاله الحكم 
وهو اسر ع الحاسبين » قل : من ینجیکم من ظلمات الب والبحر تدعونه 


2 2 مه 2 d~‏ 1 و عبر تس ص "و 
تضرعا وخفية؟ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين > قل : الله 


يتجّيكم منهاء ومن كل کرب ثم انتم تشركون « قل : هو القادر على ان 


ع فو قکم,» أومن تحت ارجلکم. اویلبس کم شیعاً ویذیق 


۶ <دو و ر ار بال ت ا 
3 +« 5 ۰ ۵ ۵ ا 0 353 ۹ 0 ۰ ۳ 


. ١ :)15( سور نحل‎ .١ 
.۲۵ : )٩( ؟. سورة توبه‎ 
۰۱۱-۹۵ :)5( سورة انعام‎ ۳ 


۰۹ 
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> اواست جيره وبرترازبند گانش» وبرشما نگاهبانان‌می فرستد تا چون مرگ 
یکی ازشما فرارسد, فرستاد گان ما اورا بمیرانند ونگذارند بيش از اندازه زنده 
بماند ه سپس آنان را به نزد مولای راستین ایشان خدا » با زخواهند گرداند» 
كه فرمان اورا است, واوسريعترين حسابرسان است » بگوای پیامبر: آن 
تيت هه تما را ازتاریکیما وسختیم‌ای هامون ودر یا نجات می دهد» در 
آن هنگام که او E a Eu‏ را 
زاین گرفتاری برهاند ازسپاسگز ران باشیم ؟ و بگو: خدا شما را ازان 
سختیما و از هر اندوه دیگررهایی می بخشد» سپس شما ش رک می آورید ه 
بگو: خدامی تواند شماراء اززیرپا یا بالای سس گرفتارعذاب سازده یا به 
صورت«گروهبایی شمارا به جان هم اندازد» و گزند وآسيب بعضی راب 
نغضى دنگ ريوحشائد؛ بنگر که حگونه سخنان وايتباى خودرا گونه گونه 

ارس ري ارس ارط وبخاهند یمد 


۷ ای سل احياة الذنیا کباء ار ناه ين ا فاختلط به نبات الارض عا 
اکل الناس والانعام» حتی اذا خلت الارض زخرفها وارينت وظن اهلها 
انهم قادرون عليها. آتاها آمرنا ليلا اونهاراً. فجعلناها خصيدا كأ ن تفن 
بالامس , كذلك نفصل الایات لقوم یتکرون و۱ 
۰ مج ۰ ۰ ۰ س 0 
آن را ا زاسمان فروفرستاديم وبدان رستنیهای رنگارنگ وبو یابوی 
(خوراكباء داروها» كلباء سبزه‌ها) که آدمیان و حانوران‌می خورند اززمین 
رو بید. تا آنگاه که زمین از كل وسبزه پیرایه گرفت واراسته گشت, و 
مردمان بنداشتند که قدرت کار (سبزشدن زمين ونمردادن درختان) دردست 
آنان است» در آن هنكام فرمان فاضي فا و ور رستی وا پمفرانسان 
کشت در وشده ساختيم که گزیی پیش ازآن نرسته بود؛ بدين گونه آیات 


T0 ١ ( سوره يونس‎ ۱ 
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(توانایی ) خود را برای مردمانی که می اندیشند یکایک می كو ييم ه 


ری م هم و قرو وم رەه و ۲ 
۸. وربك الغني ذوالرحمة, إن يشايذهبكم ويستخلف من بعدكم مایشاء. كا 
20 ی 5 1 
انشاکم من ذرية قوم آخرین »۱ 
> پرورد گارتوبینی از است وصاحب بخشش؛ | گربخواهد شمارا می برد و 
هركس را بخواهد جانشین شما مى کند» همان گونه که شمارا ازنسل 
2 مح ہا 0 9 
كروهى دیگر(ازمردم ييشين) بيافريد ه 


۹ وما عله الله الابشری, و لتطمشن به قلویکم. وما النص” ال من عندالله» ان 
له یر حكيم » (ذیفشیکم التعاس من نه. ول عليكم من السیاء ماء 
لیطهرکم به ویذهب عنکم رِجُرَالشَيطان, لبط على قلوبكم وت به 
الاقدام ۾" 

» أن امداد حدایی» شادی ومڑده‌ای بود براى شما وبرای آن بود تا بدان 
پیروزی» دلهاى شما ارام یابد؛ نصرت وپیروزی حزاز حانب خدا نيست؛ و 
خدا توانا وحکیم است » به یاد دارآن هنكام که خواب شما رافرامی كيرد» و 
اين ایمنی (واسایشی) است از جانب خدا؛ و خدا خود آب از اسمان 
می فرستد تا به أن شمارا با ک سازد, ووسوسة شیطان را ازشما بيرد» وتا 
دلہای شما را قوی گرداند و گامہا را استوار د 


حدنت 
۱ الامام علي «ع» : الحمد له الذي لم تسب له حال حالاء فیکون اولا قبل أن 


یکون آخرا ویکون ظاهرا قبل أن یکون باطنا. کل مسمی بالوحدة غیره 


۱ سوره انعام (): ۱۳۳ 


۲ سوره انقال (۸) : ۰۱۰-۱۱ 


۱ ۷۲۱ 
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ل 


قليل, وکل عر بر غيره ذلیل, وکل وي ی غیره ضعيف؛ وکل مالك غيره 


وي 


مملوك, وکل عالم غیره متملم. وکل قادر غیره تقر ور وکل سمیع, 


غیره یم عن لطيف الأصوات ويْصِمه کییرها, ودب عند وا 
وكل بصبر غير عم عن حَفيّ الألوان ولطيف الأجسام 03 ظاهر غیره 
غير باطن. وکل باطن غیزه غيرٌ ظاهر لم یخن ما خلقه لتشدید سلطان. 


مير 


يك ن عواقب زمانء ولا استعانة على ند ماو ولا شر يك مكار . 
ولا ضد منافر؛ ولكن خلائق مر بو بون وعباد داخرون. لم بحلل في 


كر اب ر 


الأشياء فیقال: هو فیها کائن ولم نا عتها فیقال: هو منها یانن. لم ده 
حل ما تا ولا یز مارا ولا وقف به جر ما ولا ولحت عليه 


ر 


سید ۰ فیما قضى وقدر, بل: : قضاء متقن, . وعلم محکم. وأمر مبرم. المأمول 
مع التقم اال ی ۱ 
> نی «ع» : سياس خداى را « که ا 
دیگری نیست. يس جنان نیست كه هنگامی «اوّل» باشد وسپس «آخر» 
وروزی «باطن» باشد وروزی دیگر«ظاهر» (بلکه همیشه اوّل اواست و 
آخرای وباطن اواست وظاهراو). خدایی که هرجه را حزاو «یکی » 
کو تت به معدای اند ک است» وهرتوانایی حزاوناتوان است» و هرمالکی 
جزاومملوک, و هرعالمی جزاومتعلم. وهرنیرومندی غير ازاو كاه توانایی 
دارد و گاه ناتوان است. وهرشنوایی حزاو ازشنیدن اصوات ضعیف ناتوان 
است» و صداهای شدید شنیدن را ازاوسلب می کند» وازشنیدن صداهای 
دورعاحزمی ماند. وهربیننده ای جزاو ازدیدن رنگهای پوشیده و احسام خرد 
كور است. و هر اشکاری جز اوناينهان است» وهرينهانى غیرازاونااشکار. 
آنچه را آفریده برای تقو یت استیلای خود یا برای ترس از عواقب زمان 
نيافريده است. و از این آفرینش قصد پیروزی برهمانندی د رگیں یا انبازی 
فخرفروش یا ضدی ستیزه جونداشته است ( که اورا همانندی و انبازی و 


۱ «نپج البلاغه» /۱۵۵ . 


اا 
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ضدی نیست)» بلکه هرجه هست همه آفریده هایی ممل وکند وبند گانی در 
برابر قدرت اوبیمقدار, واوجنان داخل درحیزها نیست كه بتوان كفت در 
آنها حای دارد, وحنان ازآنپا دورنیست كه بتوان كفت ازآنہا جدا است. 
آفرینش آفریده‌ها وتدبیر آفرید گان» اورا خسته نکرده است» وناتوانیی در 
کا رآفریدن به اودست نداده است. و اشتباهی در آنجه فرمان داده ومقدر 
کرده است اورا عارض نگشته است؛ بلکه قضا وقدر اوهمه بر يايهُ تقدیری 
است مَُقّن» وعلمی درست, و امری استوار؛ خدایی كه به هنكام خشم و 
كيفرماية اميد ورحمت استء وبه هنكام عطا وبخشش با جلال و هیبت. 


ه «هرجه را جزاویکی كو يند به معنای اند ک است هکل 
می بالوحدة غيره قلیل»؛ یعنی : هر حه را درهمة کاینات» یکی 
گویند وبه وحدت («واحد» بودن» «يكى » بودن)» توصیف کنند» 
اين «يكى» بودن و «وحدت»» وحدت عددی است (يكى درمقابل 
دوتا و سه تا و...» وبه ممنای قلیل و اند ک است» درمقابل بسیارو 
کثیر و جندتا ومتعدد. معلوم است که «یکی » کمتراز «دوتا» و 
«سه‌تا» و.. . است. لیکن وحدت و«یکی » بودن درذاتِ ازلى ع 
وحدت حقیقی است نه عددی, ویکتا بودن اویکتایی حقیقی است. او 
سک ابت ویگانه ؛ نه اينكه «يكى » بودنی است دربرابر «دوبودن» و 
«سه بودن» ؛ اوبه ذات خود یک است ویکتا, ویگانه. .. 

ه «هرآشکاری حز او ناینهان استء وهرپدمانی غیر از اونااشکار 
4 کل ظاهر غير غيرٌباطن » و کل باطن غيرَةُ غيرٌظاهر », يعنى : 
دیگرچیزها و حفیفنها اگرپنهانند پنباننده و اگرآشکارند آشکار؛ و 
این تنپا خدا است که آشکارپنهان است» وینهان اشکان درعین 
تبان آشکار ات و درعیین ی هوالاوّل الاجر 
والظاهروّالباطن, وَهُوبكُلٌ شي علیج»" 


1 سوره حديد (۵۷) f‏ 


VI 
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مرن 


انضباط در کارها 


5 سح 


فران 


۳ اه ۱ 


م هرآینه مومنان رستگارند.... آنان که ازلغو(بیوده گویی وبیہوده کاری) 
وم 


۲ . واذا سمعوا اللقو آعرضوا عنه. وقالوا نا أعمالنا ولکم آعمالکم. سلاء 
علیکم. لا نبتفی الجاهلین »۲ 

> جون سخن بيهوده بشنوند ا زآن روی بگردانند وناشنیده انگارند, و كو یند: 

اعمال ماازآن سا واعمال شماازان شماء بدرود با شماء ما نادانان را 


نمی خواهیم ۰ 


۳ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ۾" 
- هركس به وزن ذره‌ ای نیکی کند أن رامی بیند ه وهر كس به وزن ذره ای 
بدى كند أن رامی بيند ه 


. ۳9۱ : )۲۳( سوره مومنوك‎ .١ 
۰۷-۸ : )٩٩( سوره زلرال‎ ۳ 
۳ 0 


۷۱ ا 
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۴ ونضع الموازین القسط ليوم القيامة, فلاتظلم نفس شيئاء وان كان مثقال 
حبة من خردل اتینابها وکفی بنا حاسبین ها 
هه درروزقيامت تراز وهای درست می نهیم اين است که به هیچ كس ستمی 
نخواهد رفت؛ واگرعملی به وزن دانة خردلی هم باشد به حساب أن 
می رسیم وما خود برای حسابرسی بسنده ايم © 


۵ .ابا إن ك منقال ین خردل,.فتکن في صَخْرةٍ اوفي السّماوات 
3 مور ان ۲ ۳ 
او فى الارض . يات بها الله إن الله لطيف خبير ۾" 
»ه يسرم / اگرعمل انسان به وزن دانةٌ خردلی باشد, دردل سنگی يا درجایی از 
آسمانہا يا درجايى اززمين, خدا آن را حاضر خواهد ساخت, كه خدا يرلطف 


ايت درتد بير" وا گاه است د 


ها رد مق ۹ 5 5 

۶ وما تکون في شان وما تتلوا منه من قران ولاتعملون من عمل . الا كنا 
و ا 5 a 007 TE‏ 

عليكم شهودا اذ تفيضون فیه. وما يعزب عن ربك من مثقال درة في 

الارض ولا فى السماء ولا اصفر من ذلك ولا اکبن الا فى كتاب مبين » " 


سس 


> (ای پیامبر!) هیچ کاری نکنی » و ازفران أيه ای نخوانی » و (ای مردم!) هیچ 
عملی نکنید, مگر اينكه ما ازهمان لحظه‌ای كه به آن می پردازید گواه کار 
شماییم؛ و از خدای یک ذره جیزی درزمین و آسمان نهان نيست *ونه 
کوحکتر ازذره ونه بز رگترازآن؛ وهرجه هست همه در کتابی روشن وپیدا 
(لوح علم ر بو بی ) نوشته است »© ۱ 


۱ صوره‌ائبیا (5۷:)۲۱- 
۲ صوره لمات (۳۱): ۰۱ 
5 برای معانی «اطیف » از نامای خداء که دریسیاری جاها آمده است, به تفسير «مجمع البیان» 4/4 4 ۳ رجوع 


۰1۱۱ :)۱۰( سوره يونس‎ , ٤ 


۵ ۷ 
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سام 6 


تون نك الذين 3 انفسهم یما کانوا بأیاتنا یظلمون »' 
> دران روزستجیدن اعمال دقيق است, این است که کسائی که كفة كردار 
نیکشان سنگین باشد رستگا گارند و وانان که سبک باشد, به خود زيان 


TT‏ حرا که درحق آیاتِ هدایت ستم کردند (وسخن پیامبر و آیات 
0 و 55 
روشنكررا نشنيدند) ه 


حديت 


۱ الى «ص» : اعظم التاس فدرا من تراد ما لا بعنیه. ۲ 
9 امبر «ص» : ارزشمندترین مردمان کسی است که به آنجه به او مر بوط 


»ي م ی رات مرس 9 ر رام ه 
۲ الامام الصادق «ع» : كان أبى يقول: قم بالحق, ولا تعرض لما نابك. واعتزل 
ل / 
7 ص 8 3 5 
> امام صادف «ع» : يدرم می كفت : به حق قيام کن» ودربند انچه به تورسيده 
ت- سر 
مباش, و ازانجه به تور بطی ندارد دوری گزین. 


۳ الامام الصادق وع»- عن آبائه. عن امير المزمنین: جیم الخير کل في ثلاث 
جار : النظر والسّكوتٍ والکلام فکل نظرٍ ليس اا ۳[ 
وکل سُكوتٍ لیس فيه فكرة, فهو غفلة. وکل کلام ليس فيه ذکر, فهو لغو. 


1 مورةاعراف (۷) Ka‏ 
۳ «معانی الاخبار» |۰۱۸۸ 
۳ «بحار») ۰۲۷۷/۷۱ 


۱ ۷ "> 
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2 zz 3 ےم‎ 


1- امام صادق «(ع» ازیدرانش, ازامیرمومنان: : همة نيكيها درسه خصلت جمع 
ابدوانية رست . بس هرنظری که د أن عبرتى ودرسى 


NY‏ ازخدا نباشد بيهوده است. خوشا به حال کسی که 
نظر کردنش عبرت و آموختن باشد» و خاموشیشاندیشیدن, وسخن گفتنش 
ذ کر خدا. ۱ 

۴ الامام الکاظم «ع» - کب هارون الرشيد الى موسی بن جعفر (»: : عظني 
وأوجرا .. فکتب الیه: نمی ي اه عينك. الا وفيه موعظة. ' 

- امام کاظم «ع» هار ون الرشید به امام موسی بن حعفرنوشت : مرا بندی ده و 

سخن به اتسار تكن امام درياسخ نوشت : «هرجه رابینی درآن بندى 
است»(زمانه راحونکوبنگری همه ينداست). 


۵ الامام السجاد 5 الله اواك , ین العف خلت وعلى الوهن بنيتنا. 
ومن ماء مهین ابتداتنا فلا حول لنا إلا بقو تك ولا قوة نا إلا بعونك. فَأيدنا 
بتو فيقك» 0 درك واعم اسار قلو بنا عما خالف محبتك. و 
تجعل لشيء من جوار جنا نفوذاً في مَعصِيْتِك. الهم فصل على محمد 
وآله. واجعل همسات قلوبناء.توحرکات أعضائناء ولَمحاتٍ أعينتاء ولهجاتِ 
تین في مُوجبات تواباك. حتى لا تفت سس بها ند ولا 
جح ا نستوچب يها عقايك." 


۱ «عصال» ۹۸/۱ 
۲ «امالی » صدوق /4۵۷. 
۳ («صحیفه سخادیه») / ۸۷ (دعای .)٩‏ 


باب 
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باب جها رم : امتیازهای جهانبینی الا هی 


ه امام سجاد «ع» : خدایا! ما رااضعیف آفریدی, وبرسستی بنانهادی, واز 
أب فرومایه ای آغازمان کردی» اين است که جزبه نیروی توتوانی نداریمء و 
جزبه مدد ت وکاری نتوانيم کرد, يس تو به توفیق خود مارا تأیید كن» وبرراه . 
راستمان بدا وجسم دل ما را ازدیدن محبوبی حزخود کورساز وهیج یک 
اراندامپای مارا به نافرمانی خود توانایی مده. خدايا! برمحمد وال محمد 
درود فرست. وجنبشہای نهانی دلہاء وحرکتمهای اندامهاء و گردش 
جشمهاء وبه کارافتادن ز بانہای مارا مخصوص حیزهایی ساز که مارا به 
پاداش تومی رساند تا جنان شود که هیچ حسنه ای که مستحق جزای تو 
است ازما فوت نشود» وهيج سيه ای كه مستوحب کیفرتواست درنامة 
اعمال ما ثبت نگردد. 

7 ام ال ما ی شرت نكري رن من ره نو 
للشاکرین! ويا من طاعته نجاة للمُطبعين !صل , علی محمد وآله! واشغل 


0 0 + سير 7 ۰ Fi‏ ا بو 1 3 

اونا یذکركگ عن کل و وألستتنا بشکرلا عن کل شکر, وجوارخنا 
3 1 3 اسب 3 ١‏ 

بطاعتك عن کل طاعة١‏ 


4 امام سحاد «ع» :ای آنکه ذكر(ياد كردن تووخواندن نام) توماية شرف 
EKSIK‏ اس رار در ار رات 
سپاسگزاران وشا کران» وفرمانبرداریّت‌مایة رستگاری فرمانبرد اران ! 
رماو ل ةدروو ی ودل یما با باه خود ار هر دوک 
منصرف کن و ربانہای مارا با سپاسگزاری خود ازهرسپاسگزاری دیگر» و 
اندامهای مارا باطاعت خود ازهر طاعت دیگر 


۷ الاماء !! لسحاد «عه : اللهم! و واتی تون اليك من كل El‏ اراد تك او زال 
ی رات ی وتات ی رسای لاد تب 


ان م صم اس دن و الا 


أ اة مت دنه ۱ ۹۰۶ (دعای ۱۱]. 


۱ ۷۸ 
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تلم بها کل جارحة علی جیالها من سارف بان ما ينات المعتدون 
من أليم سطواتك. ' 

۳ امام سجاد «ع» : خدايا! به توبازمى كردم وتوبه می كنم ازهرجه مخالف 
ارادۀ توو دور ازدوستی توبردلم گذشته, يا جشمم بدان گشته يا ز بانم ازآن 
حکایت کرده است؛ تو به ای که بدان هریک ازاندامهاى من از کیفرهای تو 
رهایی باید» و ازهرجه تحاو زکاران دربرابرقپردردنا ک توا زآن ترسانند 


درامان باشد. 


نگرید! 


اين فصل اشاره بدان است که اعمال آدمی درزيرمحاسبة دقيق 
حدایی فرارمی گیرد, وخدابه كوجك وبزرگ کارهای انسان 
رسید گی می کند, هر چند در کوچکی به وزن دانة خردلی باشد. از 
اين انديشه وباوردو اصل نتیحه می شود : 

اصل اول : اینکه انسان هیچ مسامحه واهمالی درموَاغذه خدا 
وحساب اونمی بیند» يس برخو یشتن واحب می سازد که اعمال خودرا 
اصلاح کند وبه تپذیب آنها بپردازد, وحساب خرد و کلان کارهای 
خودراء هرگاه می خواهد دست به کاری برد» بکند. 

اصل دوم : اينكه آدمی بايد ازلحظههاى عمروهمة نيروها و 
امكانات خود وكوجك وبزرك کردار خو يش -حتی يك نگاه 
كردن ويك گام برداشتن برای پرداختن به كارهاى نيكوو اقدام به 
اعمال خیر بپره‌برداری کند. 


۱ («صحیفه سحادیه» ۲۱۱ (دعای ۳۱). 
( 
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١‏ قالوا: بَشّرْنَاكَ بالحق. فلاکن مِنّ القانطین » قال : ومن یقنط من رحمة 
ر إلا الضالون و 
> فرشتگان به ابراهیم گفتند: تورا مژده ای راستين دادیم پس ازنوميدان 
مباش!» گفت: کیست ج ززگمراهان که ازبخشایش پرورد گار خو یش 
نوميد باشد؟ ه 


- >> 2 و 2 0 5 0 


٠. 


2.< 


0 


روء تقر 5 0 م ۲ 
لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون « 
»> اى يسران من ! برو يدوازيوسف وبرادرش جستجو كنيد وازرحمت خدا 


نوميد مباشید, که ازرحمت خدا جز کافران کسی نوميد نيست ه 


۲ ل :يا با الذين فا على هم توبن رحمة له ال 
یغفر الدئوب میعا, انه هو الغفور الرحیم ۰" 


۱ سوره ححر ( ۵ ۱) : اد 
۲ سوره يوسش (۱۲) : ۸۷. 


A 
. ۵۳ : )۳۹( سورة زمر‎ ۳ 


١ VY °‏ 
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مه ای محمد! بگو(به گناهکاران كه خدامی كو يد): ای بند گان من که به 
زيان خو یشتن بسی کارها کرده اید» ازرحمت خدا نوميد مباشید, که خدا 


ام ۲ و ۲ 
همة کناهان‌رامی آمرزد؛ واو آمرزنده ومپر بان است ه 


۲ حتی لا ایس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا. جاءهم نضرنا فنجي من 

نشاءء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین ه' 

> جون فرستادكان نوميد گشتند وپنداشتند که دعوت آنان را کسی پذیرا 
نخواهد شد.ء یاری مابه ایشان دررسید, وآن كسان که خواستیم رهایی 
بافتند؛ والبته محرمان را ازقدرت ما (در کیفردادن) رهایی تخواهد بود م 

۵ وقال الملا من قوم فرعون : اتذر موسي وقومه ليفسدوا في الارضر 
ویر وآلهتك؟ قال : سنقتل ابتااهم ونستحبی نساءهم, وانا فوقهم 
قاهرون * قال موسی لقومه : استعینوا بالله واصبروا. ان الارض لله 
E‏ عباده والعاقبة للمتقين « قالوا : اوذینا من قبل أن 
َتنا ومن بعد ماجنتناءقال : عسی زبکم أن يهك عَدُوكم ویستخلفکم في 
الارض . فینظر كيف تعملون ۾" 

> سراد قوم فرعون گفتند: موسی وقومش را وامی گذاری تا دراين سرزمین 
تباهی کنند وتووخدايانٍ تورا فرو گذارند؟ فرعون درپاسخ گفت: ما يسران 
ايشان را خواهيم کشت وزنانشان را (همچون اسیر) زنده خواهيم گذارد» وما 
برایشان حجيرهايم ٠‏ موسى به فوم خود گفت: ازخدا يارى جو ييد وبردبار 
باشید» كه زمين از ان خدا است» وآن رابه هركس ازبند گانش كه بخواهد به 
میراث می دهد وپایانِ خوش و یه پرهیز پیشگان است » گفتند: پیش از 
آنکه توبیایی » ويس ا زآن که توآمدی مارا آزار کردند؛ گفت: اميد است که 





۰۱۱۰ :)۱۲( سوره یوسف‎ ٩ 


۲ سورهآعراف (۷) : ۰۱۲۷-۱۲۹ 
۳۱ ۷ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


وه 5 ۰ 5 
پرورد کارتان دشمن شمارا هلا ک کند وشمارا دررمين حانشين سازدء تا 


بنگرد که جگونه اعمالی خواهید داشت © 


١‏ الامام علي «ع» -مما قاله لابنه الحسن, فى وصية معروفة: .. وسألته من 
خزائن رحمته ما لا يقر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار. وصحة 
الأبدان» وسعةالارز ین َل في في بذك مفاتیح خزائنه. بما ا رن لك فيه 
من مسألته. فمتی شنت استفتحت بالذعاء ابواب نعمته. ی 
ماس فلا بط بط إجابته. فان العطيّة على قدر النيّة . 


- امام على ع » : فرزندم ! توازخزینه های رحمت خداء حیزهابی خواستی 
که هيج كس جنز اوتوانايى بخشیدن آنهارا ندارد, همجون طول عس و 
نندرستی » و فراوانی روری؛ وخدا خود كليد خزاين حو يس رادردست تو 
نهاد زیرا که اذن دادتا هرجه‌می خواهی ا: راوبخواهی . وتوهروفت 
بخواهی می توانی درهای نعمت اورابا دعا بگشایی » وسیلاب رحمت اورا 
برخو يشتن فرو ریزی؛ چول جنین است مبادا دير کرد احابت تورا نوميد سازد 
که بخشش به اندازة نيت (وتصمیم واستقامت دردعا وطلب) است. 


0015 الاماءه الاثم - ۶ عن 7 عن النبي ی ادن ن د 
۳ من رحمة الله تعالی. ۲ 


» امام کاظم «ع» -ازپدرانش, ازپیامبرا کرم: خدا نوميد کنند گان مردم را از 





5 نيج البلاعه » 4 ۴ ؟ عسده ۸ ۱۹ 


۲ حار ۵۵/۲ ؛ «نوآدر» راوندی /۱۸. 
VT‏ ۱ 
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مر ۰ ۵ * تن 5 2 ۰ r‏ 
رحمت خو یش روزقيامت با روی سياه برمی انکیزد؛ وبرای معرفی انان 
مأموران رست‌اخیزمی گویند: اینانند کسانی كه مردمان را ازرحمت خدا 
ابوس گردند. 
رام © رول مس جر ۳ 2 از 1 8 مر و 9 ۶ 
یستمجل فیقنط. فیتراه الدعاء. قلت له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد 
واه 75 اک من ۳ ًََ 
دعوت مد اراو ارى جا 

۰ ۳ ۴ 5 94 ر 
۳۳ امام صادق «ع» : تا زمانی که مومن, درنتيجة شتابزد کی برای احایت 
.ك ل ۱ 
دعای خود نوميد نشود ودعا رافرونگذارد» درخیرو اسایش و رحمت خدا 
ص م 5 
قراردارد. (راوی حديث گوید:) به امام گفتم: جكونه شتاب مى کند؟ 


مر 


گفت: می گو يد ازفلان وفلان وقت پیوسته دعا کردم واجابت نشد. 


۴ الامام الصادق ۳ + +4 الیاس من روح الله عز وجل أشد بردا من.الز مهر یر" 
٩ ۳ ١‏ ۲ 2 : ۳ 5 و 0 
©۵ الامام السجاد «ع»: .. لا -تويسنى من الأمل فيك. فيغلبَ على القنوط من 
رحمتی ۲ 


۳ امام سحاد ع( ۱ خداوندا! مرا ازارزوهایی که درتوبسته ام مأیوس مکن, تا 
باس آزرحمت برهن حیره نشود . 


۳ لامام على «ع»: کن لما لا ترجو ارجی منك لما ترجو..) 


۱ «بحار» ۳۷/٩۳‏ از کتاب «عدهة الداعی 4 . 
۲ «امالی » صدوق  .۲۱۷/‏ 

+ تصحف سحادیه» ۸ ۳(دعای 4۷). 

.١ ۸/ 44 «(تحف العمول‎ . ٤ 


ارقف 
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> امام على «ع» : برای آنچه بدان اميد نداری» امیدوارترازجیزی باش که 


بدان امیدواری. 


۷٠.‏ الامام الرضا «ع»- عن باه عن النبي «ص» : قال الله تبارك وتعالی ۔: «یا 
ابن ادم! لا يعر نك ذنب الناس عن دنيك. ولا نعمة التان ی من نعمة الله 

عليك. ولا تقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك».' 
« امام رع «ع» - ازپدرانش» ازييامبرا کرم : خداى متعال كفت : «أى یسر 
آدم! گناه مردم تورا به گناه خودت مغرو رنکند' دوعر ا 


نعمتى كه خدابهتودادهاست غافل ندارد؛ وزنها زمردمان را ازرحمت 
خدای» كه خود اميد ان رادارى, نوميد مكن )). 


04 الامامعلي یهرز المؤمنين «ع» الى رجلٍأثّرَ الخوفٌ عليه فقال. 
ما بالك؟ قال: 1۳ ی اخاف الله تقال ديا عيذ نه سب ر وح دل ا 
علي في مُظالم عباده, وأطعه فیما کلفك, ولا تعصه فيما lL‏ 
تخف الله بعد ذلك! فَِنهُ لا بطم أحداً. ولايُذْيهُ فوق استحقاقه ابدا؛ ؛ انا آن 
ا بو العاف بان تفیر او تبدل؛ فان اردت أن وز ملك الله س العاقبة, 
فاعم أن ما تأتبه من خير فبفضل اله وتوفيقة. وما تأتيه من سوءٍ فبامهال. 
الله وإنظاره أياك. 55 و عفوه ۳ 
۳ امام على «(ع» - امیر مومناں نشانۂ ترس را در حهرة مردی دید از أويرسيد: تو 
راحه می شود؟ مرد گفت : ازخدامی ترسم . على كفت : ای ننده خد!! از 
گناهانت بترس وازعدل خدا برتودربرابرستمی كه بربند گانش روا 





۱ «بحار» ۳۸۸/۷۰-از کتاب «صحيقة الرضا». 
ي :۰ 5 ۳ ۳ 8 ِو ع 2 
۲ درمتن :الا بفرّنك دنب التاس عَن ذنبك »است» جون ((لايَغر نك » با «عن» متعدی شده است می شود ازباب 
ار 8 مه 5ط > 
((نضمین 4, چنین نیزترجمه کرد : (« گناه مردم تورا از کناه خودت (وتدار ک ان وتو به ازآن )غافل نسارد). 
۳ «بحار» ۲/۷۰ ۹ از ((تفسیر الامام» . 


۷۲ 
کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib. ٥0۳‏ 


فصل هجدهم: رهایی ازتوميدى 


می داری؛ خدا را در آنجه برتوواحب کرده است فرمانبردارباش» و در آنجه 
سبب اصلاح حال تومی شود نافرمانی مکن؛ ويس ا زآن دیگر از خدا مترس» 
که اوبرهیچ كس ستم نمی کند» وه ركزبيش از آن اندازه كه کسی سزاوار 
عذاب باشد به اوعذاب نمی دهد؛ مگراینکه ازفرجام بد (سوء عاقبت) 
بترسی یعنی كه درحال تو(وخداشناسی ودینداری وطاعت گزاری توپیش 
ازمرگ) تخییری و دگرسانیی يديد آید, حال اگرمی خواهی خدا تورا از 
بدفرحامی وسوء عاقبت نیزدرامان دارد بايد بدانی ومعتقدباشی که هر کار 
نیکی که می کنی به فضل خداو به توفیق اواست, وهربدی که ازتوسر 
می زند به مپلت وفرصتی است که خدا می دهد, (واینکه تورا زود عذاب 
نمی کندو کیفرنمی دهد) از سرعفوو گذشت وحلم اواست. 


۵ ۱۷۲ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


رز 


بيم واميد (خوف ورحا) 


فران ¥ 
1۹ 8 مر ار 2 2 ۱ م ل 22-07 7م را بير جر 
١‏ اولئك الذین یدعون. یبتفون الى ربهم الوسيلة ایهم اقرب. ویرجون 
که ل ی سل بس مره > سال ۰ 
رحمته ویخافون عذابه, إن عذاب ربك كان محذورا ۾" 
4 این يياميران خود همان کسانند که خدارامی خوانند, و ازراه اطاعت خدا 
38 .۰ _ ص ۱ 
جویای وسیله ای برای رسیدن به قرب پرورد کارخو یشند, تا معلوم كردد که 
جه كس به اونزدیکتراست, وهم به رحمت او امیدوارند وهم ازعذاب او 
7 مه 5 


۰ 5 م او 8 م اس جل کر ید 
5 ث م2 5 ۴ 4 و 5 0 ۰ 1 ۱ 


e 21‏ نر ٩‏ ر ۳2 ۳ 0 2 ۳ 0 
۳ فمن كان يرجو لقاءَ ربه, فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه احدا ۾" 
35 ۱ ۳ 
> هر كس ارزومند ملاقات پرورد گارخو يش است. بايد كه كارنيك وكند ودر 
۱سوره اسر | (۱۷): ۵۷ ؛ «مجمع البیان» ۰1۲۲/٩‏ 
۲, سورة انييا (1۹:)۲۱. 
۳ سوره کپف (۱۸) : .1٠١‏ 
۷۳۹ ۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


فصل نوزدهم: ليم و امید 


يرستش پرورد گارخود احدی را شریک نسازد + 


ا 5 بآياتتنا الذين إذا ذکروا بها خروا دأ يتا بخمد بهم 
وهم لایستکیرون « تتجافی جنوبهم عنٍ المضاجع . ۰ یدعون ربهم خوفا 
ولمعا ومما ررفناهم ینفقون و 


»> تنها كسانى به آیات ما ايمان آورند كه جون أن آيات را به ياد ايشان آرند» 
به روی به سجده درافتند, و پرورد گارخود راسپاس گزارند وگردنکشی نکنند ه 
اینان (شبها) پپلوازبسترتهی کنند و به پاخاسته» خداى خو یش را با بیم و 
اميد بخوانندء وازآنچه روزيشان كرد ايم به دیگران ببخشند « 


حدت 


ع یل ود ر ارك ۶ ی ر مر ۸ 
۱ الامام علي «ع» : .. وان استطعتم أن يشتد خوفکم من الله وان یحسن ظنکم 
ور ۳ ت تر 07 ا 
به. فاجمعوا بينهما! فان العبدٌ إنما یکون حسن ظنه پریو. على قدر خوفه 


2۲ بو ¿ أحسن النام ی ظنا بالله. أشدهم خوفا لله.' 


> امام على «ع» : گر بتوانید از خدا بيشتر بترسيد» و درعین حال به فضل و 
رحمت او امیدوارترو خوشبین ترباشید, جنين کنید, زیرا که خوشبینی و 
حسن ظیّ بنده به پرورد گارخود به اندازة ترس اواست ازخدا. وان كس که 
ی ري را 
عمال تست اسشتراسبث. 


1 الامام على «ع» : عند الخوف es‏ العمل" 





۱ مورة سحده (۳۲) : ۰۱۵-۱٩‏ 
۲ «نپج البلاغه» /۸۸۷؛ عبده ۰۲۹/۱ 
۳ ««ربحار)» ٩۰/۷۸‏ از کتاب « کنزالفواند». 


۳۷ ۷ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲2۱۱۰0۳۱ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاه 


ه امام على «ع» : با ترس از خدا عمل نیکوترمی شود. 


۳ وت ی راوي الحديث: ليو عبد الله 0 إن قوم بن 


الا 


ا ل ی 


۳ امام صادق «ع» کسی به امام صادق كفت: گروهی ازدوستان شمابه نا 
می پردازند ومی گوبند : به رحمت خدا اميدواريم . امام گفت: : دروغ 
می گویند, دوستان ما نيستند. آنان کسانیند که آرز وهای دلخوش کنندۀ ۱ 
خیالی برایشان جیره شده اس ت. هر كس به جیزی امیدوارباشد برای أن به 
عمل برمی خیزد. وه رکه ازچیزی بترسد ازان می گریزد. 


1 الامام علي «ع» : إياكم والکدب! فإن كل راج طالب وکل خاثف هارب." 


a‏ امام على ((ع» : ازدروع بيرهيزيد, كه هرامیدواری خواهنده است و هر 


بيمنا کی گریزنده. 


٥‏ یعنی : هركس به جیزی امیدوارباشد» به طلب آن جیزبرخواهد 
خاست» وه رکس ازجيزى بیمنا ک باشد, ازآن یز خواهد گریخت. 
و کر کعای عبت با امیدوارید بايد به طلب این رحمت 
برخيزيد, تا سبب حبران گذشته وماية نحات گردد. وااگرازعقوبت 
حدا بیمنا کید بايد از آن بگریزید ودورشو ید تا دامن شمارانگیرد. و 
طلب رحمت و گریز از عقوبت, به ترک معصیت است از جمله 


دروغگو یی ۰ 





۱ «اصول کافی » 2۸-1۲ 
۱ ۲ «اصول کافی» ۳۳/۲ 


۷۳۲۸ 
ااه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbalib.com‏ 


فصل نوزدهم: بیم و امید 


۵ الامام علي دع» : خير الأعمالء اعتدال الخوف والرجاء.! 
چ امام على «ع» : ببترين اعمال اعتدال بیم وامید است. : 


هيعنى : ميان خوفٍ خود ازعقوبت خدا واميد خود به رحمت خدا 
حالت اعتدال يديد آوریء از خدا به اندازه بترسى» وبه رحمت وعفواو 
به اندازه امید بندی)؛ نه بر بیش ازحد بترسی که یأس از رخمت ورد ونه 


پیش از اندازه امیدوا ر گردی که غروروغفلت زاید. 


۴ الامام الصادق «ع» : کان ابي يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا [وا فى قلبه 
ع ها ل | 4 2 > 
نوران: دور حیفه. ونور رجاء. لو ورن هدا لم برد علی هدا. 

a‏ امام صادق «ع» : پدرم می كفت :هیچ بعدموننی نیست که دردل آودونود. 


نباشد لع سای و موی بر ی اگراین را وزن کنند 


و جاتر 3 3 قر مر ۳ 
۷ الا مام علي ع« :الخوف سجن النفس عن الذنوب. ورادعهاعن المعاصي. 


ell‏ تسف : ترس (ازخحدا) به منزة زندانى كردن نفس است که اورا از 
گناهان بازمی دارد» وا زارتكاب معاصی مانم می گردد. 


۱ 4 و 2 م چ اج 1 
۸ الامام على «ع» : لا تكن ممن برجو الا خرة بغیر عمل . 


چ امام علی «ع» : از کسانی مباش که بی عمل اميد به آخرت دارند. 


ي و ق ا سدم TM‏ 
5 الامام على «ع» : .. فكل من رجا . عرف رجاژه في عمله. الا رجاء الله فإ نه 





.١74/ «غررالحكم»‎ .١ 


۲ «اصول کافی » ۰1۷/۲ 


م. «غررالحکم» /۵۱. 


۱ ۰۱۸۱/۲ نهج البلاغه» /۱۱۹۰؛ عبده‎ , ٤ 
۷۳۹ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 60۳.طنا0)ع۸۱‎ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الا هی 
مد و ی ا لي م دس د ر 
مدخول. وکل خوف محقق الا خوف اله فانه معلول. یرجو الله في الك 
۳ 7 0 2 ل 9 ۶£ 22 2 75 
ویرجو العباد في الصغیر. فیعطی العبد ما لا یعطی الرب .. وکذلك إن هو 
2 ع ۶ رق ا" 1 
خاف عبدا من عبيده. اعطاه من خوفه ما لا يعطى ربه. فجعل خوفه من 


2 ۳ ۳ ۳ 
۾" ۰ ١ 0 ٠ - ٠ ٠:‏ 
العباد نقدا. وخوفه من خالقه ضمار | ووعدا .. 


۳ امام على «ع» : ه رکه به چیزی یا کسی اميد داشته باشد, اميد او از عملش 

2 "50 

تحقق خارجى پیدامی كند, مگرترس ازخدا که به خوبى بدیدار 
رم 2 

نمی کردد. برای چیزهای بزر گ (بپشت ودرجات مینوی) به خدا اميد دارد 

وبرای جیزهای کوچک (دنیا و اموردنیا) به بند گان خدا؛ از این ری بنده را 
۰ : 4 ۰ 2 ۲ ص 

جنان می داند ( که می تواند امورزند گی اورا فراهم کند) وپرورد كاررا حنین 

۰ ۰ . 9 5 م سه ۰ 

نمی داند. کارخوف اونیز حنین ا اكرازينده ای ازبند كان خدا بترسد 

اين ترس دراو جنان ظاهرمی شود که حوف از خدا آن گونه نمی شود؛ ترس از 

بنده رانقد می پردازد, وترس از خدارا به نسيه ووعده مى گذارد. . 


۰ الامام الصادق «ع»: لا یکون المزمن مومنا حتی یکون خائفاً راجی؛ ولا 
یکون خائنا راجيا حتی یکون عاملا لما یخاف وبرج" 
4 امام صادق «ع» : موّمن مومن نیست مك رآنکه درحال خوف ورجا باشد؛ و 
درحال خوف ورجا نخواهد بود مكراينكه برای گریزا زآنچه ازآن می ترسد» 
يا رسیدن به آنچه به آن امیدواراست» به عمل برخیزد. 


١‏ الامام الصادق «ع» : ارج الله رجاءٌ لا یجرئك على معاصيه. وخف الله خوفا لا 


۶ و ^ ۳ 





۱ «نپج البلاغه» /۵۰۵؛عبده ۰۳۱۱/۱ 
۲ «وسائل» ۱۷۰/۱۱ 
۳ «امالی » صدوق /۱۳. 


۷۳۰ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | (0.600:ا۸۱6)02 


فصل نوزدهم: بیم وأميد 


< ل مر 5 3 
»> امام صادق «ع» : به نخدا ان گونه اميد داشته باش كه حرئت معصیت بيدأ 


۲ الامام الصادق «ع»: الخوف رقیب القلب. والرجاء شفیغ النفس. ومن كان 
يالله عارفا. کان من الله خائفاً. واليه راجیا. وهما جناحا الايمان, بطیر العبد 
لمحت بهما الى رضوان الله؛ وعينا عقله يَِصُرٌ بهما الى وعد الله ووعیده. 
والخوف طالم عدل اله [و] ناهي وعيده. والرّجاءُ داعي فضل الله. وهو 
يُحبى القلب؛ والخوف يميت النفس. قال النبي «ص»: المومن بين 
توا خوفب ما مضی, وخوف مایق . وبموتٍ اللفس یکون حیاة 
القلب» وبحياةٍ القلب البلوغ الى الإستقامة. ومن عبدائه على ميزانٍ 
الخوف والرّجاء. لا يضل. ويصل الى مأموله ٠٠.‏ 

»> امام صادق «ع» : خوف (ازعقوبت خدا) مراقب ونگهبان دل است (تا به 
غفلت و گناه نیفتد), ورجا واميد (به رحمت خدا) واسطه وشفيع آدمی است 
زتا مأيوس نگردد وازخدا نبُرد). هركس خدارا بشناسد, هم ازاوترس دارد 
هم به او امید. واين دو(خوف ورجا) دوبال ایمان است» که بنده واقعكرا با 
آنها به سوی رضوان خدايى پرمی گشاید؛ ودوچشم خرد اوبا آنپا وعد ووعید 
خدایی رامی نگرد. ترس نشانٍ نمايانٍ داد گری خدا وبازدارنده از کیفراو 
است. واميد فریاد بلند فضل ورحمت خدا است. رجا (امید به رحمت 
بی يايان الاهی ) دل را زنده می کند. وخوف (ترس ازعقوبت خدایی ) نفس 
(وامیال نفس) رامی میراند. پیامبر«دص» گفت: «موّمن ميان دو خوف قرار 
دارد: خوفى ازآنجه گذشته استء وخوفی ازانحه درپیش دارد» . و 
(بدانید که) حون نفس بمیرد قلب زنده گردد. و حون دل زنده گردد آدمی 
اهل استقامت شود. وه رکس خدا را به ملا ک «خوف» و «رجا» عبادت 
کند» گمراه‌نمی گردد» وبه مقصود خو يش (معرفت وقرب) می رسد. 





۱. «بحار» ۳۹۰/۷۰ از کتاب «مصباح الشريعة». 


۷۳۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | .۸۱6۲۵2۱۱ 


باب چهارم: امتيازهاى جهانبینی الاهی 


١‏ الامام الصادق «ع» : من عرف الله ا ومن خاف الله حثه الخوف من ألله 
على العمل بطاعته, والأخذ بتأديبة ١٠.‏ 
هه امام صادق «ع» : هركس خدارا شناخت ازاوثرسيد؛ وه رکس ازخدا 


ترسيدء اين ترس اورا به عمل كردن به فرمان خدا ومؤدّب شدن به آداب 


۰ 2. ٠ 


توس 
۱ («بحار» ۰۰/۷۰ 


غرف ۱ 
كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵۱:0۳ 


ا 


منزه‌سازی اعمال ازاغراض غير الاهى وانجام دادن أنمها 
برای ار زشهاى الا هی 


جو سا 


قران 


۳ ما ور وء 9 ۳ 2 ع م و 71 ۳ 
۱ ۳ 
> به دوستی خدا " به درو يش ویتیم و اسیرخورا ک می دهند ه (می كو یند:) 
برای خدا شمارا اطعام می کنیم و خواستارپاداشی وسپاسگزاریی ازشما ‏ 
نیستیم © 


۲ يا ایها الذین آمنوا. لاتبطلوا صذقاتکم بالمن والاذی, كالذي ینفق ماله 
رئاء الناس ولایومن بالله والیوم الاخر .." 
> ای کسانی که ایمان آورده اید! بخششها وصدقه های خود را به متت نهادن و 
أزردنٍ كسان باطل مکنید, همحون کسی كه مال خود را برای نمایش دادن 
به مردمان می بخشد وبه خدا و روزدیگر ایمان ندارد... 


۸-٩ : سور دهر(۷)‎ .١ 
با : با دوست داشتن خورا ک ونیازبه آن.‎ ۲ 


۳ سوره‌بقره(۲) : ۴ ۲۹. 


۷۳۳ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الا هی 


٣‏ ولاتکونوا كالذين خرجوا من دیارهم. بطرا ورئاء الناس » ویصدون عن 
مين اساسا حون فيط با 
> همجون كسانى مباشید که از خانه‌های خود با غروروتکبروبرای ریا و 


نمایش دادن بیرون آمدند, ومردمان را ازراه خدا بازمی دارند؛ خدا به انجه 


حدیت 
١‏ النبى «ص»- عن ابی ذر انغفاري قال: قال رسول الله «ص» : إن لكل ۳۹ 
من عمل .' 
۰ ه4 و م .4 هم بو 
4 پیامبر«ص»-ابوذرغفاری كو يد: پیامبرا کرم گفت: هرحقی را حقیقتی 
است؛ وهيج بنده‌ای به حقيقت اخلاص نمی رسد مگرهنگامی که دوستار 
أن نباشد که برای عملى که کرده است اوراستایش کنند. 


۳ - كم م - ت 1 0 ۶ عم 
۰ ۳ 
اناس 


»> پیامبر«ص» : هركس ستایشہای خدا (و پاداشهای او) رابرستایشهای 
مردمان ب رگزیند, خدا اورا ازمردمان بینیازمی کند. 


3 5 30 : 1 216 ”ع هي سم 1 
۳ النبي «ص» : لا تعمل شيئا من الخير رئاء. ولا تدعه حياء. 
۱ سوره اتفال (۸) : ۷ , 
۲ «مستدرک» ۰۱۰/۱ 
۳ «بحار» ۳۰/۷۲ از کتاب «عذهالذاعی ». 
۹1 «تحف آلعقول » /4۷. 


۷۳ ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


فصل بیستم: منزه‌سازی اعمال از... 


»> پیامبر «(ص» .هيج كارنيكى رابرای ریا انجام مده» وبرای حیا ترك 


۴ الامام علي «ع» : لا هدنك فى المعروف من لا یشکره لَك E‏ 
عليه من لا بم بشىء مته. وقد تدرك من فك الب گر أكثر مما أضاع 
الكافر. 7 المحسنین.۱ 

۳ امام على «ع» : به حاطرآنکه کسی از توس اک اری تمى كند اركاريك 
دامن قرومچین» زيرا کسی برای آن سپاسگزارتواست که هیچ بہره ای هم 
ازآن نمی برد. وتوازسپاس این سپاسگزار(خدا) بیش اران ناسپاسی که از 
ناسیاس دیده ای بهره می بری؛ ««وخدا نیک وکاران را دوست می دارد» . 


۵ ۱ الامام علي دع» : لا تمنعن المعروف وان لم تجد عروفا." 


> امام على «ع») : از کار خیر خودداری مکن هر جند کسی قدران را نداند. 


۶ الامام الصادق «ع» - عن ابیه» إن النبي «ص» قال: للمرانى ثلاث علامات: 
ا ل فير اع و ع تر م بير 3 ۳ > ی ۳ 7 > ا بے 
يكسل إذا كان وحده. وینشط إذا كان عنده احد. ويحب ان يحمد في 

2 ۳ 
جميع آموره. 
“ امام صادق «خ» - آزپدرش» ازيياميرا کرم: ريا كارسه نشانى دارد: حون تنما 
باشد در کارنیک تنبل است» حون کسی با اوباشد نشاط پیدامی کند و 
حنان دوست دارد که درهر کاری اورا ستایش کنند. 


۱ «نبج البلاغه» /۱۱۷۹؛عبده ۰۱۹۰/۲ 


«غررالحکم» /۲۳۳. 


۳ اقرب الاسناد» /۲۲- 


۷۳۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۳۱.ا۸۱6۲9۵ 


باب جها رم : امتبا زهای جهانبیتی الاهی 


۷ الامام الصادق «ع» : إن حب الشرف والد کی لا یکونان فى قلب الخائف 
الراهب.! 


> امام صادق «ع» : دردل کسی که از خدا بترسد, علاقه به عنوان و نام وجود 


ندارد . 


۸ الامام الصادق «ع» : كل رياء شرك. إنه من عمل للتاس. كان توابه علی 
الناس. ومن عمل له كان ثوابه على الله.' 
1 امام صادق «ع» : هرریایی شرك است. هر كه برای مردم به كارب رخيزد» 
پاداش اوبرعهدة مردم است» وهركه برای خدا كار کند» باداش اوبا خدا 
است, 1 


2 6 
م سر م 


۹ ااا ا قول الله عز وجل انس كان یرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالعا ول" يشرك بعبادة ر به Te‏ : قال: رحن يمر شینا من 
راب لب وجة اه ام تک ناس هي أن سب 


2 عامل 


لناس: فهذا الدر وا ثم قال: موی مکی هب میت 


ی 


او 00 


> امام صادق «ع»-در بارة اين آیه: «فمَن کان ي رجو لقا ء ر به فلیعمَل عَملا 

3 و برس س ر 

صالحا ولایشرك بیباده رَثّه احدا -ء هر كه اميد ديداريرورد گارخود 
۲ تس ۱ ع ۱ 

می دازد» بايد کارنیک كند ودرپرستش پرورد كارهيج كس راشریک 

0 ۰ سس - 

نسارد»» کے کی كارنيكن می كند وقصدش برای خدانیست, بلکه 

, «اصول کافی » 1۹/۲ . 

. «اصول کافی » ۰۲۹۳/۲ 


۱ 
۲ 
۳ سورة کف (۱۸): ۱۱۰ 


. «اصول کافی » ۲/ ۰۲۹۳-۲۹ 


۷۳۹ 


کتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ E‏ 


فصل بيستم: منزه سازى اعمال أز... 


خواستارستایش مردمان است ومى خواهد خب رآن به گوش مردم برسد» جنين 
کسی درعبادت برای خدا شریک گرفته است سس كرك : هیچ بنده ای 
نیست که کارنیکی راپنهانی انجام دهد وخدا يس از گذشت ایام حیروی 
را اشکارنسازد. و یچ بنده ای نیست که کاربدی را ینهانی انجام دهد و خدا 
يس از گذشتِ روزها شروی را اشکارنسازد. ۱ 


۰ الامام الباقر «ع»:ما بين الح والباطل الا قلة العقل. فیل: وكيف ذلك 
یا اين رسول الله قال: إن العبد تعمل الكل الذي هو له رضاء فیریذ به 
غير الله. فلو أنه آخلص له لجاةه الذي يريد في أسرّعَ من ذلك. ' 
- امام باقر «ع» : ميان حق وباطل چیزی جز كمى عقل فاصله نيست. گفتند: 
حگونه جنين است ای فرزند ييامبر!؟ گفت: بنده عملى می کند که 
خرسندی خدا درآن است» اما ما اوبراى خدا نمى کند؛ درصورتی ‏ که اكرعمل 


00 ۱ 


۱ النبى «ص » : اعظم العبادة ا تیاه 


چ ییامبر ((ص» : عبادتی احربیشتر دارد که نمانترباشد. 


۲ الامام الرضا «ع»-عن ابائه. عن علي با بى طالب: من کنوز الجَنة إخفاء 
العمل. والضبر على الرّ زاياء وكتمان المصائب" 

4 امام رضا «ع» ‏ ازپدرانش» ازعلی بن ابیطالب: از گنجهای بپشت یکی 

پوشیده داشتن عمل است» ودیگرشکیبایی بر بلاهاء ودیگربا زگونکردن 


۱ («بحار» ۲۹۹/۷۲ -از کتاب «المحاسن» . 
۲ «وسانل» ۰۵۸/۱ 
۳ «بحار» ۲۵۱/۷۰ -از کتاب «صحیفه‌الرضا . 


خرف 
كتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و كتب | ۸۱6۲۵۱۱۰0۳۱ 


باب چهارم: امنیازهای جهانبینی الاهی 


۳ الامام علي ۱ : افضل الزهد. اخفاء الزهد. ! 


يبا ۰ 2 م2 
> امام على «ع» : برترین زهد يوشيده نگاه داشتن زهد است . 


۱۴ الامام العسكري «ع» : قال علي ۳ الحسين (رع» : إني اکره أن أعبدالله 
لأغراض لى ولئوابه, فأكونَ کالعبد الطمع المطیم. ان طمع عمل. ولا لم 
یعمل. وأكرَه أن أعبدّه لخوف عبادم کالعبد السوه. إن لم يَحَفٌ لم يعمل. 
قيل: فل تعبذه؟ قال: لما هو اا بأياديه علي وأنعامه 0 

> امام عسكرى ((ع» : عبلى بن الحسين «ع» گفت: ازآن بيزارم که خدارا 
برای منظورهای خودم و برای پاداش اوعبادت کنم, تا همچون بنده آزمند 
مطیعی باشم» كه | گربه طمع بیفتد عمل می کند, و اگرجنین نباشد از کار 
بازمی ایستد. وا زآن نیزییزارم كه اورا ازترس بند كانش عبادت کنې» ۳ 
همچون بندة بدى باشم كه اگرنترسد کارنمی كنة. گفتند : يس برای جه 
خدارا بندگی وعبادت می کنی ؟ گفت: برای اينكه نخدا به خاطرنعمتها و 
بخششهايش شايستة عبادت است. 


۱۵ ا لا آذرد عم و بن عد جاتر ا في علي 
.. فلما جاء النبى ا قد کان تم أمى وتفل في 


زجهي. فخشیث | ن أضريهُ لح نفسي, فترکته حتی سکن ما بی. ثم قتلته 
فی اله" 
ص ۱ 7 
4 امام على «ع» ‏ هنگامی كه برعمرو بن عبدود جيره شد اورانگشت وازوی 
دورشد. .. حون نزد امبر«( ص» آمدء علت را برسید؛ كنت: به مادرم 


۰ 5 ٩ / » انيج | لبلاغه‎ ٠ ١ 
((بحار» ۰ -از«تقسير الامام».‎ ۳ 
.۲۲۰/۳ «مستد رک»‎ ۳ 


۷۳۸ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 00۲۲ Alefbalib.‏ 


فصل بیستم: منزه‌سازی اعمال از... 


دشنام داد ونف به صورنم انداخت, اين بود که ترسیدم | گراورا درآن حال 

بکشم برای رضای خحاطرخود کشته باشم به همین حهت به حال حودش 
پر ا 000 مج عم ۱ ۱ 

وا گذاشتم تا خشمم فرونشست آنگاه اورا درراه خدا کشتم. 


۷۳۹ 
کتابخانه مجازی" الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


00 
لت وم 


۳ 
راه بازگشت 


۳۹ سح 


قران 
١‏ ويا قوم استغفروا زیکم تم توبوا اليه ويل السیاء علیکم مدراراء 
ويزدكم قو الى فوتكم ولا تتولوا بجرمین 9 
ww ۱‏ ۱ ۰ 52 0-1 بآ ۶ 2 ۰ سس سر كص 5 ۰ 
> ای قوم! از پرورد رتان آمرزش خواهید. انگاه به اويا زكرديد, تا یایی از 
اسمان باران برشمافروفرستد» ونیرو یی برنیروی شما بیفزاید؛ و 
کناهکارانه ازاوروی مگردانید ه 


۲ أ الذين آنا E‏ ا ی 
لنانورناه واغفرلناه انك على 115 قدیر »۲ 

> الا ای ایمان آورد گان! به درگاه خداتوبة نصوح (خالص و بی بر : کشت) 
کنید, باشد که خدا كناهانٍ شمارا مستورومح و گرداند» وبه بپشتهاییتان 
دراورد که نبرها درز بردرختما و کاخمهای أن روان است؛ درروزی که نخدا 
۱ سوره هود (۱۱) : ۲ ۵. 
۲. سوره تحریم )1٩(‏ : ۸. 


۱ Vf 
۸۱6۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


فصل بيست ویکم: راه بازگشت 


ييامبروموؤمنان را كه بااو يند خوارنمی سازد؛ نورايشان درييش رو يشان 

روان است, و از جانب راستشان؛ می كو يند: پرورد كارا: اين فروغ را برای 
3 0 2 ۰ ۳۳ پات | 

ما ازاين بيش بكسترء ومارابیامرن كه توبرهر جيزتوانايى ه 


و امسلل To gE O‏ 
۳ ومن يعمل سوءا اویظلم نفسه» ثم يستغفر الله يجدالله غفورا رحییا » 


1 هركس کاری بد کندیابرخودستم روا دارد؛ وسپس ازخدا امررش 
خواهد, خدارا آمرزنده ومپر بان خواهديافت » 


۴ وآخرون اعترّفوا بذنوبهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سیناء. عسی الله ان 
ع اص 3 1 ی ۳ ۲ 
یوب علیهم. آن الله عفور رحیم 8 

> د سته‌ای دیگ به گناهان خود اغتراف کردند» اینان کارنیک و کاربدرا 
درهم آميخته بودند» باشد که خدا ازايشان در گذرد وتوبة ايشان بپذیرد» که 
او امرزنده ومپر بان است » 

۵ الامن تاب وآمن وعمل عملا صاحا. فأولئك ییدل الله ماي حسنات, 
وکان الله غثورا رحیبا ه ومن تاب وعمل صالاء فانه رت آل الله 
متابا ۳ 

> (برای گناهکاران کیفری دو جنذان است و...) مگ رکسانی كه توبه کنند 
وایمان آورند و کارنیک کنندء که خدا سيّئات ایشان را به حسنات مبدّل 
می کند؛ وخدا آمرزنده ومپر بان است ه وان کس که تو به کند و کارنیکو 


۱ سورهنسا (۱۱۰:)4. 
۳ سوره توبه :)٩(‏ ۰۱۰۲ 
۳ سوره فرقاد (۵ ۲) : ۰۷۰-۷۱ 


۱ ۷ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱۵۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


۶ وما ارسّلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ولو أنه اذ ظلموا انیم 
جاؤوك فاستخفروا الله واستغفرطم اا 
> فرستاده ای نفرستاديم مگربرای آنکه به فرمان خدا ازاوطاعت کنند؛ واگر 
آنان در آن هنگام که بر خود ستم روا داشتند ( وگناه-کردند) نزد تومی آمدند و 
از خدا طلب آمرزش می کردند» وپیامبربرای ایشان آمرزشخواهی می کرد 
به راستی درمی یافتند که حدا تو به پذیر ومپر بان است ه 


۷ وليستِ التوبة لین يَعمَلونَ ۱" لسيات حتی إذا حضر دهم الوت قال ان 
تبت الآنء ولا الذين يموتون وهم کفار, اولئك آعتذنا هم عذابا آلیاً و۲ 
> توبه از کسانی پذیرفته نیست که تا آن دم که م رگ كر يبانكير ایشان می شود 
کاربدمی کنند» وچون م رگ هریک فرامی رسدمی كو يد اکنون تو به 
می کنم؛ ونه ا زکسانی که كافرمى ميرند؛ برای اين گونه مردمان (غافلان از 
توبه تا دم مرگ و کافران) عذابى دردناك آماده كردة ايم ه 


حدیت 


۱ الامام الباقر «ع» : من الفاظ رسيو ل اله ((ص)» : «الندامة تو ».۲ 


»> امام باقر (۶» : از گفته های ررپیا تحدا «(ص )») این بود : «التدامة 
7 4 هبر ص» این بو 
ا يشيمانى تو به است») 5 ۱ 


7 ۳ 2 رر يس ر 
5 الامام الصادق «ع»- قال امير المؤمنين «ع»: إن الندم على الشر يدعو إلى 
.١‏ موره‌نسا (31:0)4. 
۲ موره تسا ۱۸:45:۱ 
۳. «وساتل» .۳٤۹/۱۱‏ 


9757 
کتابخانه مجازی الفا | بازنشر مقالات و کتب | سس اه 


فصل بيست ویکم: راه بازگشت 


ت رکه 
» امام صادق «ع» امیرمومنان گفت: بشیمانی ازبدی آدمی رابه ترک آن 


و ر ر ميو و مه لاو م ۲ 


۳ الامام الصادق ۸ : من سر نه سمه وساء نه سنه فهو مومن. 
> امام صادق ((ع») : هركس از کارنیک خود شادمان واز کار بد رنحیده خاطر 


شود مومن است. 


۴ الامام علي «ع»: ثْمَرَة التوبة. استدراك فوارط التفس." 


4 امام على «ع» : ثمرة تو به جبران كردنٍ تقصیرهای گذشته است. : 


۵ الامام علي ۷ : التوبة ندم بالقلب. واستففار با للسان. وك بالجوارح, 
دار ل و 

2 امام على «ع» : توبه پشیمانی دل است» وطلب آمرزش به ز بان, وترک 
كردن گناه» وتصميم به عدم با زگشت به گناه. 


۶ الامام الباقر «ع» : والله لا ينجو من الدنب إلا من اقر به 


- امام باقر «ع» : به خدای سوگند که از گناه کسی رهایی پیدانمی کند» مگر 
اینکه به ان اعتراف کند. 


سے 


.۳ ٩۹/۱۱ «وسانل»‎ . 


4 


. وسال ۹/۱۱ ۳. 
((عررالحکم » / ۰۱۵٩‏ 
«غررالحکم» /۵4- ۵۳. 


+ (مستد رک) ۸/۲ ۳: 


4 احم ان 


VET 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۱6۲۵2۱۱۰0۳۱ 


باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


۷ الامام على «ع» 4 من عاکف على ذنبه. > ختم له بخیر. 
وکم من مقبل على عَمله. مفسد في آخر عمرو ..! 


وم 1 

> امام على «ع» : هیچ گناهکاری را نوميد مکن» که بسیاری از گناهکاران 

حرفه ای عاقبت به خير شده اند و بسیاری ازنیک وکاران حرفه ای دریایان 
عمر کارشان به فاد کشیده است. 


۸ الامام على «ع» : ألا ۳ اليوم المضمار وغدا السباق؛ وال النة. 
والغاية التار. فلا تائْبٌ من خطینته قبل منیّه؟ الا عامل لنفسه قبل يوم 
به؟ لا وانکم في یام آمل من ورائه اج فن عم في یام آمله قبل 
حضور أجل قد عه وم بر جل ومن فص في ایام أمله» قبل 
حضور أجله فقد خسر عَمله A‏ فاغملوا في الرَغبَة كما 


5 فى الرهبة .. ' 


»> امام على «ع» : بدانيد که امروز, روزاماده كردن اسبان برای اسبدوانى 
است, وفرداروزمسابقه؛ وهدف ازاين مسابقه بهشت استء ويايان كار 
بازنده دوزخ. اكنون اا کسی هست که بیش ازفرارسیدن م رگ توبه کند؟ و 
أيا کسی هست که پیش ازرسیدن روزبدبختی به كار خیزد؟ بدانید که شما 
درروزهای امل وآرزوبه سرمی بريد که درپی آن أجل است ومرگ. پس هر 
کس درروزهای امل و پیش از رسیدن اجل به عمل برخیزدء عملش برای او 
سودمند می افتد» و احل به اوزیانی نمی رساند. وان کس که درايّام امل و 
پیش ازرسیدن أجل کوتاهی کند. عملش تاه می شود و حل به اوزیان 
می رساند. يس درخوشی وناخوشی به کاربرخیزند وعمل کنید!.. 


۰۷۲/4» «تحف العقول‎ .١ 
۰۷۹/۱ «نپج البلاغه» /۹۸ ؛عبده‎ ۲ 


۱ VE f 
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سے 


۹ الامام السجاد «ع» : اللهم! ا أعتذر اليك من مظلوم . ظل بحضرتي فلم 
آنصره... اعتذر أليك -يا الهی -منهن ومن نظایرهن. اعتذار ندامة. یکون 
واعظاً لما ین ید من أشباههنّ؛ فصل على محمد وآله! راجتل ندامتي 
و رک لى محبتك, یا ب الا 

۳ امام سجّاد «ع» : خدایا! ازتودر بارهُ ستمكشيدهاى پوزش می طلبم که در 
حضورمن به اوستم رسیده ومن به يارى اوبرنخاسته ام. .. پرورد گارا! ازاين 
گناهان و گناهانی همانند اينها ازتوپوزش می خواهم, پوزشی ازروی 
بشیمانی» که اندر زگوی من به هنكام پیشامدن نظايرانها باشد. دس بر 
محمد وال محمد درو فرست! ویشیمانی مرا ازلغزشهایی که دران 
افتاده ام و آهنگ مرا برای فرو گذاشتن کارهای بدی که ممکن است در 
معرض آنا قرار گیرم» تو به ای ساز که برای من دوستی تورا واحب سازد» ای 
دوستدارتو به کنند گان. 


۲ الامام السجاد «ع» : هذا مقام من اعترف بسبوغ التعماء وقابلها بالتقصير 
وشهد على نفسه بالاهمال رال وأنت الرَؤوف الرحیم. لیر 
الکریم. " 

5 امام سجاد (ع» : معبود!! ... کسی دربرابرتوایستاده است که به سرشاری 
نعمتهاى توو کوتاهی دربراب رآنها معترف است» و كواهى می دهد که نفس 
حودرافر و گذارده وتباه کرده است؛ وتور وف ومہر بانی » ونیکرفتار و بز ركوارى . 

١‏ الامام السجاد «ع» : تيك ۳ بالجرم والاساء: الى نفسي» أنيتك ا 
عظیم عفوك الذي عفوت به عن الخاطنین." 


۱ ((صحيفه سحّاديه» / 787 ۵۰ ۲ (دعای ۳۸). 
؟. «مفاتیح الجنات» /۱۲۲ - ازمناجات‌شا کران». 
۳ «صحیفه سحاديه» / ۳۹٤‏ (دعای ۲۸ ). 
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و و یرو لوس 


یلا کا او کف 


7 5 5 و 
۷۱۲ الامام السجاد « »: اللهم! إنى الور اليك فى مقامی هدا من كبائر ذنوبى 


رر 


ايُخذتُ فته سیق و یزان یط وقد قلت با لهي 
في مُحكم كتايك: إنك تقبل التوبة عن عِبادِك. وتعفو عن السيدات: وتحبٌ 
ف ا ان يمسا شرطي أن لا أعوة في 
اس 


7 امام سجاد «ع» : خدایا! دراین مقام از گناهان بزرگ و کوجکم و 
بد کاریهای نهان و آشکارم ولغزشهاى کېنه ونومء همه وهمه» به در كا تو 
توبه می کنم» تو ب کسی كه دیگربا خود سخنی از کنا ه کردن‌تمی كو ید و 
قصدتکرارندارد. خدایا! تودرقرآن محید گفته ای که تو به را ازبندگانت 
می بذیری» و ازبد کاریهای ایشان درمی گذری» وتو به کنند گان را دوست 
می دارى. يس حنانکه وعده کرده ای تو بۀ مرا بپذین وجنا که قول داده ای از 
بدیپای من درگذن و حنانکه برخود شرط کرده ای مرا دوست بدار! وشرط 
من با توای خدا!» آن است که به آنچه دوست نداری بازنگردم, وقول من آن 
است که دیگر گرد آنچه نمی پسندی نگردم» وپیمان من آنکه ازهمة 
گناهان‌دوری گزینم 


۱ «صحیقه سحا ديه ) ۲۰۸-۲۰۹ (دعای ۳۱). 
VE‏ ۱ 
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۳ الامام السجاد «ع»: الهی! البستنى الخطایا ثوب مذلتی. وجللنی التباعد 
منك لباس مسکنتی, وامات قلبي عظيم جنايتي. فاحيه بتوبة منك, يا ملي 
پر ےہ ۶ ى م 2ے ۱ 
وبغیتی. ويا سوّلي ومنيتي .. 

۳۳ امام سحاد «ع»: معبود من ! كناهان حامة خا کساریّم يوشيده است. و 
دور شدن از تو(به وسيلة معصیت کردن) لباس بينواييم برتن کرده 
است. و جنایت بزرگم (غفلتم» گناهانم) دل مرا میرانده است. يس آن 
را به برکت توبه زنده کن» ای آرزوی من و مطلوب من» ای مقصود من 
وھجو من : 

۴ الامام السجاد «ع» : الهى! إن كان قبح الذنب من عبدگ. فلیحسن العفومن 

۱ ۳ 


عندكگ .. 


ت 


هه امام ساد «ع»: اگرچنین است که گناه كردن بنده زشت است» عفو 
كردن تو بسیار زیباست! 


١‏ و ۲. «مفاتیح الحناب» / ۱۹۸- از «مناحات(تانبان)». 
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۳ 1 س 
س 
و هم 
اعتقاد به جهان دیگرونقش آن درتعالى انسان 


5 ای 


فران 

۱ الیه مرجمکم میم ود له انه ی الق ثم عیده. لِيَجِرِيٌ الذين 
آمتوا وعملوا الصالحاتِ بالقسط. والذین کفروا هم شراب من میم 
وعذابٌ آليم با کانوا يكفرون م" 

4« بازگشت همه شمابه اواست که اين وعدة حق خدا است؛ خدا نخست 
آفرینش را آغاز کرد. سپس أن را باردیگرتجدیدمی كندء تا كسائى را که 
ایمان آوردند و کارهای نیک وکردند عادلانه پاداش دهد؛ وانان‌را که کافر 
شدند نوشيدنيى ازاب داع م وعدابی دردنا ک است» بدان سیب که کفر 


می ور ریدند و 


5 افا نحن بیتین ه الا موتتنا الاولى. وما نحن معذبين » إن هذا هو الفورٌ 
العظیم » لثل هذا فلَيَعْمَل العاملون »" 

1 (بشتيان گویند)" : أيا چنین است که ما (درنعمت جاودائيم و) دیگر 

نخواهيم مرد؟ ه بجز همان م رگ نخست ( که دردنيا مردیم) و دیگررنجی و 


.5 ٠ ( سور يونس‎ .١ 
۰۵۸-7۱۱ : )۳۷( ؟. مورة صافات‎ 
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عذابی نخواهیم دید؟ ه (آری چنین است) به يقين اين فوزی (نیکبختی › 

سر ۰ 
کامیابی و بردی) بزر گ است » برای جنين جيزى (بپشت حاودان) بايد 
عمل کنند گان به عمل برخیزند 


۳ م اشير e‏ ىا مم ۵ ع ۲ م ۳ #2 ے و 
٣‏ هنالك تبلواکل نفس ما اسلفت وردوا الى الله. مولاهم الحق» وضل عنهم 
ماکانوا یفترون ١‏ 


4 درآن حاودانه جای» هركس آنجه را که ازییش فرستاده است» خواهد 
1 ا 
ازمود» وهمگان به نزد خدای» مولى وصاحب اختیارحقیقی خود بازخحواهند 
مر 
گشت؛ وهر جه جزاوبرساخته‌بودندومی پرستیدند همه گم ونابود 


خحواهدشد 3 


۴ يوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضراء وما عملت من سوء تود لو ان 
57 و بینه اا بعیدا, وحذرکم الله ا والله رؤوف بالعباد ب 
»> روزى كه هركس أنجه را از بد ونیک کرده است حاضر خواهدیافت و 
حنان دوست دارد كه ميان اووآن كاريد مسافتی نس درازباشد؛ خدا شما را 
00 و م ۱ م و رس و رز مه 
۵ یوم تاني کل نفس, تجادل عن نفسهاء وتوف كل نفس ما عملت. وهم 
لابظلمون ۳ ۱ 
TT Oe»‏ ۰ مت س ۱ ۰ 
> درنظرارروزی را كه (ازشدت گرفتاری وسختى ) هركس به دفاع ازخود به 
مجادله برخيزد؛ وه ركس راياداش آنجه كرده است تمام بدهند, وهيج كس 
ستمى نبیند © 
.١‏ سورة يونس (۱۰): ۳۰ 
۲. سورة آل عمران (۳) : ۳۰. 
۳ سورة نحل (95): ۰۱۱۱ 
۷:۹ 
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4 0 7 خر إن 2 7 محر [+ ۳ لے ۵ 9 
۶ اال انقطرت » واذا الکواکب انترت » واذا البحار فح ت » واذا 
ير اج 5 


ال u o‏ واخرت ١2‏ 
a‏ (ياد آربر پایی رستاخيز را) درآن هنكام كه آسمان شکافته شود وودران 
هنگام که ستارگان فروریزند م ودرآن هنكام که درياها درهم روان 
گردند » ودران هنكام که گورها برشورند ه آن هنكام است که هركس 

خواهد دانست که حه کرده است و حه نکرده ات + 


ن الله ۳ بصير ۾" 


a‏ نمازراد بر بای داريد, وزكات دهيد؛ هرنیکی که برای خود ازييش فرستید» 
آن را درنزد خدا خواهید يافت» که خدا به انجه می كنيد بينا است * 


ا لد ر ور اس ٠‏ 2 کر م ۱ ان ۷ 
۸ واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. ثم توفی کل نفس, ما کسبت» وهم 
و 2۵ و ۳ 


لا يظلمون ۰ 


۰ ۰ ۳1 ۰ 0 ا 5 1 ۰ ۰ 
4 ازروزى بترسيد كه شمارا نزد خدا باز کردانند دران روزبه هركس باداش 
آنجه را کرده است تمام خواهند داد, وب ركسى ستمی نمی رود ه 


: ولوتر إذوقفوا على ريم قال : ایس هذا باق؟ قالوا : بل ورَيناء قال‎ ٩ 
فذوقواالعذاب با كنتم تکفرون * قد حر الذين كبوا بلقاء الله حتى إذا‎ 
جانتهم الساعة بغت قالوا: با خسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون‎ 
آوزازهم على ظهورهم. ألاء ساء ما يزرون ۾“‎ 

۱ سوره انقطار ( 0۸۲ : ۱-۵ 
۲ سوره بقره (۲) : ۱۱۰ 


۳ سوره بقره ( ۲) : ۰۲۸۱ 
؟ , سور انعام )٩(‏ : ۰۳۰-۳۱ 


۷۵۰ ۱ 
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> :اگر(سختی حال انان را) هنگامی كه ايشان رادربيشكاه عدل خدانگاه 
دونه مقر انرو که واه انان وید اس سر مت 
نیست؟ كو يند اری» سوگند به پرورد گارمان كه را انيت اش ا 
حون کافر شدیدا کنون ین عذاب ابچشیدهکسانی که دید دار درو 
شمردند, البته زیانکارشدند تا آن كاه که رستاخیز نا گهان فرا رسد درآن 
رون درحالی كه بار گناهان خويش را برپشت می کشند, گویند: ای 
افسوس! كه دربارة امروزخود کوتاهی كرديم؛1 كاه باشيد که آنان‌بدباری 
بر يشت خواهند داشت 


۲ وقال ادن کال تأتنا لسع قل + بل ورب لَتَأتِيكم ۰ عالم الغيب, لا 
يمنا عنيه مثقال ذرة 5 ولا 5 الارض. ول" اصغر من ذلك 
پرورد گارم که خواهد آمد؛ پرورد گاری كه داناى نهان است وجيزى به 
اندازة ذره ای در آسمان وزمين براويوشيده نمی ماند ونه كوجكترازاين ونه 

جوم ۱ 
بزر تس و ایدهمه در کتاب پیدای روشن ثبت است ه 


١‏ واذا فیل إن وعد الله حق والساعة لاریب فيهاء قلتم : ما ندری ما الساعة؟ 


وق اس مق و “ىدو ۲ 
أن نظن الا ظنا وما نحن عستیقنن ۾ 


4 هنگامی که گفته شد: وعد حدا (در بارهةٌ رستاخيز) راست است وشکی در 
آن نيست (ای گروه بی باوران) كفتيد: ما نمی دانيم كه ساعت ورستاخيز 
7 ر 0 5 
چیست. و گمانی بيش نمی بريم ويقين نداريم ه 


.۳.:)۳۶( سور با‎ .١ 
.۳۲ : )1۵( ؟. سوره حایه‎ 


۱۷۵۸ 
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۱۲ 


۱۲۳ 


۴ 


۱۵ 


۳ 
o 
- 


YAY ج‎ 


کتابخانه 


ممع رت ار هن و و ۶ . 
"ولا تسب اللَهَ غافلا عا يعمل الظالون © إنا یوخرهم ليوم تشخص فيه 


الا بصار ۰ 


1 ۳۹ ۳-6 1 
خدارا از انحه ستمکاران می کنندغافل مپندار » او (رسيد گی به كارانان 
۶ یر 

را) برای روزی به تأخیرمی اندازد که جشمها ازترس کشاده می ماند ه 


ووضع الکتاب فترّی الجرمین مشفقین مما فیه. ویقولون,یاویلتنا ما لهذا 
الکتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها؟! ووجدوا ما عملوا حاضرا. 
ولا بظلم ريك او 

1 عم عم : .2 

ان روزنامة اعمال نيك وبد رابيش نہند» انگاه گناهکاران رامى نگری كه 
ص 

ازآنجه درآن است بیمناکند ومى كو يند: وای برماء جگونه است که اين 
نامه گناه کو جک وبزرگی را فرونگذاشته وهمه را برشمرده است! هر جه را 
کرده اند حاضر درآن می یابند؛ و خدا به هیچ كس ستم نمی کند ه ْ 


ولا سب لین یخلون با آتاهم ال من اور بل هوشر طم 
فا را هی فا 

آنان که بخل ورزند وحقوق بینوایان را ازمالی که خداوند به فضل خو يش به 
آنان داده است نیردازند, گمان نبرند که اين بسته دستی به سود ایشان خواهد 
بودء بلکه به زیانشان است, زیرا آن‌مالی را که نداده انددرر وزرستاخیز 
زنجیری( آنشین) کنند و ب رگردن آن بخیلان نهند. .. 


Ean. sS. ما اه وا او‎ 00 O 


. 1۲ : )۱4( صوره ابرأهيم‎ .١ 
.1* :)۱۸( سورد کہ‎ ۲ 
۱۸۰ سورة أل عمران(۳۴):‎ ۳ 


, سوره اسرا (۱۷): ۰۱٩‏ 
5 : ۱ ۱ 
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»> هركس خواستا رآخرت پاشد وبرای آن بکوشد ومومن باشد به سعی و نلاش 
اوياداش خواهند داد 2 


0١‏ يابنى إنها ان تك مثقال حبةمن خردل . فتكن في صخرةٍ اوفي السماوات اون 
` ر بير 
الارض . یات چا الله .. 
ب 
۳ پسرم! اگرعمل انسان به وزن دانةٌ خردلى باشد» دردل سنگی يا درجایی از 
أسمانها يا درحایی اززمین» خدا آن را خواهد اوردء که خدا يوشيده دان و 


س یر 
| گاه است 


ی E‏ ي عقمة ٣‏ وو ۲ 
۱۷ والوزن يومئذ الحق. فمن تقلت موازینه, فاولئك هم المفلحون » 
“tf‏ درآن روز سنحیدن اعمال دقیق است» اين است که کسانی که كفة کردار 
۳۳ سر ر 
نیکشان سنگین باشد رستگارند ه 


۸ وکل انسان الْرَّمناه طائره في عنقه. ونخرج له یوم القيامة کتابا يلقاه 
منشوراً ه إقرَأْ كتابّك. کفی بنفسك. الیوم عليك حسیبا م۲ 
يه ها كارتامة هرانسانى را جنان‌طوق به گردن اوافکنديم (تا هميش همراه وی 


باشد) ودرروزرستاخيزنوشتة كرداراورا بیرون اوريمتا ان رادربرابرخود 
ع و yT E‏ کے 1 
كشاده بنگرد وبتواند خواند ه ( دران روزبه او كفته شود : )سياهة کردارت را 


بخوان كه خود برای رسیدن به حساب خو يش بسنده ای ه 


۳ الا 7 الا 1 © 00 2 َه 5 

2 0 0 2 
وظل مدود چ وماء مسكوب © وفاكهة كثيرة + لامقطوعة ولاعنوعة ه 
۱ سورة لمات (۳۱) : ۰۱۱ 


۲ سوره اعراف (۷) : ۰۸ 
. سورة اضرا( ۱۱۷): 4 ۰۱۳-۱ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


از ف اسه ۳ علو 0 رر “رات ”> 7 وو # 2 
وفرشر مرفوعا ه اذ إنشاناهن إنشاء ٠‏ سام ابت را » عربا اترابا » 


لاصحاب اليمين ه ثلة , من الاولن » وله من لا خرین * فسات 
الشمال ما اصحابٌ الشال ه ف نسموم و » وظل ین بجموم و لا بارد 
ولاکریم کانوا قبل ذلك مترفین © وکانوا یصیرون على الحنث 
العظیم "۳ 

0 0 اف ۰ مج 5 ۰ | ۰ ١‏ ۰ ۱ 
خوش روز کارند؟ و حایگرفته دردل درختستانهای سدر بی خاره ودرختانی 
افشان وسربه هم نهاد ه درسایه‌زارانی گسترده ه ود رکنارآبشارها + و 
میوه‌های فراوان » که همواره هست و از خوردن أن منعی نیست ه برروی 
فرشهایی ير بها (ودر کنارحوریانی زیبا) ه ما حوران بپشتی راو يزه 
آفریده ایم ¢ ودوشیزگانی همواره ساخته ايم ه شوهر دوستاد و همسالان 
این همه از ان یمینیان است» نامه به دست راستان » که گروهی ازامتهای 
. پیشینند ه و گروهی ازامت آخرالزمان ه وشقاوتمندان كه نامۀ عمل به 
تحت اا ایند ه غرق درا تشبادى سوزان و آبی 
جوشان ٠‏ وسایه ای از دود سياه انبوه ه نه سرد ونه ملایم ه اری» اینان ازآن 

۰ اس 21 سر ر 
بيش (دردنیا) غرق درنازونعمت بودند و وبر کناه بزرک اصرار 


می ور ریدند و 


۰ ۳ يا آیتها از ی المطمئنة ه از الى ربك رت EE‏ 
جعي مر ضیه خلي في 


عبادي ٠‏ واذخلی جَن »۲ 


> الا ای جانٍ ارامش نشان ه خوشنود وسر بلند به نزد پرورد گار خود با زآی 9 
ر - 
ودرصف بند كان حاص من دراى و وبه بپشت من داخل شو ه 





۱ سوره واقعه (۵7) :۲۷-1 


۲ سوره فحر (۸۹) ۰ ۰۲۷-۳۰ 
Vat‏ ۱ ۱ 
کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | Alefbali)}.00۳‏ 


فصل بيست ودوّم: اعتقاد به جهان دبگر و.. 


حدبت 


۱ اللبي ات جب سك دان ات فانه آهون لحسايك 
غدا 0 او ی رو خی تا ین نخفی 
ین نا الريك مر يكه تار لون ومن أبن مر 
اب الما یال له من أ بن أَدخَلَهُ الا 


> یامبر«ص» : ای اباذر! پیش ا زآنکه به حسابت رسيد گی شود به حساب 
0 خود برس» که این كار, حساب‌تورا درفردا اسانترمی کند. و خود (وصفات 
و اعمال خود) را پیش ازانكه سبك سنگین کنندو بسنجند خودسبک- 
سنگین كن وبسنج. وخویشتن رابرای روزعرضة بز رگ آماده سان آن روز 
كه تورا بر خدا عرضه می دارند» و هیچ جیزبراو پوشيده نمی ماند. . 
ای اباذر ! ادمی از برهی زگاران نخواهد بود مگر آنگا ه که به حساب خود 
برسد سختت رازن که شریکی به حساب شریک خود می رسد ؛ وبداند که 
خوردنی ونوشیدنی وپوشیدنی اواز کجا فراهم می آید, از حلال است یا از 
حرام ؟ 
ای اباذر! کسی که‌دربنددانستن أن نباشد که مال را از کحابه دست 
آوّردء خدا دربند أن نخواهد بود كه اورا از کجا وارد دوزخ کند. 


۳ الامام على «خ : اعلموا! أنه لا یصغر ما ضر يوم القيامة. ولا يصغر ما ینفع یوم 
7 3 یط 2006م ه مر مه 
القيامة. فکونوا فيما اخبرکم اله کمن عاين.' 
۱ «وسائل» ۰۳۷۹/۱۱ 


۲ «مستد رک» ۰۲۸/۲ 


۷۵۵ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانینی الا هی 


> امام على «ع» : بدانید که آنجه دررورفيامت به انساد زیان می رساند 
نمی تواند کوحک شمرده شود ؛ و آنحه درروزقيامت سود می رساند نیز 
نمی تواند کوحک شمرده شود؛ پس در باره آنحه خدا به شما حبر داده است 
(رستاخیروحساب اعمال) همجون کسی باشید که با جشم خود دیده 


است. 


۳ الامام العسكري «ع» : في تفسیره. عن آبائه, کن علی. ع عن النبي «ص» : 
اس ی یل لبا بعد الموت. تال را 
ام المومنین ! کیف ات نفسه؟ قال: «إذا ى رجع الى 
نفیه وقال: یا نفسی! ان هذا یوم مضی عليك. لا یمود اليك بدا وال 
سالك عنه بما تیه !فما الذي عملت فیه؟ أَذَكرْتٍ الله أم حمدته؟ أقَضیْت 
حوائجَ مؤمن فیه؟ آنفست عنه كريةٌ؟ أحَفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ 
حَفِظيهِ بعذ الموتٍ في مخلفیه؟ أَكفَفْتِ عن غيبة أخ مؤمن؟ [أ] أَعَذْتٍ 

١‏ مسلما! ما الذى صني فید؟ فیذ کر ما کان منه. ان آنه جری منه خیر, 
حمد اثّه وکیره على توفيقه. وا دك معضية أو تقصيراً. إستغفر الله وعزم 
على ترك مار هه" 

> امام عسکری «ع» ‏ درتفسيرخو يشء ازپدرانش» ازعلى » ازپیامبرا کرم: 
زیر کترین زيركان کسی است كه به حساب خود برسد» وبراى يس ازمرگ 
کار کند. مردی گفت: ای امیرمومنان! جگونه به حساب خود برسد؟ گفت: 
«(جوك روز را به شب رسانیدء با خود بگو يد: ای نفس ! اين روزبرتو گذشت 
و هرگزبازنخواهد گشت. خدا ازتومی پرسد كه آن رادرجه كارتمام كردى 
ودرآن به جه کاربرخاستی ؟ يا به ياد خدا بودی وسپاس او گزاشتی ؟ آیا در 
آن نیازموّمنی را برآوردی؟ آبا بارغمی ورنجى را ازدل اوبرداشتی ؟ آیا در 
غیاب, حافظ حرمت او و زن وفرزند اوبودی؟ آیا پس ازم رگ برادر مژمن 





۱ «وسائل» ۰۳۷۹/۱۱ 


۱ ۷۵1 
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فصل بيست ودوّم: اعتقاد به جهان دیگرو... 


خويش خی وحرمت اورا درمیان بازماند کانش نگاه داشتی ؟ ابا ازغیبت 
كردن برادرمومنی خودداری کردی؟ ايا به يارى مسلمانی برخاستی ؟ تودر 
این رورحه کردی؟ وانگاه به ياد هرجه درآن روز کرده است بیفتد. يبس 
اگردید که درآن روز کاری نیک وکرده است سياس خدا كو يد وبرآن توفیق 
که برای وفراهم آورده است ازاوبه بزرگی ياد کند؛ واگردریافت که 
کوتاهی يا معصیتی کرده است» استغفار کند و آمرزش خواهد وعزم جزم 
کند که دیگر به تكرا رآن نپردازد» . 


۴ الامام على «ع» - من العهد الاشتري: .. ایا والاستتتار بما الناس فيه 
سو واتغیيعنا تعیب با قد وضح لبون اه مود منك لغیر. 
و قلیل تتکشف عنك أغطية الامور. وینتصف منك للمظلوم. إملك 

حمية أنفك, وسورة ة حدك. وسطوة يدك وغربٌ لسانك! واحترس هن کل 

ذلك 2 البادرت, وتأخير السّطوة. حتى بسکن غضبك فتملك الاختيار! 
ولن تحکم ذلك من نفسك حتى تكثرٌ همومك بذكر المعاد الى رَبْك!.' 

ه امام على «ع» - از «دستورنامة حکومتی » مالک اشتر: از زان بپرهیز که آنحه 


را حق عموم است به خود اختصاص دهی » و ازوظایف سنگینی که برعهدة تو 
اس وبرهمه آشکاراست, خود را غافل نمایش دهی » که اين مقام را که به 
مس 

توسپرده اند برای خدمت به دیگران است. وزودا که پرده ازروی کارهای تو 
رتست كان را ار وی رن 

. (ای مالک !) به هنگام خشم گرفتن برخود مسلط باش» وتندی غضب» 
ونیروی دست» وبیپروایی ز بان را دراختیار كير وازهمة این با 
جلوگیری از خود وبه تأخير انداختن قدرتنمایی -برحذرباش, تا زمانی که 
5 ۳ ۰ ۳ ۰ . 0 م ۰ ۰ 
خشمت فرونشيند واختيار خويش به دست كيرى. وبراين کارزمانی 
كامياب می شوى كه اندوهان درونى خودراء با ياد معاد وبا زگشت به نزد 


۰۱۱۳-۱۱ 4/۲ «نپج البلاغه» /۱۰۳۱؛ عبده‎ .١ 


YAY 
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باب چهارم: امتیا زهای جهانبینی الاهی 
مر .ات - 
پرورد کا ر(وانجه دران روزدربيش دارى)» بیفزایی 


۵ الامام علي «ع» : لو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غیبه. إذا لخرجتم إلى 
الصعدات. تبکون على أعمالكم. وتلتدمون على انفسکم, ولتر کتم آموالکم 
لا حارس لها ولا خالف عليها. ولهمت كل مرق منکم نفسّه؛ لا بلتفت 
الى غیرها. ولکنکم نسیتم ما ذکرتم, وأمنتم ما حذرتم, فتاه عنکم رایکم.! 

4 امام على «ع» : اگرآنچه‌را كه من می دانم وبرشما پوشیده است 
می دانستید, ازخانه ها به رهگذرها بیرون می آمدید, وبراعفال خود گر يه 
می کردید» وبرسروسينه می كوفتيد, واموال خودرابی نگاهبان و 
بی سر برست رها می كرديد؛ وه ركس ازشما س رگرم غم خو يش می گشت 
وبه كارى دیگرنمی پرداخت؛ لیکن شما أنجه را که به يادتان آوردم فراموش 
کرد وا زانچه شمارا برحذرداشتم خاطرآسوده گرفتید. ازاين رودجار 
سرد رگمی گشتید. 


+ 


۶ الامام علي «ع»: فانکم لو عاینتم ما قد عايّنَ من مات منکم. لجع 
| ووهلتم, وسهعتم وأطعتم. ولکن راس باق جات وقریب ما 
يطرخ الججاب. ولقد بضرتم ‏ رن ۳۳ ان سجشتم وشدبتم إن 


اهتدیتم. بحقّ أقول لکم: لقد جاهرتکم العبر, و اه وا 
يبلغ عن الله ؛ عد رسل ا أ البشر ۲ 

> امام على «ع» :اگرچیزهایی رامى دیدید که کسانی ازشما که مرده اند 
دیدند» آشفته می شديد ومى ترسيديد» و گوش فرا می داديد و فرمان 
می بردید, ولی آنجه ايشان دیده اند برشما پوشیده استء اما اين پرده برداشته 
خواهد شد. وای» که شمارابینا کردنداگرمی دیدید, وشنواندند اگر 





۱ «نپج ابلاغه» /۳) عبده ۷/۱) ۲ 
۲ نهج البلاغه» /۷۹: عبده ۰314/۱ 


۱ ۷۵۸ 
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فصل بيست ودوم: اعتقاد به جهان دیگرو... 


می شنيديدء وراهنمايى كردند اكرراه می حستید!... با شما ازروی 
درستى سخن می كو يم كه عبرتها آشکارا به شما ازعواقب امور خبردادند» 
وجنانكه بايد وشايدازبديها نبى كردند. . 


۷ الامام علي «ع»:.. حَقَقَتِ القيامة عليهم عداتها. فکشفوا غطاء ذلك لأهل 
ایا حت تابي رون ما ۷ ان ا موی 
فلومتلّهم لعقلك في مقازمهم المحمودة. ومجالسهم الحشهودة. وقد نشروا 
دایعا ودرا لمات انش علی کل صغیرة وكبيرة أمر و 
بها فَصروا عنهاء أو نهوا عنها ففرطوا فیها, وَحَمُلوا قل أوزارهم 
ظهرزهم فضعفوا عن الاستقلال بها. فنشجوا تشیها: وتجاو بوا تحیبا 
هجون الى همین مقام. تد واعتراف؛ ریت بت اعلا هدی. ومصابیح 
۳ قد حفت بهم الملائكة, وتَنرّلّت عليهم السكيئة ..۱ 


4 امام على (ع» : (خحداجو یاب ذ کرپيشه که دنیا را هشتند وياد خدا را 
برداشتند جنانند که گو یی ) قيامت وعده های خودرا برای ایشان تحقق 
بخشیده است» وآنان پرده ازروی آن برای اهل دنیا برداشتند, تابدانجا که 
گویی جیزهایی می بینند كه مردمان نمی بینند, وچیزهایی می شنوند که 
مردمان نمی شنوند. | کنون | گر اهل قيامت را دربرابرعقلت درجایگاههای 
پسندیده ومحلهای معلوم هر كس مجسم كنى , درحالی که نامه های 
اعمالشان را باز كردهاند, واماده حساب يس دادن در باره هر کوحک و 
بزرگی شده‌اند كه به انجام دادن آن مأموربوده وازپرداختن به آن کوتاهی 
کرده اند یا ازان نمی شده ولی دران باره زیاده‌روی نموده اند وهمه 
بارهای سنگین کردارخودرا بریشت خود حمل می کنندء واز کشیدن آنہا 
ناتوانند» وسخت اشک می ریزند» وبانگ زاريشات بلند است» وازروی 


۱ «نہج البلاغه» / ۷۰ 


۷۵۹ 
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باب چهارم: امتیازهای جهانبینی الاهی 


پشیمانی و اعتراف به گناه با صداى بلند پرورد گار خودرامی خوانند, اگر 
اين صحنه را مجسم کنی, درآن ميان» درفشهای هدایت و خراغهای 
روشنی بخشی خواهی دید (یعنی : خداحو يان و پرهیزییشگان) که 
فرشتگان كردا گرد ايشان را فرا گرفته اند» و ارا مش الاهى بردلهاى ایشان 


فرود آمده است. . 


۸ الامام علي «ع» : أعمال العباد فى الدنياء اص اعينهم فى الا خر:.! 
1 امام على «ع» : کبارهایی که بند گان دردنیا کرده اند درا حرت» بیش 
حشم ایشان » محسم أست . ۱ 


٩‏ الامام الجواد «ع»: عن آبائه: قال علي بن الحسین «ع»: لما اشتذ الامر 
بالحسین بن علي, نظر اليه من کان معه, فإذا هوبخلافهم؛ لأنهم كلما ات 
الأمر تفیرت ألوانهم. وَاربَعَدَتَ فرائصهم. رجت لوبهم وكان 
الحسین «ع» ویعض من معه من خصائصء " تشرق ألواتهم, وتهدي 
جوارحهم. وس نري تقال عضهم لبعض : أنظر وا لا يبالي 
بالموت! فقال لهم الحسين م : صبرأ نی الکرام ! فما الموت الا قنطرة 
تعیر یکم عن الس والضراء. الى الجنان الواسعة والنعيم الذائمة. 
فایکم یکره أن ينل بن سجن الى قصرا هدیم 
من قصر الى سجن " 

۳ امام جواد «ع»- ازپدرانش, ازعلی بن الحسین«ع»: جون کار(درروز 
عاشورا) ج بوعل سخت كن کا کهیا اونودند به‌روی آونگاه 
کردند دیدند حال اوبرخلاف دیگران است, جه آنان به تدریج که کار 


۱ «غررالحکم» /۷. 


۲ بحار» )۰۲۹۷/1 


۱ ۱ ۷/۰ 
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سخت می شد رنگهاشان تغييرمى كرد وبندپاشان به لرزه می افتاد وترس 
دلپاشان رافرامى گرفت» و حسین«ع» وبرخى ازدوستان و يرّهواش» 
جهره هاشان درخشان بود واندامہا ] رام وجانما مطمئن . این نود که بعضی 
به بعضى دیگرمی گفتند : نگاه كنيد كه حگونه به مرگ اعتنایی ندارد ! 
آنگاه حسین«ع» گفت: ای فرزندان پدران بز ركوار إشكيبا باشيدع که 
مرگ حزیلی نیست که شما را ازسختی ونار ۱ کی بپشتپای گسترده و 
نعمتباى بایان‌ناپذیرمی رساند. کدامیک ازشما است که ارزوی 
انحقال یافتن اززندانی به کاخی نداشته باشد؟ ومرگ برای دشمنان شما 
انتقال یافتن از کاخ است به زنداد. 


٠‏ الامام على «ع»:... أَمّا الم الذي لا بترك. فظلم العباد بعضهم بعضا 
التصاص هناك شديدٌ. ليس هو جرحأ دی ولا ضرباًبالسیاط. ولكنه ما 
یستصفر ذلك معه ۱.۰ إن الله تبارك و تعالی - إذا بَرَرَ لخلقه. اقتم قسم 
على نفسه. فقال: : «رعزتي وجلالی! لا يحوزني ظلم ظالم با 

ل سيان ار نام ال المَّاةِ اجام فيص 


اللهُ للعباد.. بعضهم من بعص ؛ حتى لا يبقئ لأحد عند أحد مظلمة ..' 
- نی ستمی که (درقیامت) فر وگذاشته نمی شود ستم بعضی از 


بندگان بربعضی ورد گراست 4 تصاضی ما شم زد 
كارد يا زدن با تازیانه نیست» بلکه جیزی است که اينها دربراب ران ناجیز 
است ... خدای متعال درآن‌هنگام كه بربند گان خود جلوه کند» به خود 
سوگند خورد وگو ید: «قسم به عزت وجلال خودم که ازستم ستمگر 
نمی گذرم حتی اگرزدن کف دست به کف دست. يا مالیدن‌با دستء يا 
شاخ زدن گوسفند شاخداربه گوسفند بیشاخ باشد». يس خداقصاص 


۳ «نجج البلاغه» |۰۵۷۵ 
۲ «بحار» ۰۲۱۵/۷ 


كما 
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بندگان را ازیکدیگرمی كيرد تا هیچ كس را بردیگری مظلمه ای باقی 
نماند,.. . ۱ 


۱۰ الا مام السجاد ۱ : اللهم اررْقنا حت عقاب الوعید. وشوق ثواب 


الموعود! ما ی وکابة ما نستجیرل من 
گرا اي لأت درس را چ اي 
ازات به توپناه‌می بریم کدام است؟ 


د 


١‏ الامام السجاد «ع»: .. نعود بك من الحسرة العُظمى. والمصيبة الكبرى. 

وأشقی الشقاء. سور ان وحرمانٍ الواب. وحلول العقاب. الل 

2 على محمد وآله. وأعذنی من کل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين 
امات ارت از سس 

> امام سجاد«ع» :خدایا!به‌توپناه می بريم ازحسرت بز رگء ومصيبت 

عظیم» وشقاوت گرانبار وسرانجام بد, ومحروميت ازپاداش و 


گرفتارشدن به كيفر. 


خدايا ابرفجبدوال ددرو قر وازراننپاهمی مراوتمام 


مردان وزنان مومن راء در يناه خويش مصون بدار, ای بخشندهترين 
بخشند كان! , 





۱ «صحقه سحادیه» / ۱ 7١‏ (دعاى 4۵). 
۲ «صحیفه سحادیه» /۸۵ (دعای ۸), 
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در این باب پاره ای از امتیازهای جهان بینی (ایدئولوژی) الاهی و 
اعتقاد دینی را آوردیم. ایمسان به خداى متعال و شناحت توحیدی 
جپان, و معتقد بودن به دوحیاتِ مادی ومعنوی را و یژگیپاوامتیازهایی 
است که درجهان بينيها وایدئولوژ یپای دیگریافت نمی شود : 


١-رامش‏ روحی وسیراب كردن عطش وجدانی : انسان مومن به 

5 ر تم 8 

حدا دراين حهان» احساس بیگانگی وتنهابى نمی كند. واين بدان 
35 3 مادو اه ما عه سس عم ۰ 1 

. وتلاش برمى خيزدنا به راززند گی ومر گ وهدفهايى که درانہا است 
برسد. نیزد رآن می کوشد تا برای جانٍ خود پناهگاهی دراين جہانِ 
كبجروويدا کد وییدااست که دراین حستحوبه جیزی دست 
نمی يابد که بدون خداء تشنگی اورا فرونشاند. درنتیجه, احساس 
خلا معنوی‌می كند واحساس تنهایی وغر بت وبی پناهی . وبه 
هرسوی روی می آوزد آن را سرابی فريبنده می يابد که تشنگی را 
فرونمی نشاند. مکاتب بشری و نحله (مسلک) های فکری نیز دست 
اورا نمی گیرند و اورابه جایی که بايد نمی رسانندء جه ازآنها جیزی 
حزاطلاعات ناقص يا پندارها و گمانهایی به دست نمی ايد که تصور 
می کنند آنها دانش است. واینها وامثال اینها هدف شریف زند گی و 
مرگ را نشان نمی دهد ورازهای زند گی آدمیزادراد رکرهزمین 

وم 


بنابراین» انسان خواستة خودرا جز درزند گی دینی » وفهم واقعیت 
کلی و اعتقاد به خداى متعال, نمی تواندیافت. واين شناخت همان 
چیزی است که همة رازها رامی گشاید, وراههاى زندگی را روشن 
فی كفده وهدف اززندگی ومرگ را اشکارمی سازد, وسبب 
پیداشدن آرامشی روحی وپناهگا هی,درونی می سود وتشنگی بزر 3 
رواب بشری را فرومی نشاند. 

YI 
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۲-همبستگی انسان وجہان: انسان یکتاپرست می داند که او 
وهمت آنجه دراین حجان است» آفریده‌های خدای متعالند» وهمه در 
راهی یگانه وبه سوی مقصدی یگانه وبرای رسیدن به هدفی یگانه پیش 
می روند. نیرمی داند که بعضی ازانجه درجهان است برای بعضی 
دیگر و همه آنها برای انسان آفریده شده است» وهر جه درعالم هستی 
است فرمانبردارخدای متعال است. بدین گونه خود را دربرستشگاهی 
عظیم احساس می کند» كه هر جيز درآن به حالت سحود دربرابرخدا 
قرار گرفته است, و «هیچ چیزنیست جزآنکه به سياس خداتسبیح 
فى گر 


هركس به ز بانی صفت حمد ت وگو ید 

بلبل به غزلخوانی وقمری به ترانه 

و انسان درچنین حالتی » به انسجام وهماهنگی خود با طبیعت و 
قرا رگرفتن با ديك رکاینات درصف واحد بى می برد» وخو يشتن را با 
همه هستی هماوا می کند, وازآنپا بهره‌مندمی شود. ودر خلال اين 
مجموعه,به جانب هدفهای بز رگ زند گی به حرکت درمی آید» وبه 
طرف قانون بز رگ هستی رهسپارمی گردد. 

۳ هدفداری جہان وانسان: دراین حپان‌بسیار بپناور» 
هيج جيزنيست مك ر انكه هدفی دارد» وبرای أن آفریده شده» ونه منظور 
رسيدن به أن هستى بيدا كرده است. واين هدفداری درهمة حپات و 
باروهاى حپان هستى ء ازذره‌تا كبكشان, حريان دارد. همه از 
فوانینی خاص پیروی می کنند, و در جار جوب برنامه ای منظم» براى 
رسیدن نه هدفهاى کمالی معيّن, به عمل می يردازند. 

وجون همة عالم» همچون مجموعه ای یگانه» منسجم وهماهنگ 
استء هدفداری هرحزء از آن,مانندهدفداری حزء ديكراست, وهمه ‏ 
جیزهدفداراست. وجنان نیست که شاعرسر گردانی گفته است» و 
ترجمة بيت اوجنین است: 
آمدم» نمی دانم ازكجاء ولی آمدم 
وپیش روی خود راهی ديدم و برآن به راه افتادم» 


5ت ۱ ۱ ۱ 
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نه! كسار بز رگ حهان به اين ساد گی نیست» که برای حل آن» طرح 
پرسشی شاعرانه, و سپس خود راد ربراي ران به نادانی زدن کفایت کند. 
- کے 
انسان خردمند قطرة آبی درنپری خرد يا ذره ای درهواء نمی بيند مكر 
اینکه همراه با أن حکمت وتدیر وراه ومقصدی را مشاهده‌می کند» 


قطره ای كز جو یباری می رود 
انی انجام کاری می رود 


50 ل ين ۱ TT‏ 

وهراندازه جيزى بز ركترباشد, هدفهای هستى او بز ركتر خواهد 
بود. بس برای هستی ادمی وبرای احزای وحود او هدفپایی حكيمانه 
است» که به قدرت کام له خدا افریده شده است . وبرانسان واحب 
است که با ساير احزای هدفدار جهان به سوی مقصد عالی آفرینشء که 
خحود اووحبان بز رگ برای آن آفریده شده است» به پیش رود. 


4 نگرش مثبت نه منفی : بانظریه آنچه‌تاکنون در بارة 
ویڑگیہای اعتقاد دینی وجبانشناسی الاهی گفتیم متوحه 
می شو یم كه انسانِ یکتاپرست نظری ایجابی ومثبت به خود و جپان 
دارد, وبا جنین نظری هدفهاى حرکت وزندگی رامی یابدوبه سوی 
آنپارومی كندء بی آنکه سرگردان بماند یا دچارشکست ويا گرفتار 
تردید شود. جنین انسانی مقصد رامی شناسد وراه رانیز. اين است که 
پا به راه می نهد بی سستی وتردید» وبی آنکه پیش رفتن به سوی هدف 
وعمل را لغووبیهوده بداند. چون انسان به جهان با نگرش مثبت بنگرد» 
رند گی را يوك وتہی یا چیستانی نا گشودنی نمی شمردء بلكه جهان و 
اجزای آن را حقایقی هدفدارمى بیند» ومى نگرد كه هدفباى 
حکیمانه ای بر حہان هستى حکمفرما است. و اشکاراست که جنین 
نگرشی جه آثاری مثبت با خود دارد, آثاری که همة جوانب زندگی 
آدمی وحرکتهای فردی واجتماعی رافرامی گیرد. 

البته از جنین شناخت اعتقادیی سازنده وتکاملی» کسی که 
اعتقاد ایمانی و باورالاهی نداشته باشد بہره مند نمی شود. زیرا 
کسانی كه به خدا وبه روزدیگرباورندارند» جنين نگرش ژ رف آميختة 
به ايمان رانسبت به هستی وهدفهاى إن ندارند؛ از آن حپت که 


Y۵ 
۸۱۵۲۵۵۱۱۰0۳۱ | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب‎ 


باب چهارم : امتیازهای جهانبینی الاهی 


نصورشان اين است که جهات, با ابعاد بييايان وپهنه های بسیاروسیع 
خود» به تصادف يا جیزی شبیه تصادف يبدا شده است» و دارای هدفی 
وحكمتى نيست؛ بنابراين» نه ادمی وظيفه ای دارد» ونه لازم است در 
یک هماوایی كلى با دیگرهستیپا شركت جو يد. 


ه ركس با جنين نگرشی به عالم نگاه کند» هيج جيزرا با شناختِ 
حقيقى نمی شناسد, نه زند گی را ونه انسان را ونه هستى راء هر جند 
دانشمندى باشد درفيزيك يا رياضيات يا دانشهاى دیگ يا.. . و 
هر چند برخود نشانهاى دانش ومدالهای آزمایشگاهی آو يخته باشد. 


>" ۰ و ۱ ۰ ۵ 5 

و جوں ادمی درزند کی و کارهای خود ازتصورهدفى بینیازنیست 
ممكن است ه رکسی برای خود جیزی به نام هدف بیافریند» که هد 
واقعی نیست» وبه همین جہت اورا قانع نمی کند, و آثارتاثیرمتقابل 
كه ازهدف حقیقی ساخته است ا زآن برنمی آید و بدين كونه ماهيت 
انسانی اوباطل می شود. اين است که بايد انسان بکوشدتا به صورتی 

. ۱ ,ا سر کے .س ۱ 
مثبت به هستی خود و جمهان وزند کی ومر گ‌بنگرد وهدف آفرینش را 
به‌درستی دریابدودرپی آن روان گردد(وّالی الله المصیر). 


۵-دستوردینی وتأئیرژرف آن: قوانین ومراعات كرد انها 
. وعمل كردن ببروفق آنہاء ازمہمترین عوامل بمترشدن وبهت رکردن‌و 
تکامل بخشیدن به اجتماعات بشری است. واين امرهنگامی تحققی 
راستين می یابد که مراعات قوانین برخاستة ازپذیرفتن قانون وپایبند 
بودنٍ اعتقادی به أن باشد, نه ازبیم وهراس ؛ زیرا که ترس به عمل كردن 
به قانون, به صورت دقيق وهمه حانبه» نمی انحامد. واشکاراست که 
رعايت مبتنى برايمان و برخاستة اززرفای نفس» تنها زمانی به وحود 
می آید که قوانین» دينى والاهى باشد وقانونگذان آفریننده انسان 
باشد و فرمانروا برزند گی وم رگ او ودانای نہان و آشکارای وا گاه 
از کارهای کوجک وبزرگ او. اهمیت این امربسیارمهم در 
عملی شدن قوانین» حیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد, 
اين را نيز اضافه کنیم که قوانین دینی مبتنی بردو جزا وپاداش (و 
كيغر) است» یکی دنیوی ودیگری احروی. و انسان یکتایرست 
می داند که دومی بز رگرومپمترازاولی است هم درحبت پاداش و 
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هم درجپت کیفر. وا گر کسی بتواند ازعقو بت نخستین رهایی بيدا 
کند» هرگزازعقوبت دوم خلاص نخواهد شد. 

بنابراین, از امتیازهای اعتقاد توحیدی ان است که به عملی شدن 
فوانین و دستورهای دینی می انحامد. و این عملی شدن به صورتی است 
که زن د گی فردی و احتماعی هردورا شامل می شود؛ و از این راه 
مصلحت عمومی وسعادت فرا گیرتحقق پیدامی کند. 


5-منشاًالاهى حقوق : منشأًنخستين برای همة حقها در 
جهان بینی الاهی , خدای متعال است وحق خدا. هرحق وهرواجب 
ازحق خدای متعال سرچشمه می كيرد وبه آن بازمی گردد؛ وبه همین 
جهت رنگ خدایی دارد, خواه حقوق اجتماعی باشد یا حقوق فردی, يا 
حقوق خانواد گی » و واه سیاسی باشدیا اقتصادی يا فرهنگی ‏ و ازاین 
قبیل. يس انسان موحد به همة حقوق به آن اعتبارمی نگرد که ازحق 
اس کین یتنا تیان ما 
می کوشد. 


۷ بیوندهای ریشه ای ميات انسان وقانون : دردوبند پیش كنتب که 
پلیرش عسل کبردن قر نرق ب درتربیت دینی پلیرشی اعتقادی 
است, ومنشأ هم حقوق حق خدای متعال است. ازاين دواصل واضح 
می شود که رابطة انس ان یکتا پرست باقوانین دینی الاهی » وعملی - 
کردن آنها در هر مورد» رابطه ای ريشه داروقلبی وایمانی ورف 
است. واین کیفیت ازمپمترین و یژگیبای جهان بینی و 
جهانشناسی الاهی است. از لحاظ تهذيب نفوس وتصحیح سیاستبا و 
دنر تپا و اصلاح اجتماعات. 


۸۔ازبین بردن سلطه ها (حا كميتباى باطل وظالم) : انسان موحد به 
آن معتقد است که هرجه درعالم هستی است ازخدای متعال است» و 
بپره‌مند است ازنعمتهای او وهستی یافته است به اراده او ومطیم امر 
اواست» ودرنزد خدای متعال با دیگران برابراست» وهيج كس رابر 
دیگری برتری نیست. خدا مالک مرگ وزند گی است» وفرمانروای 
برانپاوبرهمهة زندگان ومردگان؛ وجزاوآفریننده وروزی دهنده و 
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حاكم ومالك وپرورد گارومعبود وام رکننده ونپی کننده ای وجود 
ندارد. بدین ترتيب وبا اين اعتقاد آزادی آدمی کامل می شودء و ار 
بندگي بندگان به بن د كي خدای یگانه درمی آید, وبا بریدن از 
آفریدگان وتوجه کلی به خداى متعال» شخصیت انسانی وی استوار 


می گردد. 


٩‏ انسان» ماده ومعنی (جسم وروح) : انسات درنزد الاهیان 
موحودی أميختة ازجسم وروح است. واين دوبه گونه ای با یکدیگر 
ترکیب و متحد شده اند ودریکدیگر کارمی کنند که كمال روح و 
تعالی ا به جسم ويه کمال جسم و کمال هرچه به جسم تعلق دارد 
وابسته است. بنابراین؛ آدمی می داند كه زند گي مالم وحياتٍ پاک و 
با کیزه ارتباط کاملی با اعتلای ر وحی وزندگی معنوی دارد. نز حنین 
است در مورد اعتقاد به مرگ وبقای پس ازم رگ و اندیشیدن در احوالی 
که برای روح پس از جد اشدن ازيدن حاصل می شود. 


بس اين اعتقاد_يعنى ت رکیبی بودن انسان دروجود آدمی را برآن 
می دارد تا از عمروحسم وفوای مادی زایل شونده خود برای 
بهبودبخشیدن به زند گی ماند گارجاودانی خود» با پرداختن به کارهای 
نی‌کووشاسته و کوشش دربمت رکردن زندگی مردمان بپره برداری 
کند. واین خود ازمهمترين وسایل برای گسترش دادن دایره حيرو 
فضیلت وصلاح درافراد وجامعه است. 

۰-نیروهندی. عزت وبايدارى : شک نیست که ا گرانسان به 
خداى توانایی معتقد باشد که قدرت اونهایتی ندارد» وعزت وملک به 
دست اواست» وبزرگی وجبروت به اواختصاص دارد» به هیچ وجه 
احساس ناتوانی یاشکست یا مغلوب شدن نمی کند. زیرا که خودرا 
بهره مند ومستفيض ازقدرت مطلق قیاضی می بيند كه فيض اوحدی 
ندارد. وجنين انسانى مقتدروعزيزويايدارمىشود (ولِلَّهِ 
المرة ولرسوله والمژهنین)": وبهنيروهاى محدودنابود شونده 
اعتنایی ندارد» وبرای هر کسی که تظاهربه‌قدرت کند اهميّتى قائل 


.۸ :)71۳ سورة منافقوت‎ ٩ 
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نمی شود. به خدای بز رگ ت وکل می كندء وبه ریسمان اوچنگ 
می زند» و درراة حق وعدالت مستقیم است» ودرطریق خیر وفضیلت 
پیش می رود وآنجه را که دين الاهی براوواجب کرده است به انجام 
می رساند» هر جند با موانعی دشواروبازدارنده همراه باشد ؛ به نیروی 
خدا نیرومند است وبراوت وکل می كند, ومی داند که خدای فرمانروای " 
جبان اورافرونمی گذارد, وازیاری وتأیید اوخودداری نمی کند. 


۱ هماهنكى با كابنات درپذیرش قدرت الاهی : از انجه گذشت 
آشکار شد که انسان موخدء جز خدای متعال حا کم وفرمانروایی برای 
جپان هستی نمی شناسد» حا کمیت مطلق فرا گیربرهمة کاینات» و 
برهمة نظامها و قوانین روان در جبان هستی , وبرهمة علتپا ومعلولما 
مخصوص او است» بلکه برعلت بودن علتها وسبب بودن سيبما نیز 
حكومت دارد» علت به اراد اوعلت است» وسبب به مشيّت او سبب . 

ومعلوم است كه اعتقاد به این نیروی كلي فرا گیروتکیه كردن به 
آن» سبب أن می شود که ادمی خود را توانا و گشاده‌دست وغي ركرفتار 
در حوزه علتها و معلولما احساس کند, بدان جبت که پشتگرمی به 
نیرویی دارد که برعلتپاجیره است واسباب طبیعی جلوگی ران 
بنابراین می نواند» به اذن خدای بزرگ» درجپان برای 
پیشبردن منظورهای درست وشايستة خودتصرف کند. 0 

ازاينجا به امربز رگ دیگری می رسيمء وآن دعا است» وازاهميت 
وتأثير ان ! كاه مى شويم» ومی دانیم که جون دعای ننده ای مستحاب 
شودء خدا علل واسباب را حنانکه شايسته است تغييرمى دهد. 


۲ انضباط درکارها: ازمبمترين امتيازهاى حپاد‌بینی 
الاهیء ونتیجه‌های موث ر أن درتپذیب جانها و اصلاح جامعه هاء 
مراقبتى است که آدمى بركارها واقدامات واعمال كردنى ونکردنی 
وحتی افعال نفسانى خود دارد, مراقبتی كه بنابراين جات بينى و 
اعتقاد براولازم می اند. 

مومن موحد به قوانین الا هی معتقد است» وخدا را واضم اين 


قرانین می شناسد, واورا درعمل کردن یا نکردن آنہا حاضروناظر 
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می داند» واین را قبول دارد که خدا ازهمه جيزا كاه است وازنگاه 
پوشیده چشمبا تا آنجه در عمق جانها می گذرد همه رامی داند, واو 
داوری داد گر است که به حساب کارها وگناهان کو جک وبزرگ 
رسید گی می کند( لایغارصغيرة ولا كبيرة ا أخصاها)', هر حند به 
ورن دانه حردلی باشد( وان کان مثقال حب ِن خردل آنینابها و کفی 
بناحایبین).۲ 


وچون همة اينها رامی داندو به آنا ایمان دارد» برای کارهای 
خود درزندگی مررهای دقیقی فرارمی دهد واز گفتن کلمه ای با 
انداختن نگاهی » یا افتادن به انديشه ای, كه رضاى خدا درآن نباشدء 
, خودداری‌می کند. 
۱ واین-چنانکه گفتیم- آزمپمترینعوامل مزر درساختهشدن نفس 
وپاکیزه گشتن اجتماع وگ بسترش یافتن دايرةتر بیت متعالی است. 


۳-رهابی ازنومیدی : نوميدى عاملی کارگروزیانبخش برای 
انسان است؛ و حون برجان آدمی جيره شود: سبب تباهی وسقوط آن 
خواهد شد. اين نقطة سياه را به زند گی انسان یکتاپرست راهی نیست» 
زیرا چنین نمودی رانمی شناسند وفرصتی به آشکارشدن أن نمی دهد 
وشيطانٍ آن را ازجان خود دورمی کند وبه زندگی با نگرشی مثبت 
می نگرد» وراهی بسته وچپستانی نا كشودنى ومانعی غیرقابل عبورو 
گرهی بازنشدنی دربرابرخود نمی بیند» بلکه افقهاى زند گی را سرشار 
ازروشنى » وخورشیدهای ارزوها را درمیان آسمات وبپا رکامیابی را 
دامن كستردة برهرجا كه رو کند می بیند. واينهمه به سبب ایمان 
شخص موحد به ارادة حدای بزرگ, وامیداو به الطاف عام وخاص خداء 
درجان وی متحلی می شود ومحالی برای نومیدی و بدبینی ودلتنگی 
باقی نمی گذارد. و چنین روحيّه ای عالی همه وجود اورافرامی گیرد» 
وبه هرنیکی وعمل صالح و اقدام خیری اورا رهبرمی گردد. درنظراين 
اتسان اگرهمة راهپا مسدود وهمة درها بسته شود درعنایات خداى 


۰ > چم 


بز رگ بسته نمی شود و هیچ چیزی نمی تواند مانع آن باشد که آدمی 
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مشمول الطاف خدایی شود. وبا آنکه کارها پیرونظامپا وقوانینی 
است که خدا آنپارا معین کرده است. اراده خدا برهمة آنها غالب 


استء وبه اقتضای مشیّت خود آنہا را تغییر می دهد. 


علاوه براین» انسان یکتا يرست درحالتی ميان بيم وامید زندگی 
فى کند: از دای متعال ومواخذه وداد گری ورسید گی اوبه اعمال 
خود_درآن روز که اعمال برخداعرضه می شود بیمنا ک است؛ وبه 
خداى متعال ورحمت أو که همه حیزرا شامل می شود امیدواراست» 
و اين اميد چشم آن دارد كه مورد عفوو گذشت اوواقم شود. 


و این حالت ازتضادى باطتی ۱ درانسان سر جشمه می گیرد» و 
خود بز ركترين انگیزه برای واداشتن اوبه تحزک وعمل می شود. انسانٍ 
اميدوارى كه دراميد خود صادق است, ازعمل بازنمى ايستدء وبه آن 
راضی نمی شود که ایام عمراوبدود حاصلی سپری شود ؛ به همین 
جهت, برمی خيزد وبه تلاش و کوشش می پردازد. نیز چنین است 
حال شخص بیمناکی که درترس خود صادق استء ونمی تواند با 
تنبلی ومهمل گذاشتن اوقات زند گی خود سا زگاری کند. 


4 راه بازگشت : یکی ازمبسلمات آن است که درادمی دو 
حاذبه وجود دارد: یکی حاذبه ای نفسانی که سبب کشیده شدن اوبه 
طرف شبونبا ومیلبا وتحاوزوزیاده‌روی درحق خود و درحق اجتماع 
می شودء وسبب لغزیدن وخوارشدن اواست» ودیگری جاذبه ای 
عقلانی كه اورا به فرو گذاشتن شهوات وتعدیل کردن آنا و 
تمايل بيدا كردن به کارهای حردمندانه و افعال نيك وشایسته راهبر 
می شود وسيب سعادت وصعود اوبه درحات عاليه خواهد شد. يبس 
هركس مجذوب جاذبة دوم شود و ازعقل پیروی کند وبه کارنیک 
پردازد» نومیدی و بدبختی را راهی برای چیره‌شدن براونیست. لیکن 
آنکه زیر تأثیر حاذبة نخستین قرا ر گرد و هدفهای عالی زندگی را رشت 
سرنهد» و ازشبوتها پیروی کند و خواستار لذتهاى آنی زایل شونده شود 
وبه گناهان پردازد» به مرتبة انسان نافرمانِ ستمگرفروافتاد؛ گمراه در 


, اشاره است به فعال بودن دوحالت «خوف» و«رجا » در در ون انان مومن ‏ 
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می آید» ودراسارتِ پریشانخاطری وپریشانی ضمیرقرارمی كيرد ودر 
نتيجه نوميد می شود و شخصیت انسانی اوسقوط می كند, يا درمعرض 
سقوط ومتلاشی شدن واقع می شود. ایا برای جنين انسان اسرافکار 
در بارة نفس خود که پشیمان وسر گردان است .یادوستاریشیمانی 
سد - چیزی وجود دارد که سبب رهایی وزنده شدن اوشود؟ 
آری» جنين جیزی درجهان بينى الاهى وحود دارد. که همان تو به و 
بازگ + ت است. تو به راهی است كه ازآن راه آدمی گذشته را حبران 
می کندء وبه وسيلة آن می تواند ازراه گمراهی ونافرمانی به راه هدایت 
و اطاعت ازخداى بزرگ درآید» وازدورى خدا به نزديكى به حدا 
برسد. وبدين وسيله سمادتمند شود ودرزمرة کسانی دراید که 
کارهای نیک وشایسته می کنند» و به صالحان ملحق می شوند. 


Km + ۰‏ ۰ مج 
همچنین آنسان تانب ازراه تو به و باز کشت ازعضوی زبانرسان 
به خود وجامعه به عضوی سودمند وسودرسان بدل می گردد. 


۵ اعتقاد به جهان دیگرونقش آن درتعالی آدمی : انسان الاهی 
معتقد به ت رکیبی بودن آدمی ازلحاظ تن وروان, می داند که يس از 
مرگ طبيعى وجسدی, «اخو یشتن »اونابودنمی شود بلکه باقی مانده 
سه صورتی دیگربه زند گی خود ادامه‌می دهد .م رگ بايا نكارنيست» 
بلکه آغاززندگی دیگری است که برترو کاملترو لطیفتراست. واين 
دنیای فانی - که زندگی آدمی درآن‌با زاده شدن آغازمی شود وبأ مردن 
پایان می پذیرد- جزتنجارتخانه ای نیست که برآدمی واجب است که در 
باز ركاني خود درآن سود برد» وبرای راه سختی که يس ازم رگ درپیش 
دارد توشه ای فراهم آورد. انسان درزند گی دیگ ر خود محشوربا اعمالى 
است که دراین زند گی کرده است وياداش آنہا را دریافت خواهد 
کرد: ا گر خوب بوده است خوب» وا گربد بوده است بد. يس آنچه در 
حیات دیگرقرین ومصاحب آدمی خواهد بود» چیزی ج زآن نیست که 
دررند كي این دنیا كسب کرده است. | گرصالح وپرهی زگاربوده, وبه 
كسب فضايل پرداخته و كارهاى نیک وکرده است قرين آنہا می شود و 
با آنپازندگی می کنندء وهروقت به كارهاى نيك خود می نگرد و 
می بیند که آنجه را براوواجب بوده به انجام رسانیده است» آرامش 
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خاطرييدا مى کند وخوشبخت و خوشوقت می شود؛ و علاوه؛ برآن» وارد 
فردوسی می شود که برای برهي زگاران آماده شده است. وا گرفاسق و 
فاحربوده؛ وبه كسب رذایل وزشتیها پرداخته, و کارهای بد کرده 
است؛ با انها قرین می شود وزند گی می کند» وهروقت به کارهای بد 
خود وبه گناهانی که ازاودرزن د گی دنیا سرزده است می نگرد» 
بدبخت وبدوقت می شود؛ وعلاوه برآن به دوزخ درمی آید که " 
بدجایگاهی است. پس زند ۳1 دیگ حیزی حزادامه وتحسم و 
تحقق يافتن دیگری ازهمین زند گی دنیایی نیست. 

ازاين اعتماده دست کم سه امرزیرنتیحه می شود که حایز 


۱ این اعتقاد برادمی واجب می سازد که نسبت به این زند گی 
نظری مثبت داشته باشد و آن راشيرين وبار ورتصور کند, بدان جهت 
که مزرعه ای برای زند گی دیگراست؛ پس لازم است که ازآن خوب و 
فراوان بپره‌برداری کند» و خود را ازتنبلی ونومیدی و منفی نگری 
نسبت به زن د گی برهاند, وآماد؛ آن شود که همه اوقات و لحظه ها و 
موهبت‌پا ونیروها و امکانهای خود را به بهترین وجه به کار گيرن. 


۲-نیز این اعتقاد برادمى واحب می کند که خودرا-به صورت 
کامل- آماد؛ پذیرفتن مسئولیتهای سنگین سازد» وفقال وثمر بخش و 
مشبت باشد» جه می داند كه کاربا گذشتن روزهای كذ ران اين دنیا به 
بایان نمی رسد» بلكه درزند گي جاوداني دیگری ادامه پیدامی کندء 
كه در آنجا محاسبه دقیقتر» ودلیل گریبانگیرتر, و دریغ و افسوس بيشتر 
است, وپاداش تمامتر. 

واینپ مه حون ازروی بصیرت ویقین باشد. ادمی را آرمانخواه و 
كمال طلب و هدفدارمی سازد, که به عمل اند ک خرسند نمی شود 
بلکه نهایت کوشش خود را درآن به کارمی برد تا همه جا را ازفضيلت و 
خير ب رکند. 

۳ و چون جنین باشدء چیستانِ جہان بزرگ برای أو گشوده 
می شود و رازبزرگ حيات را کشف می کند... 


yy 
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باب چهارم: امتبازهای جهانبینی الاهی 


ترجمة بخش اولا زکتاب «الحياة »بایان گرفت.وبه 
دنبال آن: ان شاءالله» ترجمة بخش دوم خواهد آمد. 
که آغازآن جنین اسیت: نات پشجم : اصول کلی 
رسالت سامبران». 


۱ ۷۷ 
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بادآوری 
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دربارة ترجمة کتاب «الحياة» به زبانهای دیگي در پایان 
جلد اول (متن عربی)؛ زیر عنوان «اعلان و استدعا».سخن 
گفته‌ایم . در سرآغاز اين جلد (ص ۲٩‏ و ۲۷) نین دراين باره 
مطالیی یادآور شده ایم . 

در ترجمة کتاب به هر زبانى که باشد ‏ در نظر گرفتن امور 
زیر بسیار ضرورى و حتمی است: 

۱- تسلط داشتن مترجم یا مترجمان - بر زبان عربی . 

۲- تسلط بر زبان مورد ترجمه. 

۳ آشنایی با معارف اسلامی؛ و فرهنگ قرآنی» و تعالیم 

حدیئی » و فهم لحن احادیت . 

4- بهره‌مندی از ذوق ترجمه و هنربرگردانیدن و قدرت 

معادل‌یابی » و دیگر رموز زبان و بلاغت. 

۵- امانت در ترحمه, و سلامت در تعبیں و سلاست در ادای 

مفهومها و مقصودها و مضمونها . 

1- افزودد توضیحات و پانوشتهایی بسیار موجز و مفيد و مستند» 

در هر حا لازم به نظر أيد» تاي عات ودر 3 

فلات و فرهنگ اهل آن زبان و محیط ترخمه, 
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۷ ویراستاری دقيق ترحمه, به وسيلة ویراستاران خوش دوق 

ماه و استادان واحد شرايط . 

۸- انجام دادن ترحمه از روی آخرین حاب کاب 

9 اعرابگذاری آیات و احادیث با كمال صخت و دقت- و 

همینگونه جمله‌های عربی و نامها و کلمه‌هایی که نیاز به 

اعراب دارند و ب دون اعراب درست خوانده نمی شوند؛ و 

غلط گیری بسيار دقيق » به هنكام جاب . 

. زیبایی حروف و صفحه بندی و كاغذ و جاب و صخافی‎ ٠ 

١‏ عرضة خوب و كستردة کتاب. 

۲ قیمتگذاری بسیارمتامت! 

اینها مسائلی است که مولفان همواره بر انها تأكيد دارند. و 
بيقين کسانی یا موسَساتی که به‌قصد حدمت به معارف والای 
اسلامی» و فرهنگ متعالی انسانی» و نشر تعالیم حیاتبخش و 
ارزشهای زند گیساز در ميان حامعه‌ها و مردمان» دست به این کار 
می بازند, اموریاد شده را رعایت خواهند کرد تا خداى متعال نیز از 
کار راضی باشد. و همجنین مولفان را در جريان کار خويش قرار 
حواهند داد. 

1 
جلد اوّل و دوم يدون اطلاع مولفان- به زبات آردو ترجمه 


شده» و در لاهور به سال ۱۱۰ ه ق (تاریخ جاب جلد دوم) انتشار 


۱ جلد اول حاب ششم. ۰ ۷ هد.ش. ۱۱۱ هدى . تهرالا» دفتر نشر فرهنگ اسلاعی > 

و حلدهای دیگر از آخرين جاب همین دفتر (يا جاب بیروت. الار الإسلامية) 
عر : 5 , 8 ۲ ی 

۲ در همینحا مولفان به مناسيت_ از حضور اولیای محترم «(دفتر نشر فرهنگ اتلاعی ) 
تقاضا و استدعا می‌کنند که بهای کتاب را تا آنجا که ممکن است و راه دارد: با 
كمال ملاحظه- ارزان بگذارند به‌ویژه که خریداران کتاب به طور نوعی-- 
داتشحو بانتد و طلاب و مردم كم درآمد, بس رعایت موصوع بادشنه صروری بلکه 
وظیمّه است. ۱ 
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یافته است. از ارزش این ترحمه جندان آ گاه نیستیم لیکن برخی 
از فاضلان و علاقه‌مندان درصدد برآمده اند تابه کار ترحمة کتاب 
به زبان اردو سامانی بدهند . سعیشان مشکور و مأجور باد. 
نیز تنی حند از علاقه‌مندان به آثار اسلامى» در آرژانتین» جلد 
ال و دوم را به‌زبان اسپانیولی برگردانده اند و به ما اطلاع 
داده اند و اکنون ترحمه را به دست و برایش سیرده اند. امیدواریم 
این آقایان نيز امور ياد شده را با دی وحوصله رعايت كتندء و از 
توفيقها و تأييدهاى الهى برخوردار باشند. 
مؤلفان 
ارديبهشت ۰۱۳۷۱ 


شوال ۲ ۱ ۰۱ 


۱ ۱ VVA 
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